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زکر نامع که اززبان اعیان ملک بأمیر مسعود نبشنند لمشده 


لت ام نم 0 نی نت ردب راخ 
۱ عالی دررسد فوج فوج فصد خدست ۵ رگا خد‌اوند عالم سلطان برف 
ولی ااغعم اطال الله بفاءه و نصر لواءه کنند که عوائق و سوانع بر 
افناد و زائل کشت و کارها بلی ری شلک و مسدقیم |شستا و دلها 
پرطاعت است و نینها درست و |لعمد لله رب العالمیی و الصلوة 
علی رموله معمد و اله اجمعین و قضاي ایزه عز و جل چنان ررد 
. گه وی خواهد و گوید و فرماید ذه چنانکه مراه س دران باشد 
د وی میت و *عنمتاو نمودن تام کاماري ی و 
9 است 9 ری از فصل ری 7 9 بدان 


4 1 


) 
برهانه ه 1 ثوی 2 (پدار ! ره افو ّ( 


که بهدم حال خود فرا سناند بطلین مصثف ای کذاب و هم داسنان 
نباشد و اکر کسی از خدمذگاران خاندان و ۳ در وی سغنی 
نا هموارگوبد چه هرپه گوبند باعل بزرگ بازگردد و چون درازل رئنه 
بوه که مدئی برسر ماک غزذن و ون 9 که 
جارگاه ایران پدرو جدش بود رخمة الله علبهما ناچار ببایه نشست 
وان تخت را بیاراست و ان روز سعنق ان بود و ناچار فرسانها دا۵ 
در هر بابی چنانکه پاد‌شاهان دهند و حاضرانی که بودند از هردستی 
بر تر و فرو ثران فرمانها را بطاعت و انقیاد پیش رننند و شروط 
فرمان برداری اندران زکای داشنند و جون مدات:ماکت وی سپری ند 
و خدای عزو جل شاخ بزگ را ازال ملک که رلی عید بحقیقت 
پون به بندکان ارزانی داشت و ساپه برمملعث افئند که خلیفه بود 
و خلیِغهٌ خَلیِغً مصطغی علیه سلام امروز ناچارسوی حق شنافننه 
و طاعت اورا فریضه نردانناد و امروز که ناسة بنام بندکان موش شد 
بر حکم‌فرمان عالی برفنند که در ملطفها بخط مالین بود و امیرحند را 
قلعهٌ کوهش ی رموقوف کردند سبیش انکه همه اشکر باصاح صف کشیده 
بودنب از نزدیک «راپرده تا دور جاي از محرا وبسبارسخیی و مناظرة 
رت و وي گفت او را بکوزکنان باز بای فرسناد و با کسان وزیا با 





0 و امیر ابو *عمد ( ۲ ) (یذییا شارب #7 فقای: ابامین سمائد» 
۳ تگورکلاي: 


7 ۳ 6 
وشن سرفه پذ رکه عالی برث و اخر فراربران گر فك ۸ دقلعا موئیف 
باشد بافوم خویش و ندیمان و اتباع ایشان از خدمنگاران تا فرمان عالی 
پرچه جمله رمد بیاب وی و بدده بکنکیس حاجب با خبل خویش 
۱ 1 1 (۲ 6 

عالی ارنه خللی نیفنه و ان دو بنده زا اخنبار ِ که از جمله 
خد‌اوند عالم سلطان بزگ ادام الله سلطانه که انچه باول رت از 
بندگان تچاوز فرم‌ابند که اگر دران وقت سکون را کاری پیوسنند و 
اخنبار کردنه و اندران فرمان را اژان خداوند ماضی رضی الله 
عنه نکاه د(شنند اکنون که خداوندي حق ثر پید! امد و فرمان وی 
رسمبه و اه از شراط بفه‌گی و فرمان برد(ری واجب کرد دیع 
آورددف و متنظر حواب این خدست اند ۹4 بزودی باز ست ۹4 
دریاب اسبر آبو احمد و دیگر ابواب چه بایه کرد نا بر حسب ان 
کار کننه و مبشران مسرع از خیلناشان سوی غزنیی فرسنادنه و ازین 
حالها که برفت و امدن رابت ۳ نصر‌ها ۸7 بهرات بطالع سعد 
ااهی دادند تا ملک سید والدة و دیگر بندگان شادسانه شوند و 
سکونی تمام گیرنه و این بشازت را بسند و هند رسانند تا دراطراف ان 
وانت و زدغند باذن ۹ ۹ کرد بو رگ برحضيري و منکیتراف 


بربن حمله برفنند وسه خیلداش مسرع را | درز هم ار طرازبغزایی 








۲ ( ی ) رئدل - رئبل - بل ه 


)» 9. [ 

فرسنادند و ررژ ادیذه بنکیناباه خطبه پذام سلطا ممعود کردنله. ء 
خطیب ساطانی و حاجب بزگ و همه اعیان بسجد ادینه حاشر 
اسمدزد راما دی و دینار ذثار کردند و کری با نام برفت و ناسه 
رفنه بود تا به بست نیز خطبه کنند و کرده بودنه و بسیار تعلف نموده و 
هرررزه حاجب بزگ علی بر نشستی و بهعرا اس‌ي و بايسنا‌ي 
و اعیان و #عنشهان درک و خداوندان شمشیر و تلم «جمله پیامدند‌یي 
وسواره بایسنادندی وتا چاشتگاه نراج حدیمث کردندی و اگرا زجانبی 
خبري نازه گشنی بازگفنندی ۲ اگر جانبی 9 افناد» بودی بنامه 
وسواردرپافنند‌ی چذانکه حکم حال و مشاهده» واجب کرد‌ی ر پص 
پازگشنن‌ي سوی خيمهاي خوبش و امیر *حمد را مخت نیکو می 
واشنند‌ی و ندیمان خاص او را دسئووی بود نزدیک وی سیرننند 
وهمچنان توا لن وسطربانش و شراب داران شراب وانواع شور 3 
می بردند - از عبه الرحمی قوال شنیدم که گفت امبر محمد ررزی 
دو مه چون «عيري و غمناکی می بوه چون نان ؛خوردي 
قوم وا باز گردانيدي روز سوم احمد ارسار گفت زندانی خداونه 
دراز باد انچه تقدیر است اچاربباشه و در غمناک بودن پس 
فائده نیست خداوند بر شراب و نشاط باز شود که ما بفدکان میفرسیم 
که او را سوث| غلبه کند فالعداف بالله و علاهن ارث امیر رضی الله عنه 
وا اییی تبسط فرا نشاند و در "جلس. چند تول آن ,رز بشنود از 
صس و هر ررز بندریم و ترابب چيزي زبادت می شد چنانکه چوی 
لشگر سوی هرات کشید باز بشراب در امد و لک خوزدنی بودی 
پا تکلفی و نقل هر ندحی با وی سزد که شراب و نشاط با فراغت 


و ۲۶۰ 

دل زرد والجه گفنه اند 45 غمناگان را شراب بایده خورد ثا تفت ُم 

بنشانه بزف فلطی است بلی در حال بنشاند و کم ثر گردانه (ما 

چو شراب اب دربانت و بخفنند خماري منگر ارد که بدا رشوند و مه روز 
پداره - و خیلناشان که رنده بودنه سوی‌فزذیس با آسدنه و باژ نمودند 

که چون پشازت زسبد بعزندن چند روژ شادی گرد‌ند خاص و عام و 
وضبع و شریف فربانها کردند و صدثات بسیار دادند که کاری فراز 
گرفت. و یک روبه شد کت بوعلی کوتوال گفنه بود ثا نامها 

نبشتنند باطراف ولیات بدیی خبر و پاد کرد در نامه خوبش که چون 
نامه از تیناباد. رمید سثال داد تا نغها برداشنند و بسند و هند 
فرسنادند و همچذان بنواحی غزنین و بلج و تخازسنان و کوزانان 
تا همه جایها مقر ر کرد و بزرگی این حال و سکون گیرند و خیلناشان 
مسرع که فرسناده بودند گفثند که اعبان فقها و فضاذ و خطبب 
پرباط جرسق بمانده بودند آژان حال که می انناد چون سا از تکیناباه 
بااچا رسبدیم شاه شدند و سوی غزد ان ی باز گشنند و جون مسا بغزند سس 
ی و نامه سرهنگ کوئوال دادیم در وئنك مثال داد ثا بر 
فلعه دهل و بوق زدند و بشارت بهر جای رسانبدند و ملكةٌ سیده 
والدة سلطان مسعود از قلعه بزبر آمدند ۲ حمله حرات و بسرای 
ابو العباس بززرشم اصیز مود بو راز ابر 

#عموث و همه فقها و اعیان و عاسه انیا رفنند بنهنیت , فوج فوج 
مطربان شهر و بوتدان و شادیاباد بجمله با سازها بخدست انجا [مدنه 
وسا را بگردانیدند و زبادت از بأجاه هزاردرم زر و سیم و جامة ياننیم 
و روزي گذشت که کس مانند ان یاد نداشت و ما باسداد در رسیدیم 


۷ 
ونیمة شب با جوابهای نامه با ز کش شنیم و حاجب بزرگ علی بدین 
اخبار مخت شاه‌مسانه شه و نامه ندش پامبر مسعون و بر دست ۱ 
در خیلناش بغرسناد و آن حالها بشرح باژ نموث ر ناسها که از 
غزنیی رسیده بود بجمله کسیل کرد ررز شنبه ذرمهٌ شوال نامه سلطان 
سول رسد بر فسات هروا زازان دزي بکس یی ۲ ۱ ۳ 
و چهار امپه بودند و #چهار و دیم روز امده ود زد جواب رح نامه که 
بقلعهً کوهشیر جچون علی امها بر خواند و بر نشست و بصعرا اسد 
۷ ۳ 

و جمله اعیان را بخواند در وت امدند و بو سعد دبیر نامه را پرصلا 
خواند نامه با بسبار نواخت رو دل گرمی جمله اولیا و حشم و لشکر 
را تواخث بغط طاهر دبیر صاحب دیون رمالت امیر مسعود 
[راسنه بنوتبع ار جند سطر بخط [مبر مسعود انا بزف 
علی خاطبهة حاحسب واضل د برادر و تواخنها از حد و ۵ حه بگدشنه رلکه 
حنادکه [کفا باکفا نز حون ِ 8 اد رگفت #زار پیکاد؟ 
مضمون نامپا معلوم اپشان ص کردند و زمد. بوسه هی دادند ۲ 
باز می گشنند و : درمان حذنا بو عا 7 ۶ ۲ که ۱ ولیا و حشم 
فوج فوج اشکر را کسپل کند چنانکه «( بیند پم بر اثر 
ایشان با لشکر هندوسنان ر بان و زراد خاده و ور خانه و خزانه 
پیاید تا درضمان سامت بدرگاه رسد و بداند که همه شغل ملک 





1 ) بوبمعیده 





۲۷ ۲۱ 
بدر مفوض خواهد بود ر پایگه و جاه از ازهمه پابگاهها رجاهها 
بوتی خواهد کشت حاجب بزگ گفت نقیبان را باید گفت تا 
اشکر باز گردند و فرود اپند که می امروژ با ان اعیان و مقد‌مان چند 
شفل مهم دارم که فریضه است تا ان را برگزارده ايد و پس ازان 
فروك امد» تدبی رگسیل کردن ابشان کرده شود فوج فوج چنانکه فرصان 
سلطا خداوند است نقیب هر طائفه برنت و لشکر؛چمله بازگشت 
ر فرود امد و حاجحس بزر وان باز کشت و همه بزرگان سپاه را 
از نازیک و ترک با خوبشنن برد و خالی بنشسنند علی نامه بخط امیر 
مسعوث که ایشان ندیده بودند به وه دبیر داد ثا بر خواند که 
و ید بشط جرد که مارا مقرر است و مقرر بود دران وت که 
پدر ما امپر ماضی گذشنه شد و امیر جلیل برادر ابو احمد را بخواند 
| بر نخبت ماک پنهسبت که ماح ماک ووتت جر آن نبودو ماولینی 
دور مخت با نام زگشاده بودیم و ثصد هه‌دان و بغداه دااديم که 
نبود ان دپلمپان را پش خطري ر نامه نبشتیم با ان رسول علوي 
سوی برادر بنعزیت و تهذدت رواحبخت اگر شنوده اممی خلبفه 
ما بودی و التعه خواسنه بودیم در وقت بفرسنادی ما با ار هبيم 
مضایقه نکردیمی و کسانی را که رای راجب کردی از اعبان و 
مشقدمان لشکر بخواندیمی و فصد بغداه گراممیع دا مملکت مسلمانان 
زیر فومان ما در برادر بودی اما برادر راه رشد خویش ندید و 
پنداشت که مگر تدبیر بندکان با تقدبر افربدکار برابر نبود و اکنون 
چون کار بدین جابگاه سید و بقلعةً کوهشیر می باشه کشاده با قوم 
هویش اجبله چه ار را بهبچ حال بکوزان نئوان فرسداد ر زشت باشه 


۸ ) 
با خویشدن آوردس حون باز د(شده شد ک است ک جون بت بهرات پٍ- 
ور بران بح وان دیق ب است که عزیزا و من 
با وي بکار است بجمله که فرسان ذنست که هبچ کس را از کسان 
ی باژ د[شده نو و بکنگدی ی حخاخب ۳ بدا ن منزلت اس 
و عنکی بست بدو سفوض کردیم ثابه و خلبِفهٌ فرسند .ووبرا 
زیادت نگوتی باشد 5* در خدست بکار برد که ما از هرت قصد بخ 
داربم ۳ اخرح زمسدان || مغام کرد؟ ابت و جون نو روز بگذرد موی 
عزپزثر کسی نبست ثا ای جمله شذاخنه اید انشاء الله عزو جل و 
چون این نامه بشنودند همگان گفنند که خداوند انصاف تمام داده 
دیده است که دربن باصعا کشت این دامة ر کر گیب راید ۳ 
نزدیک امبر عمد و رداند ک وی پغرمان خدوزد [یلچا سیمانن 
گشنیم گفندد نا چار ببایه فرسناد تا وی اه شود که حال جیست 


وحخکن خویشی پی ازس ب بکنکدی حاجبس کوید گفت کدام کص زره 


حاکم ر گفت نزدیا |مبر عمد روبد واین داسه ر برری عرض کذید 
واو را لخنی پند دهیه رصض نبکو گوئید و بازنمائیه که رای خداونه 
صلطان بباب وی «یبن خویست ۶ حون ما رد کان به رکه عءالی ددم 


وه سح سس توس صو و حهو نت 
سا وس ۱۳۳ 











[۹ ۱ 
۳۹ این 8 ۳۷۹ حاجت است رری مردی وکا 
اس و حنق بن گیت را 1 ۲ دکاه دارد تا اجه راید گفت با ری مرگوید 
و این دو تن برننند با بکنگیی بگفنند که بجه شغن امده اند که بی 
منال وی کسی . قلعه ننوانستی شد بکنکیی کدخدای خویش را 
پا ایشان ناسزد کرد و بر فلعه رفنند و پیش مبر عمد شدند و رهم 
خد#ست را چا ارردند [مک, گفت خر ۱ برآف درم حست و لشگر گش‌ 
خواهد ردت نزدیک وی گفنند خبر خداوند سلطان همه خیر است 
و دزبن دو بترق زور همه لشکر بروئد و حاخس برف بر آذر ایشا 
و بندکان بدین امده اند و نامه بامیر گادند برخواند ر لغنی تاریکی 
در وی پدد[ امد بنبه کفست زندکانی آمیر دراز باه ملطان که برادر 
بقضای خدای عزو جل رضا باید داد و از باب بسیار سخی‌های نیکو 
گفت ۲ فذاک آن بو کد ی بوكه است بسر نث.اط باز بایه شد 
1 گفنه اند - المقد رکاشی و ام فضل . و امبر آیشان را بفواخت و گفت 
2 فرموش مکندد ۳9ج و اه 3 0 تخس بزر رگ علی 
بروند که فا سل تن داه رفن را و ندز ات داد نا از وظانفی 
و رواب آمتر حعمد حساب بر گرفند و عاسل تکیناباه ظ مثال 
دا۵ تا نیک آنديشه دارک چنانکه هدي. خال نباشد و بکنکی حاجب 
را :خوانه و منشور توتیعی پشو/ ی بست و واپات تکتناباد بدو 
سپرد و حاجب بر پای ان و روی سوی حضرت کرد و ژمبن 
۴ 


)6 
بوسة داد حاجب علی وی را دسنوری داد و بستود و گفت خدل 
فرست تا با ما بروند و هشیار و بیدار باشید تا خللی نیفنه گفت 
سپاس ۵ ارم بازگشت و لشکررا که با وی بود بلشکرگاه فرسناه 
و کوئوال قلعه را بخواند و گفت که احتباط از لونی دیغر باید کرد 
آکنون که لشکر برود بی صثال صی هی کس را بقلعه راه نباید داد 
رهمه کرها فرار گرفست و قوم موی هرات بخدصت رنتی گرنننه » 


ذکر ماجرول علین بدي الا میر مسعود بعد وا 

و الده الامبر محمود رصوان الله علیهما فی 

مد ملک اخیه بغزنة ال ان قبض علیة 

بتکیناباد و صفوی الامرله و الجلوس علول 

سردور البلکگ برراز رحمهٌ الله علیهم اجمعین 
دردیگر تواریج چنین طول و عرض نیست که احوال را اسان تر 
گرقنه اند و شمه بیش یاه نکرده اما صی چون ایس کربیش گرننم می 
خواهکنداد ایس ری بتهامی بدهم گرد ابا وخبایا برگردم تا هیهم 
جبز از احوال پوشیده نماند و اگر این کداب دراز شود و خوانند‌کان ر 
از خوانسی ملالت افزاید طمع دارم بفصل ایشا که مرا از 
مبرمان تثمرئد که هیچ چیز ذبست که #خواندن نیرزد که اخر هیم 
حکایت از ننةٌ که بر اید خالی نباشد و انچه بر دست امبر 
مود زیخ از ری و جبال نا زا که سپاهان بگرفت تاریخ آن را 


بر اندازه براندم و در دقبت روزگر پدرش امیر معمود آن را بابی 
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جداگنه کردم چنانکه دیدند و خواندند و چون سدت ماک برادرش 
امبر معمد بپاپان [مد و وی را بقلعه کوهشیر بنشاندند چفانکه شرح 
کركم و جواب نامه که بامبر مسعود نبشده بودند باز رمید فرمود 
3 بیرات بدرگاه حاضر شوند و آیشان ی رف کرد 2 نگی ۳1 
و بدرگاه رسیدن بجای ماندم که تخست فریضه بود راندی تازیخ 
مدا گنت آسدر سعمبل کن ٩‏ دار رن سل ثا هت حة کرد تا ادکاه 
جای ی ۵ کنو پیش گنت 7 ان صر فا له عذة کرد 
و بر دست وی برفت از کرها در آن سدت که پدرش امیر معمود 
گذشنه شد و بر(درش امپر معمد بغزنین آمد و بر تخت ملک 
نشمت تا انگاه که او را بنعیناباد غرو گرفنند تا همه مقر گرده 
هرات برچه جمله باز رفنند و حاجب بر اثر ایشان و چون بهر[ت 
رسد‌دد جه ردشا و کار امبر معمد بکجا رسب انگاه که وی) ر از تلعه 

تعیناباد بقلعةٌ مندیش برد بکتکیی حاجب بکوتوال سپ 
و باز گشت امبر مسعوت بسپاهان بود و قصد ۵اشت که سپاه‌ساار 
تاش فراش را اجا پله کند و بر جانب همدان ‏ جبال رود و غراشان 
سر[ پرده بیرون بردة بودند و دران هفنه بخواست رفت روز در شنبه 
2 که پدرش یر ممخزن الله عنه :گذشنه شه 
و حاجب بزف علی ۰ ریب پیشکر اسمت و دروقت سواران مسرع 


) ۲۱۴۲۶ ( 

رتنند بگوزانان ثا امبر محمد بزرد‌ی بیابه و بر تخت ماکله 
شین جون امبر رقی لله عنه برین حالها راتفب کشت تعبری 
مخت بزگ در وی پدید امد و ای تدپبرها که پیش داشت همه 
بروی ثباه شد از خواجه طاهر ددیر شنودم پس از انکه امبر مسعو۵ 
اک یم بر مار ۱۳ نت 
را بقا باه پص ملطفهً خرد ‏ بمی انداخت گفت بخوان 
ز کرد ردم خط عمنش بود خر خلاي نبشنه بود که خداوند ما 

۳ معمود نماز دبگر روز بلجشنبه هفث روز مانده بود از 
رببع الاخر گذشنه شد رحمه الله" و ووز بندکان پایان امد و صي با همه 
حرم #جملگی بر قلعة غزنین می داشیم و پص نردا مک او را اشکزا 
کندم و نماز خفدی / آن پاد‌شاه ر بباغ پبروزی دد ن‌ 1 رددد و ما همه 
۵ حسرت دبدار وی مر اندیم که هفده ود تا که زد ید5 9 و کارها 
همه بر حاجب علی می رود و پس از دض سواران مسرع رفنند 
هم در شب بکوزگانان تا برادر محمد بزودی ایانجا اید و بر تخت 
ملک نشیند و عمت بعکم شفثت که دارد بر امپر فرزند هم دربن 
شب بخط خویش ملطفه نبشت و فرمود تا سبک تردر کاب داز 
را که ارده اند پیش ای جرد مهم نزدیک امبر نامز کنند تا 
داند که از برادر اب کر بزرگ بر نبایه و ای خاندان را قشمنان 
پسیارند وضا با عورات و خزانش :را افداد دایم باپد که این کربزود‌ی 


۱۲۳۲۰ ) 
گبرد که وای عهد پدر است و مشغول نشود بدان وایت که گزننه است 
۱ و. دیگر وایث انوان گزفت که آن رها که تا آکدون سی رفت پیشنر 
بعشمت پدر بود و چون خبر مگب ار اشکزا گرده کارها از لوني 
دیگر گردد و اصل غزنین است و انگاه خراسان و دیگر همه فرع است 
۳ انچه نبشنم نیکه |ندیشه کدن و کت بلعچرل سج اسدن کدده 
نا ابیی خت ملک و ما ضائع نمانيم و بزودي قاصدان را باز گرداند 
که ینت چشم پراه دارد و هرجه ایا روت سوی او دیشیه می اه 
چون برهمه احواها وانف گشنم گفنم زندگنی خداوند دراز باه بمیچ 
مشاورت حاجت نیاید بر انچه نوشنست کارسی باید کرد که هر چه 
گنه است هه (بحت معض است و هیچ کس را اي نرازنبایه 
۱ کشت همچنیی (سشت و رای درست این ات که دیدد است 
جاجب بزرگ را و دپگر اعیان و مقدمان را بخوانید تا بایشان نبز 
بگوئیم و سفن ایشان بشنويم انگاه انچه قرار گیرد بران کارمی کنبم 
چون بذشسنیم امیرحال با ایشان باز گفت و ملطفه مرا داد تا 
پرایشاری خواندم چوی فارغ شدم گفنند زندگانی خدارند دراز باد این 
ملکه (عنی کرده است و سخت بوتت ااهی داده خبر بزف 
است که این خبر اینجا رسید که اگر زاب عالي بسعادت حرکت 
کرد« بود‌ی ر سایه بر جانبی انکنده و اری بر گذارده و اس خبر 
نا رمپدی ناچار بازبایستی گشت زشت بودي اکنور خداوند 


[ ۱۳۳۹۹ ۲ 
حیبست گفززد که سا صواب جز بلعجزل رفدری نة پیدیم گت ما هم 


۰ 
۱ 


نم 
شد رسولی فرستیبم نزدیک پسر کاکو و اورا اسلمالشی کنیم و شک نیست 


بینیم اما نردا مرگ پدر را بفرمائيم تا اشکارا کنند چون ماتم داشتنه 
۹1 وی را اب خبر رسید» باشد زود تر از انکه کس مابار رسد و غنبت 
دارد که ما ازجا باز گردیم و هر حکم که کذبم بخدمت مال ضه‌انی 
اجایمت کند رهییم کز ی ننم‌ارد که از اجه نهاده باشه چیزی نهد 
که می داند که چون ما باز گشنیم مهمات بسیار پیش انند و نا 
وزگار درازنچردازيم و لیکن. سا را بای عفری باشف در باز کشت همان 
گفنند #خمت صواب و ندکو دیده امد" است وجز این صواب نیست 
و هرچند رکاب عالی زود ثر حرکت کند سوی خراسان بهث رکه مسادت 
دور است ر توم: غونین بادی در سر کننه که ار برما دراژگرده 
امیر کفعت شما باز کردبد ثا من اندرین بهثر نگرم ر انچه رای 
واجب کند بفرساثیر‌قوم بازگشننه و امبرروزدب4 رباره‌اد با قبائی و ردای 
و فاستارین سیدد و همه اعیان و مقدسان و اصنات لشکر ۱ تست 
[مزدند سرد ها پوشیده و بسیار جزع بود و سه روز تعزینی ملکانه 
برسم داشنه امد چذانکة همان بپسندیدند و چون روزار معبیت 
سرامد امبر رسولی نامزد کرد سوی بو جعفر ککو علاء ا(دوله 
فرسناده امد و مسادت ثزدبک بود موی وی ر پیتیی از انکه این 
خبر رسد امبر المومنیی بشفاعت نامه نبشنه بود که دیگر بندکان 
اطراف نا سپاهان بدو باز داده اید و او خلبِغة ما باشد و العه نهاده 


امد از سال شمانی می دهد و نامه اور بر جای بماند و اخاب ‏ 


) ۲۵۲ ( 

امبر المو مندی 1 بسمع و طاعت پیش رخدیم که از خداوندان بدد‌کان 
را فرمان باشد نه شفاعت و با انکه مهمات که پیش داشنیم بزوف 
تر ازمهمات سپاهان و هی لیف شایسته ثر از امبر علاء ادوله یاننه 
و حجت گرننیم آن سنبزه و جاچ نرننه بودی ایی چشم زخم 
دیگر شد و سا قصد کردن در آن سو پله کرديم ی شغل فریضه در پیش 
مملکتی مخت بزرگ مهمل ماند امجاو کار اصل ضبط کردن که اصلاست 
خواهد امد چنانکه بغییت ما بهیپم حال خللی نبفند که اگر کسی 
خوابی ببند و فرصنی جوید خود آن دیدن جندان است که ما بر 
که مارا برنیک وبد ای بقاع چشم افناد ر معلوم گشت و از سر 
۰ یت در تدبیر آن دپار از لویی دیگر پیش گرننه اید که بعمد الله 
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مردان و عدت و اانت «خت تمام است اجا اکنون بای که امب رایس 
ازینجا باز گرديم پس اگر عشوه دهد کسی نه خرد که او را گوبند نا 


حیلدی باید ساخت که ممسسعوث پر جذاح شور اسیت و ا:اجا مغام جند. 


6 #۷ ٩ 
تواند کرد نباید خرید و چنیی مخ نباید شذید که رحث ما بزگف‎ 
ات وما چوی بوحشت بازگردیم دریاد.ت ایس #رازلوني دیگر باه‎ 
و السلام ای رسول برفت و پدغامها بکد ارد بچب‌عق ذیگو پشنیه‎ 
و بغنیه‌نی سخت نمام داشث و جوابی نیک داد و:سه روژ در مناظرة‎ 
بودند تا ذرار رفت بدان که او خلبفةٌ اضیر بانند در سپاهان درغییت‎ 
کد ری را افنه و هر سالی دربست هزاردبنار هزیودت زج« قلووای‎ 
جامه از مستعملات آن نواحی بدهد بیرون هدیهٌ نو روز و مهرکان از‎ 
هرچیزی و اسپان تازي و اشتران زین و آلت سفر از هردسنی و‎ 
آمپرضی الله عنه عذر او پذیردت و رسول را زیکو بفواخت وفرمود‎ 
تا بنام بو جعغ رکاکو مفشوري نوشنند بسپاهان و نواحی و خلعنی‎ 
قاخ سأختقن زکسیل کردند وچ از کمد ال کردزن رضولن اما وان‎ 
حرکت کرده با نشاط و نصرت پچ روز بای مانده بود از جماد‌ی‎ 
آخریی برطرف ری چون بشهرری رسید مردسان انجا خبریاننه بودند‎ | 
و تکلفی کرده و شهر را آبن پسنه بودند آثینی از حد و اندازه‎ 
کدشده اما وی بر کرآن شپر که خیمه زده بودند فرود. اسد و گفذت‎ 
زفثنی است و مردم ری خاص و عام بیرون امدند و بسیار خدست‎ 
کردند و وی معنمدان خوبش را درشهر فرسناد نا آن تکلفی که کرده‎ 
بودند بدیدند و با وی بگفنند و وی مردم ری را بدان بندگی. که کرث؟‎ 
بودند احماد کرد و انٌجا خبر بدو رسبد از نامهای فقات که اسبر معمد‎ 
بغزذیی اسد وکرها بروی فرار گرفت و لشکر ؛جمله او را مطبع ومنقاد شد‎ 
که گفنه اند - الدذیا عبید الدینار و ا"درهم - امیر مسعود زفیی الله عفه‎ 


بدین خبر صذت دل مشغول شد و دروشت ضواب ان دود که سید 


[ ۷۷ ۱ 
۳ عبد العزیزعلوي را که از دهاة الرجال بود درسولی‌بغزذیی فرسناد و ذاسة 
ذبشتنند از فرمان او بدرادرش بنهنت رطخ تین داد دو 
" صعنی مبراث و مملکث جنانگه شرح داد" آید ای حال را درروزکار 
اسارت اسبر معمد و آن کفایت باشد وپس ازانکه این علوي / 
بزسولی فرستاه ناس امیر امزمنیی القادر بالهرضي الد عنم رسید 


بری بنعزیت و تهنیدت علی آلرسم فی منله و 


حواب نامع که از سباهان گحشتگ بودند 


بخبر گذشنه شدن سلطان معمود و حرکت که خواهد بود بجنب 
خراسان و خواهدن لوا و عهد و اجه با آن رو از نعوت و (اعاب ۳۹ 
وایی عهد معمود است و امبر ی پرسرل منلال داهن وید 
۷۳ خللی نیغند و بو که خواسده اسده است اژ ۴ وعهد 
و کرامات با رسول بر اثر است امیر مسعود بدین نامه مخت شاه 
و ازان نامه سخنها برداشننه و بسپاهان وطارم و نواحی جبال 
"و کرکان و طبرسنان و نشابورر هرات فرسنادند.تا مردعان را مقرر گردد 
ک خلدفه امبر المو مذین وروی عهد پدر وی ای سا و هم درد مد‌ته 

س 


۲ ۷ 1( 

۱ ۱ 1 . 4 
و حاجب بزرک علی و بو سهل حمدونی و خواجه علی مپکنیل 
اند که از بهنر تسکدی وت امبر معمد را بغزنین خوانده. امد نا 
اضطرابی ندغند وچ حال اي کار از وی بر نباید که جنز پنشاظ 
بباید شنادت بدلی. قوی و نشاطی تمام تا هرچه زود نربلخضت 
ملک رسد که چندان است که نام بزرت. او اژ خراسان بشتوند 
کرد که انچه گفنه اند حقیشت است امبر رضی الله عذه بدین 
خویشر را اخواند و اب حالها با ابشان باز راند و گفمت کزها بربن 
اجمله شدند تدبیر حدسبت گفنند رای دردمت ان باشد که خداوند 
ورد کت اگر ما دون درس دیار ببددیم کر دشوار شوت و حددین 
وردل در درع بسدی و اصل را ای ماددان ماج اس و ما / 
صواب آن می نماید بتعچیل سوي شابور و هرات نیم و قصد اصل 
کفیم و اگر چنیی که نبشته اند بی جاگ این کاریک رربه گرده 
وباذت ملک رسیم و منازعی نماد باز تدتیر این نواحی بنوان 


کرد گفنژد رای درسمت ثر ای اسمت که خداوند درده اسمتث هرچه 


مب 
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ازایلجا ژد اثر رود" صواب تر گفت اچار با شعنه : بایة . 
گماشت کدام کس را گماریم و چفد سوار گفنند خداوند کدام بنده را 
اختنیار کند که هرکش که باز ایستد به کراهیت باز ایسند وپیدا 
سنتت که ابفجا چند مردم ئوان ‏ گذاشت ور اگر مردام ری ونا 
خواهند کرد نام را کس. باید " گذاشت و از ونا تخواه د کرد 
اکرچه بسیار منم ایسنانیده آید چیزی نیست گفت راست 
مس هم ایری اندیشرده ام که شما می‌گوئید و حسن سلیمان را ابا 
خواهم ماند با مواری پانصد و انگیزی و فردا اعپان ری را 
بخوانبد تا اجه گفثنی است دربن باب گفنه اید که با همه 
جالها پس فردا اخواهدم رنث که رری مقام کردری نبست گفندد 
چنین کنیم و بازگشتند و کسان فرسادند موی عیان ری ر گفنند 
و تجف ‏ اسیت کم خردا همکر نبدز رل آپرد: باننم 
گفوزند فان بزداریم دیگر روز فوجی فوی از اعیان بیروی اسدند 
علویان و فصاز ر انمه وفقها و بززکان و بسپار رقم عنامة و از هر دسنی 
اتباع اپشان و امیر رضی (1* عنه غرموده بود تا کوکبه و تکلفی 
ساخنه نودند سخت عظیر و بسیار غلام بر در خیمة اینناد و سوار 
ووباد: پسپار در ععرا در ساح غرق وابار دادند و اعبان و بز کان اشکر 
در پیش ار بشسنند و دیگران بایشنادند و پس اعیان ری را 
پیش آورددد یم بمیاه شص آز عدشم ۳ و ابر آشارت 5 0 
همان را بنشاندنده دورتر وپس خس بکشاد و جون ای پادشاه 
درخ امد‌ی جیادیان باپسنی که در نظاره بودند‌ی که درپاشرد‌ی, 


‌» ۳ ْ ۰ ونر ۰ : ۰ ۰ 2 ۰" 


۳۹۹ 
نیشنه تا مقرر گرذف خوانندکان را 8 یت است حدبت 
پاشاهان"قال له طو و یل توا سین 1 و زاده البسطةٌ نی احلم 
والجشم الوی و له یتی له سك بشاء پس اعبان را گفت سرت 
ما تا ایس غایث بر حه جدله اس شرم مداریه و راست بگوئیه 
و مایا مکفید کفنند زندکانی خداوند دراز باد تا از بلا و سنم دیلمان 
باز رسنه ایم و نام این دوات بزگف که همیشه باه بر ما نشمه است 
در خواب ای غفرثه ایم و شب و روژ دست بدءا برداشنه که آیزد 
عز ذکرة سایةً رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند چه اگنون 
وشن ام تقور و حوت سم خسییم و بر جان و مال و حرم وضیاع 
و املاگ ایمنیم که بروزکار درلمان نبود!م امبر کفت ما را ایم کَة 
شغلی بزگ در پیش دارم و اعل ان است و ناما رسبده است 
از آولبا و حشم که سلطان پدرما رضی الله عنه گدشنه شده است و گفنه " 
اند که بزودی ببارد امد تا کرملک را نظام داده اد که نه خرد . 
وایفی است خراسان و هندیوسنان و سند و نیمررژ و خوارزم و بهبج حال 
آن را مهمل فرو تنوان گذانشست که اصلاست ر جون|ازان کارها فراغت 
یایبم تدبیر ایس تواحی وی ساخنه اید جذانکه با فرزندی معلشم 
از فرزندان خویش ذ سدم با سااری با نام ناسا و لشکري تمام ۱ 
شاخنه و اکنون ایلیا ی می گماریم باندک مابةٌ مردم ازمایش" 
را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود اگر طاعنی به بيفيم بی ربا 
و شبهت در برایر آن عدلی کذیم و ذبکو داثنی که ازان تمام ثر 
نباشد و پسص اگر بخلف آن باشد از ما دربافشس به بدفید فراخور ان" 
و نزدیک خدای عز و جال معذور باثیم که با شما کرده باشیم و احیته 


ِ‌ 


۱۱۳۱ ) 
سپاهان و مردم آن جهانیان را عبرتی نه‌ام است باید که جوابی 
جزم قاطع دهید نه عشوه وبی کار چذانکه برار, اعنماد ثوان کرد 
و چون ازین صضر فارغ شد اعیان ری. در بکد,گر نگریستند و چنان 
نمودند که دهشتی وحبرنی "خت بزرگ بدیشان راه نمود و اشارت 
کرداند سوی خطبب شهر و او مردی پیر و اضل و اسن و جهان 
کثینة بود او برپای خاست و گفت زندکانی مللگ اسلام دراز باد 
که اینها درین ملچس بزف که حشمت از حد گذشنه است از 
جواب عاجز شوند و "جم گردند اگر رای عالی بیند و فرمان 
باشه یکی را ازمعتمدان دراه تا بیرون بنشینه و این بندکان 


|اجا رودد که طاهر دبیر چا نشیند و جواب دهد امبر گفت 


دک امد و (عبان ری را مخیمه ب برف آورد زد 5 طاه ر ددر ابا 


یز ققلت همه بزوی :مین رت که ون . بجنشم. بر رتود 
و طاهر دبیر بیامد و بنشست و پیش وی امدند و این فوم 
با رکدیگر ناد« بودند که چه پامیج دهند طاهر گفت خی خداوند 
شنودیه جواب حیست گفنند که زندکانی خواجه عمید دراز باه 
هه بندکان «خت بریک فصل اتفاق کرده ام و با خطیب دگفند 
و او انچه. از زبان ما بشنوده با امبر بگوید طاهر گفت نیکو دیده " 
ابو شهرزاو بنولجیل, پاشب آن:را فره‌ان ی ان 
و می گویند فریب سی سال بود نا اپشان در دست دیلمان اسیر 


( ۳۲ 
و ضاحب اسععیل عباه بزنی وپسری عاجز انناد و فسنها دای 
هزو جل برداشته تا ماک (سللم را معمود .در دل امگند که (یفیا 
امد و ایشان را فریاد رسید و از جور و فساه فرامطه و سفسدان برهانید 


و آن عاجزان ر کم ما ر دمی نوا نسنژد و بر کند و ازیری وایمت 


دور انگند و ما را خداوندی گماشت عادل مهربان و ضابط چون او 


خود بسعادت باز گشت و نا ان خداوند برفنه است ای خداوند 
ومتغلبان را برسی انداخت و عاجزان را می‌ذواخت جنانکه اگر ای 
۶ ناس 


حادد2 بزر؟ رل مک ۳ دیغذ ای اون بیغد|۵ ۳ بودی, 


ت_ زسبد ‏ سین حلاوت عدل وش دید ه ۳ ای عا رمث ۳۹ 3۳ 


وی بس‌پاهان بود معلوم است که انفجا درشهرر نواحی ماحاجبی, 
بود و شحزه با مواری دوبست و کسی را از بغایای مفسدان زهرد 
نبود که بجنبیدی که اگر کسی فصد نسادي کردی و ا"جا امدی 
و شوکنش هزار یا دو هزار با کمنرو بیشتر بودی تا ده هزار البنه. 
جوانان و دلیران با سلاح بردانشذندی و بشعنة خداوندي پیوسنندی, 


۵ شر ان سفسدان به پبررژی خدای عز و جان, :کفدایشیب .ی ردندی. 


و اگر اپ خداوند تا مصرمی نی ما را همد ن تج که پوت 


از کف اه زد کج پیش دارد و زود باشد ی درغ کردد که پیش 


همت بزرگش خطرنداره و جذان بانشد که بسعادت ابلچا باز اید 


و پا سااری‌فرسند امروژ باد؛ و درمان بردارند نا آن روز بند : تر و فرمان . 


ك 


‌‌ 


)۷۳۳ 

رل باشیم که ایب نعهمت بزرگت که ۳ ابم تا جهان برما است 

زود زود از دست ندهیم و اکر امروز که نشاط رفتس کرد« است ازبانه 
| .مسا پپای کند اررا فرمان بردار باشیم خن سا این ات که بگفنيم 
خطیب رری بقوم کرد ر گفت این فصل که مین گفنم خر شما 

هست همکان گفنند هست بلکه زیاد» ازبا بدم در بندگی ط هر گفت 
جزاکم (اله خیرا مضر نیکو گفنید و حق بزگ راعی/جای ارردید 
و برخاست و نزدیک امپر نت و این جواب با گفت امبرصخت 
اسان له و گشست ای طاهر جون سعادت اید همه کرها فراخوز 
بکدیگر ایدسخت بخردرارجوابی است واین قوم «هءمصاعن ی زیکوتی‌ها 
ند کون تاد و فوناد بو تیلب نویه طلویا یمشاه مافویان 
ار زان را پسقمت) راست کنند هم اکنون از رئیس و نقیب 
علویان رت خلعمت زربن و آزان دیگران زراندود بپوشانند و پیش آر 
با طض سا بشفوندوپس با هرنبه داران اژان سوی شهر کستل کن شان 
هر حه ذدکو ‏ رطاهر بر خاست و جای بنشست و خازذان ۳ بخوازد 
و خلعنها زاست کردند و چون راسمت شد نزدیکت اعیان ری باز امد 
و گفنت جواب که داده بودید با خداوند بگفندم مخت خوش 
و پسندیده امد و آعیان شما را که بر شعل اند خلعنی با نام و سرا 
فرمود مبارکت باد بسم الله بجامه خانه باپد رذمت تا بمبارکی پوشیده 
اید سهاه داران پنیم ی زا بجامه خانه بردند و خلعنها بپوشانیدند 
پس طاهر نزدیک امپر رخت و جهله اعیان ري را پیش ارردند 
امسر ایشان را بنواخت و نوکوئی گفت و ایشان دعای فراوان بگفتنه 
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هرجه دیکو تر و مردم شهر بهیار شاه ی کردند و بی اندازه درم 
و دبذار رخنند و مرتده داران را به نیکوئی و خشنودی باز گردازددند 
و دبگرروژ چون باز بگشت رو اعیان ری بجمله اسد» بودند بخدست 
بای مقدمان افزون از ده هزار زن و مرد بنظاره ایسناده و اعیان را 
بذیم ثرک بذشاندند و امپررضی الاء عنه حسی سلیه‌آن را که او از بزرکان 
بای بجبل هرات بود بخواند و بفواخت و گفت ما فردا بخواهيم 
شا ول یواست بشعنگی بتو سپردیم و مخن اعیان را بهنوی 
و هشدار و بیدار باشی ثا خللی نبفند بغیبت ماو با مردمان این 
نواحی ذیکو رو و سبرت خوب دار و یقن بدان که چون ما باخت 
ماک رسیدیم و کارها بمراد ما گشمت انديشه این نواحی بداردم 
و ا#جا سااری معنشم فرسئيم با لشکری و معتمدی از خداوندان 
تم که همگی برمثال وی کرکنند تا بات عراق گرنته. اي اک 
خدای عزو جل خواهد باید که اعبان و زعاپا از و خشنود باشنه 
و شکر کنند نصبب نو از تواخت و نیمست و جاه و منزلت «خضت 


تمام باشد از حس 
نشستی داشت درس مجلس و زمدن بومه داد و پس بایسناه 
و گفت بنده و فرمان بردارم و مرا این معل ذیست اما چون 
خداوند ارزانی داشت انچه جهد ادمیست در خدست !جای ارم 
(مبر فرمود 5 وی را بجامء خاذه بردند و خلعت گرانمايه بشعنگی ۱ 
وی را بپوشانیدند تبای خاص و د.باي ررمی ر کمر زر پانصد مثقال 
و دیکر چیزها فراخور ایس پیش امیر امد با خلعت وخدممت کرد 


و از لفط عالینی تفا شندد و پس بخدمة طاهر امد و طاهر دنا بسیارگفدش 


۲ ۲ ) 
بان وی انجا خواندنه ر طاهر آر خال با ایشان یکفت 
ستی شاد شدند و فرآوان دا و ثذا گفنند چس طاهر مثال د 
هش سلیمان را تا با خلعت سوی شهر رعمت با بسبار لشکر 
بان با وت و شهر ین بسنه بودند بسبار نا کردنه و وی را 
۵ر سرای که ساخنه بودند مخت نیکو فرود ارردند و صردسان دیکو 
حق گزاردند اسیر شواب الدواه مسعود دیگر روز - (غمیس لثامث 
عشر ایلة بقیی ص رحس سنة احدهی زع ری ارعهانة - ار شهر 
ري حرکت کرد و بطالع سعد و فرخی با زینتی و عذتی و لفكري 
«سفت تمام بردر فرسنگ فرود امد و بسیار مردم #خدمت و نظاره 
تا |یلی ودامدة بودند و یک روژ (چا بر نشست و حسس شلدمان 
و قوم را بازگردانید و تفت برانه چون #جوار ري زسید شهر را بزعیم 
ناحیت سپرد وسثالها که دادنی بود بداث ر پص برغت چون بدامغان 
رسبد خواجه بوسهل پرزنی انیا پیش امد گر بخنه اژ عزس جچنانکه 
پیش ازبی شرح کرد؛ امده است و امیرار وا بفواخسق و مضفف اسد: 
بود با اندک مایةٌ تجمل چفدان المت و تجمل اوردندش اعبان امبر 
مسعوث که مخت بذوا شد ر آمبربا وی خلوتی کزد که از نماز دیگر 
قا نیم شب بکشید و بروزار گذشنه که امبر شهاب الدوله بهراٌ 
"مق بود*عنشم ترخدمت کران او اين فرد بود آضا با مردمان 
ید ساخاکی کرد‌ي و درشت و نا خوش و صفرای عظیم داشت چوی 
حخال وی ظاهر اششف زبادت از | لگویم که گذشنه (سس و غایت 
کار ادمی مرک است نیکواری و خوی نیک بهتر تا بدر جهان 
اشوک دارد و برهد چوی ایس *عنشم. ز| حال و معل نزذیک امیر 

. ۴ 


۳۴۷ ۱( 

مسعود زفی الله عنه بزگ تر از دبگر خدمتگاران بو دروی 
حسد کردند و معضرها ساخنند ودر اعنقاد وی مخ گفنند و وی 
را بغزنیی آوردند. و در ررژگار سلطان معمود بقلعه باز داشثن‌ی 
جذانگه باز نموده ام رت پمینی و وی رفت و آن قوم ۹1 معحصر 
سماخنند رنثند و مارا نیز می بای رت که ررژ عمر بشدانگاه 
امده است و مس در اعنقاد این مرن مخ جز نیکوئی ذگویم ک 
فریب سبزده و جهارده سال ار را می دیدم در ممنی و هشیاری ۲ 

بهبچ و نشتتودم و جبزی نگفت که اژان دلبلی توانسای 
کرد د ربدي اعنقاد وی من ازد رن دافم که نوشدم و برین ی گواهی دهم 
در قباست و ان کسان که آن محضرها ساخنند ایشان را عشوی 
و موئعی فوی خواهد بوه پا ۰ خوث دهند - اللة رای و جمدع 

المسلمیری من |لعسد 2 و اخطاء و ! زلل بمژه و فضله - حون اجان 
حشمت شتوی زوژنی این بود که باز نمودیم او بدامغان رسد امیر 
"بروی اثبالی کرد "خت بزف و ان خلوت برفث همه خدمنکاران 
بچشمی دیگر بدر نگرپسنند که او را بزگ دیده بودند و ایشا زا 
خود هوسها یامدن ای مرد بشکست که شاعر که است * شعر * 

اف ناه موی و القی العصا « فقد بطل السعر و اساحر 

وامرد بشبه وزبری گشت و خن امیر همه با وی می بو 
و یا دپیر طاهر و ازان دیگرآن همة بشکست و سثال در هر بابی ار 

می داد ر حشمنی ژبادت می شد و جون امبر شهاب الدوله از دامغان 
برداشت و بدیهی رمرد بریک فرسنگی دامغان که کاربزي بزگ 


داشت آن رکاب دارپبش امد که بفرمان سلطان معمود رفی له 


نشف ال 
عنه کسیل کرد امذه بو با آن نامه توذبعی اف باحماد خدست 
سپاهان و جامه خانه و خزاض و ان ملطفهای ۵ به مقدسان لشکر 
و پسر کاکو و دیگران که فرزندم عاق است ف پیش ان بان 
نموده ام رکاب دار پداده شد ۳ زمبس دوس داد و ان زامه بزف از 
پر تبا بیرون کرد وپبش داشت اءبر رضی الله عنه اس بداشت 
و حاجبی نامه بستد و بدو داد او ی گرفمت جون دپایان (سد 
رتاب دار را گفمت پنیچ نش ماه شد تا ایری نامه نونشنه اند کجا سانده 
بودی و سدمب دیر امدن و جه بود گشت زند کانی خدارند دراز باه 
مق نان بنده برنمت سوی بل نان شد و مدتی ببلیم بماند 
ژر خصوضا ری بحانجمیب خاژیع .اب بوه مجوتن 
امد که سلطان معمود فرمان یاف وی سوی تشاپور رفت و سر[ با 
خویششی ببرد و نگداشت رن که خداوند بسعادت می اید فائده 
نباشد از زفش که راهها دا ایمي شدة است و تنها نداید رفمت که 
خللی افند جون نامه رسید سوی او که خداوند از ری حرکت کرد 
دمنوری دا۵ تا بیامدم و راه از نشابور نا اناجا مخت اشفنه است 
نیک احنیاط کردم نا بنوانسنم اسد (میر گفت ان ملطفهای‌خرد که 
بونصر مشکانی ثرا داد و گئت ان را سخت پوشیده باید داشث نا" 
نیو ید کا است گفت من دارم و زین فر کفت و میان نمد 
بازکرد و ملطفها در موم گرفنه ببرون کرد و پس ان را از میان موم 
بیرون گرفت ابر رضی الله عنه بو سیل زرزنی را گفت بخوان تا چه 
نوشنه اند یکی بخواند گفت هم ازان بابست اسمت که خداوند می کشت 


۳۰۳۸۶ ( 

امیر یکی بستدو بخواندو گفت بعینه همچتین بمن ازبقان نوشته ‏ 
بودند کدمضموی این ملطفها چیصت سعان الل» العظیم پادشاهی 
عمر بپایان امده و همه مرادها بیانته و فرزندی را بی نو بزمب بیگانه 
بگذاشنه با بسیار دشمی اگر خدای ع و جل آن فرزند را غرباه وسیه 
و نصرت داد تا اری چند بر دست ار برنت و واجب چذان‌کر‌ی 
که شادی تمودی خشم از جه معنی یود است به‌سهل و دیگران 
که با امیر بودند گفنند پدر دبگر خواست و خداي عزو جل دیگو ‏ 
اینک که جایگاه و مملکت و خزائس و هرچه داشت بخدارند اوزانی 
داشت و واجب است این ملطفها را نگاه داشتن تا مردمان آن را 
بخوانند و بدانند که پدر چه می‌سگالبد و خدای عزر حجل حه خواست 
و نیز دل و اعنقاد نویسندکان بدانند امبر گفت چه تِ استه 
که شما می گرئید اگر باخر عمر چنی یک جفا واجب داشت 
و اندرین او وا غرشی بود وبدان هزار ملحت باید نگریست گه 
ازان ما نگه داشت و بسدار ذلت بافراط ما در گفذاشنه است و آن 
گوش‌ماها امروز مرا سود خواهد داشت ایزد عز ذکره بر وی 
رخیبیه :یناد ۶6 هيي ماهر چون مه رایمه وم ۱ 
چه گناه نوان نهاد که ماموران بودنه و مامور را از فرمان برداري 
جه جارد است خاصة پاد‌شاه و اگر ما دببری را فرمانیم گ‌ جبزی 
نویص اکرحه اسنبصال او دران باه زهره دارد که ننویسد و فرمود 
تا جملهٌ آن ملطفها را پاره کردند و در ان کازیز انداخنند و اس براند 
و ویدار را جع هزار درم فرمود وخردمندان چون بدیی فصل رسند 
هرمند احوال رعادت این پاد‌شاه برف و پسند(5۵ بود او را تیکوتوز 


( ۰۳۹ 
بدانذد: آو مقررثر گردد ایشا زا که کانه ررزکار وه اسك. و مرا کة 
1 و الفضلم دو حکایت نادر باه امن اینجا - یکی از حدیمت خ اج 
بوسهل در داهای خدمنگران امبر مسعود چون او را بدیدند اگر 
خواستند و اگرنه او زا + رت داشنند که صردان را جهد اندران باید 
کرد تا یک باروجیه گردند و نامی چو گشنند شد و اگردر محنت 
باشند یا نعست ایشان را حرست دارند و تا در گور نشانند آن نام 
از ایشان نیعند - و دبگر حدیت ان ملطفها و درد آن و انداخدن 
رای که هم آن‌نودهند‌کان و هم آن کسان که بدپشان نوشده بودنه چون 
ایس حال بشنیدند فارغ دل کشرد که پدانسنند که او نیز بسر ان 
باز "خواهد. شد و پادشاهان را در چنین ابواب الهام از خدای 
عز و جل باشه فاما حدیت حشمت چنی خواندم در اخبار خلفا 
ک* چون هارون الرشید امیر الموسنیی از بغداد قصد خراسان کرد وان 
نصه دراز است و در کلب ثبث که نصد بچه سبدب کرد جون (طوس 
رسود و *خمت نالن شد و بر شف هلاک گشت نضل روبع را 
بخواند که وزارت او داشمت از پس آل برمک چوی بیامد و برو 
خالی کرد و گشت یا فضل کار بپایان امد و مرگ نزدیک 
اف چذان بابه که چون مپری" شوم مرا ایفجا دن کنند و چون 
ری "و مانم فارغ شونه هزچه با مي اسمت از خزاشس و ژرات خانه 
و دبگر چیزها و غلامان و سنورن تجمله بمرو فرسنی نزدیک پسر 
مامون که معمد را بدا حاجت نیست و ولی عهدی بنداه 
ر تخت خاثت و آشکر و انواع خزائن او دارد و مردم را که اقا 
« تشکریان و خدمنگران مخیر کی تا هر کسی که خواهد که 


۳ ) 
نزدیک مامون" رود او زا باز نداري و چون ازبس عراغ شدی. ببعٌداد 
شوی نزدیک #جمد نویر دای وی باشی و اجه نهاده ام مین 
هر سه فرزند نگاه داری و بدانکه توو همه خدمذاران مس اگرغدر 
کنید و ره بعیاي گیرید شوم باشد و خدای عد رشان دپسندد و پس 
در یکدبگر در شوید فضصل رببع گفت از خدای عزو جل و امیز 
المومنی پد یرفنم که آی وصبت را زکاه دارم و تمام کم و هم دران شب 
گذشنه شد رحمة الله عله و دیگر روز دفین کردند وماتم بسزا داشننه 
و فضل *مچنان جمله اشکرو حاشیت ر( کفت سوی بغداد باید 
زدشا و برفندد مگ ر کسانی 5 سل سامون د(شنند با دزد ید 1 ی ِ" 
حشمت اشکرا برفننه سوی مامون بمرو و فصل در کشید و ببعداه 
رفمت و بغرمان وی بود و معمد زبیده بفشاط و لهومشغول شد و پس 
ازان فضصل در ایسناه ۳ نام و(بت عهد از مامون برفگندند و خطیبان 
را گفت تا او را زشت گفنند بر منبرها و شعرا را فرمود نا او را جا 
کردند و آن قصه دراز است و غرض‌ سس جبزی دیگر است و هرجه 
فضل راسکن گشت ازقصد و جفا مجای ماسون. بکرفا و با تضای 
ایزد عنز ذکره ننوانه مت برامد که طاهر فو الیمینین برفنت و علی, 
عدسیی هامان بری بوث سرش بر بدند و بدرو آورد ند ۲ ازانا فصه 
بغداد کردند از دو جانب طاهر از یک روی و هرژهه اعین ازیک 
روی دو سال ر ذیم جنگ بود پا معمد زبید: بدست طاهر انناه 
و بکشنندش و سرش بهرو فرسناد ند نزدیک سامون و خلافت بروی 
فراز کرفت و دو سال بمرو مقام کرد و حوادث فناد درین مدث که 





۱ 
خالو خااف و منازعت برخاست چذانکه هدیم شغل در دل نه‌انه 
فضل بیع رري بنهان کرد و سه سال و چبزي مثوری بود پس 
بود 5 حند ان حفا و قصد زشت که فضل کرثه بوث کناهتر باخشید 
و او ر عغو کرد و اخانه باز فرسناه جنانکة دس وتا 
بررگ بود و ابادی داشت نزدیک هرک ؛ و فره‌مت می‌جسناد 0 دل 


سس دراز درعطامت رماند پای سرد ان بکذا شید که مر 


مامون را نرم کردند و بروی خوش گردانیدند تا مثال داد که 
بخدست باید امد چون این فرمان ببرون امه فضل کص فرسناد 
ززدیک عجد الله اطاهر که حاجس رکب مامون او بوذ وبا فضل 
دوسنی دمام فآتاشتن پیغام ده که گناه مرا آمدر الموسنیی 
بشید و فرصود که بعدمت درگاه داید امد وان ایو همه بعد از 
فضل ایزد عز ذکره از تومی دنم که بمن رسیده است که تو دربن 
باب جند ثلطاف کرد و کربر جه جمله گرفنه تا ای مراد حاصل گشت 
حون فرمود امیر اامومنی تا تخدست آبم و شانشی که تج | این 
و نامی بزرک. بوده انست و ههچذان پدرم را که اي نام و جائی است 
«خمت دراز جای اوزد: اسث ثلطقی دیگر بابد کرد 


ده دی 


پرنمیده ارف که مرا در کدام درجت بدارد و این بنوراست ایدو تو 
توا پرسدد که شعل نست که حاحس بیرگورن و امد المومدی را 
نومست بو 11 ِ" سري خواشده ام و استطلاع رای سي ات که کرد 


۳" ۰72 ۷ ۱ م2 


[ ۳۳۲ ) 
نماز دیگر چون عبدالله بدرگاه رفت و بارنبودرقعتی نبشت امجلس 
خافت که خداوند امیرالمزمنین چنانکه ازبزرگی و حلم او سزید 
فرمان دای تا آن بندهً گناه کار که عفو خداوند اورا زند» گردانید یعنی 
فضل ردبع اخدست درکاه ابد و همه بندکان بدی نظر بزف ۷ 
ارزانی داشمت مبدهای بزگ گرفنند اکنون فرمان عالیچه بانشد که 
شتا درکد[م درجه بدارد بر درگاه تا انگاه که بخدمست نخت خلافس 
رمد جون رنعت را خادم خاص بمامون رسانید که چنیی رقعنها در 
سهمات ماک عبد الله بسیار نبشنی و دوفنها که بار نبودی و جوابها 
رسیدی بخط ماموی جواب این رقعه بدین جمله رسید * با عبد الله 
بی طاهر امیر الموّمنین ‏ بدانچ» تبشنه * برصی 39 
رزبع بی حرمت بافی غادر وانف گشت و چون جان بدو 
طم..زیادت + جاداصی! کند: ویه را دز خسیس 3 
داشت حذازکه موه خامل دکر را دارند و الستلام عبه (لله 
طاهر چون جواب بربی جمله دید مخت غه‌ناگ شد رقعه را با جواب 
بر پشت ان بدست معلس‌ي آزن خوبش "خت پوشید: نزدیک 
فصل فرسناد و پیغام داد که اینک جواب برس جمله رسدده امت 
و صواب ان است که شبگیر بیایه و الجا که مس فرعوده بانفم تا 
ساخنه باشد به نشیند که (ابنه رری نداره و دریی باب دیگ ر "خن 
گقدی و اسنطاع ری کردن چه ننوان دانست که مباد بای تولد کند 
و اپ خداوند کریم است شرم گی شاید که نه پسندد چون بیند که 
تودرن درجه خمول باشی و بروزاراین‌کر راست شود و چون(بی‌معنمد 
نزدیک فضل رنید و پپغام بدا و بررقعة و جواب او وتف گام 


۳۶ ۴ 
کشت فرتمان برذارم بهرچه فرمان است و الچه صلاح مس درانست 
و توبیفی و منال دهی که ای عبد الله آزان راسمت تر شوم عبد لله 
بغرمود تا در خست سراي خلافت در صغهٌ شاد وان نصب کژاد 
ویچاه ناحفوری بیعگندد و مقرر کرد که ففدل ربیع را درآن باشانند 
پیش از بار و این صفه بر سه سرآای دیگر ببایست کذشت و 
سرای ها بود آزان هرک رآ که مرائب بودی از نوبدیان و لشگریان 
تا انگاه که بجایگاه وژیر و حاجب بزگ رمیدندی بسبب فرسان 
جامن فصن درنق سرا بهرزنی سلخنه کرد او ر 
اعلام داد تا پگاه تر درعلس بباید و دران صفه زیر شادووان رفشسکف 
جون روژ شد و مردمان امدن گرفند هر که بیاسی درسرای 
۱ تخسنین جون فضل رببع را دیدی بصرورت پرش ار فای و خدست 
کردی با نطر اي تمام که او را در بزرگی ر حشمت و قببت دیده 
1 و ای یشان پر بود: از احدرامو احنشام او :و زی 
هریکی را کرم پرسبدی ر معذرت کردی تا ازوی بر گذشتندی 
حون آعبان و ارکان و عاشمان و حجاب آمدی ؟ کرفناد هم برآن حمله 
وس بانداز خویض اوارا گرم پرسودای و تجتیوز اخقرام اجب 
سی‌داشنند و حاجب بزگ عبد الله طاهر پیش ازه» آو را تجیل‌کرد 
ومراعات ومعذرت پیودمت ازاچه اورا در سرای بیرونی نشانده بود 
که بر حکم فرمان بوده اسمت و امبدوار کرد که در باب وی هرچه 
میسر گردد از عفایت و نیکو گفت هیچ بافی نکند و دز گذشت 
وبجایگاه خویش رفت تا وفت بارامد چون امبر الموّمنیی بار داد 
هرکس از اعبان چون وزبرو (عاب مناه‌ب و ارکان درت و خجاب 


۵ 


(۳ 

ر سپاه سااران و وضیع و شریف حعل و مرتبه خوبش پیشی رنننةه 
و بایسنادند و بنشستند و بیارامیدند عبد الله طاهر که حاجب بزف 
بود پیش مب رالمومنبی »اموی رفت و انزه سیخ که بنده فصدل 
ریبع تحکم فرمان امده اس و بران‌جهله که فرمان بود اورا درمرای 
پیرونی جای کرده ام و بپایگه نازل بداشنه درپیش اوردن فرسان 
چیبست امپر امومنبی لحظهٌ اندیشید و حلم و کرم و سبرت حمیدة 
اوآوع و رن داشت تا مثال داد که او را پیش ارند عبد الله طاهر 
حاجبی را فرمود تا فضصل زببع را پیش اون جون ار حصرت خلادت 
رسید شرائط خدست وتواضع وبندگی بنهمی بجای اورد و عذرجنایات 
خود بی آندازه ؛خواسمت و بگردست رزاری تا وغغو درخواست 
ٍ کرد حصرت خلادت را شرم امد و عاطفت فرمود و از سرگناهانی 
۹1 او کرده بود برخاست و عفو فرمود و رثدت دست بوص ارزانی 
داشت چون بار بگسست و 7 بجای خورض بازگشنند عبد له 
ام ساشی ۱ بزرگ وزیر را با خود پار گرفت درباب فضل ربدع عنایت 
کردن تا حضصرت خلافت بروی بسر رضا امد ر فرمود نا ار را هم در 
سرای که اعبان‌نشستنندهی جای سعجری کرد ژد و امیدوارترد ددت واصطناع 
در حال عبد الله طاهر از پیش خلیفه ببرون امد و اپ تشریف که 
خلیفه فرموده بود بدو رسانید و امد وار بر دیگر تربینها گردانده او 
بدان زنده کات و بدآن موضع که عبد ا!ل» طاهر معیی کرث بیارامید 
تا عبد الله طاهر از خدست حدضصرت خلافت بیرداخت و وفت باز 
گشنی شد ازدار خاافت برنشست تا بسراي خویش رود فضل رببع 
بدار خلاعت سی بود. جون عبد 21 طاهر باز گشمت فضل بمشارعت 


) ۰. ۳۵۴ [ 

وی رن گرفث عبد الله عذا باز کشید و باپسناد و فضل را معذرت 
کردن‌گرذت تا باز گرده و او بهیم نوع باز نگشت و عفان با عذان او ذا 
در سرای او درف جون عبد له بدر سرای خود رسبد از فضصل رببع 
عظیم شرمنده شد و خجالت اورد و معذرت کرد گرنت تا که 
فضل ربیع او را گفت که در حق سس تو از تربیت و عفایمت و بزرگی 
اگ ردی که از اصل و فضل و مروت نو سزید و مرا در ۵ذیا چیزی 
نیسث که ررا دارم که اس جبز در سقابلة کردار و کردمی بزف د 
ازیی 3 وف با عشار, ن لو باز نها دام ۳۳ درک خلادت نا دراه نو که 

بخدای عز ِِ سود خورم که نا مرا ره است عفان من 
عنان خلفا ننهاد: ام اباک با عذان تو نهادم مکافات اپ مکرسمت را 
که بر انشذائی ی کردی عبد الله گفت ««جنان است که سی گوئبد 
مر اب صلةّ بزگ را که ارزانی دانننید بدل و دیده پذیرننم و مذنی 
سخت بزگ داشنم متخ ان خود را ای فخر ذخیرة نهادم نی 
رت[ تیه و احضانه بازرشد ,بو "لک و هراي.,خویخن را 
مشعوی ببزرکان و افافل حضرت پافث و جای خویش بذشست 
و مردمان زا معذرت می کر و بازمی گرداذید وتا شب بد|شت 
و عید الله ماو گر بچا من و رسم نهندت جای آورثه باز کنست 1 
ات لش نوایان امد و خرد‌مند که دریلی اندیشه کند تواند دا سس 


۹4 اد 0 روزکار برجه حمله بودند - اما حدد تا ملطعها دران 


یس بزرگ 
وقت که مامون بمرو بوت و طاهر و هردمة ببعداه د رادرش #حمن زیت 
را در 3بجردند و آن جنگهای صعب می ردمت و رد زارپ مش از 


۳۲ ) 
ملطغها می دوشنژد و از مرو ذیز گروهی از سردم مامور بمعمد تغرب 
میم کرلیید یی دوشداد و سامون فرصوث 1 دول ۳0 آن ملطفها و 
معمد را بگشنند و مأمون ربغدآ۵ رسد خازدان رن ملطفها را که معمی. " 
سهل و حال سفطهای خویش و زان برادرباز راند گفت دربن باب 
حه باید کرد حسگفت خاننان هردر خانس دور باید کرث مامون 
پیوندند و ما را در سپارند و ما دو برادر بودبم هردر *سلعق نضت 
ملک و این مردمان ننوانسنند دانست که حال مبان ما جون خواهد 
شد بپتر امد خوبش را می نگریسنند هرجفد الچه کردند خطا بوث 
که چاکران را امانت نگاه می باید داشت و کس پرراسنی زبان 
نگرده است و جون خدای عزو جل خلافنت بما داد ما ای فرو 
دربن رای بزگ که دید ر مس برباطلم چشم بد دور باد پس مامون 
فرمود ثا آن ملطغها بداوردند ر بر انش نهادند نا آن‌ملطفها بسوخت 
و خرده‌ندان دانند که غور این حکایت جرست و هردو نمام شب - 
بدان اراسنه‌گرددو دپگر تا هرکس کهءخرد دارد و همنی باان‌خرد بار شوه - 
بتعلیف و تدریم و ترتیب جاه خویخن را ویادت کندوطیع ول هو 


۳ ۳ 
زکند که ان ذرجة که فلان پاننه است دشوار است بدان رسیدن که کند 
و کال شوه یا فلال علم که فلان کس داند بدان چون ثوان رسید باکه 
همت بر گمارد تا بدان درجه و بدان علم برسد که بزرگ عیبی باشد 
سمردی را که خدای مز و جل پرورش داده باشد و همئی بلند وفیمی 
تیز و وی نواند که درجه بنواند پات پا علمی بنواند اموخت که 
تنی را بدا ننهد و بعچز باز گردد و «خت لیکو گفنه است دربن 
باب یکی از بزرکان ۱ # شعر * 

وام آرفی عیوب الناس شیثا « کنس القادرین علی التمام 
و فائد کنسب و حکایات وسی رگذشنه اپدست که ان را برخ 
و انچه بباید و بکار اید بردارند و الله ولی النوفیق - امبرشهاب (لدوله 


رضی الله عنه چون از دامخان برفت نامها فرموده موی سپاه ساار 
خراسان غازی حاجب و سوی نضاة و اعیان ورئبس و عمال که وی 
آمد و چنان باید که رها ساخنه باشند و حاجب فازی که (ثری 
بدان ندکوتی از وی ظاهر گنه اسده است و خدمئی بدان تمامی 
گر۵ه فمرتین همست با نام شواهن پات باید که تا بخذست آید با 
لشگرها چه [نگه با وی بودند و چه ادکه نه بوی فراز آورده است همه 
اراسنه پاسلاح تمام و دانسنه اید که آن کسان را کة ده بوی اثبات کرده 
است هم بران حمله که وی دیده است و کرده است بداشنه اید 
و تواخت و زبادنها باشد و علونها که عمال و ئیص را باید ساخت 
دانبم که اماده است و اگر درجیزی خلل است بزودی‌درباید پات 
که |مدن ما مخت نزدیک است جون ذامها در رسید با خیلناش 


مسرع حاجب غازی و دیگران کرها بجد تر دز پیش گرنننه و اچه 


ی 

دا ساخنه بوف بتمامی بساخثنه و هر تکلف که گمان گشست اهل ملاح 
اجای اوردند و امبرمسعود بروسنای بییق رسبد در ضمان سلامت 
و نصرت و غازی سپاه سالار خراسان تخدست استغباا! ل ردت با پسدار 
۱ لشکر و ژبننی وابینی‌تمام «ساخت امپر برسربالی بایسذاه وغازي 
پیش رفث و سه ان زمدی بوسه دای امبر فرصوث نا ار را کراست 
کردند و بازر گرفنند تا فراز امد و رکاب عالي امبر ببوسید سیر گفت 
انچه برتوبود كردي اچه ما را می باید کرد بکنیم مپاه سالري 
دادیم ثرا آمروز چون درضمان سلامست بنشابور رسیم خلعت بسزا 
فرموده آید غازی مه پاردیگر زمیی بومه داه وس ۱ 
سپاه سالار خوسنند و بر نشاندند و دور اژ امبر بایستاد‌زد و ذقیبان را 
بخواند قفاب سپاه ر باید گفت تا بنعبده در ایند و بذرند ۳ 
خداوند اپشان را به بیند و مقدمان و پدش روان ذبکو خدست کنند 
قیبان بناخننه و اکاه کردند و بگفنند و ارازهاي بوق و دهل و نع 

ردان خاست «خت بفوت و «خست جفیبنان: بسیار پاسلاج تمام و 
برگسئوان و غلامان ساخنه با علمنهاو مطرد ها و خیل خاصه او بسبار 
سوارو پبادة و بر اثر ایشا خجل یک یک سرهنگت می اسد "مت نیکو 
و تمام سلاح و خیل خدل می گذشت و سرهنکان زمبر بومه می‌د ادند 
ومی اپسنادند و از جاشنگاه تا نماز پیشد روزکار گرفت نا همکان 
بگذشننه پس امير غازی سپاه سااررا و سرهنکان را بنواخت و نیکوئی 
می گفت و ازان بالا براند و خیمه فرود امد و دیگر رور بر نشسمت 
و قصد شهر کرد و مسافت سه فرسنگی بود که میان ولو حرکت 


یت 
که همه با خدهت اسنشبال بنظاره امده بودند و دعا ه ی گردند 
و قران خوانان قران می خواندند و امیررفی اله عذه هرکس را از 
اعبان نیکوئبها می گفت خاصه قافی 1 صاعد را که اسنادش 
بود و سردمان بدین ملک تشنه بودنه روزی دیدند که کس مانند 
آن باه نداشت 3 بکرانة شهر رسید فرمود نا قوم را باز گردانیدنه 
و پس سوی باغ شاد باغ کشید و بسعادت فرود امد و هم شعیان این 
سال بذا های شاه باغ را بفرشهلي گونا کون بپاراسده بودند همه زان 
وزیر چسنک زان فرشها که چسنک ساخنه بود از جهث ان بناها 
که مانند ان کص باد نداشت و کسانی که آن را دیده بودند دربأیجا 
نبشئم تا مرا کواهمی دهند دبگر روژدر فرشا ناج که درمبان باغ است بر 
بشت شست و بار دا اد بار دادني «خت بشگو؟ و بسبار غلام ایستان 
از کرا آن صفه تا دور جای و سپاه داران و ستبه داران بی شمار تا در 
باغ و بر عرا بسیار سوار اپسناد» و اولبا و حشم بیامدند برسم خدسرت 
و به نشسناد و بایسنادند و غازی سپاه ساار را فرسودند ثا بنشاندنه و 
فضا و فقهاء و علماء در امدند و فصلها گفنند درثهنیت و تعزیت و امبر 
رضی الله عنه را وه وان اثبال که بر قافی صاعد و بو معمد 
9 بفر (معتی مناد گراسی_ کرد بر کس نکرد پس ریی 
بهمتان کرد و کفت این شهري بس مباركگ است ان را و مردم 
ان را دوسندارم و اجه شما کردید در هوای مس بهبچ شهر خراسان 


نگردند و شغلی پیش داربم حذانکه پبد| است که *خست زود فبصل 





(۲) ن - شادیاخج (۳) ی - محمشاد 


۱ ) , ( 

خواهد شد بفضل ایزه عز ذکر* و چوی ازان فراغث اغناه نظرها 
کنیم اهل خراسان را و ایس شهر بزبادت نظرها مخصوص باشد و اکنون 
می فرمائیم بعاجل (عال نا رسهای چسنکی نو را باطل گنند 
و اعد کرهای تشابور در مرادشت و جز آن همه برسم تیم باز برئد 
که اجه چسنک و قوم او می‌کردند بما می‌رسید بدا وقث که بهرات 
بودیم آن را نا پسند می نمودبم اما روی گفار ذبود و البجه کردند 
خود رسد پاداش آن بدیشان و درهغفنه در بار مظام خواهد بود 
مجلسن) مظالم و در سرای کشاده است هر کسی را که مظلمنی 
است بباید امد و ببی حشمت "خر خوبش گفت نا انصاف شمام 
داد اید و بیرون مظالم انکه حاجب غازی سپاه سااردرگاه است و 
و دیگرمعنمدان نیز هستند نزدیک ابشان نبز سی بایه امد بدراه 
و دیوان و صضی خویشن می باید گفت نت انچه بایه کرک آنشان 
سی کنند و فرمان دادیم تا هم امروز زندانها را عرضه کنند ر معبوسان 
را پای برکشایند نا راحت امد ما بهمه دل‌ها برسد انگاه اکرکسی پس 
ازنی برواه بهور و تعدي رود سزای خویهی بهبب رن ووت ون 
مخذان ملکانه بشنودند مخت شاه شدند و بسیار دعا گفنند قافی 
صاعد گفت سلطان چندان عدل و نبکو اری درس یک مجلص ارزانی 
داش که هدیچ کس را حایکاه تخر ندست وم را یک حاجست ون 
اگر دستوري بانشد تا بگویم که روزی همایون است و مجلسی سبارک 
امبر گفت قافی هرچة گوبد صواب و صلاح دران است گفت ملک 
داند که خاندان مبکائیلیان خانداذ 


ی قدبم اسف و ایشا ی 





۳ 

و خواست ایزد ء عیز ک ره و پص از برکت علم از خاندان میکائیلیان 
پر امدم و حلق ایشان در ؟ ردن مس لزم است و بر ایشا که مانده اند 
ستمهای بزگ است از جسنک و دیگران کة املاک آیشان موئوف 
ماند» است و آوثاف احداف و ابای ایشان از پرگار افناده و طرق و سبل 
ان بگردیده اگر امبردرین باب فرمانی ذهد چنانکه ازدیانت و همت 
او سزد تا بسبار خلق از اپشان که از پرده برفناد: اند و مضطرب 
کشنه اند بنوا شوند و دان اوفاف زنده گرداد و اثفاع آن بطرق و سبل 
رسد اسبر گشت رضی له عنه مخت صواب امد نکه اشارت کرث 
بقاضی »«خنار بو سعد که اوثاف را که ازان مبکائیلیان است جهله از 
ات منغلبان بیرون کند و بمعلمدی سپارن ثا اندپشه آن بداره 
و ارتغاعات ۳ ۳ حاصل کند بسبل و طرق آن برمانه (ما 
املاک ایشان و حال آن بر ما پوشیده است و ندانیم که حکم بزرگوار 
اسیر ماضفی پدرم دران بر چه رفدد اسمت و بو الفضل و بو ابراهیم را 
پسران احهد میکائیل و دیگران را بدیوان باید رف نزدیک بو سهل 
زوزئی و حال ان بشرح بازنمود ثا با ما بگوید و الچه فرمودنی است از 
نظر فرموده ايد و فافی را دسنوری است که چندن مصام باز می 
نماید که همه را اجابت باشه و چون مارننه باشیم مکتبت کند 
,کلم و بسبار نا . کردند,و بجمله کسان, ,و پبوسنان 
میکاتپلیان بدیوان رننند و حال باز نمودند که جمله کشاورزان و وکلاء 
و بزرکان ثوانگررا ر هرکرا باز می خواهند بکرنننه و مالی عظیم از 
اپشان بسندند و عزیزن قفوم ذلبل گشناه و بو سهل حفرشت 
بامپر رضی الله عذه گعنه و املاک ایشان باز دادند و ایشان نظری 


۹ 


ر 70۴ 
ذیغو بانتند و دربن وزها ذامها رمبد از ری که جون کاب عالی 
حرکت کرد یکی از شاهنشاهیان با بسدار مردم دل بر تفه 
ری کرد ند تا بعساد مشغول شوند و مقدم ایشا که بغایایي ال 
بٍ یه بود وی فرسنان موی حسس سلیمان واو اعیان ری را گفت 
جک زور۵ داه و جه باید کرد ایشان گعنند تو خا داموش هم ی‌باش 
که آن جواب ما را می باید داد آن رسول را بشهر اوردند و سة 
زر ابو بر کي راز یل اوردند پس روز چهارم رسو را 
بجر اوردند و بر بالا بداشنند و حس سلیمان با خیل خوشن 
ساخه بدامف و بگذشت و بر اذر وی مردم شهر زیادت از ده هزار 
هرد م بسلاح تمام و پبشئر پباده از مردم ردو جون نزدیک) ترو جوی 


او فوم بگذشنند اعیان ری رسول را گفنند بدیدی و گفنند باهشاه 


1 
و سلظان مسشعود رن *حمود ات و او ر و مردم او را فرمآن ردارام 
و خداوند ترا ر هر کس که بی فرسان ان سلطا ما ایلجا اید ژوبدری اب 

داد و شمشمبر است باز گرد و اجه دیدی و شدید‌ی بزنمای 
۲ خداندست مگری ۲ بگوی که سلطان مار از دست ددلمان بسند و اهل 
9" راحمت درس روزکارهبدند که ازاپشان برسنند رمول گفت همچنین 
بورم و او زا ۳ عضی 5 زاردزد و او [د 4 دیده بود شرح کرد مشنی غوغا 
و مفسدان که ِ" امده بودف مغرور آل بربه را گفنند عامه ر 
خطری نداشد فصد باید کرد که دا سا دو «* روز ری را بدست تو دهجم 
و برق بزد دد و اهنگ ری کرد ند و ۹ ری سلیمان و اعبان ری چون 
خر بافنزد که مخاغان آمردند رفنند با اون ممرث م ک گر د بود‌دد و سردم 


دپگر که می رسد ۵ ران اد ده رسول (مرد ۲ بود رز باز کشده حون بیکدپگر 


1۴۲ )) 
رسودند و دشهر نزدیک بوگ‌دد حسی سلدمان کت اون سشی 
اوداش اند که پیش امده اند از هرجانبی فراز امده بیک ساعت 
از اپشان گورسدانی وان عاخت نزدیک ایشان رسولی باید فرستاد 
و <جت گرفت نا اگر باز نگردند ما نزدیک خدای عز و جل معذور 
باشجم در خون رخسی ایشان اعبان ری خطیبب را نامز کردند و واعام 
دادند سوی مغررر ال بویه و گفنند مک و از خدای ۳ نخان 
برس و در خون ای مشنی غرفا که فراژ آورده مشوو باژ گرد که تو 
سلطان و راعی: سا ندسئی از بهر بز ِ_ زادگی ثو که دست تنگت 
شده و پر ما القراحی کنی ثرا حقی گزاردم و ازبس گرره بی سر که 
پا تست بیمی نیست و این بدا می گوثیم تا خونی رخنه رده 
و بغی ّ سوی نو ادبم خطرب بردمت و ی پعام تا و ان 
مغرور ال بویه و غوفا در جوشودند و یکبار غریو کردند ر چون انش 
از جای در افت ای 1 حنگت کذند خطیس باز امده کشت که ایشاری 
جواب ما نیک ندادند اکنون شما بهثر دانده حس سلدمان تعبده 
1 


4 


رد مخت نیکوو هرکس را بجای خویش بداثمت توس را 
که کم سلاح ثر بودند ساخنه بداشت و افزون از بجاو شصت هزار 
گمارید تا خلق عامه را نگذارند نا از دروازةٌ شهر بیرون ایند و 
فرمادید دا بعایگه خویشس باشید تا صي و این مردام که ساخلة 
جنگ شده اند پیش سح لغان روبم رتیص و اعبان کسا گماشندد 
و این (حثباط کردند و حسن منوکلا علی الله عز ذکره پیش کار 


ردت *خمت اهسنه ر بنرتیب پیادکان جنگی پوشیده درپیش سواران 


) ۴ ( 

ایستاده مخالغان ذیز در امدند و جنگی قوی بپای شد و چند بار ان 
جبه نیرو کردند در حمله اما هي طر فی نباننند که مف حدسن 
مخت امنوار بود چون روز گرم تر شد و مخاذیل را نشنگی دربانت 
و مانده شدند نزدیک نماز پیشیی حس فرمود تا علاست بزگ را 

پیشنر بردند و با سواران گزیده حمله |فندند بغد پروزی و خوپشنی را بر 
فلس اپشان زدند و علاست مغرور ال بوبه را بسندند و ایشان را 
رن کردند, هزیمنی بهول رو بوبهی اسمپ نازي, داشت جیار 
و جند نی که یک اسپه بودند بچسنند و اوباش پیاده در ماندند 
مبان جوی ها و مبان درها و حسی گفت دهید و حشمنی برف 
افگنید بکشسی بسیار نا پس ازان دندانها کند شود از ری و نیز 


یایند مردسان حسس رخش بر گذاردند و کشدس گرفند و سردم شهر 


نیز روی !4 بیرون اوردند و بزدن گرفنند و بسبار بکشنند و اسب رگرفئده 
رات نماز دیگر حسی مذادي نرمود که دست از کشنی و گرفنن 
بکشند که بی گاه شد دسمت بکشیدند ر شب در امد و فوم بشهر باژ 
اسدند و بقبئی از هزیمدیان که هر جانبی پنهان شده بودنه جون 
شب امد بگراخنند دیگر روز حسن مثال داد تا اسیران و سرها را 

بیاوردند وه شت هزار و هشت صد و اند سرو یک هزارو دوبست و اند . 
تن اسر بودند مثال داد نا بران راه که آن مخادیل امد» بودند 
مه پایها بر زدند و مرها را بران بنهادند و صد و بدست دار بردند 
و اژان اسبران و مفسدآن که فوی ثر بودند بر دار کردند و حشمنی 
مسفن بزف بیفناد و بافی اسبران را رها کردند و گفنند بروبد و البعه 
دیدید با زگوئید و هر کمی را که پس ازین ارزری دار اسث و سربباد 


0 
دادن است بباید امد و آن اسبران برفنند (+) و سردم ری که زندگانتی 
خداوند دراز باد بهرجه گفنه بودند وفا کردند و از بندگی و دوست 
داري‌هبيم چیزی بافی نه‌اندند و بفردوات عالی ابلجا حشمنی‌بزف 
افناد چنانکه نیز هیچ مخالف تصد ابفچا نکند اگر رای عالی بیند 
اینی اعیان را احمادی باشد بدبلچه کردند تا در خدست حریص 
ثرگردنه انشاء الله تعالی چون امبر مسعود دس الله روحه بربس نامه 
وائف کشت مخت شادمانه شد و فرمود که تا بوق و دهل زدند 
و مبشران را بگردانیدند وبسیار کراممت کردند و اعبای نشابور بمصلی 
رفنند پشکر رسیدن امیر بنشابور و تازه شدن ایس فا بسیار فربانها 
کردند و صدثه ها دادند و هر روز امبر را بشارژی می بود و هم درس 
هفنه خبر رسید که رصول امبر اامومنیی ااقادر بالله رضی الله عنه 
نزدیک بیهق رسید و با وی ای کراست است که خلق باه ندارند 
که هیچ بادباهی را مانند آن بوده اسث امیر رضی ۸۱ عنه 
برسیدن ای بشارت تازگی نمام بات و فرمود تا اسنقبال او 
پسلیریزن مخس رده شهر نزدیک جح صاعد امدند و گفننه 
که ایشان چون شنیدند که امبر نزدیکا نشابور رسید خوامننده که 
جوازها زننه و بسیار اي کنند رئیس گفت نباید کرد که امیرر 





(1) معلوم می شود که ازجا چبزی عبارت بدین مضمون باقی 
مسازده است ( 4۶ بعد ازیی وائعة حسری زمره بسوی سلطان مسعون 
نوشت و بسوی نابور روان کرد و دران ذکر این دم نمود و بعد ازان 


احوال سرام ری ذکر کرد و گفمث که و مردام ری ایخ ) 


نی , ) 

مصیبدی برگ رر ملد ات پم وه بط ن محمود اثار الله و رهایة 
هرچند بر مراد می اید و ایین بغرمان وی می گویم ثا وثنی دبگر 
باید اعکند گفنند اکنون مدئی بر امد و هر روژ رها بر مره تراست 
و اکنون رمول هم از بغداد می اید با همه مرادها اگر فاضی بیند 
در خواهد از امبر نا بدل بسیار خلق شادی [وگند بدانکه دسئوری 
دهد تا خداوند رها کند ا تلف بی اندازه کنند قاضی گفت نیک 
امد و خوب می گوئدد و «خت بوقت انست ی امدر را گشت 
و دملوری یات و قاضی با ربص باز گفت که تکلفی «خت تمام 
بایه کرد و ریس ورد و اععانی/محلي | و بازارها را بخواند 
و گفت امی ردسنوری داد شهر بیارائید و هرتکلفی که توان کرد ببابدکرد 
ثا رمول ۸۹ بدانده که حال ای شهر جیست و امیر نی زایی شهر 
را دوست بر گید که ابر کرامات او را در شهرما حاصل ببود گفئژد 
فرسان برداردم و باز کشنند و کاری ساخنند که ک پم روژکار بران 
حمله باد نداشت جنانکه از درو زهای راه شهر تا بازار جوازه بر 
جوازه و قثبه بر قبه بید نا شارسنان مسجد ادیفه که رمول را جاي ۳ 
ساخنه بوددد جون ار ری کارها ماخله شد و خبم رسید ک رسرل بدو 
فرمنگی از شهر رسید مرنبه دارن دیا ره رعنذد 4 پلیای جذیبت بردند 
و همه ل(شکر بر نشسند و پیش شدند با کوکده بزرلا و تکلعب ی 

اندازه سپاه ساار در پیش و کوکبه فضاة و ساذات و علما و 
و کوکبهٌ دیگر اعیان دراه و خداوندان فلم بر جعاء هرچه نیکو ثر رسول 
را بو معید هاشمی از خویشان ذزدیک خلیکفه در شهر آورد ذد در روز 


در شنبه ده روز مانده بود از شعبان این سمال ر اعیان و مقدان 





۳ 

سپاه از رسول جدا شدند و بدررازة شهر و اخانها باز شددد و مرنبه 
داران اورا بدزار بیاوردند ر می راندند و مردمان درم و دیثار و شکر 
وهر چیزی می انداخنند و بازی گران بازي می کردند و ررزی 
بود ک» مانند آن کس اد نداشت و ثا درسیاس در نماز روز کار ؟ گرد 
تا ان که رسول دار رسول را پسرائی که ساخنه بودند فرود آوردند 
حون بسرای فرود و اسد لخنست خوردنی که ساخنه بودند رمول. دار 
مثال داد ا پیش اوردند سخت بسبار از حد و سس يگدشْنة و 
بان خوردن بفازی نش پورر[ بسنود رز ایس پاد‌شاه رز بسیار 
دعا کرد و گفت درعمرخویش الچ» امروز دید یاد درد و چون ازنان 
خوردن فارغ شد نزل‌ها براوردند از حد و اندازه گذشنه و بیست ه زاردرم 
سیم ؟ رمابه )٩(‏ حذانکه ملعیر گشت و ی الله ء* بشاپوربان ر 
خدگو ی کشت و یس ازان 5 دو سک 3 امدر فرموث که رسول 
ر ی باید اورث و هرتکلف که ممکن است بکرد بو مهل زوزنی گفت 
1 چه خدارند را باید فرسود از حدیت لشکرو درگاه و جاس امارت 
و غلامان و مرثبه داران و جزآن و اجه بدیی ماند بغرماید سپاه سالز 
راثا راست کند و اندازه بدست بنده دهد که انچه می باید کرد بکند 
و انچه معلوم من بنده است و خوانده ام و دیده ازان سلطان 
مافی ری عا 2 بگویم ثا راست کنند امیر گفت یک امد و فرمود 
ار فازي را /خواندند امبر گذمت فرمودیم تا رسول خلیفه 
را پیش ارند و اه از مذشور و خلعث و کرامات و نعوت آورد» ات 
و اجه ابا کرد" ایه خبر آن بهر حس رسد باید که بکوئی لشگر 


۳ متا بسا ۳ ۳ کرهای خویش ساخنم دیدن و باه اعما و ۳ 2 


۳ 
و با زیامت بسیار حاضر ایند چنانکه ازان تمام ثر نباشد ثا وفرمائیم که 
چه دابد کرد و گفت چذیر کنم بازگشت رانچه بفرسودنی بود بغرمود 
و مثالیائی که دادنی ود بداد وامیررضشی الله عذه در معنی غلاسان 
کی آرن مسئالپا داد و همه سلکانه راست و روز دیگر مار غانی 
بدرگاه امد با جمله اشکریان باپسناد و مثال داد جمله سرهنکان را ثا 
از درگاه بدو صف باوسنادنه با خبلهای خویش و علامنها با ایشان 
شارهای آن در صف از در باغ شادیاخ بدور جائی رسید و درون باغ آژ 
پدش صفه تاج تا درگاه خلاسا دو ری ۳ با سلاح تمام و 
تباهای گوذا گون و مرتبه داران با ایشان و آشران فرسناده بودند از بهر 
آوردن خلعت را ازنشابور و نزدیک رسول بگذانشنه بومهل پوشید» نیز 
کل فرسناد» بود ومنشور و فرصانها خواسنه و فرو نگریصده ودرجمهای 
آن راست کرده و باز در خردطهای دیبای سباه نیاده باز فرستناد: 
و چون زسول دارنزدیک رسول رمید بر نشاندند آورا بر جفیبت 
و سباه پوشیده و لوا بدست سوازی دادند در قفای رسول می اوردند 
و بر آثر رسرل اننثران موکبی می اوردند با خلعت: خلامت و د» 
آسپ ازان ۵و با ساخت زرو نعل زرو هشت بجل و برقع و گذر 
رنول بیاراسنه بودند نیکو رمی گذشت و درم و دینارمی اند‌اخنند 
تا اناه که بصف سواران لشکر رسید و اواز دهل و بوق و نعرا خلق 
بر امده و رسول و اعیان را درمیان در صف لشکرمی گزرانیدند و از 
دو جهت سرهنان ذثارسی کردند تا اناه که «اخت می رمدد و امیر 
بر تخت نشضنه بود و بار داده بود و اولبا و حشم نشسته بودذه 


و۳ ) 

پیش امد و دسلبوس کرد و پیش دخت بنشاندش و حون بذشست 
از امیر المزمنین سلام کرد و دعا ذیکو پدوست و امبر مسعود جواب 
ملکانه داد پس رسول بر پای خاست و منشورو امه را بر تخت 
نهاد و اسبر بوسه داد و بوسهل زوژنی را اندارت کرد ثا بسند و خواندن 
گرفت و جو تحت از خانه آمبر بر اسد امیر 3 رپای خاست و دسا 
۱ دنخت زا ببوسند و پس بنشست و ملشور ودامة بوسهل خواند و درجمه 

مخنصر یک در فصل پارمی بگفت پس صندوتها کشدند و خلعنها 
بر آورددد و جاه‌های دوخنه و دا دوخده و رسول د خاست 
و هشت دواج ببرون کر هدند یکی آزان سیاه و دیگ رد 0 عدادي 
بعایت نادر ملکنه و امیر از دعبن بزیر امد و مصلین باز افکندند که 
یعقوب لد ث بربن جملة. کرد: بود امبر مسعود خلعت پوشید ودر 
رکعت نماز گزارد و بو سهل ززنی گفنه بود امبررا چنان بابد کرد 

حون خلعنها دپوش ۵ بر حملگی وا بت پدر از د.ت خلیعه و تاج و طوق 
و اسپ سواری بیش داشنند و شمشیر حهال و انچه رسم بود ازانچا 
اوردند و اوا.اوحشم ذتارها پیش لخت بنهادند مخت بسیار از حد راندازه 
گذششنه و رمول را باز رثا نیدند برجمله هرچه ذیکو ثر سلطان برخاست 
و بگرصابه رفت و جامه بگرد نید و فرمود نا دوبست هزاردرم بدرویشان 
دادند پس بساط و خوان اسدند وخوانی با تکلف سبار ساخنه بودند 
ر رمول را ببارردند و بر خوان سلطان بذشاندنه و چون نان خورده 
۵1 رسول ۳ خلعنی سین داخر پ وش دیدزد ۲ ۹ رامست بسیار 
بخانه باز بردند و نماز دیگر آن روز صله ازان وی رسول دار ببرد 


دویسمت هزاردرم و ای 35 سدام زر و باجاه پارجه حاسغ و بردده مرتعع 
۷ 


ی 
و از عود و مشک و کافور چند خربطة و دعنوری داد تا برود و ومول 
برفت م شعبان و سلطان فرمود ثا نامها نبشنند به را رپوشنک 
دکوس ار سرخمین: او ساتو باوج دک و ۱۳ 
( ووسنایه) بشارت ای حال که او را تازه گشت ازمجلص خلافت ونسخنها ۱ 
برداشنند از منشور و نامه و القاب پبد! کردند تا این سلطان بزف 
دیس الله و حاوظ عدا الله المتنقم سس 1 ۶ ۰( ظهیر خلدغة 
له امیر اموژمنین و منشور ذاطق بو بدین که امپر المومنین 
ممالگی 5 پدرت داشت یمیس الدولة و اج الملة و نظام آندیس 
و نله ري و جبال و سپاهان و طارم و دیگر نواحی و اچه پس 
یس گیری از ممااک مد مغرب و مشرق ثرا باشد و بر تو بدارد و مبضرا ام 
ایری نامها ببردند و دریس شهر ها که دام بردم پدام سلطان مرسعوت 
خطبه کردند و حشمت او در خراسان گسترده شد و چون اپن رسول 
باز کشت سلطان مسعوث موی دل 3 کارها اژ لونی دبگر پشی 
از نشاپور در نیمه ماه رمضان این سال دهم این ررز فرمود نا قافی 
د 1 
صاعد را و پسرانش را و سرد بو *عمد علوي را و بوبکر مخدار را 
و ثافی شهر و خطیب را خلعنها دادن ر امیر بهراة امد دو بوژ 
مماون ۲ ازس صال و در کوک مبارت درود (سد و الا عدت فج گرد که 


( ۷۲ ) ین - *عشماد 


9 
قرار دادند که جنان عید هب ملک نگرده است خوانی نهاد: بودنه 
ساطان را دران بذای نو که در باغ عدنانی ساخنه بودند و خوانهای 
دیگر نهاده بودند در باغ عدنانی سرهنگان تفاریق و خیلناشان را بران 


و گفنند بفم شش ماه گذشت تا خدارند ذشاط شراب نفرموده و اکر 
عذری بود گذشت و کارها بر مراد است اگر رای بزگ خدارند بیاد 
نشاط فرماید سلطان اجابت کرد و شراب خواسمت و بباوردند و مطربان 
زخمه گرفنند و نشاط بالا گرفت و شراب دادن گرفناد جدانکه همان 
خرم باز گشنند مگر سپاه سالار که هرگز شراب لخورن» بود و هر رز 
پبوسته ملطفغه می رسبد از جانب لشکر غزندی که چه می کنند و حه 
می ساززد وبرموجب انچه خداوند نرمودی کار می ساخنند چاشنگه 
روزدو شنده دهم شوال ناکاه مذکیتراک برادرحاجب بزرگ علی فربب 
با دانشمنده حصبری ندرم بدرگاه سلطان ممعود رسددند در وت 
سلطان زا اک کردنف فرمود که بار دهید در امدند و زسیی بوسه دادند 
و گفنند مبارزت باد بر خداوند بادشاهی که یک روبه شد پرادر را 
موفوف کردند سلطا ایشا را بنشاند و بسیار بنواخت و نامه حشم 
تکیناراد پیش آوردند سلطان فرمود دا بسندند و بخو[ندند پس کفت 
حاجب ان کرد که از خرد و دوست داری‌زی چشم داشدیم و دیگران که 
او را سنابعت گردند و حلق مرا بشناخد:د حق خدمنگاران رعادمت کرده 
اپد شما مخت بلعجیل امده اید باز گردید و زمانی بیاسائید و نماز 


دیگر را باز ائید نا حالها باز نمائیه و پیغاءها باز گداربد و هر دوباز 


۱ 
کنندد ۲ ببک وضع دز سرای رانماپه فروه اوردند و خوردی بسدار 
ونزل فرسخا۵‌ند و حبزی اخورد ند و گرمابة رفنند و ملظان جون ایشان 
را باز؟ گرداندد بو سهل ر طاهر دبیر و اعبان دیگر را خواند و خالی کرد و از 
هر گوذه بسبار "خی رفت تا فرار بگرفت برانکه داز دیگر وگ 11 و 
حاجبی داد» آید و سیاه در پوشاندد و خلعنی بسزا دهند و #هحنان 
حصبري را نه‌از دیگر جنیبت ببردند و منکیتراک و حصیبری را 


بیاورد ند و پبشس اسددد و بنشسنند خ.| 


ی جح دک پدشر شر پیرلط | آن طاهر 


دبیر و بوسهل زرنی بودند و پیغامها بدادند و حال بشرح باز نمودند 
جون باز گشنند سلطا فرمود تا منکبتراک را بجاسه خانه بردند 
و خلعت حاجبی پوننانادند و با فبای سیاء و کلاه در شاخ پیش 
سلظان امد و سلطان کشت مبارف با و مفزلت ! نو در حاجبی 
است ک» زیر دست برادر حاجب برو ۳ ابسنی وی زمبن 
بوسه دا و باز گت و فقبه بوبکر حصدری 1 خلعنی پوشانرد ند 
مخت گرانمابه ده جنانکه ند.مان را دهند وی را نیزپیش اورد ند 
و سلطان اورا نیز بنواخت وگفت در ررزگر پدرم راجها نسبار کشبد‌ی 
در دوست داری ما و مارا جنس خد‌نی کردی و حق نو واحب 

تر گشت این اعداد است و رسم براثر نیکوئیها ببنی او دعا کرد و 
کشت و مفر همه اعبان / و خدم‌نکاران را و رهم وف دا بیش راو آن ۵و د 
رفنند بنهذبت و «خت ذیکوئی اعق شان کردند و نماز شام فرمود 
تا جواب نامه عشم تکیناباد باز نبشنند با نوات و احاجب 
برف علی نامه ابشنند با نواخت بسهار ر سلطان توذبع کرد و بخط 


([ 8۴۷ ۱) 
و مردی از > از کل زو #تواری ,قاری هم نج و و شتمن 
ر سوی تکیناباد رفنند و (ل۵0 اعل م بالصواب ر 


دگر ما ما انقصیل 9 «د! |( حوال و ا(ا خبار 
13 ر بعد هد ء ورود العسکر من تکینا آباد 
بهراه و ماجرول ف‌ ت ۳ 


وف فو راندن: تاریم بدان. چا .زسیدم که ,.اینر در .سواو 
0 و اعرابی بنکیناباد رسیدند با جواب ذامهای حاجب بزگف 
علی ترا در 5 ب ما کوهشیر و امبر *عمد ر سنال بریس جه 
بود و ببکنکس حاجب داد و لشعر را گفت فردا شم را مثال داده 
ی ات 3 توت یه 
ری در روز کار ماک مرادر *عمد بعزنی و پیش گرفدم ۷ 
آزان وفت باز که وی ازسپاهان برفت تا انکه که بهراه رسدد جذانکه 
خوانندکان را معلوم گردد "خمت بشرح و اکنون پیش گرفام رفن اشکررا 
از تکیناباد فوج فوج و حاجب بژرگ علی را بر آثر اپشان سوی هرا 
لور | اجه رفت در هر بابیی ثا دانسنه آبه و مفرر گردد 2 مس تقصیر 
دکرد ام حون جواب دام از هراة برسدن بر دست خیلداش و سمردی 
از عرب خوانده امد چنانکه نموده ام پیش ازین حاجب بزگ علی 
ابشان ۳ کف یایرد که سوی هرا بروید پر حکم فرسان سلط ان ک 


رمیده است جنانکه اسروژ و فردا همه رفنه باشدد مگر لشکر هندو را 
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که با مر ببابد رفت و سس ساخنه باشم و پصس ازجا بر اثرن شما 
حرکت کم گفذند چذین کنیم ودر وثمت رن گرنننه سخت باعجیل 
جنانکه کس بر کس نه یسداد و اعجان و روری شذاسان چون ندیمان 
و جز ایشان پیشتر نبه باه کردند تا با حاجب ایند و تفت برفنند 
ووزبر جسنک را درشب برده بودند سوی هرا که فرمان د ید رس 
بود که وی را پرش از لشکر کسبل باید کرد و ای فرمان سه سوار 5 
بودند ازان بوسهل زرزنی ۹ بر وژیر جسنک خشه‌گدس ود و صاحب 
دیوان رسالت ۱ بو نصر مدکان همعنی نفت رفدت و جون 
حرکت خواست کرد نزدیک حاجب بزرت علی رنت وا جاشتگاه 
بماند و باز امد و برات بابو العصی عقبلی و تا و بو الکهی 
کرخی و دانشمند بلیه با ندیمان و سیار مردم از هر «سنی 
مخت اندیشه مند بود ازوي شنودم گفت جوی حاجب را گفنم 

خواهم رفت شغلی هستث هرا او که به‌ی راسمت شود تا ادکاه که حاحس 
بسعادت دررسید با مس خالی کرد و گفت پدرود باشض, ای دوست ۳ 
ک بروژکار دراز بکها دود 5 ایم و از بکدیگر ازار ند ریم گفت حاجب دردل 


تِ دارد اکن حذد, ری دوسبدد اششفت) و سک . حمله ف گورد کشت 


2۹ وت و خوبی دارم دردل هرگز از سس خیاننی و کزی ندامده 
است و ایذك گفتم پدرره باش که نه ان خواثانم که بر اثر شما 
نخواهم امد و لیک پدررد باش بحقیشت بدانکه چندان اسث که 
سلطان مسعود که چشم برصی انگند پیش شما مرا نبیند اي نامهلی 
نیکو و مخاطبیا بافراط و #خط خویض فصل نوشتی و برادرم را حاجبی 


داس همه فریس ابیت و جون د‌ 7 هب مرت پوشید؟ دشود و همه ازان ۱-0 
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ثا بمبانه دام رسم که علی دایه بهراة اسث و پلکنکیس حاجب و 
گوهین دیگر که زنانند و نه مردان اینک ایس قوم ذبز بسلطان می 
رسند و او را بران دارند که حاجب علی درمبان نیاید و غازي 
حاحس سپاه سااری بافده است و می گوید همه وی است سرا کی 
نواند دید و سخت اسان است برس که این خزانه و پبلان و فوجی نوی 
ازهندوان و ازهردسنی پیش‌کنم وغلام انبود که دارم با تبع وحاشیمت 
راد سهسنان گیرم که کرسان و اهواژ ثا در بغداه بدین لشکر ضبط 
نون کرد که اجا قومی اند نا بکر و بی مایه و دم کنده و دوات 
برگشنه تا ایمی باشم اصاششزیشرن زین خ نیاو نه تتفینه رو[ رختقلن 
باشم و ملوک اطراب عیب ان بخداوند سس معمود منسوب کنند وگویند 
بادشاهی چون ار عمردراز پافده و همه ملو روی زمدر را فهر کرده 
تدبیر زر خویش پبش ازمّ نه بدانست کرد نا چنیی حااها 
افناده ر مس روا دارم که مرا چائی موثوف کنند و باژ ه رند تا بافی 
عمر عدری خواهم پبش ابزد فلز فکره که کناها. ی بسیار درم آما داذم 
که این عاجزان ایس خداوند زاده را نبگدارند نا مارا زئده ماند که 
بثرسند و وی بدیی مال و حطام مس نکرد و خویشنس را بد نام کند 
و باول که خداوند مس گذشنه شد مرا مخت بزرگ خطا بیغناد 
و امروز بدانسنم و سود نمی دارد و باوردن عم برادرش چه کر بود 
یله صیی باپنست کرد ثا خداوند زادکان حاضر امدندی و مبان ایشان 
تن گفنددی و اوابا و حشم درسبان توسط ک ردند‌ی من هم یکی 
بودمی از اپشان که رجوع پبشنر با مس بودی تا کار فرار گر: فتی نگردم 
"و دایة مهربان ترازمادربودم و جان برمپان بستم ر امروز «ه‌کنان 
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از مبان تچستند و هر کسی خویشنی را دور گردند و مرا خی ی مب 

نشان نام کردند و قصا کار خویش بکرد چنان باشد که خدا عردکره 
تقدبر کرد» است زضا بقصبا داددام و بهدم حال بد تا ی آخندار 
رکذ م گفنم ونداکانییی امبر حاحب برس دراز باد مزونان خوین 
نباشك چون بهراة رسم گر حدیی رود مرا چه باید کرد گفنت زین 
معانی گفثن رری ندان که خود داند که مر بد گمان شده ام و با تو 
دوش "ابواب سخی گفنه ام که ترا ژیان دارد و مرا سود ندارد اگرحدینی 
رود بای بقد ی دانم ۳۹ ذرود تا ارکاه که ی دغبضه ایشا بیاچم 
حق عبت و نان و ن‌ک را نگاه باید داشت که کارها دبگر شد که 
چوی بهراة رسی خود بینی ر تو در کار خود *تعیر گرد‌ي که فومی 
نویجرن. کاهفرو‌گرفم (ند" نان م.. «جموفیان) دومنان ۲ ۱ 
بیگانگان و خاذبان باشند خاصه بوسهل زوزنی بر کار شد» است و داعد‌ها 
بنهاده اند و هه‌کان ر «خریده و حال ۱ سلطان مسع ول ان اتف 
که هست مگر ان پاهشاه را شرم اید وگرنه شما پرشرف هلاکدد 
ابری, مصول, کشت و بگریست و سرا دراهوتن کرفخت ودره کر 
و برفدم و مس که ابو الفضصل ام می گویم که جون س «مرو زسدد 


که دا اسناه مر حمله سخ ی کف کشتی ۱7 


ر‌ این ن رن 
بپایان امرل به‌دی درازیس اژان شود م که وی حون از تکیدایاد پبشس 


امبر مسعوث سوی هرا رفت نامه نبشنه بود موی کنخد(ی و معلهد 
بل ی فك ۲ 72 2 ۰ 
خویقن یه زواری ده وی که :او سرا میتی ۱33 
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معسی که یز بز هه ی اسمت دران نامه تخط عای ابر دعدل بود که 
صي رفلم سوی هرات و جذان گمان یی برم که مار ان با توو با 
خاذبان با قباست افداده است ازان بود که درهر بابی مذالی نبود 

و پس اگر بفضل ایرد خلاف ان باشد که می اندیشم در هر بابی 
انسچه فرمودن مانده بغرمایم از بو سغید و پسرن ین باب شذودم 
پس ازانگه روز علی بپایان [مد رحدة الله علدهم احمعب چوی بلشکر 
هرات رسدد ند بر نشسمت و (عرا امد با شوکنی و عدنی و 
قاففی ات ۱ قرکتب و فوج فرج اشکر پیش اسدند و از دل خدممتش 
می کردند که او را سخت دوست داشنند و راست بدان سانسیت 
ک» امروز بهشنی و جنات عدن پانثه اند و امیر همان را بزبان 
پنواخت از اندازه گذشته و ارها همه برغازی حاجب می رنت 
که سپاه ساار بود و علنی ,۵ یه نیز سخ سی کشت ر دلاللی مدداشت 


انگه ازع دود مان ۳ بگرد اذیده بود و بذشاپور رفنه و لیکن 


عکم 

سفر او را معل سخر نغازي نبوه و خشاش می آمد ر درحال سود 
نمی داشت (سناد ابو نصر را «خمت نمام بذواخت و لیکری بدان 
مانست که گفتی #عمودیان گذ هی سخت بزگ کرده اند و بیگانگان 
اند درمیان مبعودیان و هر ررز بو نصر اخد.مت می رفت و سوی 
دبوان رساات نمی نگربست ر ط هردبیرمی نشست بدیوان رسامت 
بایادی و عظمنی سخت تمام و خبر رسبد که حاجب بزگف علی 
باسه راررسید با پیل ر خزان» و لشکر هند و تن ها مخت شادساذه شدند 
وجذان شنودم که بهدي‌گونه پاورند اشده‌بودندکه علی بهراتاید وسعنمدآن 
۱ صی فرهنادزد پدیرة وی دمادم بهر یکی ی از دو| خت 
۸ 
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ول گره ی و برادرش منکیترال حاجب می نبشمت و می گفت 
زود ثر ببایه اسد که کرها بر مراد اسمت ر روز چهار شنبه سیم ماو 
ذی اافعدٌ ایزن ی سال در رسد مت یت یک دیا باه ی ۸۱ مت و بنه 
واه توعد برد بل و ذش فرسنگت وسخت ناریک بود از راه 
گدشنه سرای درگ سخت فراخ و ندکو و گذشت ان باخ باغها را و بناهای 
بدهلیز پدشست هر کمی کد رسدد او ر جذان حخدامست کرد ند که 
,پاد‌شاهان را گناد که دلها و حشممپا بعشمت این سرد | کذده بود و 
وی هر کسی را لطف می کرد و زمر خنده می زد و بهدي ورزر «ن 
او را بخند فراخ ندیدم ۱۱ ذیمه ثبسم که معب مردی بود و مخت 
۷ هر ناه زبخعدننی اه ۷3 و اعبان! زبیی‌د رسرای ای 
یاغ در رفنند و خوارزم : شاه و موم دیگر آزان در کع اج انب شارسدان ات 
و سلطان بر تخمف بود اندران رواق که پبوسنه اسمت بدان خانة بهاری 
و النونناش را بنشاند برد مت راست تخمت و امبر عضد الدوا» بوسف 
عم را برابر نشاند و اعیان و محنشه‌ان" دوات نشسنه و ایسناده و 
خاخس ۳/۳ علی و میس پیش امرن و بت حای زمبی بوسی داد 
4 ببوسند و وی عقدی گوهر مخت فیمنی پیش سلطان نهاد و 


هزار دپفار سراه داشت از جیت وی :دار کرد پس اشارثت کرد 
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ملظان‌و را سوی دهدنت مپ سنکیتراک خاجب بازری وی بگرنت 
تاش اجب بررکتا ترعین آبوسلها دز 
بنشستث و باز زمبن بوده داه سلطا گفت خوش اسدی در 
خدست و درشوای‌ما را نم بسدارکشیدی 0 خداوند دراز باف 
همه دقصیر بوده است ما چو بر لفظعلی تخر برس جمله ردمت 
بذد؟ نوی دل و زنده گشت النونثاش خوارزم شاه گت خداوند دوز 
تلف |فناده بود و دبرمی زسبد و شغل بسیار داشت و معال بودی 
وابنی بدان ناسداری بدستث امده فرو گذاشنه امدی و ما بندگان 
را همه هوش و دل بخدست وی بود تا امروژ که سعادت ان پافدیم 
و بنده علي رذج پسبار کشید تا خللی نبغناه و بنده هرحند دور بود 
انچه صلاح اندرن بود می نبشت و امروز بعمد الله کرها یت زربه 
گشت بی انکه چشم زخفی انناد و خداوند جوان است وبرجای 
ده ام کشننف و ررژاری عضف دراز ازجوانی 
و ماک و رخورداری باشه و هر جند بندکان شایشته بسپاردف که ِ 
رنبده اند و تز خواهنه رسبد و ایلجا پدری جذد اسمت فرشود؟ 
خدمست شلطان #حمود اگررای ای پیند ایشان را ن6ه داشنه اید 
و داشمیی کام گرد ژیده نشوی که رای ماک پدران باشند و بنده این 
نه از بهر خود می گوبك که پدد| است 4٩‏ بنده را مدت جند مانده 
اسشت اما تصلغنی است که هی کند هرچند که خداوند بزول لو 
اژان اسث که از را :بت نندکان حاجت اید و لیکن تا زنده است 
هرط بندگنی زا در گفنن چنین نان بجای می ارد سلطان گفت 
که خن خوارزم شا ما را برابر خن پدر امش وان برضا پشنویم 
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و تصبعت مشفقانة اورا بپذبریم و کدام وقت بوده ات که او 
مصلعن جانب مانگه داشثه است ر اجه دربن روزار کرد بر 
همه روش است و هب چبز ازانچه نبشت و گفت برما پوشید ن‌انده 
است و بلق ان زسیده اسد و خوارزم شاه النونناش برپای خاست 
و ژمدرن بوسة داد و باز گشت هم ازان ی ۵ر که امده بوث و حاجب لین 
فیز برخاسك که باز گرده سلطان اشات کرد که ببایه نشست 
و آباره گهتهه" وتطان ارنی ‏ خالی ۵ و ۱۳ 
منگیث رال حاحمب بود وبوسهل وزنی وطا هر د بیر و عرافید پور ایسناد» 
بود و بدر حاحپ سرای ایستاده و سااح دا وان کرد تسس غلاسی صد 
ودافبای سلطان حاحب پررت را کشت برادرم عمد ۲" انجا دقلعه 
بکوهشیر باید د شت یا جای دیگر که اکنون بدین گرصی بدرکاه اوردن 
روی نداره و ما نصد - داربم ای زمسنان انگه ی بهار جون 
بغزنبن رسیدیم الچه رای واجب کند در باب وی فرموده اید علی 
کت فرمان اسروژ خداوند را باشد و (لچه رای عالی بدند امن 
5ههشد م اسنوار ام و حاحس بکنگد در پا یت ری 
است گعت ان مزده که با کدخدایش حسس کسبل کرد سوی 
کوزکنان حال آن حیبست علي کشت زندکانی خداوند دراز باه 
حصیر ان را بقلعةٌ شادیاج رسانیده اسث و او پن بخده و عاتیمت 
نگراست جدزی نکرده است که از عهد؟ آن ببرون ننواند اسد اگر 
راي عالی بیذده صواب باشد که معنمدی بلعهیل رود و ان خرانة 
ر رز یف پم اللة باز گرد و فرود ۷1 تا بیاهانین که با نو تدبیر 
"و شغل بسدار است علی زمب بوده داد و هم ازان جانب باغ که 


) ۷۶ 3 

امد« بود راه مر کردند مرئبه دارانن و برنث سلطان عبدوس زا کت 
براثر حاجب برو و بگوی که پيغامي دیگر است یک‌ساعت در صفه 
که بما نزدیک اسمت بنشین عبدوس درفت دلطان طاهر دبیررا گفت 

بجاجس را بگیی که تشکر را بیسنگنی تا کدام , وئت ۵ اسرت و کدام 
کس ساخله ؛ ترباشد که فوجی بهگران خوا هم فرنسداه تا عیسی مغرور را 
بر اند و جاچیی گوذه شده است و بوا اعسکو رازن ی مدتی است 
8 اژ ری گ راخده امده استث و بر ۵ ۵ رکه 1 جاي وی بنشانده 
ارد طاهر دببر برفت و باز امت و گفت حاحس بزرف می گورد که 
پیسنگانی لشکر تا اخر سال بنماسی داده اسده است ر «خت 
ِِ ادن و هدیم در نذهانخد رز هر مر را که نرمان باشد 
پرود سلطا کشت سخت تیک امده اعمت باید کشت حاحب 
را تا باز گرده و منکیذرا ک حاجب زمیس بومه داد و گفت 
خد اوزد دسنوری دهد که بنده علی امروز نزدیف بنده باشد دیگو 
پندگان که با وی اند که بنده سثال داده ات شوربای ماختی 
نان بازه ررئی باز گفت سخت صواب اسد اگر جبزی حاجت 
باشد از خدستنگران ما را ببایه ماخت منعیثراک دیگر بار" زمبس 
بوسه داد و بنشاط رت و کدام ِ رادر و علی را معه‌ان می‌داشت که 
و (فواراکر۳۵: بو ار ان :پیغام بر زبان اطاهر جدیمف. تشکر 
ترا رع فی القغذص بوده است راست کرد 5 بودند که چه باید 
کرد و نغازي سپاه ساار را فرموده که چون حاجب بزر پیش 
لطالن ارتد در وتت ساخنه با مواري انبوه و پذیره بنه وي روي و 


پاك غارت کنی و غازی سپاه سالررننه بود و منکیتراب حاجب چون 
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بیرون امد اورا بگفنند اینک حاجنب بزگ در صفه اس جون 
بصفه زمیه می غلام اندر امدند و او را بگرفدند و قبا و کلاه وموزه از 
وی جد! کردند جدانکه از برلن‌رش جدا| کرده بودند و در خانه بردزه 
که ر پپلوی ان صفه بود فراشان ایشان را به پشت برداشنه بردند که 
و قومش که بپایان امه و احمق کسی باندد که دل درس گینی غداز 
بدو فریفنه نشوند و عذابی سخت زبکو گفنه است ‏ ه شعر * 
3 + ب مرو و ۳ 
کفی معنبی ثلبی بها مطمئنة * و لم اجشم حول ناک (اموارد 
فان حسیمات 7 7 ۳ و ین ی ات - 
تواند شکست که بشر روسی درب معنی نیز ثجر بر ذشانه یت 
1 و ۳ ت5 ۲ و عء ۴ 
(ذ۱ ما کسالك الله سربال ضحعة ه واعطا ک مر فقوت بحل ویعذب 
فلا كِ المکثرب. فانما ۰ قدرما بغطیهم لدهریسلب - 
این جهانن د ۳5 خواب ک رداز است ب ای شداسد که دلشضس دیدار است 
دیکی او > بچارگاه دل شخ ۶ شاد‌ی او بجای دیمار اسمت 
دانش او نه خوب وجیدش خوب * زشت کردار و خوب دیدار است 
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پومسلم و دیگران را بهنانکه در کلب پیدا امت و اگرگویند که در 
.دل چبزی دیگر داشت خدای عز و حل تواند دانستك ضمیر 
بزد کان را مارا بان کاری دیست و خن راندن کار اسمت همان رفننه 
,و جائی گرد خواهند [مد که رازها آشکارا شود و بهانة خردمندان که زبان 

فرا ایری*حنشم تواننه 5 رد آن بود که گفنفد وی را ب؛ امیرذ ناندن وامبر 
فرو گرنان چه کار بود و چون روزگر او بدین‌سبب بپایان خواسث امد 
با تضا جون بر امدی نعوذ بالله می فضداء اخااب بالسوه و چون 
شغل بزگ علي بپابان امد و سپاه ساار غازي از پذبره بنه وي 
باز ؟ کشت و غلامان و بفه هرحه داشمت غارت شد< بو و بام بود و که 
از بنه اواجاء و حشم و وسی که با ری می مدند نیز بسیار غارت 
قیی اما سیاو ساار غازی: ند اج,اط ,کرده بود. تا کسیی را رنه 
داری زیاس نشد و شوم *عمود ی رن شرز گرفان‌علی نیک پشکوهید و 
دی فراهم گرفمت سلطان عبدوس را نزدیک خُوارزم شاه النونناش 
فرسئاد و بیغام داد که علی تا این غایت نه آن‌کرد که اندازه وپا بگاه 
او بوه چرا بشوارزم زگ سس ر تحار بدر انکزصوه او زا یرززازردان 
برادرم‌چه کار بود عبر بایست کردثا ما بهم امدیمی و وي یکی بودي 
از اولد ۶ و حشم اجه اپشان کردندی او نيزبهردي و اگر برادرم را اوره 
بی وفائی چرا کرد و خدای را عزو جل جرا بفروخست بسوگندان 
گران که تور و دردل خیانت داشت و آن همه مارا مقر ر کشت 
نت او را .اند مد که لاح نشاندن او بود و جان او امیبی دعذراهد 
پی و جابی بدث.آیده امدش, و دیکو می مین نا (نگاد که رای م۱ در 


۱ ۳ 

صورت دبگر گونه نه بندد و خوارز,ه شاه النوتناش جواب داد که صلاح 
بذدکان دران ا-مت که خداوندان فرمایخد و اجه رای ور بدند که 
بنواند دید و بنده علي ر جندان ي دبعت کرد» بود از خوارژم 
حه بناممه و جه پیغام که ان مدالغه ها نمی باید کر د ما ویو( 
کار بزرگ شده بود نیعونه شخوی و تاجن ی ۰ ۱۳۱ 
دارد ر هم دهاست دارد چذو زود بدست نیارد و حاسد آن و دشمنان دار 
و خویشاوند است خدارند بگفثار بد گوبان اورا بباده ندهد که چنو 
دیگر ندارد و امیر جواب فرستاد که چنین کنم و علی مرا بکاراست 
شغلهاي بزرک را و ایی مالشی و دندانی بود که بدو نموده امد از 
مسعدي شذودم وکدل در خوارژم نداه عخت نرمدد گشت و بدسشت 
و پای بمرد اما تجادی نام نمود تا بجای نیارند که وی از جای 
بشده است و پیغام داد.سخت پوشبده سوی بو نصر مشکان و بو 

اعسی #قیاش که این احوال جخبس خواهد رفت علی چه کرد" بود 
که بایمتزد بو تجنین رود ره بزری ۳۰۱۱۳۹ ۳ ۳ 
خواهند گداشت که از پدربان یک تری نماند تدبیر آن سازند و لطالف 
احبل بکر ارند تس زرد ثر باز گردم که اذار خیرو روثفائی نمی بینم 
و بو اعس ی جدذانکه جوابها ردست او بود.ی گفت ای مسعدی سر 
بخویشتن بگذار که سلطان مرا هم از پدر بان می داند اما چون مقرر 
سم سلطان را که غرض مر اندر انچه گودم جز صاح ذبست این 

کار را مدان پبستم و دهم امروز گرا د آن بر ام ۳ مراد حاصل شود و 
خوارزم شاه بمراد دل درسذان باز گردد و هرجند که این فوم توخاسنه 


کار ا.شبان دارید اخر این امبر دربن ابواب ت9۳ ۳ پدریان میگوید 


۳ ۹ ۳ بنج 


#0 ) 
که ایشان را, بروزار ۵بده و ازموده است و بو نصر مشکان گشمت: 
بی دارم و منت پذیرم و سلطای مرا زیکو بفواخنه ات و اسید 
های نیکو کرده و از ذغات شنودم که راه نداده است ی ر که براب 


ری "خن ی گوید ارس . همه رفدة اسب و گغنه (مرا هذوژ با ی قده 


۳ 
ین نگفننه است در هیچ باب و اگ رگوید بان اجنین فرتلك ۱ 
اخست حدم خوارزم شاه اغاز کم تا پر مراد باز گردد (ما بهدچ 
حال روی ندارد که با وی از حدیمت رنان فرو نهد و بر دارد و اگر 
دردن پاب «خنی وید صواب آن است که گوید وی پبر شده است 
ر از وی کری نمی اید مراد وی آن است که از لشکری توبه کند 
و بدریمت امیر مافی بذشینه و فرزند‌ی از ان خدارند بخوازژم 
قرفی رود با و فرزند ان ی بدده و هرکه دارد پیش آن خداودد زاگ« 
بایسند که آن کاری است راست بنهاده جون برد جمله گویند دروی 
بی چهد و وی را بزودي باز گردانند و چه دانند که آن ثغر جز 
جشمث وی مصدوط نداشد خوارزم شاه الدونداش بدیی دو جواب 
خاصه بسخ خواجد پو دصر مشکان وی دل و ساکی کشت و بباراسید 
و دم در کشید و سلطان منشوري فرساده بنام سپاه ساار غازی 

بولیستی, بخ و شمنکان و کس و ۱ اي بدام 
وی خطده دنند و رها پیش گرفنند ر "خن همه خر غازی بود 
و خلوتها در حدیت اشکربا وی می رفت نا پدربان را نیک ازان 
درد می امد و می زکددند و اخر بیفگندندش جذانکه بدا رم پس ازین 
و سعید صراب. کدخدای غازی باسمان شد و لفل قوم بوم احق 
به نا زیدا بود در کر (ما یک چیز خطا کرد ی او را بغربفنند ثّا 3 

۹ 
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خداوزدش مشرف بانند و فریفنه شد بخلعنی و ساخت ز رک کة یات 
ای مشرنی بکرد و خداوندش درو پوشانیه و ذبز چاکر پیشه را پیراية 
بزرگ تر راسنی است ر از پس بر اعلادن سوه ساار غازي سعید در 
اسدار روژکار بکشت و خاسمت و افناد و بر شغل بود و نبود تا بعد العز 
وا رفعةٌ صار < ارس اد حلة الخون ِ- خمسدر, 7 بمولتان اسف در 
خدست خواجه عمید عبد الرزاق که حدد سال است *» ندیمی او مس 
کند بیغوله و دم فناعفی گرد ده و شمایان را ازیری اخبا تتخص ۳ دام 
«خت روش جذانکه اورد« ابد (نشاء الله تعالیی و اروزیر چسذک (شفاه 


که بروزکار دا کردنی‌ها کرد" بود و زبان زکاه نا داشلنه وایی 


1 
ری 
وتمه 1 ۰ 2 ِ« ۰ ِ ۰ 4 2 ۰ 

اطان بزگ معدشم را خبر خبر بیازرده و شاءر دیکومی کوزد و تیب 


احفظ لسانک ‏ تقول فتبئلی ۶ ان البلاء موکل بالمنطق 


و از بو علی امعنی شنودم گفت بو *عمد میکئیل گفنی که چه 
رسآذرف و اکنون بعاجل اعال بوسیل فرمود تا تورجتی ۳ تبون 
زاف سپردنه که چاکربوسول بود نا اورا بان خویش برد و بدر 
رفمت مردسان در زبان گرننند و بد گفنند که مردمان بزرک ذام 


رل م2 بت ظ 99 / ع وا ۱ 
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که ار ندگوئی برگ ثر از (ملخفاف باشد و العفو فند القدرة عضنب 
سر است و نیز امده است در امثال که گفنه اند اف( ملکتب 
دام اما بومیل چون این واجب نداشت و دل بروی خوش کرد 
یمکافات نه بوسهل ماند و نه حسنک ر من این فصول ازس جهیت 
زاندم که مکر کسی را بکر اید و بهرام نقیب را نامزد کرد بوسهل زوزنی 
با مثال توقبعی و سوی جنگی فرسزاده بدرا کشمیر ثا خواحه برگب 
احمل سس ر رضی الله عده در وئت بکشاید و ع, زیزا و درگ هرا جخ 
فرسااد که مهمات ملک را بکر است و جنگی با وی بیایه ثا حق 
وی را بگزارد: (ید بر انگة ای خواحه ر [مدد دیگو کر د و دم 
نمود:و جون ساطان ماضی گذشنه شد او را از دشمنان نگاه د(شت 
و بهرام را از بهر دشمنانش نگاه داشست و بهرام از بهر ایشان فرسئاده 
امده است و بوسهل بروزار گذشفه ثنک حال جونکه بود و خدممت و 
تادیب فرزندان خواجه کرد» بود و از وی بسیار بکودنها درده خواست 
که درب حال مکافاتی کذد و دشمنان خواجه چون از حال خبر 
یافندد ذیک دلرسید ذد و بیارم بیش فص که خواجه بایغ + ۱ ۳ 
تس حمله امد ووزارت بدو داد« شد اسنادم خواجه بونصر-شکان سحفرس 
ترسان می بود و بدیوان ز‌الست نمی نشست و طافر می بود بدیوان 
و ار بروی می رنت چون یک هعنه بگذشت سلطا مسعود 
[حمه الله وی را :خواند و بنشاند و بسهار بفواخت و گت جرا بدیوان 
رسالت تن تین کشت زند کانی خداودد دراز باد طاهر اجا تس 
و او « مردی ی ویس کي ول [2۵2 و احوال و عادات خداوند 


نیک ۵ |دسنه 4 بدد 5 پشر شد 5 اسمتا و از ,کر اجادد؟ راگررای ءالی 


7 ۳۳۳۲ ۱) 
بیند زا بدده بدرگاه ی اید و خدمتی هی کذد و یدعا مشغول میی 
ده گفت اب چه حدیث است مس ثرا شداسم و طاهررا نشناسم 
بدیوان باید ردمت که مهمات ملک بسبار است ومی باید کرد 
و چون توده تن برامیی توالت "و جزاترا نار کین راماا "دک 
یدیوان ننشینی عنماد ما بر تو ده جندان است کی پدر مرا بوده 
.مت بکار مشغول بابد بود و همان تصبعنها که پدرم را کردة هی 
باید کرد که همه شنوده اید که عارا روزازی دراز اسنت تا شفقت 
و *+عری توه‌قرر است وی رسم خدمت بجای اورد و باعزاز 
و اکرام هام ونی را بدیوان رسالت فزستاد و هشت عزریز شد 
و بخلونها تدبیر خواندن کرفت و بوسیل زوزنی کمان قصد و 
عصبیت بزه کرد و هد بد گفدن بایگاه نیفذاد تا بدا جایکه که 
گفنه از بو نصر سی صد هزار دیفار بنوای سند سلطان گفت بو نضر را 
ت با تست از کجا لوا سند و اگر کسی کفایت اورا 
بکند ما را از ین مال حدینت وی کیناه بارد کرد ی هم داسذان 
فیسام که ذرز حدیث او کندد و بابو العلاء طبیب بگفت و از بوسهل 
شکامت کرد ۸5 در باب بو نصر جنین گشت وها جواب چندی دادیم 
و آو با بو نصر بگفت و از خواجه بونضر شنودم گفت مرادری هفنه 
یک روز سلطان بخوند و خالی کرد و بگفت این کرها یک رویه شد 
یمن اللة و منه و رای بران قرارمی گیرد که بدین زودی موی 
غزنیی نروم و ازجا موی بلخ کشم و خوارزم شاه را که افجا امت 
همیشه از وی راعفی دیده ایم و دزس روزکار بسیار غنیمت اسشت 


فعرلی از حد گذشله بنوازیم و بخوبی باز گردائیم و با خانیان 


6۱ ۹۹۲ (۲ 


مکاتبت کنیم و ازین حالها با ايشان سخر گوثیم نا انگاه که زموان 


بم 
فرسئاله اد و عهدها نازه کرد» شود بهار گاه سوی غزندن برودم تو 
ذر دن باب جد گوی گفام هرحه خداوند اندیشیده است عجن 
صواب است و جز اب باب که می گوثی ننداید کرد گفت به ازبن 
می خواهم بی حشمری نهبعت باین کرد و عیب و هذر این کارها 
باز نمود گفام زندگانی خداوند "وراز باه دازم تسین حند (ما 
[زد‌پشید م ۹1 دشوار ‏ ای وتان ناخ باشد ‏ و «خدانی ۹1 رد » 
ددعت اسیز باز نمایه خداوند پاش که با خاصگان خویش بگوبد 
زر بای خیش نبابد .و گوینه جونصر را بشدکاه_ تست که 
تیکو پزیسنه باشده دست فرا وزارت و تدبیر کرد و صلاح پند؛ ان 
(-مت که به پیشه دببری خویش مشغول باشد و چشم دارد که وی 
را از دبگر نان عغو کرده اید گفت ابنه همداستنان نبانشم و کس 
را زهره نیست که دربن ابواب باس "خر گوید چه محل هرکس 
پید| است گفانم زندگانی خداوند دراز با" جین فرمان ال بذوزی 
حمله 1 در سه با ده‌اید و در باز نموان آن عش نعهعت این 
خاندان بزرگ را گزارد« باشد خداوند را بداید دانست که امیر ماضی 
مرد‌ی بود ۸5 وی را در جهان نظیر نبود بهم» بابها و روزگار ار عرزسی 
اراسنه را مانسخت و روزکار پانت و کارها را نبکو تامل کرد و درون 
و بدرون آن بدانست و راهی گرفت وراه رات نهاد وان را بگذاشت 
و برفت و بنده را ان خوش تر اید که امررز بر را وی رنه اید 
.و گذاشنه نداید که ِ کر را تمکی ان باشد که خد اوند را گوید که 


فلاري کار بد کرد بهلر ژاری" می و دسیت ۳ تم خلل نیفرد و ماد کر ۹۹ 


( ۷۳۲۰ )) 
ایس در شکر بز و رایهای مخالف یک رربه و بل عفر باز 
کشت رهه! روی زمر را بدیشان فهر توان کرد و مملکنهلی بزرگ را 
بگرفث باید که بربی حمله باز ایخد و بمانند آمروز بنده ای مقدار 
باز نموذ و معظم این اسمت و بدده تا درمبان کار است و تخر اور 
معل شنودن باشد از انچه رود و اه دران صلاح بیند هیی باز نگیره 
گفت «"خت دیکو تخنی گفنی و پدبرفنم ۹4 شهعنین کرده یه مس 
دعا کردم وباز گشنم حفا ثم حفا که در هفله بر نیامد و ازهراة رنان 
افناد که ان داعدها بگردانید: بردند واژ خطاهای بزوف 45 رفه 
بود ر پیش ازانکه آمدر مسعود از دش ایو بهراة (مدی د|دسندد که 
سلطان جون می شنود و از غزنیی اخبار می رسدد که لشکرها فراز 
می اید و جنگ را می سازند و بزیادت سردم حاجلمند گشت 
و خاطر عالی خویش را هر جائی می برد رسولی نامزد کرد تا 
نزدیک علی تکین رود که مردی «خمت جلد که وی را ابو اسهم 
رحال گفنند‌ی و ذامه ذبشتند که مارو بسوی برادر داریم ار امبر 
درا جنگ با ما مساعدت کذد حذانکه خول بنفس خویشس حاضر اید 
و پا پسری فرمدد و یا فوجی لشکر وی شا یخی جون کارها بمراد 
کردد ولینی مت با نام که برین حانب است ازان بنام فرزندی 
اران او کرده (ید و داه‌عان وی باز نمود» بودند که غور و غایت این 
حدیت بزگ است وعلی بدین یک ذاحبت باز نه اپسند و وی را 
ارزرهای دیگر خیزد جذانه نا داده اید یک ذاحیت که خواست 
, جون خوارزم شاه آدودناش مرد کرضرعای تیا شد و تدای ارت 


۱ (| لا 
کنم و دیگر سهو ان بود که ذرکه‌انان را که مسنه خراسان اخوردة بودند 
و سلطان ماضی ایشان را بشمشبر بلغا کوه انداخنذه بود اسنمااست 
کرد» بودتن وان دا زیادت اشکر باشد ایشا بباسدزد فزل و بودة 
و کوکناش و دیگر مقدمان و خدمنی جند سره بکردند و در اخر 
بیازردند و بسرعادت خویش که غارت بود باز شدند جنانگه باز نمایم ۵ 
سااری چون تاش فراش و نواحی ری و جبال در سر ایشان شد 
و این تدببره نه باز نمودند که جند رن رسبد ارسلان جادب راوغازی 
سهاه سالار را ثا انکاه که آن ثرکماذان را ار خر سار تفروین کبوت فد و مد 
اعضاء الله 7 ۵ کر از شرکه‌انان بخدست سلطان اسده بودزد و وی 
خمار اش حاجب را سوه سار ایشان کرده دردیی وت بهرات رایش 
فان افناد که لشکر بمکران فرستد باسالاری محنشم تا بو العسکر که 
بذشاپور امده بود از جند سال باز گراخذه از برادر بمکران نشانده ید 
و عبسی مغرور عاصی را بر کذده شود پس بمشاورت که کرد النونذاش 
و سپاه ساارغانی وی را فنغهمش جامه دار نامزد شد بسااري 
اب شغل با جهار هزارسوار درکاهی وسهء هزار پیاده و خمار تاش 
حاجب را نیز فرمودنه تا این ترکمانان با ی رفنند جذانکه بررمثال 
جامه دار کارکندد که سار وی است ورایشان ساخده از هرا رفنذد موی 
مکران و بو العسکر با ايشان و پس از کسیل‌کردن ابشان امیر عضد(لدوله 
بومف ر ۱ کشت ای 5 تو روزکاري اسوده بود؛ و می ت که والی 





(۲) -ن قنفش 


۱ با ) 

باید رف ۳ علامان خویش و بعقصدار مقام کرد 3۳ هم تعنداري 
بصلاح اید و خراچ دوساله بفرسند وهم اشکررا که به‌کران رنه اند فوتی 
بزرف باش به‌قام کردن تو بقصدار امبر عضد لدوله یوسف گفت 
مرسعول او را بدواخت و خلعئی 5 انمایه داد و کش تن بمبارکگی برو 
و موز ما از بخ حرکت کم وب عزدین + از دو روز را خواندم 
چذانکه با ما و برابر بغزنیی رسی وي از هرات برنت با غلامان 
خویش و هفت و هشت سرهذک سلطانی با سواری پانصد سوی 
و 3 

بچائی نئواند رفث ونیزشنودم طغرل را حاجیش بر وي در ها 
شرف کرد ود ند ۳ انغاس پوس مه شمرثد و صرجم رود باز 
داشت بلکه عزیز در و بوسف را بدان بهادة فرسنادند که گفنه که باد 


جددی از درکاه انب باشد » 
دكربقية احوال امیر ‏ مین رصع 4 ۱ عه بعی مانبفن 
باز نموده ام که پیش از حاجب بزف علی از تکینداه 


سوی هرات ردت در باب اسبر معمن چگ |حخباط کرد برحکم فرسان 


عالی سلطان مسعود که رسید» بود از گه‌اشدن بکنگین حاجب و خبیر 





۱ ۲ب 
ونان بباز داشنة را ذر گردن وی کردن و گنوی چوی دارم شکم ا 
رثان ي اشکرها بپرات و فرو گرنثن حاجب علي قربب و از کار های 
دبگر پیش بردن و بدان رسبدم که سلطان ممعر حرکث کرد 
از هرات موی بخ آن تاریخ باز ساندم و غیت احوال این باز داشده 
را پیش گرفانم اه رفت اندریی مدت که تشکر از تکیناباد بهرات 
رفت و ری‌را ازیی قلعه کوهشیر بقلعه مندیش بردند بنمامی باز 
نمود» ید وتاریخ تمام ؟ رد و چون ازین ذارغ شدم آنگاه بسر آن باز شوم 
۹۹ آسبر مسعود از هرات ۳ تب کرد بر حانب 2 آنشاء الله سا از استااه 
2 الرجمری قوال شنودم که چوی لشکر از تکیناباد موي هرات رننند 
من و ماندد8 من که خدمنگران امپر معمد بودیم ماهی را مانستيم 
از اب برغناد» و در خشکی مانده و غارت شده و بی 3 کشده و دل 
دنا که از پای داعم کوهشیر پکسو شویم و امدده سبداشند م ٩‏ مکر 
سلطان مسعود او ر[ خواند سوی هرات و روشناتی پدبدار اید ر هر ررزی 
بر حکم عادت خدست رفنمی و سس و انم مطربان و وا ان 
وندیمان ببردیمی و انجا چیزی اخوردیمی ر بازنداز شام را بازگفتیمی 
و حاجپب پکنکیس زیادت احنباط پبش گرفت واکس کسی را نون 
ازوی باز نداشت و نیکو داشلها هر زوز بزبادت بود جذانکه اگر 
بمئل شیر مرغ خواسنی در وت حاضر کردی و امبر معمد رضی 
(لله عنه جنس خرسند ثر کشست و در شراب خوردن ی 
می خورد یک روز بران حصار بلاد ثر شراب می خرن و ما در 
پیش او نفسنه بودیم و مطربان می زدند ازدور گردی پید! امد 
(مبر کشت رضی [» عنه ان حه شاده بوت گفنند نوا زب ۱ دانسمت وی 


ی ۱ 


[ ۷۴ ۲ 
معلمدی_ را گفت بزیر رو و بناز و ناه کی نا ان گرد چیست؛ 
ان معنمد بشناب برفثت و پص بمدتی دراز باز اسد و جبزی در 
گوش امبر بگفث و امبر گفت اعمد له و مخت نازه باپسناه 
و خرم گشت چنانکه ما جمله گمان می بردبم که سخت بزف 
بشاری است وروی پرسیدن نبود چوی نه‌از شام خواست رسبد ما باز 
گشنیم مرا تنها پیش خراند و *خمث در زد یکم داشت جذا نیج بهمه 
روزگار چنان نزدیک ندانثنه بود گفمت بو بکر دبیر سااست رفت 
سوق کزم سبر 1۳ ازراه کرمان. سوی, هراق و سکع رزد وف ۱ ۱۳ 
وی فارغ شد که ار بدست ای بی حره منان ذیفناد خاصة بو مهل 
ژوزنی که بخون وي تشنه است و آن گرد وي بود و بجمازه می 
رفت بشاه کی تمام کغنم سپاس خداي را عز و جل که دل خداوند 
ازوي فارغ کشت گفت مرادی دیگر هست اگر ان حاصل شود 
هرجه بمر رسبد» است بر دل من خوش شوه باز گرد و ایس حدیمت 
را پودیده دارم باز گشثم و پس ازان بروزي چند *جمزي رسرد 
از هرات نزدیک حاجب بکنکین نزدیک نماز شام و با امپر رضی الا 
عفه بگفتفد و بو نصر طبیب را که از جملة ندما بوذ نزدیک تون 
فرسناد و پیغام داد که شاوثم از هرات *جمزی رسیده است خبر 
حدست بکدکیی حواب داد که خدر است سلطان مثال داد: اس 
در بابی دیگر چون روژ ما اهنکت قاعه کردیم تا بخدست بروبم کسان 
حاجپ بکلکین گفنزد که امروز باز گردید که شغلی فریضه است 








(۲) ن دح کرسور. 


و۳ : 


) ۷۵ [(( 

پامیرفزمانی رمبذ: است شیر و نبلوئی تا "ان" را تمام کرد ]زگ 
انا« برعادت می رواد ما را مخت دل مشغول شد و باز گشنیم 
سشت اندپشمند و غمناگ جوز معرل ین لله عذه چون ر ۵و برامد 
باید پرسدنه ۳ سبی حه بود که ی ت مس نمی ایرد کوتوال را 
فرسناث و پرسید و حاحب کد خدای خریش ر نزدیک ری فرسناد 
و پیغام داد که مجمزی رسبده است از هرات با نامه سلطانی فرسانیی 
داد" اسمت در باب امبر معمد خوبی و نیکوتی و معنمدی از هرات 
نزدیک اسب صی اید اند توا دریضه باشد که امروژ در رسد سبب 
زد ری ا.مت که گفنه شد تا د ل مشغول داشنه نیاید که جز خد 2 شووع 
ندست امبر گت رصی اه عده مس نیک [ مد و اخنی ارام 
گرفشت نه حذانکه یت و نماژ پبشیی آن معنمد در رسید و او را 
آحود ظ تست دار گفنندی از ذزدیکان و خاصکان سلطان مرس ود و در 
وت حاحس بکنکدی "و را دعلعه فرسناد ۳ نماز شام دمادد و باز بزسر 
که مارا مقرر گشست الچه رننه اسو تدبیرهر کاري اینک بواجبی 
فره ودک سین ارف و امدر برادر را [ ۵ا ل‌دوی یا ۵ داشت و وت دد گمانی 
ونیم ره دبایه داد که خرن زمستان بخ خواهجم ول و بهارگه 
جوز( #2 رن انبم تدییر اوردن اوبر مدار ساخنه اید باید که سخم 
اه 1۳ کد "۳ بکوزکانان فرسنا 5 است از خرانه (داپن معزمن 


د|د 5 این و لد اه ازخزاده بر ۵ اشده [دف رو رسان دی ت و حاممة 


( ۷۵ ) 
تعاجم بکنگدری سدرده شول تا خزانه باز رسد و لخن اجه بعناحس 
بجاچیب شچرد وجو ررزذزان زوزگز شه تا ارین مارم هر ۱ ۱۱۱ 
را دربن ۵و روژ نزدیک امبر معمد نگداشنند ر روز سم حاجب بر 
نشست ر نزدیک تر فلعه رفت و پیل با مهد الجا بردند و پیغام داد 
که فرمان جفان اسث که اسبر را بقلعهٌ مندیش برد؛ اید تا اها 
بیگو داشنه در باشد و حاح‌سا دباید با لشکری ی در پای فلعة 
مقیم است که حاجپ را با آن سردم که با وی است بدبن مهم 
می بارد ردت امبر جلال الذولة معمل حون این دشدرد بگریست ۳ 
اسد آواز داد که حاجب را بکوی که فرمان جذان است که او را 
تا درد حاخس کف ده که همه شوم بای خواهند رفت و فرزندان 
بچبله اساده اند که زشت بود باوی اپشان را بردن و من اجا ام 
۳ هموان / ون و اگوی پر آثر وی بیاردد حنادگة نماز دیگر را 
سمبصد و کوئوال فلعه کوهشیر با پپاده سبصد تمام صلاح با او نشاندنه 
رمت در معنی تفیش و زشت گفنندی و جای ان برد که علی 
احال فرزند #عمود بود و سلطان مسعود چون بشنید نیز مخت 


پلامیت کرد پککری و لیکن باز جهنی دبود و آن اسناد "گذن لبنی 


۷ ۲ 
شدای مت زیکو گفنه است در ان معنی و و رن 

کاررانی همی ازری ‏ بسوی دشکره شد 

اب پیش مد و مردم همه بر قنطره شد 

کلة. دزدان از دور بدیدند خران ۰ 

هر یکی ز اپشان گفنی که بکی فسوره شد 

انچه دزدان را رای امد و بردند و شدند 

به کسی نیز که با دزد همی پکسره شد 

9 ار وت کاز آن (* ارم پاستا بسی 

"ون افوانگر شد کرئی! نش "نادره شد 

هر حه پرسیدند ار را هه این بود حواب 

کاررانی زده شده کر گروهی سره شد 
و نماز دیگر این فوم نزدیک امیر معمد رسیدند و چون ایشان را 
بجمله نزدیک خوبش دید خدای را عز و جل سپاس داری کرده 
و حدینت سوزیان فراموش گرده حاجب نیز در رسید و دور نر فروك 
امد و احمه ارسلی را فرمود نا انجا بند کردئدا و سوی غزنین بردند 
تا سمرهنگ کوئوال بو علی او را بمولنای فرسند چذانکه انجا شهر بند 
باشد و دیگر خدسنگران او را گفنند چون ندیمان و مطربان که هرکس 
پس شغل خویش روبد که فرمان نیست که از شما کسی نزدیک 
وی رود عبد الرحمی توال کشت دیگر روز پراگنده شدژد و من و بارم 


0 ده 








۲ )ن ,سکره - و سکره 


۷۲ ) 
م از وی بر داشئن و کفانم وفا داری انست که تا فلعه درولم و 
جون وی را اجا رسانند باز کردیم جون از جذگل اپاز در د|شنند و 
نزدیک گور والشمت رمبدند از چپ راه فلعهٌ مندیش از دور پید| 
امد راد بنافنژد و بران جادب رفذند و س و این ازاد مرد با ایشان 
می رفنیم تا پای فلعه فلعة دیدیم مخت بلند و نردبان پایها بی حد 
و آنداژه چنانکه بسزار رنج رسبدی تا کسی بر توانسنی شد و امیر 
معمد از مهد بزیر امد و بند داشت با کفش وکلاه ساده و قبای دیبای 
لعل پوشدیده ثاوی را دیدیم که ممکی نشد خدمنی با اشارتی کردن 
گرپسی "7 اف د کدام (ب دید: که دجله و فرات جذانکه رود برآندند 
داصری و بغوی که با سا بودند و مکیی بود از ندسای ایس پاد‌شاه و شعر 
و ثرانة خوش کفنی بگرپست و پس بدبهه نیکوبگفشت * شعر » 
ای شاه جه بود اینکه ثرا پدشر اسد 
دشمدت هم از پبرهس خویشص اسل 
از مسننبا معنست تو بس بیش امد 
از ماک پدر بهر تو مندیش 
و درنن "خت فوی بازوی او گرفنند و رفنی گرنت «خت بجهد و 
چند پابه که برونثی زمانی یک بنشسنی و بیاسودی جون دور برفنت 
رهلوز در چشم دیدار ابید پنشممت از دز جهزی ی ۲ 
امپر معمد او را بدرد و تبز برفت تا پرسد که مجمز بچه سبب امده 
است و کسی را آزان خویش نزد بکنگیس حاجب فرسناد مجمز در 
رسبد با نامع نامه بود بخط سلطان مسعرت بة برادر بکنگیس حاجب 


ان را در ساعمت پر با فرسناد امبر ری الله عنه بران تایه دشسنة بول 


۹۲ ) 
ذر راه و ما سی دیدبم جون نامه بخواند "جده کرد پس بر خاست 
و بر قلعه رفت و از جشم دا پید| شد و قفوم را اجمله |نییا رمانیدند 
و چند خدسنار که فرمان بود از مردان و حاجب بکنکین و آن قوم 
باز گشنند سر که عبد الرحس فصولی ام ( چذانکه زالی نشابورگوینه 
مادر مرده و ده درم وام ) آن دو ثس را که بازری امبر گرننه بودند 


در بافنم و پرمیدم که امبر ان مجده چرا کرد ايشان گفنند ثرا با 


۱ ایزن حکات سِ کار جرا خوانی ارگ شاعر گورد آینست 4 شعر ۳ 


آبعود اینها "خبام زساننا « ام لا سبیل البه بعد ذهابه 

کفنم العق روز ایی صوات هست اما ان را اسنادم تا ابی یک نکنه 
دیگر بشنوم و بروم گفنند نامه بخط سلطان ند بوك که شِ 
دا هب که امد 8 بو موسوم تا پنشاندند وسزای او 
خواسنم ات شادی 1 امرد ‌ ربرادر رسانیده ارف ۳۹۹ دانسام 7 ی 

شاه شود و امیر معمد «جده کرد خدای ثعالی را و گنت امسوز 
هرچه بمی رسید مرا خوش گشت که آن کفر نعمت بد کر بیوفا را 
فرو گرفنند ومراد او در دنیا پسر امد و مس یز با پارم برخم و هم از 
اسناد عبد الرحص فوال شنودم پس ازانکه اپ ذاریخ آغاز کرده بودم 
ماد و بعدرمت مراک سیون "خسن هی گفنیم وی کی 5 حندین 
اصوات نادره که من پاد دارم امیرهحمد ایر‌صوت از مس بسبارخواسنی 


| 

ما الشان‌في غدرکم ال ان‌فی‌طمع * وباعندادی بقول اازورواخدغ 
| چشم عبرت درس بارد نگردست 4 این اف بود: انشاتضن ان پرژبان 
۳ 5 ۰ 4 ۰ ۱ ِ 
امارت خورش ۳ لشکری و رعدت عون و اس دو ددست ( و 
(امقدر کی وما فضی الله عزو جل سیکون نبهنا (اله ع نوصة الغافلین 
بمنه) رپس ازین بوارم آنچه رفت در باب ای بازدااه بجای خوبش 
بغرمان ثا اراجا سوي بام رود با والداٌ سلطان مسعود و دیگر حنوم 
بهرات قرار گرفت سلطان مسعود اسنادم بونصر را بگفت اجه 
فرمودنی بوث در هر بابیی فرمود» امد و ما درنن هفنه ترجه خواهجم 
کرد بر جانب بلیم تا ای زسسنان الچا باشیم و الچه نیادنی است 
ی خانان درکستان دا ؟ ارث 3 احوال آن حادب ر مرطالعت کذبم 
و خواحه احدد خسن دیز در رسد و که ر وژارت ذرار کیره ۵ (دکاه سوی 
م زد ی وفنه زرد بو دصر حواب داد که . رح خدآوند اند بولک الق 
همه فررضه است و عبن صواب است سلطا کفت بامد رامومنین ۱ 
داسد باید نوشت «دبن حه رت حدانکة ۰ ی 2 سغرر گرد د 


که بی انکه خونی راخنه ارد (: ن کازره! فرار گردت بو نصر کفت ای 


وس تسس سین 


۷۲ ) کذلک نی السخ: 


) 
اژ فرااف استث و ب؛ قدر خان هم بیاید ندشتث دار کاب داری بنعچرل 
پبرد و ای بشارت برساند انگاه جون رکاب ِ بسعاد شا جع رسد 
تدبیر کمیل کردن رمولی با ذام از بهر عقد و عهذ کرد» شوه تعلطان 
گفت پص زود بابد گرذت که رفذ‌سا نزدیک است ذا پدش ازانکة 
از هرات برودم اب دو نامه که‌یل کرده اید و اسنادم دو مخت کرد 
آرن دو ذامه را جذافکة ار کردی یکی بدازی موی خلیفه و یکی 
بوارمی بقدر خان و نسیفنم! بشده اسث چنانکه چند جای این 9" 
بٍارردم و طرفه ان بوث که از عراق گر وی ر با خوپشنسی بجاورده 
بودنه چون ابو القاسم جریش و دبگران و ایشان را می خواسنند که 
بروی اسنادم بر کشند که ایشان فاضل ثراند و بگوبم که ایشا شعر 
بغایت نیکو بگفنند‌ی و دبیری نیک بکردندی ولیک این نمط که از 
ی ملوگ بلخس ملوک پراش جک زاف سرو»پد ناه 
اکاه شود 5 نیش کیرد و بداند که پهنای کاز حیدست و اسنادم 
هرحند درفضدل و خرد آن بود که بود از تهذیبهای محمود حذانکة 
باید یکانه زمانه شه و ان طائفه از حسد وی هر کسی نسخنی کرد 
و شرم دارم که بگویم کة بر چه جمله بود ساطان مسعود را آن حال 
مقرر گشت و پس ازان چون خواجهٌ بززگ احمد در رسد و مغررتر 
گردانید تا باد حسد آن یک بارگی نشسنه امد و من «خنی کردم 
چذانکه دردیگر لسخنها و دربن ثاریخ اوردم نام را و آزان . امیر 
لم‌ژمنین هم ازین معاني بود تا دانسته اید (نشاء الله عزر جل * 


۱ 
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بعد ااصدر و الدعاء خان داند که بزران و ملک روژگار که با 
بکدیگر دوسنی بر برند و راه مصلیین سپرند وفاق و ملاطعغات 3 
پیوسنة گرد انند و انگه ان اف حال را بدی منزامث رسانند که دیدار 
کنند دیدار کردنی بسزا و آندران دیدار کرا رن شرط مخادابمث زا بجای 
ارند و عهه دنند و تکلعهای بی اندازه و عشود و عهود که کرده باشند 
اجای ارند تا خانها یکی شود و همه اسباب بیانگی برخبزد اب 
همه را کنند ثاکه چون ایشان را منادی حق دراید و تخت 
ماک را پدرود کنند و بروند فرزندان ایشان که مسنعیق (ن نخت 
باشند و بر جابهای ایشا بفشبنند با فراغت دل روزکار را کرانه کنند 
و دشمنان ایشان را ممک نگردد که فرصنی جویند و قصدی کنند 
و بمراده‌ی رسد بر خان پوشیده داست که حال پدر ما امبر سای ۱ 
بر چه جملة بود به چه بایست که باشد بادشاهان بوف ۳ ازان 


وبا 


ژ ۲ در بود و ازان شرح کرد ه دی ۶ ارد ۹1 (معارفل حالت و حشمت 


خم ۶ 5 : " م۰ 
و الت و عدت او دیده امده اسمت و داند که دو مهد باز کدشنه بسی 
رنج برخاطر های پاکیزةً خویش نهادند نا چندان الفنی و موانقفی 


بدان نیکوئی وزیبائی جنانکه خبر آن بدورر نزدیک رسید ودوست 


ز ۳ ) 
و دشمن بدانست و آن حال تارتخست جنانکه دیز سالها مدررس 
نکردد و مقرر است که اب تکلغها ازان جهت بکردند تا فرزندان 
ازان لة نت هراد باشند و بران تخمها که ایشا کاشنند بردارند امروز 
چون لخت بما رمید وکار ان است که برهر در جانب پوشید: 
نیست خرد آن مثال دهد و جارب آن اقنضا کند که جهد کرد: اید 
تا بذاهای افراشنه را در دوسنی انراشنه ثر کرده اید نا ازهردوجانب 
دوسنان شاد‌سانه شوند و ان و دشمدان بکوری و ده دلی روژکار 
را گران کنند و جهاذبان را مقرر گرده که خاندان ما پکی بود اکنون 
ازانچه بود نیکوثر شده است و تونیق اصلیم خواهیم ازایزد عز ذکره 
دربن باب که تونیق او بدهد بندکان را و ذاک بیده و اخبر کله 
و شنوده باشد خان اذام الاه عز ذکره که چون پدر ما رحمة الا علیه 
گذ شاه شد ما غاب بودیم از تخت ماک ششصد ر هفت صد فرسنگ 
جهانی را زبر ضبط آورد» و هرچند می بر اددیشم و وایذیا با نام 
بود در پیش ماو اهل جمله آن وایمث گردن بر افراشنه ثا نام ما 
بران نشیند و بضبط ما اراسنه گردد و مردمان ؛جمله دسئها برداشنه 
تا ریت ما گردند امبر المومنین اعزازها ارزانی می داشت 
و مکاتیت پپوسته تا بشتابيم وبمدينة السلام رویم وغضافقی که جاه 
خلافت را می باشد از گررهی اذناب آن را دريابيم و آن غضاشست 
را دور کذیم و عز پست ما پران فرار گرفثه بود که هرائذه و ناجار فرمان 
من را ذکاه ۵(شنه اپد و سعادت دیدار امبر امومنین خویشن را 
حاصل کرده شود خبر رسید که پدر سا چرار رحت خدای پدوست و 


بعد ازان شنود پم که پرادر ما (میر *عمد را اولیا ر حشم در حال چون 


ار ۳ 6 
ما دور بودبم از کوزگانان اخواندند و برتخث ملک نشاندنه و بروی ‏ 
بامبری سلام کردند ر اندران تسکین وامت دانسندد که ما دور بودبم 
و دبگر که پدر ما هر چند مارا ولی عهد کرده بون بروزکار حیات 
خویش درین اخر ها که خنی بن ار بگشست و سعنی بر اعامت 
رای بان شرگن کل او را بود دست پات از ما ده را ات ازاری 
مود حذانکه توبات اسث و خصوصا ازان سلوت که دشوار اید ایشان را 
دیدن کسی‌که مسلعق جایگاه ایشا باشد ما را بری ماند که دانست 
که آن دیارتا روم و از دیگر جانب تا مضر طوا و عرضا همه بضیط 
ما اراسته گردد تا غزنیی و هندوستان و الده کشاده امده است 
پدرادر له کنيم کة نة ببانه را بود تا خَلیفهٌ ما باشد و باعزاز بزگ تر 
دارتم رسول فرسنادیم نزدیک برادر بنعزیت ونشستن بر تخت ملک 
و پدغامها دادیم رمول را 45 اندران صلاح ذات البیی بود و شکون 
خراسا و عراق و فرافت دل هزار هزار مردم و مصرح گفنیم که 
مر مارا چندان وایث درپدش اضست ان را بفرمان امبر المومنین 
می دباید گرفدت و ضدط کرد ۹۹ آن ر حد و اندازه ددست هم پشنی 
و بکدای و موادشث می‌باید مبان هر دو برادر و همه اسباب 
مخالفت را بر انداخته باید ثا جهای انچه بکار اید ونام" دارد مارا 
گرده اما شرط آن است که از زد خانه پذج هزار شنر بار سلاح 
و بیمت هزار اسپ از سرکب و ترکی دو هزار غلام سوار اراسنه باساز 
و الت تمام وپانصد پیل‌خباره یک ۰ بزودی‌نزهیک ما فرسناد» 
اید نا برادر خایِغة سا باشد جنانکه عخسمت بر سنابرنام ما برند بشهرها 


و خطبه پنام ما کنند ناه نام وی بر که درم و دیذار و طراز جامه 


ر ۸۵ ) 
نخس نام ما نویسند انگاه نام وی و فضاة و عاحب برندانی که 
(خبار نها می کنند اخنیار کرده در حضرت ما باشند تا اجه باید 
مشغول گردیم و وی بغزنیی و هندوسنان ثا سذت پیغهبر ماصلوات 
(لله علبه :چا اورد» پاشیم و طریغی که پدران ما بران رفده (ند نکاه د(شنه 
اید که برکات آن عقاب را بافی ماند و مصرح گفنه امد» است که اگر 
انچه مثال دادیم بزودی ان را امضا نباشد و بنعال و مدانعئی 
مشغول شده ید ناچار ما را باز باید گشت و انچه گرننه امده است 
بالله میا سا مکاشفتی بپای شود ذاچار خونها ربزند و وزر و وبال 
بعاصل شوگ و بدو باز گرد که مر جون ۳ عهد په رتم و این 
مجاملت واجب مي‌دارم جهانیان داننه که انصان تمام داده ایم 
تتل ۷ را رشد ر ۹ بدید و نیز کسات ی که دسمتا بزف وی نهاده بود ند 
ودسث یافنه نخواسنندکه کارملک بدست مسلعق [نند که‌ایشان را بر 
است ودری ارات رما داد نا حون او را مضای مف فراژ رسد هرکسی 
بر ااچه دارم اتتصار کنیم و اگروی را امروژ دربن نهاه بله کنبم 


) 2۵ ۲ [( 

اید انگاه فرسند که عهد‌ی باشد که قصد خراسان کرده باید و بمب " 
حال خلبغهٌ ما نباشد و فصاد و (عحاب برد فرسئاده دیاید ما جون 
جواب بری جمله پافدیم مغرر گشت که انصات نذ وا هد بود و بر 
ره راست نبسنخد و در روز از سواهان حرکت کردم هرحند قصد 
حلوان و همدان و بغداد داشئیم و حاجب غازي در نشابور شعار 
مارا اشکارا کرده بود و خطبه بگرد‌انیده و مایا و اعبان آن واحی د 
هوای ما مطیع گشنه و وی بسپار لشکر بگردانیده و فراز و ما 
اسر [موّمندن را از عزیمت خویششس اکاه کردم و عهد خراسان و حملة 
مداکت پدر اخواسنيم با اه گرفنه شد: است ازری و جبال و سپاهان 
1 اچه موق کردبم بگرفشن هرچند برحق وم بغرمان وی 
نا موانق شریعت باشد و پس ۶« ما بذشایور رمول خلدعه 
در رسید با عهد و لوا و نعوت و کرامات چنانکه هیچ بادشاه را ماننه 
ان نداشتنه و از اتغاق نادرسرهنگک علی عبد له و ابو للجم (یاز 
و دوشنگیس خاصه خادم از غزذدس انز مه با بیشتر غلام سرای 
و نامها سس سری ما پوشیده از غزنین که حاجب ابل ارسلان زیم 
[ نت وبکنغمی ان توو نم ي بندگی مهن و لو 
کوتوال و دیگر اعبان و مقدمان ندشنه بودند و طاعث و خی ذمو لک 

و بوعلی کوئوال بگفنه که از برادرما آن شغل می نبایه و چندان 
اسث که رایت ما پید! اید همان بندگی را میا بسئنه پیش ایند 


۸۷۲1 ) 
غزنبی را جوابهای نیکو نبشنند و از نشابور حرکت کردیم پس از عید 
دوازده روز نامة رسید از حاجب من ریس و اعبان لشکر که 
بکیناباد بودند با برادر مسا که جون خر ی ما از ذشاپور بدیشان 
رسید پرادر ما را بقلعة کوهشیر موقوف کردند و برادر علی منکیثراک 
ور حهنری "که ,در رمبدند بهرات احوال ر بهم‌امی #رج 
کرد.نه و اسنطلاع رای کرده بودند ثا بر مثالها 6۶ ازان ما یابند کار 
کنند ما جواب فرمودیم علی را و همه اعیان را و جملة لشکر را دل گرم 
ردبم و گفنه امد ث) برادر را پاحئیاط در فلعه نگاه داراد و علی و جمله 
لشگر بدرگاه حاضر ایند و پس ازان فوج فوج امدن گرننند ثا همگان 
بهرات رسیدند و هر دو لشکز با هم در (#«خمت و دلهای لشکری 
و ریت بر طاعت و بندگی ما بیارامبد و ثرار کرت و نامها 
رفت جملگی ابن حالها ؛جملة مملکت بری و سپاهان و آن نوحی 
ذبز تا مفرر گردد بدور و ذزدبک که کارومخ یک زوبه کشت و ههه 
اسباب »عار بت و سنازعت بر خاست و حضرت خلادت دیز رمولی 
فرسناده امد و ناسها نبشنه شدند که این (حوال و فرمانها خواسنه 
اسف در هر باب و سوی دس ی که بری و جبال اند تا 
عقبهٌ حلوان ذامها روتانس بش ارگرندن این حااها بدب ری خوایرو سایق 
و مصرح بگفنیم ک بر اثر سااری معنشم ۳ رسناث ۶ ایرد بران حانب 
دا ۱ ن دپار را 11 ء گرفنه بودبم خبط کند و ۵: من کی ی تا خواب ذ؛ بدنژد 
و عشوه لسخرند که ان دپار و کرها را مهمل فرو خواهند گذاشت 
اج فافبل عم النوتناش ان ذاصیم که در غیت ما فوم غزنین 


را 1+عنها اس کرده بود و ایشان مخ او را خوار داشنه ابا 


۸۸ ) 
بهرات ؛خدست امد ر وی را باز گردانیده می اید با نواخنی هرحه 
تمام ثر جنانگه حال و محل ر راسنی او انضاکند و ما دریر هفنه 
ازاءمجا حرکت خواهیم کرد و همه مرادها حاصل گشته و جهانی در 
هوا و طاعت ما بیارامیده و نامه توقبعی رفنه است نا خواحه 
فاضل بو الق سم احمد بن ی ر 5 رقلعه جنگی بازداشنه بود 
بوخ اید با خوبی بسیار ونواخت ثا تمامی دست ۳ ازوی 
کوثاه شود و دولث ما پا رای و تدبیر او اراسننه ۱ اریارن 
حاجیپ ساار هندوستان را نیز مثال دادیم تا 2 اید و از فزنین 
نام کوئوال بوعلی رمبد که جمله خزائی دبذارو درم و جاسه و همه 
اصذاف دعت و مهم خازنان ما سپرد و هدیچ چبزی دم اند است 
از اسباب خلف بحمد الله که بدآن دل مشغول باید داشت و جون 
این کارها بربی جمله فرار گرفت خان را بشارت داده امد ثا چم 
رده است جمله معلوم وی گردد و بهرةٌ خویش ازی شاده‌ی 
بر دارد وایس خبر شانع و مستقدض کند جاانده بدور و نزدیک رسد 
که جون خاندانه! یکی اممت شکر ایزد را عز ذکره نعمثی که ما را 
تازه گشت و او را گذنه باشد و بر اذر ابو القسم حصيري را که از 
جمله معنمدان سم است و اضی بو نصر ط اهر تبانی را که از اعبان 
قضالً است بره‌ولی نامزد کرده ابد تا بدان دبار کربم حرسها الله 
[یند و عهدها نازه کرده شود مفنظریم جواب ای نامه را که بزودی 


() شین« ارفاق 


۲ ۶ 

مراد لباس شنادی پوشنم و ان را از بزگ ثر سواهب شمریم بمشية 

الا شور هن و اد ده و ایس نسزیرن دد تا رکاب داری فرسناه امرل 

شد و هم برین (ندازه ذامه رفت بر دست فقبهی چوی ذبم رمولی 

بخلبفه رضی الا عذه و پس ازان که ای نامها کسیل کرده امد امبر 
حرکت کرد از هرات روز دو شنده نیمه فی لقعدة ایس سال برجانب 

7 6 ۳ ( 

بل بر راه مادعد کف سنا با حمله لشگر‌ها و حشلم سخن 
بخ برز ور تب م2 0 ار ی 

تمام - النونذاش 5 وی بوت [دد یشمند ۳0 در باب وی ح۵ روت و حند بار 
ابو ااعسی ی حدیت او فرا [فوگند و ساطان بسیار ندکوتی کف 
واز وی خشنودي نمود و گفت وي را خوارزم باز می باید رفمت 

که نباید ۸۶ خللی افند بو اعسی النوتناش را اگاه کرد و بو نصر 
مشکان ذیز با دبیر النوتناش گفت بدی حه شذود و او سگون گرفث 
و از خواجه بو نصر شنیدم که گفت هر چند حال النوتناش برین 
جماه بوذ امیر از وی نیک خشنود گشت بچندانده تصبعت کرد 
و هدیه اورك وایکی امیررا بران اورده بودند که اورا فرو باید گرفمت و امبر 
خلوثی که کرده بود در راة جبزی بیرون داث ازیی باب و با 
وجاکران و ثبع بسیاردارد از وی خطا نرننه است که مسلعنق ان 


است که بروی دل گران باید کرد و خوارزم ذغرثرکان اسبت وروی 





( ۲ ) ن - بادغیش 


( ۲۰ ) ۱ 
بستا است امدر گفت همه «معنیی است ۸5 شما می کوندد و مس 
از وی خشنودم و سزای آن کس که در باب وی سخس محال 
گنت دادیم و نیزپسص ازین گس را زهره نبا که خی وی گوید 
جز ذیکوئی و فرمود که خاعت وی راست باید کرد تا برود و بو الکسن 
عقیلی ندیم را بخواند و پبغامهای نبکو داد سوی الذونناش و گفت 
ی می خراسنم که او را بجیخ برده اید و پس الا خلعت « _ 
دهیم نا سوی خوارزم بازگردد اما اندیشیدبم که مگر |لجا دپرتر به‌اند 
و دران دپار پاش که خللی انند و دیگر اژ فارباب سوی و 
رخ نزدیک است بارد که بسزد نا از فاریاب برود النوتناش جون 
پبغام بشنود برخاست رزمدی بوده داد و گت بنده را خوش ثر 
آن بودی که جون پدر شده است از اشکریبکشیدی , و بعزایی ئفی 

و بر مر تربت سلطان ماضی بنشستی اما چوی فرمان خداوند بربن 

جماه است فرمان برد ارم دبگر و امبر بغاریاب رسید بغرمود ثا 
خلعت ار که راسث کرده بودند خلعنی مخت فاخر و نیکو پر الجة 
بروزگارملطان محمود او را رسم بود ژبادنیها فرسود و پیش امد و خدمست 
کرد و امبر وي را در بر گرفت و بسیار بنواخنش و با کراست 
بمبار باز گنست و اعبان و بزرگان درگاه نزد‌بکا وی رفنند و «خبت 
نیکو حق گزاردند ودسنوری بانت که دیگر روز برود و شب بو منصور 
دییر خویش را نزدیک می که بو نصرم فرسناد پوشیده و این مرد 
از معنمدان خاص او بود و پیغام داه که من دستوری باننم برننن 
سوی خوارژم و فردا شب که اکاه شوند ما رفنه باشیم و اسدطلاع رای 
دیکر نا بررم خواهم کرث که قاعده کز می بینم و اب باد‌شاه حلدم 


۰ ۳ 

و کربم و بزگ است اما چنانکه بروی کار دیدم ای گروهي سردم 
که گرد او در امده اند « هریکی جون رزبر ایسناده و ری تخس می 
ره گنه اب" کار راسک انهاد: را تیاه خواجند,کرد 
و من رثنم و ندانم که حال شما چور خواهد شد که ایلجا هدپردایل 
خیر نیست و که پر نصری باید که انديِشهٌ کار مر‌داری *+جذانکه ۳ 
این مایت داشنی با انکه وهم ممکن تخواهی بودن در شغل‌خویت 
که آن نظام که بود بگسست وکرها همه دیگر شد آصا نگربم تا چه رود کفذم 
چنین کنم و مشغول ذل ثر ازان گشلم که بودم هرچند که مس پیش 
آزان دانسئم که ار گفمت چون یک پاس از شب بماند, النوتناف با 
خاصکان خود بر نشست و برف و فرموده بود که کوس نباید زد نا 
تجا. نیارند ۹1 ار برمت و در شب امسر را بران آورثه بودند کهة داجار 
(لنوتناش را فرو بابد گرنمت و اي غرهت را ضائع نبا ردکرد ثا خبر بانننه 
۵ دوآزده فرسنگت جانب ولیت خود رننه بود عبدوس را براثروی 
فرسنادند و گفنند جذد مهم دیگراست که ناکشاده است و حند کراست 
است که نبافژه امت که دسئوری داده بودیم رنغن را و برنمش و آن 
فرمودنیها فرومانده است واندیپشمند بودندکه باز گرددیانوجونءبدوس 
بدو رسید او حواب داد که بند» را فرمان بود برفس و بفرمان عالی 
رت و ژثنی دان باز کشت و مثالی که ماندهاست بنامه راست 
می شوآن کرد و دیگر ۹۹ دوش ناسه رسدد» اس ٍ اجه احمد آبو 
عبد الصمد که خداپش که کجات و جغران و خفیان می‌جنبد از 
غببت سس ناگاه خللی افند و عبدوس را حشقی نبکو بگزارد تا نویمث 


( ۳ ) 
۶بذوس را بک در فرسنگت با خویشنن برد بعنی که باری "خی 
چند فریضه دارم و خنان نهفنه با ارگفت و اناه باز گردانید چون 
ءبدوس بلشکر گاه باز رسبد و حااها باز راند مقرر گشت که مد 
*خت دور دردیده بود ر آن روز بسیار عخس محال بگفنه بودند 
و بوالحسی عقبلی را که در میان پیغام النونناش بود خ باذنهانهاده 
و بجانب النونناش منسوب کرد» وگفنه که این پدربان لخواهند 
کد‌اشت | خداوند را سرادی بر اید و با سالی بعاصل شود و همان 
زبان در دهان یکدیگر دارند و امبر بانگ بر ایشان زده واپشان را 
خوار و سرد کرد» پس امیر رحمة الله علبه مرا بخواند و خالی کرد 
و گفشت جذان می نماید که النرنناش منوحش رنه است کفنم 
زندکانی خداوند دراز باد #چه سیب و نه همانا که منوحش رننه‌باش 
که این مخت بخرد و فرمان بردار مت و بسیار نواخت از 
خد وند پافث و ما بندکان را شکر بسیار باید کرد و کفتس جذدر بود اما 
می شذویم که بد گمانی افنناد» است گفانم سب حیبست تصه کرد 
و گفت اینها نخواهند گذاشت که هی کاري بر قاعده راست بماند 
و هرجه رفنه بود با مر گفت گفام دنله ایس را بهرات بازگفنه ات و بر 
لفظ عالی رنده که ایشان را اي تمکیی نباشد اکنوی جنانکه بنده 
می‌شنود و می بیند ایشان را ثمکی سخت تمام است والنونفاش 
با بنده نکنه چند گفنه است در راه که می راندیم شکاینتی نگرد اما 
نعییی (مبز مخنی جند تفت که شغقنی سخن تمام داد بر 
فلت و مخ بریس حمله بود که کرها بر فاعد‌ها راست نمی بینند 


و خداوند بزک فیس مت و ذیست اورا همنا ر حلجم و کربم 


) ۵ 

اسث و لیگ پصس شنوند: است و هر کسی زهرة ان ۵رد که یه 
باندازه و پایاه خویش با وی خر گوبد و اورا بدو خواهند گذاشت 
و از مس که النونناشم جزبندگی و طاعت راسمت نیاید و اینک 
بفرمان عالی می روم و «خمت غمناگ و لرزانم برس دولمت بزف 
و چون بندکان و مشفقان ندانم نا اي حالها چوی خواهد شد این 
مقدار با بنده گفت ر درین هیچ بد گمانی نمی نماید خداوند جیزی 
دیگر شنوده است اه رفده بود و اورا بران داشنه بودند بنمامی 
باز کفت گفنم مس که ابرم منم رکه ازرالخونناقريب جز رامافی 
و طاعت نباید کف هرجند جذین ی اسمت دل او در باید یانت 
و نامه نبشت تا نونیع کنیم و اخط خویش فصلي در زیر آن‌بنوبسم 
که بر زبان عبدوس پدغعام داده بودبم که با وی جند تخر دود 
گفننی و وی جواب برین جمله داد که شنودي و چون اي *خذان 
9 نیایده وی ید گمان بماند گفنم اه جصاع است خداوند 
با بفده گوید تا بنده را مقرر گردد و داند که جه می باید نبشت 
گفت از مصاج ملک اسث و ای کارها که دارم و پدش خواهیم 
گرفت و |لچه صواب است و بفراغ دل وی باز گردد بباید ذبشت 
جنانگة هی بد کمانی نماند او را پص بسر کر شدم گفنم مر بد انسنم 
5 نامه جو ندشخه اید عرمان عالی کدام کس را به ببند که برد گشت 
وکیادرش را باید داد تا با عبدوس برود کفنم جح ن کنم و بیامدم 

و نامه نبشده امد بربن دسخس ۶ تعلیق کرده ۱د: است » 


هدب یسم 1۱ الرحمن الرحیم 


بعد الصدر و ادعا ما با دل خریش حاجب فاضل عم النوتذاش 
را بدان جایگه پابیم که پدر سا امبر ماضی بود که از روزکار کودکی 
نا اسروژ او را برما شفشث و مهربانی بت است که پهاران را 
باشد بر فرزندان اگر بدان وت بود که پدر ما خواست که وی را 
ولی عجدی باشد و آندران ری خواست که از وی و دیگر اعبان از 
بهرمارا جان بر مبان بست تا ان کربزگ با نام ما راست شد 
و پص زان جون حاسدان و دشه‌نان دل اور بر ماتباه کردند ودرشت 
تاما را پمولنان فرسناد و خواست که آن رای ندکو را که در باب ما 
دیده بود بگرداند و خلعت وابت عهد را بدرگرکس ارزانی ۵ارث 
جنان ری نمود و اطائف حیل بکار اورد تا کر ما از فاعده برکشت 
و فرست ناه می داشت و حیلت می ساخمت و باران گرفت 
و باز آن ساخت نا رای آن خدارند را بباب ما دریافت و جای 
باز اورد و ما را از مولذان باز خواند و بهرات باز فرسناد وچون قصد 
ری کرد وما با وی بوديم و حاجب از کرکانج بکرمان ٩۱‏ و 
م و برادران دقسمت وایت تخس رات جندان دود داشت 
و سوی ما در نهان کس فرسناد و پیخام داد که امروژ لبده روی. 


گفذار نیست (نقیاد باند نمود بهرچه خدوند بینه و فرماید و ما آن 


( 0 ) 
نصیچت پدرانه تبول کردیم و خاتمت ای بربی جمله بود که امروز 
ظاهر اسث و جون پدر ما فرمان پانث » برادر ما را بغزدیی آوردند 
زامك که ننشمت و ی که کرد و خویشتس را که پیش ماداست 
و از ایشا باز کشیه بران جمله بود د که مشفغان و بخردان ودوسنان 

بعقبفت گویند ر نویسند حال ای جمله با ما بگفنند و حقیقت 
روشی گشاه است و کسی که حال‌وی برین جمله باشد ثوان دانست 
که اعنقاد وی را واه نها داری تا کدام ج حایکاه باشد و ما که 
ازوی همه روزکارها این یکدای و راسنی ۵:۵" آبم ثوان دانست که 
اعنفاد ما به تیکو داشت 3 ولدسته و رل کرانن #جل 
و مفزات و بر کشیدن فرزندانش را و دام نهادن مر ایشان را تا کدام 
جایگاه باشد و دربی روزکار که بهرات امدیم وی را بخو[ندیم تاما را به بیند 
و دهرة کردار های خوب خوپش بیابه پیش ازادکه نامه بدر رسد 
حرکت کرد: بود و ری بخدمصت نهاده و ما می ‏ واسفیم که و را 
با خویشتی ! پم بربم یکی انکه در سهمات ملک که پیش داریم با 
رای روش او رجوع کدی که معطل مانده است جون مکانبت کردن 
با خاقان معظم ترکسنان و عهد بسی وعقد نیادن و علی تین را 
5 همسایة است و دریری فذرات که افناده بای در و بد‌آن 
ده و انداژه 15 بود دٍژ آوردن و ولبا و حشم ر[ بنواخشس ر هربکی را 
از ایشان بر مقدار و معل و سرثبت بداشی و بامبدی که د۵اشده 
اند رسانبدن مراد ِِ بود که اپ همه بمشاهده و اسنصواب وی 
باشد و دیگر اخنبار آن بمد ثا وی را بسزا ثر باز گر دندید شود ما 
چون اندبشيديم که چون ثغری بزرگ است که ار ازان جای رننه 





( ۳ 
است و ما هنوژ بغردیی درسبده و باشد که دشمنان تاو بلی دیگر 3 
و نبایه که در غیبت او انجا خللی انند دستوری دادیم تا بررد 
روی را جذادگ» عبدوس گفت نامها رید ب بود که فرصت جوبان 
جنبید» اند ودسنوری داز زگشیافتاكه بود در وقت بلعچیل تربرنت 
و عبدوس بشره مان مسا بر آذثر وی بیامد و او ر دیف زیادت اک رام ما 
بوی رسآنید و بازنم‌ود ۸5 چند مهم دیگر است بازگفانی با وی و جواب 
بات که جون برفمت مگر زشت باشد باز کشت و شغلی و فرمانی 
که هست و باشد پنامه راست بایه کرد و جون بدرگاه ام و اد 
نگ2 باز کرد ما رای حاجب را دریری باب جزیل یافددم و از شفغت 
و مناصحت که وی دارد بر ما و بر دولت هم این واجب کرد که 
جون دانست که دران تغر خللی خواهد افناه جنانکه معنمدان 
وی نبشنه بودند بشنانت نا بزردی بر سرکار رسد ۹ ی مسهمات که 
ی بایستکهباوی بمشانچه اندران رای زد" ید بذ مه راست شود (ما 
یک حبزبردل مراهچ رت ؟ رد هاستا ۳ ی آندپشمکه تب ید که حاسدان 
دوات را که از این است که جهد خوبش بکنند ثاکة برود و اگر 
نرود دل مشغولی‌ها می‌افزاید جون کرام که کار یی گزبدان است بر 
هرنند "یفن (بد سغنی پرش رننه باش و ندانیم که اه بدل 
ما امده است حفدعت است با ده اما واحب دایم که در امد ره 
که ازان راحثی و فراغنی بدل وی پبوندد و سبالغلی دمام باشه ‏ 
رای جنان واجب کرد که ای نامه فرسوده امد و بئوذیع سا موکد 
است و فصلی اخط ما در اخر ان است عبدرس را فرموده امد و 


بو سعه مسعد ی ر که معدمد و وکدٍادزست اس از جرمت وی) 


۲ 
فرمان ۵ا۵" شد ا آن را بزودی نزدیک وی برند و برسانند و جواب 
بیارند ثا بران واتف شده اید و چند فریضه است که چون بیج رسیم 
, (۳ 


ی خایان ترکسنان و اوردن خواحه فاضل ابو ااماهم احمن (ٍس اعسبس 


ادام اللة د ددد» ۳ وزارت دداو د|۷۵ آرد و حدیمش حاحس اسفنگیی 
۳ ی تب ۰ ءِ 
" غازی که سا را پنیشابور خدستی کث بدان دیکوتی و بدان سبب 
هرچه از چنین مهمات پیش کيريم اندران با وی *خ خواهدم 
گفت جنانکه پدرما امبر ماضی رضی اللة عذه گفنی که رای او مبارلك 
است پاید که وی نی زهم بربن رود و مبان دل را بما می نماید و 
ما معلی است خی ( «خت ) تمام تا دانسده ابد « 
ظ آمیر مسعود رحم | له عل 2 
حاحب فاضل اد ام الله عزا بردن داسه (عنماد کنه و دل توي 
دارد که دن ما تجادس وی اسمث و الله آمعدن لقصاء حقوده جون 


۶ ) 
عبدوش و بو سعه سعه‌ی باز [مددد مت ع رس !۲۵ بودبم حواب 


اوردند "خت نیکو و بند‌کانهبابسدار تواضع و بندگی و عذررفنن مچبل 


سخت زیکو باز نموده و امیر خالی کرد با مر و عبدوس گشفت نیک 


1 





سصحی 


(۲)ن - العس (۳) ن - الغازي ( ۴ ) ن - مسعدی 
۳ 


) ۷8۳ ( 

جهد کردیم نا النونتاش را در توانستیم یانمت بامری که او را نیگ 
درساددد» بود ند ۴ بنعچیل می ردحت |مما بدا زاغ ببا رامدده و همه 
نفرنها زال گشمت و فرار گرفنت تون بشاد‌سانگی بردت و جواب نامپا 
بریی جدلة داد که حدپیت ۳۹ ترکسنان از فراض است با ایشان 
مکاثبت کردن بوثت امد 2 در ضمان سامت و سعادت و ان 
13 بر ثر رسولن فرسشادن و ء قد و عهد خواسنی کی مسعلوم است که 
امبر مافی جچاد ذج برد و مالهای عظیم بذل کرد نا فدر خان خانی 
یات بقوت مساعدت او و کر وی فرار گر دمت و امروز آن را ربمت 
باید کرد ذا دوسنی زیادت گردد نه انکه ابشان دوسنان #حقیشت باشند 
[ما مجاسلت درمدانه بماند و اغواتی نکخند در عاي تکیی دش است 
بعقیشت و ماردم کنده که پرادرش را طغا خان از ز باماغون بعشمت 
|مدر ماضی برانداخانه است و هرگز دورست دشص نود با وی نبز 
عهدی و مقربنی بای هرجند بران اعنه‌ادی‌نباشد ذاچار کردنیاست 
رچور کرده امد دیع بخ ِ طخارسنان و چغانیان وترمد وقبادیان 
و خئلان بمرثام (کزد» 1 کرث که هرجا خالی یات و فرصسی ددد 
ار ت کذد و و رو کوبد و اما حدیت خواحهة احمد بنده را با جندن 
مزا ن کاری تست و بر طرنی است ااچه رای ءا ی را خوش ثر 
و موافی ثر اید می باید کرد که مردمان جنان دانند که میان مس 
و ان مهثر نبست همنا داخوش اسمت و حدیت اسفنکیس حاجبس 
امدر مافی جون ارسلان جاذب گدشثه شد بجای ارسلان مردی 
۰ ۱ ۱۵۱۵۱۵۷ ۱۱۹99 ۱۱۵۱۹۵۱۱09999809 11 ریب رس ی 


(۲)ن - خانان (۳) ن - "خارنسدان 


۲ 5 

بپای کردن او را پسندید بسبار شایسته از مردم که داشی و دیگران 
را می دید ومی دانست اگر شایسئه شغلی بدان نامد اری نبودی 
نفرمودی و خداوند ر| خد‌شی "خت نیکو کرده است بگغنار مردسان 
مشغول نبادد بود و لاح ملک نگاه باید داشت و جون خداوند در 
دام که فرول 4 است به بند» دسئوری د۵اده است و مثال ۵اده تا پنده 
بمکاثبت صلاحی باز نماید یک نکنه بگفت با ایی معنمد و خداوند را 
خود مقرر است بگفدار بنده و دیگر بندکلن حاجت نیاید که امبر 
ماضی مدت پانت و درا و فاعد؟ ماک *شبت فوی و اسنوار 
پیش خداوند نهاه و برفث اگرراي عالی بیند باید که هیچ کس را 
زهره و تمکی آن نباشه که یک فاعده را ازان بگرداند که فاعدة همه 
کارها بگردد و درد 5 بیش آزیسی نگوید و این کذایت ات امدر رز 
ی جوابها برس خوش امد و م باز گشندم دبگر روزمعدی نزدیک) 
سم امد و پبغام اور و گت که دشمنان کار خویش بکرده بودند و 
خداوند سلطان آن فرمود در باب مس بند؟ یگانة مخاص بی خیانت 
رک او سزند وم دانم..که نو ایری» در بافنه " باشی 
تین ساکری ثررگشتم و برفثم اما یقیس بداناند خویشتی را 
که اگر بدر که عالی پصس ازدسی هزار مهم اوند و طمع آن باشد که مرس 
نی خویش ببایم نباید خواند که البئه نیایم ر یکی هرچه لشکر باید 
بفرسانم و اگر بر طرفي خدمنی باشد و مرا فرموده اید تاسالرو پیش 
رو باشم آن خدست بسر برم و جان و ثر و سوزبان مال رمردم را دربخ 
ندارم که حالهای حضرت بدیدم و نک بدانسانم خواهند گذاشمت آن قوم 


که هب کاربر فاعد؟ راست برود با بماند از خداوند هدیچ ع دس ددسشا 


( ۴ ۲ 
عتسا آز زد آموزان است تا این حال ر نیک دانسته اد مس ۹1 بونرم 
امانست نگاه دنم و برغم وبا امیر بگفنم و درخواسنم که‌باید پوشید: 


*«خث سس ود ست رد اي مد د ژبادت شد و پم اژین نس 


بچا باه 2 هم دورن راد 1 [رود خواجه حسسی ۶د خداًی ادام ۳19 


سلامثه کدخدای اسر معس بدرگاه رسبد و از کوزکادان می امد 


و خرزاذه دقلعه شادیاج بنهاده نود بعکم فرمان امدر مسعود و بمعدهد او 
سپرده نا بغزنین برده اید و درین باب تثربی و خدمنی نبکو کرداوچون 
پیش امد با نثاری تمام وهدیه با افراط و رسم خدهمت را بجا اووب 
و امبر وی با بنواخمت و نیکوئی کشت و براسنی و امانت بسئود 
و همه ارکان و اعدان دولت ۳ برسنددند. ید آن راسنی و امادت 
و خدست که کرد و در معنی آن خ. زان بوک ک جون د(است که 
کار خد اوندش ببود دل ۵ران ده بست وخویشنی را بدست شیطان 
نداد و راه راست ر حق گرنت کء مرد با خرد تمام بود و گرم و یرل 
حشیده و کدب خواند» و عوانس را بدانسنه ۳ (جرم جاهشس برجای 
دمادد و درین را خو(جه بومهل ری می تدشسیت ده دم تا 
دیوان و ۵ر معاملت خی می گذمت که از همکان او بهنر دانمت 


۰ ِ- 9 م72 ,9 ۰ ۰ 
وذیز حشمت وزارت گرفنه بود و امبر بچشمی نیکو می نگرد 


امپر با وی "خن می گفت ر از خواجگان درکه و مسنوفیان چون 





( ۲ ) ن - بمرد "رود 


۱۳۷ 
طاهر و ابو الغثیع وازي و دبگران نزدیک بومول حه‌دونی می ذشسننه 
و شخل وزارت ابو (اخپر باخی می راند که بروزار امیوماضی عافن 
خنلان بود و طاهر و عرافی و دببران که از ری (مده بودند بدیوان 
رسالت با بو نصر مشکان سی نشسنند و طاهر و عرائی بادهی در سر 
داشنند بزرگ و بیشذر خلوتها با بمسول ژوزنی می بود و مصارفات او 
می برید و مرافعات را از می الا سره رات ار می کرد و سردمان 
از وی بشکوهبدند و پبغامها برز بان وی می بود و بیشنر از مهمات 
ملک ر نیز عبدوس مخت نزدیک بود بمجانه همه کارها در امده 
و حاجسا بروت اف را مودن معلمد عددوس بقلعه برد 
۹1 در چبال هرت و و بگوتوال نا شدرگ که نشاند؟ ءبدوس 
بود و سخسی علي پصس ازان امبر عبدوس گفثنی و نامه" از 
کوتوال کرک ۳ همه عبدوس عرفه کردي انکاه نزدیک اسدادم 
فرسنادي و حواب ان صی نبشلمی که ابو افضل ام بر مثال 
اسنادم و بدارم پٍس ایس که در باب علیق جه ردت تا انکاه که فرمان 
یانت و منکپثرال را نیز ببردند رببوعلی کوتوال سپردند و بغلعة 
غزنیی باز داشئند و دیگر برادران و فومش را اجمله فرو گرفنند 
و هرچه داشنند همه پاگ بسندند و پسر علی راو مرهنگ معسس زا 
پمولنان فرسنادند و "خت جوان بود اما بخرد و خویشی دارتا 
اجرم نظر بافت و کشاده شد از بند و محذت و بغزنیی امد ر امروز 
عزیزا ومکرما برجای است بغزنین و همان خویشئس داری را با فنافت 
پیش گرننه و اخدست مشغول ر در طلب زبادتی نه بقاش باه با 


۰ 


سلاتٍ سلطان مسعود رضی لاه عنه بسعادت و۱ وسنجمی سی مد 


۳۹۳ ۲ 
بی ۳ ۳ ۰ رتم4 


۰ ( ۰ ِ ۲ 13 
ررژ دو شندده هبشلم دی اجه سدک احدیل و عشریس و اریعمانة 


امد و انجا رسیف 


و بکوشگ در عبد (اعلی فرود امد بسعادت و جهان عروسی اراسثه 
را«مانسیت » دران» زوژکار ما رجع صاسی ‏ بانم یی ۱ 
باری داد «خت با شکوا و اعیان ِ که بخدست (مده بودند 
با ذثارها با بسیار نیکوتی و نواخمت باز گشنند و هر کسی بشغل 
خورش مشغول گشست / نشاط شراب کرد واخبار ای باد‌شاه براندم . 
تا (بلجا وواجب چنان کردی که ازان روز که اورا خبر رسید که برادرزش 
را بنکیناباد فرو گرننند مس گفئمی او بر تخت ملک نشست اما 
نگفنم که هنوز ایی‌ماک چوی مسنوق. ي‌نود ررری بدایم دانشت واکنون 
اسروز که 2 رسید کرها همه بر قرار باز امد راندن ناوخ از ونی 
دیگر باید و خست خطبه خواهم نبشت و جند فصل *خس بدان 
پیوست انگه تاریم ررزگار همایون او برانم که ایس کنابی حول ود 


علجده و توفینق الم خوهم از خدای عز و جل وباری بانمام کردن 


اک تاریج انه *عانه خیر مونق و عبر بمنة و سعده و رحمده وفصلة 
ِ 
و صلی الله علین معرد و | [جمعیرن » 


(۲)ن - بشورذان (۳) ن - هقلم ( ) ن - موز( ۵ ) ن - سئوثري 


۱ ۱ 


(فاز تاریخ آمبر شهاب اد و( هجو بن 


۴ مود در ص الله علمک 


72 دز / ۳ ۰ ئ 
ین دودد ابو العصل حول تک [عسد اببهیقی رحمه الله علبة 


ن 
هرچذه ای فصل از تاریخ مسجوق است برالچه بگذشت درذکرلبکس 
درراده سایق اسست ایئد[ بجادد دانست که امب رماضی رحمهٌ الله علیه 
شگوفة نهالی بود که‌ماک ازان نهال پبدا شد و بارور شد و دررسید وجون 
[سبر شهید مسعوت بر تخت ت و حایگاه پدر بنشسست و آن افاهءل 
ئ دج امد سس تب ر رحمٌ اد مود وی 
حاحس و ۱ 


بر ند بو 


۰ ۳ ۰ 1 ۶ وت 
ی درشت که بر وی بگدشت نا انگاه که درجه امارت غزنبی 
و شرح د|۷۵ مس نیز دا 3 عمرش یشنم ۲ اه بر ال ن. بوث 
کرد" اند و ۸۱ جه سر( مت داد به‌قدار دانش خورش ندز کردم تا بدیی 
سر۵ام این عصسر ر باژ دمم حال سلطان مسعول ابار الله ۳ ئه 
سداست و رباست او وائف گشنه اما غرض ان است که ۳ 


کداب خود بلذد نایم و بای بزف |فراشده گردانم حذنانکه دکرز 1۳ 


ر ۱۰۴ ) 0 
تا اخر ررزکار بافی ماند و توفیی انمام آن از حصرت سمدیت 
خواهم و الله ولي الثونیق و چون در ثاریخ شرط کردم که در اول 


نشستی هرباد‌شاهی خطبه به نبیسم پس براندن ثاریخ مشخول گردم 
اکنون ای شرط نگاهدارم بمشية (له و عونه * 
فصل 
پس چذان گویم که فاندل ثرملوک گذشنه گروهی اند که بزگ 
تربودند و ازان گروه درثی را نام برده اند یکی اسکندر پونانی 
و دیگری ارد شیر پارسی جون خداوندان و بادشاهان ما برین فوم 
بگذشنه اد بیمه حجیزها بباید دانست بضرورت که سلوک ما بویت 
تر ملوک روي زمبی اند چه (سکندر مردی بود که اتنش سلطانی 
وی دیرو ی بر با شد روزی چند "مت اندلث و پصس 
خاگست رشد و آن مملکنهای بزف که گرفنت و در ابادانی جهان که 
بگشت سبیل وی درسبیل سملکث بز مرا ثران است که کسی (مد 
که بنماشا برجاتی بگد رد و ازان باد‌شاهان 15 ابشان را فهر کرد جون 
ان بخواسمت که اورا گردن نهادند و خویشتسی راکهتروی خوالدند 
زاست بدا مانست که سوگند گران داشده اسمت و آن ۳ رات کرده 
است تا دروخ ذشوث گرد عالم بگشئ چه سوو که بادشاه ضابط باپد 
5 چون ملکی و بقعه بگیرد و ان را فیط ننواند کرد وژود دسمت بممات 
دیگر بازد و #مچنان بگبرد ر بگذرد و آن را مهمل گذارد هدع زبانها را در 
گفش انکه وی عاجز است مجال تمام داده باشد و بزرگ ت رآثارسکندر 


را که در کب نبشته اند ان دارند که ار م۱ 


ز ۱۰۵ ) 

وفور را که ملک هندوسنان بود بکشث و با هریکی ازیس دو ثر او را 
ای دانه صخت زئئمت و بزرگ مت او با دارا ان بود که بناشاچور 
در جنگت خوپشنی را بر شبه ردولی بلشکر دارا برد وی را بشفا خنند 
که بگیرنه اما بجست و هدارا را خود ثفات او کشتنداو 
کار زیر و زبرشد و ام" زامت با فور آن بود که چون جنگ میان ایشان 
دام شد و دراز کشید فور اسکندر را بمبارزت خوامت و هر دو بایکدبگر 
بکشداه و روا نبست که بادشاه اپ خطر اخنبار کند و امکندر 
مردی "حنال و گربز بود پیش ازان که نزدیک؛ فور اسد حیلنی 
هاخندد در کشد روز بانکه از جادپ لشکر فور بای بنیرو امد 
وفور را دل مشغول شد و اژان جانب زگریست و اسکندر فرست 
پادمت و وی ر بزد و باذمت پس (سکندر مردی بوده است با طول 
و عرض و بااگت و برق و صاعثه جنانکه در بهار و ثابسدا ابر با شد 
که بپاد‌شاهان روی زسیر بگذشنه است و بباریده و باز شده فعانه فیف 
بقلیل تقنع و پس از وی پانصد سال ماک پونانبان که بداشت 
و بر روی زمیر بگشدد و بیک تدبیرراست بود که ارسطاطالیس اسناد 
سکندر کرد ر گفت مملکت قسه ت با.د کرد میان ملولك تا نیکدرگر 
مشغول می‌باشند و بروم ذپردازند و ایشان را ملوک طوائف خونفد ‏ 
و اره شیر بابکان بزرگ تر چبزی که از وی روایت کنند آن است 
که وی دوات شددٌ چم را باز اورد و سننی از عدل میان ملول 
ناد پس از وی گروهی بران رفنند و لعمری این برنتا بود واجکن 

اپزه عز و جل مدت ملوک طوائف بیاپان اورده بود تا اردشبر را 
آن‌کار بدان اسائی برفث و معجزانی که می گوینه این هر تن را بوده 

۴ 


۱) 

است چنانکه پیغه‌بران را باشد و خاندان این دوات بزف را آن آثر . 
و منافب بود: است که کسی را ذبود جذنکه دربن دار پیامها را 
بیاید پس اگر طاعنی یا حاسد‌ی گوید که اصل بزرگان اي خاندان 
بزرک از کودکی امده است خامل ذکر جواب او ان است که تا 
ایزد »ز ذکره ]دم را ببافرید» است تقدیر چنان کرده است که ماگ 
را انفقال می ادناده است ازین است بدان است و ازیس گروه بدان 
گروه بزرگ ترگوهی بربن چه می 0 کلام ۶ رید از جل جلاله 
و قدست اسماوه که گفنه است * ذل له مالک الملک توّتی املگ 


سس 
ی ۲۳۱0 مار اي او ۱ ۱۳ 


۲ 0 ۱ باک مه ری ششاء رز من نشاء و تذل مر نشاء 
بیدک اخیر ۳ کل شیء در * پسص بباید دانست که 
برکشیدن تقدیر ابزد مر ذکره پیراهن ملک و پوشانیدن در گروه دیگر 
را که درک مردمان از دریافنن آن عاجز مانده اسمت و کسص رانرسد 
که انديشه کند که ای جرا اسمت و پا بگفنار رسد و هرچند ای فاعد» 
درست و راست ات و داجار است رای بودان بعصای خد(ی 
ع و جل خردمندان اگرراندیشه را بربرن کار پوشیده گمارند و استنباط 
و (ملخراج کنند تا برین دلیل روش یابند ایشا را مغر گردد کة 
علم دس او برفده اس ۹۹ در جهان در فلان دقعه مردی دید[ 
خواهد سل 2 ازان سرد بندکان اور راحت خواهد بوك ۳ ایه‌نی و ان 


0 

ده او وا گردن نهنك و مطیع وسنقاد بانشند ر دران طاعت هیچ 
خجلت را بخویشنی راه ندهند وجنانکه ای بادشاه را پبد| ارك با وی 
گروهی مرلم در رساند اعوان و خدمنکاران ری که فراخور وی باشدد 
یکی از دیگر مهذرو کی ترر شارسنه‌تر وشجاع تر ودانا ترثا ان بقعه 
و ونم آن بدان بادشاه و بدان باران اراسته رام دد تا ان سدت 45 
ایزد عز و جل تقدیر کرده باشد « تباوف ۹ احسی لقن 

و آزان پیغه‌بران صلوات الله علیهم اجمعین همچنیر رناه است از ررگار 
(دم علیه لسلام تا خانم انبیا مصطفی علده ااسلام و ببایه نگریست 
که چون مصطفی صلی الله عابه و سلم دکانه روي زمبن بود و او را 
پاران بر جه جمله داد 5 پص از وفات وی چه ؟ ردند و اسلام بکدام 
درجه رسانیدند جذانکه در تواریخ و سبرپبدا است و تا رحلخیز هم این 
شریعت خواهد بود و هر روی نوی ثر و پید | ترو دالا ثر * 1 
آمشرکون ۰ و کار دوات ناصری ی م۵ که ارو زظاهز 
است و سلطان معظم ابو شجاع فرخ زاد بی ناصردین الله اطال اله 
بقاءه آن 1 مدراث دارد مبرائی حلال هم بردری حمله رفذه است که 
ایزد عز ذکره چون خواست که درامث بدین بزرگی پیدا شود بر 
روی زمبن امبر عادل سبکنگص را از درجهٌ کشربه رد ایمان رس‌انید 
و وی را مسامانی عطا داد و پس بر کشید تا ازان اصل درخت 
مبارف شاخها وید (سد به بسبار درجه از ۷ توی ثر بدان شاخها 
اسلام بدارامت وفوت خاغاء پیخمیر علده ااسلام در ایشان بست تا چون 
نکاه کرد" اید معمود و مسعود رحما ۶ عایهما دو افناب روش بودند 


وو‌شدده کی و شفقی ۹ حون آن آن + و شخش در کدشن اس 


1 | 
ررشتی آن فنابها پیدا اسده است و ایتک ازان افنابها جندای سنارگ 
ذامدار و سیار تابداربی شمار حاصل کشنه است همبدشه این دوامت 
بزرف پاینده داد و هر روزی توی ترعلین رهم ۱ عد|ء و اعاسدین 1 
جون ازیس‌فصل فار ۳ اغاز فصل,دیگر کردم جنانکه بر داها نزدیک 
تر باشد و گوشای ان را زود ثر دریابه و بر خرد راجی بزگ نرسد 
بدانکه خداوند تعالی فوئی که به پبعمبرلن صلوات الله عاجسم اجمعدی 
دادة اسمت و فوت دبگر به بادشاهان و بر خلق رری زمبن واجب 
فرده که بدان دو فقوت بباید گرود و بدان راه راست ایزدی 
بد تست و هرک که آن را از نلک و کواکب و بروج داند فرددکار 
را از مباذه بر دارد و معازلی و نیقی و دهری با وجای او دوژخ 
یود نعوک بالله مسی الخذ ان ن پس :وت پاغمبران عجرم اسلام مجزات 
امد و حیژ های که خلق اژ اوردی مانند ان عاجز ایند و قوت 
بادشاهان اندیشه باریک و درازی دست و ظفرو نصرت بر دشمذان 
و داد که دهند صوافق با فرمام‌ای ایزد تعالین باشد که فرق میان 
بادشاهان موفق و موید و میان خارجی و منغای آن است که 
بادشاهان را جون داد داد" و تیکو کر و تیکو سیرت و نیکو ثار باشدد 
طاءت باید داشت و گماشثه بعش باید دانست و منغابان را که 
سئمگر بد ؟ رثا باشند خقین] باید کشت و با آبشان جماد بای کرد و 
ایری سیزانی انست که نیکو کردار و بد کردار را بدان بسلچند و پید[ ‏ 
شوند و بضرورت بنوان دانست که آژان دوش کدام کس 8 طاعت 
بایه داشت و بادشاهان مارا انکه گذشنه اند ایزه شان را بدامرزاد 


و اجه بز جای ند بافی داراد نگ باید کرد تا احوال ایشان برجه 


) 378 ۲ 

جمله رفثه است و می زرد درعدل ر خوبی غبرت و عفت و 
دبانت و پاکیزگی ژوزکار و درم کبردن گردنها و بقع و کوتاه کردن 
دست منغلبان و شتمگاران نا مغر گردد که ایشان بر گزبدگانن افربدکار 
جل جلاله و نشدست (سماو: بودند و طاعت ایشان فرض بوده است. 
و هست گر دربن مبان فضاضئی بجای این بادشاهان ما پبوست 
تا ذاکاسی دیدند و ذدره افذاد که دریری جهان بسباردیده اند و خردمندان 
را چشم خرده می بایه نگربست و غلط را سوی خود را: نمی 
باید داد که تقدبر افربدگار جل جلاله که در لوح | معفرظ قلم چنان 
رائفه است تغیر نیابد و لا مرد لقضاء الله عز ذکره و حق را همیشه 
حق می باید دانسث و باطل را باطل چذ نکه ثاعرگوید ۶ شعر ء 
دالعق حق و ان جهل» اوروی * و اهاز نهار و ای لم بره العمین 

و اسال الله تعالی ان بعصمنا و جمیع المسلمیر م الخطاء و الزا 
بطوله و جوده و سعة رحمله و چون ‏ از خطبه فارع شدم واجب دیدم 
انشا گردن فصلی دبگر که هم بادشاهان را بکار اید و هم د.گران راثا 
هرطبقه بمقدار دانش‌خویش ازان بهره بردارند پس ابند! کنم ید (زکة 
باز هام 5 صفت مرد خ,دمند عادل حدست دا روا باشد 45 او را 

تال گویند و صشت مرد سئمگر حیبست ثانا جار او را جاهل 
گویند و مقرر گردد که هر کس که خرد او فوی ثر زدانها ۵ یقن 
او کشاد: ثر و هر » خرد فاص در «چشم مرد مان سیک ترا » 


حگمای بت ترکه در قدبم بوده اند چنی گفد؛ اند که ازوحی ‏ 


قدیم که آیزد ع و جل‌فر. ناد د6 پیعمبران روزکار ار اسستب ک مردم ر 
.گفت که ذات خویشی بدا که جون ات خویش را بدانسنی حبرها 
را در پافنی و پیغمبر علیه السلام کَفد» است ری عرقما نفسه فقه 
عرف ربه و اس اغظی است کوتاه با معانی بسیار که هر کس که 
خورششری را ننواژد شناخت دیگر جدر ها را حگونه نواند شذداخمت 
و از شمار بهاتم است بلکه بثر از بهاثم که ایشان را تمییز 
کلمةه دز دیف و رن 19 تا اسمت که 7 ۳ 
خویشدری ام که او زنده است اخربم‌رگ نا چیز شود و 

از بغدرت افریدکار جل جلاه ذا چار از گور بر خیزد و افربدگار خونش 
0 و مر و3 که وج 9 چون فر بده نداشه 
کذ مم 9 (ست از جهار جبز که تس او بدان تا است و 6 
۳۹۹ در یک حدم ازان خال (فناد د راژزوی راست دررال 8 بگشت و دقصان 


پدد| امث - و دردن 1 و نم وت ات یکی خرد و *خس و ح ایگهشس 


سر به‌شارکت دل و دیگر خشم و جایگاهش دل و سیده و دبگر ارژو و 


جایکاهش تعکر و هر یکی ر ازیی فونها اعل نفسی د(دند هر حدد 
که تراجع ار" با تکیت رز است و "کن ی اددران باب دراز است ی 


3 (ر9 " مج 1 ۳ ۳ 


۵ :۱ 
91 فائده باد اید - اما ثوت خرد رحخ ۶ او را درسرسه جایگاه است 
یکی را تخل گوبژد تخسنیبن درجه که چیزها را بنواند دید و شنبد 
۲ دیگر چبز آن ات که ثمییز تواند کرد و نکاهداشت پص ازبر توانه 
دانست حق را ازباطل و نیکورا ار زشت وممکرن را ازنا ممکن در 
مدوم درجه اي اسمت که هرچه بدیده باشد فهم تواندکرد و ذگاهد(شت 
(باید دانسی که زین قباس, میانه بزرک ترر ات 
که ار چون حاکم است که در کارها رجوع با وی کنند و قضاء واحکام 
بوی است و ان تخستین چوی گواد عدل وراست گوی است که انچه 
شنود و بیند با حاکم گوید تا جوی باز خواهد باز دهد ای است 
حال فقس گوینده - اما نفدس خشم گرد ه بمی است دام وناگ جسئن 
و سم نا کشودس و چون بروی ظلمی کنند بانثقام مشغول بودن - و 
اما نفص ارژو بهی است دوسنی‌طعام و شراب و دیگرلذتها پص بباید 
دازست نیکو ثر که نفس گوبنده بادشاه است مسئولی فاهر غالب 
پایه که ار را عدای و مپاسنی باشه سخت تمام و فوی نه چنانکه 
تاچیز کند و مهربانی حذانگة بضعی ماد و پس خشم لشکو 
قرب پادشاه است که بدپشان خللها را در بابد و ژغور را اسئوار کند 
و وشمنان را بر ساند و رعبت را زک دارد بای که ان آشگر ساخنة 
باشد و با ماختگی او را فرمان بردار و نفسی ارزوی رعیت این 
بادشاه را اسمت باید که از باشاه و لش ربنرسند ترمیدنی تمام و طاعت 
تمام دارند و هرمرد که حال وی برب جمله باشد که پاد کردم واین 
سه فوت را بنمای :جای ار جذانگه برابربکدیگر افند بوزنی راست 


کل 
مردم یکی ازدن فویی بر دیگری غلبه دارد انجا ناچار نقصانی ید 
بمقدار غلبه و تردی مردم را جون نیکو ذگاه کرده اید انم اذدران 
۳ وی پکسان ات لدک موم ظ کن ایزد عز کر این دو رعش که 
علم ا..مت و عمل عطا و( ۲ 3 ستد 71 "۳ حدا| اسست و 
که ای درجه بافت بروی واجب که یز خویشس را یر 
سناستت خود دارد ۳ بر باهفی زود هرحه سمئول 5 و و بداند که 
سوق آن 5 را .۵ و از هس نگوهدده ثر ازان دور ش وگ و دیرهبرزد و 
حون این ل گفاه تشرد اکنون دو را یکی ره زیک و دیگر راه به 
پد رد کرد ؟ می اد و آن را نانها است که بدان نشانها پنوان دادست 
نیک و زشت باید که بیننده نبکوتاسل کند احوال مردمان را هرچه از 
ایشان او را نجکو می ید دد اند 25 دیکو است و پص حال خویش را با 
عبب خویش را نوانند دانست و حکیمی خوش برمزی وا نموده 
است که هیچ کس را چشم عیسب بدرن دبست * شعر * 
اریی کل انسان پریل عیب غبره * و بعمیی عن العیب دی هوفه 
و کل اسرء بخفیی علبه عبوبه * و ببدو له العبب لذدی اخده 


۴ ردو از خرد وی نوی ثر اند و خر #0 کر ق ی 


([ ۱۳ 
با این در دشمی برئواند امد که گفته اند وبل للقوی بین الفعیغین 
جون باشد که انجا معائب و مثالب ظاهر گردد و معاهی و منانمب 
پنهان ماند - و حکما تس سردم را تشبیه کرده اند بخاذه که اندران خانه 
مردی و 9 ِ«ِ« باشد ار هرت و رواب 
و دا 
راست ۳ ۷ را بعیان می بینند و بقباس می دانند که هر 
مردي که ار تس خویش نفخ 9 کرد ۳ ردان حرص و ارزو بنواند 
راید و چشم خردش نابینا ماند او به‌نزامت ختوک (سمت همچزانکه 
و 0 نگ راید 0 شد ر است 7 : مساق نات رشن ۳ ترباید 
هرحه او ی اس ی وا است ۳ و ز رز 
کشنی و اگر خشم نیافری‌ی هبیم کص روی ننهادی سوی کبذه 
کشیدن و خویشنس را از ننگ و سم نگاه داششتن و بمکافات مشغول 
بودن و عیال و مال خویش را از غاصدان دور گرد‌انیدن و ملعمت 
یکبارگی منقطع گشنی اما چنان بای و سئوده ان است که فوت 


۵ 


([ ۳ ب) 

آرزو و فوت خشم درطاعت قوت خرد باشند و هرا و را بمنزلت سنوري 
داند که بران نشینه و چذانکه خواهد می رانذ و مبی گرداند و اگر 
رام خوش پشت نبا شد بذزیانه بیم د ذذد در وئث و وثای 55 
نحاجت اید می زند و چون ارزر اید مکالش کند و بر اخرش اسنوار 
بء بذدد جنانکه کشاده ننواند شد که اگر کشاده شود خوشننن را هلالت 
و و هم ۳ کس ر ۳۹ بروی بود چذان باید ۹ سرد بدآدد 1 اش 
و دشمی که با ري انن دشمد نی اند که از ایشان صعب تر وقوی بر 
ونواند بود تا هميشه از ایشان پر حدر می باشد که مبادا وقثی او را 
پفربانند و بدو نمایند که ایشان دوستان وی اند چنانکه خرد اسمث 
تا جیزی کند زشت و پندارد که نیکو است و بکسی سنمی نب 
او جذان ۱ این هاگ کرد امش و هرحه خواهد کرد د بر خرد 
دوست بعقیشقت او است عرف» کند تا از مکر این دو دشم ایمی 
با و هر بنده که خدای غرو جل اوزا خردی ووشن عطا وان وبا 
ان خرد ۶5 دوست بعقیقت او است احوال عرضه کدد و آن با خرد 
و دانش بار شود و اخبار گذشنان را بخواند و بگربد و کر زسانة 
خویش نیز زک کدن بنواژد دادست که لیکو کاری حیبست و بد کم رداری 
چیست و سرانجام هردو خوب است يا نه و مردمان چه گریند و چه 
. پسنددد و حیدست که از سردم یادکار مرائد دیکو دموا بسیار خردمند 
باندد که مردم را بران دارد که بر راه صواب پروند امااو بران راه صواب 
نرود ده بسیار سردم بیذم که امر معروف کنند و نهی از نکر و گوبزد 
پررمرد‌مان که داان کار نداید کرد و فلان کار بباید کرد و خوپشی را 


ش هط 9 هة ۳ ی ۹ 1 5 
آزایی دو بیژاه ۵هعذانگه پهبار طبیبان اند که گویند فلان جیز نباید 


: ر ۱۱۰ ) 
خوزد که ازان جندن علت عاصل ابد و انگاه ازان جدز بسیار بخورزده 
و وان هسئند و ایشا ن‌ 3 از طبدبان اخلاق ز۵ ایند که و 
کزدن از کار های هریس زشمت ر‌ حا راک حون ۳ شود ای کار بکا ند 
و نی ۲ داد آن ۹4 زد [ددن 1 عوز و غادمت حفیی کرها حخد مت حون 
نادان اند معذور اند و لیکی اذان که دانند معذور نیسنند و مرد خردمند 
پاعزم و حزم آن است که او براي روشی خویش بدل بکی بو با 
<د‌عدت و هدش ارزوی "ال راباش اندپص (؟ رمرد ازدوت عزم خوزشس 
مساعدتی تمام ین حدد بگز بژد هرجه زا در و داصل د 
11 ۳۳ 2 دمایند عیبهای ي وی د چون ری مجاهدات بادشمفان 
اورا بذماینده که مصطغی علده السلام فرموده امت » امومی مرا 
(لمومن * و حالبفوس و ار بزرگ ثر <کمای عصر خویش بود چذانکه 
۹ در امد ۳ طب ۳ و حون وت تاو مردهسان 
تیکو در ۹۳ هر ۳۳ خویشنی ۳ ۳۹4 ی ۳ اژان اا 
فانده باشد و عهد؟ رن اد ز ات گ هر آن .کرد که ۶سا هویش 
۹ دانسمت ٍ وت ات ان ِ# کند که دوسئی را اژ 
۳۹ ۱ و عاداث اخلاه رم امد ض اد 0 دیکو و زششا آو 

2 با بر ات ار وض ‌ 

بی »ابا با ارباز سی نماید و بادشاهان از همگان بدبچه می گویم 


بهانجنماد ثر اند که فزماذهانی اپشان جوی‌شه‌شبر بران است وهدي 


۲ 

کس زهره ندارد ۸5 ایشان را خلاف کنه و خطائی که از ابشان روذ 
ان زا دشوار دز وان بافت و در اخبار ملوک جم خواندم ترجمه اب 
مقنع که بزف ترو فافل ثر بادشاهان ایشا عادت داشنند که 
3 از خردمندنران روژکار بر ایشان سر زی| زسامان ۹( سا مشرفان که 
آیشان ر باز می نمود‌ددی مر کة و 0 کی ۶ حبزی ئ زشت 
وقلی از و عادات و فره مایها 2 رشن که ن 45 باد‌شاهان بودند 
باشد ِ سس ۳ راید ۰ ما اور ۲ 

۳ او زا ر کرد و عقل خود استذباط کل وی خشم 39۹ سکوری 
پابد و اجه «ککم معدلت و راسنی واحسا اید بران زود روتتی وه 
او در خشم شود وسطوتی درر پیدا اید درا ساعمت بزرک اننی بر 
خرد وی مسئولی گشنه باشد و او حاجنه‌نه شد بطبیبی؟* ان‌افت 
را علاج کند تا آن بلای بذشیدد ومردمان را خواهی بادشاه و خواهی 
و پر مایه و تنی است که آن را جسم گوبند مخت خرد و فروسایه 
زود ان را علاج کنند و داروها و غذاهای ان بسازند تا بصلاح باز اید 
مزاوارثر روح را نبز طبیبان و معاجان بگزینند تا ان انت زا نیز 
معالجت کنند که هر خرد‌ندی که ای نکند بد اغلباری که ار 


] ۸0۷ 

کرده است که مهنررا فرو گذاشت و دست درنا مهنر زد و حذانكه 
ان طبیدان را داروها و عقاذبر است از هندوستان ر هرجا اورثه 
این طبیبان را نیز دارر ها است و آن خرد است و تارب 
پسندید: چه دیده ر چه از کذب خوانده و چذان خواندم در اخبار 
سممانیان که نصر احمد سامانی هشت ساله بود که از پدر بماند که 
دشادددت ۳ زر شیر بل مزاکبا توا مخت تیک ۳ و بر 
۳1 سطوتی ر‌ 1۳ 8 بل و بیانبنی 9 ی وان از سر 
از ون درارمیدنه او با این,همه خرد رجوع کردیي 
و می دانست که آن اخلاق نا پسددبده است یک روز خایئی کرد با 

۲ 
باجي ۹ 3 بروف ‏ در وزنری بول و بو طبیب تمصع صاحس دیوان 
تن هر دو یکانه روژتار ببود دد در همه ادوات فصل و حال خویشی 
بمامی با اپشان پرادد و کشت مری میالم که اینکه از مس می رود 
خطائی بزگ است ر لیکن یشم خوبش پر دیایم و چون اس 
خشم بنشست پشیدان می شوم و چه سود دارد که گردنیا زده باسند و 
کرت مگر صواب ان [سدکت ده خد‌اوند بدیمان خر دمدد ۰ زا ایسناد اند 
پیش خویش پص که در ایشان م تخر رد نمام که دارند رحمت و.رافت 
۱ و حلم باشه و دسنوری د‌هه ایشان ر ۳ بی حشمت حولکه خد اوذد در 





۱۳ ) 
9 شود بافراط شفاعت کنند و بناطف ان خشم را بنشاندد و چون 
نیکوئی د فرمارد ا ن جبز رادرجشم وی بدارایند تا زیاد تا فرم‌اید حفان 
د انیم که چون برس خمله باشد ایر, ی کار بصلاح باز ایدانصر احمد را این 
اشارت مت خوش امد و گفت ایشا را پیسندید و احماد کرد برتمحه 
گفنند و گفت سس جبزی دیگر بدین پبوندم تا کر تمام شود و 
بمغاظ سوگند خررم که هرچ» من در خشم فرسان دهم تا سه روز ان را 
(مضا نکنند تا درب مدت اتش خشم مر سرد شده باشد و شفوعان 
را «خن بجایگاه افند و انگه نظر کفم بران و برسم که اگر آن خشم بحق 
گرفنه باشم چوب چندان زنند که کم از حد باشد و اگر بناحق گرفنه 
پاشم باطل کنم اری عقوبت را و برداشت کنم آن کسان را که درباب 
ایشا سیاسمت فرموده باشم اگر بات دارزد بر داشفن را و دیگر 
عقوبمت بر مقنضای شریعت باشد جفادکة فضا ح> 


1 
بلععی کگفت و دوطددب که هب نماند واین کار بصلاح باز امد و (اکاه 


کندن براذند که 


فرسود د ۸5 باز گردید و طلب کنری در مملکف و خردمند ثر سردمان 
یفرمایم این دو معنشم باز گشنند سصخغت شادکام که باثی بزرگ ثر 
ایشان 9 بود و تعص ٍِ جملة خردمندان مملکت را و از جماه 
ی ۲ هعناه و ان۵ 2 ی را که 
اخندار کرده اند یک سال ایشان را می بای ازسود تا تنی چند از 
ایشا اخرد ثر اخنیار کرده اید و چنیس کردند تا از مبان آن قوم 





1 ۱ 0/۹ () 
را پیش نصر احمد آوردند و نصر یک هفنه ایشان را می ازسود و 
چون یکانه بافمث راز خویش با ایشان بگفمت و سوگند مخت گران 
دسخت کرد بخط خویش وبرزبان راند و ایشان را دسنوری داه بشفاعث 
کران در هر بابی و خن فراخ ثر بکعلن و یک سال بر بر امد 
نصر(حمد آحنف قبص دیگر شد: بو در حلم چنانکه بدومثل زدند 
و اخلاق ناسنود: بدکبار از وی دور شده بود ای فصل نیز بدایان امد 
و چذان دام که خردمندان هرچنه مخ دراز کشیده ام بپسندند که 
هچ نبشنه نیست که آن بیکبار خواس نیرزد و پس از عصر 
مردمان دیگر عصرها با ای رجوع کنند و بدانند و مرا مقرر است که 
امروز که م این ثالیف می کلم درس حضرت بزرگ که همیشه باد 
بزرگان اند که اگر براندن تاریخ ای پاد‌شاه مشغول‌گردند نیر برذشانه 
زنند و بهردمان نماینه که ایشان سواران اند و من پباده و مر با 
ایشا در پیادگی کند وبا لنگی منفرس چنان واجب کنندی که 
ایشان بنوشنندی وم بیاموزمی و چون * کوبندی مس بشنومی 
وایگن جون دوامت ایشا را مشغول کرده است تا از شغلبای بزگف 
اندیشه می دارند و کفایت می‌کنند و مبان بسته اند دا دم حال 
خللی یفند که دشمنی و حاسدی و طاعنی شاه شود و بکام رسد 
بتاریخ راندن و چنین احوال و اخبار ناه داشنس و ای را نبشنن چون 
توانند رسید مر دا آندران جون توانند بست پس مس خلیفنی 
ایشان انس کار را پیش گرفنم که اگر ثوقف کردمی‌مننظر انکه تا ایشان 
بدیس شغل پردازند بود‌ی 5* پردآخدهد‌ی وچون روژگار دراز بر امدوی 


) ۲۱۲ ( 

ن کرزا که بربن : هرک ان سواری که سس دارم نداشنی و آثر 
نف ی خاندان با نام مدروس شدی و تاربخها دبدهام بسبارکه پیش 
از مس کرده اند باد‌شاهان گذشنه را را خدمنگران ایشان که اندران زبادت 

و نقصان کرده آند و بدان ارایش ان خواسنه اند و حال پادشاهان 
ایس خاندان رحمهم الله ماضیهم و اعز باقبهم «خلاف ان است حه 
بعمد الله تعالی معالی ایشان جون افذاب رشن احمت و ایزد عز ذکره 
مرا از تموهی و تلبیسی کردن مستغنی کرده است که انچه تا ای 
غایت براندم و الچه خواهم اند برهای روش با خوبشنن دارم و چود 
از خطبة ای فصول دارغ هم بنوی تاریم زندی باز رفنم وئوفیق 
خواه م اژ ایزه زو عه ز ذکره بر تهام کردي آن علون اعد له ری و پبش 
از در د ریخ گنه بو ورده ام دورداب درن از حدیث ای دادش اه 
بزف ار الله برهانه یکی الچه بر دست وی رنت از کارهای با 
م پس اژانکه امبر معمود رضی الله عنه ازری باز کشت و آن 
ولایت بدو باز سپرد و د. بگر اه برفث وی را از سعادت بفضل ایزد 


ی زذکره سس اژ وف آحا پدرش در ولابت برش در غزنیی نا انکاه که 
بهرات رسبد و کارها "1 روبه شد و مراد‌ها بد‌امی ی امن 
جنانکه خوانندگان برای وافف گردند و ذوادر و #جائب بود که وی را 
افداد ۵ و حند واخعه دود همه در اورد» ام دردن دریخ بجای 
خویش در اد رس ل های امدر معمود و جند نکنه دیگر بو «خت 
وانستنی که آن ابزوزار کودکی چوی بال. بر کشنه ۳۶ ۱ 
عرد کرد وافع شده بود و من شمه ازان شذوهه ام بدان .وت که 


بنشابور بوده ام معادت خدسمت اپ درامت ئبنها الله را نا پاننه 


اس 
/ سای یا | تشم اممزیا تسد مان ام بر فد 
و همیشه سی خوسنم خن را مدوم آزمعیمده‌ی ( آن زر برای لعدن 
درد د شرف و ان اتعاق نمی افداد ۳۳ حون "زبس روزدر ابنذاریخ کردن 
گرففم حردم زیادت شد بر حاصل کردن آن جراکه در سال اسمت نا من 


درس شغلم و می اندوشم 5 چون بروزکار «دارک این بادشاه رسم اگر ان 
نکنها پدست یامد باشد کف بنی داش از فاد دمت شددن آن ادعاو ق خوب 

ن افناد که در اوا دذل سله خدستر ری و اربعمانه که خواحه بو سعد عبد 
لغفا ناخ رب شریف حمید امبر المومنیی ادام الله مد فصل کرد 
ومرا دربن پیغولهٌ عطلت باز حست ر نزدیک مس رلچه شد و اجه 
در طلب ان بودم مرا عطا داد و پس ؛خط خویش نبشت و ارازان 
ذقه است که هر حیزی که خرد و فضل وی ان را *جل کرد دج 
گوا: حاجت نیاند که اپ خواجه ادام الله نعمنه از چهارد» سالگی 
بحخدنسرسست ۳ اش پدورست و در خدست وی گرم و سم ره بسیار 
حشید و رجا دید و خطرهای بزگ کرد با چون معمود رضی ال» 
عزه 3 1 جرم جوی خداوند. «لخت ملک رسید اورا جنان ی 
که داشت از عزت او عنه‌ادی سحکست تهام و مرا با ین خواجه 
عبت در بعدت سذه احد‌ی و عشردری افناه که رایث امبر شهده 
رشی الله عفه وین رسید فاض‌لی پافلم آورا «خت تمام و در دیوان 
رساات با اسنادم بذشست و بو در از روز خود پیش این بادشاه 
بردی در خلوهای خاصدة 9 ۷ کردی باعه از ورادض بود 
۹ مس حق خطاب وی ن6: ی اما در ریخ پیش از که 
»۳ رسم نیست و هرخر‌مندی » نطذای دارد ثراند دانست 
که حمید امیر اامژمنین بمعنی از نعوت حشرت خلافث اسمت و کدام 


۹ 


۸ 
خطاب ازبس بزرف تر باشد ووی اب تشریف بررزار مبارت امبر 
مودود رحمه ال یافت که وی را[ ببغداد فرسناد پرسولی بش تسخن 
بافام و تسف وان کر خهان مرک هدمنبان رر ۱۳ دیدگان کات 
و برمزاد باز امد چنانکه پحن ازین شرح دهم چون بر ۱ 
رمم و در روزکار امپر عبد الرشید از جملة همه معنمدان و خدمنران 
همه اعنماد بر وی اناد از سفارت بر جانب خراسان درشغلی 
مخت با دام ازءشد ر عهد باگروهی از معنشمان که امروژوایت خراسان 
ایشان دارند و بدان وقث شغل دیوان رسالت مس می داشثم و آن 
احوال دیز شرح کم «جای خویش پس ازان حالها که گذشت بر 
سر این خواجه نرم و درشت و دربن ررزار همایون سلطان معظم 
ابو شچاع فرخ زاد بری مسعود اطال الله بقاده و نصر لواء», رباست 
بست بدو مفوض شد و مدنی دراژ بدان تاحیت ببود و اثار خوب 
نموه و امروزمقیم است بغزنین عزیژا و مکرما بخان خویش وان 
نکم چنه نبشنم از حدیث وی و تفصبل حال وي فرا دهم دربن 
دم 
نکست از مقامات امپر مسعود رضي الله عذه که از وی شنودم تفج 


نبشئم تا شناخنه ایه و جون ازی فارغ شوم انگاه نشستی این بادشاه . 


۳۳۳ ؟) 


المقاة نی معنی ولاية العهد بالامیر شماب 
الدوله مسعود ور مأجرول دس آحءا(4 


اددر شهور سنة احدی ر اریعمائة که امیر *عمود ری الله 
»0 بغزو عور رفت برراه زمبس داور از بست و در فرزنه خویش 
را امیران مسعوت و محمد و برادرزش پوسف رحمیم الا اجمعین 
ر فرمرد ثا بزمی داور مفام کردنه و بنهاي کران ثر نیز ااها 
ماندنه و این دو بادشاه زاده جهارده ساله بودند و پوسف هعده 
ساله و اپشان را انا بدان سیب ماند که زمین داور را مبارگ 
د(شنی که تخست ولایت که امبر عادل سبکنگین پدرش رضی اللء 
عنه وی را داد داحیت بوت و جد سرا که عبد الخعارم بدان 
وقت که ان بادشاه بغور رفت و ان امبران را انجا فروث آوردند: بضازه 
بانکیژن مد دارری که والی آن ناحدت بود امبر محمود فرصون 
تا بخدست ايشان قبام نماد و اجه بباید ازوظائف و روانب ایشان 
راست می دارد و جدهٌ بود سرا زنی پارسا ر چوپشنن دار و فران خوان 
و نبشدی دانست و تفسبر فران و تعبیر و اخدار پبغمبر صلی الله 
ع و سلم نبز بسیار باد داشست و با ایس جبزهای پاکیزه ساخنی از 
خوردنی و شربنها بغایت نیکو و اندران سری داشت و نی بود پس 
حد و جد! ی هردو (خدست اآن‌خداوند زادکان مشغول گشننند که 


ایشان را اجا فرود ورده برداه و آزان پدر زن حلواها ر خوردنی و آرزرها 





(۱ ۲ ) ن - بانبکدی 


یر و 
خواسنند‌ي و وی اند,ان تنوق کردي تا مخث نیکو امدی راو را 
پلوسنة «خواندندی دا حدیست کردی و اخبار خوانه‌ی ربدانافت 
گرفناه‌ی و من *خت بزگ بودم بدبرسذان قران خواندن رندمی 
و خدمنی کردعی جدذن؛ کردکان کنند و باز گشتمی نا جنان شد 
که ایب خوزش را که او را بسالمی کعنددی آمبر مسعول کعت عبت 
0 ۹ ۰ ا مر ۱ ٩0‏ د 4 ‌ 5 
العغار را از ادب و د درد |اموخت ری دصرد 5 دو تیق از دیون 
مذذبی و ق! نبک مر برام‌وخت و بیس سبت گسد اخ ثر شدم 
و دران ررژگار ایشا را دز دشسسی و خاسدی بران حمله دیدم 1 رتعان 
خادم گماشنه امبر محمود برمرایشان بود و امیر مسعرد را بباوردی 
و خست در صدر بذشاندندی انگاه امیرمعمد را بواون‌ند‌ی وبر 
ث سا راست ری بدشاندندی حذانگه یک زادومی وی) ببرون صدر 
بودی ویک زانو بر نهالی و امبر یوسف را بداوردندي و بیرون از 
صدر بدا ند‌ددی بر دس حیبا و حون لر نشستندی بدمشای 
جوکان »عمد و پوسف خدست در پیش امبر مسعرد بودندي 
ی حاجبی ید دامزد بود و نه‌از د.گر جون موب باز گشی ۱ 
آن دو ذر باز گشتندي و برننندی پس امیر مسعود پس ازان بیک 
دیدی نا پسندیده بانگ بر زذی در هفنه در بار بر نشسدندی و در 
روسد‌ها بگشنند‌ی و امیر مدع رد ی ده داشیتا (2 هر بار که برنشسنی 
آیش ان رامیزیانی کرد ی و خرردادهای بسیار د: دنا ودددی ز جد 
۲ حد؟ٌ سس ۹۹ پسپار بار جرزها خراسی پذیان حذانگه درمطاتم 


۱ 
غلامی دول امبر را بهرات دقادت یافت و یس از دقابت حاحسا 


۱ ۳( 


میزبانبها بزرگ کردی و حسن را پسر امپر فریغون امیر کوزنان 
و دیگران که همزادکان ایشان بودند ؛خواندی و ایشان را پس اژ نان 
خورددن جیزی «خشید‌ی ز بایتگاان مب دوری واای تاحیت هم 
تخسنیی علام آمدر حمود کفنندی و امبر معمود او را نیکو دای 
و آوژنی داشت «خت بکار امد» و پارسار دربس روزگار که امبر مصعوث 
بلشت ماک رسید پس ازپدر این زی را صشت نیعو داشقي 
#عرمت خدمنهاي کفشنزه حذانگة دمدئل در برابر والدة سیده بو 
و چند بار درثجا ر بغزنین در *جاس امپر مسعود حاضر بودم و ان 
ژن آن حالها روزها بگفنی و ان سبرتهای ملکنة امیر باز نمودی 
و امبر زا ازان " سخت خوش اسدي و بسیار پرسبد‌ي آزان جاها 
و روسناها و خوردنیها و اب باینکیی مد دوری بدان وئنت که امبر 
معمود سیسنان بسدد وخلات بر غاد با خویشنن صد و می طاوس 
درو صاده آورده بود و کفنن‌ی که خ نه زادند بزمدن داررو در خانهای 
م آزان بودی بپشثر در کذرن‌ها یه می اوردندی و آمدر مسعوث 
" ایشان را دوست دای و بطلب ایشان بر بامها اممی و بخانة 
سا در کنبدی دو سه جا بچ» کرده بودند یک روز از بام جدد سرا اواژ 





(۲) ن - فرنعوی (۳)ن - باتیکبس 


([ ۱۲۹۰ 6 
بزمدر تب و ههچنین که این جابها است اجا نیز حصار 
در زدر تبلی خویشس می 5 ردمی ۲ ایشا ۲ ن ار ژبر فبای سس سن «می 
پربدددی و م ی و تو هر حدزی مج تعید تعبدر این 
حدست پیر ژن و انشاء الله امبر امیرا 0 غور ر بگدرد 
ایشان ّ 2 پسرژن ح :اب ک ۳ حون # شوی 4 رخدای 
عز و ۳۹ لح واهد 0 باشد که سری راث دارم بلط ن رت ر [ 45 || 
رگ رت و ۰ تو دیز هجو پدر داش ی آمدر حواب داد ارشاع 
الله و [آخر دبیث عذازگه تخواب د ره 1 بو و وستب غور دطاعت وی 
[سدند وی را نیکء اثرها است جذانکه باد کرده امد دریر مقامه 
8 2 ِ ۳ عِ ۰ ۰" 

مس که عبد الغقارم تخدست ری واد‌شا۲ تک الله عذه ۳ مر 
پرد» امف و فرمول نا را در ن و خابه و اجه کِ٩‏ رددد 
و دهرات از اد دشان سل د(وستا با و امد مان عور خدست امبر آمدزن 

گروهی برفدت و گروهی برعبت که اذرهاي برگ نمود تا ازری 


خواندند که غورپان بادشاهی را جذان مطبع و مناد بودند که او را 





( ۲ ) ن - و عشرین 


؟) 
بان و درسنه خمس واربعمائه امبر معمود از بست تاختر اورد 
بر جانب خوابیی که ذاحیت است از غور پیوسنه بست و زمدن داور 
و الجا کافران پلید تر وقوي تر بودند و مضائق بسیار و حصارهای 
نوی د|شندد و امیر مسعود رابا خویشدی برد» بود و وی پیش پدر 
کارهای بزرگ کرد و اثرهای مره الگی فراوان نمود و ازپشت اسپ 
مبارز برد و جون گروهی از ایشا ؛عصارها الا کردند مقدسی 
را" از ابشان که جر .ری و وه و یار شوخ "ی کرد 
و نان زا بدرد می داشمت یک چوبه نیربر حلق وی زد و وی 
بان کشنه شد و اژان برج برغناده ریارانش را دل بشکست وحصار 
۳ بداددد و سدب این همه بک زخم مردادة بوده (سبر *عمود جون 
از جنگت فارغ شد و بغیمه باز امد ايری شبر بچه رابنان خوردن فرود 
ار نواختت بر زبادت تّمل..فرمید از چنیرن" و مانند 
جذبن ا3رها بود که او را وگن دای عهد کرده که مددید ۱ - 

که جون وی ازین سرای فرببنده برود" جز وی ای خانذ ان بر؟ 

ر ۹ همدشه برپای ی باد د رها ی ند رادد داشت و ابکی دلدلن رورش ظاهر 
است که بیست و نه سال است تا امبر معمود رضی اه عذه 
گدشنه شده است و با بسبار تنزات که افناد ان رسوم و اثار سول 8 
و اس و عدل ونظام کرها که دربن حضصرت : رت اسبت هیچ حای 
نیست و درزمدن اسلام از کفر نشان نمی دهند هميشه ای خاندان 
بزف پاینده باد و اولباش منصور و اعداش مقهور و سلطان معظم 
فرخ زاد ور زند این باد‌شاه بزرکت کام روا و کامگار و بر خوردار از ماک و 


(, 9۲۳۷ ؟) 
بهرات رفث و فصد فورگرد بدیر سال روز درشنبه دهم جمادی الوین. 
از هرات درد ی سوار و پدا 5 از و تاه دل مگ 1 رو منزل 


ب (۳ ) ۲۳ 
مخسنین بادشان بود و دیگر +جسپان و ۱ بگر بدریان و اتجا دو روژ 


ببو تا لشعر بلمامی در زسید پس ازجا بپار رنت و دو روز ببوه 
و ازاجا بابخشب رفت و ازانجا بباغ وزیر ببرون و ان رباط اول حد 
اندر شدند و جنک 9 ۲ ِِِِ ال عذه ددن شن, زار 
وحبه ۹ ۳ استمالت 0 بود و بطاعت اوده وبا ی 
بنهاده که اشکر منصور با رایمت ما بدین رباط که رسد باید که وی 
انجا حاضر اید با لشگری ساخنه و این روژ بو اعس در رسید با 
[مد و خدست کرد و بسیار نثار و هدیه ارب از سدر و زرد ز اه بابت 
غور بانشد و امبر او زا بسیار بنواخت ان ۷ اد ر 29 شیرران دیامن و 
[د 2 ات یگ مر دوت ود از سر حد غورو کر ود گنای که ایس خدآوند ۳( د5 او را 
پیامد و اسبر کمن زیر |دکة ۳ این مر نت رد بکوزکانان بر وسذة است 
: ۰ و ۶ 
داشد الدنه احات دکرد ۷ بو ک جهانبان حادس مرشع وی 1۳ خماسنند 


جون این ماو مرقدل م ببا‌مددد و بمردم مسانظهرگشت بر روژ هیده از" ولجا 





( ۲ ) ن - پا‌شاهای (۴) ن - #عسان 


»‌ 


۳ 


۷ 





۲۲۵۰ ( 

برد ات و بر مشدمه برنت جریده وساخانه با غامی پفجاه و شصت 

و بداد دوبست کاری : ار از هردسنی و عصاری رسید که ان را 
برثر سی گفنندی فلعة *خمت اسنوار سردمان جفگی با سلاح تمام ام 
گرد بر گرد قلعةه بگشت ر جنگ جابها پدید نه نمود پبش چشمش 
وهمت بلند و شجاعنش ان قلعد و مردان پصی چبزی نپایست 
تا لشگر در رسد باءایّس مشدار مردم جنگت در پیوست و بن عزبر 
خورش پبش کر رت با علامان و پبادکان و تگدیر ک ردنه و ملاعجی 
حصبار غور بر جوشیدند و بیک بارگی خروش کردند مخت هول که 
زمبس ؛عذواست د رف و اددپشودند که مردم همانست که درپای 
قلعه اند امیر غلاسان [ گفت دسنها به ذیر بکشایند غلامان ثبر 
ند ختري گر تننه و چنان غلبه کردند که کس را از غوربان زهره نبودی 
برچ بر کردندي, و پیادکان بدان توت ببرچ بر رفتری گرنننه 
پکمندها و کشدن کردند تخت عظیم و آن ملعیی هریت شدنه 
و غلامان و پیادکان بارها و برجها را پآب کردند از غوریان و بسپار 
پکشتند و پسپار (سیر بگرفنند و بسپار غنیممت بانتند از هر چدزی و 
پس آژان 3 حصار سنده امد لنگ_ درگ ر اندر رسبد و همکن رین 
«کردند ۹1 :جدان جصداری ند زوا » رم سدد 5 شده بود و و امبر 
ازجا حرکت سوی احیت زان کرد مردم رزان چوب خبر ایس 
خعصار بدیشان رسید» بود بدشنری بگراخنه بودند و اند ماه مردام 


ُ 


دران کونکها مانده امیرایشان را امان داد تا جمله گربخنان باز 





+ زراب 


و3 
امدنهد و خراج شیرتا و یار هشیم از زر و دشر « و سلاح بدادند و 
آژیی تاحیت ۳ نج یم 2 ی دب میا نشسنی ده فرسنگت وله 
و بندگی 1 کفذه که جون ۳ ۳ (حخدست پیش 
احینی و حانیست سخت حصد ری از جملهٌ غور و م م آن جنگی 
ثرو به نیرر ترو دارم‌اک غوبان بود» بود بروزار دم ر هررای 
که آن ذاحبت او را بود‌ی همه وایث او را طاعت داشنندی تا امبر 
9 از ۳ خلف وشیروان تا ترجمانی‌کننه رپیفاه‌های 
نوی داد و پم و (سدد حذانگة رم اس و رو ن برفذزد و ۰ 
بسیار اشنم کردند و گفنند امبر در بزگ غلط است که 139 است 
که ناحیت و مردم ایری بران جهله ات که دید و بران رن بیاید 
امد که ابلجا شمشیر و حربه وساگ اسث رمولان باز رسوددد رپیخاما 


دد|دند و اسبرر تاک رسد 5 یوت و ان سس در پابه کود درود امد ول ۶ 


/ سلاح داد ر بامداد بر نشست کوسها فرو کوفنند و بوثها بدیدند 


وخصد ان گرداد 9 برکوه زرند مردم عوزی 3 ۲ 9 بسر ان کوة 


و غربو بر آوردند و بغلاخن سنگت سی اد | خددن و هثر آن بود که ان کون 





(۲۱) ی - حروس (۳) ند -- رمیش بت 





۳ ) 
مت نود خاک امیز و از هر جانبی بر شدن راه فذاشت امیرر 
قسست کرد بر اشکر و خود برابر برفت کة جنگ مخت الجا بود و 
بو اعس خلف را برراعت خویش فرسناد و شیروان را بر چپ و ان 
ملاعیری گرم درامدند و ذیک نیرو کردند خاصه در مقاباگ امیرو ببشتر 
راه ان کوة آن مغروران غلبه کردند به نیرو و دانسنند که کار تنگت 
در امد جهله رری بعلاست سیر نهادند و جنگی مخت شد سه سواراژ 
مبارزان ایشا در برابر امدر افنادژد اسبر در بازید و یکی ر عمودهی 
بدست منی بر سبذه زد ۹1 سدانش بخوپانید و دبگررری بر خامنس 
هیک و غلاماني تجرو کردند و آن در ثری دیگررا از اسپ بگرد [ذبدند و ان 
بود که غوریان در زمجددد و هریت شدند و اویزان اوبزان می رفنذد 
تا دی که در پای کوه بود و ازای روی بمیار کشنه و گرننار شدنه و 
هزیمتیان چون بدیه رمیدند آن را حصار گرذننه و *خت اسئوار بو 
و بسیار کوشگها بود بر رسم غور و دست "جنگت بردند و ژن و چه و 
هوزج که بدان می زسیدند کسول ی کردزد بعصار نوی رخ رن 
که داننند درس پشث و آن جنگت بداشت نا نماز شام و بسمیار 
ازان صلاعی کشنه شدند و بسار مسلمان ندز شهادت پافنند و جون 
شب ذاریک شد ان سلاعیی بگرخنند ودیغ بگذ‌اشنند و همه شب 
لشکر منصور بغارت مشغول بوددد و غندمعت یادنند باسداد آمبر 
فرسود | کوس بکودنند و بر نشست و قصد حصار شان کرد و بر دو 
فرسنگت بود بسیار مضائق ببایست گذاشت نا نماز پیشیی را ابا 


حذانگه گنرد در همه عور 


رسبدند حصاری بافدند مخت حصین 


(, ۲۱۳۲ ) 
اند (مپر انجا فررد امد و لشکر را فرسود ثا برچبار جائت فرود 
اندند و همه شب ری ساخنند و ملجندق صی نهادزد چون ررژ 
شه امیر بر نفست وپیش کر رت بنفس عزیز خویش و 
ماجنیقها بر کار کرد ورسنک روان کردند وسمی گرفنند اززیر دوبرج 
که برابرامیر بو و غوربان جنگی بیوستند بر برجها و باره که ازان 
«خت در دباشد و هر برج ۹ رو ارردددهی (کجا بسپار دردم گرد 
آمدندی و جنگت ربشاریشس کردندی وجهار روژ آن جذگت بداشت 
وهر ررزی کار مخت تربود و روز #نجم از هردر جانب جذگن سخت 
تر پیوستند ونیک جد کردند هرذو جانب که ازلن هول ثر نداشد 
امبر فرمود غلامان مرای را تا پدشتر رفننه و به ثدر غابه کردند 
غوربان را و سنگت سه ملچنیق با ثیر پار شد و امبر علاست رام 
آفرمود تا پنشترمی بردند و خود. خوش خوش بر اذر آن می راند تا 
اجان و خشم و اصناف اشکر بدان قوی دل می گشنند و جنگ 
«خت تر می کردند و غوریان را دل بشکست گراخنس گرفناد رونت 
نماز پبشی ی یوار برزف از سنکت منچذیق ردغناث و گرد و هر ای 
و دوگ اتشی بر اسد و حصار رخنه شد و غوربان ام بر جوشیدند 
و لشکر از چهار جادمب روی برخنه اورد و آن ۰(اعبن جنگی کردند پران 
رخنه جذانکه داد دددند که آجان را می کوشبدند و آخرهزیهمت شدند 
وحصاربشه‌شیر بسندنه و بسی راز غوربان بکشنند و بسیارزینهار خواسنند 
نا دسنگی رکردند و زینهار دادند و برده و غذیمت را حد و اندازه نبود 
آمبر فرصود تا مناد‌ی کردند مال و سیم و زر و برده لشکر را «خشیدم 
و سلاح اجه پافنه اند پچش باید اوزد بسپار سلاح از هر دست در خیمة 





ی با ی 
۰ ۲۳ 


هدام-2 


2 زاسیو تترع 99۳ #بد 





ن 
۱ 
7 
۱ 
: 


(۳۳ 

آوردنث و اجه ازان بکار امده ثر و نادرة ثر بود خاصة برداشنند و دیگر 
ی ببو عس خلف 
مد 9 نیمه پشیروان تا بولبنهای خویش بردند و 5 فرصوی تا 
آن ۳ بزمیی پست کردند تا پبش هد مرفسه ییا سأریل 
نسازه و چون خبردبه و حصار و مردم آن بغوربان رسید همان 9 
و مذت اد گشناه و بنرسیدند و خراجها بپذیرفانه و رئیص ثب بنرسیه 

و بدانست که اگر بجانب اوقصدی باشد در هفثه بر افنه رمول 
فرستناد و زبادت طاعت و بندگی امود و بر اجه پذبرفنه بود از خراج 
و هدایا زبادت کرد و بو العشی خلف و شیروان که ایششان را پای 
سرد کرد" بود و موی ایشان پدنامها داد» شفاعت کردند‌تا امبرعدر 
ار بید‌پردت وقصه ری نکرد و فرمود ری او( خوبی بازگردانیدند 
پران شرط که هر قلعة که وگ حشفان فا ات بان مه 
و ریس نب ازی دددا دار ‌ آجر قلعها را بگوئوال امبرسپرث 
و هرچه بپذیرفنه بود آمیر هنوز در غور بد که بدرگاه فرسناد و چون 
امفر در ضمان سلاست بهرات رددد بخدست الجا امد و خلعت 
و ینت بانتت و با این در مقدم بسوی وایت خویش بازگشت 
چون امیررضی الله عنه از شغل ای حصار فارغ شد برجانب حصار 
تورکشید و ای نیز حصاری بود "خت استور رناه‌دارو الجا هشت 
روز جانکت پا بست کرد و حاجت امد بمعوذت یلان غور ثا اذکه که 


حصار را ب#مشیر کشاده امد و بسیار غوری کشنه شد و غدیمت بسیار 





(۲) ن - غرحسان ( ۳) ن - 


۳ ۱ 
پانننه و اجا امیر کوئوال خوبش بنشاند و بهرات بازگشت و بمار ابال 
که ده فرسنگی ازهرات است بسپار هدیه و ساح ازان غوربان که 
پذیرنده بودند تا فصد ایشان کرده نباید در پیش اوردند که (فجا جمع 
کرده بودند با ابچه پیش و رئبس ثب فرسناده بود و درب میانها 
مرا که عبد الغرم یاد سی داد ازان خواب که بزمین داور دید: بود 
و گفنم اي نموداری است ازانکه خداوند دید و ابری فصهٌ غور بدان 
ایزد عز ذکره خواست که مسلمانی اشکرا ترکرد و بر دست ان بزرکان 
رشي الله عذه بدر سه دفعه هم ازان را* زمدن داور بر اطرات غورزد 
و بمضائق ان در نبامد و نغوان کشت که وی ع 9 امد از امدن 
مضائقکه رایهای وی دیگربود و عزائم وي که ازان جوانان و بروژکار 
/ ۰ 
ساماذبان مقدمی که ار را بو جعفر زهاد‌ی کعنند‌ی و خویشنن بر 
و 0 تب که ۱ 
ساماندان فصد غور کرد و والی هرات ری زا شم و مردم خویش 


1 ب ( ی ( ع,) 
پاری داد و بسبار جد کرد و شهامصت دول ۳ دجسدان و دراک 





رت 2 (۳) ی - بخسنان (۱) ن - فولک 


تاکن ی یر وا ی یا ی تا ی 


-‌ 


( ۰۱۳ ؟) 

رن نرفنند و و هد کس جند در میانة من غور ذرامت مرت 

کارهای بزرگ نگرد که ای بادشاه معذشم کرد و ههگان رفندد رحبة 
(۵ علیهم اجه‌عین و از بیداری و حزم و احنیاط این بادشاه محزشم 
رو له عنه یکی انست که بررزار جوانی که بهرات می بوذ 
و پهان از پدر شراب می خورد پوشیده از رتعاي خادم فرود سرای 
وتا سی کرد و مطربان می داشت مرد و زن که ایشان را از راهبا 
8 وی بردن‌ی در کوشک و باغ عدنانی فرمود تا خانة 
بر آوردند خواب قبلوله را و ای را مزملبا ساخنند و خیشها اوخنژد 
چذانکه اب از حوض روان شدي و بطلسم بر بام خانه شدی درمزملها 
بکشنی ر خیشها را ثر کره دی و ایس خاده ر| از سقف تا بیای زمیج 

صورت کردند صورتها (لفیه و انواع گرد امدن مردان با زذان همه 
برهنه جذانکه جمله آن کناب را صورت و حکایست و سمخ نش 
کردند 7 بدرون اب صورئها نگاشنند فراخور ای صورئها و امیر دوقت 
اوه الجا ردني و خواب انجا کردی و جوانان را شرط است که 
جذدر و مانند ی نکددد و امیر معمرد ه رحذد مشرنی داشت > 
با این امپر فرژددش بودی پیوسنه تاببرون بودی با ندیمان انفاسش 
می شمردی 1 انهاء می کردی مقرر بود که آن مشرف در خلوت 
جابپا نر-یدی پس پوشدده بروی مشفان داشت از مردم جون 
غلام و فراش و پیر زنان و مطربان و جز ایشان که برالچه وانف 


کشنندی باز می نمودنددی تا از احوال ایس فرزند هییم چیز بر وی 





(.۲ ) ن - بذهره 


( ت۱۳ ) 
پوشید» نه‌اند‌ی ر پیوسثه او را بناما می مالیدی رپندها می ذادی 
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که وای عبدش دود و دادست که نخت ملک اورا خواهد وه 2 





پدر وی بر وی جاسوان داشت پوشیده وی نیز بر پدردشت هم 
آزیس طبقه که هرجه رثلی باز زمودندی و یکی از ایشان نوشاگیی 

خاصهة خادم بود ک هبیم خدمنکار بامیر نزدیک : در از وی دبدوث مرج 
خدلی عمش خوث موخلنه او بود یس خبر آدزی خاده بصورت الغیه 
مخت پوشید: پامیر معمود زیشنند و نشان دادند که چون از سرای 


خی دگدشنه [ید باغی اش بر دِ ردست راست [د باغ 


حوض مت بزرگف و فریگزان حوضص ازجمپ ایس خابه بت و ۲ 


و روژ درو د, فول داشنث (برو بر و آن ودتا کش ایند کی آمدر مسعود خواب ۱ 
انا ویر کلندها ددست خاهه است کوها ۲ ۱۱ 
!چا روت و مب تحت سس و 
[مبر حمود جون برد حال وائف کشت رئت قدلوله بخ کاه امرده ۱ 
و این خن با نوشنگین خاصه خادم بگشت و مثال داد فلان خیلذاش . . 

3 


را که دازنده بود از تا زندکان که هم‌نا نداشت بگمی نا ساخنه اید 


۹4 برای ۱ او زا جانیی فرسناث» 3 ده 0۳ برودی ‌ روث ۳ و حال این 


خانه بداند و نداید که قبيم کسص برس حال واف گردد فوتاگهن 
که بش فرمان دردارم و امدر بخوت‌و ری بواق خوبشٌر مد و سواری 
آزدیو سواران خویش»"نامزی کرد با مامت جر ۳ 
بنهاد که بشش روزو ‏ شش شسا و دم روزدع, راد زود ذزا ذردیک امد 2 





حاسمت جح مخت تا تفن 


رس تا 





) ۱۳۷۰ ( 

این حالها باز نمود رکفت پص آزین موار صن تِ 
ارهز ی نج و زو ۱ بشکند 
وفت نازان برشت و پس کس فرمناد و آن خیلناش را که درمان 
بو ؛خوانده وی ساخنه بیسد (مبر معمود مدان در نماز از خواب 
بر خامت و دماز و پد شین درا ۹ ای شد دوشنگدی خ 9 آخوادد و گشت 
خبلناش اس کت [مد بوثاق ف سس و کشت منال داید دیدشت 

نیشت بربن جمله » 


()ز ) #حهود بر‌مبکاین فرمان جذان امست اس خو لماش را 8 بهرات 
بوشت روزرود چون الجا رس یک مر تا مرای پسرم مسعود شود 
۷ ال ندان ز همشیر بر کشد وهرکس که وی را ازرنشن 
باز دارد گرلن وی‌بزند و #+چنان بسرای فرود رود و سوی پسرم ندگرد 
و از سرای عدنانی بیاغ فرود رود و بردست رات باغ حوضی مت 
و بر کران ان خانة بر جمپ و بردران خانه رود ردبوارهای آن را نیگو 
نگ کند تا برچه جهاة است و دران خانه‌چه بیتد و در وت 


تزه شام - 


۸ 


0 
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سس 
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( ی 

( 8 ) بازگردد و مبیل تنلغ تکین حاجب بهشنی آن است کة برین 
فومای رک اکرجانش بکار است و اگرمعابائی کند جانش رنمت 
هر باری که خبلداشی را ببایه داد بدهد تا بموضع رضا باشد بمشیهة 
۱ ال[ و عونة و لام ۰ ۱ 

ایری نامه جون ندشنه اسه خبلناش را پرش خواند و آن کشاد نامة 
را مه ر کرد وبوی داد ر گفت چذان باید که بهشث روز ببرات رری 
و چنین و چنینکای و همه حالها شرح‌گر ه معلوممی و این حدیمث را 
پیوشیده داري خبلداش زمجیی بوسه داد و کشت فرصان بردار با زگشبت 
نوشنگدر خاه 5 رانفت اسیی ندرگ رو آزاخور خیلناش را بای دای ربج 
هزار درم تون کین :درون امد و در داد ی اسب و سدم و 8 رین رن 
ررزاري کشید ر ررزرا می بسوخ ت تا ذءاز شام را راست کرده بودند 
و ناش دادند و وی برت تازان ر ای دیو سوار نوشنگیی چنانگه 
با وی نهاد: بود ند بهرات ر. جد و امیر مس ود بر ملطفه وانف کت 
و مثال داد تا سوار را جای فرود اودند و در ساعت فرمود تا گم 
؟ ران را بخواندند و ان خا:ه .وید 5 دند و مهره زدند که گوی هرگز 
بران دیوارها نقش ند و۷۵ است و جامه انگندند و راسمت دا و 
فقل بر نهادند کش ندانست ۶ حال جدست و براثراین دیو 
سوار خدلناشدز رسید ررژ هشام جاشنگاه دراخ و امدٍ. مسعود درمفه 

هرای عددانی نشسده بوث با ندیه‌ان و حاحب فنلغ . و نگ بیشنی 
بردرگاه نشسه بود با دیا حجاب و حشم و مرّبه داران و خیلناش 





([ 8 ) ب نی ۳۳ نگوید ربسوي ‌ِ زديي باز گرا د۵ دام 





۰ 


) ۲۳۹ [( 

ذررسبد آزاسپب فرود امک و شمشدر برکشید و دبوی درگرثت راسپ 
بگذاشت و در رثت ننلغ تکین برپای خاست و (8 ) گفت 
جدست خیلناش ان و کشاده داسه بدو داد و بسرای قرو رن 
کشاده نامه را خواند و بامبر مسعود داد و بگفت جه باید کرد 

میر گفت هر فرمآنیکه ههت ؛جای باید اررد و هزاهزدر سرای‌انناد و 
۱ ند رت تا ,در آن‌خاذ؛ و دبوس‌درنهاد و هر دوتفل بشکست 
و در خانه باز کرد و دررفت خانه دید سیبد پاکیزه سهرد زده ر جاهه 
آنکنده بیررنامد ر پیش امیر» سعود زمدین بوسه داد وگفت بندکان را از 
فرم ان برداری جاره ذبسمت و اب بی ادبی بند: او ساطان معموه 
بید و فرمان چنان است کهدر ساعت که این خانة دید»باشم باز گردم 
اکنون رفقم امد رمسعود گفت تو بوتت امدي رفرمان خداوند پدرر 
بجای‌آوردی اکنون‌بغرم‌ال‌سا یک روز بداش که باشد که بغاط نشان خانه 
داده باشند تا همه سرای‌ها و خانها بازبنونه‌ابند گفت فرمان برداره 
هر چند بنده ‏ این مثال نداده اند 0 و بدر فرسنگی 
باغی است پدلاب گویند جای حصی که وی را و وم را ۱عا ی 
بودی فرسول تا مردم سرای ها جمله انا رفنند و خالی کردند و حرم و 
غلاسان برغثنه ر پص‌خبلناش را وتدلغ ذکیس بهشنی ومشرف ره‌احب 
هرید ۳ د همه سرآها برآوردنه و یک یک جای بدو نمودند تا جماه بذو 
نمود ند و مقررگشت که هد خانه نبست بران جهاء که انهاء کرده 
بودند پس نامها نبشئند بر صورت این حال رخیلناش را ده هزار درم 





9 یور + لام کشت خبلناش اج نداد و کشاث نامه اج 





۵ ) 
دادند و بازگرد انیدند "و امبر مسعود رفي الله عنه بشهر باز (۵ و 
چوی خداناش بغزنین رسیده اآچه له بود بنمامی با گفث و ذامها 
دبز اخوانده امد امپرممید رخمق الم علیه کت برات ‏ ۱ 
دروشما بسیارمی‌گوبند و درگران جسمت و جوي‌ها فرا بربد وهم بدان 
روزکارجوانی وکودگی خونشلن را رباضنم! کردی چون زور ازمودن و 
منگ گران برداشنن و کشنی‌گرنتن و الچه بدان ماند و او فره‌ود» بوه 
تا آوازها ساخده بودند از ۵ حواصل گرفان. و د.گر مرغان را و چند ۱ 
پار دیدم که بر دشست روژهای مخت صعب سرد و برث نیک 
قوي و لجا رنت و شکار ک.د و پیاده شد چنانگه تا میان دو نماز 
جندان رنچ دید که سنگ خاره به‌ثل آن طافت نداد ر پاي در موزل 
کرد‌ی برهنه در جذان سرما و شدت و گفنی بر جنب جیزها خوی 
باند کرد واگروتنی شدتی ر ری مخت پادا اید مودم عاجز نماند. 
و همچنین بشکار شیر ردنی تا خر اسغرار و ادر سکن و ازان بیشها 
بفراه و زبرگان و شیر نر چوی بر انجا بگذشنی به بست و غزنین 
امدی و پبش شیر لنها رذنی و نگداشنی که کسی از غلامان و حاشبه 
وا ياري دادندي و او ازان چنین کردي که چندان زورو توت دل 
داشت که گر سلاح بر شیر زدي کار کر نبامدي بمردي و مکبره 
شیر را بگرفتی وپس بزودي بکشنی وبدان روزار که بموانان میرفت 
تا انجا مقام کند که پدرش از وی بیازرده بو از صوتها که بکرده 


بوددد و آن قصه دراز ات که در حدود کبکاذان پیش شبر شد و ۷ 





( ۲ ) ن - فراوة ۱ ۱ 





ک 


۱ ۳ 
چهار می داشث و عادت چنان ات که چون شیرپیش امدي 
خشنی کوناه دسنه فوی بدست گرفنی و نیز سطبر کوناه تا اگر 
خشسی بینداخنی و ری نیامد‌ی آن نیزه بگذداردی و بزدهی وشیر 
را بر جای بداشفی آن بزرر ر فوت خوبش بکردی نا شیر می 
#جید‌ی پر تیزه تا (نگاه که سست شدی و بیفناده‌ی و بودی کة 
۱ شیر سدیزه کار در بودی غلامان را فرمودی تا درامدندی و بشمشیر 
و تاچخ پاره پار: کردندی این روز جذان افناد که خشت بیذداخمت 
شیر خویششس را در دزدیده تا خشث با وی نداسد و سرش 
9ب امبر نیزه بگذارد و برسیلة وی زخمی زد ا-غور اما ادیز 
ازار ضعیفی جذانکه بایست اور بر جای فناوانست داشث و شیر 
مخت بزف و سبک و فوي بود چذانکه بر نبزه در اسد و فوت کرد 
تا دیزه بشکست و اهذک امپر کرد بادشاه با دل ر جگردار در دست 
بر سر و رری شیر زد جذادگه شیر شکسده شد و بیفداد و امیر او را 
فرود انشرد و غلامان ر اواز داد و غامی که او را ماش گفنی 
و شمشیر دار و در دبوان او را جان دار گفنندی در امد و بر شیر 
ژخمی اسنوار کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفناد و همه حضران 
بنیی بماددند و مقرر نشد که ایا در کذاب نوششنه اند زحدیت 
بهرام گور راست بود و پس ازان امپرچنان کلان‌شد که شکربرپشت پیل 
کرد‌ی و دیدم وثذی در حدود هندوسنان که از پشت پیل 
شکار می کرد و روی پل را از اه پوشیده بود چنانکه رسم است 
شبری «خت از بیشه بیرون امد و روی به پیل ناه و امبر خشنی 
بینداخت و بر مبِنهٌ شبر زد چنانکه جراحنی فوي کرد شیر از درد 


) ۱۴۴ ( 

و خشم یک جست کرد چنانكه بقفاي پیل امد وتیل می‌طیید امیو 
برزنواسه ویک شمشیر زد چفالکه هر در دست شیر تلم کرد شبر بزانو. 
افناد و جان بداد و همکن که حاضر بودند اثرار کردند که در عمر 
خورش زکسی ای یاد ندارند و پبش ازانکه بر تخت ماک نشسته 
بود روز ی 5 سیر کرد و فصد هرات داشت هشت شبردریک روز بکشت 
ویکی را بکمند بگرفت و چون خیمه فرود امد نشاط شراب کر و رن 
که عبد الغفارم ایستاده بودم حدیث آن شیران خاست و هر کسی 
سنایش می گفت خواجه بو هبل زوزنی دوات و کاغذ خوات و 
بینی چند شعر گفت بغایت سخت نیکو جنانکه ار گفنی که گنه 
رززکار بود در ادمب و اغمي وشجرو آن ابیات مر زا ۱۳ 
آمد و همکان پسندیدند و "«خت کردند و مر نیز کردم اما ازد.ت 
می بشده اشت بینی چند که مرا یاد بود دربن رثمت نیشلم هرج 
که بردلی ذدست تانصه دمام شود و اابیات مغ ابی سول لزرزنی 
في مدح [سلطان |لعظم مسعود پر ۵ 4 ری لله عنهما ه شعر » 

(لسبف و لرمع و لشباب ( النشاب ) ولوتر 

فنیت عنها و حاکی رایک القدر 

ما ان نیضته لمر عز مطلبه 

( انتتیت ار نی اغفارک. اظفر 

صی عن بصطاه في رک . ثمانية . 

ی اضراغم هانت مزفه |ابشر 
(ذا طلعت . فلا شمس و لا قمر 
‌ ان ممیی زا و ور ( مطر 


۱ ) ۱۴۳ ( 

و این سهثر راست گفنه بود که ازین بادشاه رضی اه عنه اپ همة 
بود و زبادت و شعر درو نیک و آمدی رو حاجت نباء‌دی در انکه گفده 
انه احسی الشعر اکنبه دررفی بایسنی گفتی شجاعت دل ر 
زهره اش ابن بود که باد کرده آمد وسخاوتش چنان بود که بازرگانی 
را که او را بو مطیع ستزی گفنند‌ی یک شب شانزده هزار دیذار 
#خشید و اپ ؛خشیدس را فصه ایست - اپ بومطیع مردی با نعست 
وی وبدری, داشات بو اجمد خلیل تام شای از 
اتغاق نیک پشغلی بدرگاه آمده بود که با حاجب نوبئی شغل داشت 
و وی بمانه حاجب چون خانه باز گشت شب دور کشیده بود 
|ندیشید نیاید که در راه خلای افند در دهلیز خاصه مقام کرد و 
سردی شفاخده و مردمان ار را نیکو حرست داشنندی سداه 
داران او را للف کردند ر او قرار گرفت خادمی برآنمد و معدث 
خواست و از انفاق هیچ معدث حاهر نبود آژد مرث بو احمد بر 
خادث و با خادم رنت و خادم پنداشت که او معدث است جون 
او بخرگه (میر زسید حدیثی آغاز کرد امیر آواز ابو احمد بشنود 
بیکانه پوشیده نگه کرد مر او را دید هیچ چبزي نگشت دا تاش 
تمام کرد سشت سرد و نفز قصه بود امیر آواز داد که تو کیسفی گنت 
بنده را بواحمد خلیل گوزند پدر بومطیع که هنباز خدارنه است گفتث 
پرسرت مسئوفیان چند حاصل سال فرود آورده اند گفمت شانزد* هزار 
دیذار گفت ان شامران بدوز خشد م حرست پيري دراو حش حرمستث 
ا 0 ۱ ۱ ‌ِ 


(۲) ی - عكزي 


سس 


) 


بود برادر سلطا معمود تفمدهم الله برهمنه چون نصر گذفتط, ‏ 


شد از شاپسنگی و بکار ی ایری سرد سلطان *جمود شغل دمه 
ضیاع ء غزنیی خاص بدو مفوض کرد و ان کار برابرصاحب دبوانی 
غززین است ر مدتي دراز اپ شغل را براند رپس ازوفات سلطان, 
محمود امبرهسعود مهم صاحب دیوانی غزنین بدو داد باضیاع خاص. 
بهم و فربج پانزده حال اي کارها می راند پس بفرمود 5ه شمار 
وی بداید کرد مسئوفیان شماروی باز نگرپسنند و هعدء بارهزار هزار 
درم بروی حاصل معض بود و اور از خاص خود هززرهزار درم تأخواه 
بود و ههکن‌منی کفدند که حال بوسعد جور‌شود باحامل ددیی عظیمی 
که دبده بودند که اسبر صع.ود با معدل وار که او عامل هرت بود وبا 
سعید خاص که او ضیاع غزنی داشت و عامل کردی که بر ایشان حاصلها 
فرود امد چه سیاسنها راندن فرصود ازتازبانه زدن ودمت وپای ردان 
"و شکاچها ما مر مسعود را شرمی و رحمی بود تمام و دیگر بء م۳ 
مان بروزکار گد‌شننه وی را بسبار خدمنهای پسندیده ازژدل کرده بود 
و چه بدان ودمت 11 ضیاع خاص دادست در روزکار ای زد حون 
حاصلی بدین بزرگی اژان وی بران بادشاه امبر مسعود عرضه کردذد 
گفت طاهر مسئوفي و برسعیه را بخوانیه و فرمود که این حال مرا 
مفرربایه ؟ ردانبد طاهر داب باب باز: می راند و باز سی نمود تا هزار 
هزار درم بیرون امد که ابو سعید راهست و شانزده هزرهزار درم امست 
که بروی حاصل است و هی جا پیدا نیست وما لا کلام فیه که بوسعید 
را از خاص "خویش بباید داد اسبر گفث يا ابا سعبد جه گوئی 


وروی ایس حال چرسمت گثمت زندگانی خدارنه دراز باد اعمال 


0 جک 7.۳ جر و 








4 
غزندی دربائی استکه غور و عمق آن پیدا ذیست و بخدای عز و جل 
و- الزن و سر خداوند که بددل؟ هد خیانت نگرده است و این +نی 
چندین »اه است و این حاصل حق است خداوند را بر بنده ا-در 
گفت این مال بنو اش بدم که درا اي حق هست خیز بسلامت 
بخانه باز گر د بوسعید از ثادی بگربست مخت بدن طاهر مسئوفی 
گفت حای شادی است به جای عم و گریسدن بو سعید گفت 
ازان گربستم که ما بادگان چنیی خدارنه را خدست می کنم با 
چندین حلم و کرم و بزرگی وی برما و اثروی رمایت ر دواخت 
و نیگو داشت خویش ازما دور کذه حال ما بر چه جمله گردد امیر 
وی را ذبکوئی گشت و باز کشت و ازدی بزوف در نظر ننواند بوده و 
همر, رفنند رحمه اللة علیهم اجمعدی و اجه شعرا را خشید خود 
۱ ۳۱ 

اندازٌ نبود جناچه یک شب علوی زببنی را که شاعر بود یک پدل 

۳ و سع ۰ ۰ ۶۰ 
امدی و فرمود ۳ ای صلا4 رن ر در پدل دهاد‌ند و بخاده علوي 
هت 2۳3 رز ۵* هزازدرم کم ربیشل را خود 
اندازة نبود که چند بخشید‌ی شع( را و همچنان ندیمان و دبیران را 
پابقدای روزگارباذراط ترمی بخشیدی و در اخر زار آی باه نی 
سنست کشت و عادت زمانه همدن اسست" که هب عبز بریک فاعد ۷ 


رنماند و تغیر بهمه حدزها را" بابد - ردر حلم و ثرحم بمنزابی بوث حذالگه 


ظ 








(۲) ن: -- زیلبی -- ر رنپی 


) ۱۳۸ 

یک سال بعزنین آمد از فراشان تقصبرها پیدا آسد و گناهان نادر 
گذاشثنی اسبر حاجب سر(ی را گفث این فراشان بدست تن اند 
[یشان را بیست چوب باید زد ر حاجب پنداشت که هر بکی 
1 بیستکان جوب فرموده اسث یکی را بیرون خانه فرر گرفنه و 
چون سه جوب بزدند بانگ بر اورد امیر گفت هر یکی را یک جوب. 
فرمود ؛ بودیم وا اخشیدیم مزنید همکان خلاص بافددد و این 
غابث حلیمی و کریمی باشد و چه نبکو است العفو عند القدرً 
و بدان وثبت که امدر معمود از گرکان قصد ری کرد و مپان امبران 
و فرزندان او مسعود و #جمد موافعنی که نهادنی بود بنهاد امدر 
معمد را آن ررز اپ بر درکه نیرب اسيم امیر خراسان خواسنندا و 
ری موی نشابور بازگمت و امبران پدر و پسر دبگر روز سوی ري 

۱ کشیدند جون کرها بران جانپ 3 بر ؟ رفت و امیر معمود عزیمت 
درست کرد بازگشنن را و فرزند را خلعت داد و پیغام آمد نزدیک 
وی بزبان بو اجسی عفیلی که پسرم معمد را چذانکه شنردی که 
بر درگاه ما اسپ امی رخراسان خواسنند وئو |سروز خلیفة مائی و فرسان 
ما بدین وایث بی انداژه می دانی چه اخندار کنی که اسپ نو 
اسب شاهیشا خواهند یا اسب [مبر عراق امبر مسعوله جون بسن 
پیغام پدر بشنود بر پای خاست و برزمیی بومة داد و پس بنشست 
و گفت خد اوند| بگوی که بنده بشکر ای نعمنها چ» تواند رسدد که 
هر ساعلی نواخنی تازه می یادف بخاطر یا کدشنه و بر خداوندان و 
پدران ي بدشس ازان نباشد که بندکالن و فرزندان خویش ر[نا م های تیگ 


بمزا ترارزانيدارند بدان وق که ایشان درجهان پیدا [یند وبرایشان . 


س 


)۲ ۰۱6۵ ( 

الط رف بضه گردد که جون یال بر کشند خدساهای زسندید نمایند 
نا به ا‌زیادت نام گیرند و خداوند بنده را نیکو تر نامی ارزانی داشت 
و آن مسعود اسث و بر زرف ثر آن است که بر رژن تام خد اوند اسث که 
همیشه باد و اسروز که از خدست و دیدار خداوند دور خوهد ماند 
پفرمان که هست واحب کند که بریی نام که دارد بماند 
تا زیادت ها کند اگر خداي عزّ و جل خواهد که مرا بدان نام 
خوانند بدولمت خدارند بدان رسم اپ جواب بمشهد مس ۵( مسر که 
عبد الغغارم شنودم پص ازژانکه جون ای *خنان با امدر «عمود 
بگفننه خجل شد و نیک از جای بشد و گفنه بو که مخت نبکو 
ی گوتد و مرد بپثر نام گیرد و در آن وقت که ازگرکان سوي ري 
می‌رفنند امبر پدر و سر رنبی الله عنهها و جند تن از غلامان سراي 
امبر عمول جون ای اغلن و ارسلان وحاحب جابک که پس اژان 
بزمان امسبر مسعود حاجبی پافنند و امبر محهٌ که مر غوغای غلامان 
سرای بود و چدد تن از سرهنگان و سروثافان در نهان تفرب بردنوابي 
و بندگی دمودند ی و پیعغامها فرمنادندی واش اش پا وا بوذ که 
پیغاههاي ایشان آوردي و بردي ر دک مایه چيزي ازیر بگوش 
(سیر محمود رسیده بود چه امیر عم دونهان کسان دای که جصت 
بٍِ۳ جوی کرهای برادر کردی و همیشه صورت او زشت می‌گرد انیی 
نزدیک پدر یک روز «مفزلی که ان را چاشت خواران گویند 
خواسثه بود که پدر پسر را فرو گیرد نماز دیگر چون امیر مسعود 
#جده.ت درگاه امد و ساعثی ببود و باز گشت بوالعس کرخی بر 
|ثر بیاسه و گفت سلطان می گوید باز مگرد و بخبمةً نوننی درنگت 


۲ ۷ ( 

اما * 1 "۰ # 0 ی ۳ 
کن که مانشاط شراب داریم ومی خواهيم که ترا پاش خویش شراب 
دهیم دا ان دواخثت تن امدر مسمعوث اوه تودت بدشستاو شاد 
بدین فقیم و در ساعت فراش پیر بیامد ر پیغام آن غلاسانن اد که 
بعول نیک از جای بشد و در ساعمث کس‌فرسناد بازدیف مقدمان 
و غلامان خویش که هشیار باشیه و اسپان زب نید و سلاح با 
خویش دارید که رای جنین می نماید و یشان جنبرددن گرفتنه 
و ۳ غلامان 9 نیز در کفت و وی [م‌ددد و جنبشی در همه 
لشکر افناد و در وت آن خبر بامیر معمود رسازبدند فروماند و 
دانست که آن کار پیش نرود با که شری بپای شود که ان را 
دشوارتتر درتوان پات نزدیک نماز شام بو العسن عقبلی را نزدیک 
و ثرا شراب دادی‌ی اما بیکاه ا.مت روما مهمی بزگف در پیشداردم 
راست نبامد بسعادت باز گرد که اي حدایث پاری افناد جون 
بسلاست لها (« نی اواخث بای امبر مسعرل زمدن بوسه ۵۵ 
و بازگشت شاد کام و در وقت پیر فراش بیامد و پیغام‌غلاما*عمودی 
اورد کر سخن نیکو گذدشت و ما در دل کر بود:م 1 اگر بامیر 
بیدی قصدی باشد شری بپای کذدم که بسبار غلام بما پبوسته اند 
و چندم بر ما دارند امبر جوابی بیکوداد وبشبار بذراخت شان و امیث 
های فراوان د(د و ۳۹ حدد ت ور بردف و پس اژان امبر *عمول 
چند بار شراب خورد چه دراه ر چه بري رپس شراب دالسابس فرژنه 


باز دشد نا امدر مسعوگ در خلوث کشت با بندکان ومعنمدان خونش 
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که پدر ما قصدی داشت اما ایزد عزذکره تخواست ر چون بری 
رسیدند (میر عمود بدواب فرود امد در راه طبرستان نزدیک شهر 
و امیر مسعود بعلي اباد لشکر گاه ساخمت بر راه فزویری ومبان هردو 
لشکر مسافت نیم فرسنک بود و هوا سخست. گر ایسناه و مبتران 
بزرکن سوابها فرمودند و فیلوله را امیر مسعود را سردابه ساختند 
من پاکدزه و فراخ از حانننگاه نا نماز د ِِِ بیی بودی زمانی ‏ 

بخواب و دبگر بنشاط و شراب پوشیده خوردن و کار فرمودن یک کرم 
اه ای غلامان ر مقدمان *حمودی مثنکر با بارانیهای تس 
و دسدار ها در سر گرفله پداده نزدیک (میر مسعود (سدند و پدروژ 
وزیری خادم که ازین را اه بود ایشان را باز خواست و بدان سردانه 
رفانند و رسم خدصست آجا اوردند امدر ینان:ا بنواخت و اعاف کرد 
ر امیدهای فرزوان داد و گفنند زندکاني خدارند دراز باه سلطان پدر 
در باب تو سخت بد است وسی خواهد که ثرا فرو ئواند گرفت اما 
می ترسد و عی داد که همکن‌او سپر شده اند و می آندیشد که بلای 
بر بیای, شود اگر خدارند رماید بندکان وغتلمان جمله درهوای 
تویک دلیم وی را فرو یریم که چون ما در کار شویم بیروندان با ما 
پار شوند و ئو از عصاضت برمی و از رنج دل بیاسانی امبر گفت 
(اجذه همداستان دباشم آزین "خی‌بینديشید تا بکردار چه رسد که امبر 
موه پر مر است ر مس ننوانم دید که بای تبزبروی بوزد 
و مالشهای وف مرا خوش ایست و وی پادشاهی است که اندر 
جهان همنا ندارد و اگر فالعیاذ بالله ازیی گوذه که شما می گوژید 


حالی باشد دا فباست آن عار از خاندان ما دور نشود و ار خود پیر 


[ ۱ ۷۹8۲ ) 
شده است و ضعیف گشنه و ناان‌سی باشد و عمرش سر آمده و هزی" 
زندکانی وی خواهم نا خدای عزر جل چة تقدبر کرد» است وااز 
سا بیش ازان خواهم ۹1 جورن او ر فضای رگا باشد 45 هبی: 
کص را ازان جاره نیسث در بیعت ی باشید و مرا که عبد الغفا زم 





فرمود نا ایشان را سوگذد دادم و بازگشنند ومیان ابر مسعود و منوچور 
دابوس والی کرگانی و طبرسدان پده‌سنه مکانبت بود سخت پوشیده 
چه آن وئت که بهرات می بود وج» بدین روزکار مردی که ار زا حسس, 
معدث گفنندی نزدیک امیر مسعود فرسناده بود تا هم خدست 
معدئی کرداین و هم کاه کاه نامه و پیغام اوردی و سی بردی و نامها 
بخط مس رفنی که عبد الغفارم و هر ] نگاه که آن عدث بسوی گرکان 
فرسنادي بهانه اوردی که جا نخم سپرغمها و ترنم و طبفها ردیگر 
چیزها می اورد و دران وفت که امبران مسعود و" محمد ضي (لله 
عفعما بکرکان بودند و فصد فك داشندد ای معدث بای ابان رفشت 
نزدیک منو چهر و منوچپر او را باز گردانید با معفه‌دي ازان ۲ 
خویش مردي جلد و مخ گوي بر شبه اعرابدان با زی ر جامة 
ایشان و امیر مسعود را بسیار نزل فرعناد پوشیده بخطها و 
نامها و ظرائف گرکان و دهستان جز از اچه در جمله انزال امیر 
معمود فرسژاد» بود و یک بار و دو بار معنمدان او این معدت 
و پارزش [مدندو شدند و کار بدان جایگاه رسبد که منوچمر از امپر 
مسعود عهدی و موگندی خواسمت حذاذه رسم است که مبان 
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ل ار ی - بستنان راباد 


۵ ) 
معظم ابو شجاع فرخ زاد بری ناصر دییی الله بیامد و مر( که عبد الغفارم 
بخواند و چون وی آمدي ؛خواندر مس مقرر گشتی ؟ه بمهمی مرا 
خوانده می ید ساخنه برفنم با پرده دار یاننم امبر را در خرگاه تفها 
بر تخت نشسته ودویت ر کافد در پیش رگوهر آئی خزینه دارو 
او از نزدیگان امجربود آن ررژ ابسناده رمم خدمت را تجا آوردم و 
اشارت کرد نشستی را بنشستم بگوهر آثبی گفت دویت و کفد 


عید الغغار را ده دوبت و کغذ پیش سس بنباد و خود از خرگاه 
بیرون رفث امدر نسخت عهد و سوگذد نامه که خود نبشنه دود بخط 


خود بمی ,. ادداخمت و جدان نبشلي ِ ۷ ۳ ثر بودی: حدانگة 
بیاون سخها و رقعهای این پادشاه بسیار بدست وی آمد صس 
دس و دامل کردم نبشنه بود که همی کوید مسعود بر معمود که 
خدای عیز و حل 1 وگن ۹1 در عهد دامرخ نویسدد ۳۹1 ۳ امد حلیل 
فاک معالی ابو منصور منوچهر بری قابیس با ما باشد و شراثط را 
پایان بتمامی آورده چنانکه ازای بلیغ تر نماشد و نیکوترننواند بود 
و چون بران واثف گشنم گفنی طشنی بر مر ی رکنند پراز 
آن لعد راز صن بدید و گنت حیست ۳ فرو ماندی و خن نمی 
گوئی و ان دسر حگونه آمرد » تسس گفنم زند تانی خدزوزد دراز باد 
بران حمله که خداوند ببشنه است هی دبیر اسناه ننواند نیشت 
اما اندردن یک مبب است که بگویم باشد که نا خوش "ید 2 
۱ بموفع نداد وبد منوری توان‌گفشت کشت (گویا گفنم بر رای هدآوند 


۳ 


) ۱۴۶۱ ( 

وید ندست که راز پیز دار ترسان است و پدر خداوند 
/ ای ناه ذالانی وی ین است که پوشدد ۶ دسست و بآخرغمر 
رسیده و بهمه پادتناهان و گردن کشان اطراف رسیده و تزسان اند ر 
خواهند که بانثقامی بئوانند رسید و انشان را مقرر است که چول 
ماطان گذشنه شد امیر معمد جای او ننواند داشت و ازوي تثبنی 
نباید و از خداوند [ندیشند که سایه و حشمت وی در دل ۳ 

" مقر باشد و ؛ به‌راه‌ی‌ننوانند شتر اش جوری وان بود بر ملوچپر 5 
جوی اش عهد بنزیک وري رسد پنوفیع خدآوند آراسته گنه نقرنی 
کند ر بنزدیک سلطان معمود فرشند و زان بلائی خبزد تا وی به‌رآد 
خویش درسد و ایمس گرده و بادشاهان حبلنها بسیار کرد" اد کة 
چون به‌کاششت و دشمني آشکرا کاری نرننه است بزرق و انفعال . 
دست زده اند تا برقنه است ونیزاگر منوچهراین نا جوان مردی 
نکند امیرمعمود هشبار و بیدار وکربزر بسیار دا است و ب رخداونه 
ذیر جاسوشان ومشرنان دارد و بر همه راهها طلانع گماشته است واگر 
ایس کس را #جوبند و این عهد نامه بستانند و بنزدیک وی برند از 
مهد؟ این چون توان بیرون آمدن امیرگفت راست «مچنیی امس 
که تو می گوئی و منوچهر بر خوامدن ای عید مقرر ایسناده انسث 
که سی‌داند که روزپدرم !دا بان امده است جاذب خویشنی راسی خواهد 
که با ما استوار کند که مرد‌ی زیرک و پیرو دور رن است و شرهتم 
سی ابد که او را رد کم با جددیس خدست که کرد و قرب که نمود 
گفنم صواب باشد که مگر چبزی نبشنه آبد که بر خداوند حچت 
نکذد و بنواند کرث سلطانی معمود اگرنامه بدسشت وی افدد کقمت 


۳۹۰ )6 
بر حة جملة بابه تبشث گفانم همانا صواب باشد نبشتی که آمر 
رسولان و نامها پیوسنه کرد و بما دست زد و نغربها کرد و خدسنهای 
بی وبا کرد و چذان خواست که میان ما عیدبی بانشد ما اور 
اجابت کردیم که‌ما روا نداریم که مبنری در خواهد که با ما دوسنی 
پیوندد و ما اورا باز ژنیم و اجابت‌نکنيم [ما مقر است که ما بنده 
و فززند و فرمان بردار سلطان #عمودیم وهرچه کذیم در چدیر ابواب 
تا پدولت بزف وی باز نهبندیم راست دداید که جون بریی حملهة 
باشد نخست امپر ما را عیب کند و پس دیگر مردمان و چون 
خجل کنم م اورا برنا کرد ناچاراین عهد می باید کرد وعپد نامه 
,تشم پم بدیر تشبیت و فاعده دسیز العرید همی وید مسعود دی 
معنود که بايز و بزینهار ایزد .و بدا خدائی که رن 
خلق داند که تا امبر جلبل منصور منوجهر ق تابوس طاعت دار 
و فومان بردار و خراج گذار خداوند علطان معظم ابو القاسم حمود 
تاصر دی ی الا اطال الله بقاءه باشد و ن شرائط آن عهد 5 اورا بسنه امت 
و بسوگندان گران استوار کرده و بدان گواه گرننه نگه دارد و چدزي 
تا تن من دوست او باشم تاه فا قشد زهامتقای ریا درل 
او درسنی کنم و بادشمنان او مشالفشت و دشمنی و معوذت و مظاهرت 
خویش را پیش وی دارم و شراثط یکانکی ؛جا ارم" و نومت نبکو 
دارم وي را در مجلص عالي خدارند پدرو اگر نبوتی و نفرتی بینم 
جرد کنم ۳ بآ را دریابم و اگر رای عاا ی درم اتنضا کدد که سار 
ور هم ,ریری جماه باشم ور هزرچیزی: 5ه و( (بت 


6۳ ۹۷ ( 

تماند و برینی جماه باشد و شراط ۱ که بست ناه دار" 

سس باري رن جمله باشم و اگر این سوگند را دروغ کذم و عهد بشکنم : 
از خداي عز و جل بیزارم تا ۹۹ روت ری اعنمادی بر حول 
رقوت خویش کردم و از پیغ‌بران صلوات له علیهم اجمعین ون 
بتاریم کذا انجاعید نامه رابریی جماه بیاراست ربنزدیک منوچهر 
فرسناد و ار خدست و بندگی کرد و دل او ببارامید اکنون نگاه بای 
۱ د در کفایت ایس عبد اغفار دبیر در زگاه دانامت مصایم ای امبر 
زاد: و راسفی ویک دای تا جگونه بوده ات و اي حکابنها نبزباخر 
آمد باز آمدم برمرار خویش و براندن تاریخ و بالله اونیق در 
میولن پلجم ورد ام ۹ امیر مسعود ما الله عنه در بخ آمن روژ 
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ار مشغول 3 ر گفثنی جهّان و ی ۷0۳ [راسثه را ماند کر سل رو به 
شد و اولدا و ثم و ,عایا بر طاعت م۳ 11 خد(وژد بیا رمیدند 
ر شعل درگاه همه بر حاجب عازی می ردمت ک4 سپله سالار بو 
روایمت بلیخ و مان رشاو وا دام ۳ صراب در نهان 
براری رت بودی که همچه کزدی برش و ۳ ۲ 
ررزی بد رکه ۵ اسدی بجدست تریب نیم ی *+ر زر و ۲۰۳ دیلمیان 
و سر کشاندزپیش ار می کشیدند و حند حاجب بائلاه سداه و باکمرینن 
درپیشن رئلامی می‌در ففاچنانکه هر دسی باوعی از ارام جر 
داشنی و ندرم که با ارسلان جاذب و دبگر مقدمان امیر #حمود ‏ 
بریی جبله بدر که آمدن‌ی و امیش در سرای بیرونی‌بهایخ اورلندبین 
بچفانکه ررزکار گذشنه آزان امبر مسعود: و مد و بومف بود‌ی ۵ رظاوم 


پم 
دیوان رعالت نشسئی تا انگاه که باردادند‌یو علی دايه و خویشاوندان 
بمالران مبعنشم درون ایری سرای دانی بود مذت در از پیش ازبار 
[ چا بنشستندی وحاجب غازی که بطارم آمدی بر ایشان بگذشتی 
و ذاچار همان برپای خاسنندي و اورا خدست کردندینا بگدشنی 
و این قوم را مخت ذاخوش می آمد ری را دران درجه دیدن که خرد 
دیده دود‌د او رامی رگیدند ومی گفزدن واازن همه خطا و ناصواب بودکه 
جهان بر سلاطدی گردد و هرکسی را که بر کشیدزد بر کشیدزد و درسد 
کسی ر 2 گوید که حور[ جندری است 25 مامون گفده است دربن 
باب نعری الدنیا سس رنعنا ازتفع رس وضعناه اتضع ٩۱‏ ) در اخبار 
روساء نخوازم که اشتاس که اورا افشیی: خواندنمی از جنگی بابک 
خرم دیس ببرد اخت وفلع برامد و ببغداد رمید منعصم میر المومنین 
رضی الله عذه فرمود مرتبه داران را که چنان بایه که چون اشناس 
بد رگا اید همکان او را از اسپ پداده شوند و در پیش او بروند تا نگاه 
ک» بمن رمد حسن سهل با بزرگی که او را بود در ررزکار خویش سر 
اشناس را پجاده شد و جملة بزرکان درگاه .پباده شدنده حاجیش او را 
دید که می رنت. زپایماش درهم می اونخت بگریسمت و حسیی 
بدیه و چبزی نگفت ور چون اخانه داز اس حاجب را گفت چرا 
می گریستی گفت ترا بدا حال نمی توانستم دید گفت 
ای پسر این بادشاهان ما را بزگ گردانیدند و بما بزگ 
نشدند ذا ما بايشانيم از فرمان برداری چاره نیست و ژکیدر و گفنار 
آن نوم اعاجب غازی می رسانیدند و او می خندید‌ی و ازان بات" 


نداشدی که آن باد امبر معمود بود در سر او نهاده که شغل مردی 


[ ۳۵۷ )) 
عون ارسلان جاذب را بدو داد که ان کر را ازو شابسنده ثر کصس ندید 
چنانكه این حدیت در تاریخ یمینی‌بیاورده ام و دربن باب مرا حکایفی 
نادر یاه امه الجا نبشلم تا بران واقف شده اید و تاری مچفنان 
.حکابات آزاسنه گردد - حکابمی فضل سپل ذو الرداسنین با جسین بن 
امصعب چذی آورده اند که فضل وزبر مامون خلیغه بمرو عنذاب 
کرد با حسین مصعب پدر طاهرذر ایمنین و گفت پسرت طاهر 
ود ده شد و باد در سر کرد و خویششی را نمی شذاسد حسد. ن‌گفیشب 
ایها الوزیر مس پیری ام دربن دوات بنده و فرمان بردار و دانم که 
تصییرن و اخلاص مس ی شا را مقرراست اما چسرم ظاهر از من بنده 
وفرمان بردار ثر است و جوابی دارم درباب وی مخت کوتا: اما 
درشمت و دلگیر اگر دستوري دهی بگوام گفت دادم گفت ابیت 
الاه الززیر امبر المومنی او را از فرو دست ثر اولیا و حشم خورش 
بوست گرفت و سینهٌ ار را بشکانت و دای فعدف که چنوئی را 
باشد ازانجا ببرون گرنست ودلی را بدافجا ناد که بداان دل برادرش 
زا جون خلدةه کعمد زبید: بکشت و بدان دل‌که داد آلمث و وت 
لشک زک اد "اروژ چون کازش به‌ن‌درجه سید که پوشیده نیست می 
خواهی که ترا گردن نهد و همچنان با که ارل بود بهییم حال این 
راست نباید مگرار را بدان درجه بری که از اول بود مس الچه دانستم. 
بگفتنم و فرسان ترا است فضل سپل خاموش گشت چذنهه آن بوز 
مخ دگفتث و ازجای بشده بود و این خبر بماموی برداشنند 
مغمی خوش امدش جواب حسیر مصعب و پسندیده م۵ وگفت 


مر ان *کن از ۳ یعداد خوش ثر امد یذ پمرش کرث و ولاست. 





[- ۱۱۳۹ ) 
ی یر دواد که حخضد. ده ۳ ود و از حدیٍت بشگافد در 
پرشنگ) ٩‏ همیی به بو جع ۱ 
ذو الرباشتین که فضل سل را گناد و ذو الیمیندی که طاهر را گفنند 
ز فو ااقامن که صاحب دیوان رسالت مامون بود قصه دراز بگونم 
از کرد کسیر زداند او را معلوم شود - چون #عمد زبیده کشنه شد و 
نخلافت. بماسون رمبه ۵و سال و چیزی بمرو ماند و آن عصه دراز 
اشت فضل سهل وزیر خواست که خلافت را از -باسبان بگرداند و 
یعلوپان ار مامون ر ۱ کشت نذر کرثه بودی به‌شهد مس و سوگندآن 
خورد: که اگر ایزد تعالون شغل برادرت کفایمت کند و خلیفه گردی 
ولی عهد از علوبان کنی و هرچند بر ایشان نماند تو باری از گردن 
خویش بیرون کرده باشی و از نذر ر سوکند ببرون [سد؛ ماسوی گشت 
سفت صواب آمد کدام کس را ولی عبد کنيم گفت علی ببن 
مونی الرضا که اسام روزکان نست و بمدیفه رسول علیه لسلام می 
پاشن گفت پوشيده کس باید فرسناد نزدیک طاهر و بدو ببایه 
ی که ما چنیی و چنین خواهبم کرد تا او کص فرسئد ی 
ا از مدینه بیاورد و در نوان ارابیعمت کند و برسبیل خوبی بمرو 
فرنستد تا ایلجا کار ببعت و ولایث و مهد 7 کار کرد ه شود فضل کشت 
امبر الموستیی ر[ بخط خوبش ملطنء باید نبشت در ساعت دویبت 
رثلم واغذ خواست و اب ملطفه را به نبشت و بفضل داد و فضل 
بخانه باز امد و خالی بنشست مر الچه نبشتنی بود بابشت و کار 


راست کرد و معلمد‌ی ر ی اب فرمان‌ها نزدیک طاهر فرسناد و 





1 - پوشدکت - پودذک ( ۳) ن - پوشخ 


( ۱9۵۴ ۱ ) 
۱ طاهر بد‌بری ی.حد مش "مت شاد‌مانه شد که مبلی د(شت ۲ آوببازن ای 
کارا چنانكهبایست بساخت ومردمی‌معنمه را زان در 
پا معدهمد مامون بکرد. و هر دو بمدینه رفننه و خلوثی کردند با رضا 
و نامه عرضه کردند و پیغاما دادند رضا را ممت کراهیت مد که 
دانت که آن کار پیش نرود اما هرت در داد آزانکه از حکم مامون 
چاره نداشت و پوشیده ر مثنگر ببغداد آسد وی را ؛جای نیکو فرود 
آوردند پس کت هغنه که بیاسوده بورند در شب طاهر نزدیکت 
او ]مد عسخت پوشیده و خدست کرد نبکو و بسدار تواضع نمود وان 
ملطفه بخط مامون بروي عرضه کرد و گفت لخست کسی منم که 
بغیعان اقب (م‌مفین خباوندم : ترا پیت خو ۳ و ۳ ۱ 
این ببعت بکردم با می صد هزار سوارو پداده است ههکان بیع 
کرده باشند رضا وجه الله دست راست ببرون کرد تا ببعت کزه 
چذانکه رسم (ست طاهردمت چپ پیش داشت رضا گفت اس 
جدست گفت راستم مشغول انست به ببعت خد اوندم مام لو 
دست جب دارغ است ازان پیش داشتم رضا ازاه از بکرد او را 
بپسندید و بیعت کردند و دیگر روز رضا را کسیل کرد با کراممت 
بسباراو را تا بمرو اوردند و چون بیاسود مامو خلیفه در شب بدیدار 
وی آمد و نفل سپل با وی بود و یکدیگر را کم بپزميددد ی رها 
مر بسیاز شر کرد و آن نله دست چپ ربیعت باز گشت 
ماسون را مخت خوش آمد ر پسندیده آمد الچه طاهرکرده بود 
گفت ای (سام آن اخست دسنی بود که بد مت مبارکت و رسدد 


هي ان ج سب را راست نام کردم و طاهز را که شو الدهیندن خواندد. 


( ۱۷۴۹ ) 
سیب این امعت وپص ازان آشکارا گردید کار رضا و ساسون او را وی 
عهت کرد" و علمهاتن نیاه برانهاخت و"سب کرد وذام رضا بردرم و 
دیذار و طراز جامپا ند.نند ر کار آشکار! شد و مامون رضا را کشت ترا 
وبری ودبیری راید که زکرهای تواندیشه داره کشت با امدر المومندن 
فصل سمل بسنده داشد که او شغل کد خدائی مرا تیمار دارد و 
فلی سعید. صاحب دیوان رسالت خلیفه که ازمن امها نوبسد 
صامون ر[ ازین خن خوش مد و متال داد این در تن را تا این 
شل کفات کنند فضل را ذو الریاستبی ازبی گفنفدی و علی معبه 
را ذو لقامین له فرض بود بیارودم ازری سه لقب و دیگر قصه بجا 
ماندم که درآ است و درتوار بخ پیدا اسمت وحاجب غازيمحمودي بر 
وهی نش سرچه با خوشش ترر هرروز ازشن بربال بو۵ او 
تتجملی ذیکو ثر و نواخت امبر مسعود رضی (1؛ عنه خود از حد 
و اندازه بگذشت از نان دادن و زیر هءکان نشاندن و جلس شراب 
خواندن و عزیز کردن و با خلعمت فاخر باز گردانیدن هرچند غازي 
شراب نخوردي و هرگز نخورده بود و ازوي کربز تر و بسیار دان تر 
خود مردم ننواند بو عسود تر و منظور ثر گشت و ثربب هزار 
سواز ماخت و فرا خور آن اجمل و آات و آخر چون کار باخر رسید 
چشم به در خورد که معمودبان از حبلث نمی آسودند نا سر اورا 
بغزنیی اوردند و قصهٌ که ار را انذاد بیارم ؛جای خوبش که اکفون 
وقت نبست و ابر خن شک رهده با وی‌گفت و در باب اشكرپاي 
ییا :او می»کرد تا جه‌اه زو بدر دا۵ چنانکه هرررز چون از.در 
کونک باز گشتنی کوکبة مخت بزگ با ري بودي و *عمودبان 
۳۱ 


1 ۱۲7 7] 
حیاث می ماخنند و کسان را فراز می کردند تا از روی محاني 
سورتما مي نکاشنند و امپرابنه نمی شنود و بر وی چذین. چبزها 
پوشیده دشهي و از وي درپافنة ثر و کریم ثر و حایم ثر بادشاه کس 
زدید ۷ بود و .در کج خوانده تا کار بدان حارگاه رسد که یف رز 
شراب سی خورد و همه شب خورده بوا؛ باسدادان د رصغه بزگ بار 
داد و حاجبان بر رسم. پیش رفنند و میان بر اثر ایشان آمدن گرننند 
و بر ثرئیب درمی نهسنند و می ایسنادند و غازی ازدر در امه 
ومسافت دور بن تاصفه امیردو حاجب را فرمود که پذیرة سواه سار 
رربه و #دچ ررزکار هیچ سپاه ساار( کس آن نواخت یاد نداشت 
حاجبان برفنند و اعیا سراي‌بغازي رسیدند و جند ث ژ#یگرپدشن 
از حاجبان رسدد: بودند و ایس »ده داده و حون خجاب بدو رسبدنده 
سر فرو برد و برزمبی بوسه داد و او را باژوها بگرننند ونیکوبتشاندنه 
آمبر رری سوي او کرد وگفت سپاه ساارما را #جاي برادر است و آن 
خدست که او کرد مارا بدشاپور و تا این غایت م حال بررصا 
فراموش نبست و بعضی را ازان. حق گزارده آمد و بیشفر مانده 
ات که بروزارگزارد« آید و می شنویم گروهی ر( ذاخوش امت سالري 
تور تلییص می سازند و اگر تشریبی کنند تا ثرا با دل مشغول 
گردانند نگر تا دل خویش را مشغول نکنی که حال تونزدیک ما 
ايبي است که از لفظ ما شنودي غازی برپای خاست و زمجن بومة 
داد,و گفت چون رای عالی در باب بذده بر جدله است بدده. از 
کلشن: بالب, ندار.. (میز فرسود.تا قباي. خاصه اوردند و فا پشبت آو 


کردند برخامست و بپوشبد و زمین بومه داد اسیر نرمود تا کمرشازي 


1 0 ؟!) ۱ 
آوردئد مرضع بجواهر و وی زا پیش خواند و بد مت عالی خویشن 
پرمیان او بت او زمین بوسه داد و باز گت با کرامنی که کس 
سانند آن پاد نداشت و اسنادم بو نصر رحمة له علیه بهرات چون 
و برد تهذانه» بازنموده: ام بیخن ازبرن ز امیروهن نله 
عنه او ۱ بچند دفعه دل گرم می کرد تا فوي دل ثر شد و دربن روزاز 
تون بیافیت و مودم حقبرت « چون در تونوان"ربالستا 
آمدندین خر با (سنادم کفنا‌ی هر جند طاهر حشمئی گرفنه بود 
و مردامان طاهر زا دیده بودند پیش بونصر ایسناده در وکام در 
این بادشاه و طارم سرای بیرون دیوان ما بید ر بونصر هم بر [نعا 
که بروزگار گذشنه نفستی بر چپ طارم که روش تر بوده ات 
پنشست و خواجه عمید آبوسهل دام الله ثانیده که صاحب دیوان 
رساامت است در روزکار سلطان بزگ ابو شجاع فرخ زاد ناصر دییی الله 
که همیشه ای دوات باد و بو سیل همدانی آن مهثر زادةٌ زیبا که 
پدرش خدممت کرده وزراي بزگ را و امروز عزیزا و مگرما بر 
بجازست و بم‌ادرش آبو (لنقاسم نیشاپوری سخت سنا و اد بیک بو 
*عمد غازی مردی *خمت فاصل و نیکو ادب و نیکو شعرو لبکزن 
در دببری پیاده ثر است در حمب طاهر بنشسنند و درائی سبمب 
مخت بزرگ پیش طاهر بنیادند بریک دررش هبای میلگزو 
عراغی دبیر بو اعسن هر چند نام کفایت بروری بود خود بدپوان 
از نی و بیشتر پدش امیر بودی و کارهای دیکر راندي 
و "حلی نمام داشت در #جاس این بادشاه این ررزکه مدور دیوان 


و .دبیرآن بریی حدله بذشستنه وی در طارم مد و بر دست راست 


ز ۰۱۴ ) 

شواجه بو تصر بخشعصتب دز تدم ترکف آجدانگه در مبانگ هردو ههنر 
انناد در پیش طارم و کار راندن گرفت هرکس که در دیون رسالحت 
آمدی از "عنشم و نا *علشم چون بودصر را دید ی ناچارسخ بای 

گفنی و اگر نامه بایسنی ازر خوا ۱ سنلد‌ی و دیمان ۹1 تن 
داندی در مهمی از مهمات ملک که بذامه پبوسنی «م با بواصر 
گفتنبی تا چنان شد که ازین جانب کار پیوسه شد و ازان جانب 
نظاره می کردندي مگ گاه کاه ازان کسان که بعراق طاهر را دیذ» بودنه 
کسی در آمدی و از طاهرذاسةٌ مظالمی با عنایلی یا جوازی خواسنی 
او بفرمودبی تا بنوشتنندی و سخ گفتندي چون ررژي دو س* بران 
حمله پیر۱ د (مدر یک روژ جانندگاهی ده و لصر را دا و دك و شخود؟ بود 
که در ۵ ین حگوند من شیند کشت دام درد در آن ۵ دیشت (نگه 
یا و بولک ادن 1 دگه ۳ مم ازری" ! مرگ ۷ ادد 4 ام یت است ورصول و 
آدد اس ال ورن امد و دامها ی هر دو بوچ ذبشنه آمرن نس برش 

۳( 
امد ر برد ی 3 الله نبسهٌ بو (اءباس اسف | | 7 ات حخاد نی 
تیاه 4؛ انشان ۳ شغلی دبگر خواهم ورمول بو نصا گشت زد دی 
۳( ۱ 

خداوند دراز رال خ (اله ر امد *عمد درصمود ۳ بدپوا ی آوردم حرستا 
جدش را و او برنانی خویشنین دارو نیکو خط است و ازوی لببری 
نیک آزد ابو اف خاتمی را خداوند مثال داد بدیوان اورد ی بروزار 
(مبر معمود چه جاکر زاد؛ خداوند است وگفت. ههتنین است 


1 همی کین اسا ای دو تن درروزکار گذشنه مشرذان_بوده اند اژ 


( ۳)ي - عبید (۳(9) ی - حادمی 





) 3۳ 

جهت من در دیوان تو امروز دیوان را ناینب" بو نصرگفمت بزرا 
غنیا که این حال امروزدانستنم امیر گفت گر پیهترمقرر گفلي 
چه می کرد ی گفوت هرد را از دیوان دورکردمی که دبیر خائن بر 
زراید امبر بییژیرن رکفت ازدن حدیت بزانشای پدید نباید کرد 
که غمذداکا شوزد ِ از م رحییم * کردم ثر کس ندیده بودیم , گفات که سا 
البعه راید بغرسانجم 1 (لاه حه شدلم داشات کف صاحس ! بریدی 
سرخس و ابو لفنم صاحب بر بدی تا سذان گفت باز کرد بودصر 
باز گست و دیگر روز جون امیر بار داد همان اپسناده بود:م امیر 
اراز داد عبب الله از یف پیت [مد" امجر کفت بدیوان رسامت 
می باشی گفت می باشم گفت چه شغل داننلی بر.زکار پدرم 
گفت اجب بریدي سرخس گفت همن شغل بنو ارزاای داشتم 
(ما باید که بدیوان بنشینی که اجا قوم انبود است و جد و پدر ثرا 
آن خدست بود: است و تو پیش ما بکاری با ندیما ما پیش 
باند مرن دا جون وقت باناد 3 9 آید عجید [( زمدن بوسه ۵( 

و بصف باز ردت پس ارو الغیم 7 3 ۳ ۲ اراز داد پیش آمد امبر 
گفت مشرنی می باید بخ و اخاردذان را واني و کاني و ترا اخنیار 
گرثه ام و ءبدوس از فرمان ما اه باه کفت با تو بگررد ری نیز 
زمین بوبه .دا و بصف باز شد بونصررا بگشت دو منشور باید 
نبشت این دوثن ر 1 دودبع زیم گفت نیک امن و باز کشت و بدد:ان 
بز | مد اسنادم و دو مدشور «یشنه امد و بنوذبع آراسه کشت و هردو 


نت 





۰ ۱( )ی جامی 


۰ ۰ ) 
از ۳ شدیدم ی رفنند رحمغ ۳۳ ۳ من و شغل) 
و عملها ۹۹ دپیرا ک داشنتن بر ایشان بد|شدژن و برد ار سدسد ان ۳۹ 
در روزگار باس حسنک بود شغلی بزگ با نام بطاهر دبیر دادنف 
و ری فهسنان ببو الععسی تا و درآن رو زکار حساب بر گرذنه آمرن 
مشاهر همکان هر ماهی هفغناد هزر درم بوک کم همت باشد تا 
ازبرن و دبیرانی که بنوی آمده بودند و مشاهره نداشننه پس ازان عملها 
خجات سوي اوراه بافنه و چنان شد که بدبوان کم آمدی وراگرامدسی 
د(شت وغلاصان نیکو رویان بسیا, و تجملی و الفی تمام داست یکا زوژ 
چنان افناه که آمبرمتان |۲۵ برد 0۳0 حمله مملگات ر چهار سرد اخنیار 
کنند مشرنی را و امیرطاهررا گفت دونصر را بباید گفت تا منشورهای 
یشان نبشنه شود ٍِِِِ صسوی. ٍِ تاسخری 
می‌فرسناد و گف ت با تن حدز ی دروضه دارم ی است موی 9 
کفوت پباید ۳ صی حون دول از گت رز 1 رفنم. و 
خاده بگیی سیمگران شتا در شا ن‌ فان بایخ سراتی ددم حون 
بهشت [راسنه و تجملی عظبم که مرونش و همنش ثمام بود و 
حرستی داشت و مرا با خوبشتن در صدر بنشانه و" خوردنی 
خوانی نهادند مخمی نبکو با تکلف بسیار و ندیمانش بیامدنه 


دای ) 

وعطیای نزلنه زنان بو نان خوردپم ر "جلص شراب جاي, دبک 
آراسنه بودند ابا شیم تعلفی دبدیم فوق (اعد و لوصف دست 
بکار ر برلابم و نشاط باا کرفت تج دوری جند شراب بگشت که 
خزید» دارش بداسد وب مج تا جامه مرنفع فیم‌نی پیش مس نهادند 
و کیِسة پاچ هزار ۵ رم و پص برداشند و براثر آن بسیار سیم وحامه 
دادند ندیمان و مطربان وغلاان رپس دران مجان مرا گفت :وشیده 
که منک رذیسنیم ؛ بزر ۳ و تدم خواحه عمید بو دصر ر ر[ وحشمت بزرا 

که یاعده است از ررزاز درز اما تما مین ار وسفد ری بخداونده 
باد‌شاه تام و جاه می بابنه و هرچند ما در تن آمروز مقدسیم درس 
دیوان مزع او را شداسم و گهنری ام خدارند سلطان شغلی نس 
خواهد فرمود بزرگ تر ازین که دارم تا انکاه که فرمایه چشم دارم 
شم یبزرگی:.ایرنگه ددارم. ,ار نیز مرا, حرمنی دارد 
و امروژ که این منشور مشرفان فرود ۵ران باب "خر با من ازن 


کشت ۸5 ار را و دیگران ر مفرر است 11 و زعیوم دواودن ۲ 


و اعفال و اموال به از وي راه برم اما من حرست وی نگاه داشتم 
وبا وي بگفنم ونولع چذان بود که سرا گفنی بذشسئر, و جون نگذت 
آز رم آمد و ثرا بدیی راجه ؟ ردم تا ای با ثو بگوبم تا تو چنانکه صواب 
بینی از نام در حال [ بچه گفتنی بود بگفنم ر دل اررا خوش 
کردم و اقداح بزرک تر وران کشت ر روزبوابان آسد و همکان بهراگنديم 
بر کاهمي بی اسنادم مرا خوانه برفدم و حال باز پرسدد و همه بنمامی 
بهرح باز کردم بخندیه رضی لاه عنه و کشت امروژ بئو نمایم 9 
و معاملت دانستن ونا دانسنی و سس باز کشتم و وي برنشست 


.) ۱۸ ( 

من ندزبراثرار برنتم چوی باردادند از انفاق و مجائب؛ را از 
روي باسذادم کرد و گت طاهررا گفنه بودم #عدیت مذذور شرف 
ق با تو بگود آرا لس کرد: امد: است گفت سوادی کرده ام امررژ 
بناین کُفذد دا خدارند فرو گرد و نیشده آیه گفات ندک آمد و طاشر 
نیک ازجای بشد و بدپوان بزآمدیم و بو دصر دلم دنوارر بردا شت و لسخي 

کردن گرفت و مرا پبشر بذشاند تا بباش می کردم و نا نماز پیشین دران 
روز کار ند و ازپرد» مدشرری ببرون امد که همه بزرگان متقیزن او ار 
کردند که در معنی اشراف سکن ۱ "عذان‌ندیده است واخواهد دید 
و منشور برسه تخذه کلف بخط سی مقرمط نبشته شد و ان را پیش 
امیر برد و اخواند و مخت پسند آمد و ازان مذشور لسخنها نيشنه, 


شد و طاهر رکدا؟ سیر ریفکدن و اددازه بدمامی یدیس سشة ورس آزان- 


وت 
8 انکاه وه زوزارت حراق ردت یا ناش فراش ددر زدز حدیمت کدادمشه: 
1 ی ریا ه. جند ی دوت انتزاه مه 2 سوی ۳ یوت دیگو 
مبان نت و مااط ات و مرکا" درات پدوسنه کشت ّه دنسننت و شتراب 


خورد دد ۹1 |سنادم در جلدن ابواب بکانه رد و کار بوث بانقد! ضص تمام که 


داشت علیم رحنمه (لله و رضوانه ‌ 


۶ ۰۵! ۰ 

4" وی سم ی 5 عشریس ۵ ارعمانة 
درم ان سا ره آش سه شوه دول امدر مسعوث ری (ل۵1 عنه كِ 
اس 1 وز در کوک در عبد ۱ اعل ی سوی) باع ۳ ۳ چا مقام کنن 


دیوانها ["جا راست کرد بودند و پسیار بناها زیادت [نجا بوده و 


و ۳:۳ ) 
یک سال که تجا رفتم دعلیز درگاة ر درکانها همة دیگر بود که این 
دیا ناه فرمود که چنان دانستی‌هدر بذاها که هیهم مهندس را بکسل 
۰ نشهردی و ابنک سرای نو که بغزنیی سی بینید مر گواه دنل ۷ 
,است ربنشابور شادیاخ را درگاه و مبد ان دیول هم و کشید اخط خوبشس 
شرائی بدان نیکوئی و چندان سرایبا و میدانها ثا چنان است که 
هست و به دست دشت حکان لشکرکاه امبر پدرش جند ان زیادنها 
وی بتوانکه امروژبعضی., برتجای است و اب ملک در ه رکاري 
9 بوک ایرد ۳ > ره بروی تن دناد و از هرت نامة توقبع رازه 
5 ۱ ان را ۳ بول ۳4 ۳ ندمت 2 بر نو بخشسنه استن 
صواب ]| نست که با مس بریی و آن خد‌اوند ولینه بواضی؛ و من یه 
ارف گس بگوبم ۳ تو با خلعت و ثیگونی (ینجا باز 1 ی ک۹ اکنون 
کارها بک روبه شد و خداوندی کردم و حلیم حور [میر مسعوث یز 
۳۴ رت 3 که ود نیت و ازوی معتهر تر دران ررزکار از 
اهل قام کس نبود و خواجهٌ بزرگ عبد الرزنی که پسر بزرگ خواجه 
7 ۳ ِ ۳ 
احمد حسی را که بقاعه ناه موقوف بود سار ع شراب ۵ار بغرسان وی 


برکشاف ونزووک پدزشن ‏ آررد و فرزندش پیشن په‌راز سارغ فرایان 





(۲/ چپلي (۳)ن - یرت (۴) ی - تدنه ۱ 
ار 


3 
شکر کرد خواجه گفنت ی از تو شاکر ترم او را گفت تو به نندزه 
باز رز که لن ثغر را به ننوان گذاشمت خنالی"چون: بدرگاه زسم حال نو 
باز نمایم ]"لچه بزیادت جاه تو باز گردد بیابی سارغ بزگشت 
و خواجه بزرگ خوش خوش بلج امد و خدست کرد و تواضع 
وبندگی نمود امبر اورا گرم بپرسیه و ترببت ارزانی" داشت.و 
بزبان ددکوئی گفت او خدست کرد و باز کشت و خانة که رات 
کرده بودنه فرود آمد ر سغ زوز بیامود پس بدراه آمد "چنیی کوید 
ابو الفصل بییقی که چون این معدشم بیاسود در حدیست وزارت 
پیغام و مخ با وي رذمت ابنه تی در نداد و بوسهل زوزني بود 
در ان سدانه و کار و بار همه او داشت و مصادره و مواضعات. مردم 
و خری و فررخنن همه ار می کرد و خلونهلي امیر با ري 
ورعبد رس پیشتر ی . بود درسیان ای .دو ری را خباره کرد: بوددف 
و هر دو با یکدیگر پن بودند پذریان *عمودیان بران پسند کرده بولند 2 
ررزي بسلامت بریشان ‏ بگذرد وم هرگز بونصر امناد خود ز 
مشغول ترو *احیرتر ندیدم ازین روزکر که انفوی دیدم و ازپیغامها 
که خواجه احمد حس می رفت بوسول را گفنه بود من پبر شدم 
و از س این کربهبي‌حال‌نیاید و بوسهل حمدونی مردی کانی ودریافده 
امت. وي را عارفی بای کرد و ترا وزارت تا می اژ دوز لت 
ناه می دارم واشارتی که باید کرد می کم بوسپل گفت مری خداوند 
اي چشم ندام من چه مرب آ کم که جز نابكاري را نشایم خواجه 


۳ 








۴ ) ن - بایگدیگر بودند -. 


) ۱۵۱۵۷ : ( 

گت یا ,عبان: الله: از دامغارن باز که بامیر رسیدی ده همه کارها 
توسلزگ رای ۹4 کار قیای هنوز یک ر یه ذشد» برد اسررز خد ارند 
"بلذمت لت رسید و ارهای ملک یگ روبه شد اکنون بهثرو دیکوبر 
"این کاز بسر بربو هل گفت چندان بو که پیش ملک کسی نبود 
چون تو خداوند [مدي, مرا و مانند مرا چه زهره و بار‌ی آن پیشن 
[قناب فره کجا بر رید ما همه باطلیر و خداوندی بعقبقت. آمد 
و ردبیشها کوتاه گشت گنت نیک آمد تا اندرین بیندیشم بخانه 
باز زمت و موی وی دو مه روز فربب پاجاه و شصت پپغام رنعت 
کزیری باب و البثه اجابت نکرد یک روز بخدشت آسد چوی باز 
خوانت گشت. امیر وی را بنشاند و خالی کرد و کت خواچه 
۱ جرا ذن در کار نمی دهد و داند کة مارا بجای پدر اسمت و مهدات 
#متیارپیشنآدازیم راجمیت نکند که ری کفایست: خوبشن از ما دریخ دار 
خواجة گفت سس بنده و فرمان بردارم و جان بعد از فضاء الله تعالین 
از خداوند پاننه ام اما پیرشد» ام و از کر بمانده و نیز نذر دارم 
و نموگندان گران که ذیز هیه‌شغل نکنم که پم ریس بشیارارمیده استت 
امبر گفت ما سوگندان ترا کفارت فرمائیم ما را ازین باز نباید زد 
گفت اگر چاره نبست از پذبرننن ابن شغل اگر رای عالی بینه 
تابنده بطارم نشبنه ز پیغاسی که دارد برزبان معنه‌دی. بمجلاضش 
عالي فرسند و جواب بشنود. اذکاه بر حسب فرمان عالی کار کند گفت 
تیک مد کدام معنمد را خواهی گفمت بوسهل زوزنی درمیان کر 
است مگر منواب باشد که بونضر مشکان نیز اندر"میان باشد که 


مردی راست است ر بروزکار گذشنه درمدان بیعامهای ری او رده 
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مت امیر گت سخسی ضواب مد خواجة باز گشث او بدیوان 
رساات آمبد ال کرد‌ند از ِ بونصر مشکان شنودم گت من 
آغاز کردم که باز گردم مرا بنشاند و گفت مرو تو بکاری که پبخامی 
است بمجلس سلطان و دست از خواهد داشت تا به پرغوله 
پنهینم که مزا روزار غذر خواسنی اسمت از خدای عز و جل نه وزارست 
کردن گفنم زندگانی خداوند دراز باد امیررا ببثر افند دربن رای کذ 
دید: اسمت و بندگان را ننز ذیک آید اما خداوند در نس فد ومهمات 
خری بسیار استت و آن را کفایث ننوان کرد جر بدیدار و رای روش 
خواجه کت چنجیی است که می‌گوید اما الاجا وزرا بسپارمیل یدوز 
و دانم‌که بزتوپوشيدهه نیستگفام هست ازچنین بابلا و لدگر نلون‌گرد 
جز فرمان برداري پس گفتم من درین میانه چد کرم بو میل بسنده 
ات و از دی بجای مد« یز رن می دنم کشت از 
مپندنش مرا بر تو اعنماد است خدهت کردم بوسهل امد ر پیغام 
امیر اور که خداوند سلطان می گورد خواجه بروزگار پدرم آسیبها 
ورشجها دید: است و مامت کشنده و مخت عجب بوده اشت که 
وی را زنده بگذاشته اند و ماندی وی از بهر آرازش روزکار سا بوده 
اسنت باید که دربن روزکارتن در دهد که حشهمت تومی باید شاگردان 
ویاران هستند همکان برمثال تو کاری می کنند تا کرها بر نظام 
قوار گیرد؛ خواجه گثمت می نذر دارم که هیچ شدل- عالطا نت۵ 
حنون, خد | ود ی : فرمایف و می گویف 1 سود ان ر کذارت. کذد 


۴ 


ندز تن در یام سا این ی شغل ر شراط است اگز رذلب؟ [و رن شرااط دز 


خنواهد زهام و خداوند بشرماید یک سر همه ایری خدمناران بر من بی رون 
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رک ند و من ي نیز در بلای و تم ند ور ات و تاه 
وارغ ۵ ی زیم و ار شرانط 1 در سخواهم با دبارم و خد انتف ۶۳ رد5 
نتم و سیب دم و ی نزدیک خدای عز و جل و ذزد ۲ 

خد وزد معذور نبانشم اگر جناچه احد نا چا این شغل مرا ببارد کرد 
ری شراط این شغل را دز خواهم بتمامی ار اجابث باخد و تمکین 


اب-۲ 


دای 


تی برنقیم نا با امپر گفنه شود توحهل را گفنم چون تو درمبانی مس 
بعه کار می آبم وت ثرا خواجه در دواساه است بشد که بر مس 
اننماه زیست وهخت نا خوشش اسد؛ بید امد سس اندر ی سدانه 
ون پبش رفلم سم ادب ناد د شنم خو سم که بو عهل مخ گود 
چون وی خن اغاز کرد و مدر روی بمس ورد ر خن زس خواست 
پوسول نیک ازجای بشد و من پیغام بنه‌امی بگزردم آمیرگفات 
هی ههه شعلها (دو خواهم دورد مگر تشاط و شراب وجوکان و خذتث 
قبق ٩۱‏ )و دبگر حدزها را همه کره! وی ر باید کرا ذو بر رای و داداز 
وی "هب اعثراض خواهد برد باز گشتم و جواب باز بردم و بوسول 
از حای بشد: بود و من همه با وی می افگندم اما حه کردمی که 
امبر از سر باز نمی شد ونه خواجهٌ ار جواب داد گفت فرسان 
پردارم تا ذگرم مواضعه نوبسم‌تا فردا بر رای‌عالی زاده الله علوا عرضه 
دننه و آن را جوابها باثه بخط خداوند ساطان_ و بئوتبع 
موکد گردث و این کر جفان راسمت شود که بروزکار و 
و, دانی, که بان. ررزکار . چو ‏ راست ‏ شد ر معلوم تمبت 


رز ۳۳۲۹۹ 
و نیک امد فردا بای که از شفل" فارخ دا 
باشه تا پس فردا خلعشا بپوشد گفنیم بگوئیم و برنتیم و هر 
که بو نصرم اراز داد و گفت جوی خواجه باز گرذد تو باژ 
0 که بر تو حدیثی دارم گننم چلیس کنم و نزدیک خواجه 
شدم و با خواجه باز گفلم بوسیل باز رفت رم و خواجه ماندایم 
گفنیم زندگانی خداوند دراز باه در راه بوسهل را می کفذم داول 
دوعه که پیغام دادیم که حون ثو در و کری من اجه کارم جواب 
دای که خواجه ترا در خواست که مر بر سر اعنبار نداشت گفت 
دز خوامنم تا مردی مسلمان باشد در میا کار که دروغ 
نگوید و طخ تعریف نکند و داند که چه باید کرد و این 
کشخانک و دیگران چذان می پندانه که اگرسی ایس شغل پیش 
گیرم ایشان را این وژبری پوشید: کردن برود نخست کردن وی وا 
بکار کنم تا جان و حگرمی بکند و دست ازوزارت بکشد و دیگران 
شحچنین ور دانم که نشکیبد و ازین کر به #بچد که ایس خداوند بسپار 
ادنات را تخت خود را داده‌است و کسناج کرده وسن آفچهاواجنی 
است از نصدعت ر شففت بجا آر, تا نگرم هرچه رود و باز گشت 
وی نزدیک امبر رننمگفت خواجه چه خواهد نیشمت گفلم رسم رفذة 
اسنت که چوی وزارت :عنشمی دهند [ن‌رزیر مواضعه نویسد و شراثط 
شعل خویشن خواهد و آن را خدارند بخط خویش جواب نوبسه پس از 
جواب تونیع کند و بآ خر آی ابزد عز ذکره ریاد کند وزیر ابرنکاه دار 





۱۷۵ ) 
و سوگند نامه باشف با شرائط تمام که رزیرآن را بر ژبان رانك و خظ 
ریش وا بران نوزسد و گواه گبرد که بر حکم آن کار کند گفمت بسن 
نمه 7 نچه ما را بباید نبشت در جواب موافعه باید کرد و نسخع 
یموگند نامه تا فرد! اپ شغل تمام کرده ید پٍس فردا خلت 
پپوشد که همم رها موقوف ا-مت گفتم چنین کنم و باز گشتم وان 
نسذها کرده مد و نماز دیگر خالی کرد امبر و برهمه وافف گشت 
و خوشش آمد و دیگر روز خواجه بیاسه و چون بار بگسسث بطارم 
آمد و خالی کرد و بذفست و بو نضرو بوسول مواضعةٌ او پیش 
بردند ر (میر دوات و کاغذ خواست و یکیک باب ازمواشهه جواب 
نبشت بخط خویش و تونبع کرد و در زبر آن سوگند بخورد و آن را 
نزدیک خواجه اوردند و چون جوبها را بخواند برپای خاست و 
زمین بوسه داد و پیش نخت ردنت و دست امپر وا ببوسید و باز 
کشت و بذشست و بو نصر و بو سهل آن سوکند نامه پیش داشتنه 
خواجه آن را بر زبان راند و پس بران اخط خوش نبشت و بو نصبر 
رز بو سهل را گواه گرفت و امیر بران سوگند نامه خواجه. را نبکی 
کفت و جوابه‌ای خوب کرد و خواجه برزمین بومه داد پس گفت 
باز باید کشت بر انکه فرد| خلعت پوشد که کارها موثف است و 
مهمات بسپار داریم نا همه گزارده اید خواجه گفت فرمان بردارم و 
زمین بوسه داد و باز گشت سوی خانه و مواضعه با وی بردند و 
سوگند, نامه پدوات خانه ,نهادند و ""خمت سوگند نامه و ان مواضعه 





( ۱۴ نب - زیران ( ۳) و نویه های خوب داد و خواجه ای .. 
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بباورد: ام در سمقامات معمودی که نام کرده ام کناب مقاسات و 
ایفجا تکرار نگردم که مخت دراز شدی ‏ ومقر. گشت همکا را که 
کار وزارت فرار گرفت و هزاهزها در دلها افذاد که نه خرد مردی بز 
کار شد و کسانی که خواجه از ایشان [زاری داشت نیک بشگرهیدند 
و بو هل زرزنی با وی گرنت ؟* ازان هول رنباشد و بمرد‌مان 
می نمود که ای وزارت بدو صی داداد تخواست و خوجه را وی 
آوزد: ۱-مت و کسانی که خرد دانشدنند دانسنند که نه جذان است که 
او ی کوده و سلطان م عرد رفی لاه عنه د فا تروجزکت* زر وکا 

پافند:تر ازان بودکهتا خو جهاحمد بر جای بود وزارت بسی دبگردادی 
که دایگاه و کغا مت هر کسی دانست که تا کدام اند زه است و دابل 
روش برس که گفنم آن است که جدن خواجه احمد گذ‌شنه شد بهرات 
امبر این دوم را می ۵ ه و خوجه اح.د عدد ااصمد را داد سی کرد 
و می کفت که اي شغل را هی کس شایسذه تر ازوی نبست و 

چوت بر تارربدیی جلی»رسم ابر حال ماهر 9 ۲ 
ازان می گوبم که من از بوسپل جتاها دید که بو سهل و این همه 
دوم رفده اند و سرا پددا است که روا !ار چذب ماند: است اما سخنی 
راست باز می مایم و چذان دام که خرد‌مندان و انان که روزکار دید« 
اند و امروز این [ بر خواند بر می "بد:خچه نبشتم عیبی نکنند که 
ی اچه نبشتم زب ابواب حلقه در گوش باشد و ازعهد8 ان بیرون 
توانم امد و الله عز ذکره یعصمنی و جمبع لمسلمیی ی اخطا و 
ال مه و فضله و سعة رحمننه و دیگر روز هو یوم الحد الناسع ین 
صفر هذه الخدنه خواجه بدرگاه (مده پیش رنت ر امین و بزرگان ز 


) ۰۲۷۷ [ 


واشرهتگان و اولبا و حشم بر انروی در امدند و رسم خدست ؛جا 


آوردند و امیرروی بخواجه کرد و گنت خلعت وزارت بباید پوشید 


که شغل در پیش بسیار دارام و ببایده دانست که خواجه خلدفة 
ما ات در هرچا «صلعن بازگرده وسثال و انثارات وی روان‌است 
ور همه کرها و بر انچه بیند کس را امراض نیست خواجه زمین 
پوسه داد و گفت فرمان بردارم امبر اثارت کرد سوي حاجب 
بلکاتکبرن که مقدم حاجبان بود نا خواجه را بجامه خانه برد مي 


پیشنر امد و بازوي خواجه بگرفت و خواجه بر خاسث و "جامه خانه 


رفت و تا نزدبک جاشنگاه نمی ردت که طالعی نهاد» بود جاسوس 
فللک خ دست پوشانیدن را و همه اولبا و حشم بار گشنه چه نشسنه و 
<ه بر پای و خواجه خلعت بپوشید و مس بنظاره ابسناده بودم 
اجه گویم از معاینه گویم و ازتعلیق که دارم و از دقویم تباي سقلاطون 


ما بغیست بالیک ر مرتفع وطرازي مذت باریک و زیرگ و 


کمری از هزارمتقال پیروزها در نشایفه وحاحس بلکانگیی بدرجامه‌خانة 
بو نشسنه جون خواجه ببرون امد برپای خاست و تهلیت کرد 
و دیذاری دو سذارجه ها و ۵و پیروزه نگیس «خت بزرگ بر انگشنری 


نشانده بدست خواجه داد ر اغاز کرد نا پیش خواجه رود گت 


پیش روند بلکادکی ی گفسف خواجه بزف مرا اپن نگوید که دوسنداری 
سی میداند و دیگر خلعتا خداوند سلطان پوشدد 5 [مست و حنهه‌رشا ارن 
ما پند‌کان: را ناه باید داشت برئت در پیش خواجه و در حاجب دیگر 


۳۳ 
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4 وي بودند و بسپارسرتبه داران وغلامی را ازلی خواجه نیز بعاجبی . 
نامزد کردنه با تبای رنگدن کة حاجب خواجکان را درشپاه رمي نباشد ِ 
پیش وی برفاری چون بمیان مراي رسید حاجبای دبگرپذیره (مدند 
تا او را پیش امیر بردند و بنشاندنه امیز گفت:. خواجه را مبارکب 
باد خواجه بر پای خاسنا و زمبرن بوسه داد و پیش اخبت رنت 
و عقدی گوهر بذمست امبر داد ر گفنند ده هزار دیذار تبمت آن 
بود. اسیر مسعود انگشتری فیروزه بران نگین نام امیر نبشته بدست 
خواجه داد .و کشت انگشنری اک سا ات پنو دادیم 0 مغرور 
گرد 85 پس از فرسان سا مثالهای خواجه است ر خواجه به.مست 
پستند و دمت امیر و زمبی بومه داد و باز کشت بسوی خانه .و 
با رف کوکبة بود که کمن جنان یاد نداشمت جنانکه پردرگاه سای 
جز نوبنیان کص نمانه و اژ در عبد العلین فرود امد و بخاذه رت 
و سهنران و اعبان امدن گرفننه چندان غلامان و نثار و جامه اوزدند 
که مسانند آن هب وژبري ر ندید بودنه بعضی ثقرب را ازدل و 
بعضی از بیم و لمخم الچه ارردند می کردند نا جمله پیش ساطان 
آوردند چذانهه رشنه تاري از جهت خو بازنگرفت و چنین جبزها 
از وي اموخنند‌ي که میذب نرو مپنر تر روزکار بود تا نماز پیشین 
نشسته بود که جز بنهاز بر تخاست ر ررزي "خت با نام بگذشی 
دیگر روز بدرگاه امد و با خلمت نبود که برعادت روزار گذشنه تباي 1 
ساخنه کرد و دمناري ثم ایوری با فاینی‌که این‌مهنر را رضی الله عذه 
با اپ حامها دبدند‌ی بروژکار و از ات او شنیدم چون. ابو ابزاهند 
فاپنی که خدایش و دیگران که دیست سی با بوک یک رنک که 


#9 ۳ ور 
یک سمال‌سی پوشیدی ر سردمان چنان دانسننه‌ي که یگ ثبا اعسث 
و گفننه‌ی ان له که این قبا از حال نمی گرداد و این است 
بنگر و بچه. مردی و مرذبیا ر جدهای او را اندازه نبود و بپارم پس 
از بجای خویش و چون سال سپري شدی بیست سی قبای 
۵بگر واست کرده بجامه خانه دادني این روز چون (خدست امد 
و باز بگمست سلطان ممعود رضی عذه خلوت کره با وزبر و آن 
خلوت تا نمازپیشین بکشید وگررهی ازبیم خشک می شدند رطبلی 
بود که زیررکلیر می زدده و اواز من ازان بر اند و منگر بر امد نه |نکه 
من پا چززمین بدان واقفك گشنندی بدانچه رنت دران *جلس 
اما جوی آثار ظاهرسی شد ازالچه بگروهی شغاپا فرسودند و خلعنیا 
دادند و گرژهی را بر کندند و قفا بدرپدند و کرها پدید امد و. خرد 
مندان دانستنن که ان همع ثلبجةٌ آن یک خلوت است رو جون دهل 
درگاه بزدند نماز پیشیی خواجه بیرون اسد واسی(او بخوامنند وخواده 
باز کشت و این روزتااشب کسانی که ترسبده بودند می آمدند 
و نثارها می کردند ز بو "خمد ذایفی دبیز را که از دبیران خاص او 
بوه و در" ژوزار محننش دبیری:" خواجه ایو القامم کذدر فی کرد 
بفرمای امیررمحمود و چص زان بدیوان حسنک و ابراهتم ببهقیدبر 
. که بدیوان مامی "بود خواجه این در تن را خوانه ر گفت دبدران 
و ناچار فرمان‌نگاه باید داشت و اعنماد مس بر شما است فردا بدیوان 


باید امد و بشغل کنایمت مشغول ند و شاگردان ومخرران را بناوره 








(۲) ن - چنک 


۳۳91 
گفننه فرمان برداریم و بونصربننی دبی رکه امروز بر جای امث دردی « 
مدید و دبیر نیک و نیکو خط بهندرسنان خواجه را خدمنها کرده بود و 
گرم عنردی نموده در معننش و جون خلاص نی با ونی زا بلج امد 
وی زا بنواخت و بزرگ شغلی فررد اور وسشحثی رنت وبزگ: 
منالی بانت و بو"عسد و ابراهیم گذشنه شده اند ایزد شان را بیامرزاد" 
و بونصر بر جایست و بغزندی بمانده بخدست ان خاندان و بروزکار: 
وزارت خواجه عبد الرزاق دام تمکینه حاجب دیوان رسالت ری بود 
و:بو عبد اللء پارسی را بنواخت وهمه درپیش خواجه او کار می‌کرد. 
رای بو عبد الله بروزار وزارت خواجه صاحب برید بلج بود ر کر" 
با حشسب داشت و بسیار بلا دید در *عننش و اسبرک بیهفی در 
علخ وی از غزنیین +جیل برنت چذانهه بیارردم و مالی بزگ: 
از وی بسندند و دیگر روز سه شنیه خواحة بد رکاا امد و اسبررا بدید" 
وپضس زدیوان (مد مصلیی نماز انگنده بودند نزدیگت صدر ‏ وی از دیب 
و پیزوزه و ذو رکعث نماز بکرد و پص بیرون از صدر بذشضت ۷ 
۹ بایهادند و دسنهٌ کلف 7 شک جنانکه وزیران را برند 


بمیسنسم الا الرعم‌ی الرحیم 
العمه له رب (لعالمین و الصلوة علین رهولة المصطفی مجمد والة 
۳ و خسبی الله و نعم لوکبل البهم اعنی لما نع و ترخنین 





(- ۸۵یا 
برحم‌نگ یا ازهم الراحمیی - اپطلق علی الفقراء و [صاکی شرا ال 


رب العالمینن من الوزق عشرة الف درهم و مس الخز( اخبز) عشرة الف. 
وی امن خه‌سغ الف و من الکرباس عشرة الف فراع و آن را 
بدویت دار انداخمت و در ساعت (مضا کرد و پس گفت منظاهان را 
وارباب حوانیم را #خوانند چند رن پیش اوردند و «خنان ایشا بشنیه و 
داد ددا۵ و ؛خزننود ی باز گرد |نید و گفت »جلمن دیوان و در سرا کشاده 
ام و 9 یب زد سمش هرکس ر| که شغلی امک می با ید امد 
و مردمان بسیاردعا گفننه و امید گرننند و مسئونبان و دبیران امده 
بودژد و «خمت برسم نشسته بربن دستو بران دست ورری بدیشان 
ان تفه مه شرع از شا بپزشی "جواب"تولنیه 
ادن و حوالت نکنید تا اکنین عارها مخت ذا سندایدة نتم است 
حسی شما را نیک شناد که بران‌جمله که تا اکنو بود «است فرا نستاند 
باره تا پوت دبگر پونرده هرکمی شغل خوی ش کند هبي‌کصس دم نزش 
و همان بره‌بدند وخشک فرو ماندند خواجه برخاست و بخاذه ردت 

آن روز نا شب ری ی آوردند نماز درگ لخن | خواسمت ومعقابلة 
کرد و 1 حل خا زد ن شلطان و مشرفان ی درگاه ندشیه؟ بود‌دد ان را صذف 
صنف پیش آمبر آوردند بای اندازه مال از زرینه و مکمیله و جامهای 
مد 5 خ سس رس سس باز مرن 


و فوسود تا ده هزار درذار وپانصد هزار درم وده غلام ثرک نیثی ۱ 


زر ۱۳ ) ۱ 
#ج مراب خاضٌ و د؛ اشنر عبدوس بنزد ار برد چون, عبلوص) 
با ان کرامست بنزدیک خواجه برسید خواجه برخاسث و زمدن 
ومد داد و بسیار دعا گفت و ءبدوس باز گشت دبگر روز چپار شنبه 
هغنم صغر خواجه بدرگاه امد و |سپر مظالم کرد و روزی*خت برف 
بود با نام و حشمت دمام جون بار بکسست خواجه بدپوان ۱ 
و شغل پرش کرنمت و کار می راند چذانکه ار دانسني رانه وفت 
چاشتنه بونصر مشکان را /خواند بدیوا‌اسد وپینام داد پوشیده بامیر 
که شغل عرض با خال است چنانکه بنده با خداوند گفنه امت 
و بوسهل زوزنی حرمنی دارد و وجبه گشنه است اگر راي عالی 
بیند اورا ؛خوانه ر خلعت بیان تا بدپی شغل قبام کند که 
فربضه ثر ارها امت بنده انچه داند از هدایت و معونت یک دارچ 
تا کار لشکر برنظام رود بو نصرربرنمت و پیغام بداد امیر اشازت کرد 
موی بو میل او با ندیمان بود در مجلص._ نشسته تا پیش رنت 
و یک در *خر با وی بگفت بومهل زمبن بوسه داد و برفث اور 
دو حاجب یکی سرای دررنی و یکی ببررنی ؛جامه خانه بردنه 
و خلعت «خت فاخر بووشانیدند و کمر ژر هفصد کانی که در شب 
این همه راست کرده بودند بیامد و خدست کرد امیر گفت مبارک 
باد نزدیک خواجه باید رت و بر شارت وی کار کرد و در کار لشکر 
95 مهم‌ثر کارها است اندیشه بابد داشت بوسمهل گت فرسان برد ارم 


زسبری بوسة داد و باز گشت و بکسر بدیوان خواجه امد ر خواجه اورا 





( ۲ )ن - و در امترزینی 


ز ۸۸۲ ) 
زير دستت خود باش‌اند و بسیار نیکوئی گفت و باز گشت سوی خانه 
و همه بزرگان ارادا و حشم بخازه ونی رننند و مت نیکو خق گزارد‌ند 
و بی اندازه مال بردند وی نیز مثال داد ثاانچه اوردند جمله نسه 
کردند و بخزانه فتاه او دیگر روز بومول حمدرنی ر که از وزارت 
سعزول گشنه بود خلعفی مخت نیو دادنه جهت شغل و اشرافت 
ماقت تیفاقه اچهار تی که پیش وین هل (ذراف بفیهان داد 
بودند شاگردان وی باشند با همه مشرنان درگاه پدش امیر امد 
و خست کرد امب ر گفت ثرا حق خدمت فدیم است رو دومت 
دارنی و اثرها نموده در هولی درلت تا ای شغل را بلمامی بجا 
باید اورث گت فرمان بردارم و باز گت و بدیوان رفت خواچه اررا 
بر دی جح خول بدشاند *خ تا برسم و مخت بسیار یکوتی 
گفت و وی را نیز حق گزاردنه و الچه اوردند بخزذه فرسناد و کار 
دیوانها فرار گرفت و حشعت دیوان وزارت بران جمله بود که کصس 
مانند آن پا نداشت و اسبر تمکینی «خت تهام ارزانی داشت 
و خواجه اغازید هم از ارل "باندقام مشغول شدن و ژکیدن و از سر 
بیررن داد حدیت خواجان بو اقاسم کثیر معزول شده از شغل 
عارضی و ابوبکر حصیری و بو اعس عقیلی که از جملع ندیمان 
بودند و ایشان را تصدی رفنه بود که بباورده ام پیش ازین اندریس 
تاریخ حصيری خود جباری بود بروژار. امبر معمود از بهر این 
باد‌شاه را اندر "جلس شراب عربده کرده بودو در بار لمت خورده 





( ۴ ) ن - حمدرتی 


71۸5 ۸ب) 
ببارم چس ازیی ۶ه برهریعی ازینها چه ذت زرز یکشنبه بازدهم 
مغر خلعلی سخت فاخرو بزرگ راست کرده بودند حاجمب بزگ: 
را از کوش وعلامنهاي ذراج و*جوق وغلامان و بدرهای, درم وجامهای 
۰ ( 

یا بریده و دیگر حبزها هم دیس نسح و که تفت علی‌فریمجا ر[ دا5۵ 
بودند بدز کرکان چون بار بگمدت مب رفرمود نا حاجب بلکانگین را 
بجامه خانه بردند و خلت پونانیدنه و کوس بر اشتران و علام| 
جامه درمیان باغ بداشده بودند و پیش امد با خلعت ثبای سداه 

و کل د و شاخ و که رژرو بحهر رت ردت ررمم خدت جا [ورد امد مر اور 
بنواخست و باز گشت و بدیوان خواجه امد و خواجه زی را بسپار 
نیکوئی گفت ور بخانه باز رفت و بزرگان و اعیان مراو را مخت نیکو 
حنق گزاردند و حاجب بزرگی نیز فرار گرذت بربن حنشم و مردی 
ت 25 ازدي راد ترو فراخ کندوری ثر و جوان مرد ترر کر دیده زد 
ما اورلبقوی برری مسئولی بود و سبگی که آن را نا پسند داشنند 
و سرد بی عبب نباش ااکمال لله عز و خاج ودغدة بوبگر حصبری زا 
دربن روزها ناذره ایکا و خطائی بردسمصت وی ردت در مسنی که بدان 
نت۸ سس خواحه "ر ری دست) یافت و اندقامی کشیه و بمراث زمده 
و هر چند امیر بادشاهانه دریانت درعاجل احال آب اي مرف 


ربخنه شد و بیارم ناچار این حال را تا بران "واف ده ایه 








۲ ) ن - حاجی (۳) ن - طیرکی 


یش 
لا مر اقضاء ال عز و جل چنان افناد که حصیری با پسرش بوالقامم 
بیغ ناه بود بباخ خواجه علی میکائیل که نزدیک است وشراب بی انداژه 
خورده و شب الجا مقام کرده و انگاه صبوح کرد ر صبوح دا پسندنده 
امت و خردمند ان کم کنند و ثا میان دو نماز خورده و اناد پر نشسده 
و خورای خوران بکوی عباد گذر کرده چنون نزدیک بازار عاشتقمان 
رسیدند پدر در مپد اسثر و سی سوارو غلامی سی با ایشان قضا را 
چاكري وخواص خواجه پیش ایشا اسد هوارو راه تنگت بود ر زحمنی 
نردم تجصتري را خیلی بسله تجنانعد بان 
بندد که وق سوار جرا فرود نیامد و وی را خدسث کرد مر او را دشنام 
بت داد مرك کشت ای پادشاه مرا بچه معنی دشنام مبدهی مر[ هم 
خداوند‌ي است بزگ ثر از ی هم مانفد" خو و ان خداوند خواجه 
بر ف ۳ حصیری خواجه را دشذام داد و گفت بگیرید ری 
بش ر ۳ کرا زهرة ان داشد که این را فریاد زسد و خراحه ار تن 
برزبان ارد و غلمان حصيري دری مرد پریدند ووی را تفای چنه 
سخت قوي بزدند و قباش پاره شد و بو القاسم پسرش بانگت برغلامان 
زد که هشیار بود وسوي عاقبت نیکوناه کدی ر مخت خردسند 
و خرد تمامش ان بود که امسروز عاتبنی بدی خوبی بانذه است 
تلع برد( است دست از خدست بکشیده و زاو اخنیار کرده 
و بعبادت و خیر مشغول باقی باه این مبنرو دوست نبگ و ازین 


مرد پسبار عذر خواست و اللماس کرد نا ازبی حدیمت با خداوندش. . 





(۲) ن - زه (۳) ن - پریدند ر کفت پائی چند 
۴ 


۱ 
نگوید که وی عفرای فردا بخواهد و اگریک قبا پاره شده امت مه 
باز دهد و برفنند صرد که بر ایسناد نبادت در خود فرو گذاشتی 
چه چاکران پیشانی را خود عادت ان است که چنیر کارها ربا دهند 
و از عاتبت 2 و ایس حال روز پجشنبه گذشنه پانزدهم صفر 

امد تازان تا نزدیک خواجه احمد و حال بازگفت بده» پانزد» زیاهه و سر 
و زوین کونده و بای پاره کرده بلمود وخولجه این راخ و ۱0۳ 
بود ر بهانه می جست بر حصیری تا وی را بمااد دانست که 
وقت نیک است و اسر بهیيم حال جانب وی را که دي خلعت 
وزارت داد» امروز حصیری نه بدهد و چوی خاک یانت مراغه 
دانست کرد و امیردیگر روژ بنماشای شکار خوامست رفت بر جانب 
"خوزران وهری) پرب: و همه ات مطیع و شرا خی ۱۳ 
ببرون برد بود‌ند خواجه دیگر روز بر زشسس و رفعة نیشمت بخط 
خویشی بمپر و نزد یک لوگ ین فرسناد و پیغام داد که اگر امدرد ور" ۱ 
که ۷/۳ جرا نبامد این رقعه بدست وی باید داد و اگر نیره مد هم 
بباید داد که مهم است و تاخیر بر ندارد اتکی گفت فرمان بردارم 
و مبان ایشا «جست گرم بود امیر بار نداد 11 خواست دشضنیی 
و علاست و جثربیرون اورده بودند و غلامان بسیار سوار آیسناده 
و اراز اسد که ماد پبل مود بیاررد بیاورشند و اسر در سرد بنشست 
و پدل براندنه و همکان بزرگان پداده ایسناده تا خدست کنند و حون 
پید| امد خدست کردند بدر طارم رسنده بو چون خواجه احمد را 
ندید کشت خواجهة نیامده امت بو نصر مشکان گفشت روز ادبنه بوده 


اف و دانسدة بوده است که خداوند رای شکارکرده استا گر 





) 1۱۸۷۲ ( 

بدان سب تباسده است حاحپ بلکانکی رثعه پدش داشث گ1 
ری شبگیر این رقعة فرسناده امت وگفنه است بنده را اگر 
خداوند چرسد و اگر ندرسد که احمد جرا نرامد: است رفعه بباید 
رسانیه امبررقمه بسند و پیل را بداشنند بخواند نبشنه بودکه زندگانی 
خداوند عالم دراز باه بنده می‌گفت که ازوی وزارت نیارد که نگذارنه 

با تن دا در سر گرننه است و بنده برگ نداشت پیرانه 
سین که از معاننی بجسته و دیگر مکاشفت با خلق که کند و جهانی 
را دشمی خوی ش گرد اند اما جور‌خداوند بلفظ عالی خویش امیدهای 

۱ خوب کرد و شرطهای ملکانه رفمت و بدد» بعد الا تعالیی جان 
۱ از خداوند باز پافنه فرسان ی عابي را ناجار پیش ردت هدوز د! روز 
بر تباسمدة است که سس ری 1 ری پات + پرتخت و وی در 
مهد از بخ می امه دردی ۳ مبده و در بازار و معئه‌دی رآ 
۱ ازاس بنده ده در خلا بمشمد بسیار مردم غلاسان را بغرصوی دا بزدنه 
زدنی *خت و فباش پاره کردذند و نچون کفت جاکر احمد م صد هزار 
۱ و (حمد ر در میان جمع کرا د بهدي مر حال بذد» پذرکاه نداید و شعل 

۱ زارت نراند |سحخفاف چذیی قوم کشیدن دشواراست اگر رايعالي 
پینه کهوی را عفوکرده اید تا بریاطی بنشرند یابقلعه که رای عالي 
پیند و اگر عفو ارزانی نداره حصیری را مالش فرمایه چنانکه ۳ 
ان بسو زیان و بن وی رسد که فد رود است رارزا و سب 


17 سال بسیار می حم‌اند و ددد؟ از حیت پدر و سر سجصه هزار دیدار 





(۲) ن - عوعددی 


( ۱۸۸ ) 
بطخزانه :معموره رساند و این رقعه بخط بنده .با بنده حجت. امت : 
و الشلام امبر جون رفعه /خواند بنوشت و بغلامی‌خاصه داد که دوات 
دار بود و گفت ذکاه دارو پل براندنه و هر کص می‌گذت چه شاید ., . 
نود که آزپرده ببرون اید :عرا مثال داد اسر با سك ساار غحازی: 
و اربارق سالار هندوسنان و دیگر حشم باز گشنند که انشان را فرسان نبود ۰ 
شکار رتارن و با خاصتان می رفت پس حاجب بزرگ,بلکانگهن را .. 
بنزدیک پبل‌خواند وبدرکی با وی‌فصلی چند مخ بگفمت و خاجی 
باز گت و امیر بو تصر مشکان را بشواند نقببی بناخت ر وی 
بدیوان بود گفس خداوند می خواند و وی بر نشست و بناخت ۱ 
بامیر ومید. ر نی براند نصلی چند. سفن کفقفد امپروی را : 
باز گردانید ووی بدیوان دازنیاء.د و سوی خانة خواجه بززگ احمد . 
هبو بو نصور دیواری بان را بازفرنتاد و متال داد ۳ ۱۳۳ 
بایه گشست ر بازگشتيم می بر اثر اسناد برفنم تا خانهة خواجة بزک 
رضی‌الله عنه زحمنی دیدم ر چنذان سردم نظاره که ای را اندازه نب . 
ید را گفنم که حال حدست گدست بو بعر حصیری را وبسرش 
ر خلیفه با حبه و موزه دایم خواجه آوركه اد و بایسناد ادرل؟ اتد, 
رعقایای بزدند کسص نمی داند که حال چبست و جندین مخنشم. 1 
بخدمت امد [زد و سوار ایسناده اند که روز ادینه است هت 
کمن, ول باند|دداند ,گس شوج نو نعذرمشکای که امک موف ۱ 
رم که ابو لفصلم از جاي بشدم چون بشنیدم که آن خر ووشر ۱ 
زاد: ر تجلی > سبادٍادی بسیار بود فرود اسدم و درون میدان شم .. . 


۳ تک چاهتگ: فراخ ۱۹ دودتا و کاغف آورد ند و آپن مقدار شفیدم. / 


۳۲۵ 
که ایو عبد الله پارشهی بر ملا" یت که خواحه بزرگف می گودد 
هر جند خداوند سلطان: فر ول ه بود دا درا و پسرت را هر یکی را هزار 
عقابین باه من بر تورحست کردم و چوب بتوبخشیدم پانصه 
هزار درنار ببایده داد و جوب باز خرید و اگرنه فرمان را به‌ساردت 
پیش رنمت نباید که هم چوب خوربد رهم سال بدهید پدر و پسرگفنند 
فرمان برداريم بهرجه فرساید اما مساه‌حنی اززانی دارد که داند که 
مارا طانت ده یکانی آر نباشد ابو عبد الله بازگشت ومی امد ومی 
شد تا برسه مد هزا زار رن ي خط بداند و فرص ن دیرون ۱ 
امد که ایشان را بخرس بای برد و خلیفةٌ له بر 
باز داشمت و فوم باز گشت و اسنادم پونصر (نچا بماند نت ر من 
بخانهٌ خویش باز امدم پس ازیک ساعت سنگری وکیل درنز‌یک ‏ 
رن میج و گفت سس بو نصر می بنده را فرسناد: اسمت و پدخام 
داده که در خدست خداونه سلطان رو تو که ابو الفضلی وعرضه دار - 
که ه مر بند» ۳ وأرمان رفدم نزدیک خواجه حنانگه فرصان عالی بود: 


ابی برانفن م تا حصبری و پسرش را نزدند و سه صد هزر دیذار 
خطی بسندند و حبص باز داشنند و خواحه بزگف که ازیی جه خد‌اوند 
فرمود و ار نواخت تازه که ارزانی داشت سخت تازه شد و شادکام 
و 9 شرا باه دادت و خام بودی سمادکعت نا کرفان و هون 
تا امدن بند: این بود و بر شد ایو تا را تابر یی اه سس 
. و نا خویشتی شناسی نهاده ان و مس در سامت رقم ۲ 9 
در یاوام بر کران شهر اندر باغی رود اد» و بنشاط ر شراب مشغول 


شده روز یمان یبن و مط نان می زد ند با" خیث ۵ گم [د. ی بدعام ببا ‌ 


۶۵ ۰ ) 
نبشت اگر ته‌کین گفنار نوابم تخواند و غرض بحاصل شود رفعنی نبشتلم 
مخت بشرح نه‌ام و پیش شدم و امیراواز داد که حیبست گفنم بدده 
بو نصرپیغاسی داده است و رفعة بنمودم دوبت دار را گفث بستان 
بسند و بامبرداه چون بخواند مرا پیش نخت روا خوندند و رقعة 
بم بازداه و پوشید» گفت نزدیگت امبر بونصرباز رو و او را بکوی که 
نیکو رفله است و (حماد کردبم ترا بریس چه کردی رپص فردا چون 
ما بباثیم آنچه دیگر باید نرمود بغرمائیم و نیک اوری که نيامد‌ي 
و با خواجه بشراب مساعدت کرد‌ي وس باز گشنم و نماز دیگر بشهر 
با رسبدم وسنکوی را بخواندم و بر اثذي نبشنم که بنده رفث و ان 
خدمت ثمام کرد و عنگوی ان را بدره و باسنادم داد خوانه و بران 
واتف گشت و تا نمازخفنن نزدبک خواجه. بمان و ی مستا 
با گشت دیگر روز شبگیر مرا بخوند نتم خالی نهسنه برد گفت لد 
کرد‌ی البچه رننه بود بنمامی با سفن گفنم کف نیک رفنه است 
پس گثمت این خواجه در کار امد بلیغ انتقام خواهد کشید و قوم را 
فرود خورد اما این بادشاه بزرگ راعی حق شذاس اسمت وي چون 
ره وزبر اعخواند ناچار دل او نکاه بایست داشت که راست نيامدي. 
وزبری فرا کردن ردر هفنه بر وی چندن مدلنی برس بران زضا دادن 
بادشاه میاستی نمود و حاجب بزرگ را فرمود که بدرکاا رود و سثال 
دهد خلبقه را تا او و پهرش را بسرای خواجه برند با جلاد: 
و عقابدن وهریک ر هزار عقابی بزنده نا پس ازین هی کس )۱ 


زهره نباشد که نام خواجه بزبان ارد جز به ذبکونی و جون رصان 


۱۳۱ ) 
تخوامت که اب و جاه ار بیکبار تباه شود و مرا بجیل کس (سد 
2 بخواند حون بسلطان زسیدم پرصل گعت با م‌ خواسنی بئماشا اسدن 1 
خداونه بوی چند نامه مهم فرمود بري و آن ثواحی ر گفت نباید 
ند و دبیر نوبنی باید فرسناد خندید و شکرسنانی بود در همه حالها 
گفت یاد ذارم و مزاح مبکردم گنت نکنهٌ چند دبگراست که دران 
ناسهای بای نبشت بمشافهه خوستم که بر ثو گفنه اید نه به پیغام و 
فرصود تا پیل بداشننه وپیلبان ازگردن پدل‌فرود امد و شاگردش و غلام 
خاص که رسلطان بودل د رسد مد خالی کرد ۵ و وم دور شدند صس‌, رن پیش سردا 
بایسنادم فش رفعه خوانجه دام باژ راند و گفت حاحب رت 
5 دل خواحه باز یار و جنس مثال ددم 5 سداست این واخجب 
کرد آزان خطا ؟» از حصبری نت تا دل خواجه باه نشود اما 
9 ر بنردیگت مریم ن آن حق هست که 0 پدرم کس را 
خواجه را دسمث ان ود داد ی زین 1 كِ قم اقا 
8 ارهز یاب خواهی مار خواهی بدست خورش 
بجنانگه المی بدو نرسد زبه پسرش که حاجپ را بترکی گفنه ایم که 
ایشان را سی رسانه و ثوثف می کند چنانکه ثو دررسی و این 
انش را فرو نشانی کفتم بنده بدانست که انچه واجب است درین 
باب کرث ۷ اید و بعچیل باز گشام حال آن بوك ۹ دردی و حاخس 


را گفتم توقف باید کرد در فرمان عالی ؛جا اوردن چندانکه مي خواجه 


2 
بزگ را به بینم حصیری را گفنم شرست باد مردی پیری هرچاد 
بیک حججزی آب ود ب#ری ر دوسدان ر بدل مشغول کنی جواب 
کرد مرا باز خواسنند و در وثث بار دادند در راه - بسّی را 
دیدم خلقانی پوشبده و مشککی در گردن و راه برص بگرفت کشت 
که دانم دل خواجه بزگ خوش شده باشد و جز بزبان توراست 


رسیدم یافنم وی را مخت درتاب و خشم خدست کردم "ذت گرم 


م72 وه 


پرمید و گدمت شنودم که با امیر برتنی سبب با زگشتن چه بود گفنم 
نامها را فردا بئوان نبشت که چدزی از دت می نگردد امده ام 
تا,شرایی چند بخوزم. با خدارند بدین مواخته ۱ ۳ 
کردی و مذت ان بدانثتم و لیکی البقه تخواهم که شفاعت کنی که 
بعبیم حال قبول نام و غمذال شوی ايری کشخانان احمد حس را 
فراموش کرده اند بدانکه یک چند میدان خالی پاننند و دست بزگک 
وزبری عاجز نهادند و ابشان را زیون گرفنند بدیشان نمایند پهنای 
کلیم تا بیدار شوند ازخواب وروی بعبد الله پارمی‌کرد رگفت برعقابین 
نکشیدنه ایشان را گفتم بر کشند ونرمان خداونه بزرگ راست من 


۰ ۱ ی 2 ۰ پم ۰ ب س 3 ‌ 2 ۰ 
از ح ست بزرت در خواسدم ی جددان دودی باشد ۰ سل خداودد 


و ۳ ) 

را به بینم گفت بدید‌ي و شفاعمت تو سخواهم شنید و ناچار چوب زنند 
تا بیدار شوزد یا ابا عبه ۵ برو و هر دو را بوی ثا برعقابیس کشدد 
۳2 5 1 ندست 3 ی باید تا کر دو فصل سفن 
را اواز داد تا باز گشت و خالی کردند چذالچه دو بدو بودبم گفتم 
زندگانی خد‌اوند دراز باد ۵ در ار ها غلو کرد وان نا سنودهاسش و بزرکان 
گفنه اند العغو عند القدرة ر بغندمت داشده آند عغو جون توانسنند که 
پاننقام مشغول شونه و ایزد عز ذکره فدرت بخداوند نموده بود ورحصت 
هم امود و اژ جدان معننی و حبسی خلاص ارژنی داشت واحسب 
جنان کند که برامنای هر کس که بدر بدی کرد» است دتکونی کرده 
اید نا خجلت و پشیمانی آری کس را بانشد و اخبار مامون و ابراهیم 
پیش چشم و خاطر خداوند است محال باشد سرا که ازینی معانی 
و جاه خواجة نک داشت این پبر را ابنجا فرسناد و چنی مالشی 
فرمود بباید دانست که بر دل او چه ی امد که این سرد را دوست 
می دارد ؛عکم انکه در هوای ار از پدرش چه خواربها دید» است 
و مقوروی بود» است که خواجه نیز ان کندکه مپتران و بزرکان کننه 
ر وبرا ذبازارد می بنده را آن خوش ثراید که دل سلطان را نگاه دارد 
و اي مرد را بفرماید نا باز دارند و نزنند ر آزوی و پسرش خط 
بستانند بنام خزانة معموره اناه حدیمت ان مال با سلطان انگنده اید 

تا خود 8 فرسایی که |غلسا ظن ی ای اسب ۳۹4 بدو :خشد و اگر 
خواجه شعاعث ان کند که بدو بخشد خوش راید زا منت همه 

۳۵ 


۷٩۴ (‏ ) 
از جانب وی باشد و خداوند داند. که مرا در چنجری ارها غرضی: 
بیست و جز صااح هردو جانب نگه داشانری اند فراز اسد ثرا بمقدار 
داش خود باز نمودم و فرمان ثرا است که عوانب این جذبین 
کارها بهنر نوانی دانست چوی خواجه از من این بشنود سر اندر 
پیش افگند تن اندیشید و دانست که اي حدیمت سس ارجام 
می گویم که نه ازان مردان بود که ابفچنی جیزها بروی پوشیده 
ماند گفمت جوب بنو «خشیدم اسا الچه دارند پدر و پسر سلطا را باید 
داد خدست کردم و وی عبد الله دارسی را می فرسناد تا کار 
فرار گرفت و سبصد هزار دینار اخط جمیزه بسندند و ایشان, را 
بعرس بردند رپس ازن ذان خواست ر شراب و مطربان و دست 
بکار برديم چو فمحی چند شراب خورديم گفنم زندانی خواجه 
دراز باه ررزی مسعود است حاجنی دیگر دارم گفت بخواه که 
اجابننی خوب پابي گفتنم ابو افلج را با مشک دیدم و مخمث نا زیبا 
منور بانی است و اگر صی بایسث که مالشی بابه حق خدث 
دارد نزدیک خداوند «خث بسیار و سلطان ار را شناخنه ات وی 
داند بر قانون اسپر »حمود و اگر «بند وي را نیز عفو کند گفست کردم 
بخوانندش بخواندند و با ار جاسةً خلق پیش امه و زمیسی بومه 
داد و بایسناد خواجه گفمت از زاژ خائبدن توبه کردی گفت ای 
خداوند مشک و سنور گاه مر( توبه آورد خواجه بخندید و بفرشود ثا 
وی را بگرمابه بردند و جامه پوشانیدند و پیش اد وزمبی بومه داه 
یسانش ی فرموم. تا خودنی: اورفند: چیزین حور 9 ان 


۲ 
زان مخت بسوارشراب بخورديم و باز گشنیم گفت ای ابو اففنل 
بزگب مپذر یست این احمد اما آن زا امده است تا انثقام کشدر ضی 
هی که روش که است وی حال وی را 
این ره چونخواهد بود و ین جدیبث را پوشید» دارو باز گر و 
ِ رات ک نا 9 #یرزوگ ص وی سرد : 
39 رم زد ف تون و زود ۳ یرت تن رو شراب 
خورد 5 و پعی خر کاه رفدة وخلوت کرث» مراطقه نردیک 7۷ "چی خاددم 
بردم و بدر دادم و جائی فررد امدم نزدیک سرای پرده وفت"حرگاه 
۹ ۰ 
مه و شنز شاف برتم اغانچی پیت برد. اسیر بیدا 
زوان بود در خرکاه خدست کردم گفت بونصر را بگوی الچه درباب 
حصیر ی کردة مخت ‌صواب است و سا آینک بسوی‌شهر می انبم اي # 
فرصو۵ ای رو رمایم و ان ملطعْهة هدرن , ادداخت رسرژد م باز گشتم استر 
نماز یامدآ۵ کر 3 ری بشهر آورد و سس شناب در براندم د‌ نزدبٍک) شهوا 
تا سای ۱ به‌یدم و خواحه وم ادستاث» خدت اسدغبال با 
بچای خود ‏ هت و علاست رامین پیش امد ر امیز بو 
و ايرآقوم /پیشن رندند امنادم یم رمید. اهارنی کرد 


۰ 


موی سس پیش رننم پوشیده گفت چه کردی و چه رذت حال باز 





(۲) ن - افاجی 





۲۰ ۳۳ 7 

لمودم گفی بدانستم و براندند و امیردر رهید و بر نشسندد و بواندده 
و خواجة بر راسث امیربو و بو نصر پیش دست اهیر و 0 
و بزرگان در پدشثر نا زحمای تباشد و امدر با خواجه مخری ی گفتا 
دا نردیکا باغ رسیدند امبر کفت درباب ای نا خویشنی شناس حل 
[: برد امزل خواحه 34 خداوند بسنعادت فرود ادن ۳ اجه ردت 
ومی باید کرد باده بر زبان بو نصر پیغام دهد گفت نیک امد 
و برآنددد و اسدر بخصرا ردت و خواجه بطارم دیوآن بنشمت خالی 
3 اسنادم را عتواند و یام دای که خد‌اوژد جنانگه از همت عالی ی 
#ب 1 بل 5 در باب خصیری رکه د(شمصها و رل 0 بت دراب 
ز که زو[ خمت ! كِ رعل ور هرحند مردیسمت ؟ رافکاونو گزاف: 

ما پیر ات و حق شاد مس ددم ۵ [ن و ههدبشه رل ۷ و دوسندار 
چنانکه بنده دیده است و پسرش «خرد ذر و خویشن دار ثر ازوي 
گر ۵ ۳۹۹ رای) عار ی در باب رل ۶ ده نیگوتی 2 بکهام جایگه اسرخف 
بذده را ان" غرض داش امد ۰ همان رد نسذزد که حده خویش نگه 


باید داشت و بنده ای مقدار خود دانسنت که ایشان را نباید زد 





(۲) ن - گزنکار 


( اقا +) 
و ایگری ایشان را خرس فرسناده امده است تا اخنی بیدار تر شولد 
و خطی بداده اند بطوع و رثبتکه زان معموره میصد هزاردبذار 
او این مالبتوانند داد (سا؛ دزویش شوند و چاکر بین‌نو 
نیاید اگر رای عالی بیند شفاعت بنده را در باب ایشان رد ندایه 
کر و این سال بدیشان «خشیده‌اید و هر درا بعزیزی بخانه فرسنا۵د؟ 
شود بونصر رشاو این پیغام منرانه بگزارد و امیر را مخت خوش 
|م۵ و حواب داد که شفاعت خواجه را بداب ‏ اپشان امضا فرمودیم 
و کار ایشان بوی ات اگر صواب جذان بیند که ایشان را نباید فرسناد 
باز فرسند و خط سواضعه بدیشان باژ دهد و بونصر باز امد و با خواجة 
بلفت و امبر برخاست از رواق و در سرای شد و خواجه نیز بخانه 
و نیت .بحاص بونج تن برد ند لو نپدب روا پعیز و 
یر دشاددند ۲ بعزیزی نزدیک خواحه اوردذد جون پیش اسد‌ند زمدی 
پوسة د(دند و نیکو بخشسند و خواحه زسانیی یا حصیری عدابی 
درشت و ذرم کرد و وی ءذرها خواست و نیکو «خس پدری بود 
شواضعها نموه وی را در کذار گرنت واز وی عذرها خوا-مث وذیکونی 
" کرد و بوسه بز رری زد و گفمت هم بردن ی بخانه باز شو که مرن 
, ژنامت دارم که ژی شما بگرددافم و فردا خداوند ساطان خلعت فرماید 
حصیری دستث. خواجه بومه داد و زمبی و پسرش *+چذان و پر 
۱ .اسوان خواجه موار شده (کاده راز امدند بگوی ع لا با کراست بسیار 
سردم رری بدیشان بنهادند بنهنیت در و پسر بوده نشسنه و ی 
که ابو الفضلم هه‌سایه بودم زود‌ثر از زاثران نزدیک ایشان رفام پوشیده 


حصیری مرا گشت ثامرا ززدگانی است مکادات خواجه پونصر باز 


) ۷۸۷ 

وان رث انا زد و دعا می کنم می البذه س ‏ خر نگغنم ازاچة 
ئه ت زومت آسدادم بدهندت بر ذشنه‌شا وی یا وی امدم حصیری 
و پسر نا دور جای بذ‌یره (سددن ۳ ردشس‌ئزه و هر دو دری شکر کردن. 
گرنننه بونصر گفت پیدا است که سعی س در اجه بوده اس 
سلطان را شکر کنید و خواجه را ایس بگفعت ور باز کشت وپسص ازان 
بیک دو هغنه از بو نصر شنددم که امبر درمبان خلونی اندر شراب 
هرچه رن بود با حهبری بگفت و حصيري ان ررز در جِبهة بود 
زرد مزمفری و پسرش در جبهٌ پذداری مخت محذشم و بران برد 
بنواخمت و خواجه درخواست ثاهردو را بجامه خانه بردند بغرمان 
صلطان و خاعت پوشانبدند و پیش امدنه ازانچا نزدیک خواجه 
ولهسزن) بااگرامنک ‏ بسهار هرهز ار درد خولجه بان ۱ 
پسرش که بر جایست بای باد رحمه الله علذُهم اجمعدن و هرکس 
۳۹ این مرقامات «خوازد چشم خر و عبرت اندرنی باید نگربست 
نه بد۵‌آن چم که افسانه است تا مقرر گرد ۹1 ایس جح بزرکان بوده 
زد و ِ ۷ ام در اخبار خلغا که _ و بولک 
واحت ترردین, ور که کداب خاصه تاریخ بچددی حور ها خوش 
باشد که از مس سخس. می شگادد تا, خوانندگان را نشاط افتزاید 


و خواندن زیادت گزدد انشاء الله عز و جل « 


) ۳۹۹ [ 


ذکرحکایت انشین وخلاص پاش بو دلفی ازوي . 

استعیل بین شهاب گوید ازاحمد بن آبی دواد ( بوزیفواد ) شنیدم 
و این احمد مردی بود که با داضی القصانی وزارت داشت از وزیران 
روزکار معنشم ثر بود وسه خلیفه را خدمت کرده احمد گفت یک 
شیور روزگار معنصم نبم شب بیدار شدم رهرچند حیلت کردم خوابم 
نبامد و غم و ضجرتی مخت بزگ برس دست یانله که ان را هیچ 
شب نداذستم با خویشنی گفنم چه بوده باشد اواز دادم غلاسی را 
که پم اکن او بودي بر ودمت نام از را سا گفنم بکوی تا 
اس زین کننه گفت ای خداوند نیم شب است و فردا دوبست تو 
فیست که خابفه گفنه است ثرا که بغلان شغل مشغول خواهد شد 
و بار تخواهد داد و (گرقصد دیدار دیگر کس ات باری وثث بر 
نشستی نیست خاموش شدم که دانستم که راعت می گوید اما فرار 
ذمی بافثم و دلم گواهی می داد که گفنی که کاری انناده است برخاسنم 
و اواز دادم بخدمشکاران تا شمع بر افروخنند بگرمابه رفثم و دست 
وروی بشسنم و فرار نبود ثا در وقت بیامدم و جامه در پوشددم 
و خری زین کرثه دزن بر ذشستم و براندم و الله [نسنم که کا 
ی روم اخر با خود گفتم که بدرگه رفتن صواب ثر هر چند یاه است 
اگر بار یابی خود فبپا و نعم و اگرنه باز گردم مگر ابر وسوسه از دل 
می دور شود و براددم تا درگاه چوی الا رسیدم حاجب نوبلی 


سس سس 


(۲)ن - افنین ۳ داود ع (در یک لسة فقط)۵ ملامه 4 بیکاه است 


۳۹ ؟) 
را اگاه کردند درعت نزدیک می امد گفت (مدن جیست بدذین 
وت و ثرا مقرر است که اززي ( دي ) باز امیر المومنیی بنشاط 
مشغول است و جای تو نیمت گفنم ه+چنیر است که تومی گوئي 
و تو خداوند را از امد م ااه کر اگر راه باشد بغرماید تا پیش 
زرم و اگرذه باز گردم‌گفت مپاس دارم و در وت بازگفت و درساعت 
بیرون امد و گفست بسم الله بار ات درای دررنتم معنصم را دیدم 
مخت اندیشمند و تنها و بهیم شغل مشغول نه سلام کردم جواب دا 
و گفت پا ابا عبد (اله چرا دیر امدی 5 دیر استث که ذرا چشم می 
داشنم چون ایس بشنیدم ملعیر شد م گفنم با امدر اموّمنیی ی سخت 
پکاه(مددام و پنداشنم که خداوند بغراغنی مشغول ات نب بودام 
از باریاشس وا یافن گفت خبرنداری کة چه افناده است گفنم ند ارم 


4 تب ب* 0 وا اب راجعون * بکشدی ۳ بشنوی گت ایذک ای 


م۳ 


سک نا خویهت شذاس زد م کافر بو اتعسي افش .حکم انکه خدمنی 
پسندیده کرد و بابک خرم دی را بروزگار دراز جنگت پبوست تا آو را 
بگرفت و سا او را بدین سیب ازحد بنواختیم و درجة عخت بززگ 
بانهادیم وهمده حاجت وی از سا آن بود که دست او را بر بوداف 
القاسم ای عیسی: الکرخی |لمجلی کشاده کنیم تا نعمت و واینش 
بسناندو اور[ بکشد که دای که عداوت وعصبیمت میان ايشان تا بکدام 
جایگهست وس او را هی اجابت نمی کردم از شايستگي ر کار 
امدگی بودلف و خدمت غدیم که دارد و دیگر دوسنی که میان 





(۲)ن - ازوي 


) ۳ ۷ 

ما دوش استك و دوش سهوی افناد که از ب که ادشبس بکفعت 
و جند بار رد کردم و باز نشد اجابت کردم و پس از اندیشمندم 
45 هی نگ دیست که او را جون روژ شود بگبردد و مسکدی خبر ندارد 
و نزدیک این مسلعل برند و چندان است که بقدض وی امد و در 
ساعمت هلاک کنندش گفئم الله الله پا امبر المومنین ای خونی 
ات که |یزد عبز ذاکره نه پسندد و ایات و اخبارخ اند نگرفنم پصسگقنم 
بو دلف بند؟ً خد‌اوند است و سوار عرب است و مشقرراست که وی 
دروایت جبال چه کرد و چند اثر نم‌ود ر جانی در خطر نیاد تا ثرار 
گرفمت و اگر ای سرد خود بر اننه خوبشان و مردم وی خاموش 
نباشند و در جوشند و بسیار فذنه‌برپای شود گفت با عبد الله همینیی 
است که نو می گوئی و بر مس این پوشیده نیست اما کاز 
از دست من بشده است که آدشد دوش دست سس بگرفده 
است و عهد کرده ام بسوگندان مغلظه که اورا از دست افشین 
نسنانم و نفرمایم که کس او را بسناند گفانم يا امیر امومنین اب 
درد را درمان جدست گفت حتزهر از نشناسم که تو هم اکذون 
نزدیک افشین روی و اگر بارندهد خوبشنن را اندر افگفی و/خواهش 
و نضرع و زاري پیش اي کار باز شوی چذنانمه ابذه بغلیل و کثبر 
ازسی هیچ پیفام ندهی و هی سخر نگوئی تا مگر حرست ترا 
نگاه دارد که حال و معل و داند و دست از بو دلف بدازه ر وي را 
نباه نکند و بئو سپاره و پس اگر شفاعت و رد کرد قضا کار خود بکرد 
هب درسان ندست احمد کشت مس جون از خلیفه این بشنودم 

عقل از ی زائل شد و باز گشنم و بر نشستم وروی اوردم بمیی 

1۹ 


۳۳۲ 
هحلت وژبر و ثنی جنه ازکسان مس که رمیده بودند با خوبشئن 
گرفنم چذانکه ندانستم که بر زمبن با در اسه‌ان طیلسان از من جدا 
شده و هر اگاه ذه چه روز نزدیک بود انديشیدم که نبایه که من دبر 
ثر رمم و به دلف ر اوردک باشند و کشنه و کار از دست دشد 5 جون 
بدهلیز در سرای افشین رسیدمخجاب و مرتبه داران وی ؛جما» پیش 
مر دوبدند برعادت گذشنه و ندانستند که مرا بعذری باز باید گردانیه 
5 افشیی را مخت نا خوش و هول اید در جنان رثت آمدن من 
خورش | مدال ددم 0۳ بدهلدز بدشیندن و گوش تاه واز مس ي ۵آردد حون 
میان سرای برسیدم یاننم افشجن را بر گوشة صدر نشسله و نطعی 
پنشانده و سباب شمشیر برهنة بدست ایستاده وافشین با بوداف در 
افشدر برسسی‌افناد «خت ازجای بشد و از خشم زرد وسرخ شد و رگها 
از ؟ رددشش د پرکا میا و عادت هن با دی حذان پوت ۵5 جون نردیکا 
وی دمی برابر اش و سر‌درود فردی چا ارگ سرش بسدفه ص‌ 
مور لیاری روز از جای بوزرون و ای بز ول کرد من خوث 
۱ ازان دیا درد پددیشیدم و لب نداشدم ی بژعلیی برزف رفنه دوم و بوسة 

برردی دی دادم و بذشسنم خود درءن ننگردست ره بران «بر 
کردم و حدینی پدوسنم 0 او ر بد ان مشعول دنم از پی ایگه دبای ۹۹ 
مپاف را گوید که شمشیر بزن البذه سوی مس ننگریست فرا ابسنادم و از 


تمس _ 


و ۰۲۴۶) 
طرزی دبگر مخ بوسنم سنودن *جم را کو ان سردکف از ابشان 
بود و از زمیی آمروشنه بود و عجم را شرف برعرب نهادم هرچند 
که دانستم که اندران بزةٌ بزرگ اسمت و لیکن از بهر بودلف تا خون 
وی راخذه نشود و سخ نشاید گفنم یا امبر خدا مرا فدای توکناد 
مر از بهرغاسم عیسی را [مدم تا از بهرخدای وی را بمس بخشي 


۷ ۰ و ۹ ۰ هه 6 هت ۰2 9 مع ۰ ٩‏ و 
دردری ترا حدد و اند تم و حوابت دوس ده «خشیدم ر‌ 0۵ یم 


که وی را امبر امومنیی بس داده است و دوش سوگنه خورده که 


در باب وی "خر نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار دراز است نام 
اندردن آرژو بودم صي با خوبشنرن گفنم با احمد خی و موثبع تو 
درشرن و غرب روانست و ئو از چنین سلی جنبس اسلخفاف 
کشی باز دل خوشگردم ۶5 هر خواری که پیش ید بباید کشید ازبهر 
بو دلف را برخاسنم و صرش بیوسیدم و بیغراری کردم سود نداشت 
و باردگ رکنفش بوسه دادم اجابت نکرد و باز بدسنش آمدم و بوسه 
ددم و بدید 5 [هنگت زانو دارم کة ببومم و ازان پٍص !خشم مرا گفت 
تا کی ازین خواهد بود و خدای اگرهزار بار زمبن را ببومی هب 
سوث ند ارد و اح دما تابن خشمی و دل ننگي سوی سس شدافس 
چذانکه خوی از شد و با خود گقلم این چذین مرداری و نیم کانری 
برس چنین ا"لغفاف می کند ر چنین کزاب می گوید سرا چرا 
باین کشید از بهر ای ازاد سرد بوداف را خطری بکنم هرچه بادا 


باد و رو دارم که این بکرث5 پاشم ک بمس هر بلانی رسد رسد ی 





( ۲ ) فوله ماسم عبسی یعنی ابو دلف داسم بن عیمی لعجلی 


۰ ۳۴ 7 

گفنم ای امیر مرا هرچه از آزاد مردی امد گفتم و کردم وتو 
حرست می ناه نداشنی و دانی 5+ خلیفه و همه بزرکان حضرت ‏ 
وی چه انانکه از تو 3 ثر اند و جه از و خرد ثر اند مرا حرست. 
دارند و بمشرق و مغرب «خن سس روان است و سپاس خدای را . 
عز و جل که ترا ازرن منت در گردن مر حاصل نشد و حدبث من 
گذشت پیغام امبر لمومنیی بشنومی فرماید که قاسم *جلي را 
مکش و تعرض مک و هم اکنون خانه باز فرت که دست نو از 
وی کوثاه است و اگر او را بشی ثرا بدل وي تصاص کلم چون 
افشبی ای خر بشنیه لرزه بر اندام او افناد و بدست و دای بمرد و 

گفت ایی پبغام خداوند بحقیقت می‌گزاری گفنم آری هرگز شنوه؟ 
که فرمانهای او را بر گردانید» ام اواز دادم فوم خویش را که در ایند 
مردی سی و جهل اندر [مدند مزکین و معدل ارمرچیت] ایشاری 
وا گفنم گواه باننید که من پیغام امیر امومنین معنصم می گزارم 
برین امپر ابو ااعهن آفشی که می گوبد بو داف قاسم را مکش 
و ثعرض مک و بخانه باز فرست که اگروی را بکشی ترا بدل وی 
بکشنه پس گفنم ای فاسم کت لبیک گفنم تندوت هسئی‌گفت 
هستر‌گفام هیچ جراحت داری‌گفت ندارم کص‌های خود را نیز گفنم 
بربری گواه باشید تندرست است و سلاعت است گفناد گواهیم و من 
بخشم باز کشنم و اسپ را درنگ انگندم و چو مدهوشي ودل شد؟ 
همه راه با خود می‌گنم کشثیی آن را که د م نون افشدی 
در اثرم ن در رس که امیر (لمومنین گوید سی بغام ندادم باز 





5 
ای ۳ 


) ۳۳۰۶۵ -( 

نشسئه و دمه برس حدره شده و مرا بار خواست در رقم و بنشسنم 
امیر المومنین چون مرا بدید بران حال و بزرگي خویش فرمود 
خادسی را که عرق ازرری سس پالك می‌کرد «ذاطف گفت با ابا عبد 
الله ثرا چه رمید گفنم زندگانی امیر المومنیی دراز باد اسروز الچه بر 
روی مس زسید در عمر خویش یاه ندارم دریغا که مسلمانبا که اژ 
پلیدی 6 مسلمانی اینها باید کشید کف فص گویآغاز کردم و ٩‏ ِ 
رفنه بود بشح باز کفتم چوی انجا رسیدم که بوسه بر سر انشیری دادم 
و آنگاه بر کذف و انگاه بر دو دست و انگاه موی پای شدم و افشجی 
کفت اگزهزار بارزمین بپوسمگ دمي سود ددارد داسم ر خواهم کشت 
اتشش را دبذم که از در در آسد با کمر و کلاه سس بفسردم و سس 
ببریدم ر با خود گفتم ایس اتغاق بد بین که با امبر اموّمنیی تمام 
نگقدم که از تو پیغاسی که نداده بودی بگزاردم که داسم را نکشد ه 


۰ 
اکنون افشدی حدیت پیغام کذد و خلیفه گوید که من این پبغام 
ندا۵» ام و رسوا شوم و فاسم کشنه آید انديشهة مس ابر بود ایزد عز 
کرک دیگر خواست که خلیفه را «خمت درد کرده بوث از پوس دنس 
من برسرر کلف ودست و آهنگ پای او کردن و گفنن او که اگر 
هزاربار برزمین بوسه بدهی سودی ندارد رچون افشین بشست بخشم 
امیر المومنین را گفت خدارند دوش دست سس بر قاسم کشاد» کرد 
(مروز این پیغام درست هست که احمد اورد که او را نباید کشت 
معتصم گفت پیغام مس است و کی تا کی شنیده بیدی که بو عبد 
الله پیغامی ؟ زارد از سا و پدران ما بکسی و ده راست باشد اگر ما 


دش پس از ااعام که کرد‌ي ثرا اجابنی کردبم در باب قاسم و تو 


2 ۳ ) 
می دانسنیکه آن مرف چاکرزاد8 خاندان ما است خرد آن بودی 
که ری را می خواندی و اجان بروی منمت می نبادی و اور 
بخوبی وبا خلعت بخانه باز می فر. سنادی و انکاه آزرده گرا دن بو 
عبد اه از همه زشت نر بود و ایک هرکسی آر کند که از اصل 
و گوهروی سزد و جم و عرب را چون دوست دارد با احچة بدیشان 
رسدد» است از شمشیر و ندزةً ایشا ن باز کرد پس اژبن کشی و( ۲ 
و خویشنی دار ثر باش افشیی برخاست شکسده و بدست ویپای 
مرده و برفمت چون باز گامت معنصم گت يا ابا عبد الله چون زا 
داشنی پیغام نا داده گزاردن گفنم با امجر امژمنین خون مسلمانی 
ربخشی نپسندیدم و مرا مزد باشد و ایزد تعلیی بدیی دروغم اگیرد 
و چاد آپت قرآن و اخبار پیغءبر علبه السلم بدار " بخددید و گفت 
راست همیب باپیست کرد ن که کردی و اخدای و و حل نسوک 
خورم که انشیی جان از مس نبرد که او مسله‌ان نبست می بسیار 
ود کردم و شادی کرد م ۹۹ دام حان باز بافمت بگریسفم معنصم کشت 
حاجبی را خواذید بخواندند بیاسد بگشت !ان آفشین ربا رکب 
خاص ما و بوداف فاسم عیسی *جای را بر نشان و بسرای بوعبد له 
بر عزیزا و مکرها حاجب برفمت و من نیز باز گشتم و در را؛ ِ 
می کردم نا دانسنم که فاسم و حاجب خانه مس رسیده باشند پس 
فجارن باز رفام بافد م ماسم ر در دهلیز ذشسنه جون مرا دید دردسشا 
و پای مس انذاد وم او را در کذار گرفتم و ببومیدم و در سرای بردم 
و نیکوبنشاندم ووی می گربست و مرا شکرمی کرد گفم مرا شگر 


مکن بلکه خدلی را عز و جل و امبر امومنین را شگرکن !جان نو 





ر ۲۰۷ ) 

که باز یانتی و حاجپ معنصم وی را بموی خانة درد رد با کراست 
بسبار و هر کص زبس حکابت بنوانه دانست که ای چه بزرکان بوده 
اند و همکان برفنه اد و از ایشان [د ن‌ دام نیگو باد کار سازده ات 
و غرض ‌ ن از نبشنی ۱ دٍن اخبار آن است نا خوانند کان ر ورد اژ 
من بعاصل آید و مگر کسی را ازین بکار آبد و چون ازین فارغ کشنم 


رت 9 


فصلی خواهم نبشت در ابدد ای این حال بردار کردن ایری مم 
۰ 0 بح ۳ ۰ ی ۱ ‌ ۰ / 
و یس شرح نصه شد امروژ ۹4 من این‌خصه اغاز می‌کنم در کم اه 
سنه خمسبی و اربعماة در فرخ روزکار سلطا معظم اب 9 فرخ زاك 
مرت للع اطال ۹۱۱ رهواءه تن 4 وم ۹ مس سح "کسن خواهم 
جدد سال اسشت ۳ کد‌شنه شُل 5 است و یاس مخ ۳ 9 از ري رفدت 
و باه هر جر آزرب 3 آید بيديم حال 
۳ ۳۳ سی نف که ان بنعصبی و تریدی کشد 
‌ خوانند کان اد ۷9 تیف گویژد شوم بال این پیر را ۱ بلکه ایا گوم که 
۳ خوانند کان پا » ‌‌ و رز ۳ کندن 9 ززناد این 





سس 


( ۳ ) 
دل سوزي نداشت و هميشة چشم نهاده بودی تا بادشاهي بزف 
و جباربرچاکری خشم‌گرننی و آن چاکررا نبزلمت زدی و فرو گرنفی 
اپ سرد از کرانه #جسنی و درصست جسنی و تضریب کردی و المی 
و اگرکرد دید و چشید و خردمندان دانستند‌ی که نه چنان است 
در باب وی ساخت ازان در باب وی بکام ننوانست رسبد که فصای 
ابزد عز و جل با تضریبهای وی مراذشت و مساعدت نکرد دیگر 
که بو نصر مردهی بود عاثبت نگر در روزگار (میر *حمود رضی ال 
عذه بی آنکه مخدوم خود را خیاننی کرد دل اب سلطان مسعود 
را رحمة الله علیه ناه داشت بهمه چیزها که دانست که نخت 
ملک پس از پدر او را خواهد بود و حال نک دیگر بود که بر هوای 
[مبر معمد و نکاه داش دل و فرسان *عمول آٍن خد‌اوند زا8۵ ر 
چه رسد همچنانکه جعفر برمکی ور اب طبقه وزبری کردند بروزکار 
هارون الرشید و عاثبمت کر اپشان همان بود که ازان ای وژیر[مد و 
جاکران و بندکان را زبان نگاه بایه داشت با خداوندان ۶5 معال است 
روباهان رآ با شیران رن و بو مهل با جاه و نعمت و مردمشس در 
از 
جنب امپر حسنک بک قطره بو از روي فضل جای دیگر نشیند 


۲)ن - بک فطرة آب بود از رردي فضمل ال 


اس 

اما چون تعدیها رنطت ازوي کسی که نمانه پیش ازین ذرذی تاریخ 
بیاوردم- يهي انکه عبدوس را گفث که امبرت را بگوي که مس الچه 
کم اون :بای سین کنم اگو وقتی قطبت ملک بنق وید 
حسنک را بردار باید کرد ا چرم چوی سلطا بادشاه شد این مرد 
برمرکب جوبین ذشست و بو سهل و غیر بوسهل درب کیسنند که 
حسنک عاثیت ثبت نهورو تعدي خود کشید و دادشاه بهديم حال برسه جبز 
افضا نکند اغلل فی اماک و افشاء (اسرو الفعرض و نعوف بالله ی 
آخذان چون حسنک را از بست بهرات اوردند بو مهل زرزنی 
او را بعلي راتضف چاگر خوبش سپرد و رسید بدو از انواع (ملحخفات 
اجه رسبد که چوی باز جسنی نبودی و کر و حال او را اننقامها 
و تشغیها رت و بدان سیب مردمان ژبان بر بو سهل دراژ کردند که 
زده و افناد» را تنوان 7 مرد آن مرد است که گفذه اند العغو عند 
بکرا اند ود تال (لله عز ذکره فوله اعق و لاظهبس ایظ و (لمافیرن 

ن الناس و و لب تست ب الستسنی » * و جون امبر مومع الله 
عذه از هرات فسد ۶ در علي راض حسذک ۱ را به بند مس برد 
و (-شفات می کر و ذشغی و تعصف و اتیقام می هر حند 
از علین پوشید: وتنی مر[ کفست که از هرچه ق 0 
داد از کردارزشت در داب این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار 
مارا رذفی و ببلخ در ایسناد و در امبر می دمسه ک؛ ناجار حسنک 
وا بردار باید کرد و امبر بح حلبم و کربم بود و معلمد عبدوس را 
گفت روزي پص از مرگ حسنک از اسناد شنودم که امیر بو سیل 
را گت حجنی و عذری باید بگشتر ی ای مرك بوسهل کعمس < جتا 

۳1۷ 


را ) 

بزرگ ثر که سرد فره‌طی امت و خلعث از مصربان اسند ثا امیز 
الموّسنیری القادر بالله بیازرد و 1 از امبر محمول باز ژ؟ ردث و اکنون 
پدوسنه زبس سمی گوید و خداوند اد دارد که بنشاپور رمول خلدفه 
آسد و لوا و خلعت ورد و منشور و پبغام دربن باب بر چه جمله بود 
فرمان خلیفه درین باب ذگاه باید داشت امبر گفت تا در باب 
بينديشیم پسص ازیی هم از (منادم حکایت کرد که عبدوس با بو مهل 
مخت بد بود که جون بو هل دردن باب بسیار بگفشت یک 
روز خواجه (حمد حسی را چون از بار باز می گشت امچر گفت 
که خواجة ثنها بطارم بنشدند که موی ار پیغاسی است بر زبان 
عبدوس خواجه بطارم زفث و امیررفی الله عنه مرا بخواند و گفت 
خواجة احمد را بگوی که حال حسنک بر نو پوشدد» زیدست که 
بروزکار پدرم جنه دردی در دل ما اورد؛ است چون پدرم گذشه 
شد چه قصدها کرد بزگ در روزکار برادرم و ليکن نه برفنش و چون 
خدای عزو جل بدان آسانی تخت و ماک بما داد اخنیار ان است 
45 عذر گذاه کاران بید!رم و بگذشه مشغول نشوم اما در اعنقاد این 
سرد #کن می گویند بدانکه خاعت مص بریان بسدد برم خلدغه 
و اسدر الم منیری بیازرد و سکانیت از پدرم بکسست و سی گویزد ۳۹۹ 
رمول را که به ناپور امد» بود و عهد و لوا و خاعمت اورده پیغام دا۵ه 
بود که ی فرمطی است وی را بر دار باب کرد و ما این 

بخشاپور شنیده بودیم و دیکو یاد بیست خواجه اندریس چه بیذد و 
چه گوبد چون پیغام بگزاردم خواجه دیری اندیشید پس سرا گفت 


بوسهل زوزنی را با حسنک چه افناده اسب که جنب مبالعتپا در 


۱ 
آخون تخل او کرده است گفنم نیکو ننوانم دانست ایس مقدار 
شنود! ام که یک روژ بر سرای حسنک شذ 5 بود بروزکار وزارنش پیاد» 
و بدراءه پرده داری بروی امنخفاف کرده بوك وروی را بینداختنه 
گفت اي عان الله ايی مقدار شغررا از چة در باید داشت پی 
گفت خداوند را بگوی که دران وثمت که مس بقاعةٌ جر بودم باز 
داشنه و هه جان مس می کردند و خدای 9 حل ناه داشت 
نذرها کردم و سوکذد ان خوردم و۸ در خون کصس حقش و کی سر 
نگویم و بدان وثت که حمنک از حیم ببلخ آمد و تما قصد ماوولء 
لثهر کرديم و با قدر خان دیدار کردیم پس از باز گشنی بغزنیرمارا 
بنشاندند و معلوم که درباب حسنک جه رمث و امبر مافی بر 
خلیفه مخ بر جه روی گفث و بونصر مشکان خبر های حقیشت 
دارد از وی باز باید پرسید و اسمدر خداوند پادشاهی است اه 
فرصودذدسصت بغرماید که 5 گر بر وی فرمطی درست 5 رد در خون 
باه وي زا دربن مالقل که اصزرز منم "مولهی 
بوده است و پوست باز کرده بدان گفنم که وي را در باب مس خن 
گفنه نیارد که مر از خون همه جهانیان ببزارم و هر جند جندن است 
تصیعت از سلطا ن باز نگیرم که خیادمت کرده باشرتا خون وی و*+چکصس 
نة بریزد البنه که خوی رآخنس کر بازي نیسصت چوی اب جواب باز 
بردم *خت دیر اندیشید پٍص گفت خواجه را بگوی الچء واجب 
باشد فزموده آید خواجه برخاست و سوی دیوان رفت در را" مرا 
کشت 9 تا قولی _ ج بران دار که تس حسنک ۳ 


) "۴۲۲ ( 

بکفتم قضا در کمین بود ار خویشل می کرد و پص ازبن مجلاس‌ی ‏ 
کرد با اسنادم او حکایت کرد که درا خلوت جه رت گفت که ار 
پرسید مرا از حدیت حسنک و و پس ازان حدیین خلدعهة و اجه 
گوئی در دین و اعنقاه این مرد و خلعت سندن مصریان من" 
در ایسنادم وحال حساک و رننن اعس تا انکاه که از مدینه بوادی 
انفریی باز گشت بر شر راه شام و خلعث مصري بگرفت وضرورشا 
سغُدن و اژ موضل راه گردانددن و ببعداد باز نشدن و خلیفه را بدل 
آمدان 11 مکر [مدر *عمود فرصود: استث همه بنمامی شرج کردم امبر 
کشت پس از حسنک درد باب جح کذاه بوی 5 است ۸5٩‏ اگر راه نادب 
آمد‌ی در خون همء خلق شدهی گفنم جندس بود و لبکی خلیفه 
راجند گونه صورت کردند تا نبک آزار گرنت واز جای بشد و حسنک 
را فرمطی خواند و درب معنی مکانبات و آسد و شد بود» است و امبر 
ماضی جذانکه تجوجي و جرت وی بود یک ررز گفت بدیی خلیفة 
خرف شده» بباید ندشت که مس از بهر قدز عبامیان انگشت درکرد*ام 
در همد جهان و فرمطی می جوبم و الچه باننه اسد و درمت گردف 
بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که جسنک فرمطی است 
خبربامیر اموه‌فین رسیدی که درباب وی چه رننی وی را من 
پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر ات اگروی فرمطی 
است سس هم فرمطی باشم هرچند آن مخ باد‌شاهانه نبود بدیوان 
آسدموجذان نبشامنبشنةٌ که بندکا بخدوندان نویسند ر آخر پس ازآمد 
و شد بسیار برا آن فرار گر مس 45 آن خلعت که حسنک اسئند؟ بوث وأن 
ظراثف که نزدبک امپر معمود فرسداده بودند آن مصریان با رمول 


۲ ۴۲ 

ببغداه ی ثا پسوزنه و جون رسول باز مد اسر پرسید که ان 
و ظ راتف بعدام وضع بو خن ۹4 امدر را نیک درد آ[مرده بول 

۸5 ۳7 را فرمطی خواند: بود خلیفه و با آن وحشتث و تعصب 
خلیفه زیادت می گشت اندر نهان ده آشکارا تا امیر معمود فرمان 
بانت بند» الچه رفنه است بانماسی بازنمود گفت بدانستم پس‌اژبن 
*جاس نیز بو سهل ابنة فرو نه ایسناد از کار روز مه شنبه بیست 
و هعنم صقر جون بار بگشهد امدر خواجه زا کف بطارم بارد ذشست 
که حسنک را الجا خواهند اون با فضاة و مزکیان تا اجه خریده 
آمده است جمله بنام ما قباله نوشنه شود و گواه گیرد بر خویشتی 
خواجه گفت چذیی کذم و بطارم رفث و جماه خو(جه شمار آن و اعیان 

و عاحمب دیوان رمالث و خواجه بو |اشاسم کثدر هر چند سعزول بو 
و بوسهل زوزنی و بو سهل حمدرني ]چا آمدند و اسه وانشند نید 
و حاکم لشکر را و فصر خلف را ]ییا درسناك و فصااً ۱ برد الک 
و علما و فقما و معدلان و مزکیان و کانی که نامدار و فراری بودند 
همه انچا حاضرنودند و نوثننه چون اي کوکبه رات شد مس که 
ابو الفضلم و فومی بیرون طارم بدکنها بودبم نشمنه در اتنظار حسنک 
یک سماعت بول لاف نخسشکب) پدد| امد بی بذد حبه ذاشمی جبزی 
رنگت با مباه می زد خلق گونه و دراعه و رداتی مخت پاکیزه و 
دسناری‌نشاپوری مالیده ر سوزهسیکانبلی نود رپای و موی سرم‌الید: 


زیر دسنار پودید: کرد» اندکگ مایه پیدا می بود و والی حرس با وی 





)ده جمب* (۳)ن ‏ فرارري الخ 


) ۳۳ [ 

و علی ,دض و لسیا پباده از هر دسا ۱ رظانر خی سا 
مد و شون اد سی ر ری زا بطارم بردنه و 
تازنزدیک نماز پیشین به‌اددنه پس بیرون آوردند و عرص داز بردند 

و #ر اتروی تضاة و فقها بیرون امدند این مقدار شنودم کذ دو تین 
بایکد‌یگر سیگفتند ؟ خواجه بوسمل را بریی که [" اورد که اب خویش ببرد 
بر آثر خواجه احمد بیرون امد با اعبان و بخانه خویش باز شد و 
دصر خلف دوسثا مس بول اژ وی پرسیدم ۹1 حه رت کفت 2 
چو حسف بیامد خواجه برپای خاست چون ای مکرست بکرد 
همه ار خواسنند پا ذه برپای خاسئند و بوصهل ژوزنی بر خشم خول 
طافت نداشت برخاست نه تمام. و بر خویشتن می ژکید خواة 
احمد گفت که در همه کرها نا تمامی وی نیک از جای بشد و 
خواجه امیر حسذک را هرچنه خواست که پیش وی بنشینه 
نگد‌اشت و بر دست راست سس و دست راست خواجة ایو الاسم 
کذیر و بو دصر مشکان بدشاید هر جند ابو القاسم کثیر معزول بود 
حرمنشس مخت بزگ بود و بومهل بردست چپ خواجه ازیس 
نیز مخت ثر بنابیه و خواحه بزرک,رری بعسنک کرد و گفت 
خواجه چوی می باشید و روزکار چگونه می گذارند گفت جای شکر 
امت خواحه کفت دل شکسنه نباید داشت که چنین حالها مردان 
ر پیش آدد فرصان د« رداری یایند تمد بهرحگ خداوند فرصایل که نا 
حار ن درس :: سک امدد صد هزار راحت است و فرح امست بو سپل 
را طات برسید گفت که خداوند را کرا کند که با جندن مگت ترمطی 
ک1 ات اهاه کرد بغرمان امیر امومنتن چنین گفنن خواجة 


1 ۳8 
(مسی خاندان سس و الچه مرا بوده امست از آاث و حشمث و 
نعمتك جهاذبان دانند جهان خوردم و کره! راندم وعانبت کرآدمی 
مرگ است گر امروژ اجل زسدده است کس باز ننواند داشبت که 
پر دار کشند با جز دار که بزرگ تر از حسین علی نیم ایس خواجه 
کذ مرا یی می‌گوید مرا شفر گفته است و بر درسرلی مس ابستاد: 
است اما حدیت فرمطي 8 ازین باید که او ر باژ و [شدند بدیی 
تهمت نه سرا و اپ معروف است سس چندس حچیزها ند انم بومچل 
را صفرا بچنبید و بانگت بر داش و فرا دشنام خواست شد خواجه 
بانگ برو زد و گفت این مجلص سلطان را که اثمجا نشسنه ایم هدیم 
حره‌ث نیست ما کری را کرد: شده یم جون اژین فارغ شوم اس 
سر بنج شش ماه است نا در دست شما اسث هرچه خواهی 
بکس بو سهل خاموش شد و ثا اخرجاصس ی نگفت و دو ثباله 
درشله بودند همه |سباب و ضداع حسنک را اجمله از حهیت سلطان 
بایکت ضیاع را نام بروی خراندند وروی افرار کرد بفروخنی 
آث بطوع و ربمت و آن سچم که معبن کرده بودند بسئد و آن کسان 
گواهی نبشفاه و حاکم جل کرد درهجلص ر دپگ رفضاة نیز علی ارس 
في امتالها چون ازیی فارغ شدند حسنک را گفنند باز باید گت وروی 
رو اخواجه کرد ر گفت زندانی خواجهٌ بزگ دراز باد بروزار 
سلطان *عمود بفرمان وی در باب خواجه ژاژمی خائیدم که همه 
خطا بود از فرسان بر داری جه جارد بسنم وزارت مرا دادند و ده جای 
مر بود بباب خواجه هیچ ثصدی نکردم و کسان خواجه را نواخنه 


۵ شنم پس گنت ی خطا کرده ام و مسکوحس هر عت#ودمت هسهم 


۸ ۸ ) 
که خداوند فرمایه و لیکن خداوند کریم مرا فرو نگذدارد و دل اژ جان ‏ 
پر داشده ام از عبال و فرزندان اددپشه بایه داشت و خواجه سرا 
باعل کند و بگرپست حاضران را بروی رحه‌ت آمد و خواجه آب در 
چش آررد وکدت از حلی و جچنین نومید نباید بود که بهبود ممگری 
پاشد و ی آندپشیدم و پدیرفلم از خدای عزوجل 5 رفصائی است 
بر مر وی قوم او را تیمار دارم پس حسنک بر خاست و خواجه و 
قیفر بررخامننه ورجون: همه باز گهتند؛ و برنتنه, خوام ۱ 
بسیار ملاست کرث و وی خواحد ر بسیار عذر 4سفت و کشت بر 


۳ ( 


صفرای خویش بر نبامدم رایس مجلس را حاکم یخی ببذة 
پامبر رمانیدزد و امبر بو سهل را تخواند و نیک بمالید که گرفتنم که 
بر خون این مرد تشنةّ مجلص وزبر ما را حرمت و حشمت بایسلی 
داش بو سهل کشت ازان نا خویشتی شناسی که وی با..خداوند 
در هرات کرد در روز ۳ داد کردم خویشنی را نگاه ننو(نستنم 
داشت و پیش چنبن سهو دیفدد و از خواجه عمبد عدد الرزاق 
شدوث م 5 ای شب که دیگر روز آن حسنک ر بر دار 5 رددد بوسمدل 
نزدیک پدرم آمد نماز خقلی پدرم گفت جرا آمدة گفست خواهم ردت 
تا انکدکه خداوند خسید که نباید رفعه نویسد بساطان در باب حسنک 
بشغاعت پدرم گت بنوشنمی اما شما تباه کرده اید و مخت 


نا خوب‌اسث و ؛جایگاه خواب رت و ان روژ و آن نب تدبیر بر دار 





( ۲ ) ن - شهر 


(۳) ن - مذبه ( دیجه ) 


۲ 
گرددن حملنگ پیش گرننند و در مرد پدک راست کردند. با جامة 
پیکای که از بغداد آمده اند نامه خلیفه اورده که حسنک ترمطی 
ر بر دار باید کرد و دسنگت بداید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هبچ 
کس خلعت مصري نپوشد و حاجبان را دران دیار برد جون کارها 
بساخنه [مرد دبگر روژ چهار شذبه در روژ مانده از صقر امبر مسعود بر 
نهست وقضد شکار کرد و نشاط سه روژه با ندیمان و خاه‌کان و 
مطربان و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کذار مصالی بخ 
فرود شارسنان ور خلق روی انیا نهاد» بودند بو سول وزنی بر نشست 
و آمد تا نزدیک دار و باالی ایستناد و سواران رفنه بودند با پیادکان 


ثا حسنک را ببارند جون از کران بازار عاشقان در اوردند و بمیان 
شارستان رسید میکائدل بداجاي اسپ بداشنه بود پذیرا وی آمده 
وی را مواجر خواند و دشنامهای زشت داد حسنک دروی ننگریست 
ر هب جواب نداد عامهٌ سردم آو را لعنت کردند بدیی حرکت 
گفت که این مبکائیل را چه کننه و پس از حسنک این میکائدل که 
خواهر ایاز را بزئي‌کرده بوی بسبار بلاها دید و معننها کشید و اسرور 
بر جایست و بعیادت و فران خوانس مشغول شده است جون 
اوردند نوک بالله میی فضاء السود دو پیک را اپستنانیده بودند که از 
بغداد آمده بودند وقران خواذان قراس می خواندند حسنک را فرصودند 
ر پااچای ازار زا بوست ر جبه و پیراهن بکشید و دور بد,ون انداخت 


۳۸ 


( ۲۱۸ ) 
با دمذار و برهده با ازار باپسناد و دسنها در هم زده نی چوی سم 
مدید و ره وی جون صد هزار نار و هه خلق بدرد می گروسنذد خودي 
ری پیش آهنی/ بیاوردنه عمد۱ نگ چذانکه روی و هرش. را 
نپوشي‌ي و آواز دادند که مرو رریش را بپوشند تا از من تجاه نشوه 
که مرش را ببغداه خواهیم فرسناه نزدیک خلیفه و حسنک را همچذان 
می دانتنند و او لب می جنبانیه و چبزی می خواند تا خودي 
فراخ ‏ ثر آوردند و درب قافن جامه دار بیامد موار وروی 
بجسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند ساطان می‌گوید این آرژزی 
دست که خواسنه بودی که جون بادشاه شوی ما را بر دار کن 
بر تو رحممت می خواستیم کرد (ما امبر اموسنین نبشته است که 
توقرمطی شدگ و بفرمان او بردارمی کنند حسنک البنه هب پاسیر نداه 
پس. زان خود فراخ ثر که اورد» بودند سر و روی ار را بدان, بهوشانیدنب 
پس آواز دادزد او را که بدو دم دزد و از ایشان نبندپشبه هر کسص 
گفنده شرم ندارید مردی را که می‌کثید و بدارمی برید و خواست 
که شوری "بزرگ بهای شود سواران سوی عامه ناخنند وان شور 
پنشاندنه و حسذک را موی دار بردند و ؛چایگاه رسانبدنه برمرکبی 
که هرگز ننشسته بود و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد 
و اواز دادنه که سنکت زئید هد کس دست بسنگت‌دمی کرد و همة 
زار سی گرپستاه خامه نشاپوریان پص مشنی رند را زر دادنه که 
سنکت ژنند و سرد خول مرده بود ۹ جلادش (سری بکلو افکنده . بود 
و خبه کرد؛ این ابسی حسذفا) و روزکارش و گففارش رحمه الله علیه این 


۳ 

و آب ستله‌آنان بغصبت بسئدند نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و 
ضباع و امباب و زر و سیم و نعمث هدیم مودش نداشت او رت 
و آن ثوم که ان مکر ساخنه بودند نیز برفنند رحمة له علیهم و این 
انسانهٌ امت با بسیار عبرت و ای همه اسباب منازعث و ماوت 
/ بهر حطام دنبا بیک سوی نهادند اخمق مردي که دل دربن جهان 
دادن که نعمنی بدهد و نت باز سنانه ِ ۱ # شعر ه 
لعمرک ما الدنیا بدار افاسة ه اذا زال عس عبس البصیر غطارٌ ها 
و کیف بقاء الناس فبها و انما « ینال باسباب افناد. بقاوٌ ها 
و . زودکي گوید ۵ شعر » 
بسرلی " سپئیم میمان ‏ را * دل نبادن همیشگی هروا ات 
زیر خاک اند رونت بابه خشت « گرچه اکفونث خواب بر دیبااست 
با کسان بوداكت چه سواء کند * که بگور آندرون شدن نها است 
یار تو زیر خاک مورو مگس *« بدل انکه کیسوت پیراست 
آنکه زلفین و کیسوت پیراست * گرچه دینار با درمش بیااست(؟) 
جون ثرا دید زرد گونه شد5 # سر وچ ردد دلش ده دابیذااست(6) 
چوی ازیس فارغ شدند بوسهل و فوم از پای دار باز گشننه و حسنک 
آتنها مان #9 نها امده بود از شکم سادر و پس ازان شنیدم 
خاوبو العاسی«جرسلی که دوست مس بود و ازخنضان بو شهل" که 
"که روز شراب سی خورد و با وی بودم #جلسی نیکو آراسنه وغلامان 
"پسیار ایسناد؛ و مطربان هده خوش آواژ دران مبان فرصوده بود ۳ 





۱ ۲ ) ث س جربلی 


فا 
۳ ر حسنک پنهان از ما او رد" بودند و بداشنه در _ با کب هن" 
گفنت نو ؛ دای" آورك: اند ازان خور:م همکان م, گفونژد خوردم بباریه 
آن طبق بداوردند و از دوز کیت برد اشندن حون سر حسخزلک را بد ددیم ۱ 
همکان نی رشددم وص از حال بشدم و بوسهل زرزنی خندید ,و 
بانفاق شراب در دست داشت ببوستان راخت و سر باز بردند و صن 
در خلوت دیکر ,وز او را بسبار ملاست کرد م گفت ای ابو اخشرن 
دو مردی مرغ دلی سر دشمنان جچنین و این حدیت فاش. 
شد و ملکان او را بسیار ملاممت کردند بدیس حدیمت ولعنت کر دزد 
و آن روز * حسنک را بردار کردند اسنادم بو نصررروزه نبکشاد و 
«غمت غم‌ناک و اندیشمند بود چذانکه بهيي‌وقتاو را چذان ندید" بودم 
ور می گفضت حه امید ساند و خواجه احمد حسر ن هم ین حال. 
بود و بدیوان نه نشست و حسنک دریب هشت سال بر دار بماند. 
جنانکه پایهابش همه فرو تراشبده و خشک چنانکه اثری تیان ۱ 
تا ددسنوری فرو گرفنند و دفن کردنه چنانکه کس ندانست که سرش 
کچا است و تن گجا است و مادر حسنک زنی بد سخمت جگر آور 
جان شنیدم که دو سه ماو ایری حد دمت پدهان د(شیذید حسو بشنید ۱ 
جزعیی نکرد چذانکه زنان کنند بلکه بگریست بدد چنانکه حاضران 
از درد او خون گریسنند دس کفت بزرک سراد| که ایر. نی چعترم, موچ] که 
بادشاهی جون "عمود این جهان بدو داد و بادشاهی جون مسعود 
آن جهان و ساتم وسز مت : نیکو بداشت و هر خردمند که این 
بشنید بپسندید و جاي آن بود و یکی ای شیور اییی, موی 


) ۰۲۳۲ ۸ 

ببرزه مرش را که سوان را سر بوه * آزابش ملک و دهر را افسر بوه 
گر قرمطی و جهود و یا کفر بود * از تخت بدار بر شدن منکر بود 
و پود* است ۵ر جهان مانند این که چون عبد اله زپیر رضی الم 
عنهما اخلانت بنشست بمکة و حجاز و عراق او را صافی شد و تیش 
برادرش بخلیفنی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت عبد اماک مروان. 
پا لشکر بسیار از شام قصد مصعسی کرد که مردم و آلمت و عذت 
وی" داشت و میان ایشان جنگی بزرگ افناد و مصعب کشنه شد 
عید لماک سوی شام باز گشت و حجاچ یوسف را با لدکری انبود و 
ساخلنه بمکه فرمناك جذانکه آن اتامیص بشرح در تواریخ مذکور 
[شی و حجاج بوسف با لشگري بیامث و با عبد الله جنگ پنوست 
و مکه حصار شد و عبد الله مسچی مکه را حصار گرفت و نجنگت 
مخت شد و ملجنیق سوی خانه روان شد و سنگت سی انداخنند 
ی رکن را فررد آوردند عبد الله را جون کرش مخت تنگت 

جنگ اما و حهايم پیام مناد سوی ار که ازتوتا تا 
شهان نت دو روژه مسانده است و دانم که بر امانی که مری دهم رون 
نیائی ور عبد الماک بیرون آي تا ترا بشام فرسنم بی بند حزیزا 
و مکرما انگه او داند که چه باید کرد تا در حرم پیش ویرانی نیفنند 
و خونها وبخنه نشود عبد الله گشت نا دریی بیندیشم آن شب با قوم 
خویش که مانده بودنه رای زد بیشنر اشارت آن کردندکه بیرون باید 
رفت تا فتنة بنشیند و امی بنوئرسه وي نزدیک؛ مادر در [مد 
اسماء که دخثر ابوبک,ر اصدیق بود رضی ۸ عنه و همه حالها با وی 


بگفت (حماء زسانی بیندیشیه پص گفت ای فرزند ابی خر وج که ثو 


۰ ۲ 
بربنی امبه کردی دب را بود پا دنبا را گفت بخدای که ازبهر 
دیس 9 رد و دلیل ] نکه نگرفام یکت درم از دنیا و ای ثرا معلوم 
مت گفت پر صبرکن بر مرگ و کشنی و مثله کرد حذانگة 
برادرت سصعب کرف که پدرت زبیرعوام بوده است وجدت آزسوي 
من ابو بگر صدیق رشی الهعنیما و ناه کن که حسین علي رضی اله 
عنهماحه کرد و او ؟ ریم بود و بر حکم پسر زیاد عبد الله تن درنداد گفست 
ای مادر ت ربفم که تو می گوی اما رای و دل تو خواملم که 
بل آخم دری کار اکنون بد انم و 6 رک دا شه دت پیش مس خورش 
گقات اما مین ندیشم که چوی ی شوم مثله کننه مادرش گت 
نجون ثرا بکشند از مثله کرد و پوست باز کرد ر. در ندارد عدرد له 
همه شب نماز گزارد و ذران خواذه وت *عر فسل کرد و نماز بامردا۵ 
بچماعت گزارد و سور نون و القلم و مور هل اتیی علی النسان در 
هو رکمعت بخواند و زره بپوشید ر ملاح ببست ور در عرب دم کل 
جذک پیاذه چون وی نکرد: است و در رت و مادررا درکنارگرنت 
و چد زود ی کن رد و مادرزش ژر بر بی راست سمی کرد و بغاادمی دوخمت 
وی گفت دندان (فشار با این فاسقان تا بهشت بابی چنانکه گفنی 
از را بوالوده خوردن می‌فرند و البنه جزعی نکرد چنانگه زان کذند و 
عبد لاه بیرون امد و لشگر خویش را ببانت 7 و ۳ ر 
قرو گذاتته مگ ر نیسی که از اهل و خویش ار بودند که بای تال 
خو(سنند کرد درجوش و زره و مغفر و سللح غرق بود‌ند آواز داد کة روبها 


پم نمائید همان رویها بیی تمول دد عدل (لله اپرن ددنی بگنت 


) ۳۲ 


۱ 6 ال ۵ # شیر * 
0 ۱۲ 
ای اذ! اعرف پوسی اصبر * (۵ا بعضهم بعرفب ثم پشکر 
جون, «جا ی ی جنگت رسردند بایسنادنه روز سه شنبه بود هغدهم‌جمادی 
نی - مفه ذامت و سبعین س بجر و حجاچج پوسفب ۳ روی, ۵( 


ود جات رادرب هیده ومردم دی 3 
رمروه و مردم فلسطیی راب ون تا فذتربری (قلسوبی) برابر 
علم بزرف یا بداشنند عجد الله ژدبر حون دید لش؛ ری بی اندازه از 
هر جادبی‌رر ددو نهاد‌دد رری بعغوم خورش کرد و کشت فا 1 الزبیر 

لو طلبنم |نفستا عن انقسکم یا اهل بدمت ی العرب (صطلمیا عن 
آخرنا و ما صجبنا عارا اما بعد یا ال لزبیر فلا پدعکم وقع السپوف 
فالی ام احفی بوسا فوط ۲۱ تبیشت ود مس القنل و سا اجد ص ذی آحو 
اجرها اشدل ما احد ی دکر وفعها اضر بو سم وفگم کما نضر بون وجودکم 
اعلمن امرً منکم کسر سیثه و استبقاء نفسه فان الرجل |ذ! ذهب 
سلاحه فهو کالمرأة اعزل غضوا ابصارکم عری البارقة و لایشتغل کل امربی 


بقرینه و [ یکفینکم ااسوال عنی ۲ ( پغوان احد این عبد الله رن 


الزبیر (( سس کان نما تلا عنی و اني ني ٌ رعیل ااول ثرعال ۰ شعر # 
انی . اب سلیدی وم خالد +« ۶ ملافی (لمنایا اي صرفت تکمما 
فلست بمضاغ ااعیوة بسنة » ولا مرتقی می خشية (اموت سلما 





گر ل اند ترفن 


) ۲۲۴ 

دس گفت بسم الا» هان اي ازاد مردان حدله برید و در امد جون 
شیری ۵ملن بر هر جانب و هد جانبی نبوده که وی بیرون [مد 
5 کم از ده ری که نه از پیش وی در رمبدند جنانکه روهان از پیش 
شیران گریزند و جان را می برند و جنگت «خت شد و دشمدان بسیار 
بودند عبد للع نیرو کرد تا جمله مردام برابر درها را پیش حجاج 
آدگند و ذزدیک بود که هزیمت شوند حجاج فرصود تا علم پیشنربردند 
و مردم آسوده مبارزان نامدار از فلب بدرون شدند و با یکدیگر در 
او بخنند درس در امتعالی عبد الاه زبیر را سنگی «خت بر روی آمد 
و خون برروی ری ذرو دوید اواز داد ر گفت ۰ 
فلسنا علی العقاب ندسی کلومدا * واکری علی افدامنا یتقطر الدسا 
و سنگی دیگر امد ۳ ثر بر سینه اش که دسنهاش ازان بارزید 
یکی ازموالی عبد الله چون دید بانگ کرد که امیر اامزمنین ر 
بکشندد و دشمنان او را نمی شداخنند که روی پوشیده داشت جون از 
مولیی بشنیدنه و تجای اوردند که ار عبد له (ست بسیارمردم برو 
شنامندد و بکشتندش رخي الله عنه و سرش برداشنند ر پیش حجاج 
بردند او "جد: کرد و بانکت براورد که عبد الله زیبر را کمن زبیریان 
صبر کردند نا همه کشدذه شد‌ندو فده بدارامید و حجاج در مکه شر 
و بفرمود ثا آن رکی را که بماجنیق وبران کرده بودند نیکو کنند 
و عمارنهای دبگر کنند و سر عبدالله زبیر رضیا!* عنهما را بنزدیک 

عبد الملک مروان نرسناد و فرمود تا جثه اورا + رادار خبر 


کشد بماده‌رش آورد‌دد جدیم ۶ دگرد د و گفت له 3 ۳ یه 


ی 
ف و 


وم اگر پسرم نه چذیس کردی نه پسر زببر و نبسة بو بکرصدیق 


۹ ۲ 
رفي ال عنهما بودی و مدئی براسد حجاج پرمید که ای مجوزه 
چم می کذه گفنار و صبوری‌وی باز نمودند گفت *بعان الله العظیم 
اگرعائشه ام المومنیی رفی اله عنها و ای خواهر وی ذو ‏ 
بودند‌ی هرگز این خلانث به بنی امه نرسیدی اب است چگر 
و اصبر حبلث باید کرد ثامکر وی وا اون ش ننوادید گذرانبد تا خود 
عه گوید پس گروهی زنان را برب کار بگماشنده و یشان در ایسنادند 
و حبانت ساخننه تا اسماء را بر جانب بردنه چوی دار بدید #جاي 
اوه که پسرش اسمت روی بزنی کرد از شربف ترین زنان و گفت 
کات 1 زدامد که آیزن سوار ۳ آزدن اسب فروث او رد وازین نیو ول 
و برنت و ای خبر "گجاج بردند بشگفت بماند و فرمود ثا عبد اللع 
وا فرود گرننند و دفی‌گردند و ای قصه هرچند دراز است درو فائدها 
است و دبگر دو حال را بیاوردم که تا مقرر گردد 5 حسناکگ را در 
جهان پاران بودند بزگف ترازوی اگر بوی‌چبزی رمید که بدپشان 
رسدده بود پم شگفت ذاشنه نیارد و دبگر اگر مادرش جزع نگرد 
و جدان مش بگفت طاعنی نگودد که ای ننواند بود که میان سردان 
و ژذان تفاوث بسیار است و ۳ بلق ما بشاء و بخنار.وهارون 
الرشیه جعفر را پسریعیی برمک چون فرموده بود تا بشنه مثال 
داد تا بچهار پاره کنند و #چهار دار کشند و آن قصه *خت «عروف 
سم و نیاوردم که صض مذت ذرازمی کشف و خوانددگان رامللات : 
افزاید وثاریج را فراموش کنند و بو الفضل را بودیکه جیزها ذاشایست 
گفنندي و هارون پوشیده کسان گماشنه بود که تا هر کس زیر دار 
با 


۱ ۵ ۲۲ 
جعفر کشنی و تذادسی و توجعی نمودی و رحمی. بگرفتندی/, 
و بنزویک وي اوردن‌ي و عقوبت کبردندي و چون ررزکاری برآد, 
هارون پشیمان شد از بر انداختس . برمکیان مردي بصري یک روز 
می گذشت چشمش برداري از دارهاي جعفرانناد با خویشتن 
گذدت : ۵ شعر # 
اما و اللة اوه تول اف ۸ و عیس خليفة قط ( تنام 
طْفْنا حول دارگ واستلمنا » کما للذاس بااجر امقالم 

رامیت اپ خبر و اببات بگوش هارون رسانیدند و صر او را کر وه 
پیش ری ارردند هارون گفت منادی ما شنیده بودي این خطر 
چرا کردی گفشت شلود» بودم و لبکن برم‌گیان را برس ۵سنی است 
۹ کسی جذان نشدود: است خواسنم که پوشیده حقی گزارم و زارلام 
و ردت که فرما خداوند نگاه نداشنم و اگرایشان بران حال 
صی شایدد هرچه بمیی رسد ررا دارم هارون دصه خواست مرد بگشتب 

هاررن بگریسث و سرد را عفو کرد و ایس قصهای دراز از وادري 
و نکنه و عیرتی خلي نباشه چذان خواندم در اخبار خلذا کة یکی از 
دبیران می گوید که ابو الوزیر دبوای صداق ر ذشقه بمی دا۵ در روزکار 
هارون الرن یدب دک ررژ پس از بر افنادن 17 برمک جریدژ که ثر 
سس باز می ی نگرستم دردرتي دیدم نبشنه بفرمان امپر لمومنین 
زردیک امیّر ابو الفقل جعفر بن #حبی البزسکی ادام اللء امعة برده 
آیه اززر چندیی و ازسیم چندین و از فرش چندی و کسوت و طیب 





۲۱ ) ی - تاذئي (.۳) ن - بیني 


ای 

ات تا چا جر چندیی و مبلخش سی بار هار 
هزار درم پس بورقی فیگر دیدم نبشنه که اندرین ررز اطلاق کردن 
جچهاردرم ور جهار د(ذگ ۲ نوم عازن اف اافی 1 بموت اید | وس 
که ابو الفصلم کناب بسدار فرو نگربسنه آم خاصه اخبار و ژآن الدغاطها 
کرده دزمیانه ایس تاریخ جذین سخنها از برای آن آرم نا خفنکان 
و بدنیا فریفنه شدکان بیدار شونه و هرکسص آن کذد که اسروژ و نرد! 
اورا سود دارد و الله (لموفق لما پرضصی دمذه و همع رحمدة و ابن 
دقدة / ب ر ۳ كِِ درد و زر ۹ عهرنل س ۳ 
می‌گننند ذّ جنک که مبان ایشان رفث ر [ن قصه دراز است دراخیار 
11 دویة یدامن در کناب ناجی که بو ای دبیر ساخده است و این : 
وسر بقبة لوزرا جباری نم خدراد 3 رد مدای م ‏ فاصل و با نعمت وا ات و 
و 

عدت ر حشمّت پسبار ام ال و هم خلدعة (اطا انع لاه را وزبری تس کرد 

و هم خذیار را و در مدازتگي که تک رفستا مبان خنیارو عصد (لدها2 
بی |تبدیا و تعدیها و نهور ها کرد و از عوابت نبندیشیه که با جون 
عضّد سردی با مسنی خداودش‌انها کردکه کردن آن خطا ات و با 
ققتّا مغالبت نقوانقت کرد تا اجرم چون عضد بغداد و 


ابدات بگعنند ۷" ات 








( ۲ ) ي - مشهور 


( ۰۲۲۸ 
0 ۱ ۱ 
علو ی اعیوة ۲ ی (لممات »« «حق انث : احدی_ المعچزایت . 
1 /۳ 0 یب و 0 و 
کآن الذاس حواک, حی ثاموا » وفود یدیک ایام العلات, 
۱ : ۱ 


لاک قاثم فیهم . خطیبا « و کلهم . قیام . للصلوت, 
مددت. پدیک فعوهم اتتضاه * کمد هما ایهم بالیبات 


3 ۰ ۱ 
۰ ا 
تشخ حولک, ,النیران. لبلا ء کدای کدی ابا ۱۳۳ 
رادم ۱۳ ۱ 
بعهه الممات . 


و لما ضاق بطن اارف عن آن * تضم علاگ .صر ۱ 


تس 


فصار اجو ق راب و استنابت » مِ 


1 (۳ 
یی ااکفان توب ات 


رکست مرطدة من فبل ژید #. علها. ی سنج ال هدات 


و اک مطیة فیپا الذامل « تبعد عنک تعییر العدات ‏ 
‌ 


فلم پرشه بصدغک قط جذع * تمکی سس حکلت امکرم ات , 
۱ (۳) 
رسامت الیی الذوانبس فاسدفاست ه فایتت کرت ۱ ی اد امد 
و مذها دهرک ۱ احسان فدها » لها ص عظیم السینّات 
1 ۲ ۱ (۴ ) / بو 
و دنت لمعشر ظررا فلما ه» قصمت دمزفو با معسدات . 


۱ 

و کشت تعیر مس صرت ایب وماد صطالدا لک ارام 
: 5۱ ) 

لعبک ذرئپ ابدا فوادی * و حفت بادموع الجاریات 

و لو انی ندرت علیی فیام ۰ برشگ ني (حقوق الواجبات 


ملاأّت اارض می نم لمرائی ه رجزت بها خللل ‏ النانعات. 
۱ 


۱ 
اک میم فافول یسقی * و بل صب هطل الماطلات. 


ین اصبر منک نقتمی .۵ تایه ار اعد م‌ لجنات. 


۱ 0 


( ۲ ) ن - السافیات ( ۳) ی - فاسنقاذت (۲۶) ن - تموقوا 


( ۵ ) ی - خغت )٩(‏ ن - فوله 


ر ۲۳۲۹ ) 

ی ۱ ۲ موه ۳ 1 
: علیک ‏ تجیة " الرعمی تثریل * برغمات . الغوایی و الجدات 
۱ 
این ید .اگوی ری (انباری ر است و ایس بت که گفند 


« مصرع * رکدت مطية مس فبل ی هت ی 
اعسیی بس اي بن ابی طالس را خواهه رضی ااء بیس 
و و ات برس نی مه زر 
در روزکار خلافت هشام بر عبد الم‌لک و نصر سیار امبر خراسان 
بود و فص بر خررج دراز است ر درتواریم پیدا است و آخر کرش 
آیرین که وی را بکشنند رحمه |۸۲ و بر دار تردند و سه چهار سال بر 
دار بگذاشنه احکم الله بینه و ببیی جمیع آل الرسول و بینهم و شاعر 
آل عباس حمت می کند بو العباس سفاح را برکشنن بنو امیه در 
قصبد؟ که گفنه است و نام ثاعر سدیف بود و این بیس ازان قصید: 
بیارم # دکت * 
واذکر مصرع الحسین ر زید » و قیلا ؛جانب. المهرا 
اپ حدیث بر دار کردن حسمنک بپابان اوردم و چند قصه و نکنه بدان. 
پبوسنم سخر ی و مبرم دربن تالیف خوانندکان مگر معذور 
دنه و عفر می بپذیرند و از من بگرانی فو نفد او رنلم برسر کار 
ثاربیخ ۹ ین اسب درپرده که اگرزندکانی باشد اورده آید 
انشاء الله تعالیی * 


(۲) - العوالی 


6 
ذکراننان الرسل‌قی هذا الوقث الی فذرخان ۰ 
لنیدرن العقه و العهل بین الجانبین 
سر مود رصین الله عفه جون دیذار کرد با ندزخان و موی ۳ 
گرد ند بعقد و عهد جتانعة بیاورد: ام پبش ازیس *خمی مشرح ومواهعه 
بر حمله بوذ که حره زینب رحمة له علدها ازجانب ما نامرد 
بغانیکین بود بسر قدر خان که دربن زوزکار ار را بغرا خان می گفنند 
پاربده سال حپار صه و جهل و نة زدد» بود و جندان حرص نمود ک 
ارملان خان فرو گرفت و چذان برادر زادة عنشم را بعشت 
چون کرش فرار گرفت فرمان یانث و با خاک برابرشه و مخت 
ذیکو گوید * شعره 
(ذا ثم امردنا نقصه * توقع ولا اذا قدل تم 

مخت *جب است کر گروهی از فرزندان آدم علیه الطلام 
که یگدیگررا بر خبره می کشند و می 9 از بهر خطام عازیت 
را و انگاه ۳ ی گذارند و می روند تنها بزیر زمین با وبال بسیار 
و دزی چه فائده است با کدام خردمنه این اخنیارکند ولیک 
چه کنند که چذان روند که با فضدا مغالبت نرود و دخنري ازان 
در خان بنام |مبر ععمد عقه تکاج کردند که امکر محموف رضی 
الل» عنه دران ژوزکر اخنیار چنان می کرد که جانبما ۱ بهر چبزی 


معبد را اسنوار کند و چه دانست که در پردة غیب چبست پص 


۴ ) ن - بغاندکدن 


(۳۳۳۱ ۸ 

- چون مب مد دربن افناد و مکی نگشش ان دخثر آوردن و عفه: 

نکج نازه بتاپییست گرث بنام امدر مرسعوی ری للع عنه ۳ گر 
رز موجه سی ام ,ماه زبیع الول اب سال با وژبر خواجه احمد و 

اسنادم بو نصرو درب معنی رای زدند تا قرار گرنت در رسول را با 
نامه فرسناد» آمد یکی از جماء ندما ر یکی از جملهٌ فضاة عهد و عقد. 
را و اتفاق برخواجه بو لاسم حصیری 1۲ آسروژ برجایست و برحای 

باد و بر بو طالب تبانی که از اکابر تبانیان بود و بکانه در فضل و علم 
و ورع و خویشنن داری و با اپری همه ددزی و د:داری داشت مخت 
نیکو و خط ور فلمش هجو رربش نیکو کم خط خراسان دبدم به 

نیگوئی خط او و آن جوان تمدرث تیق سال در دیار ثترفب سادد ۲ و باز 
|مد» بر سراد چون ببروان رسبد گذشذه شه و بیارم ایس فعبءه جای 

خوزشن ر اسنادم ناسه و دو مشافهه نبشت درین باب «جخت نادر 
و بل ای دمدین ناجار گ ردام آن ر که 3عل 1 کاربه تب ۳ ددد 8 
امد و خست فضة ازان تبانیان برانم که تعلق دارد بچند نکنة 
بادشاهان و پس ازان سغنها نيشنه ایه که در هرفصل از چنین 
مصول بسپار توادر و کجانس حاصل شود و س کار خویشس می کنم 


و ان ي آبرام ی ص مرگ ر معذرر داراد ۷ 


فص التبانية 





( ۲ ) ن - میوم 


۲۳۳۵ د) 

خدزد ر وی جد خواجه (مام بوصادق تبانی اسث ادام ال سلامده که 
و درررژی آفزین‌صد نلوی را جواب می‌دهد و (سام ررزکاراست در همه 
علوم ر سیب اتصال وی بیارم بدین دوت دربن نصل و پص در ررزاز 
الا اب [د ی مر رهمی الله نی اجمعدن برانم اژ پیشوانیها و 
جدش بیغداد نا پععءب و بوك پس, ۳۹ ی 
ری (للة هن از امامان مطلق و اهل ۳ بی من و 
ابو العباس را هم ا[ (ععاب ابو حنیفه شمرده اند که در مخنصر 
صاعد‌ي که تافي امام آبو العلا صاعه زحمه ال ۳ امت صلاء 
بت دید م دیشده در اصول 1 1 ات ای و 

۱ 1 
عنده د نا ای بوث از تبادیان که ۱ او را سس ست 

خال والد؟ لت فوصادقی تداقی بو را سلطان "عمود تکلیف کرد 
بد آن وت ۹4 باشاپور بودل در سداه سااري ساسانیان و بعزندن 
فرسناد ثا (یأیجا امامی باشد (عحاب ابو حنیفه را رفی الله عنه و 
عرحداد: ن وی 7 اب همست برد دبدری وتو ی دران 





( ۲ ) ن - الهندم 





) ۳۳9 

من بنس اقاه ,الله که اکنون بر جایست ۳9 دنو سس بر 
تافي ۱۹۳ (دشاه (لله + ورین بود زد و ع زو 
[موخنند و معل انم نزدیک [میر هو دا پدآن جایگه رسید؟ 
بود که جون گذشنه شد در شنه اربعمائه خواجه ابو لعباس امغراینی 
نیست که مائم وی بدارد و می روا داشثمی در دیس و اعنقاد خوبشض 
که اٍن حی بذن خویش گزاردمی (ما مرد‌سان اژین گویژد 
و داشه ی ۶سا کزژد و از تو شم ثر سا را چاکر ددست ویر 
۰ ِ ۱ ی 1 7 

و لیف مائی و بو بشر تبانی رحمة الله علیه هم امام بزگ بود 
بروژکار سامانیان و ساخت زر داشستث و بدان روزکار اپ تن شریی سخت 
بزف بوث ک ات که کارها تدکت گرفنه بول» اند - و اگر از خوانند‌کان 
این کناب کسی گوید اپ چه درازیست که ابو الفضل درخ 
مسی دهد حواب انست که س ناراخی مسی کم پاییاه سال را که بر ۱ 
چندین هزار ورق می اند ودرر اسامی بسپار مهنران ر بزرگاناست 
از هرطبقه اک حقی بباب هم شه بار, ن خود هم بگزارم و"خاندابی بدآن 
فرزگی ر پدد| 3 ر کذم باید ۹۹ اژ مم سن‌ کرسخانخد و بسر فصه شاه سااری 
اسبر #حمود ری (لله عفهة از حوت سامانیان ر باز شوم و نکاده 
چنه شبک دسنی ازار, بگوبم ازان بگویم که نائدها اسث دربن و کسبل 


کردن امام ابو طاهر تبانی را و آمدن بغرا خان پدرفدر خان بخارا 


۳9 


) ۸99۲ [( 

و فساه کار آل مامانیان درماه رپیع ااول سنه ائندن و ثمانین 
ر ۳۳ ی داد و گت 9 که ۳4 7۳ ی 
بسنده اند می بنو باز دادم که شجاع و عادل و نبکو سبرنی دل‌توی 
سفرفنه و نااني بروی [ نجا مخت ثر شد و فرمان یائت رحمه الله 

عنه بجخار با ز آمد روژ چهار شنبه نیمه جمادی فد سفق اننچ 
و هر دو چام او و ۳ 2 ان کف ۷ علی 
ری آحهد ۳ این طاهر ده امدر رضی انله عذه که مرس حاف ربودم 
بدبی 2 که ان وج کور می کردزد بسبار جزع کرد وبگریست 
ز دران خهان و 0 عادل ک اژیری سئمکاران داد مظلومان بسناند و 
اگرنبودی دل و جگر بسیا رکس پاره پاره ادي رچون امیر رضی 4 
ع1 بدار ملک فرار کرت و حغاها و امسخفانهی بو عای #دججور از 
خد بگذشت بامیر سبکلکین نامه نبشست ورمول فرسذاد و درخوات 
تا اجه شوث و بدشت اخشب آید ثا دید ار کنند و نبیر این کار 
بسازند امبر عادل سبگنگیی 1 روش و لشگر بسیار [راسنه و ی پیلان 


فراوان و |میر حمود ریا خویشدی درد ۵ ورمو لک پبوك اوردن ک سداة 


/ ۳۳۳ 

سالارئی خراسان بذو داده آید و برفنند و با یکدگر دیدار کردند وهداة 
سالاری بامبر معمود دادنه و سوی بلیخ جمله باز گشتنه و وی را 
اقب سیف ادوله کردند و امپر رضی اللّة عنه نیز حرکتك کرد 
8 لشکری عظیم از «خارا و حماه شدنه و سوی ,شا کشنددد و بوعلی 
سیمچور [ نجا بود با برادران ونائق و اشکری بزگ و وزی دو سة 
ژشوان آمدند و شدند ثا مکر صلکین اندد نیفناد که لشکر بو علي و 
۵ر ند(دند و بدر هرات جذگت کردند جنگی «خت روژ سه شنده ذبمة 
ماه زمصان سنه ار بع و دمایی و ثلنماه بوعلی شکسنه شد و بسوی 
ثشاپور باز گشت و امیر خرامان سوی بخارا و امیرکوزکنان 
بلظان متمود ابو |اعارث فریعون و امیر عادل سیکتکین سوی نشاپوز 
یدنه بسلخج شوال ای سال و تور «ممچوز سوی کرکان رف ان 
دض بچاي ماندم تا پس ازبن اورده شود ی که فضه دیگ ر تعلبق داشدم 
دك نادر و دانسئفی ثا باز نمایم که-تعلق دارد بامپر سبکنکین 


ری الله عن و |۷۸ اعام بالصواب 
حکایت ۳ کذشی آمیر عادل سبکتگین 21 ۳ 
که مين او و خواجةٌ او که وی ر از ترکسنان 


اورد رنه بود و خواپ دیدن امپرسبکنکین 
حکایت ک رد سرا شریف ابو المظفر اب احمد ایس ابی | تحاسم 
الهاشمی (لمتدالس بالعلوی در شوال تاش خمسین و اربع‌انه و این 





([ ۲ ) ن - فریعون 


) ۲ ۰۲۳۲۲ (( 

بزف آزاد مردی اسث با شرف و نسب و دافل و نیک شعر 
و ثریب صد هزار بیت شعر امت او را بیشتر دربی درات و 
بادشاهان گذشنه ری الله عنهم و ابی اسلطان المعظم ابا الشچاع 
مرخ زا بی ناه مرن الاه گفت بدا وثشت که امیر عادل ببخارا 
رفمت ثا با (مد, ررضی الله عنه دیدار کند جد مرا احمد ب اب 
القاسم بی جعفر الهاشمی را بنزدیک امیر بخارا فرسناد و امیر 
کوزکانان را با وی فرسناد :کم آنکه سیاه سار بود نا کر فرار دادنه 
و امبر رفی الله عنه وی را بنواخت و منشور داه بموعق خراج 
حائطی که او داشت و جدم چون فرمان پادت‌ایی موضوع بنام دارم 
کرد امیر معمود منشو فرسود که آمبر خراسان کشنه بوك و ساسانیان 
بر اناكه بودند و وی بادشاه شد و جدم گفت چون از جگت هرات 
فارغ شد یم و سوی نشاپور کشيديم هر روزی رسم همان بود که امبر 
کوژانان و همه سالران معنشم ازان سامانی و خرامانی بدز خیهة 
امبر عادل سبکذکیی |مدندی بامداد پس از نمازو سوار بایسنادنهی 
جون وی بیرون آمدی تا بر نشیند ای همه بزرگان پیاده شدندی 
ثا وی برنشسئی ز سوی منزل کشیدندی چو بمنزلی رسبد که آن 
را خاکسرگویزد یک روز آلجا بار انگند و بسیار صدفه فرمود دروبشان 
را و پس نماز دیگر برنشصت و دران صعراها می کشت و هن 
اعبان با وی و جای جای دران *عراها فراژها و کوة پابها بوث پارةً کون 
دیدیم ابر ر سبگنکسی . کت پافنم و اسب بداشت و غلامی بلج 
و شش را پداده کرد و گفت فلان حا چاي بکوید کورد ؟ روئزد و لغنی 


فرو رننند خی آهاین پبدا مد طبر چنانگه سور گاه را باند 


۲ : ۲۳۷۲ ( 

حلفه او جدا شده برکشیدند امبر سبکنکیی آن را بدید از اس 
فرود آسد بزمین وخداي را عز وجل شگر کرد و جده کرد و بسیار 
بگریست و مصلای نما زخواست و دو رکعت از گزارد و نرمود تا ان 
ملع ر بر داشنند و بر نشست وبایسناد و این بزرگان گفنند 5ه این 
حال جة حال است که نازه گشنه گفت فصه نادر امت بشئوید - 
پیش از آنکه می بسرای اپنکیی افنادم خواجة که ازان او بودم مر 
و سیزده پارم را از جبعون بگذرانید و بشبرقان آود و ازانجا بکوزکانان 
و پدر اب اسدر آن وثت بادشاه کوزانان بود مارا بنزدیک او بردند 
هشت نی را جزازمن اخرید وسر و پنی تری را اخنیار نکرد ر خواجه اژان 
سوی نشاپور کشید و بمرو الرود و مرخص چمار غلام دبگر بفروخت 
۱ من ماندم و باری داو مر میگدکد ی دراز گفنندي و دقصا سة اسب 
ریش شده,بوه چوی بديري تخاکسنرررميديم امپي 
دیگ رزبرصی ریش‌شده بود خدارندم مرا بسیار بزده بود وزیر برگرد‌من 
نهاده مر سخت غمناک بودم از حال و روزگار خویش و بی دولنی که 

کس مرا نمی خرید و خداوندم سوگند خورده بود که مرا بذشاپور پیاه 
برد و همچنان برد آن شب با غمی مخت بزگ بخفنم در خواب 
ایدم خضر را علته لسلام نزدیلک مر آمد سرا پرمید و گفت که 
چندین غم چرا می خوري گفنم از خت بد خویش گفت غم مدار 
و بشارت دهم ثرا که سردی بزگ و با نام خواهی شد چنانکه وتنی 
بدپن عرا بگذری با بسیا سردم معنشم و تو مثر ایشا باشي دل 
شان داز و جون اب پایگاه بیافنی با خلق خدای نیکوتی کر 


بد» ذا عمرت درازگردد و دوامت برفرزندان تو بماند گفنم سپاس دارم 


۱ ( ۰۲۳۸ ) 
گفت دست مرا دف و عهد کی دسمت بدو ۵(دم و پیمان کردم-دساتم 
تیک بیفشرد و از خواب بیدا شدم وچنان می نمود که ثر آن انشردن 
بر دسشا من (تت برخاسنم نیم شمصا غحدل کرام و در نماز اپسنادم 
نا رکعنی پلجاه کرده آمد و بسپار دعا کردم و بگربسنم و درخود فونی 
بیشنرمی دیدم پس این میج برداشنم و ؛ععر ببرون. آمدم و نشان 
فرو بردم جون روز اد خدارندم بارها بر نهاد و طلسب کرد و ندافت 
مرا بسیار بذازیانه بزه و موگند گران خورث که بهربرا که ثرا بخواهند 
خربد بفروم و دو مذزل نا نشاپور پیاد» رفلم و الینکی بهشاپور بود 
بر سپاه سالريی سامانیان با حشمنی بزرگ و مرا با دو پارم بدو 
بعروخت و فص پس ازان درار (سست تا بدین درجه ر سپدم که می 


پیردید و اللة اعلم بالصواب سٍ 


حکاییت امیرعادل سیکنکین 8 [«و ماده و بح آو 
تام کردن برایشان و خواب دیدن 


از عبد ینکن اي د6 دما شدیدم نم در سشة خمسد 1 


و اریعماده و ری ]زاه سرت سرد ی دببر اجه رگن و مقبول الغول 


و بکار مده و در اسئیفا اینی فُفت بدان وذت که امیر 


و 
سچکنگیی رضی (لاه عده دست بگرفت ۲ باینوژیان پر افداد‌دد 


1 بول بداحدست جالغان وه ر احمد دو مر کفنددهی 


۰ 2۰۱ ‌" ۰ ۶ 
مردی پبر و شدید و توانگر مب ررسبکنگین وی را بهسندید از جمله 
مرلم ار ناحذت و بنواخت و بخود نزدیک کرد و اعنمادش با وی نا 


بدان جایگاه بود که هرشبی مر و را بخواندی و تا دبری نزدیک امچر 


۳۳۹ ۲ 
بودی و نبزباوی خلونها کردی شادی و غم و امرارگفلی و این پتر 
دوت پدر من بود احمد ۳ ین مسنوي روزی با پدزم می گفت 
و۳ حاضر بودم ك آمجر سبکنگدری با مس شبی حدیمث می کردو 
اجوال و اسرار مر گذشنیای خویش باز می نمود پس گت پیشتر 
از انکه من بغزنیی افتادم یک روز بر نشستم نزدیک نماز دیگرو 
(عرا بهرون رننم ببلیخ و ماوق یکنا اسپ دانتنم و مخت تبزتک 
و دونده بود جذانکه هر صدد که پیش مس [مدی باز نرفنی آهوی 
دیدم ماده و بچه با وی اسپ را بر انگخنم و نیک رو کردم و چه 
از مادر جد| ماندو غمی شد بگرفته‌ش و برزیی نهادم و باز کشنم و 
روز نزدیک نماز شام رسیده بود جون لغنی براندم آرازی بگوش 
ن آمد باز نگریسنم مادر چه بود که بر آثر مس می آمد و غربوی و 
خواهشکی می کرد اسپ بر گرد‌انیدم بطمع آنکه مگر وی را نیز 
گرفنه رد و بداخنم جون باد از پیش من رت باز گشنم و ۵و شه بار 
همینیی می انناد و اب #چاردک سی آمند و سی نالید تا نزدبک 
شهر وسیدم آن مادرش*مجنان حالان و نالان می‌آمد و دلم بسوخت 
ربا خود گفنم ازین آهو بزه چه خواهد امد مادر ار برین مهربان است 
رحمت باید کرد اجه را بر صعرا آنداخنم سوی . سادر بدوید و غریو 
کردند و هر دو برفننه سوی دشت و سس خانه وسبدم شب تاریک 
شک بولا و (سچم بی جو بمازده «خمب تدکت دل شم و جون غمذاک 


در وذان اخفنم بخواب دیدم پیرمردی را مخت نره مند که نزدیک 


سس سس وی 
سس 





(۲ )ن - ابا اصر 





۷۱ 6 
می امد و سرا می گفت با سبکنگین بدانکه ای بخشایش که بران 
آهو ماده کردی و این بچکعک بدو باز دای و اسب خود رابی 
جو یله کردی ما شهري را که ان را غزنیی گویند ر زاولستمان پرتو 
و بر فرزندان ثو بخشیدیم و مس رسول آفریدکارم جل جلله و ذشدست 
اسماوت و ( ال غیره من بیدارشدم و فوي دل گشنم و همیشه ازین 


خواب همی (ندپشیدم و اینک بدین درجه رسیدم و بقبنی د۵انم کة 
مالک در خاددان و فرژندان سس رماند ۳ نت مدا ت که ایزد عز فذکره 


حکایت 1 
رو و ترحم کردن وی بز وی 


پیغمبر علیه السلام با 


حون پبر جالفانی ایس کارت بکرد درم کب عبت نادر و 
ندکو خوابی بولک است این آخشاپش و ترحم کردن بس درکه است 
خاصلً بربری بی زبانان که از ایشان رلجی نباشد: چود گرد و مانند وي 


وی رب ای به نیزر امد چون ۳۹ زج یره 
در راخمت ‏ مومیي | علبه السلام 7 دل شاد ۳ برآثر وی بدوید دم بران حملة : 


5 چون در بابد چوبش زند چون بگرذنش دلش بروی بسوخت و 
۰ ۰ 1 ۳4 9 د 
بر کذار نهاد ی راو دنت بر مروی فرود آورد و عبت ای معا ره 


ر ۲ )ن - زاه و بسدان 


۳ ۲ 
درویش درپس بیمی نه و در پیش اميدي نه چرا گربخنی و مادر را 
یاه کردي هرچند که در ازل رفده بود که وی پیغمبر خواهد بود بان 
ثرحم که بکرد نبوت برري مساعکم‌تر شد - و این دو خواب نادرر این 
حکایت باز نمودم تا دانسنه ید و مشرر گرده که ای دول در 
خاندان بزگ نخواهد ساند ررزار دراز پس برفنم بسر قصه که اغاز 
کرده بودم تا تمام گفذه ابد « 


تشه تیان 


#زیرمدبین + 
سوی هرات اس کشت و با ۳ وت از گرن ‏ ن *ري 
پارس و کرمان رود و و لایمت بگد رد که هوای گرکان بد بود ثرمید که وی را 
ای رسد که تاش را رسید که انجا گذشنه هد و دل از نشاپور و خراسان بر 
می ننوانست داشت 3 د کرده را درمان نیت و در امثال گفنه اند - 
بت (وکنا و وک نفیم - جون شندد که امد ر سبکنکیی سوی هرات 
رذت و با گ معمون اندگ مایه مرد است طمع افنادش که باز 
نشاپور بگیرد غرةً ماه رببع (اول سنه خمص و ذمانین و ثلمائه از 
کرکان رفت برادرانش و رفاق لخاصه با وی و لشکری فوی ارامنه 
چون خبر او با امبر+عمود رسید از شهر برفت و بداغ عمرو لیم فرود 
اسد دلگ ره‌نگی شهرو بو ذص ر *عمود حاجب جد خواجه بونصر 
که ریس غزسس است از سوی سادر بدو پبوست و عامه شهر 
ود بو جر ی 2 ی وی شادی کردند 3 بر 


ا۳۲ 


) ۲۴۶۲ 

نیک بکوشیه و چون رری اپسئادن نبود رخنه کردند ان باخ را وموی 
هرات رفمت و پدرش سواران بر افگند و لشکر خواسنن گرفت و بسپار 
مردم جمع شد از هنه و خلچ و از هر دسنی وبو علی "جوز 

پذشاپور مشام گرث و دشرموث تا بخام او خطبه کردند - و ما ری نطٌ 
غالبا اشبه بمغلوب منه - و امبران مبکنگیر و معمود از هراث برفنند 
و والی سبسنان را بپوشنگت یله کردند و پسرش را با لشکری تمام با 
خود بردند و بوعلی چون خبر ایشان بنید از نشاپورسوی طوس 
رت تا جنگت اجا ۹ و خصمان ددم رفندد و ابر سبکنگدن رسولی 
فزگازک) بو شاين رن و پیغام داد که تجانوزی شما تیم است و 


۰ 
گرای تا باز رریم بمرر و تو ول پسرم معمرد باشی مت ورن مر 
بمیانه در ابم و شغاعت کم تا امبر خراسان دل بر شما خوش کند 
و کارها خوب شود و وحشت بر خبزد و من دام که ثرا این مارب 
تیاین اسا با خرد رجوم گس و شمار خویش نیگو برگیر تا بذانی که 
راست می گودم و لصیعت پدراذه می کم و بدان بیشین که مرا 
*جزی یشضت ر این خی از معغت لمی گویم بان ۱ بزف 
5 با س‌است هر کاری بنوان کرد به تبروی ابزد عنزاو 0 و یک 
صلاح می گویم و راه بغی نمی گیرم بو علي را اي ذا خوش نبامه 
که آذار ادبار می دید و اي حدین با مشدسان خوذ بگفت گفنند 


ژد 8 حد یت باه حنکگی دار کرد و بو الحسی سس رکثبر پدر 


تا 
خواحه ابو الماسم مرس خواهان ی دول اپري ع. 2 ر او بسدار تصبعی 


کرث و سول نداشمت با نضای امده کة تعو بالله منها حون ادبار اید 


[ ۲۴۴ ) : 
همع تدبترها خطا شود و شاعر گفنة است « . * شعر ه 
و اذ! اراد الله رحلة نعمة * عس دار قوم اخطوا الندبدرا 
و شب گیرووژ یکشنبه ده روزه‌انده ازجمادی ااخری سنة خمص و 
تماندی 3 دلدهنه حنگ گردد و زک بوشیدند و معظم لشگر امدر 
سبکنگین را نیک بمالیدند و نزدیک بود که هزیمت افناد‌ی امیر 
معمون پسر خلف با سراران تخت گزاد و «بارزان اسوده ذاکاه 
از کمدی بر امدند ر برفائق و یامنکو زدند زدنی مخت (سنور چنانکة 
هزیمت شدند چون بو علي دید که هزیست شد در رود گراخت تا 
از (اجا سرخود گبرد و فوسی را از اعبان و مقدمانش بگرنننه چون 
بو علی حاجب ر بکنگین مرغابی و نبالدکدن و #جه‌د پسر حاجب 
طغان و "مد شارتکیس و لشکرسنان دپلم و احمد ارسلان خاژن و 
پوعلی آپسر نوشدکین ر ارسلان سمرنند‌ی و از ایشان امبران خونش 
ور پدلان را که در جنگ رخنه گرفنه بودند باز سندند - و بو تیم بستی 
گوبد درب جنگب # شعر ه 
الم ترما اثاه" ابو علي * ر کنت اراه ذا ری ر گیس 
عصی اسلطان فابندرت البه * رجال یقلعرن ابا قبیس 
و میرطوس معلقه نصارت « علبه الطوس‌اششام سم طویص 
و دراب "مجوزبان سر امد جنانکة یک بدو نرمید و پای ایشان 
در زسبری قرار نگرفت و بو علی بخوارزم انناد و اجا او را باز داشنند 





(۲) ن - سرفالی 


) ۳۳۳۴ ( 

پس زان چربک میز زان اجون و چندان (ملخفاف کرده 
بخارا امد و چند زوزکه پیش ایو تن الله عذه شد . و امد لشکر 
ر چنه ترن از مقدمان را فرو گرفتند. و ستوران و ساح و تجمل :و 
ات هرچه داشنند غازت کردند و نماز شام بوعلی را با پانزده تن 
بقهندز ب بردند و باز داشتند در ماه جماد‌ی ااخریی سنه دلث رثمانین 

و دلثْمائه و امدرسبکنگدر ن بخ بود و رمولان و نامها پدومنه کرد کارا 

و گفشت خراسان فرار نگذر 3 «بغا را باشد او را ننزدیک) ما باید 
فرسناد دا او را رقلعه خ رد وک دوک روا ( (مبر) رضی الا ع2 
گفنند روی ندارد فرستادن و دربن مدانعه می رت و متفتگو 
اعام می کرد و می ترسانید شان و کار سامانیان بپایان رسیده بود 
تا ۱ ر خواسنند و بر تخواسنند بو علي و بمنگو را بجع فرسنادند 
در شعبان این سال و حدیت کرد یکی از تن ۳ کفت این 
دو نی را دبدم آن روژ که بخ می اوردند بو کی بر اسر ۱ 
بلاه پای پوشیده و جبه عنابی سبز داشت و دسخاری خز جون 
بکچاحیان رسید پرسید که ایری را چه گویند گفنند فلان گفت سا را 
ملجمان حکم کرده بودند که بدیری نوحی اثیم و ندانستیم که برین 
حمله باش و امبررفی عنه پشیمان شد از فرهشادن بو علی و 
گفت پاد‌شاهان نت مارا اخایفد نامه نبشت و بوعلی را باز 


ار ددد 


بر خدست سبکنگدن 


خراست وکبل در تخشت که رسول می 





(۳ ( شا وید بتهندر ( ۳ ( زر کت تفای ۷ 1 ( نس بجاحبان 








ر ۲۴۵۱ ) 
بغزنیی فرستاد تا بقلءه کردیز باز داشلنه چوی رسول در رمید جواب 
فرعناد که خراسان بشوریده است و سس بضبط آن مشغول بودام 
چون از فارغ شوم سوي غزنین ررم و بو علی را باز فرسناده اید 
و پسر‌بو علی بو (لکصی ری افناث؟ توا نزدیک) فخر الدواه و ویر 
دیکو می داشنند و هر ماهی پچ هزار درم مشاهره کرده بر هوای 
ی ربیذپور باز امد ر منواری,شد امیر *عنود . جد فرمنود 
در طسب وی بگرفندش و سوی غزلیی بردند و بقلعه کردیز باز 
د(شندن نعود بالله مر |(دبار - «ممجوریان بر (فناد ند و کار سیاه سالاری 
هر کجا سردی با زنی در صناعنی اسناد پانفی ا؛نجا سی فرساد 
ار بود و حال ار باز نمودم. بنشاپور»ی‌بود مشغول 
بعلم و حون ابر معمول رمی الله عده با مذو چهر والی ک رکان عمه۵ 
و عقد اسئواز کرد و حره را نامزد کرد ثا چا برند خواجه بو علی 
مبکائیل جون خواست رفمث درسنه اثفیی واربعمانه امبر معمود رضی 
الله عذه او را گفت مذهب راست ازان امام ابو حنیفه رحمه الله 
تدانبان دارند و شاگرد ان اپشان چنانکه در ایشان هیچ طعری ننوانند 
از تبانیان مانده اند و کدست از ایشان که غزنی و مجلس مارا شابه 


وهمکان را بذوازر ازما (مبد نواخت و اصطناع وذیکوئی ده گم جذدری 


۲۳۷۲۹۱ ؟ ۲ 

کنم و حرد را که موی دش اپور اوردند و مر که ابو العضام بد آن وخت ند انزده 
ساله ده بودم دیدم خواجه را که بیاسد و تکلفی کرده بودند در نشاپوراز- 
جوازها زدن و اراسدی جنانگه پچس ازان بنشاپور جذان ندیم و علی 
میکئیل تبانیان را بذواخت و از #جاس سلطان امید های خوب داد 
بوصادق و بو طاهر و دیگران را و سوی کرک ن ردمتب و حره را اجا برد 
و امپرک بییقی با ایشان بود بر شغل|لچه هرچه رود انهاء کند و بدان 
وثت بدیوان رسالت دبیری می کرد بشاگردی عبد االه دبیر نازه 
جوانی ۵بدم, اررا,با جهلی "مضه نیکو و خواچه علیی او کی ۱ 
گشت و بسیار تکلف کرده بودنه کرکانیان وبنشاپور اس و از نشاپور 
بغزنین رت و دران سال که حسنک را د -فوری داد تا جحم رود 
رفن ار بع عشر و |ربعمانه بوك هم منال دا امبر "کول 4 چون ‏ 
بدشاپور رسی بو صادق ثبانی و دیگران را بدواز و چون | نج ی امام 
پوصادق و دپکران رابنواخت و امید های سخشت خوب کرد و برفت 
۹ رد و روی بخ نها و امد عم ول ۱ ِ بود درساخندن آنکة برود 


۹ 
حون ذو زان ژ فراژ اید را در خان دیدار کدن مشک اسام بو صادق ر 


باخود برد و دبگر جند تن ازعاما را از نشاپور بو صادق در علم ابفی 
بسنوده بود و بسیار فضل بیرون از علم شرع حصل کرث*و بل رسید 
اسبر پرسید از حسنک حال آبانیان گفث بوطاهر فضاء طوس و نسا 

دارد و ممکن نبود ار را بی فرمان عای اوردن بو صادق را اورده ام 
گفت نبک امد ر مهمات بسیار داشنند بوصادق را باز گرد|نپدند 
و دبگر نیز حمنگت تخواست که وی را بمجاس سلطان رساند که در 


دل کرش بوث و یا بوصادق پنشاچور گفنه ۹1 مدرم خواهد کرد سچس 





) ۲ ۲۳۹۱ 

تالف بسرکوی زنبیل بافان ثا می را (أجا بنشانده آید تدریس را 
اما بباید دانست که فضل هرحچند پنهان دارند اخر اشکارا شود 
چون بوی مشک بوصادق را نشست و خاست افناه با قافی بل 
ابو (لعباس و ای علي طبغانی و دیگر علماء ۲ مسئلنهای خلانی 
رئمت مخت مشکل و بو صادق درمبان (مد ر گوی از همان بربود 
حذانکه اثرار د(دند آیری پبران سم ۹1 حون او ۵| نشمند ندیده اند # 
ی ر بو ی مرت راد نله وق ز 
۱ > ام ردت ور وی ۳0۳ ز ان ببادد ساخست [سمدن سین 
ماوراء النیر و ازاتجا بغزنین وباز گشسمت آزان جلس ور اهنگ اب 
گت کرث »بر محمود حسنک را خاعت داه و فرمود تا بسوی 
بر گ دارد و بزمینی ببکانه می رود و خالغان بسبارژد ندوان د(دست 
که حه شود و تو مردی دانشمندی سفر نا کرد دباید که تا بلائی 
بیفی با من سوی ن۸اپور بازگرد مکرسا چون بلطان ازین سنهم 
فارغ و ی فصد ء زد ری کم و درا ٩‏ خود بهرم تااجا مقیم گرد‌ی 
ی وی بسوی نشاپوز رت امیر دیدار با ندر خان کرد‌بود "و 
تابستان بغزنیی باز امد و قصد سفر سومذات‌کرد و بعسنک انامه فرمود 
نبشنی ۹1 ها بوت ۹1 مر وصد عزوی دور دسثت ‌ آردم حون 
در ضمان امرس بعرزا ی باز اثبم دج مسب پارف امد و برفت 
بعسنک که بخدست باید شنانت و بومادق ثبانی را با خود اورد 


( 6۳۳۴ 
که ارمچلس مارا بکار است و حسنک از نشاپور برنت وکوک 
بزرگ با وی ز فضات و فقها و بزرگان و اعبان تا ا-بررا تهنیت کنند 
و نواخت و خاعت باننند بر مقدارعل و مرتبت رسوی نشاپور 
باز گشنند امبر فرمود تا ای امام بو صادق ر( ناه داشنند و بنواخت 
و مشاهره فرسود و پس زان باندات مایة روزکار قاضی فضانی خنلان 
او را داد که اها فلت و اد مدرسة است با اوقانت بهم و همه 
روزکارها انا ملمی بود مطاع و نش و ایفجا بدیس حضدرت رک 
که همپشه باد بماند و ارنیز همیشه باه که آز وی بسیار نائده است 
و برباط مانک علی میمو فرار گرذدت و بر وی اعنماد‌ها کردند 
باد‌شاهان ونیا زا ذام کرث حون بنودت باه شاهان می رسم |لیعه 
مرامثال داهند با زمی‌نمايم - انشاه الله تعالی و اک فی‌الاجل ‏ و قاضیی 
بوطاهر تدانی بنشابور بود بدا وت که اسبر مسعود از " وصد 
نشابور کرده بود و با فاضی بو اس پسرقاضی امام ابو العلا اسنقبال 
رفنه بود بسیار منازل رقاضی تضاني ري ر آن نواحی خواسنه |جابت 
یانته چو بنشاپور رسیدنه و قافی بو طاهرانجا امد اسیراو را گفت 
ما ترا بربی خواعنیم فرسناد تا انجا خافی ضات باشی اکنون ان 
شغل بو اعسی دادیم تا ترا با ما باید اسد تا چوی کرها فرر گیرك 
فافی قصانی نسا وطوس تو داري و نائبان تو اجا اند و قضای 
نشاپور بان ضم کنبم و ترا بشغل بزگ با نام بنرکسنان می فرسلیم 


عپد و عقد را و چون آزان نارغ شوي و :دراه بازانی با نواختا و 


(۴) ن -بیست و دو 


) 99۹4 .( 


خلعت سوی نشاپوربزوی و الجا مقام کنی بر شغل نضا و ذائبااث 


در طوس و تسا که زای ما در باب و نیکو ثر رابها امت وی خدست 
کرد و با امیر بهرات امد و کر ها یک رویه شد و ااسیتیپواع رمث و 
و این حالها که پیش ازین راندم تمام گشت ای" قاضی بوطاهار 
رحمه الله دامزد شد برسولی با خواده بو القاسم حصیری ‏ سلم ۸" الط 
0" بکاششر روند بنزدیک ق#در خان بترکسنان و چون فصهٌ ال تبانیان 
رگذشت ایا نامه و مشافهها (بنجا ثىت کم تا بران وادف شده 


اید انشاء الله تعالی « 


۳ سین الکتاب ۶ اامشانهنین ص الرسولین 
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بیس نیم 
و چو رشان ملاسمت و نصرت ببلیم رسیدیم زنداني باق اتعا) 
دراز باه و همه اسباب ملک مذنظم کشت نامه فرمودیم با رکاب داري 
مسرع ثا پرائچه این عزذکره تیسیر کرد ما را ازان زمان که بسپاهان 
برف لدم تلیزی وت کهبا ۳ رسددیم از فنعهای خوب که اوهام و خاطر 


5 ن نرسد واثف شده اید و بهره از شاه اعنداد بعکم بکانگ 
انیا پران درد هره از شاه‌ی و +ککم بکنگیها 
۳ میان‌خاندانها مررکد استت برد |شده آید و باد 1 رک بودیم که بر ا ثر 


ردو ن‌‌ فرسناد ه شود در سعنی هد و عهد ۳ وواعد دوسنی ۹۹ اندرآن 


رن فروان بر۵ 5 |مرد ۶ اسیت ی |مئوار گشنه اسنوار ثر گردد و درسی 


(۲) ن - بونهر (۳) ن - بکار شغر 


۳ 


۳ 
وقت اخیی و معلعدي ابو القاسم ابراهیم نی عبد االه الحصیری 
ر ادا (نلء عزه که از جماه معنمد ان *جلص ما امست در ذرحه دد‌یمان 
خاص و امبر ماضی پدر ما انار الله برهانه وبرا مخت نبکو وعزیز 
داشنی و ازاحوال مصایع ملک با وی مخ گفنی و امروز مارا بکار 
امده ثر یادگاری است و حال مناعحت و کفایت وی ظاهر کشنه 
است برسولی فرسناده امد ثا سلام ونحیت ما را - اطببه و ازکاه - بخان 
رساند و اندرانچه اور( مثال داده امده امست شروع کند تا تمام کرثة 
اید و بخنذه باصلی درست و فاعدٌ راست بازگردد و ذاضی ابو طاهیر 
عبد الله بر احمد النبانی اهام الاء تونحقه را با وی ضم کرثه شب 
تا چون نشاط افند که عهد و عقد بسنه اید بر نسخنی که با رمول 
است فاضی شرائط آن را بلمامی ؛جای ارد در مقنضی شریعت 
وان نی از اعبان علما حضرت اسمت شغلها و سفارتها با نام 
کرد؟ ارات ازان مناهصعت و دیانت وی ظاهر گشنه و با رمول 
ابو الشاسم مشافهه است که اندرا سخس کشاده ثر بگفدهة 
امده اسث جنانکه جون دسئوری پابه آن را عرض کند و مشاف4 
دیگر است با وی دربابی مپم ثر که اگر اندران باب خر نرود 
عرض نکند و پس اگر رود ناجارعرضه کند نا اغراض عاصل 
شود و اعلماد بروی نا بدااجایگه است که چون مخ در موال 
و,جواب افند. و درژ ترکشد هرچه ری گوید» «مچنان ‏ امت ار 
لفظ ما رود که اه گفننی است در چند جلص با ما کفنه است 
و جوابها جزم شنیده نا حاجنمند نگرده بدانکه در بابی از ابواب 


(نچه مي یارد بهاد اددران اساط اع رای دار کرد ک کاره تمام کرش 


) ۳۹۰ 

"بازگردد و نیز با وی کرد است چاانکه رسم رثنه است و هميشه 
از هردو حانب جنس مهادات و ملاطغات می بوده ات 5+ جون 
#چشم رضا بدان نگریسنه ایه عجب ان پوشیده ماند و سزد از جلاات آن 
جانب کرپم که رموان را انجا دیر داشنه نباید و بزودی بر مراد باز 
گیرث اندده شود که مردام الم بزف چشم بدان دارند که میان مسا دو 
دوسنی ذرار گرد جون رسولان را بر مراد باز گردانیده شود با ایشان 
باید که رسولان ان جانب معررس وافف مضمون گردند که تا جون 
بعحضرت ما رسند مر ندز اجه ند شرط دس 2 " ی (ت جذانکه 
ماس گرده اید بجلی اریم باذن الله عزو جل ۰ 

پا ای و معله‌دی ابا الفاسم ابراهیم بر عبد الله (احصبری اطال 
(لله پقاوک چنان باید که چون بمجلص خان حاضر شوی سلام ما 
پرسبیل تعظیم و توثیر بوی رسانی و تدکرة که با تو فرسناده اسده است 
تودد و تعمد را «بکی ان ی هرجه نبکو رو بگوی که نگاه 
اداشمت رسم را ایی جدز حقیر فرمناده امد بر اثر عذرها خواسنه اید 
و سزای هر در جالب مهادات ر ماطغات نمود» شود پص بگوی؟ه 
,خان داد که اسروز مردم دو اقلیم بزرگ که زیر فرمان ما دو صاحب 
دولت اند و پیکانگان دور و نزدیکا از اطرات چشم نهاده اند تامیان 
ما حامل دوسلی بر چه جمله قرار گیرد العمد لله جون خاندانها 
یکی اس نکن : الفس مود ثر گردد و دوستان مر و مصلعان 


(۲۵۵ ) 
کرد و دشمنان و مفسدان غمگیی و شکسنة دل شوند که مغرر گردد 
ابشان را که بازار ابشان کامد خواهد گردید پس‌نبکو ترو پمندیده ثر 
ازست که مان ما دو دوست عهدی باشد درست و عقدی بدان 
ودودده گرد از هر دو جانب که جون وصلت و امبحدای اسد کفّنگوها 
کوثاه گردد و بازار متضربان و مفصدان کادد شود و دشمنان هردو 
جانب چون حال بک دلی و یک دسئی ما بدانند ر دندانهاي 
شا کند شود و بدانند که فرصنی ننوانند بات و بهدیم حال به‌ران 
تدو| ند رمید ازان جعت که جون درسني سوگن کشت دداندد که 
مساعدت و موافقت هر دو جانب از ولبنهای نوبدست آوردن 
و غزوهای با نام ردوردسمت کردن و روان بادشاهان گذشنه رضی الله 
عذیم اجمغین شاه کردن که جون ما سنت ایشان را در غزوها نازه 
گرداندم از ما شادمانه شوند و برکات آن بما و فرزندان ما پهوسنه 
گرد جون اب فصل نشر و کرد" شود و خان زشاط کند که عرد بسلنه 
اید و وعده بستانی روی ۸5 صواب دید 5 آرد اندران مت بسنری و پسن 
در حواجی تا اعیان و معلمدان حشم از حادست کربم عمان وبرادران 
وف زفتان :دام الله تانبدهم با اعبان نضصات و علما بهجلس خان 
حاضر آیند و و [ جا رزي ر قافی بو طاهر را با خود الجا بري و 
نسم عهی زامه که داده اسده است عرضه کنی نا شرائط. مقور 
گرده و بگوئی کة چون این عید کرده آید و رسوان آن جانب 
*عروس 1 در صعبت شما کسیل کنند بدرگاه ما رسند و ما را 
به برنند ما تبز عهد کنیم برآن نسییو کو مرا در خواسنه ابم و با شما 


است جنانمه اندران " زبادنی "و نقصانی نیفند و ابنه نباید که 


) ۲۲ 

از شرط عهد نامه جبزی را تغبیر و تبدیل افثد که غرض همة صلاح 
است و بعدب نداشنه اند در هیچ روزکار که اندر جنی ی کارهای بزوف 
با نام اخاج کذند که عهد هرچند درسش ثر نیکو ثر وبا فائده ثر 
واگ معل‌د‌ي ازان جانب در بابی ازان ابواب مخنی گوید آزان 
س تس بشنوی و بعق جواب دهی نجوری که باید کرد بی *عابا 


ی "که حگم مشاهدت ثرا باشد الجا و ما بدالچة تر کني رضا دهیم 


۰ 
ین دید تر! امضا و رسائبم اما جندان باید هرحه بدان اجایت 
کتی غضاشانی !جای ملک باز نگرده و اگر مسئلنی انند مشکل ثر 
که دران ثرا تعبری انزایه و از ما دران باب مثالی نیاننه باشی 
استطلاع رای ما کی و نامها فرسنی با قاص‌دان مسر تال شتا 
زا حل کرده آید که این کاری کت است که می پبوسنه امست 
۲ بدک #چاس و در *جلص و بیشدر باشد که رادسمت نشود و تردد‌ها 
انند و اگر ثو دپر ثر بدرگاه باز رسی ررا باشد آن باید که چون ابا 
باژرمی با کاری اخنه باز گشتنه باشی چذانکه درا باز نباید شم و چوري 
کار عهد فرار گیرد با قاضی ادام الله سلامنه از خان در خواة ثا آن 
شرطها و سوگند‌ها ر که در عهد نامه نیشنه امده است بنمامی بر 
زبان براند بهشهد حاضران و احنیاطی تمام کرده آید ا بر مقنضی 
شرع عرف درستا کرد" آید و پس ازان 1 اعبان شهادات خطیای 
8دن نوپمنب چنانکه رسم رثنه.است رپس از عبد بگونی خان 
زا که جون کاری بدیی نبکوئی برفت وبرکات رن اءقاب را خواهد 
بود مارا رای انناد: اسث تا از جانپ خان داو وصلت باشد یکی 


(۰ ۳۵۴۶ ) 
" فرژندان ما است و پس از ماولی عبد ما در راکفا وی خشواهد بو 
و آن ودیعمت که بنام ما نامزك کنند از فرزندان و سر پوشیدکان کرائم 
پاید که باشد ازان خان و دبگر ود مت از فررند‌ان امجر فرزند بغرانعی ون 
که ولی عبد اممت اما چنان باید که این دو کرنمه ازخاتونان 
باشند ریم الط زیر اگر بیند : ن مارا بدپی , احایت کند حذانکه از 
بزرگی تفس و هت زف و نسماحت اخاق ری سزد که #ي 
حال روا نباشد و از مررت نسزه که ما را اندرین رد کرد« آید و مشرر 
گردد که چون سا ر بدین حاجت اجابت کند و بدالچه او ماس 
کند اجابت تمام فرسائیم تا این دوستی چنان موکد گرده که زسانه 
زا در کشادن آن هیهم تاثیر نماند و چوی اجابت کند و دانم که کند که 
در همه احوال رف دیست همناش روز دیگر را وعده بیان که 
کران: روز یی هیرعقد بمذارین. تفام کردهآنه و ماه ۱۳ 
خویشتی بری تا هردوعقد کرده آبد روي آآچه واجپ منت ازلجکام 
و ارکان #جاي آرد و مه رآن وذبعت اه با ما بانشد اجه هزار دینار 
هریی کنی و مبر دیکر بنام فرژند دی ه زار دینارهر ربوی جون از 
مجلاس عقد بازگرد‌ی دثار ها و هدیها که باتو فرسناده آمده است 
بفرمای خازنان را تا ببرند و تسدلیم کنند. ازان: خان و ولی ۵ 
و خانونان ومادران ودنعة ازان عمان و خوبشاوندان و حشم ام له 


تانید‌هم و صیازژ الجمبع حنانکه ان نسذو کر داری بدان ناطق 


‌ ۲ ( 4 یغرانکیسی ۳ اج نستانی 


( ۴ ) ن - هریوه (۵ ) ن - در دفعه 


۲۵۵ ) 
است و عذری که بایه خواست بخواهی که (نچه امروز بعا جل العال 
فرستناد» آمده امت نتاری استث نکاهداشان رسم و وت زا و جون 
م‌ف‌ها فرساده آید تا بمبارگی ودانع ببارند اه شرط و رس زر استا 
ی هر در جانب با مپدها باشد تا اکنون بچشم رضا بدین تذکرها 
نگریسته آید و پٍس ازانکه این حالها کرده آید و فرار گرننه باشد 

استوری باز گششی ی خواهی رمول ن ر که دامزد کندد با دا 
اون تا نوی در ضما ن سلامت همکان بدرگاه رسند ما نیز انند| سر 
کذیم و اجه واحب است درب اباب یک بزیادت دوسنی و موادت 


باز گرده !چا اربم انشاء الله تعالی « 


المشافهة المانبة 


با اخی و معنمد‌ی ابا القاسم اعصیری اطال اله بقاک عی 
آندیشم که باشد که ازئو حدیث امبر رم *عمن ادام 
الله سلامده پرسخد و گوبند که بدا وت که بر در سمرفند دید ار کردند 
و عقود و عهود پیوسنند عقد وصلتی بود بذام برادر ما چذانکه حال آن 
پوشید: نیست امروژ اندران جهباید کرد که بهبي حال آن.را روا نباشد و 
نشرد بح قضا گنف بل قرو گذاشنن اگر درون باب باندک و بسباز 
جبزی نگویند و دل ما دران نگاه دارند و آن حدیت را :جانب ما 
(فگنند ثو نیز اندران باب چبزي مببوند تا انکاه که رسولان جانب کردم 
به رکاه ما ایند با شما ادگاه اک ان باب «خنی گوبند اجه رای 


( ۵ ) ن - «جان 


) ۲۵4 ( 


اجب کند جواب داده ید و پس اگربکویند ایک جواب نچه تا 


باید داد درپس مشانیه فرمودیم نبشتی تا تو بدانی که سشر برچه 
نمط باید گفت و حاجت نیاید ثرا امتطلاع رای سا کردن - بگو کة 
پوشیده نگرده که امیر ماضی اار الله برهانه ما را چون کودک بودیم 
چگونه عزیزو گرامی داشت و برهمه فرزندان اخنیار کرد ر پصس چولن 


ی 
ولی عهد خویش کرد و خست برادران خویش را نصر و یومف و 
پس خویشان و اولبا ر حشم را سوگذد دادند و عهد کردند که اگر او را 
تضای مگ فراز رسد تخت ملک ما را باشد و هر وثیقت و احنیاط 
که واحب بود اندران جا اورث و ولایت هرات بما داد و وایت 
کوزکانان ببرادر ما پس انکذ او را موکند ذادد بودنه که ف ترا 3 
طاعت ما باشد و چون بر نخت ملک نشینم و الچه رسم‌امت که اولیاء 
عهود را دهد ازغلام و تجمل و لت و کد خدائّی وبشبه ( بشبهه ) وزیر 
و حچاب و خدسنکار این هرچه تام ثرما را فرمود و درسنه مان 
و اربعمائه فرمود ما را تا بهرات رفنیم که وسط خراسان است و حشم 
وقضاز و اعمال و اعجان و رعایارا درو نا ؛خدمت ما امدند و همکان 
گوش وجشم بعدیت ما دادند وبدیر آن‌خواست تا خبربدورونزدیک 
رسدکه ما خلیغه و ولی‌عهد وی ایم وما مدتی بهرات بودیم و برفرمانها 
که ما دادیم همکلن بخراسان کار کردند تا ان« که مضربان و حامدان 


۳1 : ۰ ۱ : م ۰ رل 
دل ان خد‌اوژد ر رصمی اللة عنة بر ما درشت کردند و تضریبها زکا 





(۳) ین واحطه (۴) ی - تقریبها 


۵ 


ای 6 ۳ 

ذاشنند که ایزد عزذکره ازآن هیهم چبز نیانرید» بو ر این بردل ما 
نگذشنه و حدلنها ساخنند نا راي نیکوی او را در باب سا بگرد‌انیدنه 
و وی نیز ان را که ساخنند خربداری کرد مگر بطبع بشریت که 
ناوانهت دید کسی را که جای ار را سزاوار باشد او زا بران داشمت 
که ما را جفا فرماید از هرات باز خواند و بمولنان فرسناد و ااجا مدنی 
چون #عدبوس بودیم هرچند نام حیص نبود و برادر ما را ب رکشیده 
و براسنای وی نیکوئیها فرمود و اصنات تعممت: ارزانی داشت تا 
سا را دشوار اد و هرچند این همه برث نام وای عمدی از ما برنداشت 
و آن را تعییری و تبدبلی ندید و حاسد ان و دشمنان ما که #عدلت و 
و تعریض اندران خن پیوسنند ایشان را بااگت برزد و ما صبری 
کردم و کار بایزد عز ذکره گذاشنه بودیم نا جنانکه از فصل وی سزید 
دل ان خداوند را رحمة الله علبه بر ما مهربان گردانیه که بی گناد 
بودیم و ظاهر گنت وی را اجه ساخده بودند که بروزگار جد ما امبر 
عادل رفی الله عنه «مچنین تضرییها ساخنه بودند تا دربانت 
و بر زبان وی رثمث که از سا بر مسعود شام رت ««چنانکه از پدر 
پرسا وما را از مولنان باز خواند و از اندازه گدشنه بنواخت و بهرات 
باز ف فرسناد و هر حذد اد ری حااها بردری حمله و ار گردت هم ند |شنزد 

که دل آن پادشاه رضی ۸1 عنه بر ما نمام خوش شدی گاه گفنندی 
ما ببعت می سنانيم لشکر را و گاه گفنندی ثصد کرمان و عراق 
سی داردم و ی حفین؟ تصردجها و تلبسها می ساأخندن نا دل 0 پرسا 
صانيي نمی شد و پیومنه نامها بعناب می رسید و کردارهای برادر 
مسا بر سر ما می, زد و ما بر بری همه صبرمی کردم که ایرد د تعالین 

۳۳ 


( ۲:۸ ) 
بذدکان را که راست باشند و توکل بر وی‌کنند و ذدست بصبوزی زندد 
ضانع نماند از بسس تلبی که ساخنند و تضریب که کردند کاربدان 
منزات رسید که هر سالی که جون ما را بغزنیی خواندی پر درگاه 
و در #جلس (مارت ثرتیب رننن و نشسنن و باز گشنن میان ما 
در ذن یکسان فرمودی و پس زان‌مثال دادي آن مدت که بردرگاد 
بودیمی تا یک روزمقدم ما باشرم و دبگر ررز برادرما و هر روز سوی 
ما پیغام بودی کم و بیش بعتاب و ماش و سوي برادر نواخت 
و احماد وزین بگدشت جون خلیفه خویشنس را ژبادت لقپب خواست 
ما را و برادرش یوف را مثال داده بود تا در ناسمه حضرت خلادت 
اول نام برادر»ا نوشنه بودند و ما هب اضطراب نکردیم و گفنبم جز 
جفبس شایه تا بهانه نیارند و چون قصد ری کرد و بکرکن رسید 
و حاجب فافل عم خوارزمشاه ] نا آسد و در دل کرده بود که مار 
بری ماند و خراسان و تخت ماک نامزد محمد باشد رای زد بر 
خوارزمشاه و اعیان لشکر درینی باب و ایشان زهره نداشنند که جواب 
جزم د(دنه‌ی و دز خو|سنند تا ده پبغام «خس گویند و احادت یافنزد 
و بسیار خی و پیغام رفث نا فرار گرشت برانکه خهدی پیوسننن 
مبان ما و برادر که جون پدر گذشنه شود قصد یکدیگر نکنیم که بهبي 
حال رخصت ندافت نام وایت عهد از ما برداشنی پص انکه برادر 
نصیب ما تمام بدهد و برادر ما را بخراسان فرسناد و مارا با خوث 
برد و آن نواحی ضبط کرد و بما سپرد و باز گث بسبب نالانی 
و نزدیک تا اجل و مارا ببی چنان ماند ازبی عذتیی ولغکزکه 


هر کسی را درما طمع می اناد و غرض دگر آن بود ثا ما بد نام 





ِ و ابا 

موم و بعی با زگرد م و 5 کند« شوم آم] آیزد عز وجل بغض مر ر 
امد چی < جنگ بسر ها جل و گ رف بی مار طازم و پصس اه نو 
۱91 

است و ازانچا فصد همدآن و حلوان وگ رمان ۳ و بعداد و 
کرث (ما خب رگذشنه ژد ان داد‌شاه د تار لا وا رک توی اه (لله 
عدة بسیاهان دما رشید تا دواعد همه بگنات وم بران بودبم ۸5 وصدت 
وی نکاه‌داریم و مخالفتی پیومنه نباید و لیکس نه گذ‌اشنند تا ناچار 
آمرد» امست بر دست رکاب داری و خان بران وائتفگ کشده اسررژ کار 
ماک چون بواجبي بر ما قرارگرفت و برادر بدست آمد و حال‌ري 
بروزگار حیات پدو ما این بوده است که درب مشافهه باز ز نمود هن آممده 
است پس از ونات وی بران جمله رفده [-مشکه رفنه است تا بادشاهی 

ی کش اد» باشد ی دو دبغ بییه :۳۹ ۳۹ تب م تنوادد بو و نوا 

نهد که نگنچن و صلاح وی و لشکر وردیت است که وی بغرمان 


قز 


, ) 
تمام یک روبه گردد رفرار گبرد آناه ایزد عز ذکره آععه تقدیر کرذه 
ات و حکم حال و مشاهدت واجب نند در باب وی فرموده شود 
بادن ك ضرار جل و جون رین مشافعه وافف گرد اعکم خرد امام 
که ایزد عز ذکره اررا داده است و دیگر ادوات بزرگي و مپثری داندم 
که ما ر معدور دارد ره کفنه امد و اندران عقد که بفام برادرما 
بو" است رو نآرد که بان کذند که با وی - بدبم الله نعمنه علده - چنان 
زک ک صلاح کار ما امروژ جنان نیکو نکاهد| شب که ازان خوك راز 
ایزد عیز ذکره توفیق ۳ تا اد رن دوسنی ۳ 4 پر ک فثه امرن پبمر 
+ ده آید - اه خد سفن و معدن - و اگر حاحت نیاید بعرضه کردن 
این مشافیه که حدیت برادر م و عشد دران است و ناه با وی 
نکنند یله بایه کرد ای مشافه را و پس ار اندرس باب «خنی رود 
ایک جواببای جزم است دربن مشانهء عرشه کني نا مقرر گرده 
و امه ثرا باید کفت که شاهد همه حالها بودة ر هدیچ جبز پر تو 
ٍوشیده تست بگوی 5 درین باب البنه هد تن ۹۳۹4 نداد 
ازشاء الله درد جاح _ دسج_ی نامرد و هردو مشافهه برد ری جملة 
بود و بسبار فائده از تامل کردن ایس تجای آید انشاء (للء تعالیی 
و امدر سسعود رشی اللء عنه خلوئی کرد با ویر خواج؛ احمد حسی 
و بو نصر مشکان صاحین دیوان رسامث و اوری در رسول را -خواددند 
و آن خلوت تا نماز دیکر بکشید و آلچه بایست گفت با رسولان 
بگءندد و منالپا بدادنه و دمدیدی تدکره وهدیها چه هدیهای که اول 
زرژییش‌خان رود و چه هدپهای عقد تزویل ۵و مخت بسچارو برسم 


و آن در جام زربن مرصع ؛جواهر ر مرواریدها و جامها بنر و جام‌ای 


(۲ ۲۳۹۱۳ ) 
دیگر از هر دسنی و از هر جنسی رومی ر بغدادي ر «پاهانی و 
ننهاپوری و تخنهای نصب گونه گونه ر شاره و مشک و عود و عذبرو دو 
ء ود گوهر که یک دانه گویژد مرخان زا و پسرخن بغرانگی و خائون 
و عروسان و عمان و حجاب و حشم را بجملة (ئچه لصخت کردند 
و از خزانها بیاوردند ر پیش چشم کردند و برصولان سپردند و خازنی 
نامزد شد با شاگردان و با حماان خزاذه ثا با رمولن بروند و رسولان 
باز گشنند و رمول دار ابوعلي را بخواندند و هر در خاعت بزگ 
پدو دادند تا نزدیک رسوان برد وکارها بساخنند و از بخ روز جشندبه 
1۵ روزگذ‌شنه از مناه جع (اول مگ تنج و عشریی و اربعمانه برفنذد 
پس ازبن جای خویش بیارم حدیث این رسوان که چو بکاشغر 
رسبدزد نزدیک) تدر خان جه ردت درباب عهد و ۵۶2۶ها و حشق ءقد 
معمدی و مدتی دراز که رسولان انجا بماندند و مناظره که رفت 
و قاع‌دان و رسولان که [م‌دند با نامپا و بازگشنند با جوابها تا انگاه 


که ار فرار گرفت (نشاء |لله تعالیی ۹ 


جیش ند کی جرول ذلک الول ان ثتل 
بالغوررحمة الله علیه 


آمبر #عمود زاون ال عده ی باد در «رزی حگونه شد ی حون نجم 


دب ۳ ۱ ۳ 
ی گرتلند لور ز در ملک مصمد خود تن فرا ايشان ۹ ۳۲۱ 
روزارکه خواجة بزرگ احمد حسن وی را از هندومنان بچه حیلت بر 
کشید جچون امبر را بدید گفت که آگر هندوستان بکار است نباید که 
ده اربارق|نتجا شود و ]مدن اربارق‌هر روز بدرگاه با جند مرتبه داروسرکش 
و با غازی سپاه سااربیک جاو دشوار [مدن پدربان محمودیای تقدم 
و بنظر این در تن وجون حال بربن جمله بود که این در *حنشم 
اربارن و غازی را کسی که ازو تدبیری آید نبود و این دو مپاه سالار 
را دو کد خدای شایسنه دبیر پیشه گرم و سرد جشیده نه که پید| 
است که از سعید صراف و مانند وی چاکر پیشکان خاسل ذکر کم 
مایه چه ید و ثرکان همی کرد جنین مردمان کردند و عاثدت 
تنکرند تا ناچار خال بیفند که ایشان را تجربنی نباشد هرچند بان 
خویش کاری و *غنی باشند و ثجمل و آلث دارند اسا در دببري 
راه ذدرند و آسمروژ از فرا د| ند(ردد تس جاره باشه از اننادن 1۹ 
#عمودیان جون بربس حال واتف شدند و رخفه یافدند بدانکه این 
دو تس را بار کشند با یکدیکر در حبلت ابستادند نا یی دو سالررا 
چگونه فرر برند و بلا و قضا برین حالپا بار باشد یکی آنکه امپر 
عبدوس را فرا کرد ثا کد خدایان ایشا را بفربفت و درنهان 
#جاص امبر او و امیر ایشان را بنواخت و امید داد و با ایشان 
بدراد ده ادعاس خد وندان خود را می شمرند و هرچه رود با عبدرس 
می گوپند نا وی باز می نماید و از کب خسن و کر کم مایه فربغنه 
تندژد بدآن‌ئواخنی که پافنند و هرگز بخواب ندیده بودنه و ندالسننه 


که جون خداوندان اپشان براقنادنه - ادل مس‌النعل و اخص‌ص‌الثراب - 


) 

باشند و حون تو(نمنند‌ی دانست که ده شاگر‌ی کرد» بودند و نة 
کنپ خوانده و ای دو مرد بر کار شدند و هرجه رفت دروغ وراست 
روی سی‌کردند و با عبدوس می‌گفنند و اسی, ازالچه می‌شنیه دلش 
بر اربارق گران ثر می شد ی نیز آخنی از چشم وی می انناد 
و محمودیان فراخ ثر در سخر آمدنه و چون پیش امبر ازس ابواب 
جبزی گفتند و روی نموه و سی شنود در حیلت ایسنادند و بران 
بنپادند که خست حیله باید کرد تا اریارن بر افند و جون برانناد و 
غازی تنها مانه مک گردد کة وی رابر نوانند انداخث و معمودیان 
لخقی خبر بانننه از حال ایس در کد خدای که در شراب لفپا زده 
بودند که ایشان جاکران سلطانند و جای‌اوردند که ایشان را بغریعده 
اد ]غازیدند ابشان را نواخنسی و حدزی ؛خشیدن و بر نشاندن اک 
خداوندان شان نداشند سنطان اپشان را کارهای بر فرصاید و دیگر 
آن آنت آمد که سپاه سالر غازي کربزي بوه که ابلیس للنه الله 
او را رشقه بر نتوانسنی تافت وی هرگزشراب نخورده بود چوی کمیا 
اجمله بافنند و فعیزش پر شه در شراب امد و خوردن لو رفث و ابر 
جون بشندد هردو سداه سا ار زرا ند دراب‌د ادوشراب آننی بزفب است جون 
از حد بگدرد با شراب خوارکان و [فراط کنندکان هرچیزی توان صاخمتا 
و آغازید غازی کم انکة سیاه سالار بود لشکر را نواخدن و هر روزی 
فوجی را خانه باز داش و شراب وصلت دادن و اربارق نزد وی 
بودهی و وی نیز سممان ار شدی و در هرد *جاس چون شراب یرو 
گرتنی بزرکان اي در سالررا بثرکيی سنودندي و حاجب بزگ 


بلکنکی ر مد خواند دی و وی دای ۶ را | ماد» و مار علامان 


( س +۲ 

سرای را كي کورو انگ و دیگران را همچنین هرکسی راءببی 
و سقطی گفنندی از عبد له شنیدم که کد خدای بکنغدي بود 
پس ازانکه اب دو سپاه سالر بر افنادند گفت یک روز امدر بار ندا۵ 
و شراب می‌خورد غازي بازگشت با اربارق بهم و بسیار سردم زا باخود 
بردند و شراب خوردند ساار بکنغدي مرا پيشیده بنزدیک بلکاتکین 
و ي فرسئاد و پجغام داد که ۳ دونان نا خویشدی شناس از حد 
می‌گذرانند اگر صواب بیند به بهازهٌ شکار بر نشیند با غلاسی بیست تا 
وی با ابوعبد له و غلاسی حند نزدیک اپشان ]یه ور این‌کار را تدبدر 
مازند گنت سحت صواب مد ما رنتیم برجانب می خوران تا 
سالردر رسد و بر نشسند و برفئند و بکلغدی نیز بر نشست و مرا با خود 
برد و باز و بوز رهرجوارهی با خویشتن اوردند چون در فره‌نگ 
فك اه تین بر باا پاپسنادند با سه کد خدای مس و بو احمد 

0 خدای حاجب بزر ر امبرک معزمن اي و غلاسان را 
پا داران ۶سدل کردند صید را و ما شش نن ماندبم مرثران در 
مغ آمدند و زمانی نومیدی نمودند ازامیرو از اسئیلای این 
دو سپاه ساار بکنغدی گفت طرفه انست که در مرامهایخ *عمودی 
خامل ثر دکر آزین دوتن که نبوث و هزار بارپیش من زسدر + 
دادهاند ولیک هردو دلیر و مردانه ب رآمدند ازي کريزي از کربزان 
و اربارن خری از خران تا امبر محمود ایشان را بر کشید و در درجة 


بزرکب نهاد تا وجده کشنند ر مازی خدمنی خرن پسندیده کر 





۳ بکغندی ( ۴) -ن ملجوران ‏ ( 9 ) ن - تگلکی 


اون سلطان ۳ رفشاپور ور درجة بزرف یادت و هر چند ۵ 


آمدند و رعنائیها می کنند" دل‌سلطان را ازغازی هم توان گردانید. 


انگاه هردو بر افژنه ا ما ۱٩د‏ 


ورن عصاعست یرتم حاحسه 1 رب وعلي 


گفنند تدبیر شربنی سازند پا رو با روی کسی را فرا کنند ثا ارباری 
را تباه کند سالر بکنغدی کفت این هر دو هم دیست و پیش 
فشود داب سا ردخنه 5 ردث رو هار قوی شوه را 
که میا 9 ۵ هر و دومنی 0 بت و تا تض ربا 


کننه وباز می نماینه تا حال کجا رسد برنن ‏ بنهادند ۱ خلاسان 


و شکرک داران باز آمدند و ٍسیار صید آررد زد و روژ دبر بر آسده دوت 
صندرئهای شکری بر کشادنه تا نان :خوردند و اتباع و غلاسان و حاشدة 


همف ؛خوردند و باز گشنند و جذانگه ساخنه بودنه این دو در را پیش ۱ 


گرفنند و ررژی جند برین حدیمث برامد و دل سلطان درشت شد 


1 ۷ 2 .۰ ۰ ۰۰ 
بر اربارق و در فرو کرندن وی خلوئی کرد و با وزیر شکایت نمود 
از اربارق گفت حاربا بد|سا مبی رسد که ازی اون دجاه می تشول ۱ 
و ملک این چفیی جیزها احامال نکند و روا نیست که سپاه سالران 
بی فرمانی کذدد و فرزندان را ای زهره نباشد و فریضة شد 0 
گوید خواجه بزرف زمانی اندیشید پس گفمت زندکانی خداوند عاام 
دراز باد مر سوکذد دارم ۵5 درس ری تن مراک خیادت 
۳ 


۳۶۲ ) 
بگنم و حدد مشب ساار و لشگر چیزی «خت و نازف است ۳ 
سقوض اکر رای عالی بیده بند" رادرب یک کا: ر عغوکند نا ۳۳ 5 خول. 
صواب بیند بکند و بعرماید اگر بده در جندر بابها جبزی کوید باشد 
که موافق رای خداروند ندفند ودل برس گران کنه (مدر گت 
خواجه خلبفه ما است وسعنهد ثر همه خدمنگاران و ناچار در چنین 
کارها مخ با وی باید گت تا وی الچه داند باز گوبد وما می 
شنم اناد با خویشتسی باز اندازيم و انچه از رای والجب,کند می 
فرمائچم خواجه گفت انوس بنده مخ بنواند گفت زندکانی‌خد اوند 
دراز باد | نچه گفته آمد درباب اربارق [ن بوز که پیش مد نبحنی 
بود که باب هندومنان کرده آمد که ازبنی مرد ] نجا نعدئی و نیوری 
رفت و نیز وی را انجا بزرگک ناسی افناد و آن را«تباه گردانیه" 
بدانکه امبر ماضهی وی را خواند و وی در رننی سسنی و کهلی 
نمود و آن را ثاوبلها نهاد و امدر *عحمد وی را خواند وی: نیز درعمت 
و جواب داد که وای عهد پدر امبر مسعود است اگر وی رضا دهه 
بنشسترن برادر و از عراق فصد غزنجی نکند اناه وی بخدمت [یدو ‏ 
جوري بام خداوند بشفود و بنده آ له گفننی بود بگفث با بنده بیامد 
و تا ابلچا است "نشنودم که از وی تهوری و بی طاعنی آمد که 
بدان دل ۱ باید داشت و بدی تبسط هی آ لت اظهار 
کردن و بی فرمان شراب خوردن باغازی و تران مخت سهلاست 
وییک "#جلصس سس این راست کم جذانگه نیز دری ابواب خی 
نبایه کفت خداوند را وایت زبادت شده است و مردان کار بباید 


چون اربارق : دبر بدهت. شود بنده را اچه نراز آمده باز نمود 


‌ و بطارم لیوان باز آمدند و بفشسنده و دست نشسددن و خواجه د 


۲۹۲ ) 
فزمان خد‌اوند را است امیر گفت بدانستم و هدجه *معنین اسث که 
گفّنی ۲ ان حدیت.ر پوشدده باید داشت دا د بش ر بیندیشم خواجه 
گفت فرمان بردارم و باز گشت ومحمودبان فرو ذه اپسنادند از 
تضریب تا بدانچایگاه که در گوش »بر اگندند که اربارق بد. گمان 
شده اسمت و با غازی بنهاده که شری‌بپای کنند و اگر دسنی نیابند 
بروند و بیشنر ازیس لشکر در بیعت وی اده روزی امبر بار داد 
و همه مردم جمع شدند ر چون بار بشکست امیر فرمود که مروید 
که شراب خواهیم خورد و خواجةٌ بزرگ و عارض و صاحب دیوان 
رسالت نبز بنشسنندوخوانجها اوردن گرننند پیش امیر بر تخت یکی 
و پیش غازي و پیش اربارق یکی ر بدش عارف و بو مهل زرژنی 
ی یکی پیش ندیمان هر در تنی را بکی و بو القاهم 
کذدر سم ددیمان می نشست و لا گشنه و رشنه ولا فرموده بودازد 
۹ سخت بسیار پس ايری بزرکان جون نان خوردند برخاسئنه 
زک 


2 


و سار را بسنود و نیکوتتی گشت ایشا گغثنن از خداوند همه 


رس و نواخت است و ما جانها فدای خدسث دایم و لیکن 


دول ما را مشعول سی داردد و ندانجم ثا جه باید کرد خواجه گشسث 


آیری سود! اسمت و خیالی باطل هم اکنون از دل شما بردارد توفف کنید 


تخد |نکه مر فارغ شوم و شمایان را #خوانند و ثنها پنش رفت و خلوتی 


گرمی باشد انگاه رای خداوند است درانچه بیند و فرماید امیرگشت 


بدانستنم و هه دوم [ باز خوازد ند و مطربان نیامدند و دسمت بکار 


۲ 9 

۰ هی 727 9 ۲ ً ۶ > 
پیشیس رسدت (مدر مط نا ید رت ورد ۳ خاموش ادسدادژن مت 
ردزی) سوی وزیر کرا رد و گت 0 این تون حق 3 نس دو نداد سالر 
چذانکه باید فرمود" ام شذاخی اگر غازی (دت آن خدست کرد 

۱ | عر,) ۱ ِ مین 
بنشاپور و ما باسواهان بودبم ۸5 هد بذده نکرد و از فزدین بیامد. 
و بخدست مد و می شدویم که تنی چدد بباب ایشان حسه می 
عماردد و از می خایدد و ۳۵ ایشا مشعول می د اراد ازای دجارنه 
اند‌یشید بریی حمله که گفند 


6 
در باب ایشان تخواهیم شنود خواجه گفت ایأجا مخ نهاندونواخت 


اعنمان راید کرد که مرا مت ن‌هیی ٩‏ س‌ 


بزرک در ازی ک۵ام باشد که بز افظ عای رفت و هر دو سیاه سالر 

ژد دوس د(ددد و لذت نیز بوسه کردند و «جای خوش باز آسدند 

و «خت شای کام بذ دسدند [مبر فرسود ثا در قبای خاص ورددد هر 

ت دو وی _ ۳ ترس هر دو. 

پوسه دادند و باز گشننه و بر نشسنند و برفنند همه مرتبه دازان درگاه 
ِ ی ‌ ۰ ۰ ۰ ۸۸2 * 


(۴) ی و با مپهان . : 0 


9٩ ۷‏ ) 
اش امپوورمرد.دو مجلس جام, زربس با صراحدهای, پر : شرای, و 
۷( ُ ن 2 ۱ و 
مطرب خاص 3 9 2 ک دزن میا نا دمام باز گشنی 
ند آپسن ۷۲ داد ری 2 با بتیق مطرب 
سخر گفت چنانهه ار دانسنی گت و نزدیک نماز دیگر باز کشت 
برخاست و کرم در مرای‌رفت و محمودیان بدی حال که تازه گشت 
هشن غمناگک شدند ذه ایشان دانسنند و نه کس که درغدب حیبست 
و زساده د‌ بزبان انعم اواژ م ی د(۵ ولیگی ي کسی ! می شذوث شعر » 
با راند اللبل مسرورا باوله + ان احوادث قد پطرتی اسعارا: 
( تفرحن بلیل طاب واه * فرب اخر الیل اج الغار 
و این دو ندیم نزدیک ای دو ساار شدند با این کرامات و مطربان 
و اپشان رم خدمسمت جای آوردند حون پبغام ملطان بشنود ند 
و خوبی باز گرد انبدند و «مچنبن مطربان ر حامة و ی «خشیدزن 


۲ باز گشنند و غازی بخدوت و اربارق را عادث جذان بود که جون داز 





)۳( ن‌ < کرجي 


[ ۰۳۷۲۴۲ ) 
شراب نشستی «ه چهار شبانروژي !خوردی ابن شب نا دو زوژ ؛خوزد 
پان شادی و ذواخت که پاعذه بودنه و امبر روز دبگر بار دا سداه 
عالارغازی بر بادي دیگر بدرگاه آمد با بسبار تلف زبادت جون 
بنشست امبر پرسده ۹ اربار جوی نیامد: است غازی کت او 
ءادت دارد سه جهار شبانروز شراب خوردن خاهه که برننادی و نوا خسته 
(میر" بخندید و گفت ما را هم امروز شراب بای خورد و اربارق 
را دوری فرسنیم غازی زمبی دوسه داد تا.باز زگ رد عبت مرو اغاز 
شراب کردند و اسیر فرسود تا امبرک سپاه دار خه‌ارچی را بخواندند 


و او هراب خودهی و اربازق را.با او الفقیاتمام ببقد او امور رن 
هم او را فرصناد بنزدیک اربارق بهدد تا بدرگاه بیایه و باز گرد دد درا 
ماه که گذشنه شه جذانک» بیاورده ام پیش ازی امبرت پیش آمد 
امیر گفت پلجاه فرابة شراب با و ارند نزدیک حاجب اربارق رو 
و نزدیک وی می باش که وی را بنو الفنی تمام است تا انکاه که 
مصت شود و بخسدد و بگوی ما ثرا دسنوری دادیم تا بخد‌مبت 
بیانیي و برعادت شراب خوری میرک برنمت بانت اربارق را 
رت گوی شده ر در بوستان می کشت و شراب می خوزد ‏ و 
مطربان می زدند پیغام بداد وی زمبی بوسه داد و بسدار بگربستث 
و امیرك را و فراشان را مالی بخشید و باز گشنند و امبرک اجا 
نماند و سیاه سالارغازيی تا حاشنگه رل | با رگاه با (سبر بمانه پس باز 
گشت وچند سرهنگ و حاجب را باخود ببرد و بشراب بنشست وآن 
روز مالیي اخشید ت_ درم و اسپ وظام ۳ ۰ 


-‌ 


۳۳۳ ؟) 


شراب می‌خوزد جذانکه شیپ ندانست که جه می کفد آن روژو ان شمجا وا 


و م‌ توا 100 و ساخنه بود تا ارباارق 
۳ بگفت وی تبون 5 00 و که با خابی 
اسپ اخانه باز فرست و بدهلیز دیوان بلشین که میمی در پیش 
اشت تا ان کرده شود و هشیارباش تا الچه ررد مغر کنی و پس 
بنزدیک می ای گفنم چنین کنم و وی بردمت و وزیر و عارض وفوم" 
س بحمله و و بکنگیس حاجمب داماد ۳ ی ۵ایه ِِ 
نب زین (جوانه "ور با وین ۳۳۳ سیون بگفت وی 
برفت و پانصد پیاد؛ بیاورد از هردسنی پاسلاج تمام و بباغ باز فرستاه 
0 رثنه اند تا بیاید و ثرا می تفر و وی ی رن از 
مسنی دست و پایش کر هی کرگ 1 بران حمله <ون توانم 
امد از سی جه خدمت اید امیرك سپاه دار که ساطان باوی است 
داش گفت زندکانیسپاه سا ار دراز باه فرمان خد‌اوند ناه باید داشت: 


و بورگاه شد که چون بریر‌حال بیند معذور دارد و باز گرداند و نا نددن 


( ۳۳۲ ) 
مخت زشت باشد و تاوبلها نهند و حاجيشضن ( اتیکین امیرکلل: 
با خود پار کرد تا بگفت که نا چار بباید رفت جامه و موزه و کلاه 
بخوامت و بیوشدد و باقوسی انبوه از غلاسان" و پیاده دویست اسبرک 
حاجبش را کفدت این زشمت است بشراب می روبد و غلامی ۵ سیر 
کشان ر پیاده صد پ.نده باشد و وی آن سپاه جوش را با ز گردانیه و 
ارپارق خود ازین جهان خبر ندارد چون بدرگاه رمیه بکنگین حاحسب 
پیش اوّشه و امیر حرن ار را فرود اوردند و پیش وی رتنوها 
طارم و الجا بنشاند اریان یک احظه بود بر خاست و کفشت مستم و 
ذمی نوانم باز گردم یکفگیر گفت زشت باشد بی فرصان باز گشئی تا 
آگاه کنم وی بدهلیز بنشست ومن که ابو افضلم در وی نگربصتم 
حاجی سقا را بغواند ر وی بیامد و کوزژ آب پیش وی داشت 
دست فرو می کرد و بخ می بر آورد و می خورد بکنکین گفت اي 
زاین رعتهسنی او میاه هار ۱۳۱ 
بطارم زر و اجه خواهي بکن وی باز کشت و بطارم آمد اگرمست 
تبیدی و خوامثندش بگرفت کر بسدار دراز نی چول ارم 
بذشست پاجاه سرهنگت مرای از مبارزان سرغوغای آن مغافصه 
در رسیدند و بکنکین در آمد و اریارق را در کذار گرفت و سرهنکان 
در |مدزد ازجپ و رات و او ر بگرفنند جذانکه الیده هب تنوانست 
شید آراز دا بکعی "را که ای برادر ذا جوانمرد برد کر آوردی 
غلاماندبگر در آمدند و موزه از پایش جدا کردند و در هر موزه دو کناره 


م2 


(۵ ) ی - لترنیاتبکین(٩)ن‏ + برض این کارا ۳ 





۱ ۲۲۷۳ ) 
داشت و محناج بیامد بندی اوردند *خت نوی و بر پای او نهادند 
و. قباش باز کردنه زهر پامننه در بر ثبای و تعویدها همه از 
وی جدا کردند و بیرون گرننند و پیاده باجاه کص او را گرد بگرنننه 
پیادکان دپگر دویدند و اس واساز و غلامانش را بگرفنند و حاجبشی 
پا سه غلام روبا روی اجسنند و غلامانش ساح بر گرننند و بربام 
]دزد و شوری عظیم بر پا شد و امیر با بکنکدی حاحب در فرول 
گرفن ارپارق بود و کسان تاخنه بود نزدیک بکنغدي و حاجب 
بزرگ بلکتکین و اعبان لشکرکه چذین شغلی پیش دارد ذا بر 
زشینند همان ساخنه بر نشسله بودنه جون اربارق را ببسنند غلامان 
و حاشپنش بشوربدند و ایس نوم ساخنه سوی سرای او برفنند 
و بسیار سوار دیگر ازهر جنسی بر ایشان پیومنند و جاگی *خت 
بزگ بپای شه امبر عبدورس را نزدیک قوم اربارق فرسناد 
بو بیعام 15 اربار مرلاین نا خویشنی شناس بود.و شما با ری دز 
بلا بودید امروژ صلاح دران بود که وی را نشانده آید و خداوندان 
شما مایم کودکي نکنید و دست از جنگت بشید که پیدا است که 
عدث شما حدد است بیک ی ره شوید و اربارق را هجچ موث 
ندارد اگر بخود باشید شما را بنوزیم و بسزا داربم و سوی حاجبش 
پیغاسی و دل گرمی مخمت نیکو بود چون عبدوس اب پیغام بگزاره 
آبی بر آتش مه وحاجسب و غللمانش زمدن بومه دادند این نثنه 


 ,وس‎ ۰ ۰0۰ 2 ۰ ۰ ۳ 


( ۲ ) ن - برد 
۳۵ 


۱ ۳۷۴ ) 
زرد چنان شد که گفنی هرگز او درمیان نبوده است و مس بازگشتم 
و هرحد* دیلک بود‌م با استادم , پاهم و نماز خفسی بگزرده اربارش 
1 ژ طارم بقیندز به , ودن و آزان بروزی ۵ او رابسوی غردی ی کسیل 
کردند و بسرهنگ بوع! ی نوال مپردند و بو عليی بعکم فرمان او را 
یک جند بقلعه داشت چذانکه کسی بجای نباورد که موقوف است 
پصس او را بغور فرستادند نو مسر ی خانی تا بجلی باز 
عاذبت ۳ تن او چون بود ای فرد ۳۳ ار دربلخ روز چهار 
شنبه نوزدهم ماه ربیع لول سنه اننین و عشریی و اربعمانه بود ودیگر 
روز کرر نمی امحر پیروز وژیری خادم ۲ و بو سمعید مشرف ر ۳۹ 
امروز بر حدایسسی و برباط کندی می باشد و هدوز مشرنی درل( ۲۵ 


و 
بود رد 5 اد رای درگاه با سم عاضی حم 


و بونصر مسئولي را بسرای اریارق سا ر مستونی و کد خدای 
او را که گرفته بودند (نجا اوردند و درها بکشادند و بسیار نعمت. 
بوداشتند و نسختنی دادند که بهندوسنان ما رب 
روز کرش تا اچه اربارق را بود بنمامي نسخه کردند و بدرگه اوردند 
و اچه غامانش بودند خیاره در وثانها کردند یب یایب مراب 
سپاه سالر غازي و حاجبان را بخشید و بوالعسی عبد (جلیل 
و بوسعید مشرف را نامزد کرد تا سوی هندوسنان روند بآوردن . 


مالهای اربارق هر در کص حجیل رفنند و پیش ازانکه او را قرو 








(۳)ن - بفهندر ( ٩‏ ) ن - خسروحسس 


4 
۳۹ 


7 ۳ !) 
گرفتلها خیلفاهان مسر رفلة بودنه بانامپا نا قوم اریارن را باختباط 
ناهدارند و دبگر روزغازی بدرگاه مد 5» اربارق را نشانده بودنه خت 
آژار کشیده و ترمان گشنه بار دادن چوی بار بلسست (میر با وزیر 
وغازي خالی کرد و گفت حال ابر مرد دیگر اسمت و حال 
خدستکران دیگر دیگز او مردی گردن کش و مر شده بوذ بروزار 
پدر سا بدان جائی که خونبای نا حق راشت وعمال و صاحب 
برزدان را زهره نبود که حال وی بنمامی باز نمودندی که بیم جان 
بود که راهها بگرفنند‌ی و بی جواز وی‌کس نوانست رثنت وبطلب 
زپدرما نيامده بودی از هندوسنان ونمی آممی و اگرقصد او کردندي 
پسبار فساد یود و خواجه بسیار انسون کرده است تا ری را 
بلوانسشت اوردن جنین چاکر بکارنباید و این بدان گفنم تا «پاه سار 
دل خویش را مشغول نکنه بدین سبب که رفت حال وی دبگر 
است و آن خدست که وی کرده است ما را بدان وقت که با سداهان 
بوودیم و ازانجا فصد خراسان کردم ار زمین بوسه داد و گفت من 
+ ی و ار سنوز بانی فرماید ؛جای این شغل مرا خر استا 
رو باون که نوی تحالن|بند کان: بهاتر اند و نشوا مه فصنلی) 
چند "خن نبکوگفت هم درین «عنی اربارق و هم در باب دلگری 
غازی چذانکه او دانسنیگفت و پس باز گشنند هرد خواجه با وی 
بطارم بنشست و اسنادم بونصر را بخواند تا[ چه از اربارق رننه بود 
از تهور و تعدیها جنانکه دشمنان القا کنند ر باژ نماینه وی همه باز 
نمود چنانکه غازي +عجب بماند و گفت بءبچ حال روا نبود آن را 


فرو گذاششلن و بو نصر رت و با (مب رگفشت و جوبها تیکو بیاورد ر 


م۲ ) 

ای هر دو مهثر مخنان دلپذی ر گفننه تا غازی خوش دل شده باز 
ای ثرک ند گمان شد ۹1 کربزو داهی است و جندن حیزها بر سر او 
بذه شود ودریغ چون اربارقکه (قلبمی ضبط ئوانسنی کرد جز هندوسنان 
ور س ضاس او بودسی اما اپ خداونه بصس مخ شنو امد و فرو 
پول و ایس کف پیر گشت تومی سماخلنه اند ازمعمودهی و مسعوه‌ی 
و باثراض خویش مشغول ایزد عز ذکره عافدت بخیر‌گناه « 

ذکرالقبض علین صاحب الجیش اسفتگین 

الغازي وکیی جرول ذلک الی آن نفذ الون . 

قلح حردیرو تنج با ژ حمه الله علیه 

معال باشد چیزی نبشتی که بذا راست ماند که این قوم که حدیبث 
آیشان بقداست اناد: است اما معفبفت بباید دانست که سلطان 
مسعول را 0 در دل نبود فرو گرفشن غازي و براسنای دیا« 
جفا نفرمودی و آن «چاه سااری عراق که بداش ددند بدر دادی 
اما (بفجا در حال نادر بیفناد و قغهای غالب با آن پار شدتا مالاوی 


تسه 





(۷) ن - جرار 


) ۷۷۶ ( 

مره ی بازنشدند و حیامت و تضریب و اغرا می‌کردند و دل امیر 
زبجن بشنید پرشد وحیات وتصربب و اغرا می‌کردند نا اپشان 
مراد رید ند - و یکی عظیم تر ازان آمد که سالار جوان بود و پبران را 
حرمت ند اشت شا ازجوانی کاری نا یسندید» کرد ای مایا یقفا 
مراد خد‌اوندش و چذان انثاه که غازی پس از بر اندادن اربارق به 
م کنارن شد و خویشس را فرا هم 5 ردت و دست از شراب بکشید و چون 
فوسید‌ی سی|مد وسی ند ودرخلوت با کس ی که #خر‌می راند نومدي 

می‌نمود ومیگردست ۳ می‌کردند و دررغها می‌گفنند و بازمی 
رسانددند تا دبگ پر شد و امیر را دل بگرفت و با آی‌ه م تعملهای 
پادشاهانه می کرد و معمودیان نا بدان جای حبله ساخنند که زنی 
بود حسی‌مهر ان را مخت خردمند و کاردیده بنشاپوردختر ابو الفضل 
بستی و از حسن بمانهه بمردش و هر چند بسبار *عدشمان او را 
بخوامنه بودند او شوی نگرده و ای ژن سادر خواندة کنیزکی بود که 
"همه مرای حرم غازی ار داشت و الجا امد و شد داشث و این ژن 
خط ذیکو داشت و پارمیعخت ذیکو ژوشنی‌کسان فرا کردند جذانگة 
کسی بجاي نیاورد نا او از روی ذ عسجرمین بي را بغریفنند و گفتند 
مسکیری غازی را اسبر فرهو خواهد گر: دمث و نزدیک امده است و فلس 
شب خواهد بود این ززن بیاسد و با ای کنبزد گفت و کنیزک امد 
و باغازی بگفث ومخت تره‌انیدش و گفت تثدبیر کار خود بساز که 
کشادٌ تا چوی اربارن ناگاه نگیرندت غازی مسذت مشغول دل شه 
و کلبرگ را گفت این حره را بخوان ثا بهثر انديشه دارد و بعق او 
رسم اگر ایری حادذء در گذرد کنيزک ار را بخواند او جواب داد که 


) :09 ( 

ننواند امد که بثرسد اما آچه رود برقعه باز نماید و تو نبشننه خواندن: 
دانی با مالرمی گوئی کنیرزک گفت مخت نیکو امد و رفعها روان 
۳ دی و اه بشنید: بودی باز مودی لیک *عمودیان درس کر 
اسنادییا می کردند اي زن چگونه بجای نوانسنی اورد ثا فضبا 0 
خود بکرد و نماز دیگر روز دو شذده نهم 19 رببع ۱ لول سل 9 

عشرین و (ربعمانه این / کفنند که فردا جون غازی ن 1 
ار زا فرو خواهند گرفت 5۳ کار رازه و تشانها بد(دند ژن درمالن 
رقعه تبشت و حال باز ذمود و کندزگف با عازی بکفت و آتش در 
عازی افناد. ۸5 کسان دیگر او را بنرسانید: بودند در ساعت فرمود 
پوشیده چناکه سعید صرابکد خدایش و دیکر ببرونبان خبر نداننه 
تا اسپان را نعل بسئند و ذمازشام بود وچذان‌نمود که ملطان او را بمهم 
جای فرسناد: است مشب تا خبر بیرون نبفنه و خزانه ,بکشادنه 
هرحه اخفب بود از جوهر و ژر رسیم و حامه بعلامان داد تا برد اشثنه ‏ 
و پس از نماز خفن وی بر نشست و این کنیزک: را با کنپزگی 
چهار دیگر بذشاندند و بایسناد تا غلامان جمله بر نشسنند و (شتران . 
سیعبار کردند و ههچنین جمازکلن در سرای ازسلان: جاذب دریک . 
کرارن بای ,ی بود«خبت دور از صرای .سلطا برانم و ویر و ده باه 
|مد یکی موی خراسان و یکی سوی ماوراء الثبر چون ملعيري 
بماند و باپسناه و گفت کدام جانب روم که من جان را جسنه ام 


غلامان و قوم گفننه بران جاذب که را ای اد رن بطاب بدر آیدده 





(۵)ن - اژین ( ٩‏ ) ن - داشنند (۷)ن - یک در- و ریک . 


) ۸۳۹ 

ما جان ابرم گفت سوی ++عون صواب ثر ازان بگذریم و ایمن 
شویم که خراسان دور است گفنند فرمان ثرا است پس بر جانب 

سجاه کوا کشدد و نیز براند پاسی از شپ مانده "کون رسبد درو 
آب براند از رباط و الفرس ثا برادر ذرمد کشنی یات در وی 
جای نشست فراخ و باد نه و جبعوی را آرمیده بیافنت و از آب 
گذاره کرد بسلاسنت وبران لب [ب بایسناد پس گوت خطا کردم 
که بزمیی دشمنان آمدم مخت بد نام شوم که ایقنچا دسمنیا اسف 
درلت "عمود را جون علی تکس برننی صواب ثر سوی خ و 
پود و باز گشمتا بردری" حانب آمد و روش شده برد دا نماز ز بامداد 
بکرد و برآن بود تا عطف ی‌کند ب رجانب کلف تا راه اموی گیرد و خود 
را نزد يلك خوارزمشاه انگند تا وی شفاعت کند و کارش بصلاح بازارد 
ناه کرد جوقی لشکرسلطان پدرد آمد سواران جریده و مبارزان خیارا 
که نیم شب خبر بامدر مسعود اوردند که فازی برفنت حانب 
سباه کوة وی بیرون آسده بود و لشکر را بر چهار حانب فرسناده بو 
عازی «خمت ملعیر شد - دیگر روز چوی بدرگاه شدیم هزاهزی شخرت 
بو ر سردم ساخئه بر اثر بکدیگر می رفت و ساظان مشغول دل 
در مبانه رز را خواند و النگشذریی خویش بدو داد 
و اماني اخط خورشش نبشمت و پبغام داد که حاسدانت کار خول 
بهردند و هنوز در توانی یامت باز گرد د تا بکام نرسند که ثرا هم بران 
جدله داریم که بودی ر سوگندان گران با۵ کرد عبدوس تلجیل برنت 


ون سل سای 


( ۴ )-ن - بزدیم 


۱ ۱۳۷۳ ) 
نا بوی زمبد "عمودیان ابکر:خیاره زران کرد»بودند. و پنوانصد و 
داده تا دمار ازغازي بر اورند و اگر سمکین گرده بکشند و لشکرها 
دمادم بود و غازی خواسنه بود که بازاز آب گذاره کند تا ازیی لشکر 
ایمی شود ممک نگشت که باد خاسنه بود و ج«عون بشوریده جنانكة 
کشنی خود کار نکرد و اشکر فصد جان او کرده ناچار بضرورت بجنگت 
بایسناد که مبار زی هول بود و فلاسان کوشندن گرفنند حنارکه جنکت 
مخت شد و مردم سلطاني دمادم می رسید ر ری شکسنه دل 
می شد و می کوشید چنانکه بسیار ثبر در مرش نشانده بودند ویک 
جوبه بر «خت بزانوش رسید و زان مقهور شده و نزدیک آمد که 
کشنه شود عبدوس دز رسید و جنگت بنشاند و ملامت کرد لشکررا 
که شه‌اپان را فرمان نبود جنگ کردن جنگت چرا کردید برابروي 
بایستی ایسناد تا فرمانی دیگر می رسبد گفننه جنگ بضرررت 
کردبم که خواست که از آب بگذرد و چون سمک نشد تصد گرپ کرد 
برجانب موی ناچارش‌بازداشنيمکة از ملاست سلطان بنرسیديم اکنون 
جون تو : سیدی گرتای از حذگت بکشدد م ۳ فرمان حیبست عبدوس 
نزدیک غازی ردت و او برباللی بود ایسناده و غمی شده گفت ای 
میاه ساار کدام دیو ثرا از راه ببرد تا خویشنی را دشهمی کم کردی 
از پا انناده برپست و گمت فضا چنین بود و بثرسانیدند کشت دل 
مشغول مدار که درنوان پافت وامان و انگشفرین نزدیک وی 
فرسناد و پیغام داد و موگندان امبر باد کرد غازی از اسپ بزمین 
آمد و زمین بوسه داد و لشکر و غلامانش ابسناده از دو جانب 


عبدوس دل او گرم کرد و غازی ساح از خود جدا کرد و پبلی با مهد 


! 
در رسبد غازی را در مهد نشاندند وقلامانش و فوم را دل گرم‌کردنه 
عبدوس سپز غازی را #هچنان تیر در نشانده بدست سواران سمسرع 
بفرسناه و هرجهة رفذه بود پیغام دا و نم شب مر بدرگاه رسید و 
یر چون آن را بدید و پیغام عبدوس بشنید بیارامید و خواجه (حمد 
و همه اعدان بدرکاه | له بود ند تا آن وئمك که اسبر کشت باز گردید 
باز کشنند و زود بسراي فرر رنت و همان وئت چبزی اخوردزن 
#عرگاه عبدوس رشبده بود با تشکرو غازی و غلاضان و فومن را بجوله 
آورد» امبر را آگاه کردند امیر از سراي بر مد و با عبدرس زمانی 
خالی کرد پس عبدوس بر امد و پیغام ذواخمك او رد غازی راو گشتا 
فرمان حذانست که بسرای تعمدی که برابر باغ خاصه است فرود 
آید و بیاساید تا [ لعه فرمودنیست فردا فرسوده آبد غازی را آنجا 
۱ بردند و فروك آوردند و در ساعت ابو القاسم کعال ۳ آرود.ند تا 
آن ثبر از وی جدا کرد و دارو نهاد و بیارامبد و از ِ خاصه 
خوردنی آررذند و پیغام در پیغام بود و نواخت و دل گرمی و اند 
مایه جبزی اخورد و بخفت و اسپان از غلامان جدا کردند وغلامان 
راذر وقاقها فرود آوردنن و خوردنی بردند تا بیاراسیدند و هزارپناد: 
با سلاح جذانگه غازی ندانست بایستانیدند برحپ و راست سرای 
و عبدوس باز گشت سپص آنکه کذیزکان با وی بدارامیده بودند و 
روز شده (میرباز داد و اعبان حاضر آمدند کشت غازی مردی راست 


ات و بکار امرده و دربن وت وی را گناهی نبود که وی را بذرسانید ند 


(۴۱)ن - خورد 
۳ 


( ۳ ) 
و این کر را باز جسنه آید وسزای آن کص که این ساخت فرموده 
آید خواحه رپ زیت و همه اعجان گفننه اجنین باید و این حدیت 
عبدرس باس خویش بغازي رسانید ری مخت شاد شه و پس از 
بار امیر ابو اعس‌عفیلی رز و یعقوب دانبال و بو اعلا را که طبیدان 
خاصه بودند نزدیک غازی فرسناه که دل مشغول نباید داشت که 


ایس بر توبساخنند و ما با زجوئيم اب کار را و ]آنچه بابد فرمود بغرصائیم 


تا دل بد نکند که وی را (بلج) فرود آوردند بدیی باغ برادر سا 05 ۱ 


غرض آنست که بما نزدیک باشی و طبیبان با تفقد و رعایت بدو 
رسد و اد عارضه ۳ زائل شوه و اجه بیاب ری واخسا آید کر مود و 
آرد غازی حون ایری بشندد 2 مد ی دوس ۵( که ممکرن ی لگشاشه 
۹۹ دم ر خاسنی‌و بگر 9 مسرت و بسدار ۵دعا کرد #خی کفوت پر و ۷۵۰ بساخنزد 
تا جنس خطائی رت و بندکان گناه کنند و خداوندان در گذارند و 
بند» زبان عذر ندارد خداوند آن کند ۸5 از بزرگی وی‌سزد و ابوااعسن 
باز گشت و اجه کفده دود باز گفةت #عمودبان حون ایس حدرتها 
پشنوهند مخت غمناک شدند و در حیلت افنادند تا اعناده بر 
اخبزد و کد خدای فغازی و فومش جون حابا بری جدله دیدند 
پص بدو سه روز از پیغولها ببرون امدند و نزدیک وی رفنند و قصه 
پیش ازیس دراز نکنم و حال غازی بدان حای رسانیده بودند که هر 


جاي خویشان برنث عبدوس را تخواند و خالی کرد او کفت مارا 


تس دای اس تسا ال یقت و و 3 


) ۳۸۶ ۱[ 

البرن بدف بهیي کار نیاید که بد نام شد بد یه او کرد ر پدربان دی از 
دست مر بشونه و عالمی را شورانیس از بهر یک تس که ازوی 
جنیی خیانثی‌ظاهر گشت مغال است | تجا رو بنزدیک) عازي وبوي 
که لاح تو آنست که یک چندی پیش ما نباشی و بغزنجی مقام 
«کاین ۹ حند نس خطائی رذتا 5 بده‌ری و درب ای ی نام زشمکا اژ 
نو بیفند و کر را در بادنه شود و چون این بگفنه باشي مردم ار ر 
ازو دور نی مگر آن دو سرپوشیده را 5 بدو رها باید کرد و ؛جمله 
کسانی :۹ از ایشا مالی کشایه بدیوان فرست سعید صرات را 
بباید اورد و ببایه کشت تا بدرکاه می آید 5 خدست را بکار است 
و غلامانقن را بجمله بسرای ما فرست تا بایشان اسنقصای مالی 
که بدست ایشان بوده است بکندد و خراده آرند و آذکاه کسادی که 
مرای را شاپند نگاه دارند و انچه ذشاینه در باب ایشان انچه رای 
واجب کند فرموده آید و احنیاط کر تا هی ازصامت و اطق این 
مرف پوشیده نه‌اند و چون ازبی‌همه فارغ شدی پوادگان گمار تا غازی 
۳ یاه دارذد حذدانگه ی بی علم نو نو کصس او را ده رید شا اجه پس 
ازیی رای واجب کند فرموده آید عبدوس برفت و پیذام امدر 
بگزارد غازی جون ون زمبی بوشه دا و بگریست گفست صلاح 
بندکان دران باشد که خد اوندان فرمایند و بنده | حق خدست است 
اگر رای خداوند بیند بنده را جائی نشانده آید که اجان (یمی باشد 





(۲ ),ن - بشنیه و او را بدید زمدن الخ 


([ ۲۸6 ) 
خوشن :شول و خواهد. که سنول بانی, فروماید بر تجاضق/ باشا وی 
سر پوشید‌کان را بمیی . ارزانی دارد و پوششی و فونی که ازا گزبر 
نیست و توای خواجه دست بمس ده نا مرا از خدای بپذيري. 
که آنديشة سس می داري و می گربست و ایس می کشت 
عبدوس گشت به ازیی باشد که سی اندبشید دل به نباید کرد غازي 
گفت مر کودکی ندستم و پص از امروز چنان دانم که خواچه را 
نه بیذم ءبدوس دسمث بدو دا و وفا و ضمان کرد ر وی را بیذپرفت 
زدر آگوش گرنت و باز گشت و بیرون مد و بدان صفه بزگف 
بنشست و هرچه امبر فرموده بود همه تمام کرد جنانکه نماز دبگر 


ر هر شعل فیازه و بنزدیک امک رم باز آمرن دون آ نک پباد کان 


9 
کماشت نا غاری ۳ باحنداط ذگاه دارند و هرحه کرد» بود با امبر 
بکشت ولسخا ء رصه کی ۵ رد ومالی تخت بزرت صاست و اطق 
بجای آمد و غلامان را بوثاق آوردند و احنباط مال بکردند و گفنند 

1 با( 7۳ یت ق‌ شر! 
خوات و هرچه خباره تربود بوثاق فرسناد و له نبایست بعاجبان 
و سرائیان ؛خشید جون اب شغل راست ایسداه اسیر عبدوش را 
. گفت نا غازی را کسیل باید کرد بسوی ‏ زد کفستم هی نه برحه 
حمله درمازد و حه غازی ی یی کفده دول بسده و دس دي 
گرفنه همه رن بگفسی امبر ر دل 14 وید و ع«درس را کفت ایری 
سرد بی گنه اسست و خدای عز و حل بند ان ۳ کات نواند د متا 
۰ 4 دز 1 1 10 ۳ بِ م 


او بدار گشت خدآوزد بر جح حمله و رسای کفدس 10 اشدر بگوی تا 





([ ۴۳۸۵ ) 
رات کند و*عه‌ل و کزاوها و سه اسر و بسدار حامه ۵ هم 
غازي را و هم کنیژان را و سه مطبخی و هزار دبذار و بیست گت 
درم نفقات را و بکوی تا ببوملي کوتوال نامه نووسند توتیمی تا 
وی را با ایی فوم بر قلءه جا نیکو بسازنه و غازی را با ایشان 
ااجا بنشانند اما با بند که شرط باز داشنی ای است احنباط را و سه 
غلام هندو باید خرید از بهر خدست ار را و ام کشیدن او را جون 
اس همه راست شه پوشیده چنان>ه -جای ندارند نیم شبی ایشان را 
کسپل باید کرد با سیصد سوار هندر ودویست پیاده هم هندو 
نمی دامزد کن که از جهت نو با عاژي ررد و 
نه بگدارد .که با می صج نج رسد و از وی هیچ حبز «خواهند تا 
بسلاست او را رقلعه د زندن رسانزد و جواب نامر بخط ۳ کونوال 
بدارند عبدوس ببامد و اپ همه راست کردزد و غازي را ببردند 
و - کان | خر الععد یه که او رانبز دید» نماید فصه کش اد جای دیگر 
ببارم و آن سال‌که فرمان یافت و ائنون حدیمت ای دو سار محنشم 
بیایان آمد و مت دراز کشرد اما ننجار جون فاعده و فانون بران 
ثباد» آمده است که همه قصه سای شرح باید ئ رد و ایس دو مرل 
بزگ بودند فانون نگاه شنم که مخ اگرچه دراز شود از نکنه و ناد ره 
خالی نبانشه و اینک عاتبت کار دو سپاه سار کجا شد همه بپابان 
آمد جنانکه گفنی هرگز نبوده است و زمانه و گشت فاک بغرمان 
ایزد عز ذکره جذیس بسیار کرده است و بسبار خواعد کرد و خردسند 
آن اسث که بنعمئی و عشوةً که زمانه دهد فریغفنه نشود و پر حذر 
ی باس از باز سندن که خن زشت سناند ر بی عایا و دران 


) 
بای کوشدد که آزاد سردان را اصطناع کذد و دم یکی 0 نبراگند هم 
لین جانی هم ی جرافی تا اوولو نام )دیع باه کر نی 9ج 
نباشد که همه خود خورد و خوك پدشد که هبج مرد بداین نام نگرفنه 
است که در قدپم الدهر مردی بوده است ۲ وی زره ان بن بدر 
بای کنر تانق ای داشت که خود خوردی و خود 
پونيدي و بکس د رسیدی ئ حطیئه شاعر او را * شعر* 
د (مکارم اند بولگ ۱ 
واثعد فانک (نت الطاعم الکاسی 
و جنان ی خواندم که جهن ای فصبدةٌ اک بر زبرعان خواندنه ندیمانش 
گفنند ای *جای زشت است که سل ثرا گفنه است زبرفان بر 
ام المومنی عمر خطاب ری اللهعذه [مد و شکایت ونظلم کرد بر 
داد مس بده عمر فرسوث ثا حطیئه را بیارردند گت ی درس عشی 
و جائیند انم ر گفدن شعر و دفائق ومضصائق آن کر امبر المو‌منبی 
نیست حسان بن دابت را تخواند و سوگند دهد تا [ بچه دربر داند 
رات بگوید عمر کسص فرستناد و حسان را بیارردند و او نا بینا شده 
بود بدشست ر ای بیت بر وی خواندنه حسان عمر را گفت پا - 
امیر اهژمنین ما هجا وان لوح علیی زبرقان - عمرتبسم کرد و ایشان 
را اشارت کری ثا باز گردند و اپ بدت بمانده امه و جهارد و اند 
سال اسمت نا ایس را می‌نورسند رسی‌خوانند و (بنک مس بنازی نبشتم 


که باشه کسی 1 یس ر :خواند و بکارآید 1 دام دیکو یادکار ماند و این 





(۸ ) ن - لبفیتها - للعمتیا ‏ (٩)ن‏ - لمم 


۲۸۷ ) 
بیت متنبی (ست سخت نبکو گفنه است ۶ شعر * 
ذکر الفثین عمر؟ اذانی و حاحنه ما فانه و دعمول لعیشی اشغال 
نکن زین معنی نبشنن گیرم مفت دراز شود و ای موعظه بسندة 
عدرنها است #۷ شعر # 
ادندت عمرک ادبارا و (تبا (ا ِ» زره ی السنجن و ند ی هل و الما لا 
الم ثر الک اامسا حین ثری * هل نال خلق سس الدئبا کما ذال 
(ذ! اشد لقوم عقد ماکنهسم « لافرا زمانا لعقد ااماک حلاا 
و روثکی ندز نیکو گغنه است # شعر *# 
مه «سسرارن همه ج‌اري مر رل ٩‏ #۷ سم ر مر هه--4 فرو کرد ند 
زبر خاک آندرون قی نان هرک همه + کوشگون یاه .جر آوزدند 
ززهزران هزار نحست و نازه نه - بآخر جز از کف بردند 
_ ادقض مت «۵* العصه و آن کان فیپا بعض لطول کلزدیع غدر مملول ِ 
(لخصه سلطان مرسعول ری الله عده دس ازانگه دلن آزدی دو شغل 
فارغ کرد و ایشان را موی غزنی بردند چنانکه باز نمودم نشاط شراب 
و صدد کرد بر دسا ترمد بر عادتا پدرش اسبر مود رحمة اللع 

۱ ۱ 

علیه و از بل برنت روز بلجشنبه نوزدهم ماه ربیع الول سنه انب و 


(۴)ن - (اخر 


) ۴۸۸ [ 

برفت و باز می نه ایسناد از جنیی خدمنها (حنباط را نا برابر چشم 
هه روز پیوتاه انوری: ژوز چببازم براتشمت. و بشکز شیر ۰ ۲۳۱ 
رت چیارشیر را بدست خویشل بکشت و در شجاعت آیئی بود 
حغانکه در ثار مخ جند حای دنامده است و بسبار صدد دبگر بدسی 
امد یک و ری 0 7 كِِ 4 پپشس 
ژا خدمة ی دذششت نك روز بر ذشست و 29 ۱ 
چیعون [مد و کشنیها بربری جانب اوردند وقلعه را بیاراسنه بانواع 
و ملاسان در ی نف نشسنه بودزد من ۳ ثا پای فلع 
وال قلعه بد‌ان وثت فدلغ بود غلام سبکنگین مردي *عدشم 

و پباد کان دیز بزمیر فدادند و از قلعه بوفها بدمرددد 9 بزددد 
و نعرها بر و و ِ سم ِ زدیی و شد ن و خچیر 

نی دست بکار بردند و پای می کوننند و بازی می کردند و ازبن 


پاب حذ۵|نکه در ترس دیدم کم جانی دیدام و کاری رفث جنانکه 


۰ #9۱ 
سانند آن گس ندیده بود و دربی میانه پنیم سوار رسید دو اژای امیر 
یومف بر ذاصر الدپی از قصدار که اجا مقدم بود جنانکه گفنه ام و سه 
ار ارباری نقمش و خبرفدع مکران آوردند و کشته 
+ ول معدان و ماذن: بو الحسکر برا‌رش ر صایي شلن آین 
وابت وببارم پس ازبن شرح این فصه ر با ابر فد و ژورتی 
آروآن کردند و مبشران را نزدیک ی مور زرد 6 ووی کت ی 
(سبر رمددند خدست کردند و نام» بدادند و بو نصر مشکان زامه 
بسند و در کی دیمان بث برپای خاست و باواژ بلند دامه را 
برخواند و امبر را مخت خوش مد و رری بکوئوال و سرهذان 
کرد و گفث این شهر شما بر دوات ما مبارک بوده اعمت همبشه 
و امروز مبارک ثر گرفتیم که خبری چنی خوش رسبد و واینی 
بزرگ کشاده شه همکان مرد و زن زمین بوسه دادند و #*چنین 
قلعنیان بر بامها و ببک بار خروش برات «خ بت بزگ پس 
تیه تومد کرد و گفت. صد هزار درم از خراج 
امسال برعبت بخشیدم ایشان را حساب بایه کرد و برات داد 


جانکه قسست بسویه کرده آید و پلجاه هزار درم بیت المال د, 


۳ . گفناد حددن جرد م و اواز برامد ۹1 9 یی ۳ 


و و خاعب: و عام بسیار .نع دردنه چس کوتوال 


را گت پر اثر ما بلنءگر کاه ای 8 حم(۸ سرهنکان واعه دا خلعست 





۳ 


( ۳) ن - معدن 


۳۷ 


) 

و ملد ثه" ذرزبررسم رفنه واده اید که سا ازیأجا فرد! باز خواهیم گشت 
سوی د بخ و و کشاها | براند ند و نزدیکه نماز پیشیی بلشگ رگا با ز آمدند 
و امبربشراب بنشست و کوئوال ترهن و مرهنگان دررسیدند و حاجب 
بزف بلکانکد رن ایشان ر را بنیم تک پیش خویش بوشاند وطا 
کنده وکدلدر خویش را پیغام داد سوی بوسهل زوزني عارض که 
شراب می خوره با دلطان تا 9 نماید بو سهل بگفت امبر کشت 
بذیم ترک رو و خازنان و مشرفان را بگوی تا بر نسخنی که ایشان را 
خلعت دادندی همکان را خلعت دهند و پیش ارند بوسهل 
زوزنی درون اسد و کار رات کردند و کوتوال و سرهنکان خلعت 
پوشیدند و پیش اد ند امبر بغرمود ت علخ کوتوال را با خاعث ر 
بو اعس ابا نصر را که ساخت زر داشنند بنشاندند و دیگران 
را بر پای داشننه و همکان را کاس شراب دادند بخوردند 
و خدست کردند امبر گفت باز گردید و ببدار و «شبار باشیه 
که ثواختث با شما پیوسنه خواهد بود گفنند فرمان برداربم 
ر مب بوسه دادند و باز کشنند و در کشنیها نشسنند و بقلعه 
داز رفتزد و امیر شا نیم ختت شراب خورد و پس پام‌داد پکاه 
بر خاست و ۱ ی بزد اد و دذشسنند و منز[ ل شیاه کرت کرد‌ذد 3 دیگر 


با له تسا ۱ سم ی ح 
روز- [ حجمعه اید, خ بعهن صس شهررییع اثخر- تریغ امد و دسعادت 


هلال حمادی ااولین ندید و از باع حردست کرت ۲ بکوشک) عدد ا(علی 





ز ۳) ن - ظاهر م طابر( ۵ ) - خذاغ (4 )ن - لتلمش من اش 


۱ ) ۱۳5۹۳ ۱( 

کرد که تا بذک دو هغنه سوی غزندی خواهبم رمث که وت مد 
گونند چندی کندم و کارها بکرم ساختی گرفنند و الله (عام بالصواب ه 

ذکر فص ول بت مکران و اجه برورکار 

امیر‌حمود رضبی اللة عنه در جا کذشت 
و بو العسگر مخالعت (فناد حدادگة کر از درجه خی بد رح شمشبر 
رسبد و اشکری و رعدت سوی عیسی میل گردند و بو العسکر بگرخت 
و پسیسنان |مد و ما بسومدات رفنهة بودیم خواجه بو ذصر خولی 5 
1 اش رل بي امظفر ایام اه عزفکد امس 
در دوات فرخ سلطان معظم ابو شجاع فرخ زا (ری داصر ادن اطال 
اه بغاءه و دصر اواجاءه شغل اشرات مملک ته او دارد و ناتدان اوو او 
سرد پیست در فصل و عقل و علم و ادب یکانی روژکار این سال امد 
بوذ بسیسنان و آنجا اررا با خواجه پدرم رحمه الله حبمت و درسنی 
انناد و درین حدیت پسدار گوید آمروز دوست سس اسمت و برادرش 
خواحه بونصر رحمة الله علده ظم ایري سال بغایی 7 و هر دو ۳ 
بغزنین آمدند و بپار خدست کردند تا چنیر درجات باننند که 


ازور اثبیمیپ رز خبردسند بود و پسر*خت "جیبرش مانده است و اشراب 





۱ ) ن - الفرج 


(ز ۲ ) 
مرو وهی آن برم وی است ر بو نصرخواني حال بو (لعسکز 
باز دمود چون بغزنی از سومنات باز آمندیم امیر "عمود نامه فرسناه 
تا پر سبیل خوبی بدرگاه فرسنند و بغرمناه و امبر معمود وی را 
بذراخت و بدرگاه ناه داشث و خبر ببرادرش والی مکران رسبد خار 
در سوزه اش افناد سخمت بنره‌ید و ذاضيمکران را با رتیص و چذهدن 
از صلعا و اعیای رعدت بدرگاه فرستاه با ذامپا و محضرها که ولی عم 
پدروی است و اگر برادرراه مخالفت نگرفتی وبساختتی و برفومان 
پدرش کار کرد هدیچ چبز از نعست ازر دربغ نبودی اکنوی اگر 
خدارند بیند ای رابت بر بنده نگاه دارد و بنهد اه نهادنی باشد 
حلادگه عادل اسبر بزف برپدرش نهاد: بود و بفرصست بنده می 
فرسند با خدمت نوروژ ومپرکان و برادررا انچه در بایست وی باشد 
و خداوندم نرساید سی فرسژد حنانکه هبچ ببنوائنی نباند و معتمد 
بد» خط دهد بد اه مواضعت بران قرار کدرد تا رده ۹1 ر امصا 
کند بغرمان بردازی و رسولی نامزد شود از دراه عالی و منشوز 
ولیت اگررای عالی ارزانی دارد و خلعنی با وی باشد که بنده پغام 
خداوند خطبه کرده است تا قوي دل شود و این ناحیت که بنده 
بنام خداوند خطبه کرد بنمامی فرار گدرد امیر معمود رضی الله عنه 
اجابمت کرد و اجه نهادنی بود بنهادند و مکرانیان را باز گردانیدند 
ر حسن سپاهانی ساربان را برسولی فرسنادند تا مال خراج مکران 


و فصدار . بیارد و خلعنی کرو گرانمایة و منشوری با وی دادن 


۳ و عا تک 


0 3۳ ۲ 
و کار مکران زاست شد و حسی سپاهانی باز آمد با حملهای:مکران 
و قصدارو رمول مکرانی با وق ومالی اورد و هدیة امپر و اعیان درگاه 
وا از زرومووارید: و عنبز وچیزها که ازان دیاز خیزد و موافعت نهاد» 
هر سالی که خرچی فرسند بردر زا ده هزار دینار هریوه باشد بذرون 
از جامه و طراثف ریک سالی اورده بودند و بدین رضا افناد ورسوان 
مکرانی را باز گردانددزد و بو العسکر بدرگاه بماند و تخدست مشغول 
کشمت و اه کر *عمود فوصود نا او را مشاهره کردند هر ماهی یج هزار 
درم ودرسالی‌دو خلعث بیانثی و رم و را در «بم وت (+جلن 
امیر :خوردن شراب و :حوکان و دیگر جیزها چنانکه ابو طاهر مبمچوری 
و طبقات ایشان را دیدم که بو العس‌کر مردی گرانمایه گونه وبا حِة 
موی بود و کاه از کاه بنادر چون "جلسی عظایم بودی او را ندز ؛خوان 
فرود آوردند‌يی و چون خوان برچیدندی رخصاشس داددی و باژ 
گشنی و بسفرها با ما بودي و دران سال؟» اخراسان رننیم و سوي ری 
کشیده | مره وحفر دراز آهنگت ۳ شد امرای اطرات هر کسی خوابکی 
دید جذانه چون بودار شد خویشنس را بی سریانت ربی وایت 
که امپر ازضشعف پیری «خت می نالٍه و کرش بآخ رآمده بود و 
عپسی مکرانی یکی ازینها بود که خواب دید و امیر معمود بو العسکر 
را امجد داد که چون بغزننی باز رسد اشکر دهد و بای سار معنشم 
همراه باشه که برادرش را برانه و وایت بدو سپارد و چون 
بغزنین باز آسد زوزگار نیانمت و از کرفرو ماند و امیرعمود را در 
9 واینش سمکن نشد این ومیت را :جای اوردن ۶5 موم بزف 
پیش داشت هم بو العسکر را نواخمت ر خلت فرمود و ازدری نود 


۲ ۳ ۲ 
بدا و ترسید ک آن اننان که افنان و امبر مسعوث ری الله عذه ‏ را 


حون بهرات کار بک روبه ی جدانگه درمجلن هم از تا مخ ی کرد ام ۱ 
حاخس حامسه دار را ۳ نت دامن زد کرد 5 سب ۳ نوی سیاه 
0 اگر به‌دد حاحت اعد مردم درساال اگر خود بارن امد پیاید 
و سار این لشفر را بنیان مثال داده بود تا یوسف را نگاه 
دارد و غرض اژ فرسلالن او بعصدار ان بول 3 یک حند از چشم شکور 
دور باشد که نام سپاه سالری بروی بود اخر دربن سال فروگرفتندش 
از در مجلن هفنم راید مکرانی حون خدر اس اشگرها و برادر 

۱/۱ ِ 1 

از قگر ۳ و از ری هرز 2 و سل ۲۰ موم ۳ 
امه دار بمک ران رسید و *خت هشیار و بیدار سااری بود و مبارزی 
و ۳ بیرون آمد و برپیل بود و شرا ۳ آورد و کر 
لشک نیک بکوشیدند و داد بدادند و نزدیک بود که خالی افناد‌ی‌جامه 


وی مات نی 


( ود ) 
دار ,را اما پبشر ردمت و بانگ براشکربزد و مبارزان و اعدٍان باریدادند 
وک.دن در کشادند ومکرانین مت بهزدت و بدر رسیدند در مصدقی 
۹ #6 گوتدست بکشتند ش و سرش بر داشنزد و بسبار سردم وی کشنه 
امه وسه, روز شهرزر نوادی‌غارت کردند و بسیار مال وچهار پای بدست 
لشگر افدا د پس بو العسکر ر داد دری دش ادد ند و جون فرارش گردمت ۲ 
مردم ان وهی بروی بیارامبدند جامه دار با "شکر با ز کشت جذانکه 
وس ازان باه کرد" آید و وابمت مکران بر ده العسکم ر فراز گردمت ت 
انگه که فرمان پات چنانکه آورده آید دربن نار بخ در روزکار پاد‌شاهان 
خد | نایز نوا حل برایشان رحهمت کناد یمان بزرد فرخ زا زاه را از 


مر و حوبی و لخت و ملک بر خور ار گرداناد ژ 
ذکر خردج الا میر مسعود 7 ازله عنگ من 
یم الین غرنین 


اتدی و عشردن و اریعمانه از باع 3 عدد ۱(اعل. ی و فرمود 
تا ابچه مانده است ز کرها بباید ساخت که دربن هغذنه سوی 


زین خواهم رفت و ههء کارها بساخنند جون قصد رن کرد خواجه 
(حمد حسن را کفت ترا یک هفنه لیم بایه بود که از هر جنسی 
مردام هام مانده است از عمال و فضات و شعنه شیره! و متظلمان 
تا مخ ایشان بشنوی وهه‌کان را باز گردانی و پس ببقلان بما پیرندی 
که ما درراه اسمقان و هر جائی روزي چند بصید و شراب مشغول 


خواهدم شد گفذت فرمان بردارم و با من دبیری باید از دیوان 


) ۷۳ 

رسالت تا خداوند [ چه فرمایه نوشنه آید و خازنی که کسی را کذ 
خلعت باید داد بدهد اسبر گفت ذیک امد بو نصر مشکان ر 
بگوی تا دببری ذمزد کند و از خازنان کسی بایسذاند با درم و دیثار 
وجامه تا آلچه خراجه بیند و مثال دهد چنان سازد که دررونی ۵ از 
همه شغلها فارغ شود و ببقلان بما رسد اسننادم بونصر مرا کة ابوالفضلم 

ناسزد کرد و خازنی نام زد شد با بو احسی ثریض دبیر خزانه ابن 
بو اعسی ي دببری بود بس کیی و سامانیان را ۱ خدست کرده فتار 

خزانهای ایشا اخارا بوده و خواجه ابو العباس اسفراینی وژیر او را 
با خویشنی اورده و امبر عمود بروی اعنمادی تمام داشت و او را 
دو شاکف بو یکین ۲زال‌اغلین عبد اجنیا ن سر عم بواعسی عبد العلیل 
همکان رفنه اند رحم‌هم ۸ و غرض مر از آوردن نام اپ مردمان دو 
جدز استث یکی اه با این کوم صعرت و ممالعت بود» است 
اندک مایه ازای هرکسی باز نمایم زدیگر ثا مقررشود حال هرشغلی 
1 بروژکار گذشنه بولک هن و خوانندگان ام تاریخج ر یت با تن 
۰ حاصل شود و امدر مسعود رضی : الله عنه از ۳ رفت و رز [ دکشنده 
سبزدهم جمادی الولی بباغ خواجه علی میکائبل فنرود دا ئ کری 

بزرب ساخذه بود و باع نزدیک بود بشه, و مبزبانی بگرد خواحه مظفر 
علی مبکائیل درالچا با حنانکه همان ازان می گفنند و اعبان درگاه را 
نزلها دادند ر فراوان هدیه پیش امیر آوردند وتژرز ن سب امبر ازالیجا 





وق وهی ی و ۳ 2۳۲ 


(ر ۳۲۲ ) 
۳1 5 ۰ ‌" 
بر میزنان بخام وب پبررژ رو چبر و ببد‌خشان احمد ماي نوشنگلس 
دج بز ف بلکادی وخو(ج4 برف ادهد حسی هر ررزی بسرای 
0 ۳0 " ۳ ۳ ی 
خویش +بدر عبد [اعلی بار دادی و تا نماز پیشی بنشسنی و کاز می 
رانهي ص 8 دبیرآن او بود ی و اجه رمودی می نبشده‌ی و کر 
پیشیر بکردمی بیگانگان باز گشنندي و دبیران و فوم خویش و مرا 
1 ۱ ۱ ۴) 1 
حمله بول نا همه کارها ژمام کش و من‌فراوان جبز بافدم پس از بخ 
٩ ۱9 ۳‏ 

بود ري بر تخنی می نشست در صدر و داروزنا در گرنده و آن 
را مردی بنج می کشبدند و از هندوسنان ببلیم هم بربی جهله امد 
کی آماین نرو با رام ثر بود بدغلان بنزد امبر رمیدیم و امبر | با تشاط 

و شک کرده بود و مننظر خواجءه سمی بود جون در رسبد باز نمود 
[ اچه در هر بابی کرده بوه امبر را *خت خوش آمد و دیگر روز 
بو پدن, نشکر ازراه. درد زبرذان و غوررند بکشیدند و بیروی آسدنب 

1 ۱( 

و سة مشام کرد ند با فشاط شراب و شکار بد‌شمت جورانة و جلیٍن 
روزکار کمر یاد زداشت ک> جپان ءورمی را مسانست و هادشاهی*عنشم 


وی ازع وارزخ بل ی رنمتب. تا ببه بروان پرنناد و *«چذیی با خاهاي 


( ۲) ن - جلم ( ۳)ن - العلی ( ۴ ) ن - خبر- خیر 
()ن - و درصدرودورا رژیذاردر گرننه الم ( ٩‏ ) ی - جورانه 
۸ 


( ۲۸ ) 
و تشاط ی امدانن ۳ منز بل و هر روزیا گروهی درگ مر اژ مردام 
غزددن «خدمسمت استقباا دمی رسیف زد جذانکه ابو المظفر رندٍ (ٍس فریفرن 
نادس بدرش خواجه علی تشون پیش امد بابسبار خوردذیهای غرادب 
و اطاثفت ودبگران دادم وی تا( جا رسیدیم بدلف و آن‌کسا نگه‌رسیدند 
و و مر سا دواخت 9 بافززد و الله ۲ بالصواب » 
کرک علی الا میرا اد ی بعلوب ددسی سف بن . : 
اد رامین ۱ د ی بن الغازی ‏ 
رحمة الله علیهما 
و فرو گرتنری اد امیر ین ات بو و 1 ی را نصهٌ 
کردن ژوزض ربا نعنان مشغول بید که هويم کر ترمیدی و کر ماه 
چون از خدسث فارغ شدی بلهوو نداطو شراب خوش‌مشغول بودي 
واادر چنیی احوان ر جوانی او تبرر زتعمی یی و ۳ 
پدد| اسمت 8٩‏ حدد چرست اور حاصل شود و حون اسبر *کهود رگن شدزه ۱ 
ی بدشست عمش دا و ّ ! شیاه موی دا 7 و رت 1 ن کارها 


حذادکة ردت و بباورده ام دی سس ازدن و مد ث آن روت ۲ رات 





( ۷ ) ن س پپروان . 


( ۳۹۰ 4 
شدن و سپاه ساثري کردن خود اندک مایه روزکار بوده اسمت که دران 


نشاددان امد تعمن بعلعه ۹۷ بنگیناباد و هر جدد ۷1 دم رهوای 


پادشاهی ف کرد‌ند و تشربی پزرکیا داشنند پاد‌شاهان در وت 
جذان "1 فرسئاد ذد ما وتان کس اعنماه نکنند » در 
|خبار بعقوب لت جذان خواندم که وی نصد نشاپور کرد تا *عمد 
بٍن طاهر بی عبد الله بن طاهر امبر خراسان . را فرو گدرد و اعبجان 
ررزکار دوات ری به. یعقوب نقرب کردزد و فاصد‌ار, مسرع فرسنادند 
با تامها که زود ثر بیاید شدافدت که آزیی خداوند سا هیچ کارمی زدارن 
جز لبون تفر خراسان که بزگ ژغریست بباد نشود سه تن از پیران 
کبری تردانا ترسوي یعقوب ننگریسنند و بدو هدیم تقرب نگردند ز 
بر در سرای معمد طاهر می بودند تا انگاه که یعقوب لبیث در 
رسید و معمد طاهر را ببسند و ایی سه تن را بگرة ندند و پیش 
یعقوب آوردند بعغوب کفت جرا بمی دقرب نگ ردید جذانگه پاران ثان 
کرددند کیرد تو د شاه کرک و بر زگ ترازیر خواهی شد ار جوابی 
حق ار و خشم نگبری بگوندم گفت نگبرم بگوئید گفنند امبر جز 
از اسروز ما را هرکز د.ده است گفت زد یهام گفنند بهدم وت مارا 
با او و او را باما هیي مکانبت و مراسلث بوده است گفت نبوده 
راک گفندد پس ۳2 مرد‌ماند ار و کین و طاهریان را سالبای 
بسبار خدست کرد» و دردوات ایشان درگرئیا دیده و پایکاهها بامنه 
روا بودي ما را راه کفران نعممف گرفتن و بسخالفان ایشا تق 


رنه 


کردرنی اگوچه گردن بزننه گفننه بس احوال ما این است و ما امروز 


) ۳۰۰ ( 
در دحسكت امبرلم و خداوند ما بر افناد با ما آن کند که ایزد عزرانتمه ۲ 
بیسندد و از جوانمردي و بزر کی او سزن یعلوبا کت بخانها داز . 
روبد و ایمی باشید که چون شما آزاد مردان را نگه باید داشت و 
سار بکار آئبد دادن 11 پدوسه بد رکاه م باشید ایشان ایس و شاکر باز ح 
کش زد و بعقوب پس از حمله پ# ی وم را که بدو شرب کرك 5 بود ف 
فرصوث ۳ فرو گرفذند و شرحه و|شیدژد پاک بسناد و پرادد دك ۴ این 
از بب رآن آوردم دا طاعهان زود زرد زبان فرا ای پاد‌شاه بزک مسعوث ‏ 
نکذنه و سس بعق ّ ن ِ ۳ و حول و عادات ابشان - 


پبوست امبر بومف را هوا داری امبر *عمد که از هر نکاهداشت 
دل سلطان *عمود را برای جانب کشید تا ای جانب بیازرد ر دو 
دختر بود امیر بوسف را یکی بزرگ شده ر در رسیده ریکی خرد 
و درنا زسیده امبر معمود آن رسیده را باسیر معمد داد و عقد و تج 
کرداد و ای نا رسیده را بفام امبر مسعود کرد تا نازارد و عقد و تکام 
نگردند و تکلفی درو اسیر عمود عروسي ۳ ۹۹ مانند؟ آن کص ‏ 
واه نباشت .مرسرلی_امیر عمد. که بزایر سودان فد ترا 
و جون سرای بیارامنند و رها راسمث کردند امور 099 بر شست 
و ] چا امد و امبر #عمد را بسوار بواخت ‏ و خلعت شاهانه دا 
و فراوان جبز بخشید و باز کشنند وسرای بداماد و حرات ماندند 
و از قفا عروس را ذپ گرفت و نماز خفتن مهدها آوردند ورود غزندن 


پر شد از زذان معنههان و بسبار شبع و مشعاه افروخه تا عروس را 


([ ۲۲۳۳۲ 
ببرند بکوشک شاه شعارا جمان نا دیده آراسنه و در زر و یور و 
۰۱۰۱۰ ۱ .۰ ۲ 
جواهر کمر بسته فرصان یافت و ۳ کار همه دا شث و درداعمت 
خبر پانناد بامیر مود رسانیدید مخت غمناگ گشت ر با تضای 
آمد؟ جه توانست کرد که ایزد عیز ذکره به بندکان جنیس جبزها ازان 
نمایه تا جر خویش بدانند دیگر روز فرمود تا عقد و دکلج کردند و 
دیگر دخنر را ۹1 بنام اسیر مسعود بو بخام امبر مد کرد‌ند و امیر 
مخت. خرد ود آوردن او بخانه بجای ساندند و روزکار گرفت و حاها 
رگشسقث و بر حول فرمان دافم و اخر حدیت ان اد ۹1 این 
ملک بنشست و چپار ده ساله گفنند که بود و آن شب که وی را 
از لت ماسر آسدا از سرای پدر بکوشک امارت ۱۳ کرد ند بسدار 
تلف دیدم از حد گذشنه و پسص از نشاندی امیر معمد ای دخنررا 
نزدیک او فرسنادند بقاعه و مدئی ببود آجا و باز کشت که دلش 
تنگ شد و اسروزالاجا بغزنی است و امبر مسعود ازی بدازرد که 
جذی درشنیا درل ازعمش و فضای عااس دا ار پار شد ۳ توت 


از کاه چاه افناد - و تعوذ بالله مس الدبار -و چون سلطان مسعود را 


مکران صاني کند و بو العسکر را [جا بنشاند ابر یوسف را با۵» 





۲( ی س شمه 


) ۲۳۶۸ [( 

مرهنگ و موحی لیگ ر بقصدار و فرسناد نا پوشت ح امد دار بانند 
بو کار مکرای زود فرار گبرد و انوم بهاده بو حنانگه خواست که پوسفب 
یک چند از چشم وی و چشم لشکردور باشد و بقصدار چون شهر بندی 
باشد و آن سرهنگان بروی موکل و در نهان حاجیش را طغرل که ری 
را عزيزتر از فرزندان داشتی بغربخنند بغرمان سلطان و تعیبها فرونب 
۰ برری مشرف باش و شرحهة حه رود بازمی نماید تا دم ,ات یی خدمسثت 
بیابد بپایگاهی بزگ که یابد و ایس ترک ابله این 4 ورد 
کرد و می فرسناد سوی بخ و مت و دمن 9 باز نمود سس 

را پنها ین ۱ را بسلطان م می رسازیدزد و یوم حه داسست که دل 
: و جگر معشوخش اروی مشرف ادن بیاانصم و ددشد م دار شش شراب 
می کید و مخنان فراخ ثرمی گفت که این جه بود که هه‌کان بر 
که باشد که بد عردی و بی ودای [ کردیم* تا کار کیا رسبد و اب 
همه سی نبشنند و بران زیادتیپا می کردند تا دل سلطان گران ثر 
می گشت و تا برای جایاه طغرل باز نمود که گفت می سازد 
پوسف که خویشدن را بترکستان انگند و با خاذبان مکاتبت کردن 
گرفنه و هملطان در لمهان دام می ورمول موی اعبان که موکلان او 
وود ند که نیک احثباط باید 1 رد ۳ ۳ 1 «وي 
هو که اجادس تیا راید کد(شت و بباید بست و بسنه 


پیش سا باید آورث و اگرراست بسوی بمت و غزنبن آید ایند نبایه 


1 ۷ 
که برچیزی از ااچة فرمودیم راتف گرده و آن اعیان فرمان نگاهد‌اشنه 
و از آلچه از احنیاط راجب گردد ؛جای می آوردند و ما ببلخ بودیم 
بعند دفعه جمزا زان رسیدید از فصدار سه و چمهار وبلج نامای بومف 
آوردند و ریم و ذازو نوشکر ذیکو و انندگیها نموده و احوان قعندار 
و مگرآن شرح کرده و امیر جوابهای نیکر باز می فرمرد» ر خاطبت 
این بود . که المیر اجلیل العم ابی بعقوب بودف بن _ الدپر - 
و توشت که فلان زرژ ی خرکت خراهیم کرا و کار مگران 


فرار وج جذان راید ۹1 هم برژن رد راز ون بروی با ما 


( 1 
براب ربغزنین رمی رحقهای وی را بواجبی 


شذاخنه آبه و آمدر توسقفی 
ور مار زضید پیش از «تلبلان مسنعوه تون شع و2۳3 
موکب سلطان از و روی بغزژین دارد با پسرش سایمان و این 
طغرل کافر نعمت و غلاضی پنجاه بخدست استقبال آمدند سخت 
خفن و امیر پامی از شب مانده برداشده بود از رش و روری 
ببلف داده که سرا پراده | (جا زده بودند و در عماری ماده پیل 
بود و مشعلها افروخه و حدیمت کنان می راندند نزدیک شهر مشعل 
پیذ! آسد ازدور دران را از حانب غزنیس امبر کشت عم پوس 
باشد که خوانده ایم که پذبره خوامت امد و فرمود نقدبی دو را که 
پذیره آوردند و بناخنند زوي بمشءل و رسیدند و پس باز تاخننه 
و گفثنه زندکانی میر دراز باد امیر بوسف است پس ازبلت 


ساعت در رمید امبر پیل بداشت ر بر بوسف فرود امد و ژمبن 


۰( ) ی - "«خفهلی ( ۷ ) ن - بردان ( ۸ ) ن - سناچ 


۳ 6 
بومه داد و حاجب بزرک باکتگین وهمه اعیان وبزرگان که با امیر 
بودند پباده شدند و اسپش بخواسنند و بر ذشاندند با کرامنی هرحه 
تمام تر امیروی را مخت گرم پرسبد از اندازه گذ‌شنه و براندند 
و همه حدیت با ری می کرد نا روژ شد و بنماژ فرود آمدند و امیر 
زان پل براسپ شه و براندند ر بوسف دردصت چپش رحدیث 
مصی گردند تا باشر گاه رسیدند امیر رری بعبدوس کرد و گت 
عم سفز آمزد» امت همیر جا درپیش سرا پرد» بگوي ئ شراقی 
ر صفها و خیمها بزنند و عم ابأجا فرود آید تا بما نزدیک باشد گفت 
چنین کنیم و امبر در خیمه دررذت و بخرگاه فرود آمد و امیر 
پوسف را به نیم 0 بنشاندند چنانکه صفه و شراع بزدند پس 
]چا رت و خیمهای دیگر بزدند و غلامانشی فرول آم‌دند 
و خوانها [وردند و بنهادند سس از دیوان خود ناه صی کردم نگرث 
دست ؛چبزی و در خود فرر شده بود و سخت از حد گذشنه کة 
شم پافنه بود از مکروهی که پیش آممد جون خوانها بر داشنند و 
اعیان درگاه پراکندن گرفنند مبر خالي کره و عبدوس را ؛خواند وی 
ر[ بداشت پس ببرون آمسد و نزدیک امبر یوسفتب رفث وخالی 
کردذی و دا مغر گفنند و عبدوس می آمد و می شد وش 
می رثمت و جنایات او را می شمردند و آخرش آن بود که چون ررژ 
بنماز پپشین رمید سه مقدم از هندران آ نجا بایستادند با پانصد سوار 





( ۷ ) ن - درادن 


"فرسناده برد بنام امیر معمود.ر ای خانون عادت دشت که « 


) ۳۰۵۰ ( 

با زیر بیاوردند و بداشنند و امیرپوف را دیدم که بر پای خاست 
و هدوز پا کلات و مروزژط و کمر بوث و پسر ر ۱ در |غوش 5 ردت و بگرد دستا 
و کمرباز 5 ۱ و عبدذوس کوتب ئ این ۳ دی را خدای 


2 و وروت عربر د ترداشت 5 برس جللدرن ساخنی 


‌ بعشوة 5 خربدی برد بدو | چه سزارار انی و بر اسپ بر نشست 


1 ۰ ۶ ۰ ۰ ت ۰ ۵ ۰ ۰ 
و سوی واعده کون برد‌ددشس و پس ازان نیز دد:دمشس ۳ سال دیگر 


که ری رعلع/ دروده کدشده شه رحمرٌ اللع علبه تس خضاه امن کوتاه 


گونه حدیث اب طغرل اما نادرست است ناچار بکوام و پصس بسر 


تاردخ باز شوم ۷ 
ذکر مت هن الغلام طغرا العضدی 


و اش سس 9 بوث ۹1 ۸ و جذو ببررن دجاسد 


ئِ 


َو 9 ررمی و رسذا ی اسمبر اد تفیل بپسددید و و 


۳۰ 


ذو بر آمد یک روژ جدان دناد که ی شراب می 


پرگل و چندان گل صد برگ راخذه بودند که حد و انداژه نبود و 


۳۹ 


( ۲۷۳۵۳۹۱ 
این ماقیان مه رودان عالم بویت درکان می آمدند این طغرل در آمد . 
تباي لعل پوشرد: و بار وي قباي فیررزه داشت و بسافی گری 
مشغول شدند هر دو ماه روی طغیزان شابي رنگبی بدست بایسناه و 
امبر بودف را شراب در یافنه بود و حشمش بروی بماند وعاششق شد 
و هر جند کوشید که خویشنن را فراهم آورد چشم ازوی بر ننوانست 
داشت امیرز *عمود دزدیده .می نگریست وشیععی ۱ ۲ ۳ 
برادرش می دید و تغافلی می زد تا آنکه ساعنی بگذشتپص گفت: 
ای برادر ژو از پدر کودک مانمي و گفنه بود پدر بوئتا رتاک 
عبد الله دببر را که مقرر است که معمود ملک غزنیی نگهدارد که 
اسعیل من آن نیست معمود را از پیذام سس بگوی که مرا دل 
ببومف مشغول است وی را بنوسپردم باید که وی رابخوی خورشض 
برآري رچون فرزندان خویش عزبز داري و ما تا ایس غایت دانی 
که براسنای و جند نیکوئی فرمود: ایم و پنداشنیم که با آدب بر [مد؟ً 
و لیسنی چنانکه ما پنداشنه ايم در جلس شراب در غامان ما 
حرا نگل ی کني و ثرا خوش اد که هب کس در مجاس شراب 
درضامان تونگردء حشمت از دی باز برن طعرل ۱۳ 
و اگر حرست رران بدرم نبومی ترا مالشی *خت تمام رسیدی 
این یک بار عفو کردم و ایی غلام را بئو اخشیدم که ما را چنو بسدار 
است هوشیار باش تا بار دیگر چنج سهو نیفند که باتعمود چنبی 
بازبها نرود بومف لیر گشت و بر پای خاست و زمد بوسه داد 
و گفت ئوبه کردم و نیز چندن خطا ندنند امبر گفت بنشین 


بفدشمست اوتاای حدیمش فر برد و دشراط و شراب با لا گرخت و بومف 


|) 

را شراب یلاس و باز گشت آسد ر *کمود خادمی خاص ر ۹۹ او ر 
صاني م ی گفذند و جندن عغلام ان دد متا او بود ذد اواز داد و کشت 
1 ظغرل را نو و سظ فرتا رو رسذاد ندش و (وسف پسبار شاهی 
را- بر کشید و حاحب او شه و عزیز ثر از فرزددان ات و حون 
شاب سیاه 1 میدش داخد ۳ و افناب 2 هی افناد از 
معل نمود جذانکه گر « از خرد‌مندان پسند نداشنند و جزا و مکافات 
رم مپفر ان | سل 1 باز نموم هن از کدشدری خد آوندتس حون درجه 
و ملظان مسعول اما و 2 ‌ نزدیک 
ایزد عز فذکره مارا و همه مملمانان را در عصمت خویش نگه داراه 
باشدد رسدده ید بمذه وسعذه و سس از گدشنه شدن امبر یومف 
رخمّة له علبه خدمنکاران ویق؛ پراکنده شدند بو سهل لنش که 
خرن زا کشاکنشها (عنان و مصا درها و او سردی میرن فاضل و کرد 
بود و ۹ دشد نی از و لا آمرن ۹1 عمل راخ ددو دادند که 
سرد از بسث بود و دران شغل فرمان پانت و خواجه اسمعیل 
رجرای بسیار کشید و فراوان گرم وسرث چشید و حشق این خاندان 

,۱ 1 0 ی ( ۲ ۱ 
زگاهد|شمتی و کر فرزدد آن اس امیر در بر فُردت و حول ر در نواب 
ادا وخ نت و درووزکارامیر مومود ليم 


( ۳۰۸ ) 
ایش ار ن دانست و در ررژکار امبر مرسع ول (حم 610 علده ۳۷ لو 
نموث ۳ [) تجرم و حیه دنسی جذانکة امروژ در رورکار همایوی ملطان 
المعظم ابو شچاع : فرخ اد دِ ی ناصر دین له شغل وکات و ضباع 
خاص و نی معرض است و ملد ۰ ۰ بر(ند 

و( ۳)) 
2 
۳۳۳ ردت و 0 از پومف لا تا س خدامسیت مترق بکشید 
و چند ۳ خواسنند باد‌شاهان‌این خاندان في الله عنیم که اوشغلی 
وود و فا کته حذده‌ی سب اری غازیان _ ی سامهم |۸1 و دران 
«خت ۳ بود و آخر شغدعان شی تا زا جست و بچند 
دنعه خواسنند تا برمولیها برود حیات کرد تا از وی در گذشت ودر 
شاه دسع و ربعدرن و ۱ ردعمانة در ؟جبدددش 0 اشرات .و رف عرندن 
بسناند و ازان خواسنند تا کر اوفات روذشی نمام گبرد حیانها کرد تا 
این حددمت فر بربد و نم ام رد باشد سجنین 1 ازل کرد 5 و دردان 
حرص و آز را بنوانه شکست و هرگاده که جانب ایزد عز ذکره نگاه 
دارد وی جلت عظمتة آن بنده را ضائع نماند و بو القاسم حکیک که 


ندیم امدر بوسف بود مرد‌ی مماع ۲ بکار امرث ‏ هم خدست کسی نکرد 





(۳) و آهوی 
( ۶ ) عادبت 


)) ۱ ( 

و گرم بود. عم‌د ناه داشت و امروز این دوثن برجای اند اینها بغزندن 

و دوستاننه حه جاره دام که دوسئی همگان !جا بیارردسی که این 
۲ ۳ 

ازره م تاریخ دور دیست و حون این دصه بجای اورهم ایک رفنم بسر 
تاریخ سلطان تمسعوث ری |01 عده پس از درو گرنشی امبر بومفب 
برید پیش آمدند که این دو تن را بهمه ررزکارها فرمان پیش آمدن 
نا (بجا , بودی و امیر ایشان را بنواخث برحد هریگی و وت 
بگذشت و امپر را خت خوش آمد و بسیار نیکوئی گت و موی 
شیر باز گرد.انید هر دو راو مثال دا کوئوال را تا نیک (ددپشه داره 
و پداده تمام کمارد از پس خافانی نااکوشک که خوازه بر خواژه بود 
5 عللی یفن ار دیگرن روز اخمیص اثاسیمی جمادی | للخریل 
سنه ای و عشرین و اربعمائه امبر موی حضرت دار الماف راند با 
و بیرون آمده و بر خلقانی چندان قبها با تکلف زده بودند که پبران 
ر زحملی بود حنانکه و 9 رنج می رسد برآن خوازها گدشتن 
و بسیار مردم ؛جانب خشک رود ودشت شابماررننند و امبر نزدیک 


نمازپیشیی یکوک معمور رسبد و بسعادت رهمایونی فرود امد و 





( ۲ ) ن - است 





)۱ ۳۱۰۱( 

عبت حره خقلی رضی الهعها برعادت سال گذشته که امبر مجموه و 
مهاخنی بسیار خوردنی با تلف ساخذه بود بغرسناد و امیر را ازان- 
مخت خوش مد لت دیگر آن روز بار داد و در شب خالی کردند . 
و همه سرایها حرات بزرگای بدیدار اوآ‌دند و این روزو این شب از 
شهر چذدآن شادي و طرب و گشتن و شراب خوردن و مهمان رفذن : 
و خواندن بود که کس یاد نداشت و دیگر روز بار داد و درصفة. 
دولمت نشسنه بود بر تخرت پدر و جد رحمة الله علیه و مرذم شهر 
آمدان گرفت فوج فوج و نثارعا بامراط کردند اولیا و حشم و اشگرپان 
واشهریان که بعقیفیی بر نخت ملک این زرزنهسته بود ملطان 
بزرگ و شاعران شعرهای بسیار خواندند چنانکه دز دواونن پندا. 
است و انجا ازان چیزی نیاوردم که دراز شدي تا نمازپیشیر انبوهی 
بودهي پص برخاست امپر در سرای فرو رد و نشاط شراب کرد 
ببی ندیمان و نماز دیگربار نداه و دبگر روز هم بار نداد و بر نشست 
وبرجانب بست زار بباغ فیروزی زنت و تربت پدررا ری له 
عنه زبارت کرد و بگریست و آن فوم را که بر سر ثربت بودنه بیشت. 
هزار درم فرمود و دانشمند ثببه و حاکم لشگر نصر بن خلف ا گفت 
طردم اثبء: بر کارباید کرد ثا بزودی این رباط کف فرسوده است بر 
اوردة آید و از آوتاف ایس تربت نیک انديشه باید داشت تابطرق 
وسبل رده و پدرم ای باغ را دوست داشت و ازان فرمود وی را 


ایلیا نهادن و ما حرمت بزرگ او را آبن بقع بر خود حرام کردیم ۱ 





( ۲ ) ن - مس ( ۳ ) ن - یه 0 تا 


) ۳ 

که جز بزیارت. ابثجا. نبائیم سبزبها و دبار چپزها که تره را 
شایضت همة را بر باید کند و «م داسنان نباید بود که هیچ کس 
بنماشا آید ابلجا گفنند فرمان برداريم و حاضران بسیار دعا کردن 
ق بیرون آسد و راه حرا کرفت و اولبا و حشم و بزرکای همراه 

ی بامغان ای ی در آسد و بنریبت ام مر عادل مبکنگیی رضی له 
عنه فرود آمد و زیارت کرد و مردم نربت زا ده هزار درم فرمود و 
ازآنتجا بکوش دوات باز امد و اعیان بدیوان بنشسنند دیکر روز کرها 
راندن گرننند روز سه شنبة بیستم جمادی (اخری بخ معموشی 
رفت و نشاط شراب کرد و خوئش آمد و فرمود که بنهاو دیوانها 
آنجا باید آون و مرائیان بجملء آنجا آمدند وغلامان وحرم و دیوانهای 
وزارت و عرض و رماات و وکات و بزرکان و اعیان بنشسننه و کارها 
برقرار می رثت ر سردم لشکری و رعیمت و بزرگان و اعیاری همه شادکام 
و دلها بربری خداوند *عذشم بسنه روي نبز بر سیرت لیکو و پسندیده 
می رفمت اگرب رانمله بمان‌ي هیچ خالی راه نیاننی اما بیرو 
خواجه بزرگ احمد حسی وزیران نهانی بودند که صلاح نکه وان 
د(شمحت و ازبپر طمع خود را بکرها پیوسنده که دل پادشاهان خاصه که 
جوان باشند و کاسران آن را خواهان کردند و نخست ههه دلهارا که 
سرد کردند برین پاهششاه آن بود که بوسهل زرزدي و دیگران تدبی رکردند 
درنهان که مال بیعنی و صلنها که برادرت امبر معید داده اشت 
باز باید سد که انسوس و غبس است کری نا انناده را افزوی از 
هفناد و هشناد بارهززرهزار درم ربترکل و تازیکان و امناف اشکر 
بگذاشسی و ایس حدیمث را در دل پاد‌شاه: هفرس کردند و گفننه این 


) ۳۲ ( ۱ 

پدربان بروی وربای خود لخواهند که اپ مال | خداوند باز خواهنه که 
ایشان آلوده اند و سال سنده اندف‌انند که باز باید داد و نا خوش:شان . 
آود صواب آن است که از خزنان نسخنی خواسنه ایرد -خرجها که کردهاند 
و آن را بدیوان عرض فرسناده شود و می که بو سهلم لشکررا بر بگدبگر 
تسدب کنم و برانها بنویسند تا ای مال مستغرق شرد و بیسنق لین 
نبابد داد تا یک سال تا مال خزانه باز رسد از لشکر و نازیکان که حول 
سال است نا مال می‌نهند و همکان بنو اند و چه کار کرده اند که مالی 
دی بزرگی پس ایشان یله باید کرد امبر گفت نیک امد وبا 

1 بزرگ خالی کرد و درب باب سی گفشت خواجه جواب ۵اه 
که فرمان خداوند راست بهرجه فرماید (سا ندرب کار نیکو باید |ند‌پشید 
گفت اذد‌پشیده ام و صواب نا است و مالی بزف است کشمت تا 
بنده نی ربیندیشد تا انگه | نعه اررا غرازآید باز نماید که بربدبهه واست 
نیاید اناه آنچه رای عالی بیند بفرماید امبر گفت نیک آمد و 
باز کشت و ایس روز ر ای شب اندیشه را برد کار گهانامت: و صحفت 
تاربک نمود وی را که وی نه ازان بزران و زبرکان و داهیان روزکار 
دیدکان بود که جایی چبزها بر خاعر رو وی ووشیده ماند دبگر روز 
جون امبر بارد اد و دوم باز کشت امبر خواجه را کفوت دران حدیش 
دبنه چه دیدی گفت بطارم زرم و بیغام فرسئم گفت نیک آمد 
خواجه بطارم آمد و خواجه بو نصر را بخواند و خالی کرد و گفمت خبر 
داری که جح ساخده اند کشت ندارم کت خداوند سلطان را بردن 
حریص کرده اند که آچه برادرش داده است بعنله لشکر را و احرار راو 
شعرا را تا بوفی ودبدبه زی و *سخر را باز بابد سندو خداوند بااحل 





ترا 
دربن باب مخ گفنه است و سخت ناپسندید: آسده است مر( 
آیرن حدپیث و در حال جبزی بیشذر نگفنم ک امجر را *خت 
حرص دیدم در باز سندن مال گفنم بیندیشم و دی و درش دربن 
۱ بودم و هرچنذ نظر انداخنم صواب نمی بینم اپ حدیت کردن که 
ژدست ناسی بزگ حاصل آید و ازین مال بسیار بشکند که ممگن 
نگرده که باز توا سند تو چه گوئی دربری باب بو تصر گفت خواجة 
بزف سهثر و اسناد همه بددکان است وه ری دید صواب که آن 
نباشد ورس این گوام که وی گفنه است که کص نکرده است و نخواند» 
است و نشنوده اسمت در هی روزکار که این کرده اند ازان ملوف 
چم که از سا دور ثر است خبری نداربم باری در کنب اسلام خوانده 
نیاسده است که خلفاء و امبران خراسان و عراق مال صلات و ببعثی 
باز خواسنند اما امروز چنیی گفنارها بهبم حال سود نخواهد داشت 
من که بو دصرم باری هرجه امبر معمن مرا بخشیده است از زر و 
سیم و جامةٌ نا بریده و قباها ر دمنارها و جزآی همه معذ دارم که 
حفاکه ازبن روزگار ببندیشیده ام و هم اسروز ؛خزانه باز فرستم پیش 
ازانکه تسبیب کنند و آب بشود که سخ گفئن در جذدن ابواب 
فائده تخواهد داش و ازان مي آسان است که برجای دارم و اگر 
ندارمی تاوان توانمی داد و ازان یک سواره و خرده مردم بث رکه بسیار 
گفتار و درد سر باشد و ندانم تا کار ییا بازایسند که این ملک رحیم 
و حلیم وشرمگین را بدو باز خواهند گذاشت چنانکه بروی کر دیده 
آمد و این همه فاعد‌ها بگردد و ا عانبت چوی باشد خواجهً بزف 
گت بباید رزمت و ازس دربن باب پیغامی مفت گفت و جزم 


۰ 


( ۳6 ) 
۳ و ۰ 
در بی معابا بدر رود ۳ فردا روژ که اب زشیی بدعند باشه که پشیمان: 
شود و م از گردن خود بیرون کرده باشم و ننواند گت که کسی 
نبود که زنتنی ایس حال ی بو نصر برفث و پبغام سیم بعکم 
و جزم ید( و سوت دد(شست ۳۹۹ وژراء السوع۶ کار را امشوار کرد؟ بودند 
و جواب (مبر آن بول که خواجه نبکو می گوید بت (زددشه کنینم و آلجه 
شرح کرد و کفت سول تخواهد داشت خواجه بدیوان رذت و اسنالم 
بو نصر جون بغانه باز رفت معئمدی را بنزدیک خازنان فرسئاد 
ووشردک و در خواست ۳ ]یر بروزکار منک و و(یت [مبر حمد 
حال بزانه فرسناد و خط خازذان باز سند بران نمخری حجمت را 
که ازان دپگران «حجذبن باشد و دران دو سه روز پوشیده» بو منصور 
مسئوني راو خازنان و مشرفان و دبیران خراده را بنشاددند و تست 
صلات و خلعنها 1 در دودمشا پادشاهمی برادرش (سمیر معمن (د1 
گفت ما بشکار ژه خواهیم رت و ررزی بیست کار گیرد چون ما 


حرکت بکنیم بگونا برائها بنوبسند این گروه را بران گروة و آن را 


( ۲) ن - بدن - بدان 


) ۱۴ 

برین ثا مالها مقاصات شود و [لچه بخزانذ باید آوره ببارند گفت 
چنبر کلم و ابن روز آدینه غرو ماه رجب این سال ب از نماز 
سوی ژه رفمت بشکار با عدنی و آلنی نمام و خواجة بزگ وعارض 
و صاخبت دیوان رسالث بغزنیی ماندنه رپس ازرنن وی برائها 
زوان ند و گفت وگوی خاست از حد گذشنه و چندان زشت ناسمی 
(فناد که دشوار شرح توان کرد و هرکس که نزد خواجةّ بزگ ردت 
وپذالیه جواب آن بوذ کة این کر سلطان و عارض است مرا دربن 
باب #خنی نیس و هرکص از ندماء و حشم و جز ایشانکه با امبر 
"نی گتني حواب دادی که کار خواجه و عارض است و حذنان ۱ 
نمودی که البِنه خود ندانه که اب حال چیست و عنفیا و تشدیدها 
رن و آخر بسپار مال بشکست و بیکبار داها سرد گشمت و آن 
میلها و هوا خواهبها که دیده |مده بود همه بنشست و بو سهل در 
ژبان مردمان افناد و اژ وی دیدن همه هرچند که پاران داشت 
دربن باب نام ایشان بر نبامه و وی بد ذام گشت و پشیمان شه و 
سود: نداشت و در امثال اینست که قذر ثم اقطع او نخست 

پیرید و اندازه نگرنت پص بدوخمت تاموزه و با تنگت امد ه 

ذکر السیل 

روز شفبة دم ماه رجب مبان در نماژ ات خر خرد 
سی باریه چنانکه زمیی تر گونه می کرد و گروهی از گله داران 
درمبان روك غزندی فرود امده بودند و کاوان رو | لیا بداشنه هر حند 


گفنند ازجا پر خیزید که معال بود بر گذر سبل بودن فرمان 


(. ,8/ب) 
ذمی بردنه ذا باران قوی ثر شه کاهل وار برخاسنند و خویشدن ار 
بای 11 دیوارها (دگندند که بمعات دیه |هنگران پیوسنه ات 
و نهفلی جسنند و هم خطا بو وبیارامبدنه و بران جانب رود که 
سوی اعغان شال استت بسیار اسثر سلطانی دسئکه بود‌ندو درسبان آن 
درخنان تا آن دیورها میا و آخرها کشنده و خرپشنه زد؟ و اش 
نشسنه و آن هم خطا بید که بر زاه کذر سیل بو3ند و پیغمیر سا 
ملی الله علیه و [1ه و سلم گفنة است نعوذ بالله می ااخرمین 
(اصمیین و بدین دو کنک ودو کر آب و آنش را خواسنه امنت 
و این پل باسیان دران زوزگربریری جماه نبود پیی بوه قوی پشتیوان ها 
فوی بر داشذه و پشت ان اسنوار دوشید1 کوتاه کوذه و بر پشت ۷1 
دو رسنه دوکان برابر یکدیگر چذانکه اکنون ام و چون از سیل تباه 
شد عبوبه بازرگان آن سرد پارسا با خیر رحمة الله علبک جفین پلی بر 
آورد* یک طاق بدین نیعوی و زیبائی و اثرنیکو ماند و ازمردم 
جنس حیزها یاد‌کار ماند و نماز ز دیق ر ول آنسناز شد که بران حمله 
یاه ند شنند و بداشت تا ازپس نماز ) خقای «دبری رو پاسی 1 کی 
یگدشنه دش دررسبد که افرار دادند پبران که که بران حمله پاد 
ذدارند و درخبت بسیار اژ بخ 55 می آوث و مخافصه در رسبد گله 
داران ؛جستدد و جان گرننند و *مچنان اسثر داران و سیل کاوان 
و اسثران را در ربود ر بپل در رسید و گذر تنک چون ممکری شه که 


ان چندان زفار و درخت بسپار و چهارپاي بیکبار دنونسنی گذشت 





کت 


( ۳۳۷۲ ) 
طانهای پل زا بگرنث جنانکه آب را گذر نبود ر ببام افناد و مدث 
سبل پیوسته چون لشکر آنشفنه می در رسید و آب از فراز ررد خاده 
کرد و بزرفت ثر هذر ان بود که پل را با آن درکانها از جاي بکده ر 
یر ی ان 2 ِ* 
وبازارها همه ناجیز شد و اب نا زیر (ئبوه زد قلعه امه حذانکة دژ 
قدیم بود پیش از روزار بعقوب لیث که اي شارسنان و فلعة غزنین 
محر 11 | ۳ ( ی 
کرو برادر بعقوب اباد ان کرد و این حالها اسناد *عمود وراق مخرن 
دیکو شرح ود (سمت در تارتخی 1 کر۵؟ اک در سنه خمستی 
را بداشته بعکم آنکه مر ازی تسع آغاز کردم و اي محمود ثقه و 
پادرده ثالبف نادر وی در هر بابی د۵2 حون خبر بغرزندان وی 
چ شمار گیر نیاید و دیگر روز از دو جانب رود مردم اپسناده بود 
بنظا ره نزدیک نماز پیشدی مرد۵ سدل زکسست و اجند روز پل نببود 
.و مردمان دشوار ازین جانج بدان وازان جانب بدی می آمدند 


۱ ۶ ( 





() ی - ثازي را بنوزد* اج (۳)ن -رارق (۴) د - زوبايي 


) ۳۱۸ ( 

آژانگه سل بذشمت سر مان زرد 2۶ و حامیٌ باه شد؟ می بافنژد 
که میل آنها انگنده بود و خدای عزوجل توانده دانست که بر 
گرسنگارن؟ ۳ رسدفه اژ دعس و امیر از شکار [ه بباغ صل هر ار باز امد 
وژ شنبة شانزدهم زخصا و نها هعت روز سغام کرد ۵ با دشاط 
وشراب تا از جانور خچیر در رمید و شکر کرده آسد پس ازانجا بیاغ 
معمودی مد و از ری نامها رسیده بود پیش ازب چند روز 
که کرها مسنقیم است و پسر ککو و عاب اطراف آرامیده و 
بر عهد ثبات کرده که دسث برد نه بران جمله دیده بودند که راب 
کردآن که راك ری «خت بزگ اسث جنانکه خداوند دیده 
است و هرجند اکنون خللی نیست شاید که ائند امبر رضی له 
غنه خالی کرد با خواجه بزرک احمه حسن و اعبان و ارکان دول و 
خد آوندان شمشیر و فلم و درس باب رای زدند امبر گفت آن ولابمت 
برف و فراج دخلن بسبار است و مد حال نغوان گذ‌اشت پسسن 
آلکه گرفته آسده است بشه‌شبر و نیسئنه آن خصمان چنانکه از 
[یشان باکدست که ار بودی که بان دیار سس ئ «معند‌ی بماندسی تا 
بغداد گرفنه آمدستی که در همه عران نوان گفت که مردی لشکری 
جذانکه بکار آید تست هسیده گروهی کبای فراخ شلوار و مارا بری 
دو شغعل ۳ همکنان حاسوش می دول ند ۳ خواجه جه گوید خواجه 
روی بقوم کرد و گفك جواب خداوند بدهید گتننه نیکو آن باشه 
که خواجه بزگ ابند| کند و آنچه باید گفت بکوید نا اناه ما نیز 


( ۳۵ ) 
بمقدار دانشن خویشن چبزی بکوثبم خواجه گفت زندکانی خداونه 
درازباد ری و جبال واینی بزرگست ر با دخل فراوان و بروزارآل 
پوبه آنجا شاهنشاهان معنشم بوده اند و کد خدایان چون صاحب 
اسمعیل عباد و جز وی جنانکه خوانده آمده اممت که خزائی آل 
شامانیان مسنغرق شد درکارری که بوعلی چغانی و پدرش مدنی 
درازآنجا می رنننه و ری و جبال را می گرنتنه و باز آل 
پوبه ساخنه می آمدند و ایشان را می ناخننه تا اناه که جغانی 
بیستن: در سر این کار شدنه و پر افدادنه .و سااری خراسان 
پبو لسن سبهجوری رسید و او مردی راهی و کربز بود نه شجاع و 
با دل‌در ایستناد و مین سامانیان وآل بوبة وغناً خسرو صوافعنی نيال 
که هر سالی چپار هزاربار هزار درم از ری بنشاپورآوردندی تا 
پلشکر دادی و دلعی _اسنوار فرار گرفث و شمشیرها در نیام شد و 
می سال آن مواضعت بماند تا (ناه که بو ااحسی گذشنه شه و هم 
کار سامانیان و هم کر آل بوبه تباه گشت و امبر معمود خراسان 
بگروت و پس ازآن امیر ماضی در خلوات با سی حدیث زی بسپار 
گفنی که آلجا فصد بابد کرد ر سس گفنمی رای رای خداوند است 
که آن ولابت ۳ خطری نیسب و والی او زنی است بخندیه‌ی و 
گفنی آن ی اگرسرد بودی ما را لشکر بسیار بایسنی داشت بنشاپور 
وتا آن ون بر نیفناه وی قصد ری نکرد و چون کرد آسان بدست [ندد 
و خداوند را آنجا بنشاند و آن وایت از ما مشت دور است و ساب 
خدااونه دیگر بود و اسروز دیگر بانشد و بنده را خوش ثررآن آید 


که آن دو نواحی را به پسر کاکو داده آپد که مرد هر چند نبم دشمني 


(۸ 

اسب از وی انصاتب ئوان مند و باشکری گران سالاري یا 
اپستانیدن حاجت نیاید و با وی مواضعژی نهاده شود مال را که 
هر سالی م می‌دهد و نضات و صاحیبریدان درگاه عالی با وی و ناپبان 

وی باشنه دران وج امبر گفت اپری اندیشیده آم و دیک) آنشت 
اما یک عیس بزگ دارد و آن عبب آنست که وی سپاهان تنها 
داشت و «جد الدواه و رازبان داثم ازوی برنج و درد سربودند اسروز 
که ری و قم و فالدان و جملة آن تواحی بدست وی انند یک دو 
سال ازوری راسنی آید سس ازان باد ره و دعوی شاهنشاهی 
کزد و سردم فرا آورده باشد ناچار حاجت آید که سالری *عنشم 
باید فرسناه با تشک گران تا وی را بر کنده آید و آن سپاهان وي را 
بسنده باش بخلیقنی و ما ساار و کد خدائی که اسروز فرستدم 
بر سر و دل وی باشد و ری و جبال مارا باشه و پسر ککو آزی 
دندان سربزیرمی دارد خواجه گفت اندرٍن رای حق بدمت 
خداوند است در حق کرکنبان و باکلاجار چه گوید و چه بیند (مدر 
کشت ار بد نیست و لیکن شخل کرکان و طبرستان بة لچید 
که آن کت پسرمنو چهر نیامده است حنانکة ۵ و در مرش 
همب ملک نیست و اگر وی ازان «لبث دور ماند جبال و آن 
باحبت ثیاه شود حنانکه حاحت این که | نها سااری پاید فرسناد 
۳۳۳ کشت پٍس فربضه کشت سالری *عنشم را نامزد کردن 
و همکان پیش دل ورای خداوند اند چه آنکة برکار و خدست اند 
و چه آلکه موفوف اند نا رحمت و عاطفت خداوند ایشان را در یاید 


(مبر کشت بهبچ حال (عنماد نئوان کرث بر باز داشنکان که هر کسی 


۳ ؟ 
بگناهی بزرگ موتوفت اسث ر اعماه نازه را نشاید رای اعبان 45 بر 
درگاه اند هر کسی که شه‌ای دار چون حاجب بزرگي و مااری غلامان 
آهراي و خزآل از شغل" خویقن دور ننواند شد که خلل افاد از 
دبگران باه خواجه کشت دار علی ده حه گوید که منراه 

۰ ام ات و ۵ عتستت اون حثان خدعند. گیق طا 
وس ور ری فر ی 2 وت که 

پوشا ده ددست و اپاز که سااری ننک است و در همه کارها ی امیز 
ماضی بود» آمذر گفت علی متا شایشنه و بکار اسد» استا وی / 
شغلی بزرگ خواهيم فرمود چنانهه با خواجه گفته آید ایاز بس 
بنازو عزیز [مده آسرنش هرجند عطسه پدر ما اش از مرای دوز 
تبوده است و گرم و سرد معشید : است رهب تچربت دیفناد: اس 
کامی زنه و وی را ازموده آیذ آنگاه نگریم رآنچه باید فرمود بفرمائدم 
خواجه گفب بند: [حه دانست بازنمود و شک نیست که خداوند 
بنندبشرده باشد و پرداخنه که رای عالی برثر است از همه امبر 
گت دلم قرار برتاش فراش گرفنه اسست که پدری است وب ی با سا 
اکلون وی نرره و بعاجل العال ساهی دو سه بذشاپور بماند که 
مهمی است جنانیه بخواجه گفنه آید تا آن راتمام کند وس بسونی 
ری گثه تا چون ما این زمستان ببل رویم که کد خدای و ماحبت 
برید و کسأن دیگر وا که نامز باید کرد ناسزد کنیم نا بروند خواجه 
گفت خدارند مخت نیک اندیشرده است ر اخنیار کرده اما فومی 
مستظهر باید که رود (هرثم و ااتث و عدت امبر گفشت حند 


۴ 


ن‌‌ باین 


+ 2 

[ له فرمودنی باشد فرسوک» آیف و فوم با پراگندزد و امیز فرسود تا 
تاخلتني سوت زدکو فاخر راسمت کردند تاش را کمرزرو که دو شاخ 
و اسنام زر هزار مثقال و بیست غام وصد هزار دزم ر ثش پل نر 
و سه ماده و ده تخت جامهً خاص و کوسها وعلامعت و هرحه بان 
رود زاست کردند هرحه تماست وید مساند.» ازیس ماه امبر بار داد 
وچون از بار فارغ شدند امیر فرمود تا تاش فراش را ؛جامه خانه 
بردنه و خاعت بدوشانیدند و پیش آوردند اسب رگفت سبارک باد بز 
ما و برتو ای خلعت سپاه سالري عراق ر داني که ما را خد‌منگاران 
پسیارند این نام بر توبدان نهادیم و این کرامست ارزانی دشیم که 
تو مارا بری خدست کرد؟ و سار مسا بودة جنانکه تو در خدمتا. 

زیادت می کني ما زیادت نيكوئي ر معل رجا فرمائیم تاش 
مب دومة داد و گذدت بنده خود اب تس بح ده و از کمتر 
بندگان بود خداوند آن فرمود که از بزرگی او سزید بنده جهد کند 
و از خدای تعالی ثوفیق خواهد تا مگر دامن تواند نمود که بسا 
اعد و مین بوسه داد و باز گشت موی خانه و اعبان درگاه نزدیک 

ار رنند و حق وی نبکو گزاردند و پس بیک هفنه اسبر با تاش 
فراش خالی کرد و خواجة بزف احمد حسی و خواجه بونصر 
مشکان و با زوزنی این همه درا خلوت بودند و ار فا ازز 
سذالیا داد ب‌عنی ی و جبال و گفت بنشاپور شه ماه بدایه بود 
چندانکه لشگرها که نامزد اند ]"نجا رسند و صاحب: دبوان سواران 
بیسنگنیها بدهد پص ساخنه بباید رذت ویغمر و بوذه و کوکناش 
و فزل را فرموده ایم تا جمله ترکمانان بنشاپور نزدیک تو آیند و خمار 


۲۳۷۵ ۰ ) 
تاش جاجبت سألر ایشان باشد جهد باید کرد تا ای مقدسان زا 
فرو گرنته آید که در سرفساد دارند ومارا مقرر گشننه است و ترکه‌انان را 
ال گرم کرد ر بخمار تاش سود وآنگاه سوی ری برفت گفت فرمان 
پرد ازم و باز کشت خواجه گفت ون خداوند دراز باد بابددا خطا 
بود این ثرکه‌انان رز آوردن و بمیان ‏ خانة خویش شاندن و بسیار 
بگفنجم آن زرز بنده (لنونناش و ارسلان جاذب و دیگران سود نداشت 
که امیرماضی مردی بود مستبد برای خویش و آن خطا بکرد 
و جندان ِ" پید! امد ثا ایشان را قفا بدرانبدند و از خراسان 
بیرون گردند و خداوند ایشان را با ز آورد اکنون امروز که آرمیده اند 
این و خدست پیومنه رو است ایشان را «عاجبی سیردن اما 
مقدمان ایشان را بر انداخنیی نا صواب است کة بد گمان شوند ونیز 
راست دیاش ام کدومت ۳ ن هم حذد تن از مقدمسان ایشای در 
خواسنه اند و کردنیست و اپشان بدارامند خواجه گفت سس سالی 
خاد در مبان ای رها نبود» ام زا چار خداوند را معلوم ثر باشد از 
]مه راي عءلی بینه بندگل نئواننه دید و صلاح دران باشد 
نت و درراه که می رفت سوی دیوان بونصر مشکان 
۲ بوسهل زني / کشت این رای «خت نا درست است و مس 
از گردن خویش بیرون کردم ام۱ شما در تن گواه منید و برفت رپس 
ازبن بروزي چنذ امبر خواجه را کت هندوسنان بی سااري راست 
نیاید کد ام کس را باید فرسناد کشت ال بخدکان را شذاسه 
(ند‌پشید: باش بندة را که اپ شغل را بشایه و شغل «خت بزرقف 


(: ری ) 
ِِ ی ات و مقر ها خداست و9 و اجوال.. 


و عادات امیر ماضی را بدیده و بدانسنه خواحه زمانی آندپشید. 


و بد شده بود با آپی احمد بدیی سبب که از وی فددها رت بدان ۰ 


وقك که خواجه مرافعة می داد و نیز کالای دی ی خرید بارزان 
ثر بها ر خواجه را باز دانتنند و بمکافانی نره‌ید نا دردی روزکار 5ه. 
فرمود ثا شمار (حمد نیالکیی بگردند و شطط جست و منافشنا 
رنت تاسالی از وی بسندنه خواست که جراحت دامن را مرهمی 
کند چون امیر اورا پسندید و دیگر که خواجه با فاه‌ی شیراز ابو 
احسی علي مخری بد بود اعگم | که حند بار امیر #عمول کفنة 
بوه جنانکه عادت وی بو که پا کی ناز ابی احمد لچنان است 
کم کان دیگر نداریم که وزارت ما کندد اینگ یکی تاي شبراز 
امبت و ای تاضي ده یک ابر مسنشم بزگ نبود اما ملوک هرچه 
خواهند گریند ۰ (یشان. حجمت, رفن رری نهارد و هی ۹ 
دربن *جلس خواجه روا داشت ک» جون احمد نیالند ۳ 

بزرگ را در قافی شپراز انداخنه آید تا آبش ببرد گفت زندعانی 


خداوند دراز باه مخت نیک انديشیده اسمت وجز (حهد نشاند, 


و لیکری یا احهد احکمها بارد بسوگدد و پسر ر 5 رد ۹4 بکر و کان اینجا 





٩ ,(‏ ).ی د بود 


[ ۳۳۲ * ) 
بله کند امیر گفتب همچنی است خواجه وی را بخواند و اجه 
ازین باب واجب اسمت وی را بکوید و بکند خواجه بدیوان 
وزازت آمد و احمد را بخواند مخمت بنرسید از تبعهٌ دیگر که بدو باز خورد 
و پیامه و خواجه وی را بنشاند و گفت دانسنهة که با تو حساب 
جندین ساله بو ر مرا دربن کر سوگذد کات اشفت: کا در کار های ۱ 
سلطانی استقصا کنم و نماید کذ ترا صورت باشد که ازتو آزاري دارم 
و پا تصد‌ی می کنم تا دل بد نداری که ]جا که یک مصلین 
خداوند سلطان باشد دران بندکان درات را هیچ چبز بافي نماند از 
تصبعیس و شغث حمد زمبی بومه داد و گت بنده را بهبچ حال 
صوردها جند بش «علن ترخدد که نه خداوند را را امررژ می بدخد و سالها 
زدیده (سمث و صلاح بند کان دران اد که خداوند سلطان می 
فرماید و خداوند خواحه بزف صواب بیند ور گفمتب سلطان اسروژ 
خلوتي .کرث و در هربایی *خی رامت ور مهم ثر زان جدیث 
هندوسنان که گفت (جا مردی دراء» پوش است چون فاضی 
شبراز و ازوی سااری نیاید سااری بایه با نام و حشمت که [جا 
رود و غزر کند و خراجها بسناند چندانکه قاضی تیمار عملها و سالها 
می کشید و آن ساار بوفت خود بغزر می رود و خراج رپیل می 
اند و برتارب هندوان عاصی می زند و چوی پرسیدم که خداوند 
هه بردگان را می شناسد کرا می فرماید گفت دلم بر احمد نباتکین 
فرازمی گیرد و درباب و «خمت نیکو رای دیدم خداوند را و مس 
نیز ] مچه دانسنم از شهاست و بکرآمدگی تو باز نمودم .و فرمود مرا 
تا ترا #خوانم, و از مجلس عالی دل ترا گرم کنم و کارتو بسازم نا 


)۲ ۳۷۷۲ (( 

بر وی عه گوئی احمد زمب بومه داد و برپای خاست و گشست 
بنده را زبان شکر این نعست نیست و خویشنن را مسلیعق 
ف درجه نشناسم و بنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده آید 
یه جهداسمت ؛جای آرم جذانکه مقرر گرد که ِ_ و نصبعبی 
چیزی. باني نه‌اند خولجه وی را دل گرم کرد و نیکوئی کفتایو ۱ 

باز ؟ ۳۳ ر حاکم ندیم را خواند و | اجه رفنه بود با وی 

باز راند و گفت امیر را بگوی که بباید فرمود تاخاعمت وی راست 

کنند زیادت ازانکه اریارق را که سالار هندوستان ود ساخنند و بو 
نمتزملکا متشورفن بتویشه ر بنوقیع آرسنع گرد کج 399 

پیوشد 1 كت واحس ات از احکام جای |وركه آید تا بزرد‌ی بروك و 
پسرار رسد و بوثت بعزر شنابه و مظفر برفت و پیغام بداد امپز 
روف تا خلعت احمد راست کردند طبل و علم و کوس و آ یه با 
آن ررد که سااران را دهند روز یکشنبه دربم شعبان این سال امیز 
فرمود تا احمد نبالنگیی ر( بجامه خانه برد ند و خلعت پوشانیدنه 
خلعنی مخت ناخر و پیش مد کمر زر هزار کانی بسه وبا کلاه در 
شاخ و ساخنش هم هزار گانی بود و رسم خدست ؛جاي آورد و امبر 
بنواخنش و باز کشت با کرامنی ذیکو بخانه رفت و «خمت بضزا 
حقش گزاردند و دیگر روز بد رکاه آمد و امیر با خواحة بزک و خواجة 
پو نصر صاحب دیوان رسالمت خالی کرد و احمد را بخوا ندند و متالهاً 
از لفظ عالی بشنرد و ازجا بطارم آمدند رای سه تن خالی 
بنشستنه و منشورو مواضعهٌ جوابها نوشنه و هردر بنوتبع موکد شده 
با امد ببردند ر (سخت موگند نامه پیش آوردند و و" موگند 


۲6 ۳۳۳ ٩ 
#خورق چنانکه رضم است و خط خود بران نبشت وبر امیر عرضه کردند‎ . 
وبداوات دار سپردند و خواجه وی را گفت آن سردک شیرازی‎ 
پناگوش [کنده چنان خواهد که سالران بر فرمان او باشند و با عاجزی‎ 
حون عبد الاه فراتکدی شروکر دامث چون نام اربارق بشنید ر‎ 
واتسث که شردی با دندان [آمد بخوامت تا آنجا عامل و مشرف‎ 
فرسند ابو العنیم د(مغانی را بفرسنادند و ابو الغرج کرمانی را و هم‎ 
با اربارق بر نبامدند و اربارق را | 2* اغناد ازان افناد که برای خود‎ 
عار می راد ترا که سااری باید که بعکم موضعه و جواب کار بفی‎ 
و البنه دراعمال و اموال سغس نگوئی تا برئو خی کس نشنوند اما‎ 
شرط ساازی را بنه‌امی "جلی آري چنانکه آن سرد دست برف‎ 
تو ننهد و ترا زیون کیرد و بو القاسم بو احکم که صاحب بربد و‎ 
سعنمد است آنچه رود خود بونت خویش انها می کند و مثالهای‎ " 
دپوانی و سلطاني, می رسد و تباید که شما در تن جاسص عالی را‎ 
درد سزآرید آچ» نبشننی اممت سوی من فراخ تزمی باید‎ ۳ 
نبدشت تا جوابها جزم می رس و رای عالی چذان اقنضا می کنه‎ 
که چند تن وا از اعیان دیلمان چون بو نصر طیذور و جزوي باتو‎ 
فرسناد: آید تا از دراه دور ثر باشند که مردمانی بیگانه اند و جئد‎ 
تن را نیز که از ایشان تعصب می باشد بناحیت شان جون بونصر‎ 
پاسیانی و برادر زعیم بخ و پسرعم رئیص و تنی چند از گردن کشان‎ 
غلامان سرای که از ایشان خباننها رفذه است و بر ایشان پدبد کرده‎ 





1 ۵ ۳ طیغور ۱ 


۳9 
آزاد خواهند کرد و ملمت داد و چنان نود که خیل ئواند ابشان را 
با خود باید برد و مخت عزپز و نیکو باید داشت اسا ین نباید که 
یکت ثری از ايشان بی فرمان سلطان از آب‌چند راهه بگذره بی علم 
و جواز تور چون بغزوي ررید ابر فوم ربا خویشنن بایة برو و نیک 
احثباط باید کرد تا مدا لشکر اهور آمیخنگی نشود و شراب خوردال 
و چوکان زدن نباشد و برایشان جامومان و مشرفان داری که این 
ازان مهمانست که البنه تاخبر برندارد و بو انقاسم بو اعکم دربن 
باب آپنی است سوي او نبشنه اس تا دست باذء بکی کئد رآنحه 
واجب است دربن باب تمامی آن اجای آرد و در بابهای دیگر له 
فرمان عالی بود و منشور و جواب مواضعه [ماده (ست و امین 
شندد‌ی پو‌شبده را قرمان خدارند است و پوشیده بایده داشت 
و جون بسرکار رمید‌ی حالهای دیگر که دازه هی شود می بذویست . 
باز سی نماید هرکسی را آن چنان که اعنفادش در باراً وی زاشد 
تا فرسانها که رسد بران کار سی کند احمد نبالنکد گفث همه بزده 
را مقرر کشت و حهد کرد" آید تا خلل دیفند و باز گس خواجه 
افر دوشن ایام فرسناد بر زبان. حس. حاجمبا خود که فرمان عالی 
جنان است که فرزند توپسرت ابنجا ماند و شک اندست که ثو عبال 
و وزدهان. سر پوشته راب۹ خودشتری بری رای ۱7 
و زثیبی و وکیلی بسرای ثو بباشد که خویشنی راآلجا فراخ ثر تواژد 
داست 5 خداوند نگاهد(اشت زا اخواست که 4 پسر بسرای 
غلامانی خاص باثف و مرا شرم آمد این بائو گفتی و نه از تورهینه 


می‌باید و هرچند ساطان دریی باب فرمانی نداده امست از شرط و رمم 


( ۳۲۹ ) 
فر تنوان گذشت و مرا چاره نباشه از ناهداشت مایم ماک 
ازدبی و بسبار و هم از رعایت هم -و و ماندد ؟ دو اکن جوانبا 
داه که فرمان بردارم و صلاح سس امررز و فردا درانست که خواجه 
بزرگب بیند, و فرماید ر جاجب را حقی نیکو گزاره و باز گردانیه 
و کارپسر بواجبی بیباخست و دیگر شغلهای مااری از تجمل وآامب 


چفین ابواب آبئی بود چو کرها بذممی راست کرد و دسنوری 


خواست تا برود و دمنوری بات روژ شنبه بلج روز مادده از شعبان 


امپر بر نشست و بدشث شابهار آمد با بسپار سردم و در مهد پدل 
بود و بران دکان بایسناد و احمد نیالنکیی پیش آمد قبای لعل پوشیده 
و خدمت کرد و موکبی «شت نیکو با یسپار سردم آراسنه باساح تمام 
بگذشت از مرهنگان و دیلمان و دبگر اصناف که با وي نا مزد بودند 


کرد: بود و بدو سچرل 5 بگدشیید یا مق سرهدگت سرای و سه علاست 


احمد دببای جرج و ملچوق و هفناد و پچ علام 3 بسیار جددبست و 
و جهازه امپراحهد را گفت بشادي خرام و هشیار باش و تدر این 


۰ 
۰ 


۲ مسب ر بشناس وشخص سار پبشس چم دار و خداصست پسند ید ۷ 


نمای نا سعنقی زیادت نواخت گردی جواب داد که آلچه 


سر او را تباه کردند ثا از راه رات بگشت و راه کز گرذمت چذانکه 


۴۲ 


([ ۳۰۱ ۱) 
شال باز آسد که تمام داد شعبان داده بود و نشاط بسیار کرده 


سا 
۰ 1 ب 4 ۰ 
[ سس 


فترواني شعبان ازراه شهرا « بما فداکگ الرحیق و الصلسبیلا 

و بنها بکوشگ باز آوردند و روزگار گراسی ما: رسمضان را به بسسچردزن 
روژ دو شنبه غره ماه بود روژه بگرفنند و سه شب سیر بصفه 1 
بنشست و ذان خورد با اعیان و تکلفی عظیم کرده بودند پس 
امبران سعید و مودود بنشسنند بویت حاجبان و ندیمان با ایشان 
بر خوان و خبلناشان و نقیبان برسماطین دیگر و سلطان ثنها درسرای 
روزه می کشاد و امپر فرسود تا زندانهای غزنیی و نواحی آن و فلاغ 
عرضه کنند و فسخنها به بینند بنام باز داشنان تا فرو نگرند و آحه 
باید فرمود درباب هر کسی بغرساید و متال داد تا هزار هزار درم از 
خزانه اطلاق کردند درویشان و مسلعقان غزندس و نولخی آن زا 
بجمله مملکت نامها رات درمعنی تخلجق مساجد وعرض «جالس 
و در معنی مال زکوة که پدرش امبر معمود رضی ال عفه هو 
شالی کدی جبزی غود رکه راترمت 2۶ دران باب چیزی 
گفنی که پادشاهان بزف آن نرمایند که ایشان را خوش تر ید 
‌ 9 خدمنگران ایشان را » اعثراض کنند و خاموشي بهذر با 
ایشان هر کسی را که قضا بکار باشد و دربن تا بستای بوللغاسم ع 

نوی هس برید ند از خواجه بو نص بر مشکان در خواست ۳ 


ر ۲) ن - فدرداني 


) 

فرزندان اورا بدیوان رسالت آررد و میان ابشان دوسنی چنان دیدم 
که از برادري بگذشنه بود و بو نصر اورا اجابت کرد : پسرش مهانر 
بر پامی بود هم در روزگار اسب معمود: و هم درین روژار 
و دران روژکار با دبیری و مشاهر؟ً که داشت مشرفی غلامان سرای برسم 
پوشید* , چذانکهر حوائم کشا وثانها نزدیک وی 
آدندی و هرچه وی از غلامان رازی می داشنی با وی باغنن‌ی 
بدا رشن نیشنینر عرضه: کردی:از دمبت بخویثین 
بی واسطه و امبر »عمود را بر بو الغاسم در این سر اعنمادهي مشت 
تمام بود و دیدم که جند بار مظفر صلنهای گران یافت و دورست 
من بود از حد گذشنه برنائی بکر آمده و نبکو خط و در دببری پیاد: 
گونه و بجواني روز گذشنه شد رحمة لاه علی الولد و الوالد اسنادم 
حال فرزندان بو القاسم با امیر بگعت و دمنوري یانت وبو 
منصورو بو بکرو بو نصررا بدیوان رسالت [ورده پیش ابر فرسناد 
تا خدست و نذار کردند و بو منصور فافدل و ادیب و نیکو خط بود 
و فروان امبر وي را با امیر, مجدود بااهرر فرنسنادند چذانکه بچارم 
و دربن بو منصور شررژي و زعارژی بود و جوانی گدشثه شد رحمة 
الله علده و بو بک رهم فاضل و ادیپ و نیکو خط بود و مدئی بدیوان 
بمانه و طبعشس ِر بکردزنی داشت دا بلائی بدو رسید و " سرد 
لتصاء الله عز ذکیره حنانگه ببارم چای خویش و از دیوان رسالت 
اد و حق فد!م خدست پدرش را بروی رحمث کردند پاد‌شاهان 
و شغل اشراف احبت گیری بدو دادند و مدتی مخت درازاست 


8 ]دما (بدمت و آسروز هم | اعا یی باشد سدق احدهی و خمسد و 





: ز ۳۳۲ ) 
اربعدانه و خواحه بو نهر گهثر برادر بود ما کریم الطرفد بوث و الخرن؛ 
نزاع پدر چون بو | قاسم و از جانب والده با حمود حاججبا کشیده 
۹ زعجم داح ابو | اعسری جوز یود ل جرم حذان آمد که با رها و ار 
دیوان رسالت بماند ؛خرد و خویشس داری که داشت دپیر و ندکو 
خط شد و صاحب بريدي غزنین بانت و در میانه چند شغلهاي. 
دیگر فرمودند او را چون ماحب بریدی اشکر و ج زآن همة با نام 
که بر شمردن دراز گردد و آخر الس رآن آمد که در روژار هماپون 
سلطان عادل ابوشچاع در رخ زاد بن ناصمردیس اللة بد‌یوان رسالت بنشست 
جون حاجت آمد که ایری حضرت و شیر بزرگوار را ردٍسی کاردان 
با خن فدیم باشد ی او را کروند و خلعت بسزا باامث و اسروز که 
ای تصنیف مسی کلم با ای ثغل است و برید‌ی بربی مضموم و اژ 
درستنان قدیم صی است و خوانندکان این تاریخ را بفضل و آزاگی 
ابرم و گرانی بایف کشدد اگرز خی را درازدهم که ناجار حق دوسنی 
رابباید گزارده خاصه که قدیم ثر باشد و الله اموفق لانمام ما نی 
ندد بني بفصلة و سیوم ماه رمضان امبر حاجب بزرک نکن ر 
کشت کسان باید ف برستناد تا حشرت راست کنند بر حانبت خارمرغ 
جیگ خواهيم کرد حاجب بدیوان‌سا آمد و پسران نيازي قودفشس 
۳ کل ار ی شغل بدیشان مقوض بودی بخواند و حریده که بدیوان 
ما بودی جنبی حیز ها را بخواسنند ومثالها نبشنه مد و خدلناشان 
برفنند و پبادةٌ یت راست ؟ ردند امیر روز شذبه میردهم این ماه 


۵ 
سی خر وار در ادخ رت ری یس دیگو کرل» آمد 








( ۴ ) ن - رخامرغ (۵) ن - خر وار 


ر ۳۳۳ ) 
و بغزنجرن باز مد ژوز بکشنبه هشت روز مانده ازبین ماه و زوزدو شنبه 
دو روز مانده از ماه رمضان تجشی میرکان بنشست و چندان نثارها 
و هدپها و طرف و دشنور [ورده درد‌ند ۸ اژ حد و اندازه کدشس 
وفعزري صاحب دپوان بی نبابت چبزی فرستاده بن نزدیک 
ووو دزن تا پیش اوره و #مچنان وکلای بزرکان اطراب چون خوارزمشاه 
النونناش و امبر چغانیان و امبرکرکان و ولات مکران وتصدارودبگران 
بسپار چبزها آوردند و روز 3 نام بگذ‌شت و روز جهاز شند» عرد کردزد 
و تعببه فرموده بود امبر رضی (لله عنه چنانکه بروژکار سلطان مضي 
پدرش رحهة لاه علیة دید بودم ودنی که اتعاق افنادی که رسوان 
اعیان و بزرگان عرانی و ترکسنان عضرت حاضر بودندی و چون عید 
کرده بود امبر از میدان بصفهً بزرگ آمد خوانی نهاده بودند 
مخت با تعلف | نچا نشست و اولبا و حشم و بزرکان را بنشاندند 
۰ و شعرا پیش آمدند و شعر ها خواندند وبر اثر ایشان صطربان زدن 
و گفن گرننند و شراب رران شد هم برین خوان و بر دیگر خوان که 
سرهنکان و خیلذاشان و اصفاف لشکر بودند مشربهای بزرک نهادنه 
چذاکه از خوان مستان باز گشنه بودند امیر قدحی چند خورده 
بود ازخوان و باخت بزرگ ال در صفه بازآسد ومجلسی‌ساخننه 
بودند وه مانزدة 1 کس یاد نداشت و وژیرو عارض و حاجب دیوان 
رسالت. و ندما حاضر آمدند و مطربان سرای_ بیرونی دست بکار 
بردند و نشاطیی برپا شد که گعنی دربن بقعه غم نماند که همه 
هزیمست ۳۳ و امبر شاعرانی ر ۸5 بیگانه در بوداند بدست هزار درم 


فرمود و علوی زبيني را بفجاه هزار درم بر پیای بخانة ار بردند 


( ۳۳۷ )) 
وعنصري رااهزار دیداربدادند "و مطریان و #سخرکان را سی هر 
فصیدٌ 5 داشتم مد رغایت نیکو نوشالم که گذشنی ملطان *عمود 
و ذشسدری کنه ۵ اهر امبر مسعود آزسواهان رمحي له رد و همه 
احوال دربن دید ه بیامد و ات و سیم این حذان بود که دربن 
زوژکار که تاریخ ر |9اجا رساندده بودم ۳ / عبت اناد با استاه 


معنی نبکو ثر به دانسنم # شعر ۰ 
هی م ۶ و و 


و استکبر الخبار قبل لقاثه ه فلما التقینا صغر الخبر الخبر 
و درموان مذاکرت وی زا گفم هر چند تو در روزار سلطانان گذشننه 
نبود‌ی که شعر نودیدنی و صلة و نواخت مر ترا کم تر ازان د بگران 
نبودی اکنون قصرد» بباید گفت نزن دشک / بشعر 3. ژه کرث تا 
تاوم بدا آراسئه گردد وی این قصیده بگفت ونزدیک سس فرسناد 
جون کسی باد‌شاهی گذشنه را جنین شعر داند گفقث ار بادشاه 
بر وی بان کذد و شعر خواهد وی "خن را بکدام درجه رسانه و مروژ 
رن الله و مره جندری شهر هیچ حای نشان دی دهد بابادانی 
و سردم بسیار و ایمنی و راحت و سلطان ءادل مپربان که همیشه 
این بادشاه و مریم شهر باد اسا بازار نضل و (دب و شعر کلسد گونه 


می باشد و خداوندان این صناعت روم و مرحوم و چون در ارل 


( ۳۳۶ ؛) 

تاریخ فصلی دراز بباوردم در مدح غزنیی این حضرت بزرگوار که 
واینده باد و سردم آن: راجب دارم و فریکده بیثم که کسانی که ازین 
شهر بانتند و در ایشا فصلی باشه ذکر ایشا بیاوران خاصه مرد‌ی 
چوی بو حنیغه که ام تر فضل وی شعر است و بی اجری ومشاهره 
درس دب و علم دازد و مردان را رایگان علم آموزد و پس ادن 
بر فضل وی (عذماد خراهم کرد تا اأععه مرا بباید از اشعار که فراخور 
تار بخ باشد خواهم و ایذک بر اثر این قصبده که خواسنه بودم ندشنده 
آمد تا بران واقفت شده» آدد ه قصيدة + 
جو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 

ز خاد تیره نمایه بخلق زر عیار 

فلک شم بزرگی کنه دگاه ورانکه 
بهانه هیچ ِ ژ بهر خردی کار 

سوار کش نود یار اسپ راه سپر 

رن در آید و گرد اسپر بخت سوار 

بقساب قومین آن را برد خدای که ار 

سیک شماره در جشم خویش وحشت غار 

بزرگ باش مشو تنگ‌دل ز خردي کار 

که سال سال برارد گلی زمانه ز خار 

شریف. تر ز نبوت مدان تودر دو جبان 


و 
ببرد زشت که ماند: است در جهان اثار 


( ۳ ) ی - آزار 


( ۳۳۹ ) 
رلذه حصنی و اپ بخششی 2 درش #چکم 
بعون کوش بر درش صرد یابه .بار 
زر هیزرکه, ابقر کزف, بدو پدوبده: نید 
بود ز ]ثید-> شیره تر ازر دیبدار 
کل خاشتی آیبده نشان مره درو 
۳ 
۹4 روز ابر همی باز د4 رس بشکار 
اب و خواب و رباب ر کداب و دره 2 نان 


هزار کاخ غزين کرد با زمینی هم‌وار 
۶۱ ) 
جو بزم خسرو 3 آن رژم وی وددد ۲ بوی 


تشاط ونصرنش افزون وتو 
پيه‌بري که پیمبر چو خواست گشت بزرگب 
صردب و سلمان را ناسد [سدن دشسوار 
هانگ داشت برادرت را بدان تخلوط 
همو به بسك پبرادرت را بصبه مسمار 
چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 
هموبه آمد خود بیند از به [مد بار 
نکرد هرگ زکس بر فرپب ر حیلت سود 
شیر بلنضاسیه ر دم ؛خسواندة ده بار 
چو راي عالی چذان صواب دید که باز 


یا و بامیی ی زد پرکار 


ی ده رع‌ ن - ددیل 


۳۳۳ ) 
ری 7 زارد ززن تجمنتوگ ۵و تری 
که یک زمان بود از خمر شوق او هشیار 
نهاده مردم غزنین در چشم ر گوش براة 
ژبهتر دیدن آن چهر جو گل ببهنار 
دربن تفکسز بودند کافنساب ملسوک 
شعاع طلعمی کرد از «بهسر مهد اظهار 
بدار ملک در امس بسان جه و پدر 
ی و 
ازان شچس که چهان سر بسر سر اورا ند 
نه آنکه گشت بخسون بینی کسی انگار 
بزاد و بود وطری کرد زانکسه جون خواهد 
کف قطیسر درگرهد آیدا او بسوي: بستاز 
ژبهعر جنبش گرد جهان. برآمه شاه 
نه زانکه تاش جو شاهان کنند سیم نذار 
خداایگان. فاک است و نگفت کس که ناک 
مکان دیگر درد کش اندرو اس مداز 
وی لاور خسزوی که جنسسی زقش 
بشعر نعمت زابد ز خدسنشت بیتبنتباو 
ازان قبنل که ترا آیزد. آفنرید بخاکب 
چاکران زمیس است گنبف دراز 
بدا اسبد که بر خالک پاث بوسمه دهد 
بموی جرخ برد باد سال ر ماه فبار 
۳ 


ر ۳۳۸ ) 

کی بزندان و از متز او دهیش زوار 
اگر ندیدئی کوهی بگشت بر یک خشت 
سبک دو چشم برآن راهوارخویش گمار 
چاه وا تا تپوسي دراو عاضوا 
که بازشان وان داشت بر درو دیور 
تعسود دالله اگر ژان کی شوث م۸ 
واتفرصقبجمابه بوی و 7 
بدان زمان که مزه با مره جو از بی خواب 
در اوفندد ده نیزه دو لشک و جرار 
زبس رکوع و #جود حسام گولی نو 
هوا مگسر که همی بذدد آهنین دسساز 
زکرکستان زمین کرگسان گ‌ردون راند 
زژیرن .ماسهان از بحن؛ ,که قری) کف ها یار 
زکذک (سدان گنه کناغ بار همتسو 
بی در آنکه جر گردت از بی حمیت 
یکی در انکه زبان گرده ازبی زنبار 
چضان بسازد با خرم تو یسور تلو 
ما ی و کچ 


( ۳۳۹ ) 
فلک جو دید قرار جهت‌انیان بر و 
ار بکزه.: چهانسیه .بط وع ابا کرد ب(فراز 
زاف رجود توشد خوار در جهان زرو سیم 
نه خوار گردد هر چی زان شود بسی‌ار 
خدایکانا برهت.ان حق ددست دو سود 
اگرچه باطل یک جنه چیره شد نهمار 
تباید آمان ازهر کسی جهانبانی 
اگرچه مرد بود چرب دست و زبرک سار 
نداید ن نضع از ماه کارد از خورشید 
اگر جة منفعت ماه نیز بی مق-دار 
پیمبری و امبری ریت و لشکسر 
دای اعو ونجل گردهه متال تبار 
اف نیابی به از پدر زنلک 
پدر چه کرد همان پیده کش بلیل و نهار 
بداد گوش و بشب خسب ایس از همه بد 
که سرد بی داه از بیم بد بود بی‌دار 
زیک پدر دو پسر نیک وبد جب نبود 
که از درخثی پیدا شده است منبرر دار 
" مگوی شعر و پس ار چاره نیست ازکفان 
که کة تسم نگو ارو لتخم ید کردار 
بگوکه افظی این هست لووي خوش اب 


بگو که معنی این هست صورت فرخار 


( ۴۴۰ ) 
عزبز آنکی نبود ءءة توعزیز کنی 
زبهس رآنعسه عزیز نو زود گردد خوار 
عزیز [نکص پاشه که کردکار جان 
کلب عزیزش ‏ بی دی کوکب سیار 
نه آن بود که تو خواهی همی وداری دوست 
خسینه آن بود که فضص کرد ایزد دادار 
کلیمکتی ۹ بدر؛ لا فد لگ مادر او 
ز بیسم فرعون آن بد سرشمت دل چون ذار 
نه پر کشیدش فرعسون از آب و از شفقت 
بیک زمان نم نهپادش همی فرو ز کننار 
کسی کش ازپی ملک ایزد آفربده بود 
۱ ز چاه بر کاه آردش تخت بوسف وار 
مثل زنف-ه کرا سر بزگ درد بزگ 
مژل درست خهار از می است و می ژخمار 
گر اسسبوار -ذداري بحدیمی . آسازی( ارس 
مدیم شاه بخب وان . و نظدٍ-ر شاه بیاز 
خدایکان جها 


تس 


که شد عه بدو دی احم.د مج 


7 
ز *جد گوید جون عابد از ععات خن 
ز هول جوید. چوی عاشق از فراقن فراز 
دکاه ازان نکنند در سم رسیده اخست 


که تا ز حشمت او در نه‌اند از گفنساو 


۳94) 
و زان نیارد بی سود هر کسی رزمشض 
که پوعث سار بباید فگنده سر جون مار 
بعقل مادد که از علم ساخت گنج و میاه 
پعدل ماند که زآه بکره قصر و حصار 
اگرسهدرشش: ,سس , ار ,را رات _ري ,داب 
زمپر و شففت بود آن نب-‌ود از آژار 
چو کرد خواهد مر ؛جه را مر ثیجه شیر 
رز ماغزار نه .. از دشنیببی کندش آوار 
چه بود. خود گرت از خسروان پدر آن شاه 
سیم داد و بنه , ژر انم ژییی .و ازبری افوار 
ن» مادر و نء پدر از حملٌ همه پسرانی 
نصیب آن پسرافزون دهد که زار و نزار 
اند خسرری «برش 
نانک ذير خورش. بکردلر 
رم اشوین خوبشی,مادر باز 
سیتاه کردن پمنان نداد از 1 
ای یدزان ‏ امست, , بالشس, پسوان 
پمر بربدن ‏ شمع است سر فرازي دار 
چو راست گشمیجمان بر اسیر دین "مود 
موسنات همی گیرد ا در بلشار 
جرتان اکر چو فریدون نثار قسمت کرد 


۳2 
۹1 شا رل سر وس راون موق اندر کار 


) ۰۳۳ ( 


رساخت همست او با نشاط داد فرار 
تییامنی دگر اندر جان پدید آسد 
قد-است ید جوی ماه کم 1 رفنار 
ازانکه داشت حو جد و پدر ملک مسعود 
بنیغ و نیزه شماری درا حدود و دبار 
جنانکه کرد همی اتنضا سباست ملک 
سها بجای خمیبیو بود جد 1 شمار 
جو کر کعبدء ملک جتان بدان امد 
که با غفات بربود ازور همی دسنار 
خدایگان جپان مر نماز ۱ نافا»ه را 
بجای اند و به بسث ازپی فر بضه ازار 
تسین کرد ,رمویی سویل برادر 9 
پیتام داد باطف و اطف دمود هزاز 
که دار ملک ترا جر بنام ما ناید 
طراز کسوت آفاق و سعء دینتار 
نداشت ,مود ازان کاینف4 سعادث او 
گرفد لس بوه بگعار حاعدان زنکار 
نه بر گزافت سکندر ده اوسقساه نبشت 
که اسپ و ثبغ و زی آمد سکانه از دروار 
چف راجت شه منعب وز [زیه بش ا هی 9 


(۳) ن - ۵ () ن -دردار 


( ۳۳۲ ) 
تست کرد بر «اچار 
ز کرد مرو کب ثابنده ماج خسرو عصر 
جنازکه درشب ثاری مه در پفیج و جهار 
وپلشن ازاگه نشاپور شد «(ومسررر 
پذیرش آمد فوجی بسان موج ار 
مشل زنفد که آید !جنگت نا خوانده 
جو تدد رسنی تدمار دارد از بیهار 
حوشاه تا هرات آمد از سدستان پد‌رش 
چور مور مردم دید‌ی ژ هر سوی بقطار 
یا تن[ امن قضوت اه ام «ینک و 
که قدر دانش کنه دردل و دو دیده نار 
اگرمه اندر وثنی زمانه را دیدم 

که باز گرد نیارد ژبیسم طی طوسار 
زبس که معنی دو شبزه دید با سس لفظ 
و مت ماه واه بیزار 
او هس ازغزتیان و جوانم نیز 
همی نه بینم مر علم خویش را بازار 
خدایکانا جون جامه ات شعر نو 
که تا اه نشود پد او ج‌دا ازثار 
ور نامه رقو , ارم ایری: اشگفرسش )| 


۱ اسب واز 
(۲) ن - بیمار 


) ۳۴۴ ( 

همخشه یا گف‌رذش» است. در جهان مخنی 

نو مگذر و بخوشی صد جهان چنین بگذاز 

همیشه نا مه و مال اور عچستر همی 

تو بر زمانه بمان همچنین اشه و ساار 

همیشه نا همی از کوه بر دس لاله 

همیشه تا چکد از امه نان همی امطار 

راکو اپینسیایی: بیان یحو 

۱ بسان چرخج بساز و بسان ابر ار 
بپایان آمد قصبد8ٌ غرا چون دیبا" درو مخنان شبرین با معنی 
دست در گردن یکدبگر زد» و اگر ایس فافل از روزکار سنه‌کار دا پابد 
و بادشاهي طبع او را بنیکو کازی مدد دهه چذانکه پافننه 
امنادان عصر‌ها چوی عنصری و,سجدي و ژیثتی و فرخی رحهة 
ال21 علیهم اجمعین در مخ موی . بدو ذیم شکافد و دست بسیار 
کص ذر خاک مالد فان لیم تفت اللهی و مکر بیابد که هنوز 
وان سل یار ذاک علی ۳ بعز بزو بپابان آمه ای قصه - 
در روژ یکشنبه چم شوال (مبر ات رضی الله عنه: بر نزشست 
و در مهد پیل بود و بدشت شابهاز آمد با تکلفی «خت عظیم از 
پیلان و جنیبنان چنانکه سی اسپ با ماخنها بود مزصع ‏ جواهر 
و پیروژه و چشم و ظرانش دیکر وق ی ۱ ور و۱ 
همه با تباهای سقلاطون و ۵ببای‌ررمی وجنبینی باجاه دیگرباساخت 


مسسسسسته سح 


( ۲) ن - زببی 


) :۳۳۳( 

زر همه لام سرای ؛جملاء با تبرو که‌ان و عمون های زر و سیم پراد: 
در پیش برفنند وسر کشان مروي و پیاد:. سه هزارگري ر غزنچي 
وهریوه و خی و مرخسی و اشکر بسپار و اعیان و اولبا و ارکان 
ملک و مس که ابو الفضا م بفظاره ر فده بودم و سوار ایستاده امدر بران 
" لوکل فرسود تا پبل و سید را بداشنند و خواجه احمد حس ون 
و خواجه بونصر مشکان نزدیک پیل بودند مظالم کرد و نصا 
بخواسنند و خن منظلمان بشنیدند و باز گردانبدند و ندیمان را 
بخواند و امهر شراب و مطربان خواست وان اعیان را بشراب با 
گیب و طبقعای نواله و سنبوسه روان شد دا حاجن‌ندان می 
خوردند و شراب دالس گرفتند و مطربان می زدند و روزی اغر معوّل 
پید| شه و شادی ر طرب در پرواز آمد وت چاشنگه آواز کوس و طل 
و بوق ؛خاست که تاش فراش ابن روز حرکت می‌کرد سوی خرا-ان 
ر عراق از راه بست لخست حاجب جامه دار بارق تغه‌ش درآمد 
ساخنه با کوکبة تمام و مردمش بگذشت و وی خدست کرد 
و بایسناد ر براثر وی مرهنگی معمودي سه زربی کمر و هفت 
سیمین کمر با سازهای تمام و بر اثر ایشا گوه رآئی خزینه دار 
این پاه‌شاه ۵5 مر وی ر پر کشدده بو و +علی بزریب را نود ه در آمد 
و چنه حاجب و سرهذکان این پادشاه با خبلها می کذشست 


ور مقدمان ی ارسدا۵‌دن ورن اش سوه یه | لا ر در رمود 8 کوس 





و علامفی رآلنی ر عدتی تمام و صرد و لاه علام ازان وی و صد 


(۲) ن - مکزی 
نوت 


ال 

غلام سلطاني که آزاد کرده بودند و بدر درده تاش بزمیی آمد 
و خدست کرد امیر فرمود تا بر نشاندند و اسپ سپاه سالار 
عراق خواسنند و شراب داندش و همچنان مقدمان را که با 
می نامزد بودند و سة و چهار شراب بگشت آمدر تاش را گفت 
هشیار باش که شذلی بزف است ؟» بنومفوف کردم و کوش 
بمثال کد خد(ی دار که بر ار در رسه درهرحه پدوندد 
و نامه نوشنه دار تا جوابها برسد که بر حسب آن کار کنی و 
صاحب بريدي نامزد می شوه از معته‌دان ما تا آو را تمگیتی 
تمام باشد تا حالها را بهرم ترباز می نماید و این اعجان و مقد‌سان 

را بر مقدار معل و مراب ببایه داشت که پدریان آزان ما اند 
تا ایشان چنانکه فرموده ایم ترا مطبع و فرسان بردار باشند و کارها 
بر نظام رود و امیدوارم که ایزد عز ذکره «مه عراق بر دست شما 
کشاده کند و تاش و دبگران گفنند بند کي فرمان بردارند و بباده 
شدند و زمین بوسه دادند امبر کشت بصم (2 بشادی و مبارکی 
رامین رز هشن تاج و بر ییاه پبر جا مب مرو ۱۱ ۳ 
ان بابیی مخت مشبع آنچه رت در سالاری تاش و که خدائی 
دوءدید بوسهل حه‌دونی و او کرد کدرا ۱۳۲۳ 
۳ آید و اسیر باز کشت ۷/۹ دولت باز آمد و بشراب 
بخشست و دو روز دران بود و روز دجم بارداد و گذدت کارها ] چه ماند و 
اسی ببایه ساخت ۶هسوی کبل خواهیم رنت تا آجا بر جانبی 


( ۲) ن - حمدوی 


۳۳۰ ) 
۶ رای واجپ کند حرکت کرده آبد و حاجب بزگ بلکاتگین را 
گفت فرموده بودیم تا پولان را برانند و بابل آرنه تا عرض کرده آد 
5 کد ام وت رسد بلکانکیی گفت جند روز است ذا سواران رفنه اد 
و دربن هفنه جماه پیلان را بکابل آورده باشنه گفت نیک آمد و بار 
پکسست خواجة بزرگ را باز گرفت با عارض و بونصر مشکان و 
خاجیان بلکنکی و بنغدی وخالی کردند امیر گفت برکدام جاننب 
ردام خواجه گفت خدارند را رای چیست و چه اندیشیده (ست 
گفت بر دلم می گزده شکر این حندین نعمت را که تازه گشست 
بی رئجی که رسید و پا فتذ؛ که بای شه غزري کذبم جانب 
هندوسنان درر دست تر تا سنت پدران نازه کرد» پاشیم و مزدی 
حاصل کرده و شکری زارده و نیز حشمنی بزف فند در هندوسنان 
و بدانند که اگرپدر ما گذشنه شد ايشان را خواهیم گذاشت که خواب 
بینزد پآ ی "۷ باننند خواجه کشت خداوند این «+خت 
نیکو دیده است و جزاین نشاید و صواب آن باشد کة رای عالی بیند 
اما اببی جاي مسئلنی اسمت و جون ٍِ" در مشورت (فگنده آید پنده 
آبچه داند بگوید و خداوند نیکو بشنود و ایس بندگان حاضر نیز بشنوند 
ئ یات هست پانه از اه اه خوش ثر آبد سی باید کرد خداوند 
سالاري با نام و ساخنه بیندرسنان فرمتاده ر آنجا اشکریست ساخانه 
و سردم ماوراء الفهر درز آسدن گرفنه (دد و با سعیدان نیز جمع 
شوند و غزوی نیکو برود بریشان امسال و ثواب آی خداوند را باه 


)٩(‏ ن - بکنعدی 


[ (/۶۹۵۳) 
و ساازي دیگررنت برجانب خرسان وري تا کار فراز کیرد بروعن 
زرزگار باید و اسنواری ق م اي ساار دران دیار باه که دداآوند 
در خراسان ي ام کند و علی کج مار دم کرد ؟ اسث ب (در بر افتاثه 
ر وی بی ۶وث مانده و با در خان«خن عقد و عهد کننه آمده است 
و رسولان رفذه انه و در مناظره اه و کری ثرار نگرفنه است حذانکه 
ذدمهای رسواان رسدده .مت و اگر رادمت عالیی نصد هندوسنان کید 
این کرها همه فرو ماند ر بائد که به بسبچد ر علی تک بلج نزدیک 
است و مردم نمام دارد که سلچوقبان با وی پکی شده انداگرقصد 
بخ و تذارسنان نکند باند که سوی خنلان و جغانبان و ترمف 
آرد و فسادی انگدزد وف راخنگی باشد بنده را صواب مزر ]رب می نماید 
که خداوند ای ژسسنان بل رود تا :مت حاضری وی رسولان را 
بر مراد باز گردانند با عشد و عهد اسنوار و کد خدائی نامزد کرده 
آید که از تم بر اثر تاش برود که تا کد خدائی نرسد کزها همه 
»وقوقف باشد و کر های کش تگد راسمت کرد آبد جنگ با مج 
۶ بادی در سر وی نباده اند بدان وشت که خداوند تسد خراسان 
کرد و اسیر *عمد برادر بر حای بود ر امدر مرك ف رستداه که خللان 
بدو داد» آبه و آن هوس دردل ری مانده است و نیز از بغداد 
اخبار 9 ات که خلیفه القادر بالله ناان است و دل از خود 
برق" شره کرها بقانم پمرش رل از ور وفات او زسد نیکو آن 
نماید که خدارند در خرامان باشد و بکرک تجزا روز ن نامز کرد آید 
و با ایشان مواضع می باید نهاد و بیرون ا؛ نن کارهای دیکر پیش 
اند و همه فرااش اسث و چون اپ قوادد اسنور گشت ر کار ها فرار 


( ۳۹۷*:) 
گرفست اگر رای غزو دور دسمت تر اند نوان‌کرد سال دبکر با فراغمت 
دل وشما که حاضریه اندرین که گفتم چه می گوید همکنان گفننه 
آنچه خواجه بزرگ بیند و داند ما چوی توانیم دید و دانست 
بو تحت و شففت وی معلوم است خداوند را امبر گفت رای 
درست اپ است که خواجه کفت ر جزابی نشاید و وی ما را 
پدر امت برین فرار ۵ آید باز گر دید و بسازیه که درب هفنه 
عرکث خواهد بود وم آن خاوت باز گشنند با ثُذا و دعا که خواحه 
زا گفننه چنو دیگر دران ررزکارنبود و امیر ازغزنییی حرکت کرد روژ 
پجشنبه ندمهٌ شوال و بکابل آمد و (اجا مه روز ببود و پدلان را عرضه 
5 رددث هزار و ششصد وهعناد ثر وساده بیسندید مخت فربه و اماذدان 
بود ند و «قدم پبلباذان_ مسردی بود جون حاجب بو اللصرر 


۱/9۱ 
فرخان و هد پبابانان زیر فر مان وی اسر بو النصر را پسدا « بنواخت 


و بسیاز بسنودش و گت ۵ [زاد ۵ ,۱ رد بر هوای م‌ بسیار بلاها دیدل ۷ 
ادمثا و رنجهای برف کشید ۷ از امبر مافی حذانگه بدک دفعه 
اورا هزار حوب زدند و جانب مارا درای پرسش نگاهداشت و عق 
ثن و جان فدای ماکرد وثت آمد که حق او نکاهداشنده آید که چنجن 
مسر( د بر عامه پبلیانا ن دربع باشن 3 کفایت مناصعت و نی تیگ که 
«(دد کی وم تام که دربافذه | شوج حخاد مدا دشاهان ر خواجه 
احمد گفت بو اللصر را این حش هست و جذدن رد در پیش 


تن خد اودد وبارن پیغاما ۳ امیر در سول ۳ او را باس خاده بر ۵دد 


(۵ ) ن - فرفمان 


) ۳۱ 

و خلعت حاجبی بوشانيد‌ند که بروزارداشده بود و پیش مد با 
قبای سیاه و کلاه دو شاخ و کمر زرو رسم خدست جای آوث و یمه 
خود باز رت و حق ار همه اعیان درگاه بواجبی بگزاردند و پس آزین 
هر روزی وجبة ثر بود تا|نگه که درجه زعاستب خسا پادت جنانکه 
بیارم بجای خویش که کدام رت بود امروز سنه احدی و خمسین 
و اربعمائه بعمد لام که اجای است و بجای باد علطان معظم ابو 
شچاع فرخ زاد بی ناصر دی الاء که ار را بدواخت و حق خدست 
قدیم وی پشناخت و اشکر ها سی کشید رکرها با نام : بر دسنت 
وی می بر آید چذانکه بیارم و چوی بغزندی باشده در تدبیرماک 
مخ می گوید و اگر رسولی ید رسوم باز می نماید و در مشکلات 
"جمودبي ,وزممعوري و مودرددعپ ‏ رضی ,الله نوم تج ۱ ۳ 
کنند و کوتوالی دلعه غزذیری شغلی با نام کة برسم وی است و حاجبی. 
ازای وی بذام خنلغ نکین آن را راست می دارد و امپر پس از 

عرض کردن پیلان نشاط شراب کرد و پیلبادان را بپای مردی‌حاجب 
روت بلکتکین خلعت داد وصد پل نر جدا کردند تا با رایت 

عالنی بباخ آرند و دبگرپیان را "جایهای خود باز بردند و از اب 

برفدت امپر و بیرون مد و انجا پاچ ررز ببود با شکار و نشاط شراب 
تا بدیا و ذقل و پدلان ۳ بژفورکت بگد‌شنند پچ از بز بگذشت . 

و بچوانی شراب خورد و ازنجا بووليم آمد و دو ریز بمود و از 

2 وا ری بخ . کشید ر در شهرآمد و روز در شنبه سپردهم:ذرالشجده 


(۵) بزموزگ 


(۲ ۳۳۲ ) 
له تفن 1 عشرین و اربعم‌اژه بکوشنک در ۶ رل (اعلی مرا م کرد یک 
هفنه و پس بباغ 14۷ رفت و بلها ؛جمله ۳ آوردزد و 
دهلیز و میدانها ر دیوانها وجزان ِِ تس ی ۹ کرد 
ریز بودند بو سول زرزني در باب زد وت ۳ 
ساخنه بود و تضریبی کرده بود و تطمیعی نمود: در مجلسص امبر 
ون افناد رن و -دنی درآن "عنت بماند و ابنجا جای 
داشت و پیش آمد بر گزارد‌ند و نوشله آیث | نگاه مقامة بدمامی ی برانم 
ی بسیار نوادر و جانب ات (دد ران ۵ |یسلند ی و زوژ سة شنده ۶۵ 
روز بافی مرا دی آزثری مسا خبر ر. سید 45 امد ر المومندن ااغال بالله 
اثار الله برهانه گذشنه شد و امپر المومنین ابو حعفر المام القائم 
پاسر (لله و للع رازه ر امروز که مثل احد‌ی و خمسین و اریعمانه 
جای ی یاف 2 عهد برد بر تخنت خلافت تشادددة 
۰ ِ 
تامها نبشننه و رمولان رفنند تا از اعیان و ولات ببعت سنانند و فقدهة 
ابو بکر معمد بن معمد السلیمانی الطوسی نامرد حضرت سلطان 


خبر همین اندیشمخد شدل و ر خواحه احمد و اسخادم بو نصر خالی 


) ۱۷۳۳۳ ( 

کرد و گفث درب باب چه باید کرد خواجه گفت زندگانی خداوند: 
دراز باه در دولت و بزرگی نا وارث . اعمال باشد هرچند این خبر 
حقبات است مگر صواب چنان باشد که اپ خبر را پنهان داشنه 
شود و خطبه هم بنام قادز می کنند که رسول چنین که نبشنه اند بر 
پیش خداوند آرزدش بسزا تا ذاسةٌ نعزیت و ثهدیمت را برسانند و باز 
شود #خطبه کرد بر فاثم و نژارها کنند امبر گفث صواب همین 
است و این خبررا پنهان داشنند و آشکارا | نکردند و رز پلچشنبه دهم 
1 [ ۱ اه نع 

دی | حوع رسم عدد المعین با تکلف عظیم بجایی |ورد زد و بسبار 

5 ۱ ۱ 
زیدنها ردت از همه مسعانی و روژ سه شدرگ ندمه دی | حجه این 


0 


حال دامره - ۹۹ سلدم یی رسول بشورهان ط و ۳1 ری ۳ ]نیا 
ی ت اسدر خوا حد بو ر رحمةٌ ۵ اللة علدد خوادل 
و گت رسولی می آرد بساز با کو کده #۳ از اشرا افش علویان 
و قصات و علما و 3 باستقبال رو ۵ ی و اعیان درکاه و مر مرتده 
باب تکلفی ساخت از ی گدشنه که ری ۳ دود و 
جنبری کرها او را آمرل ۷ بود و خاندان مبارکش را که بافی باد این 








(۳ ) ن - بورخان . 


ز ۳۰۴ ) 
خانه در با خواجة ید ابو عبه الله اعسین دی ددکائیل ادام 
(لنه تاژیده ففحم البقبة هذ! ااصذر و برنت باستقبال رسول و بر اد 
وی بوعلی رسول داز با مرثبه داران و جذیبنان بسپار برفنده 
و چون بشیر نزدیک رسدد سه حاجب و بو العهن کرجی ندلم 
و مظفر حاکمی ندیم که مغ تازي نیکو گفتن‌ي و ده مرهنگ 
سوار هزار پذبره شدند و رمو را با دراسنی برف در شی رآوردنه 
روز شنبه هشت روز مانده بید ازذی ۱ جه ربکوی سید باعلی فرود 
آوردند بسزلی نیکو و آراسنه و دروقت بسیارخوردنی با تلف بردند 
و اله اعلم بااصواب ه 
ذکر ورود اارسول من بغداد و اظهار موت الليفة 
القادر بالله رضی الله عفه و اقامثة رسم ااحطية تلامام 
القائم بامر اه اطال الله بقاءه و ادام سموو و ارتقاءه 
چون رسول بیاسولر سء روز «خت نیک بدانندا فش امیر خواجه را 
گفت رسول بیامود پیش باید آرد و خواجه گفت وتت 
ی که میب شیر فد دی نو ی 
که ررزی چند بکونگ عبد العای باز روبم که آی جا نراهم ترو 
ماخنه تر است چنی کرها رار دو درالی است غلامان و مره 
داران را برسم بنواایسنادن و نیز رسم تهنیت ر تعزیت را ]نبا بسزا 
ثر افامت توان کرد آنا: چون ازدن فارغ شویم بباغ باز یم خواجه 





( ۵ )آن.- دوشنبه ( ٩‏ ) ن س پافان 


ره 


( ۳9۴ ) 
گفت خداوند این *خت رگ دید امت و #مجذین باید و ون ی 
کردند و حاجب بزگ ر ساار غاامان و عارض و داح دون 
رسالت خواددد و حاضر آمدند و امدر آلجه درسودی بود ده باب 
رسول و نامه و لشکر و هرتبه داران رغامان سراثی هه‌کلن را مذال 
داد و بازگشنند و امیر نماز دیگر برنشست و بگوشک در عبد العلی 
فروه آمد و بنیا بجمله [جا باز آوردند و همحنان بدیوانه! قرار ی 
و بران قرار کرت که تخست روز *عرم که سرمال باد رسول را 
بش آرند ۲ اسنادم خواچه بر نص ر مشکان مذالی ۹۹ رسم بود رمول 
داربوعلی ر بدا و نامه بدارردند و پران واقف شدند درمعنی 
تعزیت وئیددمت نبشاه بوددد در آخر اي نصه نبشنه آید این 
نامه و بیعمت نامه تا« مان وائف شد: ید که این نامه حند اد 
بجسئم تا بيانتم دریر زرزار که ذاریخ ینجا رد‌انیده بودم با فرزند 
اسنادم خواجه بو نصر ادام الله سلامنه و رحم والده ر اگر کانفها و 
سخنیهالی سر همه بقصد داجبز بودندی آض تاریخ از اوني 
وب رآدي جک االه بینی و بین مس فعل ذاک و کر لشکرو غلامان 
بهم | 


و 


ی و مرتبه داران حاجب بزف و سااران بنه‌امی بساخنند 


پیش ازژرزار همه. راست کدد و ی ۱ 
مرائی در در طرف سراي امارت ؛چند رستنه باپسنادند در هزاز با 
5 دو شاخ ‌ کمرهای گرا ده معالیق بودند و با هرغلامی عمودی 
سیمیی و در هزر با کااههای‌چهارپر بودند و کیش و که‌رر 0 
شا ونیم ادگت برمیان ي بسنه و هرغلامی کمانی و و مه جوبه تبربردست 





) . ۳۵۵۰ ( 

9 2 ۱ 
و همکنان با قباهايی دیبای شوسنري بودند ر غامی سیصد 
از خاصکان در رسنهای صفغه نزدیک (میر بایسنادند باجامهای ناخرتر 
و کلاههای در شاج رکمرهای زرو عمود‌های زرین و حذد د نت بود‌دد 
که با کمرها بودند صرمع بجواهرو سوي باه ر شصت بدربداشتند در 
میان عرای دیلمان و همه ی رکان درکاه و وایبت داران حجاب 
4 کلاههای دو شاخ و کمر زر بودند و بیرون سراي سرتبه دا رن دایسنا ذند 
,و پسیار پدلان بداشتند با علامنها تا رسول را درمبان . ابشان: 
گذرانیده آید و رسول دار برفی با جفیبنان وثومی انبوه 
و رمول را بر نشاندند و آوردند و آراز بوق و وس ر دهل و کاسه 
بدل ؛خاست تن روز یات است ر رسول را بگد انجدند رن 
تکلفهای عظیم و چيزي دزد که در عمر خویش ندرده بود مدهوش: 
و ملعدر کشت و دز کونگ شد و امبررضی الله عنه بر تخت برد 
پیش صفه سلم کرد سول خلیفه و باسناد برد ر خواجه بزرگف 
احمد حسی جواب داد و جزوي کسی ندسنه نبود پیش امیر دیگران 
اجمله برپای بودند و رسول را حاجب بو نصر بازو گرنت و بفشاند 
و امیر آواز داد که خداونه امبر لمژمنین را چون مانمی رول 
ذشت ایزد عز ذکره مزد دهاد سلطان معظم ر ندشن نان اسام 
(لقادر بالله امدر المومنیی انار الاء برهانه ۳ ۳ ۷ اه راجعون 
مصیبت «عتت بزف است اما مرهبمت باب خداوند "7 ثر 


( ۵ ) ن - سبصد هزار(٩‏ ) ن - سبري 


( ,۳۸۵ ) 
۲ نیا امیر اموسندن را باتی داراد . خواجه بزف فصلی: حذن 
گفت بنازی «خت نیگو درین معنی و اشارت کرد دزان نصل موی 
رمول تا نامه را برساند رسول بر خا-مت : نامه در خربطه دیبای سیا: 
پیش نخت برد و بدمسث امیر داد ر باز گشت و هم ]نبا که نشانده 
بود‌ند بنشست امیر واه بو نصر را از داد پیش دخمب.شد و نامه 
بسد و باز پس[مد وروی درا اخت بایسداد وخریطه بکشاد و نامه اخواند 
۹ بدایان مد امبر گشت ترجمه اش آخوان نا همکان را مقرز 
گرد خوند بپارسی چجذانه اثرار دادنه شنوندگان که کسی را این 
کفایت ذیست و رسول را باز گردانیدند ر بکرامت خاذه باز بردند 
و امیر ماثم دای به بسججیه و دیگر روز که بار داد با دسنار و فبا 
بو و همه اوابا و حشم و تاجکان باسنجد آمدند و رسول را بیاوردند تا 
مشاهد حال بو و بازارها در پیسدند و مردم اصذات رعیت فوج 
فوج می آمدند و سه روز برد جمله بود و رمول را می آوردند و 
حاشنگاه که امیر بر خاسنی باز می گردادیدند و پس از چنة روز 
مردمان ببازارها باز آمدند و دیوانها در بکشادند رو دهل و دیدبه 
بزدنه امیر خواجه علی را بخواند و گت مثال ده تا خرازه زننه 
از درگاه تا ور مسجد آدیذه و هر تکلف که ممکن گردد جای آرند که 
آدینه درپیش است و ما بل خوش هسجد آدینه خواهبم آمد تا 
امبر المومندن را خطره 1 رده آرد کشت حذیر. ن کم و بار کشت و 
اعبان بخ را :خوادد و آلیدم گفننین برد بگفةت ر رری بکار آوردند 


روز دو شنیه وسه شنیه و چهار شنبه و پاجشنبه تا مخ را چنان 


بیارامتدد از در عبد العلی تا در مسجد چمع که هیچ کس بخ وا 


6 ۰۳۹ ( 

بران جملة یاه نداشت و بسیار خوزد زدند از بزرها تا مركوي 
تنم از اأجاتا درگاه و کربیای محنشمان که [نجا نشست 
داشننه تا پضص شب اد بده تا ررژ می آرامندد ررژ ر جنان شده بوث ۳۹1 
ب#جچ زبادت حاجت یامه و امبر بار دا ررز آدیذه و جون بار 
بکسست خواجه علی مبکائدل گفت زندکانيی خد اواد دراز باد ]ثم 

فرمان ءالی بود در معنی خوازها و آذبن بستن راست شد فرمان 
دیگر هست امبر گفت بباید گفت تا رمبث |هسنه فرو نشینه 
و هر گروهنی چای خویش باشند و انديشه خواژه و کاللی خویشضش 
می دارند و هبیم کس چیزی اظهار کند از بازی و رامش تاما 
بگدریم حفانگه بک |واز شخوده نیاید |نگاه که ما بگذشنيم کار ایشان 
را است [فچة خواهند کنفد که ما چوی نماز بکردیم ازان جانب 
شارسنان بداغ باز روبم گفت فرمان بردام و باز شت ایس مثال 
بداد و اه پوشان برآمدند و حجت تمام بر گرننند و امیر چاشنگاه 
و تچار هزار عم بران ژیقنت که پیش ازین یاب 
کردم روز پیش آمدن رسول پداده در پیش رفت و ساار بکنغدی 
در ففای ایشا و غلامان خاص بر اثر و علاست سلطان و مرثبة 
داران و حاجبان در پیش و حاجب بزگ بلکتعیی درقغفای ایشان 
و بر ثر سلطا خواجه بزرگ با خواجکان و اعبان دراه و بر اثر وی 
و تیتاهر لیر تعبادبنو نقها و علما و زغوم ز اعیان ملع و رسول 
خلدفه با ایشان درس کوکد» بر دست راست علی سبکائدل امدر 
برس دربب بمعچی جاسع امد مخت | هسلنه نله مج سقرعه 


وبرد برد مرتبه داران هب آراز دیگر شنوده نیامه چوی بمسجد 


ز ۳۵۸ ) 
فرود آمد ذر زیر منبربنشست و منبر ازمرتا پای در دیبای ززبشتا 
گرفنه ۹ تب و 1 رامیان ۵ رکه کیت ِ میکائبل 
آور ۵ و جون تون رد ند ی دازا سلطانی بیاه‌دند و 1۵ 
‌ بت دیذار در ۳ کدس 2 دزی وه ماد ر بن‌ادند 0 خلیفه بن 
ود وب رک حجب‌رک» پس ۳ رد و آزمی : مان 
«هری شن امدر د‌ رخاست و بر دشست در اهاپ لا فرد رت 
ذرفث 9 09 خزینه و مسئوفیان ۸ ۷ ره 
بردند از را بازار و خواحه ع ی میکائیل بر دشست ور ر سول. 
/ با خود برد و برسنه بازار ت09 و م ردم بخ بسبار شادی کر دین. 
و بسیار ر درم و دیدار و ظر ادف و هر در ریا بر [دشانددد و تا نزدیک. 
تب نز ۳ آزگاه ۳۹۹ بدر عبد اعلین رسدددد پس علی از 
و ی ساخاه بودند نان خوردند وعلی دندان مزدی بسزا 
داد رسول را و اخانه باز فرسناد و آن نزدیت امیربه‌وقعی سخت., 
نیع اناد و دیگر روز اسبر متال داد خواجه بونصر مشکلن را تا. 
نو پیش گرفنه آرد بو بصر بدهٍ رت وزارت ردمت ر خالی ی 
و آجا رمول را اخواندند و بمیار خن رنت تا آنچه نهادنی بو 


) ۳۶۹ |( 

پنهادنه که امبربر ‏ نسخنی که آمده است عهد بنده بدان شرط 
که چون پبغداد باز رسه امبر المومنین مذشوزی نازه فرسند 

خراسان و خوازز, و نیمروز و زابلسنان و جملهٌ هفد و سند د‌ حغاذیان 
و خنلان و تبادیان و ثرمد و قصدار ومکران و والسنان و کیکانان او ری 
وجبال و سیاهان جماه تا عقبه حلوان و کرکای و طبرستان دران باشد 
وبا خافان درکسنان مکاتبت نکنند و ایشان را هدیچ نعمت ارزاني 
ندارنه و خلعت نفرسندد بی واسطه ايی خاندان جنادکه بروار 
گذشنه بود که خلبفه گذشنه القادر بالله رضی الذ» عنه نهاده بود با 
و3( برعمته رو .که سلیهانی است باز آید 
یلد کارو با مي 2 از حسش راي امدر الم‌ومذین 5 مرانژن 
آن بوهيم روزگارکس را نبوده است و دسنوري دهد ذا از جانب سیسنان 
قصد کرمان کرده آید و از جانب مکران قصد عمان و قرامطه را 
بر انداخنه شون و و لشگری بی اند ازه جمع شده است و د بزبادت 
وانت حاجت است و لشکر را ناجار کر باید کر د اذر حرهمت درکان 
خلافت را نبودی ناچار فصد بغداه کرده آمدی تا راه کشاد؟ 
شدي که ما را پدربری آی‌کار راماند و چون وي گذاشنه شد اکر مارا 
حاجنه‌ند نگردندی سوي خراسان باز ذشتن بضرورت اسروژ بمصر پا 
شام بودمی و ما را فرزندان کاری در رمیدند ر دیگر قیال 2 

ایشان ۱ ار می باید فرهود و با آل بوبه دوسنی است و آزار ایشان 


حسنه تباید اسا باید که ایشان پبدار در باشند و حاه حصرت خلافت 





( 0 ) ن - لیکاهان 


( ۳۷۰ ) 
را بجای خویش ر ره هی شا گندن که مرذم ولایمت 
1 فرهود. ,5 ]م۷ اسحت ۳ رک گددن حذانگه با سااري ازان 
ما برودد و مسا [ینک حجت ؟ ترفنیم ر ار دردن داب حهدی رود مراحد 
فرصاندم ۹1 ایرث ع د کر م را ازیی «د.سد [ هم حشمت اعت 
جانب ما را و هم عدت و "مت ته‌ام و اشکربی انداژه رسول گفت 
ای مخ همه حق است تدکره باید نبشت تا مارا حجت باشد 
گفنند نیک آرد و وی ۳ باز گردانبدزد و هرحه رفنه بود بو نصر با 
امبر بگفت ر مخت خرشش آمد و ررژ پلوشنده نیمه #حرم فصنات 

واغوال بان و سادات: را خوندنه وجوی. ارت و ۳۲ 
-‌ 2 ۳ ۳ 3 ۶ 
اوردند و علي میکئیل نیز بیاست ر ردول دار رسول را بداورد و خواجه 
بزف و عارض وبو نصر مشکان و حاجب برف بلکنگیی و حاجب 
بکنغدی حاضر بودند سین بیعت و سوگند امد را اسذاه ص‌ 
اوارخین کرد ه پوت ؛ ترجه راست حون دبا دو ردی و همه ی 
نک داشنه مرول عرضه کرده ی و بدو داد تا می نگریست و 
الله عا ۳۹ ی و دازی ور وی ۳ زدامد 5 اسست 
9 با امدر ِِ ِ [لله دقاءه - بو نصمرز سیع 
دسر پارسی مرا ۵ بو نصر بدو باز ۵اه ر اسیر مسعود خواددن گرفت 

پارسی چنان خواندی و ذبشنی که وی اسخه عهد راتا آخربر 


/ 
زبرآن بخط خویش تازي ر بارمی هم زیرنچه از بخداد آورده بودند 
و هم زرآنچه اسنادم ترجمه کرده بود نبشت و دیگردوات آورده 
بودند از دیوان رسالمت بذهادند و خواجه بزف و حاضران خطهالی 
خویش در معني شهادت به نیشنند و ساار بکنغد‌ی را خط نبود 
پونضر از جهت وی نبشت و رسول وفوم بلخیان را باز گردانبدند و 
حاجبان نیز باز کشنند و امبر ماند و ای سه نی خواجه را گفت 
8و را بازباید. کردانید کفت , ناچاربو نصر: نامه نویه .و 
تذکره وپیغامها برراي عالی عرضه کنه و خلعت و صلةً رسول 
بدهد و آئبعه رسم است ۳ خلافت را بدو سپان تا برود امچر 
گفت خلیفه را چه باید فرسناد احمد گفت بیست هزار مس نبل 
رس رفته است خامه را و پنم هزارسی حاشيةٌ درگاه را و نثار 
بنمامی که روز خطبه کردند و خزانة معموره اسمت و خداوند زیادت 
دیگر چه فرماید از جامه و جواهر و عطرو رسول را, معلوم (دبت که 
حه دهند و در اخبار عمرو لدمث خول ند ام ۹ جون برادرش یعقوب 
پاهواز گذشنه شد و خلیفةً معنمد ازوي آزده بود که جنگ رننه 
بود و بزدندش احمدبی ابی ااصبع برمولی نزدیک عمرو آمد برادر 
یعقوب و عمرو را وعد» کردند که باز گردد و بلشاپور بباند تا منشور 
وعهد و لوا ] نجا بدو رسد عمرو رمول را صد هزار درم داد و در حال 
با گردانیه اما رسول چو بذشاپور آمد با دو خادم وبا خلت 
۳ کراصات و لو( و عهن آوردزد هعقصن هزار درم در کار ایشان بشه 
و ابس‌سلیمانی برسولی ر شغل بزگ آمده است خلعنی بسزا بایه 
اورا و صد هزار درم صله آنا: چور باز آید و آ نچه خواسنه یم بیاورد 
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(۱ ۱۳۷۴ 
یه رای ای بیند بوهد امدیر گشت بت صواب امد و زیادت 
خابفه را بر خواجه بر دادن گرفمت ور ری می نشت صد پارژ 
جامه همه قیمنی ازهر دستی ازن ۵: بزر و چاه نان مشک 
حبص ۷ ۱ 1 ی 2 
و هد شمامه کافوز و دوبست مبل شاره بغایث نیکو ثر از تصب 
و ععا: یگ تبمتی هندي و جامی زرد از هزر »ال پر مروارید 
و و پارة بافوت سرخ و ددست پارةٌ لعل بدخشی بغایمت نیگو 
و ده اسپ خراساني ختلي اجل و برع دیبا ر پاع غلام ترلگ 
«بمکی جون دوشذه اف امدر کشت رن همه رات باید کرد 
و خازنان را بخواند و مثالها بداد و باز گشنند و این همه خازنان 
نامه بکرد نیکو بغایث چنانکه او بدانستی کرد که امام رو زگار 
دود در د.بری و ات ر "عریر مس کردم ۹1 ابو الفصام ۹ نامهی 
بخط سس رنئی و ۵ 4 نسخیرها مس د(شلم و دقصل ناچیز کرددن 
و دریغا و بسیاربار دریغا که آن روضهای رضوانی برجای نیست 
که ای نا رخ بدان چیزی نادر شدی نومسبد یسم از فضل ایزك" 
مز ذکره که آی بمی باز رسد تا همه ندئنه آید و مزدسان را حال اب" 
ب ‏ ٍ تم دك 0 3 
صور شرب معلوم در شول و مب دی علی (لله بعریز و ند کره 


نبشنه امد و خواجه بونصر بر وزیر عرضه کرد و انگاه هر دو را ترجمه 


( ۷) ن - بل 


( ۳48«م 
کرده بپارمی و تازي: بمجلسصن سلطان. هردو را اخواند و مخت 
پسند آمد و روز شنبه بیسنم *عرم رسول را بیاوردند و خلعنی داوند 
مخت فاخر جذانمه ففها را دهنه ساخت زر پانصد مثغال 
و («فری و دو اسپ و باز گردانیدند و بر اثراو | نچة بدام.خلیفه بود 
فزی ار بردند ومد هزار درم مله مر رمول را ربیستجامنه یملق 
و خواجة بزرگ ازجوت خود رسول را امنبري فرستناد بل و برقع 
تین دینار و با ر جام: و (سنادم خواجه بو نصر حواب نامه 
نزریک وی فربناد, بی دسمت ومون . دار و وجول.: از بیع رنمشم :رز 
مت و تم یم و بنج فاصد با وی فرسنادند جچنادکه 
یکان بکان را باز می گردانه با اخباری که ثازه می گردد و دو تنن را 
از بغداد باز می گرداند بذکر آ نچه رود و کرده آید ودر جمله رحالان 
وفودکشان مردم منهی را پوشیده فرسنادند که بروست این فاصدان 
فلیل و کذدر هرچه رود باز نمایه و امبر مسعوه رحمة الله ۳3 
دریی باب آیئی بود بیارم چنه جای آلچه ارنرموه درچنبن کاردا 
و ناسها رفنت که پاسکذار بجملة وابت که براه رمول بود نا وی را 
(شقبال بسزا کننه و «خت ندکو بدارنده جذانکه بخشنود‌ی ررد ۰ 
چوی ازین قصه فارغ شدم آلچه وعده کرده بودم از نبشنی ناسة 
خلفه بو مخت عهد ونا باید کرث « ۱ 


( ۳ ) 
نسم الکتاب 
م له الرحمر | مرحم 
سس عبد الله بر عبد ابی جعغر ااسام شاثم باسرلله امبر 
لمومنین الیی ذاصر دین الله اعافظ اعباد الله المثنقم می (عداء 
الله ظییر خليفة الله ابی سعد مولی امیرالمومندین بن یا الدبرن 
و کیف السلام و المسلمین یمین ادولة و امین املة ابی تفاسم 
وم لموّمنیی الثوقبع العالی اعتضامی بالاه سلام علیک فان 
امپر المومنین بعت + افی لا (* الا هوو پسأله ان بصلی 
*عمد رسوله و صلی الله علیه و آله و سلم (سا بعد - احسر له ۷ 
و حداطناک و امنع آمدر الم منیی بک و بالنعمة ااجسیمة بو (ادسی 
الجلیلة - و الموهبة |لنفیسة - فیک و عندکگ و لا اخلاه منک - و اعد 
لله القاهر بعظمنه - القادر بعزته - الدادم القدیم - العزیز الرحیم - الماک 
[لمفچبر - المهیسی (امتکبر - ذی الء و البخبروت - و البهاء و الملکوت - 
اعی‌انی ایموت : فالی((صباح - وقابض لرواح- ا زد معتناص .2 
ینید سس فضائه مناص - لا تدرکه اابصار - و ( یفعاتب علیه اللیل . 
توالنهار اجاعل لعل اجل کنابا -و کل ند پابا - و لکل موزد مصدرا - 


ص که ۵ وم ور 


و لکل خي امدا مقدرا ییحی وا را ام جع 


0 ی :6 ع 


و م۶ و9 ون ٩‏ سس و 
ک‌ سنامها تیاس یت یی علنها الموت و یرل الا خررون الی‌تجل ۱ 
و - 8 0 0 یک مر و6 9 


مسمی آنني ذاک ایت لغور ردنت - |لمنفردباا مر دوبیة ط اعاکم 
رل مری هلق مری (ادهاء یمد مرح لوص _ حلمامصله یی 34 - و عدل في ۱ 


(ز ۷۹۹ ) 
و اخلیل لمناجانه - فال الله و جل و ول ام رتم نا چاه 


ی و ی ی و و2 9 


‌ ۳ ۳۹ و 


ذرث ات ر رازن علیها و لیا ‌ رد۱ وه ۵ ۸1 نی اخذار 
۸( 

معمی | توا الله علده و ۳ و سای مّ ره عرش ان اجنداسس 5 ۴ 

اصلا-- و ازکها فرعا ۱1 بعده سراجا مخیر[ - و مجشرا و تذیم| - و هاد با 


9 - و وسول مرضدا - داعبا البه - و 1۳ علدء - و <جه بر بدیه - 


لینثر ان ی تسوا و هی العسفیین.فباخالرسالة وادیالمانة.و نصیم 
الامره ‏ جاهد فی‌سبیل الله ره . و عبده حنی آناه اایقبر‌صلی الله علبه 
و علیی اه و سلم - و شرفت و گرم و عظم - و اعد لاه (لدی انخب امبر 
المومنیی من اهل تلک الملة ای »لت غرا-م۱ و رصنت اساسها- 
و املعکست ازوسنها - و مخت جرئوسنها 9 تس اصلها - و تصون 
فرعها - و اجنباه مر ببر الاسة ال ي بذکو زنادها! - و اصطفاه مر لباب 
الخلافة ای پننبر شهابها - و وف پاسهایا |لجميلة . و افرث» با لاخ 
الرکبة - و :۳ بالطرائق الرضبة ‏ ای سر اوجبها و اواها - و ۳۷۳ 

. احراها - النسلیم امرالله تعالی و ای و الرضاء ببأسائه وضرائه - فاوفی. 
کل ما مس ذاک (اقبدل و اثبعه "و فصده علی منهج سافه‌الصا! 


و ماک طریقهم المشیب لواف 


۳ 0 
وهوفی المفست علین‌ما یرطب 
لساده مم یر - -و بقا: بل مولم (! ژی یما اسبغ الله دعا! ی علبه ی 


ابر و بنلقی الغازلة برضانه ۳9 غالین! ما مخر له الن ۲3 مراد 1 


( ۸ ) ن ‏ اسر - مور 


( ی ) 
ر یقضی حق اشکر فی اعالین اخالقه و موله - و پرثبط النعمة با 


پقررها 1 بهنیپا و الفازلة بالحفساب الذی یعفیها - و یریل‌آن. الموهبة. 


لدبه فدهما سابخه - و اصية علیه بامنقاد (لمصلعغ بهما معا باله : :9 


تغادره النعمة برده «بعانه معترفا في العرافة باحضانه - راضیا. نی 


الائنة پابنلائه والعانذ - لیکو للمزید می‌فضل الله حائزا - و می‌الثواب. ‏ 


بالقدح (امعلی فائزا - و اپفیده الفاندتس جمیع الجهات - و ا پغنیه,. 
العائدة کیف انصرفت العالات علما منه بان الله مبعانه ببندع النعم 


بفضله - و یقضی فیها بعدله - و پغدر (لشیاء بعکمنه - و تدبر اخنلافها 


بارادنة 3 و یمصیها بمشیده 7 و پندرد نی مرلگه و خلافه - ویصرف احوالهم. ۱ 
علی حکمة - و پوجب علی کل منم آن کون (و(سر5 مصلما ‏ و باحکمه. 
راضبا مذعنا تِ فس(عان ضرم) ( (عمده هوه علی |لسراء و ال (ء ِ و۰ 
تبارک می ( ینیم فضایاه فی الشدة ر الرخاء- و هوجل امه بقول: 
حم و وه سا و 5۴ . حوع.. و هن ح قزر 29 ۳ 

و ندلوکم بالشر و تخیر فنذة و البنا ترجعون و لما (متبد اللهتعالیی . 


بمشیه مس نقل المام النقی - الطاهر الزکي - القادر بالله صلی الل* 
علدة دا وصینا وددس‌روحا یافیا وفاندا الی*عل اجلاله - ودارکرامنه- 


عند (شغائه علی نهاية المد لمعلوم - و بلوغه غاية (لجل المحنوم - و . 
ااحقه بابائه (اخلفاء الراشهیی - صلوات ال علیهم اجمعین ۰ اموة: 


ما حنمه الله تعالی علی کل حی سواه - ومخلوق نطره یداه - و احسی ۰ 
آمدر المومنیی اننقاله الی ۵ار القرار - لعاهه بنعویض الله (پاه مرافقنه. 


بانبیائه اابرار -و اعطائه ما اعد الله ااگربم 2 مس الراحة و الگرامة -. 


والعلول في دار امقامة - لک ادغ العرقة - و سوام لغرفة - اورژه (منکانة. 


هه 


[ ۳۹۷ ) 
و سلم امن . ل2 الا و ااصر معطفا 2 ل 0 
و ل بعارض ی دشقصه و ابر امه ۳ فساله : لا ی اسموات ارس ول 
ی و ق و 0 


جوم هوني شان ٌٍ فلا ات عقب هد (افاه من لئی (همت ‌ 
۹ الني اظلت - بی ما پرید الله مه 7 علده - - 
1 و صبر- وی ۸ دعل مری) و تین ص و ۸ 
وهتعافاة کل موام مر (لملمات - اذ کلن رای المام القادر بالله رفی 
هو قدس روحه اجما ذاتبا - و حلمه جبلا راسبا - شدید الشئمية 
فی الدیس رتش العز یمه نی (طاعغه الله رب العالمدی - صلی |۵1 
علده صلوات (سمکدة بها 9 حذات الفعیم - و بهدیه الی صراط مسدقیم ۰ 
و له دس مرک س حمیل |وعاله - و کردم اخاافة - مم بعءلی درجلنة 
في الثم الصالعین - و تفلیم حجنه في العالمیی - انه ( یضیع آجر 
(+جسنین ۵ ری اسبر المهمذیی بط رده ها قبهٌ - و فکرده الصافية - 
صرّف اخاطر عن (لجزع علی هذه المصایب - الی ابنغاء الجرعنه و 
پما (متگفاا - پساله ان بعظی (مام الطاهر الفادر باللة علیه صلواة 
الله و رضوانه و غغراده بما ندمه می افعال |اخبر اامقربة الچه - و بزلفه 
بمب دیق منها [دیه - حخی تاه | لملانکة مجش رل بالععرآن - و سول 


۳ ‌ ۳۷ 1 ۹1 ۳ آ م یص ی شوه 
اه گراگم* (لنتق و الرغنوان - فال الله تبارک و تعالیی نجشرهم وم 
0 مه .۶ 8 حه ‌ِ ‌ُ تون دا ی 2 دا 9 ۷ ی ء 

ی مر و رخدوان و جدت وم سس تعیم میم خلدیرن تیه ایف| 


‌ 


ان |لله ۳ لجر عظیم و و انذدب امثر الم مذین للغیام دما وکله الله 


فوازت وه وه بو وه 


ویر بالاص .سس ا(سام (نطاهر اقادر بالله گرم الله 


([ ۳۹۸ ) 
مضجع و نور مضرعه علیة ‏ لبراب الصدع ویقیم السلن- و یکتم ما 
تشدت صی المروتجبر الوهر - و ینلانی ما حدث مس الزیخ و الزلل- 
و یقوم اعق الله في رعینه - و بحفظ ما |سلحعفظه یاه فی امر بریقه - 


فجلس 4 ام لپ وی و عائمها و ابر السرة 


ی نا 


۳( و الی امد رلممنین فی القیام اسق له قم: - والنزموا 


صم اوجبه الله مس (لطاعة علدهم - | و اعطوا للصفق ايمانيم بالدیعة اصفاق ۲ 


۱ 


ی : و هد آذار اه بصادرهم - واخلص 


اه دم علی تست او ای 


کل نازا ۹۳ زائلة رل مق جنر من مد لا صلاح 


ماد و جر و التدبیر- و اتفصب منصب اباية الراشدیی - 
و قعد مشعد سلفة مر الئمة (لمهدییی - فصلواة ال علیهم اجمعی - 

مستشعرا م‌قهر الله تعالیی فیما پسرو بعلن - و بظهرو یبط - موثرا . 
رضاه فیمایسل و یعقد -و پاتی و یقصد - اخفا بامر الله فیما یقضی . 
و یمضی - منقربا اابه بما یزلف و یرفی -طالبا ماعنده ی الئواب  -‏ 


۳ 
3 


> با ره ماو یداو 


۱3322 صی موء ااعساب ِ (یوثر تقرییا بقرابنه ی / پوخر النعجد ِ 
می |سحقانه -و ‏ یعمل فکرا ولا روبق - الافی حباطة العوژة و الرعية  -‏ 


وم شون و برتق القلمه ۱ 
الین آن بقوم | حقوق- و برثق الفذوق- ویو السرب -و یعدب الشتزب - . 


[تباعها - و یفرق اشیاعپا - و یسال الله معوننه علین ما وله -و ارشاده 


۱ ) ۳۷۵۱, ( 

فتما پینادیو ان بر جع امورد و [ - و یوفقه للصواب 
في ء زائمه و ره اقامده ی 2 بک. علین برکة #۱ و حسصس 
توفدقه الون بدعءة امبر المو منین و - ول (لجها کل من في‌عباک ‌ 
ساثرص ؛حویه مصرك - فادک شراب دوانه الذی ( نخمد - و رآژ‌ها 

[ ینکد - و حسامپا الذی (پرکد - و اجرعلی احمد ظرائقک : 
وازش خائقبلگ - و اجمل »جایاك : و اکزم مزایاك - في (عاية ما 
مفاناک وعباطده- وحفظه و دلاینه - و کر تلرحدة ( ۲ رسفا وا عطوفا - 
فان (میرامومنین فد استراک لسياستهم - واسندعاک ایلنبم - و خف 
علیی نفسکایمیی المنفة ایک - صی اخذ هذ! اعناب واسنوفها علی 
جمیعمر‌ادیک - به‌شمد سیر امیرالمومندن*عمدبن «عمد السلیفاتی 
لنکون حج:ة للع وحجة سیر المژهنییءادک وعادهم قائمة - وفربضةااوناء بها 
واجبه ازمة - و اعلم آن صعای عزّد ابر اموعندٍن معل دق ین - 
( لمتهم الظنین - اذ کان فرض ((مرالیک - و اسنظهربک و ام پستظهر 
علرب علما مرزه بااگ و ان فد ب+ممااک) لمخاضد, 
احشنجین 


دی کید خق 
- قان السعادة بدلک "صقترنة - و البرکة فیه *جنمعة . 
وا خیر کل اخیرء دک به متونر- و لک فیه تام مستمر و ترر عند 
الخاصة و العامة آن امیر المومنیی لاییمل مصلعتیا _ و لا فغل 
برعاینم! - اخذا في ذاک باذن انم رب العاله‌ین - یت یقول هو 
۱ 


. اصدق, ااقائلین - [ 11 


۳۹ ی کی ۷ 


رن رصم ی ارس ۳ | ال عرا وا ال الزکوة 


مس ۴ .بو و » 

و امروا باآمعررف و نیوا عن مت و از تیا با 2 ود : مناحال 
ابرم ومنی ایا احس ا! تک "امداع 1 و ادام عذک الرفاع - فداغها 
پا احذان- اها و (لعظام لغدرها - و عررما تضمننه علی الکانة لینتشر ذگرها 


۷ 


( ۳۷۷ ) 
فی الج مهورو یتکاسل بع ااجذل .و (سرور - لتسکنو ای ما |باحه الل له 
مری عطونة امیر اامزمنین علیهم- و نظره بعیی الرانة البه ام الدعوة 
امیرلمومنین علی مناب رملکک مسمعا پها و صفیدا - و مبدیا فیهااو 
معیدا - ونادرالی امیرامومنیی بالجواب -الی هذا کناب . باخنیاک 
سا منخ غره - فانه پنشوفه و یسندعیه - واطلعء بصواب |ذرک فیما ذلنه -آو 
سداد ما دریده و تمضده و اسنقامنک علی احمد ااشواکل فی طاعنه - 
و اجمل الطرثق نی سنابعنه - فانه ینوکف ذاک و بلطلبه - ر پفرقبه و 
یئوقعه - ال‌شاء الله و السلام علیک و رحمة له و برکانه و برکة عبد 
امبر اموژمندی بک و دالنعمة اعلیلة - و [حلعة ##زاوی.-. 
النفیسة - فدک و عندک - و لاخلاه منک توسایق الله علی 
و آله اجمعدن و حسبنا الله وحده * 
نس العید ۳۹ 
بسم الله الرحی الرحجم ۱ 
بایعت سددذا و سولانا عبد الله بی عبد للع با حعفر الاسام الفائم 
باشر اللء- اسیر المزمنیی بیعة طوع و اتباع -و رضی و اخندارد 
و اعتفاه و اضمارو اسرار- بصدق من نیلی - و اخلاص می‌طويني -و 
صعغ مر عشددئی - و بات می عزیه قد بان غیر مکرک - و مخذارا 
غیرمچبر بل‌مقرا بفضله - مذعنا بعقهمعنرنا ببرکنه - معلمدا بحسن 
عائدنه - عالما بها عنده من العلم بمصایم من في توکید عهدهصر اخاصة 
۱ 2 (لعاسة - و الشعث.وامر العوائی"-وسکون |لدهماء- و عز | اولدای وقمع 
الملعدین ض رغم انف امعاندین - علین ان شیدنا و صولذا الاسام 
القاث‌باصر الله - اسب رالموصنجی عبدالله -ر خایفنه المفنرضة لین طاعنه - 


۳۷۲ 6 
"و مناعنة الواجبة علی المة و اماسنه و ولینه - الازم لهر القدام اعقه - 
و الوناء بعهده - (شک‌ني ذالگ و لا ارثاب به - وا اداهر نی اسرد - ولا 
امدل الی عیر5 *-وعلی ۳ ی اد 3 آبانة - وعدو اعدانه ۸۵ ر‌خاعن و عام 
ت فریب و یعده و ح اضر و عادسا ۳ دبعده درفاء عهد - و 
ابراء فسة العقد ‏ سری فی ین یا 4 فمیری ‏ فده سل 
قويدتي یاه ای في عنقی - اسیدنا وسولنا الا 2 سیر له امدر 
المومندن دسلا 42 مر ن‌ثدنی - و امد فامه مر عزیمفی - و امتمرار من 
هوائی و رائی - و علی آن لا اسعی في نقض شیء منبا - و ۱ ول 
علیة فجیا - و انصد مضرته نی الرخاه و الشدة- و ادع اللصی له نفي 
کل حال دانية و فاصيٍة. و : اخلی مس موالائه في کل السور النیة - 
و( اغد, رشیثا مماعقد علي فی هذ: الببعقر لا ارجع عنه-و (اتوب منه 
و اشوب "دیق ۲ طویخی بصد 1 - - و اخ الده د کف وت من |"وفات ۳ 
علین رن ها لن: مرن (احوال رما دفست ۷ - و وءای ایضا یداع و خدمة 
و حابه - و جُمیع حواشبه و اربابه 1 مدل هد الحبعه ده نفی النزام شروطها - 
۳1 الوفاء بعیود‌ها - و [ذسمت سع ار راضیا غجر کره - و انا غیرخادف 
آیمینا بواخذنی (ل۵ بها پوم اعرض‌علده وااط وتو بدرک حشها و 
اتف بلس دد ظ ولتت و (لله (ذی ( | له [ هو عال الغدس و ۳ 
الرحمی الرحیم - الکبیر المتعال - ااخالج المدرک - القاهر (لمپاک - 
ای دول علمه د فی (ارضدی وا - و عم دما مصیی کیرد پما 
هو [ت- و حق اسماء له ااعسنی.و ایاثه العلیی-و کلمانه| لناسات کلها - 


۱ 4 « 


) ۳۷۲ . ( 

العفیز ومی انزل و نزل به- و حق النورة و الاجیل ,و الزبورو لفرواس»: 
و پچق مجمد النبی ا.صطعی مای لله علبه و لم و بمام - رحق ‏ 
اهل بیته اطاهریی ‏ و اصدابه امللجبین- و زواجه الطاهرات اممات 

اموّمنین -علجهم السللم اجمعین - و ق الملائکة المقرییی - والنبیاء 

(امرسلیرن - ار بدعنی هفه. اللیس, عقردت ما لشانی وی ۲۳ 
طوع یطاع الله چل جاله منی رما لوفاه برسنه ۳۷ 
فیرا - و عای |خلاص ني ز تیاه مزا اهایا و ۱ 
البال - و لاادهان و ( احتیال - وا عبب ول مکر- حقی القی, ال . 
موفیا بعهدی ندپا - و مودیا لامانة نیما ازمنی منها - غیر مستریب 
وک و ماو وا حاننش . لا آی آذین بیایمون ولاة اامرید " 


+ ی تی و و ء ء, و و م س ی ۳ 7 


ال وق ایدم قدیی کتک دنه بذکبف ای ۳ 2 ک و , اوتي با 


سر یمد ۰ ی ۵ 9۵ . 8 


+ هه عاده الا 2 فسیوتیه آجرا عظدما حقو علین ۴ «فه الد.عة ی 
طونتما عنقی - و بسطت بیا یدی و اعطیت ببا ضفقتی- و ما اشذرط 
ءای: نیا صی وناء و موالة - و بمب و مشايعة - و طاحة و صوافقة د 
و اجتراد و مد لغة غد الله آن 7۳ ۳ - و ما اخف‌علی انبیائم : 
و وسله عایپم اغلام- وعایی کل احد مر -بد:- ص موکد موافیقه و علین. 
اس اتشنسف. بمالخف علی منیا و لا ابدل -و اعدع و لا نو لخاض: 
و ارتاب - و استقیم ول امیل . واتمسگ بما عاهدت للم علیه تمسک: 
اهل الطامة بطاعيم - ر ذوی ال و الوفاه بعقهم ووفائهم - نان نکنمت:: 
هذه البيعِة ار شییٌا منیا - ار بدلمت شوطا صی شررطما - او نقضمت رمما, 
من وبومپا- او غیرت اسر من امورها - مس ار معلنا اومعتال او" 
منوا او میسنعمیا علبیا آو مکفرا عنها ار ادهنت اراخایت نیما اعطیت, 





( ۳۷۳ ) 
مری تشمی : و فیما اخذت به عهود له و موددقه - ع1 یی آن ازشبه 
عزی) (اسددل الئی بعلصم با من ي أ "کر (امصادة و پسملعول العدز 
و اخدانة بددطه ی ۶ گن العقو (امعود - نکفرت بالغران العظوم - ۳ 
و رن ی امزاه وم فّل به : - و هم "نزن علف+- ز برئست هرن #۱ و رسوه- 
و ۸11 و 2 #ین ابربان و ما امد رما نک ۹11 و کدده و رسلة 
9 اک - و کل مر زنماگه ۱ ی وئت دافوظ ی دبود: الدمد م ۴2۳ 
۲ ۶ 

صنوت (اسلات امعنادة سما بجل ود ره او بقل خطده ‏ صدیة علی 
المساکین - نی وجوه سبیل ۸۱ رب اجالمدن - *حرم علی ان پرجع 
ودک او شش ۳ مه ۲۱ یی مأی و ملکی اعبلو مر ی اعول او وحه ن 
مملوک (تفاک می ذکر ار ای ني وثت تلغطلی بهذ: الیمیر او 
کراع (ملکه سس ای او بعل او حمار او جمل او انملگه رده عمری 
حبداب طا ی فی, سبدل نله - و ئل وج زوجدا او اتزوجها بقبة عمری 
طا ی‌طای طالنی طلاها باینا ( رحع 4 وی و (ا دعمد و لا تاویل ملد شص 
س: (امذ (هست ای بستعمل نیه الرخص في مذل. هفه العال - 
و مفی نقضت شرطا من شروط بیعنی هفه او خافت فاعدة مین 
قواءدها- او اسنعمیت عای,ا - اوکفرت و تأوامت فیها. او بنج بسانی. 
خلافف مااعقیدتی -ار امربوافق ظاهر فوی: باط ی عملی-فعلی ۱" ۳ اون 
بیت لا عرام العنیق ببطر‌معة پلئین حجا راجلا 1 فارسا نیا - و آن. 


۳۳۳۲ ۲۰ 
۳ ِِ 
ام ارف بهده الیمیس فلا تقبل الله منی صرفا و (اعدل لا یعه 
انزامی بشرائط! - و خزنی الله بوم احناج الوی نصرته و معونفه- 
و احالفی الله الوی حول نفسی و قوئی - "و منعنی حوله و فوله "2 
زحرمنی اعانية في ادنیا و العفوني الاخنرة - وهذه الیمی یمینی 
و الدبعة (لمسطورة فا ببعنی - حلفت بها سس اوابا الیی آخرها 

مسعنقد| لوفانها - و هی ل(زمة نی مطوفة عنقی معفودة بعضها اوق 
بعش و الددة : ني‌جمیعما ند سیدیا مواناءجد اللگبرن عجد الله - ای ي‌جعفر 
((مام القائم ونر الله - امیر المومندی اطای لاه بقاءه ط و1 وافیا 
للدنیا و دی - و عمرا کافبا مضایم اجدعیر - زمر رام 
خطابه - و اعلیی کلمده و کت اعدل|5۶ و اعز احبابه و ِ له این 

نمی بذاک و کفین بء شرددا * 

ترحمه 2 کتاب خلبفه و عمهد نامع »لطارن 

ای نوشن است از انب بند؟ خدا زاد؟ بندا خد! ابو جعفز 
نگیبان بندهای او و اثنقام کشنده ازدشمنان او و پشنیبان خلبفه 
و مسلمین بازوی دولمثا و امن ملک ابو اشاسم پاری دهدد 
(میر المومنین و توفع عالی این بود که اعنضاد می ندست ( :خدا 
و دعل اژان یصلطان مرسعوشی خطاب کرده و گفده ۹1 سلام علدک بدزستبی 
که امپراامژمنین سپاس گزار اسمت آی خدنی را که مزور پزسنش . 
و خدائی جز ار نبمت و درخواست می کند ازر آمرزش. دا 





۳ 
رخمتا *عمد که فرسناد؟ او است و حال آنکه آمرزیده امث او 1 
وال و اععاب او را اما بعد زیکو گهبانی و حراست کذد خداود 
تعالیی ثرا و برخوردار گرداند امبر المومنین را از ئو و ازان نعمت 
بزرگ و عطیهٌ وافر و موهبت نفیس که ثرا داده هرگز معروم نگرداند 
ترا ازان و حمد و سپاس مر خدای را که ثاهر است بزرگي خنود 
و تادراست بعزززی خود و دام و قدیم و عزیز و رحیم و حاکم وجبار 
وشاهد وستکبر صاحب نعمنها و بزرگی و عظمت و حسس ونادشای 
است زندةً که هرگز نمیرد شکاندو صبعها باز گیرنده ررحه؛ که عاجز 
نمی کند او را هیچ دشواری و مفر و گریزکاه ندست هی احدی 
را ازتضای اور در نمی‌یابد اررا هیچ چشمی ربی دربی درنمی‌آید 
برو شب و رو زآکه گردانیده است هرمدتی را نوشنة و هر کاری 
را دری و هر در آمدی را عبب درآمدی ر هرزند؟ را زمانی 
تقدیر کرد او استاو حساب‌گیرند»از نسهای سردم خواه آدکه‌سردنی 
است وخواد[ نکهنمرد» در خوابکاه پس آنکه مردنی‌است می میراند وان 
دیگررامیگذارد تا رات موعود در رسد ر دری «1سنهاونشانیااست 
از برای جمع 5 اهل فگر و آذدیشه اند آن بکانه سم بخداتی 
خود وان قزمان دهذد» بر همه خاق بهره معاومه از برای آنکه آدجة 
(ی است ازر در باب خلق بظهور آید و عدامت در قصه پددا گرد 
و این حگم بیرون نیست هیي کس نه ماک مقرب و نه نبی مرسل 
و نه برگزید: بواسطه برگزیدگی و نه دوسنی بجبت دوسنی حه خد1 


عز و جل فرموده که جمدع است را مدثی است معلومة همیی که 





( ۴۳۱ ؟)) 

و چة برزوی ژهبی‌هست و باز گشت اهل روی زمین شما اسث 
و سباشس رتابیز | که برگزیده *حمد را که صلوة باو باد وبرا لش 
ملام از فل ترین بنی و بر چید اورا از کرم ثریری اعلبی وگردانید 
#ا کیت ار را باضل ثر فرش از روی رن 2 در فریش آزرری 
امالت مثنصب و شرف ترد ریش اززری» امل ء باب زین 
آژروی فرع و برانگیخت ار را درحالنی که بو چراغ نوز وهاده 
۳۹ تا دهذدگ ترداننده و هد یت کننده و هدایت پابنده وفرستادة 
که خداوند: ازور خشنود بود و داعی سردم بود بسوی او و ی خوازه 
مردم را بارو خجت خدا بود پیش او ذا بنرساند سله‌گران را و بثارت 
دهد نیکوکارن ,را بس تجای آورد رسالست را و ادا کرق (ماذنت: را 


3 عمل(عس تمود امس ر و حهاد در را مد[ که ر 4و( دکارشض دون و ءبادت 


کرد ثا زسانی که اجل موعودش زسید [«رزش گناد خدا اوراو آلغن 
را وسلام غرسنادش و کرمث دهد و بزک گرداند و سپاس مرخدلی 
را که 3 گرود امیر المومنبین را | از اهل ایی صلت که بلند شده 
نمالنش و قرار گرذت اساسش و *حکم شد !بخش و رسوخ پدد| 
کرد بنیادش و آراسنه شد اصلش و *حفوظ ماند فرعتش و بر چیه 
اررا از میا امقی که شراره ربزاست آندش ور برگزید اررا اژ 
خلاصهٌ خلاننی که نورانی است شهارش و بکنه گره‌انید اورا باخلاق 
نیکوو جدا گردانید اور( بطور هاي پاک ومخصوص ساخت اور 
بزه‌اي برگز پده که از جما * واجب ترو بپلرو حق ترو سزاوار تر 
[نها است سیم شدن مر فرم‌نهای خدای را و کردن نبادی فضای 


آرر ررضاي دادن خنی) و بلاهای ارپس !جای آورد امیرالمومنی 


([ ۳۷۷ ؟) 
هذه] لچة ازیی تببل بود و پیروی کرد آنبا را و وج آورن برش 
ملف صایم خود و پیروی راه ررشن ايشان را و امیر الموسنی ۵ 
نعمت وراحت ثر زبان است بشک رآلبی و برابیی می کند با بلیه 
الم رسان با صبر بسپاري که خدا باو داده اسمث و رو برو می شود 
با وافعه بان طریق که ضا بقضنا می دهد برجی که ایس خلق 
را "خدانی بلند رتبه باو ارژانی داشده است و در هرد حال فصای 
حلق شر خالقشامی نماید و صاحبش و می بندد نعمت را 
بچيزي که آن نعست را ثابت سازد و خوش گوار گرداند یعنی شکر 
و بابه را #عسبت پعنی اینگه خدا مرا بس نف آچذان حسبنی 
که‌آثار بلیه را نا بو گرد‌اند و زعم امبرالمومنین آن است که عذایت 
خدای در هر دو صدورث دعمت و دام برو بسیار است و این 
برب که در هر دو صورت مصاعرن اسث فول است بس مضرب 
او را صاحب بیروردکار خود نمی سازد و حال آنگه معترف.: اسبت 
در صورت ذءعمت باحسان او راضی است در صورت بلیه_بآزمودن ازو 


مر اد ی اعثرات و رضا 1 است ۹1 احاطه کات زیادتی 


فصل خدا! 

۳ و در یابد مرتبه بادد تواب ر و هدیچ رو فاد رسان نمی د اند ونفع . 
۲ از هیچ ممر متعلی خواهش نمی مازد جه می واند که ۸1۱ 

مبعانه بی (ملعقق کسی بفضل خود نت می رساند و برطبق 

عدلات فضا رانده و می راند ر اندازه می گیرد اشیاء را بدانائی 

و ندبیر اخناف آن می تند بخواست خود و می راند آن را بمشیت 

خود و تذها است در ماک و آفربداری و جاری می سازد احوال 

خای را بم‌قعضای فرمان خود و واجب کرش 5 بر هریک ۹1 گودن 

۴۸ ۱ 


۳۷۸۰ ( 

نهند فرم‌انهای اورا وراضی شوند بکردهای ار پا منزها پرورن ری که 
منایش کرده نمی شود در سغنيی و شدت بغبر ازر و مبارا خدائی 
که در خاني و نرمی احکام او تهمت پذیر نبست و هموعزو جل 
فرصودک که ماشما را در شرو خیرمی آزمائجم و رجوع شما بی #ع 
و چون به تنهائي خود نقل فرمود امام پرهیزگار پاک فادر بالله را 86 
رحمت ايزدي برو باه در مردکی و زندگی و پاک باه ررحش ذر 
بقا و فنا از دار فانی بمکانی که درنا خلق را بروگ سی ساز 
معزز می دارد در حینی ۶٩‏ مشرف شده بود بر مدت مقرر خوك 
و رسمیده برد باجل ضرورت خویشنن و «لعنق گردانید اوزا به پدران 
او که خلفاء راشدیر بودند که رحمنپای خدای بر یشان باد, بروشی 

که لزم ساخنه بر هر زند8 که اورا ساخنه و پردآخدهو هر "خلوفی که 
بدست قدرت اورا *خمر گردانیده و خوش آسد اسیرالموسنین را 
اننقال آن اسام بدار فرار چرا که می داند که خدا عوض می دهد 
بار هم #حبنی پیغمبران نیکو کار را وصی ؛خشد باو | لچه آماد: کرد 5 
است جهت ار از سم راحمت و کرامت و بودن در مقام ابدي بی 
زوال لبکن گزندگی سوزش فراق و الم *جران بار آورده است جبت 
امیر المومنتن حزن .و ترحم و تا و هم من ایستاد 5 بم 


...و و ی 


امزو نبی اپفرچاع کنان بعفي گوبان کم انا نا له و وان | لب ر راجعو 
ودتشمليم کرد« سر آن کس را که امروز خلقی ازر است باز نوم 
کسی است که برو در حکم غلبه نمی توان کرد و درشکست وبست 
با ار گفت و گوو برابری نمی توان نمود و ازوخواهش می کند هرکه 
در آسمانها وژمینبا است و هر روز او را شانی ادمت غبر شان سایق 


) ۳۷۹7۱ 

و لا حق پچ پناه برد امبر لمومنین دنبال این حادنهٌ الم رسان 
و وافعةٌ که سایه انداخت به آنچه خدا آن را ازو خواسنه و آن را برو 
واجب گرد‌اندده و فروتنی‌نمود و یر ۵ بعد ا ‏ که نت 

نوحه برو مسئولی شده بل و گشت که 6 وان یه راجه ۳ خدا را 
رهپس دنت ر مبرگرد. و راضنی‌شه و شک نمتوی بعه ازان 
که علاچ کرد خنيهای مر بسنه را و دفع کرد واقعهای ام رسانند؟ 
.مارا چه رای (مام مرکوم فادر پالاه که خدا ازو راضی باد و پاف 
.گرداناد . روحش را سنارةٌ بود درخشنده و حلمش کوهی بود مر 
متیر پیبان: مود درداینن؛ "جک عزیمست پول ,ار پهروش 
خداي زب العالمین رح کناده خد! زوزای طور رحمنی که بسدب 
آن رحمست ساکی گرداند او را در جننهای ذعچم ر راهنماتی کند او را 
بسوی راه راست و آن پاک روح را بود ازعهلياي نیکوو خلتهای 
پسندید: ] بچه بلند سازد درجهٌ او را درمیان امامان ِ و رستکار 

سازن حجت او را همه عاامپا بدرسنی که او ضانع نمی گرداند اجر 
نیکو کزان را و چنان دید امبررالمومنیی بغطرت تبزو فکرت یب 
که بگردانه خاظر خود را از جزع بریری. مصیبتها بسوی_باز یادت 
اجر و ثواب از رب الرباب و به پیوندد رفبست خرد را بخداوند تعالیی 
جه رد (سادت یعنخی آماست به بنده خود کرده و او را بر انگبخانه 
پی کازی که و برای آن كاني است و در خواست می کند امیر 
الموسندنی از خداوند تعالیی که صاخ منزلمت سازد اسام پاک فادر 
بالله را که آمرزش و رحمنش برو باد بسبب ] لچه پیش از خود 
فرمناده از کردهای خوب نزدیک. گرداننده بدا و عاحب مرتبه 


(( ۱۳۹ ) 
گرداندش بسبجب [ چه پیشتر نزن او فرمتاد نا آنکهمالک‌ملقات‌نماینه ۱ 
با آن امام در حالنی که بشارت دهند او را بآمرزش وواصل گود‌انده 
باو تعفرای کرامست را فرموده اسمت ثبار نا و تعالی پس بشارت . 
داد ,پرورد‌کار ایشان را برحست خود و آمرزش و بهشت که 
اپشان را دران مسکون ابدی خواهد بود بدرستی که اجری که خد( 
به بدد کان ی دهد بزرگت است - و جات کرد و سپبا شه (مبر 
المومنین از برای ایسنادگی دران ری که بار حواله نموده خدا 
و برو راجیب شده بموجب. نص از امام پاک فادر بالله تا باصلاح 
آر ه خال را و بپای دارد سننها را و فراهم کند آ نچه پراگنده نشده‌امت 
از کر و در پابه سسنی را ورخنه را و تلافی کند | یه بهم رسبده است اژ 
گمراهیی و اداي حق آلهی کذد در رعبنش و نگد دارد [ یه در دابا 
نگبانی اواست ازکر خدا پس‌نشست در مجلص‌عامی بعضور اولبای. 
دوامت و دعوت و زعیمان و بزرگان پفم‌انیما و آشکارها واعبان فاضیان 
و فقیمان و شرادت دهندها و علبا و ابر و صالعان و رفیت اظهار 
نمودند درآنکه امیرالموهنیی امام ایشان‌باشد و اسنادگی کند عقوق 
خد| که در ایشا است و النزام نمودند | چه خدا بر ایشان واجب 
ساخنه از اطاعت اسام و بواسطه دبعت دسئهای راست دادند دست 
دادنی از رری رضا و رغبت و فرمان برداری و برکت جسنن 
و سعادت طلبیدن در حالنی که ررشی گرد انیده بود خداوند تعالون . 
بصیرتهای ایشان را و ماف ساخنه بود خاطرهای آن جماعث وا . 
و براه رات شان آورد* بول و راه ده‌اني شان کرده بو جنگ زدن. 
در چيزي که هرگز نگساد وزکار بزرگ شد و شکست کار شکسخپس ‏ 


) ۳ 7 ( 

وباح‌کرد و حال [نگه و ربائی‌دفع شده بودو هر نیج و ط کرد 
بود و هرپریشانی هم ال وهرمعلی ن‌نمایان و پبدا و میرالممندی 
این پوشبه .را فرستزاد در حالدی که همه کارا او زا مسثقیم بل بو 
و همه کرها برطبق تدبیر ار می رفت و جاه پدران رشد پاننه خود 
/ پات و بر جای پیشینگان راه نمایان خود باستقلال شست پم 

در بای رحمت ی همه ایشان را و درهم است از فهرخدای درنهان 
۳ آشکارا و ظاهبر و بای ومی‌گزیند رضا او را در هده 1 مه سی‌کشاید 
ِ« ان نمی خواهه و می گیرد بدست حکم خدا را در هرچه 
۳ فبرماید ۴ نزدیکی می جوید بخدا آ نچه باعت نزدبکی است 
ومرجب رای , او, در حالنی که خواهان‌است چیزی را که نزد 
اراست از واب و ثرساناست ازید‌ی حساب ونه‌ی گزیند هب ‌نزدیکی 
را برنزد یکی ی.او و تاخبر نمی کند بندگی و پرمنش را از املعغاق 
نی کارا است جهت پرسنش نموه ر نگرو تدببرش عرفنمل 
شود مگر در نگهبانی حوزة اسلام و رعدت تا | نکه خی بای 3ه رای 
خود وبسنه شوه شکافنها و ایمی ۱ د راههاو شیریر شود آبها و فرو نشانه 
چراغ "[شویها را و بمپراند ]"تش فننا را و خراب کند علمنبا و 
آن وا ژبراندازن آثار آن را و بدراند پرد‌های آن را و جد! گرداند 
دنبال زوهای آن را و ذر می‌خواهد از خدا «ددکاری [ لچه او را بران: 
وا دنله و راه نمایش در [ بچه طلب رمایت کرده ازو رآنکه مددکار 
آن باشد کر همه کارهاش و موق گرداند ار را در عزیمنهاش پصس 
دراز کی ای سلظان مسعول که خدا سرا پئو بر خوردار کرداناه 


7 و 2 2 0 ۱ ۰ ۹ 9 0 4 ۲ 
ببرکت خدا و لیکونی تواب۶ش به بیعت امپرالمومنین دمست خود 


) ) ۳۸۲ ( 

را دراز کند به بیعت هرکه درهعبت دست و هرکه در شهرتشت 
چرا که تو آن مشعلهٌ دولنی ازبرای امبر امومنین که فرونمی 
نشیند و آن راد دوانی که تنگی نمی بینه ( و رائد کسی را گوپند 
کدی و اپسنادکی نمی‌دانه وسلوک‌کن برطبق منوده ثر اخلاق خود و 
و نگهبانی آن و باش ازبرای عبت پدر مشفق و مادر مهربان 
بئو حواله کرده و ثرا جهت حاکمی ابشان خواسته و بکیر از نقصس 
آورند ای نوشنه و آن را بر همه سردم خود عرض کر در حضور میرن 
(مبر المژمنینی معمد ب معمد سلیبانی نا آنکه حجت خدا و 
بآن واحسبت و (زم و بد‌آن ۳۹4 مر زا دو نزد اسیر المومندی منزامت 
راست گوی اسب است نه گمان زد؟ تهمت‌ناک جراکه امرحکوست 
ول بنو مپرده و پشست کرم شط بلو نهة برتوچاسی ها ۳ 
بآن راه زدت که صاحبان اخلاص می روند ر تو خواهی بود از رسنگاران 
چه بدرسنی که سعادت با این بار اس و برکت دربن پر است و 
همه بخ پسبپ این ي بسبار است و یی ِ _ ات 
دمی کزد روج یره خلا دت ۴ و و نمی کار ی ین ۳ و درس 





) ۳۸۳ ( 

آمعفی حکم خدای زب العالمی بجای آورده چه فرسود: که اوراست 
گفنار ترین گوبندها است آن جماعی کی مرا در روی زمبی صاحب 
تمکیس ساخنیم اپشان را نماز برپا ذاششنه و زکوة را دادنه و بهعروف 
احکم کردند و از منکرباز گذ‌اشننه و خدا راست عاثبت همه چبز 
این است نوشنهٌ امبر المومنیی ر گفت وگوی او با تو که نیکو گردانك 
بخدا بر خورداری مارا بو و پیوسنه گرداند نوشلة ثرا ذر همه (حوال بما 

پص ملائات کی نوشته را با آن طریق که تعظیم کی آن را و بز) 
داری در آن راو بر همه خلق مصمون ین را ظاهر ساز تا فاش شو۵ 
و همه جاگعنه شود و کمال پابد خوش حالی و راحت درهیان 
سرام و داهای ایشان فرار گیرد بر" لعه خدل بدیشان عنایت کرده اژ 
مهزبانی امبر المومئی سبت با ايشان و نگاه کردنش با ایشان از 
روی مرحه‌ت و برپای دار دعوت مردم را بموی امیرالموّمنن دز 
مثبرهای سملکت خود در حالثی که بشنوانی بایشان دعوت را 
وافاده کنی و ابدا کی و اعاده ذمائی و شناب کن در ارسال حواب 
ین نوشنه بسوی امپر المومنیی با آنه اخنیار کنی آنچه ازر دز 
( متان ات نهواجازن ووانفت گردان؛ او را دزی 
اختبار کردنت در آنچه خواسنه آن را و صواب بودن بالچه اراده 
کرد" و آن را بای آررد" و مسدقیم بودن خوث را بر سنوده ثر روشها 
درطاعث او نیکو ترطورها درپیروی ار چه بدرسنی که اسب رالموّمنین 
چوپای این است و خواهان است و آمید وار است و منوثع است 
اشاء الله و سلام بر ئوباد و رحمت و برکنهای ایزدی و برکث بنده 


اش (مپر لموٌمنین بتوباد و بان نعست بزرگ‌او عطیِه کلان و خششقن 


ر رت ) 
نفیس که توداری ونزد توهست و عروم نگرداند ثر[ آزان زعمت 
و درو خدا بر مد و همه آلش باد و دبس اسمستی مار خدای یی ۱ 


ترد ۷-۹ عهدنا ور 


پیت کردم بسید خود و مولی خود عبد له زاد؟ عبد الله ابوجعفر 
امبام فاتم پامر الله اهر آم‌منین بدعت. ‏ فرمان بدا ۱ 
پوس و راضی بودن و اخنبار دای ازروی اعدقاد و از ده دل 
براسنی نیت و اخلاص دزونی و موادت اعنشال و ثبات خواهش 
در حالنی که بحال خود بودم و کسی مرا برین کار وا نداشنه بود و 
صاحپب (خنیار بودم و کی بزو ر برد کارم دداشده بود پلکه افرار داشنم 
بفضل ار و جزم داشتم با آنکه اماست حق ار اسب و اعثراف 
د(شنم ببرکت او و (عنماد ۵| شام «خوبی ومهربانی و منفعت او و علم 
داشنم با آنکه ار دانا است متیر کسی که در بیعت اراست 
از خاص و عام ۳ دنا است عم جمع ساخدی پراگندگي 

و عافدت کرو ساکن رن و فرو نشاندن بلده دشوارو ما 
دوستان وبر انداخنی بی دینال و برخاک مالیدن بيني معاندان 
بر[ نکه سید ما و صاحب ما امام فائم بامر الاه امپر اله‌ژمنین 
بندٌ خدا| است و خلدفه ار است؛ که واحب اسب برس فرمان 
بري و ۶عت کردن ار و «+عنیری واحب است بر ههه است 
معین امامت او و وایت او وبر همه کس لازم است ایسنادن بعش 
او و وفا نمودن بعهد ار و دربن هدیم شک ندارم و ریب ندارم وفرو 


گذاشت نمی کنم درباب او و بغیر ار مائل نمي شوم و برآنکه من 


) ۳۵ ( 

فوست باشم. دوستداران او را و دشمی باشم دشه‌نان اورا از خاضل 
و عام و نزدیک و دور و حاشر و غائب ر جنگ درزده ام در بیع 

او بوفاي عهد و بری ساخشی دمه از عقد درون مس دردن بکی است 
پا بیرونم و باطنم یکی است با ظاهر و بر[ نکه بفرصان بري آورد 
مرا این بیعت ۶ه جا کرده در درون مین وااین"ارانی که (زم 
شده در گردن سس نسبت بسید ما و صاحب ما امام قاثم باصر الله 
آمرد رالموسنجی ۱ از وف سلاست نیت و استقامت ءزبهت و اسدمراز 


هو و رای دربن پاب و بر | آنگه سعی دکلم در شکنست هدیچ حبز اژ 


ای تعلوم وفته و تاودل نکدر و قضد بمض و 
اجه بدعت بان علق گرفنه و و ره تب ول تن او 


۳ 


تعلق نگدرد در نرمی و تفای و مت باز نگیرم اژو در ِ_ِ_ِ 


جاي خواه نزدبک باشم و خواه دور و هرگز نیت صس خالی نگردد از 
دوسنی او و تغیر راه ندهم بیديم چیز ازانها که وقت بیعت مذکورشد: 
و بر نگردم ازان هرگز و پشیمان نشوم م هدیچ وت و ددمت و درون خود 
7 | لوده بضد این گفنه نگرددانم و خلات او روا ندارم در هدیچ حال 

هیم وثمت و کري نکم که این را بنساد آورد و ههچنین بر 
مرن است مر کناب و خادمان و حاجبان و جمیع توابع و لواحق او را 
مئل ای بدعت و ر النزام شروط و وفا بعهک و با ان همه سم 
می خورم درحامت رضا نه درونت اکراه و در حین امن نه در 


زمان خوف فسمی 5۶ دا بگدرث مر بآن دمم روزی که عرغر) کرث» 


آخواهم شد برو وباز خواست کند بهربافت حق این روزی که برابرش 


خواهم ایسنان پسمیگوبم اعلق ان خدانی ۹۹ نیس جز ار خدانی 


2 ار است دابای (شکارا ونهان و مم‌ریان است واخشارندة بزرگک اسمقا 
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) ۳۸۱ ( 

ر الب در یابنده ادمت و قاهر میراننده ‏ نچنان خدائی که نا اس 

پر[ ۳۳ 5 درآممان است و زمینها و دانسئن او آیده ر| فمعودانشلن 
[واست گذ‌شنه را و #عنق‌اسمای حسنی او وعلامنهای بزرگ ارو کلمات: 
اسات او واحشق هر عهدی که خدا رنه است ازههه خلفش ار احق 
قوآن عظیم و |نکه اه را فرو و رسناده و | له بان فرمناده شده و بعش 
توریست ر الیل و زبور و فرقان و بح "عم که نبی بررگزیده است 
و بعش اهل بیت او که پاکانند و اصعاب‌او که برگزد بدکانند و ازراج ارکه 
پاکیزها اند و مادران اهل ایمان و شش فرشنهای زدیک بخداو بعق 
پیغمبران که‌فرسناد تشدهاند بسوي خلق که این بیعشی کة دمت ودل. 
مر آن ر[ بسنه اند بیعت فرسان بری است و خد[ چنانکه دانا ات 
برآنکه من آن را بگردن گرفنه ام‌۵انااست برآدکه م‌وناخواهم کرد بهمه 
آلچه بیعت بآن تعلق گرننه است ر برانعه ی صاحب اخلاصم 
و دوست‌دارم اهل آن را ر معررض می دارم اي *خن را #خوشی 
دل و مدالانت و حیله دیست و عیب و مکرندارد تا وئنی که برهم 
به پرون‌گار خود در حالنی کة وفا کرده باشم بعهد خود در ببعمی 
و اد| کرده باننم اماات رابی شک‌وبی شعستی عهد وبي تاربل 
وبی شکسئی قسم جرا که مقرر ات که [ نهائی که بدبعث می 
کاند بواایان امردست خدا بالای دسث ایشان ام پحر: هر که 
بوعت را می شکند رقم خوث شکست آررده و هرکه "ونا بعید 
نموده از خد! مزد بسیار خو(ده پات و بر آذکه اي ببعمت که 
طوق گردن سس است ر دست‌برای 1 کشاده ام و #جت عشقد دست 


بر دس زده ام و آلچه شرط شده برس ازبس بیعت از ونا و درسنی 





) ۳۸۷ 

و نصیعت و پیروی و نرسان برذاري و همراهی و جهد و جد رف خد| 
است و بدوستی که عهد خداپرمیده خواهد شد و عبدی است که بر 
پیغمبران و رنادهاین او بر ایشان باد درود گرفنه شدء وپیمانیاعمت 
که بر هریک از بندهای خدا بسنه شده از مخمتك ثربن پیمانها 
و بر | ذکه چنگ در زنم بآلچه گرفنه شده اس درم مس از بدعمت و آن زا 
نگردانم و پیروی کلم و سر نزدم و اخلاص ورزم و شک نپارم ربریک حال 
باشم ونگردم و بدست گیرم ]لچه را با خدا پیمان بسثة ام بران 

بدسث گرنشس اه طاعت طاعت‌خود را ر اهل حق و ونای حق 
خون را پس اگر بشکنم این ببست را با چبزي را ازان با بگردانم 
شرطی را از شرطبای آن با بشکنم رممی را از رسمهاي آن 
بگردانم کاري ر از ارهای آن نهان يا آشکرا حیله کننده یا 


ف آور رل 3 مرو | کوبند» پا کشا ره هدک دا و درو کشت تنم یا 


وا گف‌ازم چیزی را ازآنبا که بر نفص خود پبمان گرننه ام ازعد 
و میذاق آلبي بآن طربق که باز کردم ازراهی که بآن راد می ررد 
کمی که ژبون نمی گیرد اعانت را و حلال نمی داند غدرو خبانشرا 

و باز نمی‌دارد اورا هیم چیز ازپیمانهای بسته ایمان نباورده ام بغرآن 
بزرگ و بانکه او را قرو فرستناده و بآ له باو فرسناده و برآنکه برو فرماد» 
ویگسوشدم از خدا ر رسولش و خداو رسول ارس یکسو شدند و ایمان 
نپاورد» ام بفرشنهای خدا و کنابهای ارو فرسنادة ار و روز آخر ر هر 
چبزی که ماک من است در وثت کوبائی س باین سوگند یاماگ 
سس شود در با ساند؟ عهرم از زربا رژق با جوهر با ظرف با پوشیدنی 
یا فرتن, با مناع یا زمین ر جای یا باغ پا چرنده با کشت يا بسئان 


( ۳8۸۱ ۲) 
با غیر این از اتسام ملک که عادت بداشنی آنن جاری بانشد"خواه 
بزرگ ‏ خواه حقیر از ملک مین بیرون امت ر تصدق است بر 
:مسگیدان در راه خدا و حرام است برس آنگه بر گردد همه 1 با 
بعضی ازان بهلکیت مس اعبله از حیله‌ها یا ر ری از رو بها با باعذی 
از باعشها با توربة از وربا و هر بنده که در بندگی مر اعت خواه 
نز خراه ماده در وت گوبانی من بای تمم با ماک آل خواهرشه 
بعد ازین همه آزاه اند دز راه خدا هدیم کدام ة بندگی بر ذمی گدر۵ 
وهر جانوری که دارم ازاسپ نعلی و اسفر و خر ولثثفر پا | لچه خواهم 
داشت رها کرده شده است پسر خود در راه خدا و هرزنی که 
و عغد مس اسث یا بعد ازس در عقد خواهد آمد مطلغه است بسد 
طلاق طلاق بان که رجعت دران نگنپ و دربن که گفنبم معما و تاوبل 
ذیسصت وهدي. مذهب از مداعبی که (سنعمال رخصت می کند در 
مثل جنبی حالی و نیز هرگاه پشکنم شرطی از شرائط اپ بیعت را 
يا بجا آرم خاف یکی از فاعدهايی آن را یا مسماثی درآنجا بکار 
برم پا کفاره دهم پا تاربل کنم یا بزبان گوبم خاف آنچه داردل 
است پا برابر ناش ظاهر گفنه ام با باطی کردام پس لزم" باه 
بر مس ژبارت خانه* دا وه درمیان مکه مت مي بار پیاده ند 
موار؟ و اگزتبایی فسم که خوزد م وف نکدم پس فبول نگذد هرگز خدا 
ازمس توبه و فدیه و خوار گرداند مرا زوزی کة چشم باري اژو 
خواهم دانشست و معناج خواهم بود بمدد ار و مرا باز گذارد به قدرت . 
و قوت خودم ودور گرداند از سس حول و فوت خود را و #جروم گرداند 


سرا از عافیت دردنبا و ازءفودز اخرت و این قسمفسم من است وا 





(زء ۳9 ) 
بیعت نوشنة بیعت سس است بجمخبوزه ام با ن از ارل تا اد رثسمی 
که اعنقاد دارم بانکه !چا آرم توا و آن !۱ ازم است بر گردن مس و 
پدوسنه است بعضی ببعضی و ثبث در ههء بت سید ما است عبد 
االه بر عبد ل» ابو حعه, ر امام فانّم بامر الله (مد المومنیی دراژ 
گرد اند خدای تعالی زندگی او را ر بهبخشدار را حیاتی که وفا کندبکار 
دندا و دین و عمری 24 کذایت کزدمصلعت را و فدروزی بخشد رایت 
او را و گرامی‌دارد خطاب او را و باند سازد "خی اررا و بروی اندازد 
دشمذان او راو قزیزدارد دوسنان اور وگواه می گیرم خد اوند 


را بر نفس خود با بچه نوشنم و گفثم و بس است او از برای ؟ 
ذگر ست باز ۱ دشن وی شور حك وی اری 
تجسین 29 نی ۳۳ و فرو گر تس آو 


پیش ازین درس مجلد بیاورد: ام #5 چوي امدر مسعول رشی 
۲ ,ال تخد از غزندی قصن بخ کرد بو سول زوژدی پیش و از ءزندی 
بزرن پیش اف تست فص ان تصریب بشرح بگریم و باز 
۰ نمایم که سیب فرو دزن او حه بود از خواجه بو نصر شنیدم ۹۹ 
بو ۸ در سر سلطان نهاد: بود که خوارزمشاه النوتنذاش راست 


ذبست واو را بشمورقان فرو می باپستگرفث جوی برفت منربد رت 


7 و دان حون یی دریب و اربارن وغازی نت برافنادند خوارزمشاه 


( ۳۶ ) 
اننونذاش مانده است که حشمب و ات و اشکری دارد اگو. او را 
پراند اخنه آدد ومعنمدای از جیت خداوند ]چا نشبانده [ید پادشا شاهی 
بزرد و خرزاده و لشکر بسدار بر افزاید امبر کفت ندبیر حچیپست که 
"لیا لشکري و سااری معذشم باید تا ای کار بکند بومول گشست 
مخت |سان اسث ار این کارپنهان ماند و خداوند بخط خویش 
1 ۳۸۰) / 2 ِ 
کف خوزرتاد دشده مراطف4 9 یا او تدبیر کشت « و درو 
که خوارزم‌شاه و حشم او چنه باشنه آسان اورا بر توان انداخت, 
و حون ملطفة بخط خداوند باشد (عنماد کنند و هدیچ کس از دبیرآن 
و جز آن بران وافف نگردد امدر کشت سخت صواب است عارضا 
توئی نام هریک لسخت کر و ههچنان کرد و سلطان بخط خویش 
ماطفه نبشخ و دام هربک از حشم داران ببرد بر معل و بو مپل 
نیکو|ندیشه نگرد که ای پوشیده نماند و خوارزسشاه از دست بشود 
و ار ببداری: و هشباری چنو نبست بدین آسانی اور بر ننوان 
انداخت و ءلمی بشود پس از فضای ایزد عز و جل: بباپف 
دانست که خراسان در سرو کار خوارژمشاه شد و خواجه احمد عدد 
(اصمن گن خد‌ای) و " 4" و کفایت ی دداآشت این 





ر ارز) د بللچوق ,(۳) نتب شب 


( ۲۷۲۱ 6 
ریق زر +جلمن شراب تبابو ااغتر حانتی کا صاعب هي 
بود بگفتث و مبان عبدوس و بوسهل زوزنی دشمنایگی جانی بود 
و گفت که بوسپل این دولت بزگ را بباد خواهد داد ابو الفنیع 
خاتمی دبک روز بابو معمد مسعدی وکیل خوارزمشاه بگفت بعکم 
دوسفی و چيزي ندکو بسئد مسعدی در وثت به‌عمانی ‏ 6 نمادة 
بود با خواجه (حمد عبد الصمد این حال بشرح باز نمود و بو یل 
راه خوارزم فرو گرفنه بود و ذسها می گرفتند و احثیاطی !جای می 
آوردندء سمای مصعدی باز آوردند و سلطان خواجةٌ بززگ را پیغام 
دا که وکیل در خورزمشاه را معما جرا باید نباد و نوشت باید که 
احتباط کنی و بپرسی مسعدي را اخواندند بدیوان و مس آنجا حاضر 
بودم که بو نصرم "و از حال سعما پرمیدند او گفت من وکبلدر 
مجنشمیا, و اجری و مشاهره و صلة گران دارم و برآن سوگند مغاظه 
داده(ند که ]" نچه از صعت ایشا باشد زود باز نمایم و خداوند دازد 
که از من فسادی نياید و خواجه بو نصر را حال مس معلوم است 
و چون مهمی بود این معما ذبشتم گفنند ان مبم چیست جواب 
داه که این سهک نگردد که بگویم گفتند ناچار بای گفت که برای 
خشیت. خواحه توایی پرسش بربی جمله است و۲( بنومی 
دیگر پرسیدندی گفت چوی چاره نیست لبد امانی بایه از جهعت 
خداوند سلطان باز نمودند و امان سندند از ملطان آن حال باز گفت 
که از ابو الفنیم حائمی شنود» بودم و او از »دوس خواجه جون برآن 
حال واتف‌گشت فرا شد و روي به‌ن کرد و گفت میی اجیفت تنج 
مي اناد پس «سعدي را کفمت پیش ازیی چيزي نودناً گفت 


۱ ( ۳۹۲ ) 
نوشنه ام وابی اسنظهار آن فرسنادم خواجه گم ناجار جون وگیلدز 
محنشمی استث و اجر و مشاهرا ر صله دار و سوگندان مغلظة 
خور ده اورا جاره نبوده امت ما سم حانمی را مالشی باید دا 
که دروغی گفنه است و چوشیده سرا گفت سلطان را بگوی این 
رهوش و ول ژورن ویارد کرد جر و۱۳۳ 
ر گفنه امد نا هم اکنون معما نامء نونسد با قاصد‌ی ازان خویشن 
ویکی باسکدار(؟) که [لچه پیش ازس‌نوشته شده بود باطل بوده است 
۹1 صلاح آسروژ جز این نبست نا فردا نگودم 5 آن نامه | نا زسن 
چه ررد و چة کنند و چه بینیم و سلظان ازس حدیت باز ایسند 
و حاتمی را ندای ای ارکند هرچند ای حال پوشیده نماند و 
مخت بزرگ خللی انند مس نم و پیغام خواجه باز گفنم 
چون بشنید ملعپر فرو ماند چنانه/ سخ ننوانست گفت مس 
نشستم پٍس رری بمن کرد و گفت هرچه درب باب صلاح است 
دباید گفت که ابو عنم حاتمی ابن دروخ گفنه است ر مبان عبدوس 
و به مهل بدا است و این هگ جفین نضریدی کرد ه است و ازین 
گوذه تلبیس ساخنه بازآمدم و آچه رفنه بود باز راندم با خواجه 
و خواجة مسعد‌ی را دل گرم کرد و چنانکه مدسخت کردم دربن 
پاب دو نامه معما نبشت یکی بدست فامد ر یکی بر دست سوار 
ملطانی که | چه ذبشته بوده است آن تضریبی بوده است که ابو 
میان دو مهنر ناخت با یکدیگر بودند و بدین سیب حادهمی مات 
یافت بدانچه کرد و مسعدی را باز گردانیدند ر ابو الفتم را پانصد 
جوب بزدند و اشرات 9 پدو داده بودند باز سند‌ند چومسعدي 


۲! ۴۰ 

برفا خواحه با مس خالی کرد و گشت دیدی که چه کردند که 
عالمی را بشورانیدند و آن النوتناش است نه دیو مبا و جوی (حمد 

عبدا مد باوی اب پرپشانی کی روا شود ( ؟ ) الثوتثاش رثت از 
دس 1 است که رگن و خردامرند انترعک و پدر شده نخواهد ی 
خویشنی را بد نام کند وا اگر نه بسیار بلا انگيزدي پرما طرفه ثر آن 
است که مر خود ازجنجی کارها «خت دورم جذی که بلنی والئوئداش 
این همه در گردن مس کذد نزدبی [میز رو و بگوی که بههه حال 
وا رنه است پوشیده از سی اگر خداونه بیند بنده را آگاه کند 
نا آلچه واجب ات از دربانفی بجای آورده شود برننم ر بگفثم 
امیر مخت ثافنة بید گفت نرننه است ازیی باب چيزي که دل 
بدان مشغول بایه داش بوسهل اپ مقدار با ما می کفدت 45 
النوتناش رابکان از دست بشه بشورفان سس بانگی بر وی زدم 
عیدوس بشده است و با حاتمی غم و شادي گفنه که این بوسپل 


از فساه فرو نخواهد ابسناد حائمی ازان با زاری ساخنه اسث ثا 


ی 
سزای خوبش بدید و مالش بات گفنم اب سلیم است زندگانی 
خداوند دراز باد این باب در توان یات اگر جبزي دیگر ارفند 
است و بیام‌دم و با خواجه باز گفام کفدت یا ابونصر زفنه است 
و ای رفذه اسث بر سا پوشیده کردند و به بینی ک آزان وژیر 
چه بیرون آید و باز گشنم پس ازآن نماز ديگري پیش اسیر نشساه 


بودم که اسکدار خواوزم را بدیوان آورد» بودند حلقه بر انگنده و بردر 


0 


( ۳۶۳ ۲ [ 
زده دیوان بان دانستة بود که هراسکداری 46 چنان رمد *خمت هم 
باشد آن را بیاورن و بستدم و بکشادم نام؟ ماحب برید بود برآدر 
ابو لیم حانهم ی بامبر دادم بستد و بخواند و نیک از جای بشد 
دانسخم ک مق [نناد: اسمث جیزی نگفنم و خدست کردم کت 


و [نجا کس نماند مه بمیی انداخت و گنت بخوان" نوشته بود که 


امروژ آدینه خوارزمشاه بار داد و اولبا و حشم بیامدند و ذاثد 
سل 5 مالا کی تا مربت دول ند حای خود تشست دلکه فراد 
ی ۳ 9 ی و 
هد خرارزمشاه بخندیه و اررا گفنت ساار دوش بار بیشنر در خائی 
کرد" امسثت و دیر ثر خفده است داد «خشم حواب داد که ندمت 
تو برس مخت بسیار امت نا بلهو وشراب سی پردازم ازب ببراهمی 
هلاک می شوم بخست نان ناه شراب آن کس که نعمث دارد 
خود شراب ورن خوارزمشاه ؛خندید و گت ك "خرن مسنان پرصی 
نگوئیه گفت آری سیر خورده گرمنه را دبوانه و مست می 
پندارد گناه مارا است که بربی عبرمی کنیم تاش ماه روی. سیاه 
سالار خوارزم‌شاه بانگ بدو برزد و گفت می دانی که چه میگوتنی 
مهنری بزرگ با وا بمزاج و خنده مخ می گوبد و توحد خوقن 
ناه نمی داری اکر حرست اي مجلص. نيسني جواب این 
بشمشیر باشدی فاد بانگت برو زد و دمست بثرا جوای کرد حاجبان 


(۸) ن - ملجنرق - ملجنون )٩(‏ ن - گچانان 


ِ 
2 


۷۹ ) 
و با ایشای می برآواخت و خوارزمشاه آواز سی داد که بله کنید 
دران اضطراب از ایشا کدی حند ؛خایه و ده وی رسید و اورا 
بخانه باز بردند نماز پیشیی فرمان یانت و جان با جلص عالي 
داد خد‌آوند عالم بافي باه خوارزمشاه بنده را بخواند و گفت و که 
صاحب بریدی شاهه حال بود8 چنانه رفمث انها کس تا مورتی 
دیگر گوذه :#چلس عالي درسانند بنده بشرح باز زود تا رای عالي 
ژاده (اله علوا بران واتف گردد انشاء الم تعالی و رقعنی درج نامه 
بود که چون اند را ای حال بیفناد در باب خانه و امباب او احنباط 
فرمول تا خالی نيفتد و دبپرش را با پسر فائد بدیوان آوردند و موقروف 
کردند ثا ور گرد ۵ باذن ۱ چون از خواندس نامه فارغ شدم 
امبر مرا گفت چه کوئی چه تواند بود گفنم زندگانی خداوند عاام دراز 
باد غیب ننوانم دانست اما اپ مقدار می دانم کف خوارزم‌شاه 
مری, بسن بشرد. و مستشم و خویشتی. دار است وکص را 
زهره نباشد که پیش او غوغائی بنواند کرد که نا بد |اجایگه که سالاری 
جون فائد باید که اخطا کشنه شرد و بهمه حاها در زير اب حبزی 
باشه و صاحب برید جزیمراد و املاء ایشان چبزی ننواند ابیت 
بظاهر واو را سوگذد د(ده |مده است که ]له رود پوشیده ‏ انها 
کنث و جنان‌کش دست دهد تا ناسةٌ پوشید؟ او نومه بربن حال 
وائف ننوان شد امبر گت از تو که بولصری حند پوشیده کم بو 
فبل ما را بر چنیی و چنین داشنه امت وملطفهٌ بخط ما است 
جنبن و چلیی و چون ناس وکیل در رسیده باشد قائد را بکشته 


باشنده و حنین بهانه ماخده ر دل مشغولي نه از کشنس دائد است 


۱) ۳09۲۶ ۱( 


ماءرا بلکه ازنست که نباید که آن ماطفه بخط ما بدست ایشان. 


افند و ری دراز گردد که باز داشنی چسر فائه و دبدرش غوری نمام" 


دارد و ان صلطه یدست آبن دبترک باشد تدیبر: این , جیسته 


گفنم خواجه بزگ نواند دانست درمان اين بی حاری وی 
راست نیاید گفت مشب ای حدیت را پوشیده بایه داشت نا. 
باز کشام شنک غمناگ و منعیر که 


و مف[ ۹4 خواحة پراید مری 


دانسنم ی خوارزمشاه بدماهر بی از دسث برشف و هم تسیا 8 اند رشف . 


بخواست پیش بردم و «خواجه داد و چون فارغ شد گشت فائد 
ببچاره را بد آمد واین را در توان یانت میرگفت اأجا حالی 
دیگر ات ۸5 خواجه نشنوده اسك و دوزش با بو نصر یگفلة ام بو سمهل 
مارا بر چنبس و حنین داشنه است. نا بشاند ماه بخط مرا رفره 
است و |ندیشه اکنون ازانسث که نباید که ملطهه سا |لنوئداش 
ایند خواحه گفت افناف» باشد که آن ملطفه بدست آن دبیر باشه 


و خط بر خوارزه‌شاه باید کشرد و کی فمادی دیگر تولد کندي 


اما چنان دانم که نکند که ثرک پیر و خردمند است و باشد که. 


خداوند را بریر داشنه باشند و میان بنده و النوتناش نیک نبوده 
کرد ورحشق اعمست خد اوند را 2 ردد ری تدبیر خطا کنلا رد و بدد5 
نداند ثا نپان داششی ]له کرد آمرد از بنده جرا بوده است که خطا و 


صواب این کار بازنموده‌ی امبر گمت بودنی برد اکنو تدبیر چیست 


گنت بعاجلالعال حواب ناس صاحس برید باز باید دیش و این کار 


ی 


۲ ۳۹۲ 

قائد زا عظمنی‌نباید نهاد والبقه سوي النوتناش چپزي‌نباید نبشت تا 
نگربم که پص ازی جه رود اما ابر مشداریاد باید کرد که ثانداباهی کر و 
حلق خویشنی ناه نداشت و فضای ایزدی با آن پار شد ثا فرمان 
بافث و حشق وی را رعابت باید کرد در فرزندانش و خیلش را به 
پسر دادن ثا دهند پانه و بهمه حالها دربی روزها نامه صاحب بریه 
رسد پوشیده اگر نواند فرسناه و راهها فرو گرفنه نباشند و حالها را 
بشرح باز نموده باشه آن‌گاه بر حسب [لچه خوانيم تدبیر دبگرمی 
سازیم وبرار این ابو لقع حائمی است [جا نائب بربد ابو فلع 
این تقریب از بیر بزادر کرده باشد امبر گشفت «مچنیی است که 
ابو الفیع بدذان وفقت که بدپوان بو نصر بود هرچه درکار بدرباننی 
بما می نبشتی از بهر پدرش را که بدیوان خليفة هرات بود سس که 
بو نصرم گفنم دریغا که مس امروز این خن می شنوم امبر گفت 
اگر بدان وف می شنودی چه می کردی کتنم بگفلمی تا قفاش 
بدریدندی و از دیوان بیرون کردنه‌ی 5 دبیر خائ بکار نیاید و 
پر خاسنیم و باز گشنیم و امبر بو سهل عارض را اخوانده بود وبزبان 
مالدده و سرد کر د: و گفنه که تا کي ازی تدبیرها خطای و او 
پس اژیس در پیش سس جزدر حدیث عرض "خن گولی گردنت 
بزننه و عبدوس را نیز خواندة و بسبار جفا گفنه که سرمارا که با تو 
گام آشکارا کرد‌ی و نما هیچ کصس داشنی را نشائید و برمد پشما 
خائنان آاچه مسئوجب اید و امپر پس ازین سخث مشغول می 
بوه و آنعه گفثنی بود در هر بابی با خواحه برگ 


۰ ۰ 


دا ی 
کت و باد این وم بذشستي 1 مقرر کشت ۹1 هرچه می گویند 


(۰ ۳۳۸ ) 
ر می شنوند خطا است یک روز بخانه خوضی بودم گفنند سیاحی 
بر در است می گوبد حدیثی ی مهم دارم دلم بزد که از خوارزم آمد؟ 
است گفنم بیاریدش در [" مد و خالین 0 و این عصائی که 


٩ ۰ ۳۹ ۰ 2‏ ۰ 
ئُ سوی ی بو ددرون دردت و هس داد دوشدة بول که حیلنیا 


کرد ام و این ی سیاح را مالی بداد» ر مالی ضمان کرده که در حضرت 
صله پابد ثا ایس خطر بکرد و بیامرد اگو در ضمان ملاست پدرگاه 
عالی رسد ابا مشاه حال بوده است و پیذامبای س بدهد 
۳۹ مردی هشبار است بباید شنیه و برآن اعنماد کر د (نشاء ئله کلم 
پیغام چیست کشت سی گوید که 1 ت_ پیش زین نوشنه بودم که 
قائد را در کشاکش لکدی چند زدند در سرای خوارزمشاه بر خابه 
و دل و گذشنه شد آن برآن لسذي نبشنم‌که کد خدایش(حمد ءبد الصهد 
کرد وسر[ سیمو جامه دادند اگرج زآن نبشنمی بیم جان بوه و حقیشت 
آنست که فائد آن روز که دبگر روز کشنه شد دءوتی بزرگب ساخنه 
بو و فوسی را از سر غوغا از حشم کجان ما خوانده و بر صل 
اژ خوا زسشاه شکایت ها کرث 5 و مکرداریدا ملائم گفده تا بدان جای 
که کار جهان یکسا بنماند و التولناش و اجمد خیقت ۱ ۱۱ 
و غلاسان خ خورشدن ر اند و این حال را هم آخ ری باشد و بیدا است 
که من و این دبگر الا م‌ با بی دواتی چند ثواذیم کشید و ایس 





نهد ) رن چجهوات.._ ورپ ۱ ام نا 


([ ۳۳۴۲ *)) 
ودرش میزبانی بود گفت اری گفت مگرگوشمت نیانثه بودی و نقل 
که سرا وک خدایم را بخورد8 فائه سراو را جوابی چند زفت ثر باز 
داد خورزم‌شاه بخندید و در احمد نگریست جوی فاد باز کشت 
احهد زا کشت خوارزمشاه که باه حضرت دید‌ی در مر فائه احمد 
گفت از نا دور کرد" آید و باز کشت بخاذه و رسم بود که روز|دیفه 
احمد باه ترباز گردد وهمگنان بسلام وی روند بده آلجا حاضر بوذ 
قائد آمد ربا احمد سغ عناب ]|مبز کفذی گرنت و درب مدانه 
کشت 1 حل بود که آمزوژ خوارزمشاه 35 سس می کت احمد کشت 
ثرا و ممازدن ثرا سس معل آن داشد ۸5 دون دردی آشاسددی <ز 
سخ خونش نگوید فائد جوابی جند درشت داد چنانکه دست در 
۳-2 احنف انداخت احمد گفت این باد از حضرت آمده اممسی 
باری دک چند پوشیده بایست داشت تا آناه که خوارزم‌شاهی بتو 
رسیبدی فان 6س بلو خوارژمشاهی نداید و بر خاست ۳ بروت آحمد 
کشت بگیرید این سک را قا ند گفت هماناکه مرا تئوانی گرفث احمد 
دمت بر دست زد و گت ددید مردی دریست حنانکه ساخنه 
و گرث شیر بگردنیدند ر مرایش فرر گرننند و پسرش را با دبیرش باز 
داشنند و مرا تعلفی کردند تا نامه نوشنم بر لسختی که کردند چانکه 
خوانده آمد: است و دیگر روز از دببرش ماطفه خواسنند که گفنند از 


یبن سم ف اه ول اس ماع ۱ , نوت 
حصرت امد اسمت مذکر شد که فاید حیزی دلاو نداد است خانه 


۳۳ ) 
کاغف‌های فقائد زگاهکردند که هیماطفه نباننده دب را مطالبت سخت 
کردند مقر امد و ملطفه دیقار/ داد یو و ننمودند و گفئفه 
بار نداه و با احمد ی داشت و روژ جهارم آدينه بارداه بران 
مرادن [ما ۳۳ بص حال وائتف نمی دارند مک رکار رسوی و علاسان 
و سئوران ژیادت افزون از عادت خرینن 5 رفنند و هرجه سس پسش 
آزیرن نویسم بمراد و املاء ایشان باشد بران هي اعنمادی تباید ک برد که 
اکفایة سس آبن پیعام رّ نسخ کرام و بد‌رکاة بردم و امپر ؛خواند 
و نیک اژ حای بشد و گذستا ابر را مهر باید کرد تا فر۵| که خواحه 
بیاید همچنان کردم یت جون ۳ خالی کرد با خواحة 
از النوتناش بر بای داشت که مارا ازوی چبزی نباید و کلشگی 
فساد‌ی نکند ی بد |نگة با ءلي تکدری د یکی شود که بیکدیگر نزذیک اه و 
شری بزف بیای کدد سس گفنم نه همانا که او ایری کذد و حشق خداوند 
ی را نکاه دارد و بداند که ایری خداوند را بد آموزی بر را: کز نهاده 
[میر گفنت خط خویش چئنم که "-جت بدست گرفننه و گر حجنت 
کننه آزان چوی باز ثوانیم ابسناه خواجه‌گفت اکنون ایس حال بیفناد 
و یک جبز ماند» امست که اگ رآن کرده آبد گر بعاجل اب کاررا خنی 


((. ۷۳ ) 
تسکیرن توان ۵ این مج مزا خوضن امس هرچند بر دل: خد رنه رن 
ون با (سا الئونقاش و آن ُغربزگ را عوض نیست امیرگفت آن 
چیست اگر فرزندی عزیز رابذل باید کرد بکنمکه ایکار برآید و دراز 
نگردد و دربغ ندارم گشت بنده را صلاح کار خداوند باید نباید که صورت 
بندد که بنده بنعصب می گوید بنده را از بندگان درگاه عالی نمی 
تواند دیف امبر گفت بخواجه این ظن دبست و هرگز نباشد گفت 
امل این تباهی از بر مهل بوده است ر النونفاش ازوی آزرد: 
ام هر حند ملطفة بخط خداوند رفنه است او را مقرر باه که 
بو عمهل اندران حیلیا کرده باشد تا از دست خداوند بسنزد و حد! 
گرده او را فدای ای کار باید کرد بدانکه بغرساید ثّا او را بنشاززه 
که وی در تدبیر رتعلیم به کرد که روزگارها دران باید تا آی را در توان 
پادت و از هر دو خداروند پشیمان اسب دکی آذکة صلاث (مبر 
*عمد برادر خداوند باز سندند و دیگر آنکه الثونناش را بد گمان کرد 
که چون وی را نشانده آید این گناه چست در گردن وی گرده 
شود از خداوند درین باب نامه تون نبشتك چنانکه به گمائی اب 
النونذاش زائل شود هر چنه هرگزبدرگاه نیاید اما بایی با مخالفی 
بعی نشود و شری نه انگیزد و مس بنده نیز نامه بنوانم نبشت 
و ایند فرا روي او بنوانم داشت و بداند که سرا دریکار ناقةٌ و جملی 
نبوده است سخر سس بشنود و کاری اناد کشت مخت صواب رد 
همفردا فومایم ثا او را بذشاننه خواجه احتباط وی و مردم وی ایفییا 
و بنواحی بکند تا از دم نشود و چبزی ذائع نگردد گفست چند 
کم و ما باز گشنیم خواجه در راه مرا گفت ای خداونه اکنون ]گاه شد 


۵ | 


) ۲ 

ده رما دور برسید ما «منبک امت تا بیش چنیر نررد و دبگر ووژ! 
چون بار بگسست خواجه بدیوان خویش رذت بو میل بدیوان عرض" 
رم بدیوان رساامش خالی بنشسنم و نامها بلعجیل برفث تا سردم وء 
اسیاب بو سهل را بمررو زرژن و نشاپورو غورو هرات و بادغیص وغزذدزن 
فرو گیرند چون این نامها برفت فرمان امپررسبد بخواجه برزبان ابو 
ان کویانی زد یم که نامها دران باب ک4 دی با خواجه گفنه آمد» بون 
بمشانيه باطراف کسپل: کردند و سواران مسر ع رنتفد و خواجه کارآن: 
سرد را تمام کند خواجةٌ بزرگ بوسهل را اخواند با نائبان دبوان 
عرض#و شمار ها بخواست ازان لشکر و خالی کرد و بدان مشغول: 
شدند و پوشیده مثال داد نا حاجب نوبنی . بر نشست و اخانگ بو 
مهل رد با مشرفان و ثقات خواجه و مرای بو سهل فرو گرفنده 
رازان فوم و در پیوسنان ار چمله. که هلیم بودند موتوف 4رونقااو 
خواجه زا باز نمودنه [ نچه کردند خواجه از دیوان باز گت ز 
ونرمود که بو مهل را ندز باین برد حاجسب نوبنی اوزا بر اسنری: 
نشانه و با سوار و پیادو انبوه بفهددژ برد در راه دو خادم و شصت 
غلام او ر می آوردند پیش وی آمدند و ایشان را بسرای آوردند 
و بومیل را بقهندز بردند و باد کردند و ان فعل بد او در مر او 
#چید و امیر را [ چه رننه بود باز نمودند دبگر روز چوی بار بکسصت 
امبر خالی کرد با 75 و مرا بخواندنه و گشت خددت بوسیان 
دمام شد و خیریت بوک که سر دی گداشدت که صلاحی پید| آبد 





۷ ) ی - کودپانی (۸) ن - بقم‌ندر 


و ۳۳۰9 
کفت اکنون حدة باید کر کشت مراب داد که مسعد‌ی / فرفمول ا 
آید تا ناسه نوبسد هم اکنون بخوارزمشاه چنانکه رسم امت که وکیلدز 
نویسد و باز نفاید که جون مغرر کشت مجلس عالی را که بو مهل 
خیائنی کرده اسمت و می؟اد درملک تا بدان حایگاه که در باب 
پیری *عاشم جون خوارزه‌شاه جنان تخلیطها کرد باول که بدرگاه 
آمند تا او را نکربد گوذه باز بایستت گشمت و پص ازان فرو نیسناد وهم 
درباب وی و دیگران اغرا می کرد رای عالی جنان دید که سم 
او زا از شغل عرض کوئاه کرد و او را بشانده مد تا تضریج وفساد 
وی. از ملگ و خد‌منگران دور شود و [نگاه بنده پوشیده او را بگوید تا 
بمعما نویشد 25 خداوند سلطان ای همه از بهر 1 کرد که بو سل‌فرصت 
ناه داشنة است و نسخنی کرده و وتلی جسنه که خداوند را شراب 
دریاننه بود و برانخه بخط عالی فملطفه شده ود روفمت بخوارژم فرمناد: 
ودیگر روژ چون. خداوند اندران اندبشه کرد و آن منلطفه باز خونست 
وی گفنة واجان و سرخداوند سوگند خورد» که هم وی اندران بیندیشدد 
ردانست که خطا است آن را پاره کرد و چوری مغر گشنه که دروغ گنه 
اسک سزای اوبفرمود نا امروز ای نامه برود و چس ازیر بیک هفتنة 
بونصز نامه نویسه این حال را شرح گند و دل وي را در یانته آید 
وبنده دجزبفویسد وسعله‌ي را از درگاه عالی فرسناده آید سردي سدید 
جله «خندان ر خر گوی تا بخوارزم شود و نامیا را برسان و پیغامها 
بزارد و احوالها مقرر خویش گرداند و باز گرده و هرچند این حال 
تیرنگ است و برآن دامدان و موخنگان بذه شوث و دانند که افروشه 





٩ (‏ ( ن‌‌ واهیان 





۴۰۴ ) 
ان امت باري مچاسلتی ‏ در مبانه بماند که ترک ارام گیرد 
و این پسر اورا رامنی هم‌فرد| بباید تواخثك و حاجبی داد و دبثاری. 
پم هزار ماه فرمود تا دل آن پیر قرار گیرد امی رگفت ایری هده 
صواب است‌تمام بایه کرد و خواجه را بباید دانست که پس ازبن 
هرچه کرده ایددر ماگ و مال و تدبیر ها همه باشارت او رود و مشازوت 
با وی خواهد بود خواجة زمیر بومه داد و بگریست و گفت خداوند 
را بباید دانست پص ازی که ابر ن رب سعه چهار که تایبا میاند» (ذد ازهزار 
جوان بپثر اند خداي عزو جل ایشان را ازببر تائید دولت خدآراد 
را مانده است ایشان را زود بای نباید داد امیر اورا بخویشنی خوانه 
و در آغوش گرفت و بمبار نیکوی گت و سرا #مچنان بئواخت و 
باز گشنیم ر مسعدی را بخواند و خالی کرد و سس دسخن کردم تا 
11 -_ نبفتني بید بظاهر و معما نبشت و کسدل کرده امد و پحن 
آزان بدک هغفه ابو القامم دامثانی را خواجه نامزد کرد تا بخوارزم 
رود و این ابو الفامم سردی پیرو اخرد و امیس و سخن گوي بود نو 
از خویشنی نامه نبشث *ضت ی موی خوارزمشاه وم از*جاس 
عالی نامه نبشدم برین سخن م 

زکره‌ثالی که از حضرت سلطان شهاب درل ۲ 

ابو سعید مسعود رصی اللع یی ۱۳ 


بالتونناش خوارزه‌شا: حاجب تال 
ام 7۳ الره+ن الرحدم 


خوارزمشاه ام 21 تانیده سار |مررژ جای دز امث 


۲ ۳۲ 1 

۲ دزات ر بزف 3 رني ۷ است؛ رو در هی حااها راستی 
ر بکدلی و خدای ترسی خوبش اظبار کرده اس و بی ربا 
مان دل و اعنقاه خویش را بنموده که | له بوتت وفات پدر سا 
امیر مامی رحمة الله علیه کرد و نمود از شفقت و تصیعنها کة 
و د(شت نوخاسنان را بغزنیی آنست که واجسب نکند که هرگزر 
فراموش شود و پس زان آمدنی بدرگاه ازدل بی‌ربا ونفاق ول+عت 
کردنی در (سباب ملک رتائید آن بران جمله که تاراخی بران ثوان 

ماخت و آن کس که اعنشاده وی برین جمله باشه و درلنی را 
گوشت و پومت و امخوان خویض را اژآن دانه چنیر ونا دارد ژحق 
نعمت خداوند گذشنه و خداونه حال را بواجبی بگذارد و جمد کند ثا 
بعقهای دیگر خه‌اوندان رسد توان دااست که دردنبا و عقبی نصبب 
خود از سعادت تمام یانته باشد و حاصل کرده چنانکه گفنه اند عاشض 
سعید | و مات حمید| وجودش همیشه بان و فقد ری هیچ گوشضن 
مشنواد و جون ازجانب وی همه راسنی ویکدای و اعنقاد درست 
و هوا خواهی بود» است ر از جبت ما در مقاللهٌ آن نواختی بعزا 
حاصل ذیامده است باکه از منسوفان و مضربان و عافیت نا نگران 
و جوانان. کار نادیدکان نیز کارها رننه اممت نا رنتنی و سا خجل می 
باشیم و اعثفاد نیکوی خویش را که همیشه در مصالی وی داشنه آیم 
ملاست ی کنیم اما بر شهاسث و نماسی حصافت وي اعنماه 
هست که یبن نگرد و بفرع دل مشخول نداره وهمان الونناش بان 





[7 


,۷۰ ) ن - باصل نگودد و بفراغ دل اج 


([ ۳۳ ۲ 
رات پکدل سی باشد و اگر اورا چیزی شنوانند پا شنوائیده اند با 
بمعاینه چیزی بدر نمایند که ازان دل وی را مشغول گردانند خص 
(مبر ماضی هام الله برهانه را پیش دل و چشم نود و در نعملها و 
نواخنها وجاه نهاه وی نکرد نه اند رآلچه خاسدان و منسونان پیش 
او نهند ک» وی را آی خرد و تمییز و بصیرت ر روبت هست که 
ژود زرد ی | را خعدف در ژور بذه نواندد گردائید وم از خداي 
عزو جل توفیق خواهیم که بعفهاي وی رسبده آید و اگرچيزي رفته 
اسث که ازان وهنی اجاه وی با کرهینی بدل وی پیوسنة است آن 
1 تواجبی در بانده شود وهوسبععانه ولی ذاک و امنفضل و الموثق 
دمنه وسعة رهمنه وما چون ازری حرکث کردم تا تخت ملک پدررا 
ضبط کرد» آید و بدامغان رسیدیم بوسهل زوزنی بما پیوست روی بروزگار 
مارا خدست کرده بود و در هوای ما معننی بزرگ کشبد: و بقلعةً 
غزنیی مانده بما چنان نموه که وي امروزنامیم تر ومهفق‌تربندگان 
اعست و پیش ما کس نبود از پبران درلمت که کاري را برگزارديی: 
پا ندببری راممت کردي و روي بکاري بزرگ داشتمی ناچار چوی ونی 
مقدم ثر بود 7 روژ درهر بابی نیم زگفنتا واه رل را باستصوا" 
آواسنه سی پند اشنیم و مرد. منظوز تر می گشت. و ردان امید‌ها.: 
را درر می بسنند چنانکه رمم است وتنی چند دیکربودنه چود. 
طاهر ر عبدوس و جز ایشان او را منقاد کشنند و حال وی بران 


منزلت بماند تا ما بهرات رسیدیم و برادر ما را جافی باز نشاندنة و 


( ۸)ن - رودثبه - زودپده 
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بر می گزارد 5 پدریان ملیجزل بود ند و ملعرنی ۳ کار وی بدان 
و اززززارت ترنع: ی رنمود. ر:مبا, چویکاوها: را یوکورتر با 
جسنیم و پیش وپس آنرا بنگرپسنيم و ای مرد را داذسننه بودیم و 
آژمود: صواب آن نمود که خواجةٌ فاضل ابوالقامم اجمد بر العحسن 
را ادام الاه تائیده از هندومتان فرسوديم تا بباوردند ر دست آن 
«عنت دراز را ازوی کوتاه کردیم و وزارت را بکفایمث ری آراسنه 
کردم و این بوسهل ر نیز بشغل عرض مشغول کردم ی و یک کار 

۷۷ وان باد که در سروی شد؟ بول ات دور دشد و از سیب 
و تبسط باز نة ایسناد تا بدان جایگاه که همه اعبان دراه ما بسبب 
که جز به‌یشان رات نیامد‌ی و کص دیگر نبود که اسنقلال آن 
۳ بماک توت و با ابن همه زبان در خدارددان شم‌شیر درازمی 
کرد و دز باب ایشان ثلبیسپا سی ساخت جنانکه اینک در باب 
۱ حخاحسب ساخده | سیب وال وی ر مشعول 5 رث| نوف 5 و نائد سل "جوق 
را تعببه کرده و از وی. بازاری ساخذه و مارا بران داشنه که رای 
نیکو را دربات حاجب که سرما را جای پدر وعم است بداید گرداندد 
و چول کار این سرد از حد بگذشت و خياننباي بزرک و ما را 
ظاهر کشت فرسودیم تا دس وی از عرض کوذاه کردنه و وی را 


جائثی نشاندند و نعمثی که داشت پاک بمنند نا دیگر منهوران 


( ۳۹ ۲ 
پدان سالددة گردید و عبرت گیرند و دک ابمت که معلمد آن حاحب 
این حال را تقربر کرده باشند و وجوه آن را باز نموده و اکنون بعاجل 
اععال فرزند حاجب راستی ولدی و معنمدی نواخنی تمام ارزنی 
۱ داشنیم و حاجبی یات و پیش ما عزیز باشد جوی فرزندی که کدام 
کس باشد این کر را سزارار تر از وي اععم پسر پدري و تجابت 
و شایستگی رای در جنب حقهای حاجب سخت اندک ات 
و اگر تا ایری ایمف نواخنی بواجبی از جلمن ما بعاجت نرعیده 
اس اکنون پیوسته بخوهد بود تا همه نفرثها و بد کماني‌ها که این 
مخاط انگنده است زائل کردد و خواجةٌ فاضل بفرمان ما معتمدی 
را فرسداده و درد معنی کشاده تر نیشت ر پیغامها داد چنانکه 
از لفظ ما شنوده ۱۳ که بران اعدماه کند و دل را صانی تر 
ازان دارد که پیش ازان داشت و آن معنمد را بزو‌ي باز گردانیده 
آید بغنة وآنچه در خواسنه است بفراغ دل وی باز گرده و بلمامی 
در خواهد جه بدآن احابت باشد باذن ره ایس نامه نبشنه امد 
و معتمد دیولی وزارت رنت ر باز آمد و سکونی ظاهر پیدا آسد و 
فسادی بزرگ دروات ولد نگرد و آخر کار خوارژمشاه النونناش 
بیچان می بود تا آناه که از حضرت لشری بزرگ نامزد گردذه 
و وی را مثال دادند تا با لشلر خوارزم بآموی آمد و لشکرها بدو 
پیومست ر جنک علي تکین رنت و بدبومی جنگت کردند و علی 
تب مالبده شد واز لشروی بسیارکشنه آمذ و خوارزمشاة رای 
رمدد و نائوان شه و دیگر شب فرمان پافت و خواجه (حمد ۹ 


اهدمه زهمه له آن مره کافي دانا با آمده پیش تا مت القوتناش 


۳۳۴ 

میت شد با علی نکین در شب لعی بکرد رعای 

ن. آن هم را بمپای می خواست دیگر روز آن اشکر و خزان و 
۳ ن مرای را بر داشث و لطائف احبل را بکارآورد تا بسلاست 
بخوارز با برد, رحمة ان علیهم اجمعین چنانکه بیارم چگوین آن 
پر جای خوبش و سس که ابو الفضلم کهقی: ناد ملننون( تین 
تراز خواجه احمد عبد (لصمد شنودم درآن سال‌که امیر مودود بدپنور 
"ومیدو کیِنهٌ امپر شهید با زخواست و بغزندن ردت و بخت ملک 
پدشست و خواحه تفش زا رزارت داد و پس از وزارت خواحه (حمد. 
عبد(لصمد (ندکگ مایه روزکار بزیست و کون وجفة 51 علبه بک 
روزنزدیک ای خواجه_نشسنه بودم وب پنغامی رنه بودم و بوسول 
زوزیهنوزازبست در نرسیده بود مرا گفت خواجه بو سهل کی رسد 
گفانم خبرنی ذرتدد ۷ است از بسث ولیک جذان بای که تا روزی ۵ 
پرنب گذدتب امتر دیوان رسالت بدو مقولهد مدرد گفنم کدست اژو 
شایسنه ثر بروزار امبر شهند رضی الله عنه وی داشت تا حدیت 
عدیٍت ۸ رزم و فاد ملذچوق یمن و از حالها باز می گفنم گم 
آدکه ون 1 بودم گفت «هچنیری است که گتنی و همچندن 
آردت اما یک دکنه معلوم نو تست و آ" دانسنفی یه گفام. 
اگر خداوند درد باز نماید که بذده را 7 بکار آید و سس می خوامنم 
که این تاریخ بکنم « وکا نهنه بودي درآن آواختمی چگونگي حال 
قائم ملاجوق از ری باز پرمیدمگفت روز نشست. کم خوارزمشاه مرا 
و دداتی داد رس حذان دراد ۵5 هر ررژ من تنها پیش او شدمی 
و بنشستمی و یک در ساعت ببوذمی اگر آواز دادی که بار دهید. 
۱ 0 


(( ۴۱۳۲ ؟۲ 

دیگران در آمدنهی و اگرمهمی بودی با نبوفی برمن خالی 
كردي گفني درش چه کردي " رچه خوزدی و چون خفنی که 

هن جذبن کردم با خود گفتمی ای جه هوس است که هر زوزي 
خلونی کند تا بلك روز بهرات بودیم مهمی بزرگ در شب دز انتاه 
و از امیرمافی ناسة رسبه دران خلوت آن کار برگزارده آمد کسی 
؛جاي ذیاورد مرا گفت مس هز روز خالی از بهر چنین »" کنم "با 
خوه گفنم دربزگ. غلط مر بودم حق بدست خوارزمشاه امش 
وآدر خوارزم «مچنین بوه چوی معمای مسعدي برهید دیگر زرژ 
با من خالی داش این خلوت دبری بکشيد و پسیار نومیدی 
کرد و بگریست و گت لعلامت بری بد آموزان باه چون علی‌ترینی 
را که چذونی نیود بر انداختنه و چون غازي ر اربارن و من نیز نزدیلگ 
بولتم" بشورقان خهداي تبارک و تعالی ناه داشت. کنو دسحت در 
چفین حبلها بزدنه و این مقدار پوشیده کشت بر ایشان که چون. 
ان صرد مرا فرو ننواند گرفت و گرفتم که ی بر اففادم وابنی 
بدین بزرگی که سلطان دارد چون ناه توا داشت از خصمان واگر 
هزارنچنیی بکنند می‌نام نیکوگی خود زشت خواهم کرد که پیرشد» ام 
و ساءمت ساعت مرگ در رسد گفنم خود هدچنی است (ما دندانی 
بپاید نمرد نا هم (بلجا حشمنی. افند. و هم حصرت نیز بدانته ك 
خوار زمشاه خفنه ندست و زرد زود. دست بوی دراز تخواری کرد گفته 
حون فاد بای پید| کند او را باز باید داسیم کفنم به آزیی باید. که 
مربیو که پادشماهین چون مسعود بادبخوارزه‌شاهی,دران ناف بیاید 


( 6 ن فربي (ژرِآ« ۳ ِ« ٩‏ 


(( ۴۱۲۳۴ )) 
بریدن اگرنه زبانی مخت بزرگ دارد گفت این بض زشت وبی 
حشمت‌باشد گفتم این یکی بهن باز گذارد خداوند گفت گذاشقم و این 
خلوتث روژچلجشنبه بود و ماطففه بخط سلطان بقائد رمبده بود و بادبی 
عظیم دز هر گرک؟ و آن دعوث برگ هم داربری بلجشنده : بساضت 
وکاری شگرفب چیش گرنت و روز آدینه فائه بسلام بنزد خوارزمشاه 
مد .و مسست. بود ‏ و نامزا ها گت و تهدیدها کرد خوارزمشاه 
اختنمال کرد هرچند تاش ماه ريي,.«پاد مالر خوارزمشاه وی را 
دشفام ادا می بخانگ خونش رننم و کار او بساخانم.اچون . بنزدیک 
ن آسد بر حکم عادت. که. همین هر آدیذه بر مس بیامدندی 
پاد‌ی دید در مراو که آزان نیزتر نباشد صی آغازیدم عربده کردن 
و او را مالیدن تا خرا احد دب ناه نداشت پیش خوارزمشاه 
وسقطها کت وي اذرخشم شد و مردکی پرمذش و ازخاي 
و داد گرننه بول حخنهای بلندا گففی: گرفحت ی دست بردست زدم 
که نشان آن نود و مرلسان کچات [نجوه در آهندند و پاره-پاره کردند 
اور( آداه خورزمشاه خبر بادت که بانک و غوفاء از شهر برآمد که.در 
پاي: وی رس کرده بودند. و ی کشمدند و نا برید را خواندم 
و سیم و خامه دادم تا بدان دنمیخم که خواند انها کرد خوارزه‌شاه 
مرا بتخواند "و گفسث این چبست اي "اههد که رفت کعذم. این 
صوانب بود گفت بحضرت چه گوئید گفنم تدیر آل کردم و بگفنم که 
چه نبشته آمد گفت دلیر سردی تو گفنم خوازژه‌شاهی نئوان ؟ 
جز جنین و "مت بزر 0 مت جون حدیث این معبوس 


1 ۴۶۱۲ ( 


حکایت ح 
چنان خواندم که چون بزرچمر حکیم از دی گبرگان دسمت بد(شمتعه 
که دپری باخلل بوده است دی عیسی پیغمبر صلوات (* علیه گردته 
و برادران را وصدت کرد 11 در کلب خوانده ام 4 ا خر الزمان پیغه‌بری: 
خواهد مد و نام او حمد صلی الله عابه و اله و سلم اگر روزارپابم 
برپشمت بانرد ۳ خبر بکسری نوشی‌روان برد لد کسری بعامل وی‌نامه 
نيشمت که در ساعت چون اب نامه اخوانی بزرچمهررا با بند گران و 
باز داشثه را فرد| بخواهند برد حکها .و علما نزدیک وی سی آمدند 
ثا دانا شدیم سار روش سا بودی که مارا راه راست نمودی و آب 
خوش‌ما بودی 24 سبراب از تو شدیم و مرغزار پر مبوً ما بوديکه گونه 
گونه ازئو یافنیم بادشاه بر ئوخشم گرفت وترا می برند و ئو نیز 
ازان حکیمان نیستی 05 از راه رامعبت باز گری سار بادکاری از علم 
خویش بگو کشت وصیت کنم شما را کة خد‌ای را عزو جل بهیکافی: 
شما می‌بینه و آلچه در دل دارید می داند و زندکانی شما بغرمان" 
ار اس و چون کرانه شوید بازگشت شما بازبارات و حشروئیاست 


خواهد بو سذال و جواب و تواب و عقاب و نبکونی ید و نیک و ری 


۰) ۴۱۳ [( 

کنیه که خدالی عززجل که شمارا آشرید برای نیعی| آفرید و زیفهار 
تا بدی تکنید و از بدان دور باشند که ید کنند" را زندگانی کوتاه باشد 
وپارسا باشید و چشم و گوش و دسكت و فرج از حرام ر مال سردمان 
دور دارید و بداندد که مرف خانه زندکاني [ت اگرجه بسیار 
زئید | نجا می باید رنت و لباس شرم پوشید که لبای ابرار اسب 
و رات گفنی پشه گپرید که رري را روشن دارد مردسان راست 
گوبان را دوهمث دارند و راست گوی هلال نشود و از دروغ گفتری دور 
ناشید کة دروغ ژن ز اگرجه گواهی رات دهد رة پذ‌برند و حسد کهش 
تری است و حاسد را هرگز آسایش. نباشه که با تقدیر خدای عز 
(سمه دائم در جنگ باشد و اجل نا |مده مردم را حسد بکشد و 
حریص را راحت نیت زبراکه او چبزی می طابد که شاید 
وی را ننپاده آید و دور باشید از زنان که نعممت پاک بستانند و خانها 
وبران کنند و هرکة خواهد که زنش پارسا بماند گرد زنان دیگران 
نباید کشت و مردمان را عنسی نکندد که هی کس بی عکسس ترس 
هرکه از عیمب خود نابینا باشد نادان تررمردسان باشد و خوی نبکو 
بزرگ ثر عطاهای خد[ی[ثك عزوجل و از خوی بد دور باشید که 
آن بفد گرا اسمت پر دل و بزپاي هميشه بدخو در ریم بزگ باشه 
و مروجان اژوي برنیر نیکو خوی را هم این "جهان بود وهم‌آن جیبان 
و در هردر جهان منوده است و هرکه ازشما بزاه بزگ ترباشد او 
را بزکب ثر داررد و حرست ار ناه داربد رازو گردن نکشید و همه بز 
امد اعدماه نکنید حذانکه دث اژ کار کردن بکشنه و کسانیی 31 


شهرها و دبهها و بناها ر ارپزها ماخنند وغم اي جهان بخوردند آن 
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ههد بگذاشننه ر برفنتك و آن چبزها مدروس شد ابی که گفنم بسندیده 
باشد و ِ_ دانم که دیدار ما بقیاسشا افداد جون بزرچهپر را 
زد حون پیش ۳ ۳ 9 ای بزرجهپر ح_ مانن اژ 
گراسات و مراب ۹1 آن ده اژ حسن رای ما بیانثی و بدرحگ 
وزارت رميمي و تدبیر ملک ما بر تو بود. از دین چدران 
خویش چرا مت باز داثئی و حکیم ررژکاری به‌ردمان چرا نمودعی 
که ان باد‌شاه و اشکر و عبت بر راه رات دیدست "غرضا) تو آن 
بت تا ملک رای بشورانی و خاص و عام ر بر مری بیرون آری 

ثرا بکشند بی بکشم که هجیم گناهکار [ تکشنه (ند که ترا گناهی است‌بزگف 

و ا[ توبه کنی و بدین اجداه و آبای خویش باز آئی. تا عفویابی 
که دریغ باشد چون تو حکیمی کشنن. و دیکری ,چون نو نیست 
گت دی ملک دراز باد مرا مردمان جکیم و دانا ,و خر منج 
میا ی‌گوینه پم چون من ز ۳ مزب آمدم باریکی 
هزنند رز بن ز؟ او بر ردت عادل است و 
گرا تخواهد وم‌کافات کدد و رحه‌مث خویشس از تو دورکند کم مرول چدان 
در خشم شد که بهیيم وت نشده بود گفت اورا باز دارید نا بغرماندم 
‌ة حة داید کرك اورا باژ د|شردن و جون خشم کسرچل بذشست کفت 
فریغ باشد ثباه کرد ای فرسود نا وی را در خانه کردند , ختا 
تیک جوری گوری و بآهن گرا ۱ ن اور بیشنند و صوفی «ختا درشتا 
دروی پوشیدند ر هر ررز در ترس جو و یک کف نمک و مبوش 


۱ ( ۴۱۵ ) 
آب اوز! وظیفه, کردند و مشرفان گماشتك که انفاس وی" می 
مر ی بی می زوم انید ند ؛ وزردتی سا برین جمله ,بماند, روزعث 
*کس وی. دشنود‌ند پیش کسرول بگعننه کسرچل گت دل شد و 
پفرمود زندان بزرچمهر را بکشادند و خواص و قوم وی را نزدبلگ وی 
آوردند نا با وی "خن گوبند مکر ار رن دهد و وی را بروشنانی 
آوردنه باننندش بنی فوي ر گونه بر جای گفننه ای حکیم. ثرا 
پشمینة مطبر و بند گران" وجای تنگ و س_ می بیننم چگونه 
است که گوه بر حال است و نی فوی ثر است سیب چتست 
بزرجمهر کشت 5 برای خود گوارشی ماخنه ام از شش حبز هر زوز 
ازان لخنی بخوردم تا بدی بمائده ام گفننه ای حعیم اگر بینی 
آن متجون ما را بیاموز ثا اگرکسي ازما را با از بارای مارا اری 
افند و چنین حال پیش آید آن را پیش داشله آید گشت - تست 
هه درصث کردم که هرچه ابزه عز ذکره نقدی رکرده است باشه 
ب وبگر بقضای او رضا ۵(۵م - سبو پیراهن بر پوشیده: ام که *عشت 
ژآآهيي چبز چون مبز نیت - چهارن اگر صبر نکنم باری؛ سود این 
نا شکيبائي را بخود راه ندهم - بجم آنکه اندیشم که مخلوقی را چون‌من 
کار بنرازبی مت شکر کنم - ششم آنهه از خداونه عبحانه و تعالی 
توسید نسم 46 ساعت تا ساعت فترح. دهد یه رت و کشت با 
کشری. رسائیدند با خویششس کفت چنین حکیمی را جوم توال 
گشت ولفزش بغرمود تا وی را پکشننه و مئله کردند و او به 
بپیشت ردت و کسرول بدوژخ هر ک۹ خواند دنم که عدب نکند 


باررنن این حکایت که بی فایده نیست و تاویخ اجنین حکایست 


( و۱ ) 


آرامنه گردد اکنون بر" تاریخ بازشوم بم‌شية له وعونه و بالله النونیق « 


رس خوارزمشاه ازراه بخارا بپنک علی. . 
تکیرن بماورءلنهر و وفات خوارزه‌شاه 
چون از نناندن بو مهل زوزنی فراغت انناه امیر مسعود 
رضی ال عنه با خواجه [حجد حسس وزیر خلوت کرد +عدیت لازوان 
عرض که کدام کص را فرموده آید تا ای شغل را انديشه دار 
خواجه گفت ازیس قوم. بوسیل حمدونی شایمانه تر امت امیرگفت 
وی زا اشراف مملعت فرموده ایم و آن مهم ثرامت و چنو دیگری 
نداری کسی دیگر باید خواجه گفت این دیگران ر( خداونه می 
دانه کر! فرمابد امیر گفت بو لفتم رازي را ی پسندم چففین. 
هال بقیگرن» خواجه. کرکزهه ء(سنت:خوانجه گفت .سرد دیداری 
ونیکو و انی است ما یک عیب دارد که پمنه کر ات و ایس 
کار را کشاد: کری بای امیر گفت شاگردان بده دل و بسن کار 
پاشند چون اسناد شدند و وجبه گشنند کار دیگر کون کنند و بباید 
خواندن و بدین شغل امیدوارکزدن وزیر گفت چنین کنم چون 
باز کشت بو الفنیم وازی را ؛خواند ر خالی کود و گفت درباب تو 
امروز سخسی رننه امت و در شغل عرض اخندار سلطان بر تو انناده است 
و زوزکاريی دراز است نا ترا آزموده ام اي شنل تو درخواسته 
باشی بی‌غفرمان و شارت مس و توفیری نموده و برس که احمدم 
چنین چیزها پوشیده نشود درهمه احوال مس نرا اب نربیمت 





( ۳ ) -ن حمدري 


( ۱۷ ) 
خواستمی تیکو تر بودي که باشی بگفتي اکنرن روا امث ر درگذاشنم 
دل قوی بایه داشت و کر بر وجه راند و بیم حال توفیر 
فوا نسنانم که لشکر کم کنی که در ماک رخنه اناد و فساد در عاتیت 
تن فر کشا ات مسا اک اي دزدیها و خباننها که بو القاسم کتیر 
و شاگردان وی کرده اند در بابی و به بیست المال باز آری پسندید: 
خدمنی کرد» باشی گفث از ببست سال بازس بنده مستوني 
خداونه بوده ام و سرا آزسوده است ر راست بافنة ار می دیدم که 
خیاننها می ررد و می خواستم که در روزار رزارت خداوند اثري 
بماند ر این تونبر بنمودم و جلص عالی مقررکردم اگر راي سای 
بیند از پند: در گذارد که بر رای خداوند باز ننمود: ام پیش 
چذدین سپو نبفنه کفت در گذاشتنم باز گرد ایی شغل بر تو فرار 
کرنده است و روژ دیگر شنبه بو 0 را بچامه خاذه بردنه 
وخالءخ عارضی پوشیده دران خلعث کمرهفتصدکانی بسث رپیش 
آمد و خدمت کرد.و بخاذه باز گشت واعبان حضرت و لشکرحقی 
گزاروند نیکو و دیگرروز بدرگاه آسد و کار فبط کرد و مردی شهیم 
و کانفي بود و تا خواجه احمد حس زنده: بود کاسی فراخ ذیارست 
ناه و چون او گذشةه شد میدان فراخ بافث و دست بنوفیر لشکر 
کرد و دران بسبار خلاها اناد و بجای خود بپارم هر یک و دربن 
وقیت ملطفها رسید از منیبان بخارا که علي تکین ابنه نمیآراسد و 
می خاید و لشکرها می سازه و از دو چیز بردل وی رنجی بزرگ تر 
یکی آنگه اسیرماضی با قدر خان دبدار کرد تا بدان حشمت خائی 

(٩)ن‏ - کسب ر- کشپر 
8۳ 





(ز عب6 ) 
ترکسنان از خانداي ایشان بشد و دیگر ار را اسیدوار کرده بودخدوند 
باری دعد او را واینی .دهه چون بی جنگت و اضطراب کار بکروبه 
شه و بی منازع لخشت ملک بخدارند رسید دانست که فرصنی 
پابد و شری بیای کنه هرچند تا خداوند ببلیخم است جاید اندیشیه 
ون امبیزبزیی حال /رواتفت گهبی خواجة بزک اهم جع و 
بو نصر مشکان را اخواند و خالی کرد و درب باب رای خواست 
ه رگوذه خن گفتنه و رنت امیر گنت علی تین . دشمنی 
پگ است و طمع وی که انناد: است سحال است صواب آن باشد 
تا 
که وی‌را از ماوراء | فهر برکنده آید اگریعلی‌تکدری پسرفدوخا که با ما 
وصلمث درد بباید خلدفه مب باشد و خواهری که اژان ما بنام وی) 
اسث فرسناده آید تا ما را داماد و خلیفه باشد و شراین فره.ت 
جوی دور شود و اگر او نبایه خوارژمشاه النوننای را بفرسائيم تا او 
پشت بماوواء اخهر کدد 8 لشگری دوی که کار خورزم مسدقدم انش هت 
یک پسرو فوجی لشر ]نجا نشسنه ‏ باشند خواجه گت ماوراء 
النهر ولاینی برف احمحت ساماذیان که امرای خراحان بو زد حصرت 
تکین کربز ر معنال امت سی سال شد تا وي | نجا می باشد و اگو: 
الننونتاش را اندیشیده است صواب آن باشد که رسولی با نام نزدیک 


۱۱۰ : 
مانیوق دردل وي مانده است این حدیث طي باید کرد که بی 


( ۸ )ن - پغانگین (٩)ن‏ - مجوق 





( 14 ) 
خشت وی علي تکبن را بر نتوان انداخمت تا آذاه که ازتهی 
ذبگر (ندیشیده آیذ و اگر نشاط رفن کذد مقرر گزده که آن ریشن: 
نمانده است اسب رگفت موجه ای است کدام کس رود خواجه بونصز 
گفت امیرک بيهقي را ماحب بریه بلخ بفرستیم ر اگرخواهیم که 
خوارزمشاه برود کد‌خدای لشگر عبدوی را باید فرسناد امیر گفت 
جژوي نشایه در ساعت عبدوس را بخواندنه و استادم نامیا 
سم کرو سخت غریب. و نادر و خلعنی با نام که درآن پیل 
و سر رما دراو بای نویگر 32 یه 
عبد الصمه و خامکان خوارزمشاه را ر اولبا و حشم ملطانی را و 
عبدوس ازبلخ دوي خوارزهمشاه رفت خوارزهشاه فصن علی نگدن 
کرد و کشنه شد و دربن مدت چند کار امبر مسعود بر گزارد همه 
با نمآی را بباید نبشت که شرط و رسم تاریج اس است - امیرروز آدیذه 
دونم ربیع الول موی *اجونبان رفت بشکار و آنجا بسیار تعلف 
رت و جبانی سبزو زرد و سرخ بود با این نرمود تا طرادهای 
غلاهسان سرای از دور بزدنه و بران شراب خورد و نشاط کرد ر در با 
باز آمد - در باقی رنیع ااول و غرا بیع ال( خر چنه قاصد آمدند از 
نزدیک عبد‌وس که کا ها بر مراد است و النوتناش خلعت پوشدده 
و بسدم رثشری کرد و طاهر دبیز را نامرد کرده بود امیرتا سوی ری 
رد دا ی س_ 0 مرا است و عاحب 


(۱ 


() ن - کرخی 


((۱ ۱9 ) 
ندیم را خازنی داد و بواحصن حبفی را صاحمب بریدی و گوهر آئن | 
وه :ار / ۳ ۳ یاچ جاور و۱139 
تغمض را و چند اي دیگرر از حجاب ر مرهنگان قم وکاشکلن و جبال . 
و آلي نواحی نامزد کرد و سه شنبه ششم رببع ا خر خلعنها راست. 
کردند و در پوشیدند و پیش آمدند رامیر ایشان را بنواخت روز باجشنبه . 
هفتم این ماه روان کردند - و هم دربن روز خبری رمید که نوشیرون. 
پسر منوچهپر بکرگان گذشته شد و گفنند باکچار خالض با حاجو 
بزرگ منوچهر ماخته بو اور( زهر دادند و اي , کزدک نا رسید: . 
بود. نا پادشاهی باءمجار بکیرد و نامها رمید: بود بغزنیی که. از تباز 
مردآویز و شمکیر کص نمانده امت نرینه که ملک بدو توان داد اگز 
خدارند سلطان دراین ولایت باکچاررا بدارد که بروزکار مفوچه کار 
همه ار می راند ترتیبی بجایه باشد جواب رنست که صواب آمن: 
رایت غالی مهرکان قصد لیخ دارد رمولن بایث فرسناد 3 ]نچه نهادنی " 
است با ایشان نهاده آید و چون بیغ رسید بوامعاس رئیس 
کرکان . و طبرسنان [جا رسیه و قاضی کرکل بو کعمد" بسطاسی 
و شریف بوالبرکات و دیلمیي *عنشم رشیرج ایلی و ایشان را پیش 
آوردند و پس ازان خواجة بزگ بنشست و کارها راست کردند 
امیری باءچار و دخترش را از کرکان بفرمند .و اسنادم) منشوز 
بااجار تعریر کرد و خلعنی «خت فاخر رام کردند و برمولاق" 
هپردند و اپشان را خاعت دادند و طاهر را مثال داد تا مال مان 





( ۷ ) ن - قاشان ( ۸ ) ن - هشنم 


)۳۳۷۱( ( 

گذشنه و ]نچه اکنون ضمان کرده بودند بطلبد و بذشاپور فرسند نزدیک 
نامه رسید بگذ‌شته شدن والد8,بو نصر مشکان او نی عافله بول و اژ 
اشادم شنودم که حون سلطان #حمول فستکت ر وزارت داد وله 
و دمن گرفنه با چنان دوسئنی که اورا داشت والده ام کفت ای 
پسرچون سلطا کسي را وزارت داد اگرچه دوتِ دارد آنکس را 
درهفنة اول ددس گیرد ازان جیمت که هه‌باز او شود درملک 
زرد و و از درس دءزیمیا بیاسد ونچشم سوی این باغبسع 
د‌صددت آمده بودیمی ۳ حش‌این نی آمدي جنانکه یهن 
سلطان معمود حشق با ت_ ِ رشن ؟ زارددم و اهدیشی پکرانة رواق ۳۹۹ 
پمانم ] لیا نشسده بود زد آوردند و بر دشمت و بوتصر ار رکابش 
بوسة داد و گفش خداونه باقی باد آن خر که بر سر مس نپاد بدین 
زنچه شدن که هرکز مدروص نشود ر عجمب نباشه که این باغ آن 
سعات که باغ غزنبی پافث بیابه ر هرچنه امیر بر ژبان بو (عضی 

رنه میرن لفط بنعالی.سخوه : تعزیت کر * 

قصة باغ غرنیر وآمدن خواجه بگویم 
حعسی جرت دعزیمتا و ۵ءونا نزدیکا وی آمرن از اسنادم شنودم که امیوز ۳ 


) ۴۲۳۰ (۲ 

مافی بغزذین زرژي‌نشاط شراب کرد و بسیار گل آورده بودند و آنچه از 
و بر اثربخدست رننم خواجهٌ بزگ و اولبا و حشم برسیدند امیر در 
شراب بود خواجه را وسرا باز گرفنت و بسیار نشاط رفت و دز چاشناو 
خواجهگغمت زندکانی خداوند درازباد شرط آن اسمت‌که وقمت‌گل سانگینی: 
خورند 5ه مهمانی امت چهل روزه خاصه چدیی کل که ازین زنگی‌ترو:. 
خویش خواجه گشت بایسنی که این باغ را دیده شدی اسبرگفته: 
میزبانی می جوئی غت ذاچار امبر زوی به‌ی کرد گفت چه‌گونی 
گفتنم زندکانی خداوند دراز باد ررباهان را زهره نباشد از شیر خشم آلود:. 
که صبد بیوزان نمایند که ایس در«خت بهبسنه است امبر گفت اگر 
شهر دسئوري دهد گفلم بلی بنوان نموه گفت دسنوری دادم بباید: 
زمود هر دو خواجه خدمت‌گردند وسانگینی آوردند و نشاط ته‌ام‌رفش 
وآن‌شراب خوزدن بپابانآمد پص از یک هفنه سلطان را اسنادم بگفت. 
ودسنوری بات و خواجه احمد بباغ آمد و کاری شگرفب و بزگت 
پرداخنه آمد نماز دیگر بو العس عقیلی را [لجا فرمناد به پیغام و 
گشت بو الحسزی اه . باید داشت ر دمتوری دادیم فردا صبوح باید 
کرد که باسداد باغ‌خوش ثر باشد و هردو مهنر بدیس نواخت شادمانه. 
شید و دیگر روژ بسیار زشاط رثا ۶ ذماز دیگر بهراگند‌ند - روز مه شنبه 
ببستم این ماه نام عبدوزس. رسبد با مواران ممرع. که خورزمشاد 
حرکنت کرد ازخوارزم برجانب آموي و مرا موی دراه باز گردانید. 


بر سراد امیز دیگر وژ برنشست و بععرا آسد و سالز و لشکر را که 


( ۱۴۲۹)) 
فامزد گرده بودند دا با الثونناش خوارزسشاه پیوندد و دیدی " تن و 
تا نماز دیگرشواران می گذشنند با سازو سا تمام و پیادة انبوة 
گفنند عدد اپشان پانزده هزار اس چون شیر بنعبده بگذشث امجر 
مرسعوای ر و سرهنگان و[ که «شیار و بیذار باشرد ۲ تشکر را اژ 
رعدمت چه در ولیت خود و چه در ولایث بیگذه و دش دست 
کوتاه دارید تا بر کسی سنم نکنید و چون ب-پاة ساار النونناش رسید 
و امبرک بییقی صاحب برید را با آر اشکر بصاحب بريدي نامزد 
دردند و او را پیش خوانه و با وزیر و بو نصر مشکان خالی‌کرد ودر هه 
جناد‌ی الاولی این سال عای دابه را :جامه خاده بردند و خلعت 
سوه سالاری پوشانيدند که خواجةٌ بزگ گفنه بود که از وی وجده 
چپار هزار سوار سلطانی چنانهه جمله کوش بمثالبای ناش 
آن فوم باشنه و همکنان را دل میدهد و احنجاط کند نا درخراسان 
خال نبفته و معمائی ردیده بود ازان امبرک که خوارزمشاه 


( ۴۲۴ ) 
خود را فراهم گرنت و کشتی از میان جیعون باز گرد‌انید» بود ثا 
کدخدایش احمد عبد الصمد او را قوت "دل داد و هرچند چقبن 
امت خوارزسشاه خو دل شده صی باشد و بنده چند دفعه نزدیلک 
وی رت تا آرام گونة یانت مگرعاتبت کار خوب شود که اکنون 
باری بابند! ثاریک می نمایه وژبر چو گفت خوارزم‌شاه باز اگشت 
و برفت ایب کر بر خواهد آمد و خللی نزاید و بر اه بل انکدار 
تشانووبودتد بو ول خرییناخیاز پسه و مرا ۱3۳ 
جاشنگاه امکداری رمید حلقه انگنده و بر در زده که جون خوارژسشاه ‏ 
از جبعون بگذشت علي تکین را معلوم شد شهر خارا بغازیان ما وراه 
انهر مپرة و خزانه و له مخف داشث با خوبشنی برد بدبوسی 
تا آنجا جنگ کند و غلاسی صد وبخجاه را که خباره آسدند سثال 
داد تا بقهندز روند و آن فلعه را نگاه دارند خورزمشاه چون بشنید ۵ة 
سرهنگ باخیل سوي ؛خارا تاخثننی بردند و خود با تعبیه رنست 
و راهها از چپ و راست بکگرفث تا ازکمیس خللی نزایه چون 
#خارا رمبد شعنو #اش تگین موی دبوسی گرخت و غازیار ماوراء 
(لنهر و مرذم شهر بطاءت پیش [مدند و دولت عالی را بندگی 
نمودند و گفتند که دیر است تا در آرزوی آنند که مب سلطان 
العظم ملک (لسلام شپاب الفولة (دام الله سلطانه باشند خوارزمشاه 
ایشا را بنواخت. و مثال داد نا بقهندز در #چیدند و بقپرو بشمشیر 
بسندنه و غامی هفناد نرب خباره پدست آمدته و جدا کردژد تا 
بث کاه عالي فرسند و فهندز و حصار غارت کروند بمیارغنوهث وسئور 
پدست لشکر افناده و خوارزمشاه دبکر ررز نصد دبوسی کرد و جاسوسان 


7 ۳۳۹ 1 
رسد ند ۵5 علبن تگدرن لشکر (ندوه آورد: اسشا حه ]ده داست 
وچه ترکمانان و «اجوتدان و حشزی ر جاگ بدبوسی خواهد کرد که 
بچانپ سامانیان پیوسنه است و جابگه کمیی اسث و آب رواد و 
و خوزه ,با 1 مشرب یر باغ. و درییش, جونضمي بزف و نی: راخ 
جنانکه لشکر دو زوبه بایسنادی و مدنی بود 0 بر آورد" بود‌ زد و این 
وت تهار شت#,دمن فر‌صود‌ نب خواجک عید الله العس فان علی ماه 
ی 5 2 ات یت 
ااوای دربن صفهٌ نو خواهد نشست و این روز (جا بارداد جندان 
دثار کردند که حد و اندازه نبود و پصس از بار بر نشست بمیدانیکه 
نزدیک ای بذا بود چوگان باختنه و تیر انداخنند و درب صغه 
+ بروف ون آپدر کر اه ی 4 و از کر مرب "خوان 
گرد‌ان شه ی 1 ۳ ۳ کشیدد و [مبر تشاط خواب گ ِ‌ 
ول از اوردنه ر مثال د دید ی باز نگرد ذد که نشاط شراب _ 
بول و ازگدشن ي اسنادم بد ,وان آمرد [سکدار وی رسدد حالف بر آفگنده 
و دردر زد" (ستادم بکشاه رنگت از رریش بکشت رسم ۳1 بود که ناسا 
وی رقمه نبشتی و بونصر دیوانبان را دادی تا بخادم رساند 
و اگر مهم بودی ب دادی ای ملطفه خود بر داشت و برد بلگ 
آقاچي خادم بر خاصه و آغاج ی خبر کرد د پیش خواندد در رت 


۱ 2 مطران ر باز گردانیدنه و خواجة بزگ را ؛خواندند و امپر از 
0۴ 


1 4 

رز 2 ۱ ۱ ۹ 
سرای برآمد و بر ایشان تخالی داشت: ثا نز در زژیر با رکش 
نامهای امبرک بهقی بو بران جماه که النونتاش چون بدبومی 
رسید طلعیةٌ علی تکلن پید! آمد فرمود تا کوس فرو کوننند و بوتها 
بدمیدند با تعبیهٌ تمام برانه ولشگر گاهی کردند برابرخصم وآبی 
بزگ ردست آوبزي بپای شد قوي وهر در لشر را که طلیعه بردنة 
مدد رسیدند تا مبان ۵و نماز لشکر فرود آمد و طلائع باز گشننه 
خورزمشاه بر باائی بایستان و جمله نمااران و اعیان را بخواند و 
گفت فردا جنگن باشد بهمه حال بجای خود باز روید و اسقبت 
نیکو پاس دارید و اگر آرازی امن دل از خویشنن مبردد و نزدیلی 
دیگر مروید که صي | حدیاط در کید کردن و طلجعه داشتی و 4 
جانی 9 ام نا جوزن خصه م پید| آید حگم حال مشاهدت را رالد 
را حاضر نمودند چون از نان فارغ شد با احمد و تاش سپاه سالر ۰ 

چند مرهنگ معمودي خالي کرد و گفث این علی تکیس دشني 
بزف است از بیم سلظان ی ماضی آرمید : بود اور امیدی کردند حون 
کار یک روبة ی ی - هرد نسادی نه پیوست و 
سلظان عبدوس را خوانده نزدیک مس فرسناد و درن ی معاني فرمان 
واد جح چا 4 ۳ یی که مان صورت ِِ شت کرد ۳ 


)٩(‏ ن - و پریشان حالی ار 








(۱ ۴۲۷ ) 
آزان: سردانم که بهزیمت بشوم. اگر حالی دیگر گونه شود هن نفص 
خود +خوارزم نجرم کی کشنه شوم رو اسث در طاعت خداوند خویضن 
شهادت پاپم اما باید که حش خحدست قدیممسدرفرژددان سس رعادمت 
کرده آید هه‌کنان گفنند انشاء الله تعالی که خیرو نصرت باشد پس 
مثال داد نا حبار جانب طلیعه رنث و هر احنباط که از سااري 
ان خوانده آمد و شنوده بجای آورد و قوم باز گشنند و مخالفان 
بچند دنعه تصه کردند آوازها . افناد دشمذان کور و کبرد باز گشتند 
,هون میج بدمیه خوار زمشاه بر باالی دایسناه رن و متدمان 
نزدیک دی تعبیها برحال خوبش گفت ای آزاد مردان چون روز 
شود خصمی مخت شوخ ر کربز پیش خواهد آمد و لشکری یک 
دل دارث جان را خواهند زد و ما ده ایم تا چان و مال ایشان 
بستاندم راز بخ بر کنیم هشیار و بیدار پاشیه 9 بعلامت جح 
در تلب دارید که ص | نها بانشم که اگر عباذ| بالله متیر کژدد 
خلل اننه جبعون بزرگ در پیش است و کربزکاه خوارزم " 
دوراست و بعقبةت می بهزیست آخواهم رفث اگر مرا فرا گذارید 
شمارا بعاتبت روی خداوند می بابد دید مس ] چه ۵انستم گفنم 
گفتند خوارزمشاه داد ما بداه تا جان بزنیم و خوارزمشاه در فلب 
ازسلاد و دز جاح آلیچه لشكر فوي تر بود جانسب و 1 رد ۳ 
اگر میمنه و موسر رتمیلیم حاجتی اند می) فرضاهی. تکتگزان 
۱ چوکانی‌را دابیری ین بگفت تا بر میمنه بایسنادنه با لشکری 





( ۷ ) ن - و پدری 


۱۱۴۳۷۸ ) 
مخت فوی و تاش نمپاه سالارزش را بر میسره بداشت و بعضی لشگر: 
سلطانی و سائه توی بگماشت هر داز طرف راو پیج سره‌نگی عذشم را 
با مبارزان مثال داه که هرکس از لشکرباز کردد میان بد و نیم کنند و 
برابر طادعهٌ دوارآن 8 زرد" شرا فرسدا ادن گرفت جون روز ؛ شد گوس کرو کوفنند 
و بوق بدمبدند و ذعره بر امد خوارزمشاه بنعبده براند حون فرسنگی 
کنار؟ رود برذت آب پایاب داشت و مخوف برد سواري چند از 
طلبءه بئاخنند که علی تکیس از آب بگذشت و درصعر( مخمت فراخ . 
بایسناد ر ازیک جانب ررد درخت بسیار و دبکر جانب دورا دور 
لشگر ۶ جنگ | ییا خوادد بود و جنس می گویند دو سن ار 
کمبن سوی بذه و ساذه ساخنه است که از الب رود در آیند و از پس 
پششت,ممخوی ,دهند هر چند ,خوارزشهاه کدی ۱۳ 
سافه بتوي ایسناندده بد هزار سوار و هزار پداده باز گردانید ۳ 
ساخنه باشند با آن قوم و نقدبان تاخنند سوی احمد وماقه ایستانند ند 
۰ ۰ مقدمان؛که فر, لسب, رود رتیت رنه با ۱ ۱ 
ی است پس براند با یکدیگر رسیدند و امیرک با خویشنی 
۳ تا مشاهد حال باشد وگواه وی و امبرک را با خویشنی در بالائی 
بایسنانید و علی تکدن هم بر پااتی بایسناد از علاست سرخ و چذر 
بچای آوردند و هر دو لشکر جنگ مشغول شدند و آوبز زی بود که 
خوارزمشاه گفت در مدته عمر خود جنی نکص باد نداره میمنة علی 
تکیر نماز پبشین بر میسرةٌ خوارزمشاه ب رکوننند و نیک. بکوشیدند 
و هزیمت بر خوارزه‌شاه ادناد خوارزمشاه بانک برزه و مداد‌ی فرستاه . 
از فلب فبط ننوانست کرد و لشکر مبسره برنتذه تاش ماه ری 


۳۳۲۰۹9 ) 
مان سیاه سا ارش و سواری دولست خویشنی را در رود افگددزن و 


همه بگن‌شنژه خوارزمشاه سیمنهٌ خود را بر مدسر؟ ایشان فرسناد ۳ زگ 
( ۸ 


ذابت کردند دشمن سخمب خدره شد چنانکه از هر در روی بسیار 


کشنه شد و خسه آمد و لشگر میمنه باز گشت و بکنکس حاجب 
۲ ۱ ع /) وس ۰ -_‌ ۰ 9 و 
چوکانی دبیری آخر‌سالاز ی سواری پانصد صی |و:کددد دشمی [ندو؟ 


ترووی بلیشان نهاد و بهم بوث ۹1 همکنان تجاه شوند خوار زمشاه وتلب 
28 


و رری اعلبا اي نگی . نمادف و بکنگین دببرق 


بدر پیوسنفد و قومی سوار هزی‌نبان و علی تکیر نیز با تلب و مچسر؟ 
خود در آمد و خوارزمشاه نبزه بسنه و پیش رنت چوی عامنش 
سواران را جولان دشوار شد و هر دو لشکر بدان بلا صبر کردند تا بشب 
پص‌از رعدیگر باز گشنند حنگت فانم ممائد واگ رخوارزم‌شاه آنذکردی 
لشكري بدان بزرگی بباه شدی و تيري رسیده بود خوارزماه راو 
کار گر افنانه برجائی که همان جای سنگی که از سنگهای ذلعة 
در هندوستان برپای چپ ار آمده بو آن شهاسث بی که درد 
آل خورد و ذر «عرکه (ظهار نگرد و عامی را نرسود ثانبر از وی 
جدا کرد و جراحت ببست چون باشکر گاه رسید بات فوم را برحال 
خویش هبیم خلل نیفناد: بود و هزیه‌نیان را دل داد« و جای 
خویش بداشنه هر چند کمینها چند بار قصد کرد» بودند خواجه احمد 


کد خداپش ر آن فوم که ] نجا مرتب بودنه احنباط کرده بودند تا 





( ) ن - تخس چیره شه (9)ن -وپیری 


۴۳۰۰۱ ) 
خللی نیفناده بوق خوارزهشاه ایشان را بسیار نیکوئی گفت و هرچنه 
مچروح بود کس ندانست و مقدمان زا بخواند و فرود آمد و چند 
تری را مامت کرد و هریک عذر خواستنند عذربپذیرنت و گفت باز 
گردید و ساخنه پگاه ببائید تا فردا کر خصم فیصل کرد آید که دشمی 

مقهور شده اسث ر اگر شب نیاسدی نیم بر آمدی گفنده یرم ۲ 
کنیم احمد را و مرا باز گرفت و گفث اپ لشکر امررز بباد شده بو . 
اگرس پای نیفشردمی و جان بذل نکردسی اما تبری رید بر 
جاپگاهی که وتنی همان جای سنگی رسدده بو هر جند چنین 
اممت فردا بجنگت روم احمد گت ری ندارد جروح جنگ زنن 
مگرمصاعتی باشدکه در میان بادي جمدنا نگربرگه خصم چه‌کند که من 
جاموسان فرستاده ام و شبگیر در رسند و طلیعها نامزد کرد سردم آدودة 
وس باز گشنموقت مس رک سآمد بلعجیل ومرا خواند نزدیلگ وی رنتم 
گفت دوش هده شب خفنم ازدری جراحمت وساعنی شد تا جاسومان . 
بدامدند و گفنند علي تکدر مخت شکسده و *تعیر شد: امت کو 
مردمش کم آمده است و بران است که رصوان فرماند و بصلیم 
مخ گوید هرچنه چنبن امسث چاره نیست عبله بر نشیندم‌رپیش 
رربم احمده گفت تا خواجه چه گوید گفنم اعبان و میاه را بباید 
خواند و نمود که بجنگی خواهد رنت تا لشکر برنشبنه آنگاه کس ‏ 
بنازیم که از راد مخالغان در آید از طلیعه که نا گوید که اخفتا 
بجنکت پیش نخواهند آمد که رسول می‌آید تا امروزآمايهي باق 
خوارزم‌هاه را آناه نگريم خوارزمشاه گفت موب ات اعیان" 
و مقدمان را ؛خواند و خوارزمشاه را بدیدند و باز گشننه شواران 


۱) ۰۳۴۱ (( 

بایستادنه و گوس جنگ بزدنه خوارزمشاه اسپ خوامت ر اجهد 
برنشست اس تند‌ی کرد از فضا آمده بیفذاد هم بر حانب افگار 
ینغ بشکست پوشیده ازرا دز مرای "پرده بزدند اخرا: ر بر 
لخت بخ ر|بانیدند و هوش اژ وی بشد احمد و امبرک زا ؛خواند 
و گت سرا چنبن حال‌پیش آمد و خوده مشغول شدم آ ذچه صواب 
است بکنیه تا دشس کامی نباشه و ای شر بباد نشود (حمد 
بگریست و کفت به ازی باشد که خداوند می اندیشد تدبیر ۳1 
کرده شود امبرک را بنز‌یک لشکر برد تما نی کت امروز جدگک 
فرسناد طلیعة لشکر دمادم کنید تا لشکرگاه خالفان اگر جنگ پیش 
آزهبرنهينيم ار پیش‌گیرم ار رسوای فرستد حکم مهاهدت را با 
کفننه سخت صوابست ورران کردند و کوس مي زدند و حزم نگاه 
می داشنند این کف پیر جنگت رز پیشین دیده بود و حال 
ضعف خداوندش در شب کس فرسناده بود نزدیلگ کدخدای علی 
نکد ن دود بل و پیغام داده و نشانها داده و نموده و گفنه که 
امل تهور و تعدی از شما بود تا ملطان خوارزمشاه را ایجا فرسئناث 
وچون ما از آب گذاره کرديم واجب چنان کردی وبخرد نزدیلی 
بودی که منرت رسولی فرسنادی و عذر خواسنی ازان فراخ 
شخصیتها و تبسطها که ملطان ازو بیازارد تا خوارزمشاه در میان 
آمدي ر بشفاعت من گفنی و ار راست کردی و چندبن س 

تنم نفيي فضا کار کرد این از جز نمی گوبم که چاثني 
آمبه و خد(وند سلطان «یخ ام و لشهر دمادم ند زا پش 


۳۱۳۳۳ [ 

کار مکنشمان باشیم بر ما فریضه است صلاح ناه داشنی و"هر چنه 
که خوارزمشاه ازدلچه گفنم خبر ندارد و اگر بداند بم بلائی رسد 
اما نخواهم که پیش خونی راخته شود حنق مسلمانی و حق‌مجاورت 
ولایت از گردن ای بچرون کردم [ مه صلاح خویش دران . دادند 
بکنند کد خدای علی‌تکین و علی تکین‌این حدیمث را غذدمت شمردند 
و هم در شب رسول را نامز کردنه مردی ء!وی وجده از عذشمان 
ممرخند و پیغامها دادنه جاشتگاه ای روز لشکر بنعبیه بر نشمنه 
بود رمول بیاسد و (حمد بگفت خوارزمشاه را که چه کردم هر چند 

بل خویش مشغول بود و آن شب کرانه خواست کرد گفت 
احمد می رفنم زبایه که فرزندانم را ازین بد آید که سلظان گوید من با 
علی نکدس مطابعت کردم احمد گفات کر ازین درحه گذشنه است 
صواب آذست که سس پدوسنهام تا صلیم پیدا آید و ازنجا بسلامسی 
حرکت کرده شود جانب آموی ازان جانب جلعون رنته آید آنکه 
این حال باز نمایم معتمدی چون امبرک اینجا است ای حالها چون 
آتناب روش شد اگر چنین کرده نیاه‌دی بسیار خلل اننای 
خوارزمشاه را نج بایه کشدد یک ساعت ببایه ۹ تا رسول 
پیش آرند خوارزسشاه موزه و کلاه بپوشید و بخدمه د بر آمد وغلامان 
بایسنادند و کوکبه بزرگ و لشکرو اعجان و رسول پیش آمد رزمدن 
پوسة د(د و بنشاند‌ند جنانکه «خوار زمشاه نزدیک در بود در ملم 
*خن ردت ر سول کفت که عا ی کدی می گوید مرا خداوند سلطان 
ماضی فرزند خواند و این ساطان چون قصد برادر کرد و غزندن.ص 
بشعرو فرزند پیش د اشنم سعامات من ایس بو اکنون خوار ۶۱۳۱ 





( ۹ ) 
۰ دوامت است [ چه رفمت در باید گذاشت برضای ساطان. با موی , رود 
و[ لجابا لشکرمقام کند و واسطه شود تا خداوند سلطا عذرم :بذیرد 
وحال اطیف شود‌جنانکه در نورمت خدارند سلطان ماضی بود تا خواي 
راخانه نشود 3 رزمشاه گوس سخمت. زدگ وصواب است گفمت ای کرنمام 
کنم و این ملاح ؛جای آرم و جنگ بر خاست و ما سوی آموی رام و 
آنیا مقام 2 +۳ دعا کشت و باز باز گردانبدندش و بخدمه بوشا ندده 
وراج کین دتیری آخر سار را و دیگر مقدمان را گفت 
چه گوئید و چه بینيد گفنند فرمان خداوند ملطان [نست که ما منابع 
خوارزم‌شاه باشیم و بر فرمان او کار کنیم و یک سوارکان ما ذیف بدرث 
آمفه و بدان زنگي هزیمت کی و( ر خوارژ‌شاه 1 بات نگ ردي و 
هشقن از جان 3 شسنی خللی |دنادی که دربات تبودی و خوارزمشاه 
جروح شب ه .اسشت دا کشنه شده اند گفت اکنون گننگونی 
مگنید و سواره پداد» بر تعبیه سی باشده و حزم تمام بجای آرید و 
بر چهار جانپ طلدءه گمارید که از سکر ذشمرن ایم: نشاره بود گفنند 
چنین کنیم و خوارزه‌شاه بر خاست و ضعفش قوی ثرش چذانكه 
اسهال افناه سه بار خوارزمشاه احمد را بخواند گفت کار مر شد 
کار رمول زود تر بگذار احمد بگریست و بیرون آهد از سرای پرد؛ 
و در خیمةً بزگ نشست و خلعنی فاخر و صلهٌ بسزا بداد و رسول 
را باز گردانیه و مردی جاد هخسن گوي از معنمدان خود برو فرسناد 
و سخری برآن جمله قرار دادند که چون علوی نودیک علیی :بر 
(۳) ن + و پبری 
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ر ۳۸۴ ) 
رسد باید که ژمول مارا باز گرداند و علی کین بر منزل باز ین 
نشیند جنانگه پیش رسول ما حرکت گنه ما نیز یک منزل مشب 
خادم مثر رای را اخواند گفت احمد را بخوان جون احدد را 
مرگ است مات مرد‌سان پشمت دق بت آرید حنان کنیل ۳ مف 
‌ 7 ء 
اشکارا شود حگم مشاهدت شمار! است که اگر عباذا بالله خبر مرگ 
دملی تکین برسه شما جدعون گذاره نگرده باشید شما ر این لشگر 
رن دیدید ۸45 در عمر خود رل بد ۲ باشین و امبرکت حال مر حون را 
لشگر بدرگاه نزدیک ساطان زوك باز دماید 1 ًِ جبز »ریز ثراز جان 
5 شلد دز رضای خدآوند بذل کردم و ا-پدرارم ۹ دق امس ی 
شمادت مشغولم احهد و شگر بگرسننه و بیرون آه‌دند و بضبط کرها 
ماغول شدند و نماز دیگر حذان شد خوار زمشاه ۹4 پیش اسدف تاقط 
[حبد خیم رت خول ی و بلشکر دب درا م داد 8 کر 
ِ- فرار گرقنتف و ای ی مغزل کرد بر جانبس سمرفتد. و رمول 
۱ ۳ نماز خفن بطانعگ مر زسبه و ظلیعگ ۱ را باز گرداندد 2 خوارز مشا ۱ . 1 
حرکت خوادد گرگ مننظر آواژ کیص باشید و باین که مددده 


دشمنیم و از عم ایس ننوان بوذ و رنه خواهان این 


([ ۳۳۰۲ !) 
بود‌ند 3 ایرن است عائتدث ادمی حنانکه شاء رگوید شعره 
و ان اسر قد سار مبعبسی و5 ی منهل ». رن ورد ام پر 
خردمند آنست کد دست فّ دناعمت زند که برهنه امن ٩‏ اتب و 
پرهنه خواهد گدشت و در خبر امد: | ست ص ابیم انا في سره 
وم ۶ 
و معافا نی بان و ۵1" وت یوسغ فکا تما تجالنت اادئیا بعذ غدرها ایزه 
تعالیی توفیی خیرات دهاد و سعادت این جهان و آن جهار روژ ی کناد 
جون خوارزهشاه فرمان بافمت ممکی نشد تابوت و جزآن ساخی که خبر 
داش شدی مهد پدل راست کردند و شبگیر ار را در مهد «خوابانددزد 
و خادمی ر بذشاندند تا او را زکاه »ی داشمت و گفزند ژان چراح 
نمی تواند نشست و در مهد براي آسانی و آسودگی می ررد و 
خبر مرک انناد: بوه درمبان غلسانش شکر‌خادم فرمود تا کوس 
فرو کوفتنه و جمله لشکر با ملاح و تعبیه و مشعلهای بسیار افروخانه 
روان گردید تا وقمت نماز بامداد هفت فرسنگ برانده بودند وخیده 
و خرگاه و سراپرد8 بزرف زده او را از پیل فرو گرننند و خبر مرگ 
گودا گوش اغناه و احمد و شکرخاهم تفی چند از خواص و طبیب وحاکم 
لشکر را بخواندند وگفتند شما بشسنی و ثابوت ساخنر مشغول شوید 
(حمد نقییان فرسناه واعیا لشکر را خواند که پیغامی است از 
خوارزمشاه هرکس فوجی لشکر با خود آربد هه‌کذان ساخند بیاه‌دنه 
و لشکربایسناد احمد ایشان را فرود آورد و خالی کرد و [ لچه پیش 
از سکف خا زسشاه ساخنه بوی از نبشنه و رسول و س نا ایس مفزل 
که آمد_باز گفت غمی بسیار خورد‌ند بر مرگ خوارزهشا: و احدد 


را بسپار. بسنودند, گفت اکنون ‏ زود ثر خود را بآموي انکنیم خواجة 


3 ۳۳ ) 
گفت علی تکیر زد» و کونته اسروز از ما بیست فرسنگت دور امنق* 
وتا خبر مرگ خوارزمشاه بدو رسد ما باموی رسیده باشیم و غلامان " 
نا ایشان ر ضبظ کرل» آید و نماز دیگر پرنشیندم و همه شمسا 
بگد ریم جواب ۵|دند که نیگو اند‌یشیده: است و ما جمله سنابع فرصان 
خوا مشاه را خوان حون حاضر شدند سرهنکان / دنشاند‌ند وحشمرف 
می داشننه پیش احمد نمی نشسنند جهد بسیار کرد تا بنشستنه 
کگفت شما می دانید که خوارزم‌شاه چند کوشید تا شما را بدین 
درجه رسانیه و وی را دوش وفات بود که آد‌ي را اژ مگ جارد 
ندست و خداوند سلطان را زدکانی دراز بان بجای اس و او فرزندان 
شایهنه دارد و خدمنها بسیار کرده اسث و این سااران و امدرلگ 
فرزند شايستة خوارزم‌شاه را جاي پدر دهد و بخوارز, فرسند و من 
بدیر با علي ۳ ه ام کرش ام و او از ما دور اسمت و نا نماز دیگر ۱ 
بر خواهیم داشمت ۳ آموی رای | زود تر این مینران. سوی بلخ 
حچت کنید تا اخرد باشند که چون بآموی رسیم از خزانةً خوارزسشاه 
صله ۵اده آیة بد نام نشویه و همکن نیکو نام مانید و اگر عیاذا 
ای شش هزار سوار و پداده رو حانیه یک ساعت دمار از 


۲) ۱۳۲ ۰( 

زرزکر ما ابر آرد و تفی چند نیز اگر بعلی تکیری پیوندید شما را 
پیش او هب تدری نماند و تراری جانی ای پوت باز کرد 
دار گفنم تا خوابی دیده نیاید این مهثران که نشسنه اند با مس 
۵ردرن یک خر اند و روی بقوم کرد که شما همین مم ۳ زترد‌گفنند ما 
بندکان فرسان برداریم احمد ايشان را بسوگندان گران ببسمت و برفتند 
بر غلامان گفنند جمله در شوربدند و بانگت برآوردند موی اسپ 
و لاح شدند ای مقدمان بر نشسنند و فرمود تا لشکر بر نشمست 
بجمله جون غلامان دیدند یک زمان حدیث کردند پا مشدمان 
آخود ر مقدسان آمدند که فرار گرنمت از خواجهُ عدند عهدي می 
خواهند و موگندی که ایشان را نیازارد و شمعنان دارد شان که بررزکار 
رها خواجه احهد گفشت روا باشد بپثر ازان داشنه آید 5 در 
روزکار خوارزمشاه رننند و باز آمدند و احدد سوگند ؛خورد اما گفت 
یف امشب اسپان از شما جدا کننه و بر اشتران نشینید فردا اسان 
بهما داده آید لین یک «نزل رری چنین دارد و درین باب اختی : 
تامل کردنه و تا آخر برین جمله گفتند که فرمان بر داريم بذ ی 
خواجه فرم‌اید از هر وژاقی ده غامی یک ِ زار باشد. و با 


سرهفکان رود ۳ دل ی و راز کیره ی کت صرایسیت ‌ 


۱ رن 
شب براندند و بامداه فرود آمدند و اسپان بغلامان باز ندادند و 
۷ بجهعی 1 (ع] اد ود احمد کفتس جون ا؛ اه ای دسلا مسا 


باز رسد سر خواملم 1 بد رکه عالی آبم لیخ اما رن خبر اخوارژم 


( ۳۳ ) 
رسد دشوار خلل زائل ثوان کرد آچه معلوم شما اسث با ساطان باز 
فرساید همه خواحه آحمد را تناها گفزدد و وی زا بدرود کردند و 
خواجنه احمد فرمود تا ا-پان بغلاسان بازدادند و بنده ملطفه 
پرداخنه بود ختصر اب که مشرح پرداخنم نا رای عالی برآن واقف 
گردد انشاء الله تعالی اگرچه اي انامیص از تاربیخ دور است حه 
در تور جنان می خرانند که فلان پادشاه فلان ساار را بغلان جنگ 
و بردن بگن )ند اما سم ]یه واحب است بجا آرم و خواحهبزف 
۱ ۰ ۰ ۱ 
عبد لچلیل را بخواندند و مر نبز حاضر بودم و نامها تسه کردند 


9 ۲ 4 ۹ 1 () 
سوی امیرک بیهقی » پیش ار اشکر بباید آمد ر بکنکیی دبیزی 


را مدّال دادند تا بکا ف و زم بباشند و لشکر سا از رعدمت دست کوتا: 
دارند و حمد (عرابی می‌آید تا باموي بایسند با لشک رکرد و عرب 
نامه رفت بامیر جغانیان باشرح اس احوال نا هشيار باشد که علی: 
نکیر رسمولی خواهد فرسناد و تقرب او فبول خواهد بود تا فسادی 
تولد نگردد و بخواجه (حمد عبد الصمد نامه رت محخاطبه شبخنا بو" 
شیغی و معه‌دي کردند با بسیار ذواخت باحمد و گفت ]له 
خوارژمشاه بدیری خدست جان عزیز بذل کرد و بدا اجرم حق‌های 





() ن - و پدری 





مع(( ۴88 ) 

گشنه در خدسمت و بی را که راي واجب کند بر اثر فرسناده می 
شود نا آ کارها بواجبی قرار گیرد و نامه نبشنه آمد سوی حشم خوارزمشاا 
باحماه اپ خدست که کردند این نامها بنوقبع و خط خویش‌مقده 
کرد و یک روز بار داد و هارون پسر خوارزم‌شاه را که از رافعیان بود از 
جانب مادر اسارت خرامان پیش از بعقوب لبث رانع بی سبار 
داشت و نشست او پوئنگ بود خوارزمشاه مادرش را آن وثمت 
بزنی‌کرده بود که بهرات بود در روزگر یمیس الدوله پیش از خوارزم 
شاهی هارون بک ساعت در بارکاه ساند مثرر گشت مردمان زا ۵5 
#جای پدر او اخواهد بود و مبان دو نماز پیشبی ر دیگر خانها باز 
شدند و سنشور هارون بوارت خوارزمشاه بخلیفنی خدارند زده امبر 
سعدد بري مسعود دسچرن کردند و در صذشور ای پادشاه زاده ر 
خوارزه‌شاه ذرشنند و لقب نیادند و هارون را خليغة الدار خوارز‌شاه 
خون۵‌ند منشور توقدع شد و نامپا نبشنه امد باحمد عبد الصمد وحشم 
تا (حمد کد خداي باشد و مخاطبه هارون وادی و سعته‌دي کرده آسن: 
و خلعت هارون #مجشنبه هشن جماد‌ی (ارلیس نه_ثلمث رعءشرین 
و اربعمانه در دیهک؟ ]لها خلعت بدرش رده بو راسمت 1 رده و 

درپوشانیدند والجا رات فیکو حنتی گزاردند وراسنی تمد زپسردیگرش 
سرد ثر ازهارون بود و دیداری کرو چشم داشاه بود که وی را فرمدد 
غمنگ و وسدد شد اسبر او را بنواخت و گفت ثو خدمنهای با 


نام ثر ازین را بکاری و ری زمبی بوسه داد ر گذمت صلاح بندکان 





( ۵ )ن - بپوشنگ - بهوسنگ 


( ۴۴۶ 4 
آن باشه که خداوند بیاد و بنده یک روز خدست و دیدار خداوند را 
بیمه. نعمت و وایت دنبا برابر ننید و ررز آدینه هارون بطارم آمد و 
بونصر سرگند نامه نوشنه بود عرض کرد هارون بر زبان راند و اعجان 
وبزرکان گواه شدند وپص آزان پیش اب رآسد و دنوري خوات 
رفن ر امیر گفشت هشدار باش و شخص ما را پیش چشم دار تا 
پایکاهت زیاده شود و احدد ترا -جای پدراست سذالهای‌او را کربند 


0 


اصطذاع برف ما ر فراموش مکی عافد او ۷ دی ر فراموش ۱ 


کرد پس ؛جند سال که در خرامان تشویش اناد از جهعت ترکمادان 
دیو ر۱: بامت بدیر جوا نکر نا دیده تا سربباه داد» و جای خود بیارم 


که از گونه گون چه کار رفت تا خواجء احمد عبد اصمد را بخواندند . 
و وزارت دادند وپسرش را بدل وی نزدیک هاروی مرستادند و کربدو . 
چوان رسید ودر سر یکدیگر شدند و آن وایت و نواحی مضطرب گردیه . 
و جدیس است حال آزگه از فرسان خداوند خت آمدر مسعود دبرون ۰ 
شود ناه ایس باب پیش گیره م و باز پس شوم و کارها «خت شگعت 1 
پرانمانشاء ال تعایی و امبک بیهقی برسید و حااها بت ح باز ذمود و 1 
دل امیربا وي گران کرده بودند که خواجه بززگ با وی بد بود از " 
جهت بوعبه ال پارمی چاکرش که (میرک رنه بو از جهم نو 
گرفنی بو عبد الله ببلیخ و صاحمب بريدي بروزار معنت خواجه و . 
خواجه همه ررز نرمست می جست زب سفر که خارا رنه بود از . 


وی موزها نات و استادبه کرد تا صاحب بربي بلم ای ۱ 


باز مندند و بوالغاسم حائمک را دادند و امبرک را ماطان قوی دل 





7 
1 
۸ 


و۳۳ ۳ 

کرد که شغل برکت ثر فرمائیم تزا و از ئوامارا خیائنی ظاهر نشد»(ست 
چه از سلطان‌گریم‌ثر و شرمگی ترآدمی ننواند بود و ببارماخوال ري 
چص ازین چون این فاعد؟ کرها بربی جماه بود و هوای 7 ادسناده 
راز باخ حرکت کرد هشت روز باغی سانده بت از جمادهی اارلی 
سنه ثامث وعشرین و اربعمائه براهن؟ کز با نشاط و شراب و شکاریازدهم 

جمادی|احری درکوشک *عمودی که سرایی اسارزث است بغزنینمقام 
گرد و نیمه این‌ماهبباغعمودتی رت واسپان بمرغزازفرسنادند و اشلران 
ساطانی بد یو لاخها رباط کرسان بروتتمرفة کسیلکردند والله اعلم بالصواب « 


| ذگراخبارو آحوال رسولانیگه از حضرت غزنین 

بدارلخلافة رفنند وبا زآمدن‌ابشان‌که چگونه بود 
چواین سلیمان کف رسول القائم بامرلله امیرالممنیی را از بل کسیل 
کرده امد و از جبت فک و بسنگی راه آمبرغم نمود* بود که جمدکرد ‏ 
آرد تادان را کشاده شود جوایی رسبد که خایفه آل بویه راد مان 
از دار خلافث داد تا راه حاج آبادآن کردنده و حوضها راست کردند 


و سمانی نماند» است نا رت رت و ات ِ نامزد 


مرو ساخنة شدن و مردمان آرزوسند سند خانة خدای هنزو جل: 0 
خواحه علی معکاتدل ر| ذامم زد کرد بر ملاري حاج و او از خداوند 


۹ ببرون 4 ۹ 3 0 عذت نز 


( ۳)ن - خداوندان 


94 


ز ۴۴۲۰ ) 
نبشنه شد پکشنبة هش زوژ ز مانده دود مرا دس ع1 رن میکتجلا 
خاعنی داخر پوشید حنانگه درس خلعت مود بوث و دق زر 
و غاشیه و *خاطبه و خواجه مخت بزگ بردي. در روزار اکنون 
خود خواچه طر ح شده است و اب تربیت گذشنه است و یکی 


حکارت ۹1 بشاپور گذشنه است ازجرت غاشیه ببارم » 


حکایت 


۱ تا ۱ 
خواحه که او را بو المظفر بزغشی کفننده‌ی ووزیر ساسانیان بو . 
چون او درآخر کار دید که آن درامث بآخ رآسده است حبلمت آن 
هرار دیدار و سر او ۳ دست گرنت وف کرك ۹۹ ررژی ی 
[ستمکف اسب ریخ برانده وخوث / از اسب حد | کرد 5 و 1 کرد وخود را از 
هوش ببرد و عفد او را بخانه بردند وصدفات وفربانی روا شد بی اند ازد 
ان وفمث پیخام اررددد ربپرسی| مد رآمد و او را باشارت خده مب کر 
و طبیبک چوب بند و طناب آورد و گفمت این بای پشکست رهر 
روز طبیب را می پرسید امبر و اومی گفت عارضهٌ قوي انناد» وهر 
ررز نوع دیگر می گفتٍ و امیر نومه می شد وکر ها فرو ی 
بماند تا جوانی را که معنمد بود پیش کر امبر کرد خلافت ض 


آ[ن‌جوان باد وزارت ۵ر ‏ سر کركة اسیر را بر وي طمع آمد و هر روزطبیب 





( 8۵)ن - برفشی برغشی 


) ۴۴۳ ( 


امبر را آزوي نومبد می گرد وجون امیر دل از وی بر داشث و او 


ٍ بییه 5 *خف بود بکوزکانان بوفت فرصت می فرسناه وفیعنی: 


نیکو خرید ‏ نجا بعد ازانآ نچه از صاست و اطق و سنور و برده داشت 
بسختی پرداخت و فقها و معنبران را بخواند و سوگندان بر ژبان 
راند 8 جزفیعنی ۹ بکوژکانان دارد و این جر سیر کر استب 
هیچ چیزندارد از صاست و ناطق درملک خود و اسانت بدمست 
کسی نبست و نزدبلک امیر فرمتاد و دز خواست که مرا دستوري 
دهد تا برمراین ضبعث روم که ابری هوا مرا نمي سازد تا آعا 
دعای درا تو گویم وامبر را امنوار آمد وموانق و دسئوری دا۵ و 
او را عفو کرد و ضباع کوزانان بوي ارزانی دانمت ر سذال نوشت 
بامیر کوزکانان تا ار را ءزیز دارد و دسنوزی داد و چند اشتر داشبت 
و کسانی که او را مهد کودند‌ی ]نجا فرار گرنت تا خاندانه مانیان 
و پای درست باشا پور رفت وج فرار گرفت منکه ابو الفضام ان 
مظفر را بدشاپور دیدم در ترخی اربعمانه پدری ی رشکوک درازبالا 
و زري سرخ و موی سفید چون. #فور دراه سپید پوشيدي با بسیار 
تم مرغزي و ایی رلژد د رنشسی بذاگوشی و یر دزد 
و پار دم و ساخت هس سیم کوفت و "مت پاکیزه و جناغی ) الچم_ 
سیید و غاشده رکاب دارش در بغل گرذای و بسلام کسن نرذنی و 

گس ر نزدیک خوت نگذاشنی ‏ و پا کمن نیامبخنی" سه پدر بود ند 
ندپمان وي همزاد ار با ار نشسنندی ر کص ؛جای نباوردی ر باغی 


واشت *عمد آپد کاة غه رجا بودي بیفترر اگرمعتشمیگذته 


۹ گ عاص 


) ۴۴۶ ( 

شدی او به‌انم ۱ مدی و ۵دپدم او را که بمانم دیوانی [مده بو 
و من پانزده ساله بودم خواجه امام سهل ضعلوکی و فاضیامام بو 
الوددم و قاضمی صاعد و صاحسی دیوان نشاپور و ژیص بوشنگت مشحنر. 
بکنکدس حاجسس امبر سپاه مالاز حاضر بودند صدر بوی د(د ند وی 1 
حرمنی بزگ. داشنند چون بازگشت اس خواجهٌ بزوگ‌خواسننه 
و هم برس خوبشذری داری و عز گذشانه شد (میر معمود ری را خواجه 
خواندي ‏ و خطاب او هم بربیی جمله نبشنی و چند بار فصد کرد که 

او را وزارت ۵« د ری در نداد و مردی د ود بشاپور که بی ر ابوالشاهم 
رازی گفنندی و این ابو |لشاسم کنیرک بروردی ز نزدیک (مدر نصر 
آوردي وبا صلة باز کشنی ر چند کنبرک آررده بود وتفی امیر 
نصر ابو القاسم را دسناري داد و درباب وی عنایمت نامه نوشت 
ذشابوریان ار را تهنیت کردند و نامه بیاورد و بمظام بر خوندند از 
پر شنودم که فاضی بو الدثیم پوشیده گفمت و دي مردي, نراخ‌سزاج. 
بوه ای ابو القاحم باه دار فوادکی به از قاضی‌کری و بو المظفر بزغشی 
آن ساعمت از باغ معمد آباد می امد ابو القاسم رازی رادید اسپی 
قبمُئی بر نشصله و ساخفی گران افگند» زر اددود ودو غاشبه فراج. 
پر نقش و نکار چون بو المظغر بزغشی را بدید پباده شد و زمبن را 
بومه داك بو المظفر گفت مبارب باه خلعت سپاه سالاری دیگر 
باره خدمت کرد بو المظعر براند حون دور ثرشه گشتب رکاب دار را 1 
آن غاشده زیر ۳71 دیوار ی و زهره ند شت. ۸5 پرسیدی هغنه 
در گدشت بو المظشر خواست ک برنشیند رکاب دار تده‌ی ر | کشتب در 


باب غاشیه .جه می فرمناید ندیم بیان و بگات گفت دمناری 


) ۳۴۶۵ 

د(صعاد ی در بغل بادد نهاف حون هم ریا( آمیی ٩‏ فرود سیم بر صفهٌ مج 
پوشید معنیی کردزد تا آخر عمرش و نده‌نای ود بم در مبان جلس 
اب حدیت باز افگندند بو المظغر گفت جون ابو اقاسم راز ی غاشیهة 
دار شد ال باشد پدش ما عاشده بر داشنی این دایم بنشاپور 
فاش شد و خبر بامبر *عمود رسید ثیره شد و برادر را ملامست کرد و 
از درگاه (مبران #عمد و مسعود ر| در باب غاشیه و حداغ فرمان رسید 


و تشد ددها رد [کنون . هرکه بایان درم دارد و غاشکه واند ۳۹ راطه 


۱ پیش او عاشیة می کشدد باد‌شاهان ر وی آکلای دباشه اما سنهدان 


و جاسوسان براي این کارها باشند تا حند ی دفااقپا نیوشانند (صا 
هرحه بر کغذ نبشنه | رد بپثر از کاغد باشه | کرد جح (مچنبرن بود - آمدیم 
بسر تاریم امیرمسعود پس ازخاعت علي میکئیل بباخ‌صد هزار 
رفت و :سرا آمد و ءلی میکائیل بروی گذشت با ابهنی هرچفتهام 
ترپباد» شد وخد»مت کرد و اسنادم منهی‌سئور با وی نامرد کرد جذانک7 
دادم فاصدان (نها می رسیدند و مزد ابشان می دادند تا کار غرو نماند 
و جبزی ژوشیده نشود جه حریده داشای که دران میمادها نوشنه بودی 
امپر مسعود درین باب این آمرد و اور دربن باب بسپار دناتق 
اس خواجهٌ علی ر حاجبان سوی لیخ برفنند تا -عحضرت خلانض روزد 
به بغداد و سلطان تا بباغ صد هزاره ببود و سثال داد بک هفنه کونک , 
کین #حمودي زاولی را ببارامنند تا از امیران فرزندان چنه ثن 
تطهیر کثنب و بباراسنند و بحنده کونة جامها بزر و بسبار جواشرو 
*جلص خانیا زربن آوردند ر جواهر و عنبرینها و افورنها و مشک 
و عود بسیار درانجا نهاد و آن تعلف کرده که کس بیاد ندارد و غرة 


( ۴ ۲ 
ماه رحس مهماني دول همه اولدا و حشم را و عشنبه سلطان 
نشمت و دگوشک مپدد رت با هشت نر از خداوندزادکان و 
مقدسان و حجاب و اقربا و بک هفنه ]لها مقام کردند که تا اپ 
شغل بپرداخنند پس باز گشمت و بسرای (مارت باز آسد پانزدهم 
حصبري و بو طاهر نباني و باد کرده بودند که مدئی دراز مارا 
بکاشغر مقام انناد و [جا بد‌اشنند فرسود فاصدان را فرود آوردند و 
صلها دادند ثا بیامودند و خود یت هرات کرد تا بران حاذجا 
رود و سرا پرده بر جانسی هرات بزدند فر؟ ماه ذی اجه برباط شیر و 
بزشکار کرد و چند شیر بکشت بدست خود و شراب خورد و 
نیمک سا بهرات آمند سمسخ_ض با شکوه و الت و حشمنی تمام و 
این شرر( مخت دوست داشنی که [نجا روزگار #خوشی گذاشنه - 
پاعشنده بود دراه نامه صاحب بریه ری زسبد که یلا داش 
باطراف بودند مر در کشیدند وظاهر فبیر شغل کدخدانی ذیکو 
بو راند و دج خللی دیسث و پسر کوهر گبن شهره چوش 
بادبي درمر کرده بود و فزوبی که آزان چدرش بود فرر کرفنه تاش 
یا رفنعمش جاه‌دار را با سااری چند فوی‌گوه رنب خازن و خه‌ارذاش و 
خبلی از ثرکمانای فرمنادند و شغل ایس مخذول کعایت کرد و 
اش بدان عزمست که حالی طوفی‌کند نا حشمنی اننه وهزاهنی 


( ۴۴۷ ) 
هرات کردة, 1۹ م چون ]لها رمبم معنندي ناسزی کنو م و پر هش 
وی خلعتبای تاش و طاهر دبیر و طالْفٌ که بجنگت گوهر اکن 
شپرة رننه بودند و مثالها رنئن شوی جبال و ری وهمدان و 
حون .رانا رود مسمعول حول لدست 1 8 متا و 5 خرد سذد و 
داهی بود؛ 3 امیررا بیرات خدست کرد»ر از تعول اارجال 
0 شد» و جوانی روژ دشن شد بر دست وی این خلعنها راستث 
کردند و بشرسنادند و گفتنه 15 رابت عالی بر (ثر فصد نشابور خو(هد 
کرد چنانگه ايری زمسنان و فصل بهار | لجا باشه و مسعود با خلعنها 
برفحث و دهم مرا معرم خواجه احمد حسس دا لان شث دا مخت 
فوي که نضای مگ آمده بود و بدیوان وزارت توانست [مد 
و بسرای خود می نشسث و تومی زا می گرفت و مرد‌سان اورا 
می خائیدند و ابو القامم کثبر را که صاحمب دیوانی خراسان داد » 
بودند در بمچید و فرا شمار کشید وتصدهای بزف کرد چنانکه بفرسون 
نا عقابیی و ازیانه وجلاد آوردند و خواسنه بود تا بزنند او دست 
زبان دوس پیغام د(د ۹1 ردد» نگوید ۹1 حساب صاحس دپوان کسا 
نبابه کرفت و مالی که برو باز کرده از دیده و دندان اورا نباید دا۵. 
داشده می خواهد 11 پیش از کد ده شهان اننفاه‌ی کشد ابو الامم 
کثدر خدست قدیم دارد و وحبه کشنه است اگر رای عالی بیند 


ري را در پانه شود امپر چون برب رائف شد فرسود که تو که 


) "۴۴۸ ( 

بو نصری ببهانة عیادت نزدیک خواجهٌ بزرگ و نا عبدون 
پر اثر دوبیاید و عبادت برماند و از سا آنسه باه کرد درس باب 
بکند بو نصز بردت.نچون, اضرا وژیر وضیدا ,ابو خاس وتو ۱3 
در غه باوی مفاظرةً مال سی رت و مسلخغر ج. و عقابین و تازبانه 
و شکلیها بت و جلال: [مده وپیغام درشت می آوردند از خواجه 

بزگ بو نصر مسلخرج را و دیگر قوم را گفت یک ساعت ان 
حدیث در توذف.دارید جندانکه سی خواجه را بینم نزدیک واه 
رفذت او را دید در صدری خلوت کوذه پشت باز نیاده و *خت 
اننیهمند "و تالن. بو نصرد گضسعا خهایند اخکینه. ی وف 

خواجه گفست اسروز بپذرم و لبکس هر ساعمت مرا تنگدل کنه این 
تیسةٌ کثیر این مزدگ مالی بدزدیده !مت و در دلل کرده که برد 
ورندانه که مس پیش تابمیرم از دیده ودندان وی بر خواهم 
کشید و می فرمایم نا برعقاببنش کشند و میی زنند نا آنچه بوده 
ام باز دهد بو نصر کشت خداوند در داب جرا سی شود ابوالشاحم 
بهیم حال زهره ندارد که مال بیث المال بد رد و اگرفرسائی‌نزدیک 
وی روم و پقبه از گوش او بچرون کنم گفت کرا نکند خود سزای خود 
بنند دربن بود ند 11 عبدرس درزهید وخدست کرد و کشت خداوند 
سلطان می ره سد وس یگوید که اسروز خواجه را حگوذه است بالشض وه 

داد وگفث کنو بدوات خداوند بپشر اسمت یکی دربن دو مه ی 
شوم که خدمشه تولم هرد و عبندوس گفت خداوند می گوید می 
شوم خواجة بزگ راجی بزرگ بیرون طاتت بر خویشن هی ند 
ودل تلکت می شود و باعمال (بوالاسم دزد ردز* بدحید است از 


) 0 ( 

جهت مال و کس زهره نداره که مال بت المال را بنواند برد 
و این رنج بر خوپشنن ننهد وا بچه از ابوالقاهم می‌باید سنند مبلغ آن 
بنویسد و بعبدوس دهد تا ارر! بدرگاه ارد و | غاب سایه نگدارند نا [زکاه 

که مال بد«د گت مسئوفیان را ۵ د کر ی نوشنند و عبدوس دادند 
و گفت ابوالقاسم رابا وی بدرگاه باید فرسناد بونصر و عبدوس 
گفتند. اگر راي خداوند بیند از پیش خداوند برود گفت لو 
(کرامه گفنند پبر است ر حنق خدهنت دارد ازبن نوع بسیار 
گفننند تا دمنوری داه پس ابو القامم را پیش آورد ند سضت 
فیکو خدست کرد و اي خواجه احمد گفنت چرا مال 
سلطان ند‌هی گفت زد کانی خداوند دراز باد هرحه ؛عق فرود ای 
و خداوند با س سر گران زد ارد پدهم کفسیل 1 یه بدزدید ؟ باز دهمی ۲ 
باد وزارت ازمر بنیی کس را بنو کاري نیست گفت فرمان بردارم 
شرحه عق باشد بدهم و در سر باد وزارت زیست و نبوده همست اگو 
بودسني خواجة بزرگ بدین جاي نیسنی بدان تصدهای بزگ که 
کردذد اس ری کفت از ئو بود یا از کسی دیگر ابو اافاسم ی 
بساق موزه فرو کرد و امه بر اورد و بغلامی داد تا پیش خواحه ۳1 ر 
درك برداشت و بخوادد و فرو می رده ددستی خه بش جون 
بپایان رسبد باز بنوشت و عفوان پوشیده کرده پیش خود بذاد زمانی 
نیک اندیشید چوی خجل کونةٌ شه پس عبدوس را گفت باز گرد تا 
مری امشب مثال دهمتا حاصل و بافی پید! آرنه و فردا با وی بدرگاه آرند 
۰ آ له رای خد|ودد بیند به رساید عبدورس خدست کرد و باز کشت 
و بیرون سراي بایسناد تا بو نصر باز گت چوی بیكدیگر رمیدنه 


۱ 


) ۴۵ [( 

پونصر ر| گفت ءبدوس که جب کری دیدم. در مردمی تیه 

ر عقابییی حاضررآورده و کار بچان رمیده و پیغام سلطان برآن جمله 
رمیده کاغذی بدست وی داد ؛خواند این نقش بنسمشت بونصر 
«خندید گفت ای خواجه و جوانق هم اکنون اورا رها کنه و ابو التماحم 

کذیرمی‌آید بخارگ مر و نیز درخانهة می آ ی نمازشام |بوالقاسم بان 
پونص زآمد و وی را و عبدوس را شک ر کرد و برآن تبمارکه داشنند وملطان 
[ بسیاردعا گفت بدا نظربزرگ که ارزانی داشت ر درخواسنت که 
برجهی نیکورام‌پررا گوینه و باز نمایند که ازببت المال بروی چبزی؛ 
بازنگشت ما مشنی زوائد. فراهم نهاده اند و مسئونیان از بیم خواجه. 
احمد نانی که ار کیان او خورده بودند در مدت صاحپب دیوانی و . 
مشاهر؟ که (سنده بودند آثرا جمع کرده اند و عظمی نهادند وا چه دارد. 
"۳ فرمان خداوند دارد جون گذاشنه ند امد به بنده قصدی کردند. 
بونصر گفمت ای همه گفنه شود و زیادت ازب اما باز جوز نامه 

5 چه بوث که سرد ذرم شد چوی خواند ذا فردا عبدوس با امدر ؛ 

گفت فرمان امپر معمود بود بنقیع وي نا خواجه احمد را تب 
کرد آرد حه نصاص 4 که پغرمان او راخنه آمده استب ۱ 
دج مت مت مررامي مس متسد ۱ ۱3۳ 
جواب ۵ دم که کار مرن ندست دا مرد؟٩‏ زنده یماند اگر سرا سرا بودي. 

در ساعت وی را باه کردندی چوی نامه بخواند شرمنده شد و پس,. 
از باز گشنی شما عذر بسیار خواست و عبدوس رذت و [نچه رننه 
بوث باز گوت امدر گفشت خواجه برچه جمله اسث گفت نا توادست 


و از طدرسا پرسی۵م کشت زار بر آهده اسمت و دوسه عامت متضاه ۱ 





۱ ر ۳۰ ) 
دشوار است علاج آن اگر ازبی حادثة اجبد نادر باشد امیر گفت ابو 
نکند که حیفی برو گذاشنه نداید و ما درب هفذه موی نشاپور اخواهیم 

و بدبری سید ابو القاسم ززده شد هزدهم معرم سلطان از هرات بر 
جانس نشاپور رت و خواجه بور ات نماد باحمله عمال و امبر غر؟ صغر 
بشادیاخ فرود امد و آن ررز سرما «سخت برد و برفی فوی و مذایا 
داده برد نا وثاق غلاسان و سرایعپا ساخنه بودند بنشاپور نزدیک بدو 
یی حسدس پی از حرکت راک عالی بدک هفنه کد‌شنه سل پس 
شد و ذ مه عرشه کرد وگفت خداونه عم را بقا باد خواحهٌ بروف احین 
جان بچلص :عالی داه امبر گفت دریغ احمد یکنة روزار و جثو 
در بماعمی. [دد‌یشمدد توت و در مرثژده او وطیگ کشت در میان دیگر 
نسخه| مرآ این یک بدت بیاد بود « شعر و 
و بمرگ ای #حنشم شهاست و دیامت و کفایت و بزرگي بمرد و 


) ۴۷۲ [ 

که پس از مرگ دعای تیک کنند و خواجه بو نصر مشکان که ان 
#عنشم را بنشاپور مررئده کشت هم بهرات بمر۱ د اجای خول بیارم 
پسر رومی دربن معلی گفنه استی ‏ ۱ ۱ #» شعر با" 
وتملیغی الیام: بل ودیعستها از اعبزفن هی یخوش ۳ 
و کت کسانی قالبا و مفرقا * فان اي اکساک عنک ونرب ۰ 

وت ماند» ام از حرص و منادشت بدا جندیس زر ومال: 
و شاب وتبعه که درزیش گرسنه در معنس وژحبر و نونگر را ۳۷ 
نعیت چون مگ فراژ آسد از یکدیگر باز ننوان شذاخت مرد آنستا 
که پس از مرک نامش زنده ماند و رودگی گفت ‏ . اه شعرها 
زندکاژی چه کونه و چه دراز ٍ له ۲ ر بمره باید باز 
هم بچنبر گذشته بایده بود « اي رس را اگرجه هست دراو 

خواهی اندر عنا و شدت ژی + خواهی‌اندر امان‌بتعمث ها ۱ 

اخواهی اندک تثر ازجبان بپذبر * خواهی از ری بگیر ثا بطراز " 
اپری همه باه دیو بر جانست « خواب را حکم نی مگ رکذ ار ۱ 

ای همه روز مرک بهسانند * نشنامی زیعدگن شان بازد 

امیر مسعوی چون باربگسست و خلوت کرد با اعبان و ارکان و سیاوا 
سالاران علي ي داي رحاجب بزر زرگ بلکانکیی و ابو ۳ رزي عارضف 
حاجنب و بوسهل‌جردسی وبونصر مشک ن دس کشت خوا ده احمد گذشنه 
شد پبرپردل با حشمت قدیم بود و مارا بی‌درد سرمیداشت و ناجاز 


وژیری داین که بی واسطه کر راست نداید 5ام کش را بشناشدد که 





(۴) - جروهی 


۳۳ 

بد‌بن‌شذل ابزگ. قبام کند گفنند خداوند بندگان را میداذد ازآن ود 
وآذای که برکشید 8 خدارنه مافی‌ند هرکر! اخقبارکند هم‌کنان اورا مطبع 
وشذقاد باشند وحشمت شغل اورا ناه دارنه وکس را زهرنباشدکه برراي 
عالی خداوند اعفرا ضکند گفت روید 7نسا خالی بنشینید که حایکاه 
زان اسث و بطارم که میان باغ بود بنشهنند که جایگاه دببران 

۱ رسالت بود بواصررا باز رن و پدرم این رمث ک ند را . 
۵ ی زاناس بزده برد که بر خسنگ فرار گرقلت آن گشان 
را بگوی بونصر گفت بولاعسی سیاری ساطان معمود گفت مردکانی 
امت اما بالا و عم اورا دزست ندارم کر او صاحب دیوانی استا 
ی هم کفاپست ۵ارد و هم اضاتختا. و طاهر مساونی ر گفت او از همه 
شایسته تر است اما بسنه کار است و می شناب زده در خشم شوم 
دست و پای او از کار بشود و بو ااعس عقبلی نام و جاه و کفایت 
دارد اما روه‌خالی طبع است و پیغامها که دهم جزم نگزارد ر من برآنکه 
ار بی معابا بگوید چو کرده ام و جواب سنده باز آرد و بومهل 
حمذونی برگشید؟ ما است رشاگردی احمد حسی بسیا رکرده اسب 
هنوز جوان است و مذتی دیگر شاگردی کند نا میذب تر گرده آنگه 
کاری 8 دام ر شایث و ندز شغل عزدیس و حلدود آن*خمت بزکاست 
و کسی‌باید که مارا بی دزد سری دارد و حسنک حشمت گرفنه اعت 
شمار و دببری نداند هرچند ناثبان ار شغل نشایور راست می دارند و 


و بقوت او ممی‌توانند کرد احمد عبدالصمد شایشنه ثر ازهمکان اسستیب) 





(۴) ن - حمدری ۱ 


( ۵۴۰ ) 
لنوتذاش چذولی دیگرندارد و خوارز,م تغري بزرگ است احوال این 
فوم زندگاني خداوند دراز باد برین جهاه رفنث ساطان آخر بعسنک» 
داه و پشیمان شد اکنوی همه بر جایند مگر حسنک و خداوند همه 
بندگان و همه چاکران شایسته دارد امیرگفت نام ایس قوم ببایه نوشتا 


و براعیان عرضة کرك بو نصر نپیشت و نزدیک ان وم رات 


۳ هریک از دیگری شایسه ثر اند و خد اودد دانن که ادمل ۱3 


کد ام رده باید کرد رد آسبر بو نصر ر کشت بو کی ی عیاری) معاختسا 
دیوانبی ری و جیال دارد و ۳ کر بدو نظامي وده ای مجلوته 
۱۳1 


حه‌دونتی بری خراهد بود و از طاهر دبیر جز شراب خوردن و رعوئت" 


دیگر کار نباید و طاهر مسئوفی دیون اسئیفا را بکر است و بو اعسن 


باموي آورد و دبيري رجا طسو نیکو و|دن و مردی هشیار 
عباس و زوژکار سامانیان و ماج و حجاب را بزارت ب- 


دهند بو العسی شفیعای اکبخت که جز وی 9ب ندارن و کار 
خوارزم اکنون سذنظم (ست و عدد |لعیا پسر خواحه احمد عبد الصمد 


چون پدرش ‏ درجةً وزارت یافث وبسر واند بزه امیز فرمود تا" 


( ۲) ن - حهدريی 


) ۴۵۵ ( 

دوات آوردنه و بخط خویش ملطفه نوشت سوی احه‌د بربن جمله 
که باخ واجه مارا کری است مهم بر شغل م-لکت و اد برس خیلناش را 
بلعچیل تر .فرسناده آمد چنان بایه که در وشت که بری نوشنه که 
بخط مازاست راقف گردی از راه نسا موی دراه آثی « وب 
درنگک نکنی و ماطعه ببو نصر داد و گت بخط خویش جد 
بنویصی خطاب شید خی و معنمدی که دارد و بان کنده که 4 
بعیربث وی افند بخوارزر ۰ معثمد بجای خود نصب کند و 
عبد |لجبار پسرخود را با خود دارد که چون حرست بارکاه بیابد با 
خلعث ر نواخت و فاعده و ثربیت خوارزم باز گردد و از خویشدس 
نیز نامه نویس و مصرح باز نمای که از برای وزارت تا وی را داد: 
آیه خوانده شده است و در سر سلطان با من گفنه ات نا مره فوی 
دل شود و بو ذصر نامه سلطان نبشت چذانگه او دانسنی نوشت که. 
اسناد زمانه بود در باب و از جهت خود ملطفه نوشت بربن 
جمله - زندکانی خواجه سید دراز باه در عزو درات سالهای بسیار 
بزباه ‏ بدانه که در ضمیر دل زمانه تقدیر ها بوده است و بارخ 
مراخدای عزو جل وانف است که تقدیر کرده است دیگرخداوند 
ساطان بزگ ولی اذعم که اخنبار کرده است رای بونصر مشکان 
را و جایگه آن مر داشنه است و نام ساطان من نبشتم و بفرمان 
عایی زاد» الله علوا بخط خویش و بنوقدع موکد گشت و اخط عالی 
مراطفه درج آن است و ۷" زامسه از خوبشدن شم بمئال عا! ي نيهنم 
جند دراز باید کرد که *خست زود آید که صدر وژارت مشنان است 


تا آی کس که سزاوار آن گشنه است و آن خواجه «ید است بزردي 


[ ۱۴۹۹ ۴) 
اینجا رسد و چشم کبنران بلقاي او روش گردد. والله تعالین بمدو: 
ببفائه عزیزا مدیدا و پبلفه غاپة همه ویبلغنی فده ما تمذدت له بمذه - 
واین‌نامه را تونیع کرد و از خیلداشان و دیو وان یکی را نامزد. کردنه 
و با وی نهادنه که ده روز را خوارزم رود و بدشاپور باز آید و در وت 
ردب و هقلم مراد صفر دامع رسجد از دست پاسکدار 1 نثبه بوبگر 
حصیری که [ لجا نالان‌مانده بون گذشنه شد و جون جب است احوال 
رو زکارکه میا خواجه (حمد حسر و ۹ فده همیشه به بود رت هر دو 
نزدیک افناد ودریی میأنها خبرررسید که رسول امیرالهومنور القائم‌بامر 
له بری رسند بو بکر سلدمانی و با وی خادمی است ازخویشدن خدم 
خلدقه کرامات ددست وی اسمت و دیگر مهدات بدسمت رسول فرمود 
دا (یشان ر [ استقبال یک ک رد ند ویک هعده مرا م کر ردذد و «خت دیا و 
داشت و بر حانبت نشاپور آمدند با بد‌رفه تمام و کسانی ۱ که وظاثف 
ایشان رامت دارد امذرفرسود نا 4چل کسان رفنند و بروسنای بییق 
علوفات راست کردند هشنم رببع ا خر فقها و فضاة و اعدان نشاپور 
پاستقبال رفننه چ,ارشنبه مرتبه داران و رمول داران از دروارة را" 
ری ۳ در سجن آدینه پیاراسنة بود دد و «مچدان ببازار ها بسپار . 
درم و دیدار و شکر و ظرائف نذار کردند و اند خندد و بباغ ابو |لقاسمم 
خزانی فرود آوردند و تا نماز پیشی روزکار گرذمت و نزل بسیار با 
تعلف از خوردنیها بردند و ده هزار درم سیم کرسایه و هر روز لطفی 
دیگر جون یک «غنه پرامد زا سوددد و کوکبهٌ ساخند از درباغ شادیاخ 
تا درسراي رسول تمامی‌لشکرو آعیان و سرهنان برنشسادند و عامستها 


دد اشئند و پیاد‌کان پاسللح «خت بسیار درپیش سوار بایسناد‌ند 


ف 


( ۴۰۷ ) 
و "ضرتبه د۵اران در رمنه و در صفه امبر رفی اد عذ بر اعنش 
نشست و سااران و خجابان با کلاههای دو شاخ و روزی «خت با 
اجب ر چند سهاه دار و برد؛ داروسپرکشانر جتیبنیان 
و اسنري بچست و خلعت را رسول دار پکاه بسرای, رسول رفنه بود 
و ب«رد» رمول و خادم را برنشاندنه و خلعنهای خلیفه رابر امثران 
در صذدوفها بار کردند .و شاگردان خزینه بر مر بار و امپان هشت 
سر که بقود بردند با یی و ماخت ژر و نعل زر بعده و لوا.بدست 


موازی و مدشور و رامرة در دیبای مباه عدل زا بدستا سواري 


دیگر در پیش رمول بنرتیب داشنه ر حاجبان و مرتبه داران پیش 
ایشان آواز بوق و دهل بخاست ونعره ب رآمد گفنی فباست امش آن ‏ 
نوس بر لشکر و پدلی چذد بداشله و رسول و خادم ر در دهایز فرود 
آرردند و پیش امبر بردند و رسول دست بومه داد و خادم سب 
پوسدد و بایسنادند امیر گفت خداوند ولی دعمت امبر المومنین بر 
چهة جمله است رسول گفت 8 تندرمني و شادکامی همه کارها بر مراد 
و اژ مظان معظم که بغاش باد و اورا بزف تر رکنی است خشنود و 
حاجب بونصر بازری رسول گریت وی را از میان صفه نزدیک 
دخس آورد و بنشاند و دری صفه سیاه ساار علي دایة بود دشسئه 
و عارف و وژیر خود نبود چذانکه باز نموده ام رسول گذدت زندکانی 
خداونه دراز باه جو .عضرت خلادت رسبد و مقرر *جلس عالی 
گردانیه حال طاعت داری و انقباد و منابعت سلطان و اه 
واجب داشت از جای رن دعریت الفادر بالله و پس ازان 
ثهنیت بزرگی امپر المومنین که تخت خانت را بیارات بر 
0۸ 


ر ۳۸ ) 

۸ حماه گرد ۵ و رهم خطبه را بر جه مخت اناست نمود ریس 3 

شراط بیعت چه‌گونه ؛جای آورد و بنده را بسزا باز گردانیه امبر 
آلمومنبی جنانءء از همت بلند او سزید بر تخت خلافت بنشست 
و بار عام داد دران هفنه چنانگه هرکه پیش نخت او رسنه وی را ۰ 
بدید ملطان را بسنوو وبسیار نیلوئی واجب دید تا ی 
له نرموه که بزگ تر رئنی مارا و فمی ثر روز اضر رن الله 
و حانظ بلاذ الله المثنقم می (عداء الله ابو سعید هسعود ار 
و هم دران جلصس فرصود 5 بود بنام سلطان منشور نبشدر و شلکهای 
موررث و مکتسحد و آنچه بنازگی کرد برملا بخواند و دوات آوردنة 
و بخط عالی توقیع بباراست و بر لفظ عالی مبازت باد رفت و آنگاه 
پفرمود مپر کردند و پص الم دعاء بسپردند با نامه و لوا 
خواست بیاوردند و بدستك خویش ببست وطوق کمر ز با وتاب 
پدش آوردند دریکان یکان بسپرد ودءا گفت خدای »زو جل‌مبارک 
گرد(ند و جامپای دوخده پیشی آورد‌ند در هر بابی خن کت 
۳۹ دران تغر است وهبعداي در باب سرکبان خاه» که بداشنه بووزد 
در عقب این فذاک آن بود که عمامه بیش او ردند و شمشیر 1 
عناللی ردت 1 اپسی عمامه که دسسی بسئه سا است بادد بدی‌بسنگی 
بر یز دی آیه ر وی برسر نید پس از ثاي شمشیر 
بر کشید واگفشت زنادقه و فرامطه را بر باید انداخت و سلت پدر 
یمبی الدوله ر الدین دربن باب نگاه داشت ربقوت ای تبغ‌سملکنهای 
دیگر که بدست م«خالفان است بکرفت و این همه دران مجلص 





زن 99 ۰) 
کند درین باب بفرماید امیر رضی الله عذه نثارت کرد عوي بونصر 
مشکان ۳۹ منشور و ناس دداید سد بو نصر آز صف بدرون آمد و بنازی 
رسول را گفت تا پر بای خاست و آن مذشور در دیبای میاه تن 
پیش امیر برد وبر تخت بنهاد و بو نصر بسند وزآن‌سوترشد و باپسناه 
ور سول آیسناد ه ملطان را کشت | گرد بیند بز برنخت آید ی بمبارگی خاعف 
امپر امومنیی بپوشد گفت مصلی بیفگنیه سلام دار پا خویشتی 
داشت بیفگند امبر روی بقبله کرد و بوقبای زرین که درمیان باغ 
بداشه بودنه بد‌میدند و آراز باراز دیگر بوفای بیوسث و دیدن 
و غریو بخاست و بردرگاه کوس فرو کوفتند و بوفا و آئینة 
پبلاس بجنبانیدنه گفثی رسلخرز است حذغانک» پلکانکس و دیگرحجاب 
در دویدنه بازوی امیر گرفنند تا از اخت فرود امد و برمصلی 
بنشست و رمول صندرفهاي خاعت ؛خواست پیش آوردند هفث ‏ 
فرجی بر آوردند یکی ازان ديباي سپاه ردیگرازهرجنس و جامماي 
ام مرتعع امبر بوسه پرآن داد و دو رکعث نماز بکرث ودلخ ت اند 
و تاچ سرصع ؛جواهرو طوق و بارة مرمع همه پیش بردند و ببوسودند 
و بردست راسنش بر تخت بنپادند و عهامةٌ بسه خادم پرش 
برد و امیر ببوسید و کلاه برداشت و بر مر نپاه ولوا بداشت بر 
دمت راستش و شمشور حمائل بسمت و بوسه داد و بر کنار بنهاد 
و وان ناسة بخراند" و بهارسین ترجبه کود ار تقاف بای 
و نثار گردن گرنتند چنانعه مبان صفه زریی شد از نثار و میان با 
سیمی ازکیسا و رمول را باز گردانبدند و ظراثف انداختند که حد 


نبود و نهاز دیگر رمول ؛خانه رسبد با چنین آرابش و چندین روز 


(۱ 1۱ ۲ 
پدوسنة همواره فشاط و رامش بود شمب و ررژبشادی و شاط مشغول 
می بو‌دد و دج روزار کصس 1" باد ندانست و درب میانما خیز 
رمدده بون که پسر پخمر ترکمان و پسران دیگر مقدسان ترکمانان. 


5 اش فراش سیاه ساار عراق را مثال داد نا ایشان را بکشناد 





ددآن وت که موی ری می ردت از باتشان کود در آمدند با بسیار 
درکمادان دیگر فصبد اطراف مماکت مین داردد ی کین پدر ر از 

مسلماذان بکشدد اسر رفی اللع عفه سیاه ۷1 ار ملي د ابه ر مثال داد 

و احوال‌ترکمان مطالعه کنند و حاجب بزگ بلکانکیی از نشاچور برفت 

رذمت بباکاکچار با مجمزای تا هشیار و بیدار باشند و لشکری فویٌ 
بدهسان فرستد ثا برباط مقام کنند وراه ها نگه دارند وهمچنین 

ژ : 1 کر اه ‌م 

دامها رفمت بلسا و بارد نا شعوع و سردم ان نواحی گوش بسداه سااز 
علی و حاحس بلکانکیی درند ر خیلناش مسرع ۹1 "خوارزم رده 

بود نزدیک خواجه احمد عبد الصمد حواب نامه باز آررث و گفت 

مرا دو روز نکاه داشت و (سچی قیمنی و بدست تا جامه وبدست 

هزار درم بشید گفت بر اثربسه روژ حرکت کنم و جواب نامه برین 
حماه بوث 1 فره مان عالی ر: مدد بخط خواحک پونصره مشکان آراسننه بغرفیع و 
درج آزن مرطووه بخط عالی و دقدف ۷1 ر بر سر و چام نها ( نو 


مشکان نیز ملطفه نبشده بود بغرمان عالی‌و«خذی در گوش بنده انگنده . 


<< ِكِكِكِكِهِ ‏ ت__ِ 


( ) ن - باوره 





) ۳۷( 

که اژان سخت بشعوهید بدان سبب که چیزی شنود 15 نه بات 
از است و هرگ بخاطر نگذشنه است ار خویش را معل آی ندانذ 
خیافاش را باز گردانیه و این شغل را که بنده می رانه ببو نصر 
برفشی مغوض خواه«د کرد که مردی کی و پسندیده اسث و هارون 
مخت خردمسند و خویشنی دار است انشاء له تعالی 1 درغیدتا 
بنده همچنین_بمانه رعبد اجبار را با خویشتی می آرد و بنده بر 
هکم فرمان عالی نا بخنه باز گردد و سعادت خدست درگاه عالی 
پادنه بنده بر اذر خیلناش بمه روز ازجا برود ثا بزودی بدرگاه عالیی 
برسد ژ جواب امنادم رنه بود هم بح اطیهٌ معثاد 9 الجلدل السکه 
ابی نصربری مشکان (حمد بی عبه (لصمد صغیره و وضیعه وباوی سخی 
بسپار با توافع رانده چنانکه بونصر ازان نشگفت داثث و گفث تمام 
مردی است این م‌فروی راشفا خنةبودم [مما ندانسن که‌تاایی جایپگاهاست 
و امها بنزدیک امی, برد چون خب رآنمدکه خواجه نزدبگت نشاپور رمید 
امیر فرمسود تا همئان باستقبال روند بات رثا کردند تا خبر 

یافنژد وی بد رگاه آمرد 5 بوث با سر روژ حبا رشنية ء 1 مان جبادی 

الاولی مردم که می زسیدنه وی را ملام می گفنند و امیربار دا۵ و 
که کردند که 3 احمد رسیده ادمت فرمود که پیش باید آسد در 
۶ اي زمین بوسط داد و برگی عذه بایستاه (میرضوی بلکاتکیری 
اشارتی کرد بلکانعیی حاجبی را (شارت کرد و مثال داه تا وي را 
بصفه آورد ر خت دور از أخت بنشاند و هزاردینار از جهث خواجه 
احمد نثار بنهادند و وی عقدی گوهر گفننه هزار دینار تیست آن 


بود از ازآسفین بیرون گرنت حاجب بلکتگین ازری بمنند و حاجبه 


( ,۳۸4 ,) 
بو نصر را داد تا پیش امهر بنیاد امپر احمد را گت کار خوارزم 
و هارون و تشکر چون ماندي گفت بفر درات عالی بر مراد و میم 
خلل ندست امبر گشت راج دیدی بداید آسموث خدست کرد و باز 
کشت و اسب بکذدت خواسنند بعهیل سرامجا کردزد باز کشت 
بسرای ابو الفضل میکئبل که از بیر وی پرداخنه بودنه ورام 
کرده فرود آمد وپسرش بسرای دبگر نزدبک خانةٌ پدر و وکیل 
را مثال بود تا خوردنی رئزل فرسدادنه "خرن نمام و هرروژ بدرکابا 
می آمد و خدست می کرد و باز می گشت چوی سه روز 
بگذشت امبر فرمود تا اورا بطارم نزدیک صفه بنشاندند و امپر نیز 
مجلس خویش خالی کرد و بو نصر مشکن و بو اعس عقبلی 
و عبدوس دز مبان پیغام بودند و آن خالی بداشت تا نمازپیشیی 
و بسپار سفن رنت. ردرمعفی وزارت تن در نمی داد گفت بنده 
عریب اس میان این دوم و رمم این خدست نمی شناسه وی را 
همین شاگردی و پایکاری صواب ثر و آن فصه اگر ثمام رانده آید 
دراز گزده آخر فرار گردت روزا ت قبول کرد رپیش امیر آرردند 
و دل گرمي و نواخت از مجلص عالی و لفظ مبارت یافت و باز 
کشت بدانکه مواضعه نویمد برسم و درو شراط شغل در خواهه و 
(ه‌یش هم بعذیت خوامدند و صردمان را چون مغرر شد وزرت او 
ژغرب. نمودند و خدمت کردند و موافعه نوشت و نزدیک اسنادم 
فرسداه و امدر بط خویش " حواب نوشت و هرحه خو|سنه بو 
والنماس "نموه این شرائط اجابث فرمود .و خلعنی سخت فاخر 


رات کردند و دو شثبه ششم جمادی الولی خاعت پوشانودند کمر 





ر ۴۴ ) 

هزار نی بود ذران و حاجب بلکتکین بازری گردت ر نزدیک 
یی بذشاند امبر کت مبارگ باد خاعست بو مر و بر خواجه و بر 
لهکر و بر رعیت خواحه در پای خادمت و مرف کرد وعقدی 
گوهر دیدمت #لج هزار دیلار پیش مد ر بنهاد امسر یک انگشتری 
فیروزه نام امیرنوشنه پرالجا ددست خواحه داد و گفشت اه 
مات امسی بخواجه داوم 3 او لبق مس تام به‌لی توي و نشاط 
۲ هر کاری که بصلاح دواتف و باکت باز گردد حخواجه کشت ید 
فرمان برداراست و آ له حهد باید کرد وبندگی است بکند تاحق 
دعمت خداوند شناأخده باشد و من پوس داد و باز کشت و غلامی 
فرود آمد همه اولیا و حشم واعیان حضرت بنهنیت رننند و بسیار نثار 
گردند زر و میم و اجه آورگه بول دك مس رش کرد: پیش امدر فرسناد 
مرن بسبار و حد|کازه ۳ نجو از خوارزم آ ورد دول ندز یذ ممناد 
تن سا روی که چون پدر و پسر در جمال نبودنه وتاش 
در جنگ علی تگیس پیش خوارزمشاه کشنه شد و امیر آن همه 
واه از متا شود گزم که *چوی. ارنس 
ره جپار هیر عم زاو وا حاطهارن یشان 
خاسنند هم از غلامان سرای تا چنان ادناد .که شبی .هم وذافی 
ازان وی باهنگ وي که بروی عاثق بودی نزد وی مد یی 
که فضاص باید کرد مینر سرای کشب زددکادی خداوند ۵راز بان 


۴۹۳ ") 
دریغ باشه این چنبن رری زیر خاک کردن امبر گفت وی 
را هزار چوب بباید زد و خصی کرد اگر بمبره فصاص کرده باشئك 
اگر بزید نگربم تا جء کار را شابه بزیست و باب خود باز آمده در 


کرش ار بود ۹۹ در روژگار اسارت ده الرشید هس دهاه ند ۹۹4 با 


آمبر سر‌انشاه رفی الله_ عنه که بقلعه باز داشنه بود موافقنی 
و از سبدآن بدرون آوردند و دیند[| خنند رحمةٌ الله علچهم اجمع جک 
و خواجه احمه بدیوان بذشست و شغل وزارت "خت یکو پیش 
گرفت و ترتیبی و نظامی ناد که سخت کاني و شایسنه و آهشنه 
هم تمام مرد‌ی بو گوئی این دو ددت درو 9/4 ادن ‌» شعر » 

اتنه الوزارة منفادة ه الیه ثجر باذیالها 

ی 1 

فلم تک تصلی ال له ۷ وام یک بصلیم | لها 
و با اپن کفابت دایر و شجاع و با زهرد که در روزکر مبارت این 
یک در چی زگرنتنه برري و آدسی معصوم نثواند بی - یکی 
و پسرآن خواجه اخمد حسن را مخنی چند سرد گفت و اندران 


فِ«ِ 


پدر ایشان را چنان معنشم سبک برزبان آورد مردمان شربف و 


۱ 


) ۷۷۸ 

وضیع را نا پمند شدند - و ذیگر در آخر وزارت امبر موذود در باب 
ارنکین که خود ار را بر داشت «غنی جند کفست نا اون ارات از وی 
بیازن و بد گمان شد و ای خواجه در رل شد و ببارم این قص 
بای خود و اب مخت یر است و این الرجال المهذبون - ادینه 
دهم جه‌امی الولی امیر فرمود تا پسر وزیر عبد الجبار را خلت 
پوشازیدند و در حال فرمو که مال خمان از باعاخچار وی اد 
پباید خواست ر ۳ که ءتد تکام کرده بوده است باید آورد 
پیش ازآه» ازنها پور حرکت باشه و قرار گرفت که عبد (لجبار 
پسروزیر را آنجا برسولی فرسناده آید با دانشمندی و خدست کارانی 
که رمم است وگفشت امدر 5 اذری سخستین دما آاست که فرزذد 

ترا فرصوك شد و اسنادم بو نصر نامها و مشافهات ری کرد و 

نوشنه آمد و دانشمند بو العصی قطان از فعول شاگردان فاشی 
[مام صاعد با عبد |چبار نامزد شد و کافور معمری خادسی معنمه 
*عسودی و مهد راست کردند و خدست کران و هدایا چنادکة عادت 


ورمم ات درازدهم جمادی الولی عبد اجبار سوی گرکان از 


ذشایور با این خوم رواده شد * 


فصل د معد_ دنا 

رد ی 2 
فصلی خوانم از دنیای فریبنده بیک دست. شکر پانشنده 
و بدبگر دست زهر گشنده گروهی را معنت آزموده کرد» و 
گروهی ۳ پبراهس دوم دوشا نود ه ۳ خرد‌سدداآن ۶ مقرر گردد چه 
دل یادن بر نعمت دذبا *عال اسب و سثنبی گوید . * تلعر ه 
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( (۷۸۲۹) 
و ی صعم الدنیا طویلاثقلبت » علی عبنه حنی ری صدتها کذیا 
این مجلد ننجا رمانیدم از تاری - پادشاه فرخ زاد جان شیرین و 
گرامی بمنانند؟ جانها داد و مپرد و آب بروي راخنند و بشسناد 
و برمرکب چوبین بنشسک و ار آزان چندان باغبای خرم و بذاها 
و اخپای جد و پدر و برادر #چبار پم گز زسیر بسنده کرد و خاکت 
بر وي انبار کردند و دفیقی می گوید درب معنی هرشجو 8 
دریغا مبر بو نصرا دریفا! « که بس‌شادی ندبه‌ی‌از جوانی 
ولیکرخ: زاه, مبردان : جپبسانداز عر چنیسن »باهنم و۱ 
۱ * شعر » 
این کسری کسری ادلف * این ساسان و القباد ( و) الشابیز 
و ايی ااصغر و این الاکرام » ملوک الروم تم یبق منم مذکول 
و خرب اقصر و البفیان اودية * و حماه بخمی علبه ‏ |لعابور 
قه قام سس ریب امنون مناد * فالمللک ع ملک جور 
هم جوا فکانسم فرق * وتفرفت بهسم اصبا و الدبوز 
(بی طبب لمصبعی * شعر * 
چهانا همان فسوسی و بازی » که برکس نوائي رباکس نسازی, 
چوماه ازنمودن چوخور ازشنودن * باه رودن چو شاهدن و بازي. 
چوزهرازچشید ی چوچنک ازنننیدن * چوباد ازرزید‌چوالماس ازي . 
چوعودتماری وچون مشک تبت « جوعنبر سرشنه یمان و جازی 
بظاهر یکی بیت بر نقش آذر * بباطی چو خوك پلبد کرازی 
یی را نعیمی یکی راجعيمي « یی را نشیبی یکی را نرازي 


جبان بومنانی پراگنده نععت * بدیر سخت بسلنه برامبر بازي 


|) ۶4۷ 


همه آزمایش همه پرنمایش » 
هم از تست له مات‌شطرني بازا « 


چرا زبرکاننه پس نگ ررژی + 


همه پردرایش چوکرک طرازي 
ثرا مپرد زاده 0 بازی 
چرا ابلهاننه بس بی نیازی 


چزا عمر طاوس و درا کونه * 
مد و اذه ساله پکی مرد غرجه * 
اگرنه همه کار تو باز گونه » چرا آنکه ناکس تر ار | نوازي 
انا همانا ازبن بش نیازی » گابکار مائیم و جای آزی 
امیر فرخ زاد ر رحهة الله علده مقدر ااعمار و خالق اللیل و الشبار 
العزوز الجبارسالک الملوف جل جلاه رتدست اسماژه روزار و 


چرا مار و کرگس زبد در درازی 


عمر و مت پاد‌شاهی ایری مقد ار ناد 5 پول و دردی بزف رسیه 
بدل خاص و عام از گذشنه شدن او بجوانی و چندان آثار سنود: 
و سپرتای پمدد ید1 و عدای ظاهر که بافطار عالم زهید5 انخت ‌ 


او #۷ 
۳ 


" الا الناس حدیت حسس ه کی حدیشا حسنا سس احسان 
جون وی گذشذه شد خدای عز و جل پادکار خسروان و گزیده ثر 
پادشاهان سلطان معظم ولی النعم ابو المظفر ابراهیم بي اصر دین 
له را در سعادت و فرخی و هماپونی بدار |امالگ رسانبد ر تخت 
اساف را بنشسثن ب رجا بیاراست یرای فدیم آثار مدروس شد؟ة 
معمودی و مسعودی بدیدند همیشه ای پادشاة کام روا باد و از 
ملک و جوانی برخودار باد روز دوشنبه نوزدهم صفر سنه احدی 
و خمسین و اربعمائه که می ثاریخ بنجا رمانیده بودم سلطان معظم 
ابو امظفر ابراعيم بن ذاصردین اللة معاکت ای اقلیم بزف را 


۲۱ ۳۷۴ [ 


بیاراعت زمانه بزبان هرمافمی تن بگفت و : ۰ 
قطعه « 


بادتقاهي برنت پا نزاد * پادشاهی نشست حور نزاد 
از برفذه همه .حهان غمگبی بٍ وز نششده همه حمهان دل‌شاد 
گر چرافی زپیش مابرداشت « باز شعی بجای آن بلهاه 
پانت چون شیز بار ابراهیم ه هرکه گم کرد شاه فرخ زاد 
بزر کف ای زادشاه کی ۳1 بید که از ظلمت قلعنی آفنابی بدین ۱ 
روتفی که بنوزدة درجه رسید جبان را ررشن گردانید دیگرچون 
بسرای امارت رسید اولیا و حشم و کف مردم را برترئیب و فرب 
و نواخث براندازه بداشمث جنانکه حال سیاست و درجةٌ ملک 
آن افنضا کرد و در اشارت وخ گفیجپانیان معنی جهانداری 
مد و ظاهر گردانید اول اناسضا تعزیت برادر فرمود و بعقبشت 
بدانوه که اي رمه را شبانی مد که ضررگرگان و ددکان پیش نه 
بینند و آشکری که دلهای ایشا جمع نشده بود خشش پادشاهانه 
همه را زذد» و یک دل و دک وست گرد ی منظلمان و مملعثان 
شنید و داد بداد نوشیروانی‌دیگر اسمت اگر کسي‌گوید بزرگ و بارفعنا که 
کاز امارت است اگر بد«مت پادشاه کامگارو کارد ان»حننشم اند بوجهی 
پسر برد و ازعدة آن چنان بیرون آیه که دین و دنبا او را بدمت 
آزد و اگر بدست عاجزی انند او بر خود درماند و خاق بروی 
معاف.» له .که خریدة نستهای شان باشه کسی وادر پادذاهی 
ملوک ای خاندان خن نا هموارگوید اما پیران جبان دید" و کرم 


۰ ه ‌ 2 _ ۱ اد ِ ۱ ۱ ها ها 


۱۳ )) 
کرد و فلان را خطای بر آن داشت و از آذذم الیی بوسنا هدا جذیی بوده 
است - و در خبر اسمت آن رجلا جاء الی اثبي صلی اه علیه و | له 
و سلرفال له بنّس الشیء ۱(سارة فقال علیه السلا م نعمالشی ء ((مارة آن 
اخذ‌ها ؛عقها و حاها و اپ حشها و حلها سلطان معظام بحق وحل 
گرفتِ و آن نمود که پادشاهان *بعنشم نمایند - و دیگرچون حدیثت 
کسری پروپز گذشده شه خبر به پیخمبر علبه لسلام رسبد گشت عی 
اسخلفوا ییون خان: علید.. سم لین تصلیم قوم 
اسندرا امرهم الی امرة ایی دلبل بزگ ثراممث کة مردی شیم 
و نی *عنشم بایه ملک را که چون بربی حمله نباشد مرد و 
ژن پکیست و کعب احبار گفنه اس مثل سلطان و مردمان 
چون خبماً معکر بوک سئون اس بر دنه و طنابهای آن باز کشید: 
۲ بمیخهای "کم نکاه داشنه خیم مسلمانیی ملک است و منون 
پادشاه و طذاب وع؛خه! رعدت تس ‌جون ناه کرده آید اصل‌سنون است 
و خیمه بدان بیای است هرگه وی سست شد و بیفناد زه خدمه 
و 9 طذاب : و ۸ ی 
که پاد‌شاهی فادر و ثاهرو حاکه‌ی عادل و باراني دام و طبیبی 


عالم و آبي رران نبانه و اگر همه باشد و پادشاه قاهر نباشد ایر‌چپزها 
همه ناجیز گشست پس بدورهده |لمو با اسب کدوران(لکرة علی القطی 
و النطب هو الماک پادشاهی عاه دل وسپربان پید| کشت که همدشه 
پبد| و پاینده باد و اگر از ذزاد محمود و مسعود پاد‌شاه #عذدشم و قاهر 
دک نات تیا ندستبت که پعقوب لد دسر رری کت بو 


|) ٩۷و‎ ( 


پیش مامانیان آمد از مبان دیلمان و از ۳ کشی بنغس و همت 
و تقدیر ایزد‌ی حلت عظمنه ملکی بانت ]26 ذٍمر عضصد بهمت و 


نوس فوی ذر امد از پدر و خویشاوندان و آن کرد و آن نمود کة در 7 


کناب تاجی ابو اعق صابی برانده است و اخباربو و تا 
خرن و رز جل 5 ۳ ۱ القائلد _ 3۳ 
مر و 2 س و 

و زاده بسطة ف ام ر اچم و هر کجا عنایست و ریدکار جل حلاله 
آمد و همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد از خاگست رآنشی فروزان گرد 
و سس در مطالعةٌ این کناب تارج از ودره بوحنیفة اسکاني درخوامنم 
تا فصیدژٌ گفت بجهت گذشنه شدن سلطان معمود و آمدن امبر 
معیرل بر نخس و مملکت و مسرعول و را دت نیکو کت 


جنین فصیده‌گوید 


اگر ا بوی جن ند بوحنیفه خی نت حایگاه رماند الغال 
حق ]له بر دل کدشنه دول بران قلم رفنة بو چون نش ملک 


بو و خط و لفظ او را بیسندیده و نال خلاص گرننه چوی باخمت. 


۰ وه ۳۹ ۰ " ۰+2 


صله یانث و تشر ان تصید دیگر در خواست و داعران دیگر پس. 


(زانکة هفت سال بی ثرببث ر باز حست و صلهة ماندة بودند صلع 
پاونند بو حندده منظور کشت و قصدد‌ها عر ۲ کشت بکی ازان 


این است * القصیدة * 


م [ 


مد هزار آخدردس رب علدٍسم » باه بر ابر رحمت [برا«یم 


ِ 


۶ "۲ ۳ 

آثناب ملوک هفت قلیم هم که برو برسد ای جل قدیم 
ازپی خرمی "جبتان نا * باز باران جود گشت مقیسم 
عندلیب. هیر بانگ آمد * و آمد از برستان فخر سیم 
گزچه از کشت روزگار جینان * در صدف دیرمانه در یندم 
کر منت خدای را خر » آآن همه حال صعس کشت سلجم 
زاسمان هنسر در آمد جم * باژ شه لوف والگت دیو رجیم 
شدر دندان ذموث و پلیر کشا ۰« خود 3 ی او ودنه گرد مقیم 
چه کند جاور جادوی رون ۰ کازدهانی شده عصای کلیستم 
هرگه دانست مرسلیسان را ۰ تخت بلقیس را نخواند عظیسم 
دنه از کردگار کر ۹ شاه # تنکنسه_ اعنشاه بر تقسسودم 
ره نیابد برو پشبمانی + زانکه بائد بوتت خشم حلوم 

دار ازنی غرب خویش و زیر * دارد از خوی نیک خویش ندیم 

ملکا خسروا خس‌داون_ دا «» « یکی هم خن گوبهت جو 7 

۲ ختواه‌ی بکام دل بادا * صبر کس بر «وای دل نقدپم 
0 هر گرا وت آن بوك که کذ_د ۶ مادر مسلکت ز شیر فطی_م 





خویششسی دارد او دو هفنه نگه * هم بر آنسان که از غنیم غنیم 


ِ کان نگردند کار این چه سمخ ه پالك نایه ز آب هی اددم 
۱ رح ماک با درو سه تس * بدو جشم دو نگ بی تعلجم 
ثاچه بازی‌کند به بخت حریف * نا چه دارد زمانه زير کلستم 
۱ نیغ بر گیر و می ز دست بذه * گر شنبد‌ی 5 هست ملک عقوم 


"بائلم چوی که تیغ بار کنی * در نمانی ز ملک هغمت الوم 


زاین 
ّ فلان چرم کره و ده بپمان * نه یک بو امید و برکس بیم 


_ِ 


مار و ماهی نبایدش بودن * که نه ای و ذه آن بود خوش خیم 0 


۳ 
ه 


عادت و رمم ایس گروه ظلوم * نیک ماند چو بنگری بظلدم 
ام : تون 7 

نه کسش بار او نه ایزد پار *« هر کرا نفس خورد نار حجحرم 
قصه کوئه به است از نتطویل و« کان نورد در و دربا سیم 


تا بوه قد نیکوان جو الف ه تا بود زلف نیگوان چون جدم 
سر و ثو سبز باه روي ثو مرج انکه بد خواست در عذاب انبم 
واه سبد‌آن ّ ژ "عنشمان حون بپشکم حج ویس حطیم 
#مچو جد جد و چوجه و پدر ۶ باش بر خاص وعام خویش رحدم 
ایضا (ه 
آفریی باه بر آن عارض پافیزه چو سیم 
و آن دو زلعین میاه تو بدان مشک در حدم 
از مراپاي توم هيسي نیاید در چشسم 
اکر از خوبی آن کوبم یک هف-ه سم 
بینی آی تامست چون. مرو وان اندر خواب 
۰ #2(« 
که کنده خرس گادسنه طبیعث بر سیم 





( ۵ ) ن - هر کر[ نفس زه بنار جعیم (۲)ن - گل دست 


هرجه برما رس زنیک و زبد * باشد از حکم یک خدای کریم . 


ِ‌ 


[ 


نز 


و3۳2 


], ۳۳, ( 

از. خوبی دز اسب تو اژان نشساند (؟) 
زخوش. باغ پسان نبنبري پاد: سیم (5) 
دوسند ارم ۲ ندارم بککس اژ وصل دو دج 
مر پا هم را فقر عذابی است الیم 
میا و ماهی زامانی بو زرو ی اندام 

- ماه دیده ات کسي نرم ثراز ماهی شجم 
بغ پلیمی و دور روثدت همی طعنه زننه 
زه کلاست آنکه دو روی وذه دراسبت [ نکه یندم 
گر نیارامه زلف تو عجب نبود زانکة 
پر جماندش همه آن در بنگوش چو سیم 
مبر ازس خرد آن بسص نبوه کز پی تو 
فوسله و کشنه زلف ثو بو سرد خکسدم 
دژم و ثرمان که بودي آن چشمک تو 
5 نکسردیش بدان زلفک چوی زنگسی بیم 
زلف ذو کدست که او بیم گس یل چنسسم ترا 
پا که و که کني پم کسی زا تعایسم ۱ 
این دلیری و جسارت نكني بار دگر تا باشی 
گر شذيب‌دسني نام ماک هت (ذایسسم 
خسسرو اپران میم عرب و شاه *جم 
قصه موجز شه و سلطان جهان اپراهدسم 
آنکسه چون جه و پدر در همه احوال مدام 
ذاکر و شاکر پابیسش و از رب علیسم 

۰ 


) ۴۴ ( 

پادشا در فذل خلق وپارسا دردل خویی 
پادشا . کایدون باشد نشود ملک سقیسم 
نزم‌سساید :جهتان هیس هنتسر نا نکسساد 
در دل خویش بران مردان تقدیم 
طالب و مصابر و بز و دل خویش امین 
عالب و فادر و بر منهزم خورش رجیمم 
هت ارست چوچرخ ودرم او جوشس 2 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجدسم 
بی ازان که ازو هی خطا درکم و بیش 
سبزد: سال کشید او سئم دهر فمیسم 
آلچه خواهی بینی نا کرده گنساه 
تبون چهتر آزاه برند دییسسیم 
میسزده سالی اگر مانه در خله کسی 
بر سبیل حبص آن خلد نمابه چو ج+عسم 
سیسزده سال شپنشاه بماند اندر حبضی 

کز همه نست گینسیش یکی مبر. ندیم 
شم خد! واشت مر اررا زب خای که 

گرچه بسیار چنان دید ز هر گونه ز بیسم 

جودهد ملک خدا باز همو بسناند 
پصس جرا گویند اندر مثل (لملک عقیم 
خص.,وا شاها میا ملکا دا کسرا 


پس ازبس طبل جرا بابد زد زیر کلم 


س‌ 


([ ۳۶ ۲ 
: اارکت ره از هرکه بود پند بدان باز مشسو 
۶ جو ص بنده بود ابله با قلبس سلم 
خرد ازبی خردان موز اي شاه خرد 
که بلحریف ثلم گشت خط مرد فویم 
رم معمودی کر تازه بشمشیر توي 
که ز پیغام زمانه نشود مرد خصیم 
نیخ بردرش ده و ازدی ر از دوش مپرس 
و و ای هه رس تام دود زرعر حسم 
قدرتی بنمای از اول و پس حلم گزیس 
حلم گو فدرت نبود نبود سرت حلدم 
کدسسی از تازف و از زکر۳ دربن صدربزرگ 
که ده اندر دل او دورست ثری از زر و سبم 
با چنین پیران لا بل که جوانان چنین 
زود باشده که شود عقد خرامان تنظیم 
آلچه از سبرت نیکو تو همی نشر کنی 
چه زیان اسث اگر گفت ندانست کلام 
کز عصا مار توانسی همی کرد کلیم 
بنمامی ژ عدر پای نباید شد ازانکه 
وقت باشه که نکو ساند بنقطه بدو نیم 


مي همه باز نداذمتمی از دابشلام 


کسا 


) ۴۲4 ۱ 

وه کورا نه گهستر باشد نه نیز هقر 
حئلت او است خموشی حجو دهی‌دست عنم 
شک ر کی " شکر خداوند جهال زا که : بداشت 
پو رای بلس این" خکت. ۳۶ 
لو فان رن و + نع بهنمان او نمپدر وت موال 
نه ز تعویل سر سال به او نه از تتقویم 
بلکه از حکم خداوند خهان بول همت2 
از خدارند جهان حکم و زبنده سم 
۳ بگوید که سلطان شیب‌ید از همست 
بود از هرحه ملک بودل ده نیگوتی خیم 
شاد و خرم بزي رمی خور از دست یی 
که بوک جایگه بومة او تدگت جو ملستم 
دشمخت خسلنه و بشکسنه و با بسنه به بند 
پاکشنة دل خسنه وزان‌خسنه روان‌کشنه سشدم 
تو کن ۰ د(۵ 2۳ دل شاه رولیت آباد 

هرگز [باد مباد [زکه اعخواهدت ازملک عظدم 
این دو فصیده با چندیس تلبیه و پند نوشنه آمد و پادشاهان عتشم 
ر بزفگ ماجد / جنبن *کس باز باید گفت درست و درشت و 
پند نوشنه آمد و پادشاهان عنشم را حمت باید کرد بر افراشنن بناي 
معالی را که هر جند آن در طبع ایشان سرشنه است وخ ربمت 
گردن و ر بخنبانند و امیران گرثن کر با «مت باند همه ازان بو۵؟ 


(زد که سخی را خزیذه داری کرده اند و بما نزدیک ثر سیف دراه 


نز 


۱ ۴۷۷ ) 
همه جه معض منْذد ی در رورم بی بر چه جمله مخ گفنه 
کدده شعر منثبی * (اعصد * 
ها ب 
ِِ/ و 
ولا عجبا ان (امبیف کذد رز * واکن سبف (ادوله الوم واحه 
و 
لام کریم الطبعفی | اعرد ب منتض » وس عاد (لحسان والصفی‌غا» ۵ 
۱ ۳ 
1 ی ‌ِ مد 
احقمم دالسبی سس ضرب الطلی نت و با اسر مس هادت علده اشداند 
۰ و 

و اشقیی بلاد ۱( ما الروم اهلها * بهد| و ما فیها لمیدزک جاحد 
شنت بها اغارات حنیی ترکنها » وجفن‌النی خلف الفرجة ساهه 
و نمی آذزین * و خدلک " اعناژیی ولاز 
۳ تا ۲ ۳۹ ۷ ِ_ِِ | یت جامل 
تبکی علیمی البطاریق فی‌الدجی * و ادینا نوبز 7 
با وصست ایام ما بدذی اهلها ۷ مصا دسا کوم عژد قوم فوائد 
و مس شرف القدام # فیهم « علی القذل موموق کانک شاکد 
نهبت مس العمار ما لو حوینه * لهنبت ادنیا بانک خالد 
فادست حسام الماک و الله ضارب * و اذت لواء الدین و الله عاقد 

۳ ‌ ۰ ۰ ۰ و 
(حبکا 5 شم الزمان و بدرک و آن امن ی فیلک السپبی والفراند 
و ذالك بان الفضل عندک اهر * ر ایس تن العپبش عندک بارد 


( ۴۸ ) 
و اگر این سرد بدین هنر نبودي کی زهره داثلی متلبی ن 
دی را چنبن سخن گفنی که بزرکان سغی طنز فرا نسثائنه و برآن 
گردن زنند و ا جپان است پادشاهان ارهاي بزگ بکنذد و شعرا 
بگویند و عزت این خاندان بزرف سلطان «عمود را رضی له عذه 
نکاه باید کرد که عنصری در مداح وی چه گفره اس جنانگه جند 
تصید؟ غرا دربن تارب 


۱ 3 


سواران نظم و نثر ۵ رمیدان بلاغت درآیند و جوانهای غربب نماینف 
چنانکه پیشینان را دست در خاک ماند و الله عز ذکره بفضله و 
قد رده پدسر تا داقسیله فانه الفادر عابه و ما ذف علی الا بعزیز- 
و[ فچه دتیقی گفته براثر یی فصول نبزنوثنم تا خوانندگان‌این تاریخ 
چون بدباجا رمنه و برین واقتف شوند فائده گیرند و پص زان بسر 
تارج روژکار امبر شهبه مسعود رحهة انله علده باز گرم نا از اجا که 
رسیده بودم و قلم را بداشنه آغاز کرده ابد انشاه (لله عزو جل دفیقی‌گوید 
» شعر ه ۱ ۱ 
زدو چبز کردند سر مه‌لکت را * یکی پرندانی یکی زعغرانی 
یکی زر نام مللگ برنوثنه ه دگر آهن آب داده یمانی 
کر بوبٌ و تن اک خبزد + یکی جنبشی بایدش آسمانی 
زبانی مخن گو و دسنی کشاده « دلی‌همش کینه «مش مهربانی 
که ملات شکاری است‌کورانگبرد ه عقاب پرنده نه شبر ژیانی 
در چیز اسست کورا ببند اندر آرد « یکی نیغ هندي دگر زرانی 


پشمشیر باید گرننن مر او را * بدینار بعننش پای ارتوانی 


) ۳۷۹۰ ( 

کر بخ و شمشدر و دپذار باشد م درا( : دن نبزه پخشت کیانی 
و د باید 1 ۳ و حول و شوایس + فلک شملکمیی کی دهد رابکانی 
این قصیده نوشثه شه چنانکه پید| آمد درین نزدیک از احوال این 

ریا۵‌شاه *عذشم و مسا پیران اک عمی پابجم بسیار آثار هم ول 5 خواهیم 

۵انست که مجوه بر حه جها آرد و سس که ابو نا دربری دنبای 
زمم م مر رو از دبشدی و [د ون 5 وا 

پدامسن زر بت گردانم و ۹ عز ذکره وا النونیق ی الدیة 


و ااعنقاد بمنه و فضله * 


دفک مال ار بغ و عشرین و ار بعمانه 


تاریخ ایس عال پیش ازی رنده بودم در مجلد هغنم ذا 
]چا که امبرشهید مصعود رضی الله عنه عبد الچبار پسر خواجه 
ا آودیعت باک لمچار را آزان پركد 5 ت این پاد‌شاه 7 ۳ تن 
من ابشتم این دص و کرها او کشت درب حصرت بزرگوار جنین 11 
پراندم و اژان فراعت افناف اینک بثرارت ریخ باز رفنم ر‌ ناما پیوسنه 
و داب آن مشغول‌می باشه و بدالجای هنک است که یک روز که 
وقت کل طاهرگل ادشاني کرد که هچچ ملک بران گونه نکند جذانکة 


ز ی 3 
مبان بف گل دیذارو درم بود که بر انداخنند و تاش 0 ۱ ۱ 
نزدیک) وی بيدند و همان را دندان مزد داه چون بازگشتند معنان 3 
وی با غلامان و خاصکان خویش خلع عذار کرد رتا بدااچایکاه مخنی ۱ 
رذت که فرموه تا مشرببای زرین و میمین آوردند و آن را در علته ‏ 
(بریشمیی کشجدند و بر میان بسمت چون کمری و تاجی از ورث باغثه . 
با کل منشوربیاراسنه برمر نماد و پاي کونت و ندیدان و غلمانش ۰ 
پاي گوفتنه با کرزنبا برسرپس دیکر روزایس حدیت فاض شه ۲ 















وهمه مردم شهز غریب وشهری ازین گفنند گر این اخبار ‏ 
بمخالعان رد 11 کد‌خدای اعمال و اموال و تدبیر برین حمله 3 
اسث و سپاه عاار تاش دیز وویگ, ران درلبو ر طرب بدو اقندا مي کننه . 1 
چه حشمت مانه و جزدرد و شغل دل نیغزاید و ناچار ۷ ۳ 
بیست کرد ام بي تيماري که زیا, داتتي راهن اي 
عالی پر ثر اه فرماید امبر عخت تنگ دل شه و درحال چیزی ِ 
تگخشت د ر روز حون بار بکمست وزیر ر باز گرفت و اسنادم ۲ 
زین ی 9 ۰ 1 
خو(جه گفث دوز چیزی نشده است نامهای باید نوشت بانکار . 
و ملاسث تا نیز جنیی نکند و سوکند دهنه تا یلک سال شرب ۳ 
فخورد امبرگفت اي خود نباشد و بونصر نیسندید تدبیر کدخد‌ای ‏ 
دیگر پاید ماخت کدام کص را فرسنیم کننند اگررای عالی بینه . 
بیک خطا کزوی رذدت تبدبلی نباشد امی رکفت شما حال آن دیار 


۳۲ [ 

ذه‌ی دانید و س بدانسنه ام فوسی اند که خراسانیان ر( دوسث ندارئد 
]نجا حشنی بایه هرچه نمام ثر بآن کرپیش رود و اگر #خلاف 
ایس باشد زبو گیرند و آن همه فواءد زیر و زر شود و گفندد خداوند 
بندگان درگاه را شناد با مردی باید عنشم و ابو القاسم کثّیر از 
هرات آمزد ۷ است و تامعا دارد و بو سهل حم‌دری نیز مرای رم 
و کی است و بو مهل ژوزنی هم معفنی دراز تشید و بندة خداوند 
روت وهم ناسی دارد و ءبدوس ددم ردام و جاه بات اینند «عدشم 
ثر بندگان خداونه که بخده نام برد اکنون خداودد می نگرد بران 
گس که رای عالی ر دل قرار گیرد و می فرماید امیر گفت هنوز 
ابواااسم کثبر ازعمدة شغل بیرون تباهد: اسث حماب ار پیش 
سی باید گرفت و بر گزارد که احمد حسی نپرسدد و چون حساب 
وی فصل شود آنچه رای واجب کنه در باب وی فرموده آیف و 
بو سهل زوزنی هیچ شغل را اندک و بسبار نشاید مگر تضریب 
و فسا وزیر و ژبری کارهارا آن خیاننها که وی کرد درباب خوار زمشاه 
و بابراي دپگر بسنده نیست ور عبدوس پیش ما بکار مت که 

بوسهل حسدوری شاید ای کر را که هم شهم است وهم كي و ردان 
و شغلهاي بزوف کر » امت خراجه کشت خداآوند نیکو اندیشوده 
اسث و چزوی نشایه آمیرخادمی را که پرده نگاه می داشث آواژ 
داد و فرسول که بو سمل حمدوی رآ :خوان بر حکم فرسان ؛خواندند 
و بیاسه و پیش رنت و بنشست امیر گفت ما ترا آزسوده ایم 
درهمه کارها و شهم و کافی و معنمد پافته ایم و شغل زی و آن نواحی 
هوشر شغلها اس و ازطاه رآن می نیایه و حال وی بگفت وآذگاه باز 


۹ 


( ۴۷ ۲ 
نمود که اخنبار سا برتومی اننه باز گرد و کار بساز ثا بروی که 
آنچة باید فرمود بغرمائدم بو مهل زمبر بوسک داد و گفت اختیاز 
بنده آن بود که بر درگاه عالی خدمسنی مسی کند اما بندکان را 
اخنبار نرسد فرمان خداوند را باشد اگر رای خداوند بینه تا پنده 
با خواجه و بو نصر بنشبند و ]لچه دانه درب باب بگوید و 
مواضعگٌ بنویسد و آلجه درخوامننی است در خواهد کة چا 


ر امیر گفت اقب تم باشده هرمه تس خالی بنشسنند و 


ن‌ ‌ 
همیچذان کردند وسخمت دیر خر رنت وا لچه گفتنی و نوادنی بوه 
بنهادند و بگفننه و بپراگندند و بو مهل حه‌دوی مواضعه نبثت ذ۵رهر 
باپی با شرائط تمام چذانکه او دانسنی‌ندشت که سردی‌مخت کنی و 
درباننه بود و بو نضر مشکان آن را عرضه کرد و امیربخط خویش 
جواب نوشت یکی آنکه تا بوسیل را اندران جمالی بزرگ باشد 
و دبگر که دراز و پایدارو بصارت تمام بود و همه نکث نوشث و آن 
را توفبع کرد و نزدیک وی بردند با چهل و اند پارژ نامه توقیعی 
که ميی نوتم که ابو الفضلم آن همه و نسخت آن امنادم کل و 
(مبر فرسود تا وی را خلعنی راست کردند چنانکه وژبران را کننه 
65 اندران خلعت کمر و مهد بود و ده غلام ثرف موار و صد هزار 
درم و صد پا جاسه و مخاطبةٌ وی بخ العمید فرمون و خواجةٌ 
بزف احمد عبد الصمد را آژا رآمد ازییی مخاطبه و مرا که ابو الفضلم 
اخواند و عناب کرث با اسنادم و نومبیدی نمول وپیعام دراز دا۵ه 


و بیامدم و بگزاردم و بونصر مردی "حذشم بود و حدود را ذکاه 


]) ۳ [( 

۵اشنی و با مردم بر سبول تواضع نمودن و خدسث کردن «خث تبکو 
رفثی ۳ گفنی پس گت کهمکاششفت دز جنس ابواب اجمقان کنند که اگر 
شاطان رکاب داری را بر کشد و وزارت دهد حشمت و حانب و فرمان 
عالی سلطا نگاه باید داشت نه زان کس‌که ایسذانیذه باشد اورا اکر 
خامل ذکر باشد و اگرنداشد. و با آنکه چنیی حدود نگاه داشثی 
لچوجی بود از اندازه گذشنه که البنه رضا ندادی که وهنی ؛جای 
وی و دیوان وی باز گشنی مرا گفت خواجه بزگ را بکوی 5ه 
سی‌خداونه خواجهٌ بزکگ را «خمت دير است ثا شناخننه ام ودانسنه 
که صدری شهم و فافل و دبیر و با کمال خرد است و اگر بدیر. 
صفت نبودي آن درجة بزگ نبافتی که از چندان مرد فعول 
که نام دوشده بود‌ند و او داند که بررکانند و !جاه و خدست 
مااطیی تقدیم واشنند اخنیار اسیر بروی افداه و رسوم خدست 
پپادشاهان باشد که بر رای وی پوشید: مانده است که بخدهت 
پادشاه مشغول. نبوده است و عادت و اخلاق ایشان پیش جشم نمی 
دار و هروکار نبوده ات ار را با اپشان بلعه با اتباع ایشا بوده 
امت و نکوئی که در کلب می نخواند: است در چنین ابواب 
حال کلب دیگر اسب و حال مشاهدت دیگر و ای سلطان ما 
اسروز نادرة روژکار است خاصه در نبشنی و نامه فرمودر مداطده 
نبادن و ماطبهٌ ای بو سل بلفظ عالی خویش گفذه است که 
عمید باید نوش که ما ازآل بوبه پیش آئبم و چاکرما از صاحب 
عباد پیش اسب و خواجٌ برف داند ۶* خداونه دربن گفنار بر 


جلق است ولیک اکر انصان خواهد داد بو سول حه‌دری ؛جوانی 


زو ۸۴ )) 

روز از پادشاهی جچون معمود ماخت زر پافنه اسست و صاحمب دپوان 
حضرت غزنین و اطراف مسملکث و هندوسنان که بغزنجی‌نزدیک) اسشه 
بوده و مدتي دراز شاگردی وزبری چون خواجه احهد حسن رده 
بروژگار اسیر سبعمن که دم بر تخت بگذ(شت وزارت بافته و خاعغت 
وزارت پوشیده و خوارزمشاه (لدوتناش بدو ناسه ذوشنه و خواجه داند که 
از خویشتر چون نوشنه باشد و می برآن وانف نیستم پص انصاب 
باپد داد اگر می که صاحب دیوان رمالنم و خاطبات پامتصواب 
من می رود و اورا این نوئتنم کس بر مب عیب" نکروبی: که 
پاسلعقاق نونه بودمی پس چوی خداوند پادشاه فرموده ات 
ر باس درب عذاب رود انصای نباشد و خواجه هذوز درب کرها 
نو است مگر روزکاربر یف مرا | نیکو ثر دشناسه وهرچند جذیس استه 
فرمان خواجةٌ بزگ را درب باب بیج حال سبک ندرم و اگز 
دربن باب رفعه دوبسد مجاس عالیی برسا نم و اگر پیغاسی دهد 
نیز سس بگویم می اي پینام نزدیک) خواجه احمد بردم زمانی 
اندرشید ب کشت . حق بدست خواجة, بونصر اما وی ۱۷ 
روا ندست «جلس عالی اب حال باز نمودن که معال است و نیز 
باید که اي حدیت ببوسرل نرسد که ازسی نبازارد و چشم دارم 
از خواحه پونصر ۹1 جذلن تصبعزا آزمس باز نگیرد که «رچه گوبد 
مقبول القول و موجب الشکر باشد و می باز گشنم و آن فصول 
و اسنادم بگفنم و «خت خوش ند و دبگر روز بمش ده در ابن معنی 
خر بگفنند و این حد یت فرا برد ربد - روز مه شنبه شش ررژ از جماهه 


(اخری گذشنه پس از بار بوسبل حه‌دوی خلت پوشید و پیخ 





رن ۱۳/۴ ۲ 

آمد و زمین بوسه داد وعقدی گوهرپیش امبر نهان و بذشاندندش 
امپر گفت مپارک باه و انگشتری که نام سلطا بروی نوشنه بوه 
ببو سرل داد وگفت این انگشنری مملعت عراق است بدست 
تو دادیم و خلیفه مالی درن دیار پس از فرمانها بر مثال تو 
کار باید کرک تشکری و رعیت را در | لبچه ان ث پیونده 
آن کارها بل قوی پیش بابه ۷ بو سول گفت فرسان بردار است 
بزده بخ : کند و از ایزه هر ۵ کر * توفیدی خواهد تا حق ان 

اعذماد را گزارد" آید و زمبن بومة داد و باز کشت موی خاذه و 
همة بزرگان نزدیک او رننند و مخت نبکو حق گزاردنه و دیگر 
روز امیر زفی الله عنه بار داد و زس از بار خالی کرد با وزیر و بو 
مهل احمدوزی. و بو نصر مشکان امبربو سهل را گفت دوش در 
حدبمت ری و جبال عراق اندیشه کردیم صواب جذفان "مود مارا 
که فر زند. سعید را با ذو بغرسند م ماخثه با تجه‌لی بسزا تا وی نشاذه 
بد و نو بکدخداثي ی فبام کنی جنانکه حل و عشد و خفض و رنع 
و استر و فهتی| بنو پاشد و فرزند گوش بانارت نودارد و حشمنی 
بزرگ بانشه بو سیل گفت رای عالی 0 اسث و خداوند را 
احوال که نیا امت مقرر ثر اس و فرمان خداوند را اسب از 

دسنوری باشد بنده بمقدار دانش خوبش اجه دیدار انناده است 
وی را و داند باز گویه و پس ازان بر فرسان عالی کار ی کند امپر 
گفث پشرح باز بایه نمود که سناعت تو مقرر امستا گفت 
زندگانی خداونه دراز باد حال ری و جبال امروژ بخلاف آندست 


۳۹۹ خد‌آوند بگد اشنه دوث و 1 یر فد رت افداد؟ متا ۴ بدب قوم 


([ ۴۸۷ ) 
که [نجا رنتند بسس فونی‌ظاهر نگشت چنانکه خداوند را مور ام 
که اکر گشته بوی بنده را بنازگی فرستاده نيامدي و ری و جبال 
دیار "خالفان است و خراس‌اذیان را مردم آر‌دیاردوست ندارنه خزاٌن 
ال مامان همه درسر ری‌شد نا [ذگاه که بوالعس سیمچور با(یشان‌صلعی 
ناد میان خداوندان خویش و آل بوبه و مدنی»خاافت برخاست 
و شمشیرها در نیام شد و پسر کاکو که امروز وایت سپاهان و همدان 
و بعصی از جبال دی داردخالفی داهی است ور ز هم سال 
وی که و وی ی 1 سال برچ می دهد و رصان اطراف 
و طاهر و تاش وآن فوم که آنجا اند بشراب و نشاط مشغول اند و غافل 
تسده کار جون پیش روت و مس بدد؟ ۹4 بری رمی۵م | لا یک مان 
که وی 7 بری 1 ۸5 ار رت "۳ ات و تاجار وی را 
3 خویشدی برم و چشم از وی بر دلولم داش و حون روی"خصمی 
داشد 5 حدگن و ور باشد خود نیک 2 اگر 


ِ تفه ند انم که صٌ 


زران شون در طاعت خویش باشد ند انم نا حال خداوند زاده 


([ ۳۸۷ ۲ 
آکر خداوند بیند نام رابت ری و عراق بر وی نیاده شود و بزد: 
بخلیفنی ری برود و بنام وی خطبه کند و یک ساهی بری بباشه 
تا عمال برکار شوند و کار تاش و اشگریک4ه | جا اسث بسازد وهمعناري 
کار لشگر کی ۹۹ از در 5 یا یدده تامرزق زد شود پم 11 قصل پسر کاکو 
کم و کار او را بعالیم با جنک پر قاعد؟ً زاست بداوبم و فارغ دل 
تاعدةٌ درست حرکت کنه و بری آید و مشغول دل نمانده باشد 
بفده ]چه فراز آمد باز نمود رای عالی بر ثراسث امبر خواحةٌ 
بزف و بو نصر را ۱ کفت رما حه گرد احمد کشت رای مچی 
درست است و خود جزرایس ‏ دتها یل و آحسسا ات امرضا کردن ی بو نصر 
کت هرحند آبون ز نوشانه مرن میا سن باری آزیی ۱ بوفی نت 


سپاهان یافنم امپر !خندبد و گفت رای سس همچنیی 


بول که 
بو سهل گت و صواب ج زاین نیست و | لجا لشکری فوی است 
و زیادت جند بایه و عمال را اخذبار باید کرد ایس فوم که بدرگاه اد 

بو سهل گفت هرچند ]نیا لشکری بسیار است بنده» بایه که از 
|بیی| ساخیده رود . با لشکری دیگر هم حانب بذد» ر حشملی اوژد 
در دل موافق و *خالف و هم پسر ککو ودرگران بداناه که از جانب 
خراسان اشگری دمادم اسك و حشمتی ثمام اند امی رگفث نیک 
آمد تواعیان و مقدمان اشکر رمی شناسی نسخنی کرو در خواه 
ثا نامزد کنیم بو مهل درات و کفذ خواست از دیوان رسالت 
بیاوردند بو سهل نوشتری گودست پسر ارسلان جاذب را خواست و گت 


هم نام دارد و هم مردم و هم بل خویش سرد است اجابت 


( ۴۸۸ ) 
واوت و او همرهنگت هرای *عنشم نیز بغواست 8 دو تعا رگ غلام 
سرای گرن کش مبارز تس برش نزدیکا (حادت یادت کشت 
زندگانی خداوند د راز باد پیج پل نر خیاره و پنیم ماد دیوارانگی و 
دروازه شک بداید باشد که بکار آید شهری را که حصار گیرند نی زاجابت 
۰ ۸ 1 م9 ۵ 
ی ۳ ر خواست احادت یادت امدر کشت وژیر را بدیوان رو 
با چهارم رجب بر حالب هرات حرکت خواهیم کرد تا دل از جانب 
شام بدیوان بماند نا ای مقدمان را :خواندند و بیسنکانی بدادند زقه 
و گفت ساخنه باشید که با بو سهل‌سوی ری روبد و اپشان با زگشندد 
و دام زوشندد و پیش آوردند یا دو سرهنگ گردن کش و همان ر 
آزاد کرد وصله وبیسنانی بدادنه و اسپان ندک دادند شان و مرهنگان 
را خلعت وعلاست دادند وفرسود نا نزدیک بو سل رفنند و پیلان 
نیز بگزبدنه و نزدیک وی بردند و بو شهل بگرم ماخئن بگرنث و 
تجمل و المث بسیارفرازمی آورد و ار می‌ساخت و غلاسی بیست 
داندت و پأجاه و شصمت دیگر کرد ثا با وی برفت و عدد الجبار پسر 
ره مواضعنی درسمتا باکالنچار دنهان و نزدبکا [سبر بموتعی «خرت 


( ۸۵ ۱) 
تمام ابقاد و فرمود تا رمولای کرکای را بروز درآوردنه #خوبی ر بس 
مهدها که راست کرده بودنه با زنان *عنشمان نشاپور ازن ثبصس 
و قضاذر فقها و اابر و عمال پیش‌سمد دختر باعافچار بردنه و بر نیم 
فرهنگ از شهربود و خدم و فوم گرا نیان را بعزیزیها درشهر در اوردند و 
اس و کوشگمای حه‌نکی چون دزجاث فرد وس ۱ اعلین بکاراسنه بودند 
بفرمان امیر مید را ] نجا فرود آوردنه با پسبار زذان چون دایکان 
و دادکان و خده‌نگاران و زنان. خاد‌مان و کنیزکان ومحنشمان نشاپور باز 
گشنند و آن شب نشاپور چون ررژ شد» بود از شمعها و مشغلها و 
خادعان حرم سلطانی بدر حرم بنشسنند و نوبنی بسیار از پداد‌کان 
په‌رگاه سرلی نامزد شدنه و حاجیی پا بسیار مردم و چندان چیز 
ساخثه بودند بغرمان غالی که اندازه نبود و فرود فرمنادنه و 
نیم شب همه فوم سرای حرم ماطانی از شادپاج آنجا آمدنه ر 
دیگر روز امیر فرمود تا بسیارزر و جواهر و طرت [جا بروند و تکلفی 
خی عظیم ساخنند اندر مهمانییا و زنان "عنشمان نشاپور را ؛جمله 
] نجا آوردند و نثارها بکردند ونان بخوردند و باز گشننه و ودیعت را 
کذ ساکن مود بوده کص ندیه و نماز خفتن امبر از شادپاخ بر 
ذشست با پسیار مردم از حاشیه و علامی سیصد خاصه همه سوار و 
غلامی سبصد پیاده درپیش رد پاچ حاجب سرای و بدین کوثف 
حسنکی آمد و فرود سرای حرم برذث با خادسی ده از خواص 
که روا بود‌ی که حرم را دیدندد‌ی و این خدم و غلامان بوئافها 
که گرد بر گرد درگاه بودند فرود آمدند که وزیر حسنک. آن همه 
بساخده بود از جهت پانصه و ششصد غلام خویش را و آفناب 


1۲ 


)) ۳۷۳۰ ( 

دبذار سلطان بر ماه ناه و گرگان ان را از روشنائی آن [فناب فشررو 
شرف افزرد . و آن کار پیش رنت بخوبی چذانهه ایزد #ر 
تقدیر کر ۵ بوك و بیرونیان را با حند حدیمث شغلی نباشد نه لران 
روژگار زه اسروژ و هم نرسمد که قلم م ری ا۵! کذد از خاظر مس ر دیگرررز 
امیر هم دران خلوت و نشاط بود و روز سبوم رقت شبگیر بشادیاج 
روت و چوی روش شد و باردا۵ اولیا و حشم بخدست آمدند وخواجه 
بوسهل حمد‌وی و دوم که با وی ناسزد بودند حامه راه پوشید 5 بیش 
]هلف و خدسث وداع کردند امیر اپشان را نیکرتی کفت و تازد 
بنواخت و سوی ری برنننه پس از نماز رو زآدینة غرة رجب این 
مال‌اربع و عشربی و اربمائه رها رنت»خت بسیار درب مدت که ای 
میثربزگ بری بود بر ذست وی از هرلونی پسندیده و نا پسندید؛ 
و ]نچه مثال وی ناه داشنند و برطریی اسنبداد رنننه تا آناه که 
پذشاپور باز آمدند نزریک این پادشاه که پس ازان حادثه اتفاق 
افناه و باه کذ م جداگانه دربن تضنیف این‌حالها بج؟ م آذکة راز ما دور 
بردند و برجای نزدیک رفثه جناذکه آزان باب آن همه حااها مقرر 
گرد جنانکه باب خوارزم خواهد بو و ازیر در باب متس باب 
خوارژم پیش گرم و برانم که هارری پسر خوارزمشاه الئوتناش 
عصیان خوبش آشکارا کرد وعبد الجبار پسر خواجةٌ بزرگ (حمد 
عبد (اصه‌د مئواری شد که درد دو باب غرائب ونوادر بسیاز است - 
اکنور‌تاریخ که دران بودیم برسیانت خویش برانبم و آنچه شرط است 
بجای آریم و روز درم رجب رسولن و خدم باکامجار را بدانسان 


که با سهد از گرکان مد 5 بول زد خلعنی فراخور بدادند و خلعنی 





و۳ ۲۳ 


) ۹ 

مشت فاخر چنانکه ولة را دهند بنام باکلغچار بدیشان «پردند و دیگر 
رو ز الحد اثالث من رجب سوی گرگان رننند و با دختر باکلفجار 
چندان چیز آوده بودند از جهیز معیی که آن رت 
نبوه و تفصل آن دشوار توان داد و مس که ابو الفضام از سفی 
ژران مظربه شنودم و این زن سخت 4 بوه بسلطان مسعود 
چنانکه جون "حاجبه شد فرود مرای رپیذآمها دادي ساطان او را 
پسرائیان درهربابی یت که خر ی داشت کفلی بوسنانی 
بود در جمله جهیزاین دخثر آررده بودند زمیین آن نخنه لی‌سیهیندر 
هم بافنة ۱ و بران می درخت ی مرکب کرد؛ و برگهای 
درختان پیروژه بودبا زمرد وبار آن انوع بوقیت بود چنانکه امبر 
اندران بدید وآن را مخت پسندید و گرد برگرد آن درختان بیست 
نرگص ۵ ان نهاد: و همه میرشبهای آن از زر و سیم ساخنه وبسیار انواع 
جواهر گرد بر گرد ان نرگس دانهای چم طبق ژربن نهاد» همه 
پر عنبر و شمامهای کافور اب صفت یک چدزبود و دیگر حیزها 
بربن قیاس باید کرد و خواجه بو ی عقدلی را فار تخر آیری 
۹0 


چیزی 3 شد یرطب را نت 0 وی) ف رسای و طدیب <ه تواند 


رال ق با فص 7 روژ د وشاجه چبارمرجب ّ رصان دافم ِ 2 الله عءد #۷ 


دکوآ / له در نشاپور نازه کشت در تابستان 


یس سال از نوادر و جائب 
امیر مسعود رضي للء عنه یک روزبار داد و پس. ازدماز 


( ۳۶ ۲ 
بامدا دام صادسب بر ید ری رسیده بود که ثرکه‌آنان بمب 
حال آرام نمی گیرنه و ثا خبر پسر نغمر بشنوده اند که از 
بلغان کوه بپایان در آمد با لشکری تا کین پدر و کشنگان بازخواهد. 
از آونی دیگر شدهة اند و از ایشان مان ژمان فساد‌ی خواهد 
رفث و سپاه ساار ناش و طاهر بدی سبب دل مشغول می باشنه 
و گفنند باز باید نمود بنده‌انها کرد تا مقرر گرد ومن که ابو الفضلم 
[یسناد» بودم که نوینش مرا بود و امنادم بو نصر نیاسده بود امییر 
مر آواز داد که کس فرمسث تا بو نصر بیایه و0 وکیلدر 1 بداخنم 
در ساعت بونصر ببامد و بیگاه گونةٌ شده بود :۱مبر بای خالی کرد 
نا ذزدیک شام رد پوشیده سرا گفت که اگر امیر پرسد که بوتضر 
بازگشت بگوی که کفذ برد نا آفچه نبشئنی است نبهنه آید و نما 
شام باز کت و گفدت بدان با ابه الفضل که تدبیری پیش گر فده آمرد! 
ارمستل که آژان پسبار فساد ولد خو[هد کرد و امبر پٍس از رفشی او 
مر( بخواند و گشت بونصر کی رت گفنم نماز شام وبا وی کاغذ 
بردند گفت رفعة از خویشئن بنودس بوی ور بگوی که امشب 
آن نامها را که فرموده ایم لسخت باید کرد و بیاض نباید کرد 
تا فرد| در («خمی تال کنبم و با خواجه نیز دران باب رائی بزنیم 
آنگاه آنچه فرمودنی اسمت فرموده آید سی باز گشنم و رقعه نبشلم. 
و(فرمنادم دیگوّرو ز چون بار بیمست خالی کل با و ۱7۳ 
نا حانتلگه فراخ پس بر خاستنه و پر کران چمس باغ فوکانی بود. 
دو بدو ]لها دخشسنژن و بسیار خی گفنند و احمد بدیوان خویش 





(۷ ۲۴۲۳ ) 
و سرا بخواند نزدیک وی رثنم نسخنی کرده عوی طاهر دبیر مر 
داد و کت ملطفهٌ خود باید نبشت مثال بود طاهر را که عزیمت 
سا بزان جمله قرار گرفت که خواجه عمید بوسرل حمدوی ر با 
فوجی .لشکر قمی و. مقدمی با نام فرسناده آید ور عخت زود 
خو|هف آمد بر اثر ای ملطغة و ما #جم رجب حرکت خواهیم 
کرد سوی هرات و چون در شمان ساست. آجا رسبم گررهي را از 
ترکمانان فرو گرننه می آید ]لجا و بنهای ایشان را سوی غزندن 
برده شود جفان باید که تو نیز که طاهری تلابیر ان کار ژوشدده 
بسازی و ببیانةٌ آنکه عرض خواهی کرد ایشان را فرو گرفنه آید 
و بوسپل جمدری) نیز | نا رسمیده باشت (شارت وی رین باب 
نکاه ۵اشده آید دم ر ۵ نه خر حدیئی است وان مراطفهٌ 
خر بموذیع مب مود کشت و رکاب دار ر پوش +5 دره سوک آمرده است 
تا آن را در اسپ نمد با میا اسثر موزه چنانکه صواب بینه , پنهان 
کند و نام است توقیعی با وی فراخ نوشنه درمعنی شغلهای 
آن جانب بر کغذ بزرک نا چنان نموده آید که بدان کارها آمده 
است و نامه دبگر بود در خب رشغل فربضه بجانب ری و جبال 
و مر که ابو الفضلم ای ملطفه خرد و نامه بزرگ تعریر کردم 
و امنناد م پیش برد و هردر تونبع کرد و باز آورث و رکاب داری اژ 
معله‌دآن بیاوردند و وی را اسپ نیک بدادنه و دو هزار درم صله 
ر اپی ملطفه و نامه پدو داده آمد و امنادم وي را مثالها 3اه که 
ملطفهٌ خرد را حه کذد و ناسةٌ بزرگف را برحه جمله رماند و کشا 


نامه نوانم و رکاب دار برفث و بو نصرنزدیک (مبر شد و [ نچه کردة 


( ۰۳۰۴ ۷ 
بوث باز گنت و امیر بر خاست و فرود مرالی رت ونشاط شراب 
کرد خالی و بونصر هم برآلجای با ز آمد و خالی بنشست بم 
گفت نامه نویس ازس برکیل کوزکانان و کروان تا ۷۵ هزارگومپندا 
آزان مر که بدعت وی است مبش ر برد در ساعت که این نامع" 
بخواند دربها افگند و برخ روز بفروشد وزر و سیم نقد کند و بغزندن 
فرمند من نامه تبشلم و وی آن را خط خویش اسنوار کرد وخربطه" 
کزدند و در اسکد ار کوژکانان لهادنده و حلقه بر افگذدنه و بردارزدنه" 
و کسیل کردند و اسنادم بانديشةٌ دراز فرو شد و صی با خویشتن 
می گفام که اگر متیر ۰ فرمول تا ثرکمانان را بری فرو گیرند این 
کومپندان وا پرباط کروان برخ روز فررخلن معنین جات ۳ 
گنت همانا همی اندیشی حدیت ترکماذان وفرو گرنان ایشان و 
نامه ذبشتن می تا گوسپندان را فروخته آید گفنم و الله بجان و هر 
خداوند که همی می آدپشیدم گفتب بدادکه اپ فرو گرنان ثرگمانان 
بری‌رائی است نا درست و تدبیری خطا که بییم حال ممکن نشود. 
سه چپار هزار سوار وا فرو گرننن و ازانجا شلطا را نامه نا رمیده؟ 
که ثرکمانان را بعه جمله بر س_ شنابی کنه و تنی جند را 


با بذه اند «جنباننه و خبری بری رسد و ۳۹ ر[ در شورانند و 


سر پختر از بان کرد در ]ید با فوجی سوار دیکر «خت فوی و 


تا پیوددند و «خراسان ی دار آیدد 2 دریابزه آرجباربی 


ر) ) ن - کز رران - کرژوان 





) ۰۴۹۵ ( 

ری سس 2 تا او رز با نب نا بازی چینی 
۷ ی سس هر بوهش وجگر #خلاف در اهمت و بدرش 
0 مرت‌ی بوث حررن و دور آددیشی اگر گفنی جبزی تاصواب / ۹4 
ین جات 11 نوی و اد شاوی ای بکهعنی و. 
شام دای باز جون اند یشه ر ‌ رآ گ شنی بر راه رات باز 
آمدي و طبع ای خد ود دیگر اسمت 11 اسنردادی می کند دا 
اند یشه ند انم که عاتدب این کار ها جون باشد ایزی بگشت و باز 
۱ کشت بخاده ور مس 3 خورشنی بگفنم 11 «خت دوز دیده است 
ایرن مرد و باشد که چنیی نباشد و حشا ثم حشا که همچنان آمد که 
وي اندیشیده بود که تدبیر فرر رنف ترکمانان بری راست نبامد 
و .در رمبدند حدانگه رن فص ببارم و از ری سوی خراسان آمدد و 
از اپشان آش فساد رخث که رفت و جمار پای کوزکانان پبشثر 
براندنه رپس یک سال بغزنینن با اسنادم نان مي خیردم برة مخت 
فربه نماد بودند سرا بونصر طیغور که سواه سالار شاهنشاه بوده بود 
گت بره جبون اسمت: گفذم بغایت فربه گت از کوژکانان اورده اند 

۰ » ۰ ۰7 بم یم ‌ 
مس در یکدیگر نگرسنجم بخددید و کفتا ای برد از بای آن گوسیند ان 


کفتبت - و هم دربن تاپستان حالی دیگر رت از حدیث (دهه 


) 94 [ 

تیالنکیی سالار هندوسنان و به منم مردی را عاصی کردند 85 مومتا 
فنن خراسان و فوت گرفنن ترکمانان و علجوتیان بعد فضاء لاه عنٌ 
ذکره آن بود هر اری را سببی اسمت خواجةّ بزگ احمد حسن 
بد بود با اپی احمد بدان سبب که پیش ازین باب باز نمود" ام 
ک وفي قصد‌ها کرن در معنی کال وی بدان وت که ی مر افعه 
(فزاد با وی و با فافی شیراز هم بد بود 11 عه باری جنه امبر 
#عمول کفنه بود که تاضصی وزارت را شاید احه‌د حسس بوئت کول 
کردن احمد نبالنکیس مالار هندومتان در وی دمید: بود که از فافی 
شیر از بباید اندپشید که نو سالار هندوسنانی بغرمان سلطانی و وی 
را بر ثو فرمانیی نبست نا چنان نباشد که افسونی بر تو خوائن ِ 
ترا برفرمان خویش ارد و احمد نباللعین براغرا و زهره رت و 
دو حبه از فاضی نیندیشیه در معنی سا( ری که ایرن احمد مردی 
شهم بود و اورا عطسةٌ (مبر معمود گفنندی و بد و نیک: بدانستی 
و در حدیمث سادر و ولادت وی و امیر معمود «خنان گفنندی 
پود: بود مبان آن پادشاه و مادرش حالی بدوسنی ودقدشت خدای 
عز و ٍِ دآند و ای سرد احوال و عادت سیر «عمرد نیک دربامذه 
بود در نشمنری و مخ گنس چود ب‌ندرسنان رسید غلامي چند 

گردن‌ کش سردان» داشت و سازی 7 جملی نیکو مبان وی و فافی 
شبراز اجاچ رنت در معني سااری قافي گفت سااری عبد الاه 
فرانگدی را باید داد و در فرصان او بود احهد گفت بودچم حال 
نباشم ملطان اي شغل مرا فرموده است و از عبد الاه بهمه ررژکار 


وجبه ثر و محنشم ثر بوده ام ووی را و دبگران را ,زیر علاسث 





(۱۳۴۹۴۱ ) 
می باید رفت و آن حدیت دراز کشید و حشم اهور و غازیرل 
احمه را بخوامنند و او بر مفابظهٌ تاضی برفت با غازین و قصد 
عایی دور تاتدستا کرک و فاضی دشکایت از وی) داصد ان وسیان ۳ 
قاصداي ری پیت رسیددد و مب موی هرات 2 دشچور خواسنیم رفمش 


آسمشر مسعود خواحه بزف احمده خس را کت صو 


تیار محی مامتا 
دربن باب کشت احهد نیالنکین سااری را از همان به شایف 
عواب فاضی باید نوت که و کدخدای مالی‌ترا با مااری و لشکر 
چه کار استك احمد خود [ نچه باید کرد کند و مالهای تگرا بسناند 
لژتهراي وموافعه وپس بغزا رود ومالی بزگ اغزانه رسد و مابین 
اباب و الدار ذزاع بنه شود امیر را این خوش | و جواب بری جهاه 
ژوشنند و (حدهد نیالنکیی*"خت وی دل شد که خواجه بدو دارم فرصول 1 
بودکه قافی شیراز چندن و چذین نبشت و جواب چنین رجنبی رف 
و یا از یان و لشگ ر (اهور رذت و خراجها از تگران بدمامی دسئی و در 
کشده و از آب نگ گ. زاره شد و برحب رت نا که بر نا شپری زد که 
3 را بنارس گویژد از وایت کنکت بود و لشکر اسلام هی روژگار | لا 
فرسدد 1 بو شهری دو فرسنگت در دو فرسنگی و آبهای بسیار و لشگر 
آژبامداه تا نماز دیگر بیش مقام ننوانست کرد که خطر بود و بازار 
بزژان و عطاران و گوهر فروشان ازین عه بازار ممکن نشد بیش غارت 
گران لشگر تونگر رد حذانگة همه ز رو سبم و عطو و جواهر دافنند 
و بمرا۵ باز کشننه و قاضی اژ بر آملان اس غ۶زای رف خواست که 
دیوانه شود فاصدان مصرع فرسناد بلشاپور بما رمددند و باز نمودزدکة 
(دمد نیالنکین ماي عظیم ۹1 از مواضعة پود از دکران و خراج 
۱۳ 


) ۶۹۸ ( 

گذاران بسند و مالی وافر حاصل شد و بیشتر پنهان‌کرد و اندک ماية 
ندانست و بران‌مشرف وصاحب بریدان نیز بودند و هرحه بسند نسخه 

کردند و فرسناده آمد تا رای‌عالی برآن و قوف گیرد تا ای مرد خائن 
تلبیص ند‌ازد وبفرکسنان ي پوشیده فرسناده بوده است برراه باچپیر ۳ دا اور 
غلام ترگ‌آرند وتا ای فاپت‌هغناد و آود غلام آوردند و دیگرد سادماست 
و ترکمانان را که اینجا اند همه را با خویشنی يار کرد و آزرده اند .و 
ها نیت ۳ رای ای ۳۳ 1 فا بردل 
هب ی ان کس‌بران واتف وا بسین ۱3 رسجد‌ند 
و نامهای‌سالار هندومتان اجمد نباللکی وصاحب برید لشک رآوردند #خبر 
فتیم بنارتل که کاری مخت بزگ برآمد و لشکر توانگزشد و مالی 
عظبم‌ازوی وخراجها ک ازنگران دسل1 است و حاد پدل ها صل کشست 
و بندگان نامها از اندر در بندی نبشننه و رری باهور نهادند و خوش 


خوش می آیند ر آنچه رنذه بود باز نموده 


[ ای بیاض در هرشش سل آسی و برحاشيةٌ ۱ 
تک از آن ذوشتة است از ام همجی طور 
است * لخهینا بک و نیم صنئییی رحم است ] 





( ۱۹۹۲ ]] 
ژآن برنا را دفری گردند ر امد رصخت غمناگ شد چه بسی شایسته و شهم 
وبا فد و منثظر و هئر بود و عبیش همه شراب دوسنی ۳ جان دزان 
خر اکرقنو: :یل ک که مضربان و ان پوشیده. .نامه 
بکدک همین ۷۳ کرك اژ فان دج س 0 
یبن گمان شلد بو از خواحهٌ بزرف احمد عبد (اصید 3 از نسخز| و 
تبسظیای عبد الچبار پسرتنن نس زد کشثه چون این نامه بدو رسید 
خود لختی شیطان درر رمبده بود و بادی در سر کرده و بد گمان 
شقل و آغازیه آب عدده (لچبار خدر خر راخ و «بخشم سبکگی درو 
نگرپستن و برصواب دیدهای وی اعثراض کردن و آخر کار بدان 
درجه رسید که عامی شد و عبد الجباررا منواری شدن بایست شد از 
بیم جان و هردو در سر یکدیگر شدند و این احوال را شرحی نمام 
:داده آید در بابی که اخبار خوار, خواهد بود دریر ثاریخ چذانکه 
(ژان باب بلمامی همه دانسنه آید انشاء الله تعالی - روز آدینه 
چهارم جمادی الخری پیش از نماز خواجه بزرگ را خلعث رضا 
۵ ال ۹4 موی آخارمنان و مخ ۳ رف بد‌ان سسص که نواحی 
خنلان شو رل دده کشده بود از امن تیان ی بذأحدض و «معلیی 0 
بو الولي , و خن آب رود و شعنه نوحی بدر پیوندد و رری بدان 


سپم |رند ۳۳ خوار ج را بر مازنل امیر وی ر بزیان بنواخت 


سس سا 





( ۵)آن ت کهبجعیان 


۲ ۳ 

و نیکوئی گفت و وی خانه باز رد و اعیان حضرت حلقوی 
ینمامی بگزاردند و پص از نمازبردت‌و چهار حاجب و ۵» مرهنکت 
وهزار سوار ساخذه با ی رزخند و فقده بوبکر مبشر را صاحب دیوان 
رنالت نامزد کرد ثا بصاحب بربد‌ی لشکربا وي بردمت بغرمان 
امبر و ناما نبشته آمد بهمه اعپان حشم تاگوش به‌ثالهای وزدر 
دارنف و بویگر را نیز مثال داد تا [ لچه خواجه صواب بینه و ماع 
لک باز گرده . هر روز بماطان می نویسد و وزیر برراه برئوزت 
برفت و بیارم پس ازیس اجلی خویش [ اچه برردست این منز 
امد ازکرهاي بانا م چنانعه_ رمم ناریح است ودیگر ررژ امبر بباغ 
صد هزاره ردنت بران حمله که | ذچا رک هفذه بباشد و بنها بچمله 
[نجا بردنه و درب میانیا نامپا پیوسنه می رسیه که |(حمد 
نیالنکین بلاهور باز آسد با ترکمانان و بسیار مفصدان لهور و از 
هر جذسی مردم بروی کرد آمد ر اگر شغل ‏ اور( بزودی گرفنه 
نیاید کار دراژ گردد که هر ررژی شوکت و عزت او زبادت اسث 
امبر دربن وت که پباغ صد هزاره بود خاوتی کرد با مداه سار 
و اعبان و حشم و راي خواست تاحه باید کرد و در نشاندن آتش 
فتذه ایس خارجی ر عارفی چنانکه دل بنمامي از کار وی نارغ گردد 
سپاه سالار گفت احمد را چون از پیش وی بگربخت نمانده بود 
پس شوکتی و هر سالر که ناسزی کرده آید نا پذبرة او رود و بآمانی 
شغل او کفایت نشود که بلاهور لشکر بسیار است و اگر خداوند 13 


صمصحم 


٩ ۱(‏ ) ن - بزئوف 





رز ۰۰ ) 

را فرساید رفثین بروف در هفنه هرچند هوا عخب گرم اسث (مبر 
فننه اسب از چند گونه و بخنلان و آخارسنان هم فثنه افناده ات 
بگذشت و راصق اس ری لاتا 8 ۱ بم رخدن و ثرا 5 رات م بایه 
ردت مالاری فرسلیم رسئد ؟ باشد سباه ساار گفت فرمان خد (وند 
ر ات و سالاران ر گروهی (بلجا حاضراند در مجلص عالی و دیگر 
پر درگاه اند کدام بنده را فرماید رننی ثلک هندو گفت زندکانی 
خداوند دراز باد مس بروم ر ایس خدست بکنم تا شگر نواخمت و 
دعمک گزاركه بانشم و دبگ رکه سس از هندوسنانم ودت گرم استا و دران 
زمیس مس راه بهثر بروم اگر رای عالی بینه ایس خدست از باده دریغ 
زیاید امپر او را بسنود بدی مسابقت که نمود و حاضران را کف 
حگ گوئید کیدزن سرت دام گرفنه اسستی و شاید هر خدست ر که تیغ 
و ات و مردام دارد و حون دوع رمان عالی زیادت تواختا بادت‌ ای 
ل 1 دواند رد د امبر کذمت 2 درد 0 دربن ی و باژ 
کس اژین اعیان دل پیش این کر نداشت و ؛عقیشت رغبت 
صادتق نزمود ثا تاک را مگرشرم آمد و پای پیش نهاد و عرانی 
دبیورا پوشید: نزه لک فرسناه ر وی را به پیغام بسیار بنواخت 
و گذت برما پوشوده نیس ازبی چه و اسررز گفنی و خواهی‌کرد 
وت خوش نیاسد "خن و آن وم را که پدش ما بودند +عشامت 
اکنون ثو ایشا را بازمالی‌ی ناجارما ثرا زامت. گوی ؟ برد انیم و 


) ۵۰۷ ( 

هن و مال بسبار و م 2 رن زما ان نا بر دسرتا 
ذوو وجبه ثر ۳ نز فوم را ۷ خوش می نی ۲ 
فا مردی ۳ پر کشیم د تا هميشه نیازمند ایشان باشیم و ایشان 
هی کار نکننه و دربر کشیدن تو بسیار اضطراب کرده اند (کنون پای 
(فشاز بدیی حدیت که گفنی نا برری و این خطا رننة است 
و بگفنار و تضریب ایشان بوده است و گذشنه بازننوان آورد تاک 
زمبن بومه داد و گفسی اگر یدد 5 درون شش و کار بذه دید پیش 
خداوند درمجمع بدان بزرگی چند ن دايري نکردي اکنون [ جع 
عرضه کنند وبزودی بروم ۳ آن"مخذول را بر انداخده آید عراتی بیامد 
و این حال باز گذت اسب ررگشت سعرت صواب امد بدایه نوشیی و 
خواهش خود نبشذه بود برراي امبر عرغه داد و امیر دست اک 
را کشاده گردانیه که چون از برشوزک بگذرد هرجه خواهد کند از 
[ثبات کردن هندران و صاحب دیوان رسالت را پدغام داد بر زبان 
عراقی که منشور و نامهای تلک بباید نوشت و بو نصر را عادتی 
بوه در چنین اباب که مبالغنی سخت شام کزد‌ی" ور هرچه 
خداودد ان 7 دید ری فرمودند‌ی 5 حوالنی موی او منوجه نگشنی 
هرحه فوقتفي بود ۹ آناد حت ي گرکاه 0 ابرن حدیت "خیف 


کتتو تین یی نی اش ان یی کی یی یواست ی ی ات با خاات هه ی اه ماد بت مت مر ی مت کی 
۱ 


[ ۳۲ 3 
ر[ میس این مرف بود چذانکه بیارم بجای خوبش اما اخست شرط 


بدبر‌درجه رمبد باز نمايم که فادها حاصل شود از نبشنی جخیی جیرها * 


ذکرحال تلک الهند 

اپ ثلک پسرحجامی بود و لیکن لفائی و مشاهدتی وژبانی فصبیم 
داشت او خطی نیکو برندري و فارسی ر مدتی درازیکشمیر رننه بود 
و شاگرد‌ي کرده و آخنی زرق و شود و جادوثی آموخنه و ازانجا 
نزدیک قاضی شیراز ابوااعس آمد و بدو بگرویه که هرمهثر که اورا 
بدید ناجار شیفنة ار شه و از دست وی عملی کرد و مالی ببرد و 
تب پیش نیاد و قاضی فرمود تا او را ازهر جانبی باز داشنند وثلک 
حیله ساخنت نا حال او با خواحهٌ بزف احمد حس رضی الله عنه 
رسانددنه و ند شرارت عافمی تواند کرد و مبان خواجه و تای 
بد بود خواجه توقیع‌ملطانی فرستاد با سه خیلناش تا علی رغ‌فافی 
ناک را بدرگاه آوردند و خواجه (حمد حسس سس او بشنود و راه 
بدبه برد و در ایسناد تا وقبعءث او را بعیله بامی ر*عمود رضی‌الله عذه 
رسانیدند چنانکة اجای نباورد که خواجه ساخنه است و امبر خواحه 
را مثال داد تا مخ تاک بشنود و قاضهی در بزف بلائی انناد جون 
ای دارات بگذدشت لاک از خواص معنمدان خواچه شد و او را 
دبیری و مذرجممی کردی با هندوان «هچنان بیردال بدیوان ما 
و کارشن بال زدفت و بدیوان خواجه مس که" بو الفضلم وي را بر بای 


اپسناده دیدمی که یرون دببری و مبرجمی پبعامها ری ی 


( ۴۳۳ ) 
آرردی و ارها سضبت نیکو برگزاردی چون خواجه را آی علت 
افناه که بیاورده ام و اسبر *عمود جاکران و دبیرانش را ؛خواصت 
نا شایستگان را خدست درکاه نرمایند تالک را بپسندید و با بهرام 
ترجمان پار شد و مرد جوان ترو "خن گوی تربود و امبر »حمود 
چنین کسی را خوامانی کارش مره شد لطان مسعود را رحمة ال 
علبه درنهان خدمنهای پسندیده کرد که همه هندوان کنور و بعضی 
ر[ از ببرونبان در عهد وی آورد رري را با چون محمود پادشاهی 
خطری. بربی بزرکی کرد چون شاه ممعود ازهرات یولع رسید و کار 
ماک یک روده شده بود و سوندر سپاه مار هندوان جای نبود 
تاک را بنواخت ر خلعت زر داد و طوق زریی سرصع ؛جواهر در 
گردن وي افگند و وی را خیل داد و سرد نام گرفت و سرا پرد8 خر 
و چثر ساخت وبا وی طبلک می زدند طبلي که مقدمان هندوان 
رسم است ر علاست مفجوق باآن پار شد و هلم جرا تا ارش بدین 
پایه رمبد که در میان اعبان می نشست دز خلوت و تدبیرها تا 
؛چنیس شغل که باز نمودم ازان احمد نیالنکدن دست پیش کرد که 
تمام کند و بخت و دولنش آن کار براند و بر آمد و ال امرعببت 
و الرجال بلاحقون و خرد مندان چندن اتفانها را غریب ندارند که 
کس از مادر وحنة نزاید و مردمان می رسند [م شرط آذدست که 
نام نیکو پادگار مانند و ایس تاک مردی جلد امد و اخلاق منوده 
نمود و آن «دت که عمر یافمت زیانیش نداشت که پسر حجاسی بود 
و اگر با آن نفس و خرد ر همت اعل بومی نیکوتر نمودی که 
عظامی و عصامی بص نیکو باشد و ایک عظامی پیک پشیز نیرزد 








7 ۳ ) 
هون فضصل و ادبا و ذعسن و ادب درس ددارث و همع *حسسن 
۳۹ ۰ ‌ ۰.72" 
آن باشد که پدرم چنیس بود و شاعری سره کفذه است ۶ شعر * 


مابالعم نسبا لوقلت فی العسب » لقد صدثت رلک بنئس ما ولدوا 


۱ 3 ۱ ۱1۰ ۰ ۰ * ۰ و [1 
و درس «صرامی و عظ می از جربر و مثنبی جند شعریاه ۵ شنم نبشنم * 


#۷ شعر * 
تفس عءصام مودت "عطاما » و علمت ار و القداما 
و صدرژه ملکا قم-امسا ۰ب 
و تول لخرنی العظامی (احهمی ‌ شعر 9 


ا| ما المرءه عاش بعظم سعست ۰ ندال العظم این و هو مبت 
یقول بنا لی ور مسبت حجدوده « فهدست الیناء فما پیت 
و من یک بفیة بیله رفیا » و بهدمه نلیس لذال بیت 
و چنان خواندم که مردی خامل ذکر نزدیک (عبی بن خالد 
البرمکی مد وتجلس عام از هر گونه مردم کانی و خامل حاضر 
مرد ژبان بر کشاد و جواهر پاشیس گرنت و صدف بر کشادن 
تفی چنه را ژ حاضران عظامبان حسد و خشم ربود گفنند زندکانی 
زیر دراز باق دریغا چنین مرد کانگی ار را صلی بودی تعیی 
اتخذدید و گت هو بنفسه اصل نوی و ای مرد را بر کشید و از 
تحول صردسان روزگار ند و هسنند درین ررزکار ما گروهی عظامدان 
با لسپ و اسنام و جامبای گرانمایه وغاشیه و جناغ که چون 
بسخن گفنی و هذر زسند چون خر به بم بمانند و حالت خن شان 
1 داشد ۹ گویند با مرا جنین بو و جذدن کرد و طرفدة 31 (فاضل 
و مردمان هذر مذد اژ سعایت و بطم ایشان در رلیچ اند و 80 وی 


۹ 


۲ ۲ 
الکفابة « و چون شغل نامها و مثالمای تلک راست شد امبر مسعود: 
رضی اللء عذه فرمود تا وی را خاعنی «خمی فاخر راست کردند جثانکه: 


بزبان بثواخت و لطف بسبار فرمود و دبگر روا دعبیه کرد و بباع 


نبروژی امد و امبر بر دشست نا لشکر هندو بر وی , بگدشت بسدار ۱ 


سوار و پیاده [راسنه بسلاح تمام و آن شواران درگاهی که با وی ناسزد 
ند ه بودند فوجی با ابیثی ذیکو که فاضی شیراز دوشده بود ده 1 
سردم بدمام هست سااری باید از درکاه 5 ری ۴ دمي باشد و 
تاک پباد ه شد و زمدن بومه داد و بر نشست واسپ سار هددران 
خواسنزن و برفت روژ سد شاجه ددمهٌ حماد‌ی ۱( خرول و اهر نماز 
دیگراین روزبگوشک دواث با زآمد بشیرودیگر ررزبکوندک شید روم 
وآآجا نشاط کرد وچوگان باخت و شراب‌خورد روز وبس‌بباغعمودي 
آمد و بذها ردیوانها آلجا آوردند و نا نیمه رجب [لجاببود و ازالجا فص 
لعةٌ غزنین کرد و سرهنگ بوعلی کوتوال میزبان بود آ"جا آمد روز 
پنجشنبه بیست و سیرم رجب رچهار روز ] لجا هم کرد یک روز 
مپمان سرهنگ کوئوال و دیگر ررز حشم م‌مان امیرابودند و ررژ 
خلوت کرد گفنند مثالها داد پوشیده درباب خزائ که در حرکت 
نزدیک بود و شراب خوردند ندیمان و »طربان و عرةً شعبان را 
بکوشلگ کپ ری *عمودی باز آمد بشهر و روز سه شنبه پاجم شمبان امین 
از پگه نشاط شراب 6 دپص از بار در صفه با ندیمان و غلاما وغلاعی 
که ار را نوتتعیی نوبتی گفنادی ازان غلامان که امبر «عمود آوزد1 


بود بدان وقت که با قدر خان دیدار کرد غلاسی جون داد هزار نگار 


۷ یگ ) 

که زیبا ثرو مقبول صوزت ترازوی آدمی ندید بودند و امیر 
معمود فرموده بود ثا وی را در جهلهٌ غلامان خاصه بد اشنه بودند 
که کودک.بود و در دل کرده که او بر روی ایاز بر کشد که زیادت 
اژ دیدار جالاکی بآرامش فرآشنتا: ,۸9 بیوشنک کدشنه شد و جون 
#عمود فرسان پات فرزندش #حمد اپ نوشاگین را بر کشید بذان 

وقت که بغزندن آمد وبر تخت ملک بر ذشست و وی را چاشنی 
گرفنی و سافی گری کردن فرسود و بی اندازه مال داد جون روزگار 
ملک اورا پس رآسد برادرش سلطان مسعود این نوشنگین را بر کشید 
تا بدانجایگه که ولیت کوزکذان بدو داد و با غلامی که خاص شدی 
یک خادم بودی با وی دو خادم ناسزد شد که بنومت شب و ررژ 
با وی بودندی و از همه کار های او اتبال خادم ریس دست اندیشه 
داشنی که میثر مرای برد جنان افناد از نضا که بو تعجم ندرم مگر 
بعددست این ترک قاری بیان د(۵» بود و در مجلس شراب سوی 


ی و ایس باد‌شاه 1 دیده بود ر دل درآن لسده 


او د زد ز۵ بمپار نگ ریسا 
این روژ جذان اعد اد که دجم شراب شدای در سر داشت و امدر 
ش+حنان دسئٌ شب بوی و سواضی ازاد نوشنگین ۳ داد و گفت بودحجم 
را د» نوشتکین آن را پبو تعیم داد بونعیم انگشت را بردست 
نوشنگجی فشد ره نوشنگدن , گت زد حخابی ادبی اسست اذ۵مت نا 
چهاطی 7 علامان سماطان ۳ مان آمدر ۳1 درتاب 
شدن و ایزد . دکره ره دوادست د(دسس حنُونگی ۳ حال 4 خواطر 
ملوف ر خبال ایشا را کس جای دواد آوث و بو نعبم را کشمس] 
بغلام باري پیش ما امد جواب تا داز داد و #بت گستناخ 


۲ ۳۸۰ ( 


بو که خداوند ازمس چنین چبزهاکيی دیده بود اگر از بنده سیر 


دیلک آمت دپانده توان شاخست من سر از امجر سر بل در( 
شد بف‌مود تا پای بو دمم گرفنند ۲ 2 و به حچره بژ د آشنند 
و اقبال ,را گفت هرحه این سگت نا حفاظ را هست صاست و ناطلق 
همه بنوشدگین .خشیدم و کصان رفندد و سریش فرو گره ورن و همه 
نعمعت هاش»«نوف کرددد و اقبال نماز دیگرایی روز بدیوان ما امن 
8 نوشدگدی و ناه ها سدت و منشوری ترتب‌ی 5۳ دما ساب و فیاع 
او را 1 ر حاییای 9 ۳ و بکسان دوشنگیی سیارنده 
کردند تا ب ۷ شد و 7 تا وی را از ذاعه اخانه باز بردند 
سده بودند و گا: کی می شنودم که (میر در شراب بو نعجم راگفنی 
سوی نوشتکین می نگری ووی جواب دادی که ازان یک نگرٍسنن 
پس نيك نیامدم تا دیگرنگرم و امیر بخندیدی و ازو کربم ثر 
این نوشدکیر را با دو شغل که داشت: دوات داری داد و *خمت 
وجیه گشت ۳ جون بو شمشاه رشان ۳ 
ما ۳ ۳ که گفنه ان - 7 که امیر عنراتی 


مرعز (ادو اه : دکین 9 امرق در را پتا ار لشگر و رسژاد و (ابعات اد شعر و 





ز 25 ) 

طفل و ام بعرف الماین « وجذانه و درئی دول 

«وبکاد له مر شبه العداری * فیه ان تبدر نهوده 

: پاطوا پبمخعره و حصره + ستفا و منطقه توده 

جعاوه قاند عسکر » فلع اارحیل و ی یود 8 
ق اه 2 3 د ی 
کدشده شدنن حذادگه گرم و سرد بر سر ادمی و اور ادد جاي 
خوبش و اب 
امپر رضی ال عذه بشکار زه رذمت و پیش بیدک هفنه سا رئده 


عا این مشقدار کعایت ات روز دو دی شادردهم شعبان 


بودند فرز آوردن حشر را از بر اخچیر اندان و راندة بودند ر دسیار 
تخیر آمده و شکاری سخت نیو برفذت و امیر بیاغ *عمودي 
باز آسد دو ررژ مانده از شعبان و صاحب دیوان ابوالفصل سوری 
معزازنهاپور در رمید و پیش آمد #خدست و هزر دینار نشاپوي نذار 
کرد و ع دی گوه,* خمت گرانمایه پیش امد بنیاد وامپر از باغ "عهودی 
بکوشک کون بدر باز امد بشعر روز شذده خست روز ماه رمضان 
ررژه گرفنند و میم ماه رمضان هدیها که صاحب دیواری خراسان 
ساخده بت پیش آو رد دد پانصده حمل هدیه که حسنک را 
دیده بودم که برای جدله آورد ِ" «عمود را آن سال که از حم باز 
[مسرد و از ور بییم رسید و جذدان جامه ر ظرانف و زرینه و پشمینه 
و غلام و کنیزگ ر مشک و کانور و عذاب و مروارید و "عفوري و فالی 
و ند (؟) و اهفات نعست بود دربن هدیهٌ موری 5 |مبر و همه 
حاغران بذعی راد ند که از سم شهرهای خراسان و بعدان و ری 


72 ی ۰ ۰ حسو . ۰ 


و اد ) 

و شرابها در خور اب و ]نچه زر نقد بو در کیسهای حریر سرخ 
ر سبزو سیم در کیسها از دیداری واز بومنصورمستويي شنودم و 
او آن ده و امین بود که موی درکار ار ندوانسنی خزید و نفسی 

و رای روش داشت گفمت امیرفرمود تا درنبان هدیها را 
قیمتکردند چاربار هزارهزاردرمآمد امیر مرا که بونصرمگفت نیک 
چاکریاسث اين‌سوري‌اگر مارا ۵و مه چنین‌چاکر دیگر بودی‌بسیار 
فائده حاصنل شدی گفنم همیذان اسث و زهره ند[شدم که گفنمی از 
رعایای خراسان می باید پرسدد که بدیشان چند مج رمازجد» باشه 
بشریف ووفبع تا جفی هدیه ساخنه آمده است وفردا روز پید| 
آید که عاتبت این کار چگونه شود وراست همحنان بود که بو 
منصور گفت که سوری مردي مشمورو ظالم بود چوی دست او را 
کشاده کردنه بر خراسان اعبان و و را بر کند و مالهای 


بی اندازه سند و آسیب سم ار بضعفا رسید و ازالچه سند از 


۰ 


1۵ درم رد سلطان ر رد اد ۲ اعبان مسنتاصل شد‌زد 3 تناما ۱ 


1ج 


نوشنند بماوراء الثپر و رمولان فرسنادند و باعیان ثرکان بنالددند تا, 


ایشان را اغرا کردند ثرکمانان را و فعفا نیز بایزه عز ذکره حال . 
خویش برد‌اشننه و منهیان را زهره نبود که حال موری را براسنی . 
ابا کردندی و امیر ری الله عذه خی کمی بر وی نمی شنود . 
و بدان هدیها بافرط وی مي نگردهعت تا خراسان اعقیقت در 
سر ظلم و دراز دستی وی شد و چون بدنداقان آن شکست روی 
داه سوری با ما بغزشسن آمد و بروزگار ماک مودودی حضرت 


غزددن ۳ پیش کرت و خواست که هه‌ان دارات خرامانی برود . 


۲: ۳۱ ۰ 

و رفسف ودست وی کوداه کردند وا خنو ان این سرک آن آمید 
که پر فلع غزنین گذشه شه چنانهه آورده آید اجاي خویش 
خداای عز وجل بر وی رحمت کذاد که ارش با حاکمی عدلر رد 
اناده اسث مر سردسر جرد که با منمکاری مردی ذیگو صدثه و 
نماز بو و آثار هی خوش ری را بطوس هست ازان نعماه آنکة 
مشد لو بری موسی الرضارا علده الضلوةً و السلام که بوبکر شه مرد 
ودخداي نائق اشادم " خاصه آبادان کرد» بود سوری دران زیادئها 
بهیار فرسوده بود و مناره کرد و دی خرید فاخر برن ۳ کرد 
و پنشاپور مصلی را چنان کرد که ببیچخ روزکار کس نکرده بود 
از امرار آن اثر برجای (ست و درمیان معلت بقاباد و حیوة 
زودی ات خرد و بوفت بهاز[ اجا سیل بسیار آهدی و مسلمانان را 
ازان رمع بشیاز بودی شثال واد تا سک وخشت ده رنه کرد ذف 
ال رخ دور شد و برین دو حبز وفغما کرد تا سدروش شود و 
برباط فراوه و شا نیز جیزهای با نام فرمود و بر جای‌است و ای همه 
هسیت ما اعنقاد میی ههد اش که پسیار ژ رب برابز سئمی ۹1 بر 
شعیفی ؛ ود نعستننن و تن فیکو گفنه اسی شاعر ۱ # دعر #۷ 
کسارفة ریق گرم حارها ۶ د«ود ها اامرد رضی و بطهع فی لعصل 
ذان همسایکان دزد یدن و بعمسایکان دادن در شرع نیست رپس 
دی نباشد و دنم تا ای درب دنیا حه بینند که فرا 


کی 
1 0 کددد و آنگاه ان ر اسان درو گذارند و با حسرت بروند ایزه 


( ۳۲ ۲ 
بآخر وزار سوری بنهاپور فت بصاحب بريدي بفرمان امبر 
مرسعول رضی ال عده و تحار م ایس فاضل دزن ۳ 
پیاءده است و خواجه بزرگ احسد عبد (لصمد اورا *خمت نیگوو 
وگرمی داشتی ومدال داد اورا پوئدده تا انها کند بی محابا [لحه 
ازسوری "وود و می کردی و سوري درخون ارشد و ئوثالهای او 
آخر اثر گرد بر دل امیر و فراخ ثرموی این وژیر نبشثي وننی 
بینی حند فرستاده بوه سوی وزیر آن را دیدم و ای در شه تدنت 
که ازان باد ۵ اشنم ذبشتم و خواجه حبلت کرگ امبراین بشذدد لا 
شوی امیر ذوشدة بو و و کار 3 آمده اس * شعر » 
(میرا بشوی خراسان نگر * که سوری همی بنذر ساز آررد 
اگر دست شرمش بماند درز « به پیش تو کار درز آورد 
هرآن کار کان را بسوری دهی * چو چرپای بد درغ باز آورد 
آءد که متذالفان بیامدند و خراسان بگرفئند چنانگه بر اثر 
شرح 5٩‏ رد5 آبد و و از حدیت سرا حکاینی «خت نادر و با فاد < 
پاد امده است واجب ددم ندش 


1 ار در جان مراندن ایس 


حکایت 


در اخبار خلفا خوانده ام که چون کار آل برمک بالاگرفت وامیز 
الهو مخدی ی هآرون ارب شدف «حبی 0 خالد (لجره کی ر [ 5 وزدر بو 


پدر خوادد» و در پسر او را فضل و جعغر بر کشید و بدرجهای روف 


جند جای ‏ 





( اي ) 
زسانید چنانکة معروف است و درکنسبه مثبت‌مردی علوی بود خررج 
کرد و گرکان و طبرمنان بگرفث و جمله کوه گیلان و کارش "خت 
قوي شه هارون بی قرار و آرام گشت که در کنب خوانده بود که 
نخست خال که آید در کار خلافنت عباسیان آنست که بزمین طبرستان 
ناجم پیدا آید از علویان پص ؛عبیی بس خالد البرمکی را بخواند و 
خالی کرد و گفت چنین حالی پیدا آمه و ایب شغل نه ازان است 
که بسااری راسب شود پا مارا بایه رفسی با ترا یا پسری ازان 
تو فضل پا جعفر :عبی گت ررا نیست که بهيم حال امیر 
(لمومنین بپر ناجمی که پدد! آید حرکث کند و مس پیش خداوند 
بایم تا تدبیر سرد وسال می کنم و بنده زادکان نضل و جعفر پیش 
فرسان عالی اند جه فرماید گشفت فضل را پبابه رن:ت و وایت 
خراهان و ری و جبال و خوارزم و میسنان و ماوراء النهروی را دادم 
تا پری بنشیند و نائبان فرسند بشهرها و شغل ایی ناجم پیش گیرد 
و کفایت کند بجنگ یا صلیم با زآورد و شغل وی و اشکرراست بایدکره 
حذاذ؛» فرث| خلعت بیوشد و پص فردا برود و بنپروان مقام کند ثا 
لشکر‌ها و مدد و الت بنمامی بدو رسد ؛عییی گذت فرمان پر دارم 
و باز گشت و هرچه بایست بصاخت و پوشیده فضل را گفت ای 
پسر بزف کاری است که خلیفه ثرا فرمود و درحهٌ نمام ی ارزانی 
داشت این جهانی و لدکس آن جهابی با ءثوبث فوي که فرزند‌ی 
ی عليه اجلام بر می بای انداخمی ر جزغرسان بردارفن 
روی نیست که دشمنان بسیار دارم و منهم وا نا از چشم 
یی خداوند تيفتبم فضل گفت دل مشغول مدار که من در 
1 


( ۵۱۴ ) 
و فضل پیش ]هدند و هارون الرشدد نیزه و رابت خراسان برست 
بنام مضل و با منشور بدر دادند و خلعت بپوشید و باز کشت با 
وی رفنند و پس در کشید و بری آمد و آنجا فرود آسد و مقدمه را 
داطغعا کرد تا عم احایت کرد بد آن شرط که هارون اورا عرد نامه 
فرماد :خط خورشن برآن خرن که کند و لضل حال باز مود و 
دسخنی فرسناد 


۰ مر هی ۱ 1 


با رسولی از ثفاة خویش ور هار آ ,۱ اخظ خویش فونمت و فضاز 
و عدزل را کوا گردمت پس ازادکه سوکذد ان را بر زبان پرانده یود 
#عییی بدان آرام کردت نزدرگ فضل امد و بسیار کرامت دید ,و 
ببغداد ردست و هارون وی را بنواخت و بسیار مال +خشیه و فضل 
بخ زر اسان ردمت و دو سال دود و نمالی سس" براکران و شاعران 
:شود و پس اسنعفا خوادمت و بدادت و ببغد اد باز آمرد و هارون 
پراسنای وی آن ذیکونی درمون 91 از حد نگددمت: حال ۷ عاوی 
باز ذمودن ک جون شد دراز اسنت غرضا مری جبزی دیگراس مف حال 
آن علوي بیان کردن نضل رشید را هدبه آورد برسم پس ازان اخنیار 


( ۰۱۰ ) 
پریا ماهقان 9 5 «علین بگشت ورای او نی #«# 
۰ ۲ بط بود رشبد بر مخارظه یی ۳ عیسی را خراسان 
فرسناد و ی دست بر کشا و سال بافرراط در سندن گردمت و کص را 
ژهر؟ نود ۹4 باز نموای و نهد آن سوی:ع(ی می نیشنند او 9 
رمانیدی و مظلو‌ی پیش‌کردي تا ناکاه در راه بل تاچی: امدی 
وت زب یت مرثان کدی ان و گرمان و سپاهان و خوا ‌ و تومروژ 
۰ ود ‌" ۰ ۰ .۰ 
بول و ده پس از ری بساخدند 3 « ی د 7 دبک رعداد رسید و ادسزس 
آن بر رشدد عرضه . وند بت :شاداشد و بلعیبت. بماند : و فضیل 
رببع که حاجب بزوگ بود مبان بسنه بود تعصب 11 برمک ۲ 
و پای مردی علي عدسی می کرد رشیه فضل را کف چه بارد 
مقظر بابه نشستٍ و !عیی و پسرانش و دیگر بددکان را بفشاند 
و دیسناند تا هدیه پیش |رند ور دلهای آل برمک بطرود و مقرر 
گردی خاص و عام را ۸5 ایشان چه خدانت کرده اند که فضل بر 


«عجین هدیه آن مدا ر آورد از خراهان 15 عاملی از دک شهر بیشی 


1 ۴۱۶ ] 
ازان آرد و علي چندین فرسند این (شارت مشت خوش آسد که دل 
گران کرده بود برآل برملگ ر دولت ایشان بیابان آمده دیگر وز 
بر خضراء میدان آمد و بنشست و +حیی و دو پسرانش را بنشاند 
و ففل ربیع و قوم دیکرو گزوهی بانستادند و آن هدیها را بمیدان 
آوردند هزار غلام ثرکف بود بدسث هری؛ی دو جامهٌ ملون از ششنری 
م«اجانی و مقلاطون و عم دیباجی:. و ديباي » ترکی, و ویواری 
و هک رتاو غلاسان بایسنادند با ای جامپا و بر اثر ایشان 
هزر کنیرک ترک آمد بدست هریعی جامی زرین باسیه‌ین 
پر از مک و کافور و عنبرو اصذاف عطر و ظرائف شهرها و صد غلام 
«ذدو و صد کنيزک هندو بغایث نیکو رو و هریک شارهای تبمنی 
پهو‌شدده غلامان‌تیغهای هندي داشندد هرح» خیاره تروکنیزکان‌شارهای 
بارپكک در سفطوای نیعو تر از تهج و بر اثر ایشان پفیم پیل نر آوردند 
و ده ماده و نران بابرگستوانها از دیباها و آثینبای زربن و مهن و 
«بادگلن با مودهای زربیی وساخنبای مرصع:جواهرر ببمت (سپ‌آوردند 
براثرپیلان با زبنیای زربی هه دعل زربر زده رساخذفهای مرصع ؛جواهر 
بدخشی و پیروزه اسپان گیلی ر دربست اسپ خراسانی با جلیای 
دیبا ر بیست عقاب و بیست شاهین و هزّر اشتر آوردند دربست 
با پالان و افسارهای ابریشه‌یی دیباها در کشیده درپاان و جوال 
"خت آراسته وسه صد اشنرازان با حمل ومزد و بیست با مهدهای 
بزر و پانصد هزار و سه صد پاره بلور از هر دسنی و مد جفت کارد 
وبیست عقد گوهر سخت قیمنی و سه صه هزار مرواربد ودربست 


بط ۳رد 


۰ « 


( ۵۱۷ ) 
اژان ۵ر س کار هب پا‌شاهی ندیده بودند و دو «زار جینی دیگر از 
لنگری و کاسهای دیگر کلان و خرد و انواع دبگر و سه مد شادروان 
و دوبست خانهةً فالین و دویست خانة معفوری جون این انا 
ذعمیری بمجلس خلافت و مبدان رمبه تکبیری از لشگر بر آمد و 
دهل و بوق آن یجنان زدند که کی مانند آن باد ندزشت و نخوانده 
بود و نشنوده" و هارون الرشید رری موی ؛عبی بره‌کی کرد و گفشت 
ان جیزها کی بود در روزگار پسرت نضصل ؛عبی گذت زندکانعی 
اپ رالمومنیی دراز باد ایس چیزها در ررزار امارت پسرم در خانهاي 
خداردان ایس جیزها بود پشهرهای عراق و خواسان هارون الرشیه 
ازین حواب "بت طیره شد جنانکه آن «دیه بر وی مرنغص شد درري 
ثرش کرد و برخاست ازان خضراه و برنت وآن چیزها از جلس ر 
جدان ببردند ؛خزانها و مراییا و سنورگاه ساربان رسانیدنه و خلیفه 
«خمد دزم بخنشست ازان خی ؛عبی که هارون الرشدد عائل بود 
و غور آن دانانت که چه بود ؛عبیی جون !خانه باز آمد فضصل و 
جعفر پسرانش گفنند که ما بندکانیم و ذرمد مارا که بر مخ و رای 
پدر اعثراض کنیم ما مخت بنرسبدیم ازار صخی بی ابا که خلیفه 
را گفنی بایسنی که اندران گفنار ترمی و آندیشه بودی :عبیی 
کشت اي فرزند ان مر از شدگاندم و کارها بآخر آمرده است و میس 
معذیی بعد فضاء الله شمائید تا بر جابر سخن حشق ناچار بگویم و 
بنملق و زرق مشغول نشوم که باننعال و شعبده فضای آمد» باز نگرده 
که گفته اند ا۵| اذنیست المده کان العنف فی العیاه آلچه مس گفنم 


 ۰( 
گوید و رای خواهد روش بشما رسانم آنچه گفنه آید باز گردبه و‎ 
دل مشغول مدارید ایشان باز گشنند مت غمناک که جوانان کار‎ 
نا دیده بودند و ایری بر جرب چهاند‌یده بو طعا می خوش خورد‎ 
با ندیمار پس فرود سرای رثت و خلوت کرد و کنپزک و رود و‎ 
۱۳ شراب خواست و دتدت پشراب خوردن کرد و کفامشرن بول که آن‎ 
اطاثف حیل(کفات نام بود بخواست و خوشلك خوشک می‌مي خورد‎ 
و ذرمک رمک سماعی و زخمه و گفناری می شنبد و کناب می‎ 
خواند ۵ باتی روژ و نیمه از شب رگذشت پر با خویشضری کشت‎ 
بدست آوردم و بخفت ور پگه برخاست ر اخدمصت رن چون‎ 
بار بگسست هارون الرشبه با (عیی خالی کرد و گفت ای پدر‎ 
چنان سخنی درشت دی دررری سس بگفنی چه جای چدان‎ 
حدیت بود #عبی گفت زندکانی خداوند دراز باد خن راست و‎ 
حق دزرات باند و بود در ررزار پیشین ازین که سنوده ی مد‎ 
اکنون دیگر شده است و جنین است کارهای ای دنبای فریبنده‎ 
که حالپا بر یکسان نگذان و هرحند حاسدان رای خداونده ۵رباب‎ 
میی بگردانیده اند و | ثار ذذگر و تغیرمی بیلم تاجار تا دره‌یان کارم‎ 
البنه تصبعت باز نگیرم و کفران نععت نوزم هارون گفث اي پدر‎ 
کی ی جمله نگوثی و دل بد مک که حال و و فرزندان و‎ 
 تسردان نزدیک ما هماناست که بول و لصعن باز مگب رکه درنست و‎ 
همه مارا خوش |ستا و پسندیده 0 حدیت: که دی که عظیم‎ 
برول ما آثر کرده اسث بای که شرحی تمام دهی نا مقرر شود‎ 


ِ ی ۰ . مر م27 هد بخ 4 ای هط 


یلق 

خد‌اوند دراژ باد تفصیل خی دیده بعضی امروژ توائم دمول و اکشثر 
فردا نموده شود بشرح ترگفت نیک مد بعیی گت خداوزد 
دس علی کشا ۲ کرد اس یا هرحه خو هد می گنف و رشان 
را زهره نان ۹1 | چه رود باز نمایند که دو تی را که صی بندة 
پوشیده گفاشن* بودم بکنات و رعایای خراسان را نا چیز کرد و افوبا 
و #عنشمان را بر کند و ضیاع و املاک بسند و لشکر خداوند را دروبقن 
کرد و خراسان تُغری گ انب است و دشمنی جون مرن نزدیک بدیی 
هدیه که فرستاد نبایه نگریست که از ۵« درم که بسنده است 
دو یا سه فرسناده است و بدان باید نگریهت که سامت تا ساععت 
خللی آفند که ی ر در تدوان دادعت که مردمان خراسان حون اژ 
خد آوند نومید شوند دست بایزد عز ق کر ؛ زندد و فذنه د روت بیای 
کناد و از ترکان سده خواهند و می ترهم که کربدان منزلت رسد 
که خداوند را بل خویش باید مت تا آن را در تواند پات و بهر 
درمی ۹1 عای عیسی فرسیال باه درم دفشات باید کرد ور 
زبادت تا آن فننه بنشیند بنده آلچه دانست بگشت واز گرد خویش 
بیرون کرد و فرسان خدارند را باشد و نموداری و دلیلی ی ثبر 
فردا بنه‌ایم هارون الرشید گفت همچنی اسمت که تو گفتی 
ای پدر حزاك له خیرا آلچه حاجت است درب کرده آید باز 
گرد و ]له کتنی باز نمایي یی دل 4 کشت و ]له رنده در 
با فرزندان فضل و جعفر بفت ایشا شاه شدند و بعیی کس 

فرسناد و ده دذ ری از گوهر فروشان بغداه را اخواند که تونگر ثر بودند و . 


گفت خلیفه را بسی بار هزار هزار درم جواهر می بایه هرچه ادر 


( ۲۸۴۲۱ ] 
رو فبمنی ثرگفنند «سخت نیک آمد بدوات خداوند و عدل وی 
اگرکهی:؛ سی بار هزار هزار دیذار خواهه جواهر دربغداد هست 
و ماده تن تأیه می خواهد دارم و نیز بزبادنی بسیار #عبیی کت 
پارت الله نیکم باز گردید و فردا با جواهر بدرگاه ئید نا شما را 
پیش خلیفه آرند تا آنچه رای عالی واجب کند کرد: آید گوهو ‏ 
فروشان باز گشنند و دیگر روز با حفطرای جواهر بدرگاه آمدنه و 
#عییی خلوت خواسث با هارون الرشید کرده امد و اپشان راپیض 
آوردند با جواهر و عرضه کردند و خایفه بده‌ندیه و ثعیی ایشان ر 
خطی داد به ببستك و هت بار هزار هزار درم و هارون (لرشید آن 
را توقیع کرد و گفت باز گردید تا راي چه راجب گنه دریزن و فزدا 
نزدیک بعبی آئید تا آلچه فرموده باشیم تمام کند گوهر فروشان 
پازگشنند سفطما را قفل و مپر کرده اخزانه ماند هارون الرشید کشت 
لفني حیبست 1۹1 کردی ای پدر کشت زندکانی خدا وند دراز باد 
جواهر نگاه دار تا فردا خط پسنانم و پاره کنم و خداوندان گوهر 
زهره ندارند که سخس گویند و اگر بنظلم پیش خداوند آیند حواله 
پم بایه کرد نا جواب دهم هارون الرشبده جواب کشت ما این 
توانیم کرد اما پیش ایزد تعالیی در عرصات فباسث چه حجت 
آریم و رعابا و غربا ازدیی شهر بگرپزند و زشت نام شویم در ههه جبان 
#حبی کشت پبصس حال ت ی عیسی برین حدله اسث در خراسان 
که بامودم حون خد ود رد نمی دارد که ۵؛ ذ ن از وی تظلم کند 
و بدرد باشخد جرا روا دارد که صد بار هزر هزار مسامانان از 3 رالی 


وی غمناک باشند ودعای بد کنند هارون الرشید گفت (حسنت 


) ۳۲۲۰( ۱ 

آی پدر تیکو پیدا کردی بخانه برو .و «خداوندان باژ ده وس دادم 
که در باب این ظالم علی عیسی چه بابد کرد و اعبی باز گشست 
دیگر ووژ گوهر فروشان بدامدند و سفطها فرمود : تا بدیشان باز 
۵(دند بقفل و مهرو بجع افالت کردند و خط بازآسندند و گت اکنون 
مت مسال کشاد» ندست جون از مصر و شا م حمل در رسد | نکاه اد سن‌ 
جواهر خرد دٍل 6 آید ایشان دعا کرد ددل و باژ یه و ادن حددمن در 
دل رشید پماند و باز سی اذدیشید ثا علي را جون بر اندازد و دولشا 
۳۹1 برمک بایان امرده برد ایشان را فرو برد جنادکه سکن معروف 
اشستا و رافع لد نصر سیار ۹1 از وست ءلي عبسی امدر بوث 
بمّاوراء النهر عاضی شد و پسیارسکفان از مرو سوی وی رفنند و 
پاری نیز لشکر پشسیار بود و اژ ماوراء (لذهر نیزباوی بسیار گرد آمد و 
سوق وی رنثند و همه خرامان پر فثنه گشت و جند لشکر را آزان 
ءلي عیسی که بفرسناد پبشکست تا کار بدان منزلت رسبد که اژ 
هارون |لرشید مده خواستث هارون الرشید هرئمه بر اعب را با (شکری 
بزکت دمدگ سس عبسی فرسنان و با وی دو شدد: دناد و دخط خول 
منشوری دادشس بولایت تا علی را بگبرد ناکاه و بند کند و ی 
رعایای خراسان از وی باز سزاند و آنگاه وی را ببغد۵ رخ و کار 
زافع را پیش گیرد تا «جذکت با بهاح کفایت کرده آید و هرژهه 
بردت ۳ / دمغافخصه بمرو رو فرو ؟ رت و هرحه داشست دسئن 
چص دسئه با خادسی ازان رشیدد ببغداد فرسناه و خراسان را ضبط 
کون کرد و هرروز کار رافع فوی تررمی بود و هرمه معاجز شه از از 
ری دا حداحت امد رشدد را که‌مابهٌ مر بآ خر رسدده 3 ديد ر سازد» 


1۹ 


#۲ 
بش خریش, حرکت باید کرد با اشکر بسیار و مامون پسرش بر 
مردام وی درد راه جزد کرت کشت دربغ آل و کم نتوین 
مرا امروز یاد می آید سا وزیر اخلفاء مذل بجبی ر آخر کارش 
آن امد 5ه مامون تا مرو برفت و آ نها مقام کرد و شکر را با 
هرئمه بسم‌فنه فرسئاه و هارون الرشبه چوی بطوس رسید ] نها 
گذشنه شد ایری حکایت بپایان آمد و چنین حکابات ازان آرم هرچند - 
درتصنیف خی درا شود ک ازین حکایات ناندها بعامل شود 
7 آید و السلام - : روز یکشنبه دهم ماه رمضان سذة خمس و 


۰ 


مشریی: راربیمانه رسیاجی . رمید از خوازم ومط ی ۱۳۱ 
میان رکوه دوخنه ازان صاحمب برید ]تا مقدار پنیم سطر حوات 
یسیاج کرده که از وی باز باید پرمبه احوال سیام کت . صاحب 
پربد می گوید که کارمن که باز نمودن احوال اسست جای‌بازی شده 
اسث و عبد اچبار پسر وزیر رری پنهان کرد که بیم جان بود می 
جویند و او را نمي یابند که جای اسنوار دارد و هارون جداری‌شد: 
است و لشگر ‌ ی ساژد و علام و اتیب پسیار زباد ت رید و فصد 
مرو دارد و گس چ با رن را همه گرفندد و مصای و کرددزد ار 
هنوز خطبه بر حال خویش است که عصیان |شکرا نکرده است 

بی‌گوید که عبد الچبار از مایه هرنش می ثرسد و از دراژدسنی 
ون بگراخنه است وس که صاحب بریدم ؛جای خویش 
۵اشده اند و خدست ایشان می کذم و هرچه باز می نوبسم بمراه 
ایشان است تا دانسته اند و بایلکیی خاجب و ایتکین شراب دار 


۳ دلداق و هندوان و بیشتر مقدمان #عمودی 7 | سچ بت کرد ۳ 


۰۹۳ ۳ 
اما بدست آیشان جدست که با خیل ما برذیایند و تدبیر باید 
ساخت بزودی اگر اب ولیت بکار است که هر روز شرش زیادت 
است تا دانسنه آید و السلام - امیر ممعود چون برین حال وائف 
کشت مشغول دل شد و خالی کرد با بونصر مشکان و بسیار خن 
رت و بران قرار دادند که سیاح را باژ گردانیده آید و بم‌قدان ذاسه 
نوشنه شود تا هر ررژ نهیعن کنند و فرود آر ند تا فسادی ده پیوندل 
نا جفدانهه رایت عالی بخراسان رسد تدبیر اپ شغل ساخنه شود 
و قرار کازدنگ تا اسر عزیسشت:ر[ برآنکه سهی بست. حرکست کزدة 
آید تا از الجا بهرات رفنه شود درست کرد و نامه فرمود خواجه 
احمد عبف الصمد در معاني ۳ وی دربن مهم حل بردد و ]ده 
واجب است بساژد و از خویشنن بنوبسد و بونصر خالی بنشست و 
ماطفها بخوارزم نوشنه آمد سخت خرد و اسبر همه توقیع کرد 
و سیاج را ملةٌ بزرگ داده آمد وبرفت سوي خوارزم وسوی 
وژیر آلچه بایست درین ابواب نوشثه شد و بابی خواهد بود 
احوال خورزم را مفرد ازان تمام ثر أجا حالها شرح نمی کنم 
و ندمکٌ ایری ماه نامپا رسبد از لهور که احمد ندیالاگین با بسیاز 
و مت تاقای راز ماه * مضسا "دقاف نگاو 
رفلاند و تکوسندهة جدگت است و نواحی مبکنندد و پلوسکه فسال است 
امبر «خت (ندیشمند شد که دل مشغول بود از سة ان بسدسی 
درکمادان عرافي و خوارزم و اهور بدبی سبب که شرح کردم واز نشاپور 
که طوهیان زو الوردبان خی سورز اه تارتین 


خوهند کرد و احمد اي نوشتگیی که از کرمان گراخانه | لجا امده 


( ۵۲۴ ) 
ات و با آن مردم ک» با وی اسث می سازد جنگت ایشان را مر 
رفي الله عنه سوری ر فرمول ۹4 برردی سوی دشاپور باره ردت 
کشت فرمان بردارم و روز چ‌ارم نوزدهم اب ماه وی را خلعنی دادن 
*خمت فاخر و تیکو و روژ سه شنبه عید ک ردند و امیر رضی الله عنه 
فرموكه دود نا تکله ي عظبم 5 رد رپصی ازان خوان ناده بودنده 
اولبا و حشم و لشکر را فرمود تا بر خوان شراب دادن و مستان باژ 
کشنند و امیر با ندیمان نشاط شراب کرد و نذمود بس طربی که 
دلش "خت مشغول بود بچند گونه منزلت و ملطفغها رسید از اهوز 
سین سم که امد نیالنگیی قاعه بسندی اما خبر برد که تاک 
هندو اشکری فوی ساخت از هر دسلی وروی باین حادب دارث 
این »خدول را دل بشکست و دو گروهی میان اشکر او افناد امیر 
هم در شراب خوردن ای ملطفها را که بخواند نامه فرمود بذلک هندو 
ر ایری ملطفما فرمود تا در درج آن نهادند و مثال داد تا بزودی 
فصد احمد کرد آبد و امة را امیر توتدع کرد و بخط خویش‌فصلی 
زير نامه نبشت سخت فوی جذانهه او نبشنی ملکانه و *خاطیة 
تعلف درون وقت از دیوان ما المعشمد بود و (جبل ای نامة را 
فرسناد رروز+لجشنده هزدهم‌شوال از 1 ردیز نامه رسدد کة سدال ساارغازی 
را که [ لجا نگاه داشنه بودند ونات یانمت و چذان شنودم 5 وی را بر 
فاعت می داشنند *خت یکو و بذد‌ی سدک دس ی پوشدد: 1 نزدیک) 
کوتوال آن فلعه آءد و گفت غازی حیلفی شاف و کردي توی 
نزدیک وی برده اند و سجی می کند بشب و خاک آن ثرژیر 


[ ۰۲۰ ) 
پوشوده دارد بروز تا بشب کوئوال سغافصه نزدیک وی رفت وخات 
و کارد و بدبه و وی را ملاست کرد که ایس چرا کردی درحق 
ژو از دیکو داشست چبزی قالش ۲ ندست جواب داد که او را کنامی 
تببود مر خد‌اوند سلطان را حاسدان بران د|شنند تا دل بر وي کرافن 
کرد و اسبد دانثه بن که نظرعالی وی را در یابد چون در نیانت 
و حبص وراز کشبد جاره ساخت مذانکه #عبودان و در ساندکان 
سازنه اگر خلاص بافنی خویششی را پیش خداوند افگندی ناحار 
ردمت کردی کوتوال وی را ازان خانهٌ ؛خاذه دیگر برد ِ احذیاط 
ژیادت کرد و فرمود ۳ # «خشت و کن امدوار کردند و حال 
باز نمودند جواب باز رسید که غازی بی گذاه است و نظر پارشاهانه 
وی را در بایه چون وت باه دل وی گرم باید گردانید و بایه 
5 وی را نیکو داشثه آید غازی بدیی "غنان شاه شد و دریاست 
ار را نظر امیر اما نضای مرگ که ازان چاره نیست آدسی را فراز 


رسد ور گذشله شان رحمل (( عنده و نرلک سااری لول * 


ذکرسولان حضرنی که بازرسیدند ازترکستان با مد 

و ودیعت و رسولان خانیارن .که با. ایشان . آمدنه 
فرب چهار سال بود تا رسولان با خواحهٌ بو انقاسم حصر مرن ددم 
وقافی بوطاهر تباني بثرکسنان رفئه بودند اژ اج بسکر‌عهد را با 
قدرخان و دخفری ازان وی را خواسنی بنام سلطا مسعود و دخثری 
ازان بغرا نگ پذام خد اوذد ژاده امیر مودود و عهد دسده بود ند وعتد‌ها 


" ۰ ۰:2 ۳ " ۰ "۰ ". 
بگرثه در خان ک نش و بعرا دگدن ۹ پر موهر بو ۳ وی عدی 


1 ٩۳۹ 
بغانی ترکسئان بنشست و او را ارنملان خان "شب کردند و بدین‎ 
سیب فثرات اناد و روژگار گرفت و رسواان ما دیر بم‌اندند و ازبأیچ)‎ 
نامها رفت بنهذیت و عزیث علی الرسم فی ذالها چون کر‎ 
ترکسنان و خانی فرار گرفنت رسوان ما را بر مراد باز گردانیدند‎ 
و ارسلان خان با ایشان رسوان فرستاد و میدها بیارردند از فضا‎ 
آمده دختر که بذام خداوند زاده امیر مودود بود فرمان یافت شاه‎ 
خاتون را دخثر قدر خان که نامزد بود بسلطان مسعود بیاوردندچون‎ 
ین رسید قافی په طاهر نبانی آ نجا فرمان یافت و فصها گفنند‎ 
بعدیت مرگ وی گروهی گفنند اسپالی توي افناد و بمرد وگروهی‎ 
گونند مرعی بریان نزدیک وی برددل و موم بود ؛خورد ازان‎ 
۳ مرد لا تعلم العیب 7 ۹ عز و جل و بسا راز که آشکارا‎ 


ون م و تم گید 


وج : دیاست وم یف مال ۳ جرج 1 ی ان ۹ بقاب سلیم 
و سحت بزف حمائنی دادم 11 که از پهر چاه و حطام وذبا ر 
خطر رخدن خون مسلمادان کند و 21 عز فذکره یعصینا و جمدع 
المسلمیی من احرام و الشره و منذابعة (لهوول بدذه وسعة فضله - وروز 
آدینه نوزدهم شوال شهر غزئین بیاراسنفد آزامقنی برآن جمله که آنن 
سال دیدند که این سلطان از عراق بر راه بلخ ایلجا آمد و بر 
تخس ملگ فش مش جند‌ان خوازه 1 ود ند وتکلفهای گونا گون کرد 
۹1 ازحد رصف بگذش ت که خست مدای بودکه از درکسشان | هی آوردند 


امدر حنان خوا.ث که ثرکل حیزی ببناد که هرگز جذان ندیده بودذند 





( ۶ ) ن - ببروان ِ 


( ۷۷ ) 
چون رسولان ومودبطجکو رسودند فرمان‌چنان بود که ] نجا مقام کردند 
و خواجه بو سم ندیم در ومت بر کاه 1 و سلطان را بدید و بسیار 
نواخمت پات که بسپار رح کشیده برد وبا وی خلوتی کرد 
سر چاحمیب دیوان وسالبی خواجه بو نصرنشگان آنجا کیش 
نبود و آن خاوت دا نزدیگت نماز دپگر بشید پس ؛خانه باز گشت 
و دبگر روز بوم اائئین ثمان بقین من شول مرئبه داران و والی 
حرس و رمول دار با جنیبدان پرفدند و رسوان خان را بیاوردند ت 
مراسر شهر زینمت و آئیی بسنه بودند و تکلفی عظیم کرده ر چون 
ه جنذارن. نتار,کردنه:بافغان.شال و در سیدنارن رسولة 
و در بازار ها از دیذار ر درم ور هر چیزی که رسولن حیران فرو 
ماندند و ایشان را فرود آوردند و خوردنی ساخنه پیش بردند و نماز 


ك‌ 


ن 


۰ 0 ۰ ۶ 
و از شجکار نیز ان فوم رران کرد« بودند با کوکبه بزرگ که کس 


برآن حمله باه نداشت و کوک را چنان بیاراسنه بودند که سنی 


ژرین و ۶ص مر حکادمت کردزد که ت روژکار امیر 1" دکاعتب 
ذکرث» بود و نفرسود؛ و (ران وت همه جواهر و لته ملکب بر حای 
و رعایا شادی می کردزد ۲ اعام انواع بازیها می بردند ی ما 
9 واه فا این "میش "اسر آمد و هن ایک چامي 


بیاففه ؛خوبی باز گر دانیدنه سوی ترکسدان مخت خشنود 


۲ ۳۶ 1 

سس است توت است گر بل | بباوردمی دسه سس دراز 
از مردمان دشموند (ما جون می خواهم 1 حق اد خاندان بزرکن 
1 را بنمامی ؟ زارده آید ۹ دد تا تس اسروز جز اه دی دم ددستیا باري 
خدم‌نی می کنم و روز باجشنبه بیست و هلجم شوال از نشاپور 
مبشران رسیدند با نامها ازآن احمد علی نوشنگیی و شعنه که میان 
قصد حضرت کرد و بردتا آر مخاذرل فرصثی ژد ۲ بسپار مردم 
از کرسان بر راه ثانی بهزیت | نجا آمده بود واز خجاات [ نصا 
سفام کرد ده روک او ز امرخ رفده ۳ بد کاه باز ید پبشن 0 برفت 
این مخاذپل بغشاپوز ]" |مدند و احه‌د صردی بود مبارز و سااریها کرده 
زودی از مدبرا ان دقایای عدف , رژاقدان ۲ 5 بانکت و سس و خروش 
ی آمدند دون و پویان راسث جذادا> کی کروان مرایهای دشاپور 

همه در کشاد» اسمت و لو منابع 2 مدا 2 ت کاروان مور خویش 
زا + ِ بر کارکنند و د ارکنذد و د گردند امد عا ی نوندنگدن ۹ ِ حون 
مرن واتف سل و [یشان ر ددد تعدیبه کسام وم خ نس را گفت 


بد دم اینها ببای خورشی بگورسدان آم‌ده زد نا مر زکاه داردد 


۰۲٩ (‏ ) 
و شاب مرکژدف گفزخد فوصان. امیر را است و سا عرصان بر دآربم و مردم 
عاسه و عوغا ر ۹ ادزون از ددست هزار دول پاسلاج و حوب و سرت 
گفت تا از جایهای خربش زینهار که »چنبرد و مرا بذعره پاری 
پابنه و دل نشاپوربان بشند اگر تنی چند از عامه ما شکسنه 
شود گفنند چنیی کنیم و بر جای ببودند و نعره برآوردند گنني 
بداشت در دیوار بسنها و ایشا ر کشت ماخنه و هشبار نمی داشیف 
و گوش بس داربد که چون طومیان تذک در رمند مس پذیره خواهم 
شه ویک زسان دست اوبزی بکرد پص پشت داد و بهزیمت برگشت 
۳ مدبران حریص در ایند و بخد اراد ک سس زیمت برفنم و سس 
ایشان را خوش خوش سی آرم تا از شما بگذرند نجون بگفذشنند بر 
و دعر نشایوربان بشنوید کمینها بر کشاندد و ذصیر و ف‌ از ایزد عبز گر 
باشد که چنان داذم که بدی دببر که راست کردم مارا ظغر داشد گفردد 
حلین کنییم و احمد از کمیری گاه با زکشت و دور باز امد نا ان صعرا 25 
گذارة مید ان عبد الرزاق اسث پیاده و عوارخویش را تعبده کرد ومبمنة 
و درک و داسیب و حناجها و سافه و همواری بلجاء زرلی امد بر 
مقدمه و طلیعه فرسناد و آراز تکبیرو فرآن خواندن بر آمد و در شیر 
هزاهزی عظیم بود طومیان نزدیک نمازپبشیی در رسیدند «خت " 
۰ س ۳۹ , 
و چون ,مور و هلر از جمله, ابشان, مواري سه عد راز هر 
دسفی و پباده نم ر شش هزار با سلاح بکشت و بشناب در آمددد 
۷ 


ار ۱ 
و دیگربایسنادند احمد آهسته پیش رنت با سواری چهار صد و پیاد؛ 
دو هزار و از (نجا کة کمین ساخنده بود بگذشت بانت مقدمةٌ خوبش 
را با طلیعة ایشان جنگی قوی پیش گرنذه بس هر در جانب لشگر 
جاگ پیوسننه جنگی معب و کاری ربشا ربش و یک زان بداشت 
و جذد ثن ازهر در جانپ که شدنه و "جروح را اندازه نبود و 
طوصیان را مدد می آمد احمد مثال داد پیادگان خوبش را و با 
ایشان نهادة بود ثاثن باز پس دادنه و خوش خوش می باز گشنند 
و طوسیان چون بران جمله دپدند دلیرثر درمی آمدند و احمد حنگت 
می کرد و باز پص مي رنت تا دانست که از کمیس گاه بگشت 
دوري پص پبائی کرد فوی ثرپص سواران آسوده و پبادکان که 
ایسانیده بود درساقه بدو پیوسنند و جنگ سخت ئرشد فرمود ثا 
بیگ بار بوقیا و طبلها بزدند و مردم عم غوغا و خروش بیک بارگردند 
چذانکه گفنی زمین بدرید ر سواران آسوهه از کمیی برآمدند و بوق 
بزدند و بانگت دار وگیر برآمد وطوسیان را از پیش و پ‌گرفتند ونظام 
یکسسصت و درهم افناد‌زد و ملتعیرگشنند وهزدمت شدند و خوپشتن را بر 
دیگران زدند که می ]هدند رپیش‌کس مرکص را نه ایسناد و نشاپورپان 
با دلهای فوی در دم ایشان نشسنند و از اپشان چندان. بکشتند که 
آن را حد و آندازه نیود که از معبي ه زیمت و ببجم نشاپوربان از جان 
خود بفرس‌بدند دران رز زان و باغها افگندند خویشنی را ملاحها بوند |خنه 
و نشاپوربار برزو باغ می شدند و مردان را ریش می گرفنند 
و ببرون می کشیدید و حرشان می بریدند جتانکه بدیدند که بنج 


و شش زن درباغها بهایان ببست و اند مرد را از طوسیان پیش 


۳۱ ) 
کرده بودند و عیلی سی زدند ر آحمد ای نوشنگیری باسواران خبارة ثر 
بر اف رآن مخاذیل تا خاکجوی سه فرسنگ شهر برنت و بسیار 
از ایشا بکشنند و بسیار بگرفنند و از آنچا مرظفر و مذصور با 
مستضعف بودند رها کردنه و حشمنی کت انناه که پیش ازبن 
طوم‌یان سوی ن۵اپوربان نیارسننه نگربهت و امپررشی الله عنه 
بدین حدیمث که احمد کرد از وی خشنود گشت و بدپن سبب 


ژشت نامسی هزیمت کرسان از وی بیفنای # 
ذکر| حرال کر مان و هردمت رن لشکرگة [نجا مرت بود 


که |مجر مسعود از هرات با آمد و آشکری با حاجب جامه دار 
5 بولایت کرمان بگداشنه است امپر را با نمودذل که حاکم 
ییا اسبر بغداه است و متسدان فساد سی کنند و بدا 
نمی رمث بعاتب آنگه حود «خویشنی مشغول اسبت و در مان 


امیر را همست بزف بران داشت که آن ولیت را گرفته اید حه 


کرمان بهاپان مپسدان پیومنه بود و «بگر رری ری و سپاهان ثا 


۲۰ ۳۳ ( 

همدان فرمان برداران و حشم این دولت داشننده درین معفنی 
بخ رای زدند با خواجهٌ بزگ احمد حسی و چند روز درین حدیث 
بودزد تا فرار ؟ رف که (حهد کب نوشنگیس را | ذامزد کردند ی رالی 
و سپاه ساار باشد و بو الفرج پارسی کد‌خدای لشر و اعمال 
و اموال و منشورهای آن نبشته آمد و بنیقبع آراسنه گشست حخت 
نیکو و خلعنی راسث کردند و والی را کمر و کلاة دو شاخ و کوس 
و علامست و بنيج پیل و أچة فراخور ابر باشد از[ ات دیگر بنمامی 
و که خدای را ساخت ژر و شمشیر حمایل و خلت بپوشید و 
وکارها راممت کردند وجملی مخت نیکوبساخنند و امی رجریدة عرض 
خراست و عارض بیامد و چهار هزار موار با وی نام 3 کرقتگ 
دوهزارترک و هزار هندو و هزار کرا د و عرب وپانهد پباده از هر دسنی 

و تعامل هیسئان نیشنه مد تا در هزار پیادة سکزی تاخنه کند و 
بیسنگانی اینها و ازان ایشان از سال کرهمان‌بو الفرج می دهد چون 
ابری رها رامت شد (مپر پرنشصت و عرا شه نا ای لشکر با 
مقدمان زرد کمز با وی بگذ‌شننه آراسذه و باماز تمام بود‌ند و بم‌شافهه 
مثالهای دیگر داد والی‌رکد خدای و مقدمان را و رم خدست بجای 
آوردند و برفژند و کرمان بگرفتنه و مشنی اوباش دیلم که ] نج بودند 
بگربخنند وکار والی و کدخدای مثیم شد و رعدت بیارامبه و سمال 
دادن گرفتنه و امبر بغداد که با اسپرماضی*عبت‌داشست وه‌کانبت 
و مراملٍ ازین حدبث بیازد و رمولی فرمناد و بعذاب خن 
گفت و جواب رنث که آن ولایت ۵و جانب بوایت ما پیوسنه 


است و مهمل بوث و رعابا از معسدان بفرباد آمدند و بر ما فربصد 


۳ 
بود مسلمانان را فرج دادن و دیگر که اسپر المفمنیی مارا مذشوری 
فرسناده اسمت که جنین ولادث که بی خداوند و بی تیمار کش 
بینیم بگیریم (مپر بغداه دربن باب با خلیغه عذاب کرد ر نومبدی 
نمود جواب داد که اي حدیت کوناه باید کرد و آن حدیمث فرا 
بریه و آواز درمدان بماند و پرسیدند که کرمان و بغداد و کوفه و سواك 
که بر بالنن ما است چنان بسرا ضبظ کرده نیامده است که حدیت 
کرمان می بایه کرد و آن حدیتِ فرا بربد و آژار درمیان بماند 
و پبرسیدند که کرمان را باز سندندی که لشکر های ما بران جانب 
هه‌دان نبرو می کرد و دز بدم آن بودند که بغداد نیز از دسمت ایشان 
بشود و مدئی بر آسد و در خرامان و خواززم و هرچای فنرات 
(فتناد و تلور پید| شد و ترکمانای مسئولی شدند و مردم ما نیز در 
کرمان دست بر کشاده بودنه وبی رسمی می کردند تا رعدت 
بستوه شد و بفرباد آمدند پوشیده ثنی جند نزدیک ویر |مبر بخداه 
آمدند پسر مافیه و نامهای اعبان کرسان بردند و فرباد خوامنند و 
گفننه ای لشک ر لخراضان غافل اد و بغساه مشغول فوجی سوار باید 
فرسناه با سااری عنم نا رعبت دست بر ارد و باز رهیم از سنم 
خراسانهان نان را آواره کنیم پسر مانیه وحاجب مر بفداه بر 
واری" پم هنزارو درراه سردبی پاعر خزاراان انگبر 
با ابشان پبوست و داکاه بگرسان آمدند و از دوجادب درآ دزد وببرماشیر 
جنگی عظیم ببرد و مایا همه جدله دسث بر آوردند بر سپاه 
خراسان و احهد علي نوشنگدی نیک بکوشید! بود اما هندوان 


سمنی کردند و پشست بهزیمت بدادنه دیگران را دل بشکست 


۱ ۰۳۴ ) 
و احهد را بضرورت ببایست رذت وی با نوجی از خواص 
خویش و لشکر سلطان اژ راه فائن بنشاپور باز آمدند و فوجی 
به‌کران افنادند و هندوان بسیمنان آمدند و از آنجا بغزنبس مس که 
بو اعضلم با امیر خدست رفنة بودم بباغ صه هزان مقدمان این 
هندوان را دبدم که | چا امه بودند و امپر فرموده بد نا ایشان را 
در خانةٌ برزگ ]نجا که دپوان رسالمت دارند بنشانده بودند و بو 
سعدد مشرف پیغامها درشت می آورد سوي یشان از امبر , کار 
بدان جا رمیده که پبعامی امد که شما و جواب فرصوقة آید شش 
ث مشقدم ثر اپشان خوپشنی را بکناره زد حنانکه خون دران خادهة 
روان شد من و بو معید و دیگران ازان خاده برفنیم ر اب خیربامیر 
رسانیدنه گفت این کناره بکرمان بایست زد و بسیار بمالید شان 
و آخرعفو کرد و پس ازان کرها آننفنة کشت ر مک نشد دیگر 
پکرمان فرمنادن و احمد علی نوشتگیی نیز بیامد و چون خجلین 


و مندوری دوف و بح زوزگار بر نیامد که کذشنک شد * 


"ذگر خروج امبرمسعود مر غزنه علون جانب 
بست و من بست الون خراسان و جرجان 
و جون وثت حرکت فراز آمد و کار خرامان و خوارژم و ری 
و جبال و دبگر نواحی بربن جمله بود که باز نمودیم امبر 
مرسعوث رضی الله عفه عزیمت ر و ار د(د بر انکة موی بمت رود 
تا از آجا موی هرات کشد و از هرات که واطهٌ خراسان باشد می‌بگرد 


۵ در هر بابی حه پاید درسول امدر مسعوث |مدر سعد را خلعتب 
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۲ ۵۳۵ ( 

داد و حضرت غزنیس برو مهرد جذانکه بر فلعه پمرای اسارت نشیند؛ 
و مظالم آنجا گذد و سرهنگی بوعلی کوئوال پیش خداوند زاد: باشد 
شیر و مدبر کارها و دبگر فرزندان امرا را با خانگیان و خادمان و 
خد‌منگاران بقلعة نای و دبری فرمناد و امبر مودود را خلعت دا 
تا با رکاب وی رود و امها فرسود بلک ئا شغل احمد نیالدکیی را 
که بجد پیش گرنذه است و ری را از اهوربرمانیده ر قاغی و حشم 
از قلعه فرود آسده !جد تر پیش گیرد جذانکه دل یک بارگی از کار 
وی نار غ گرد و موی وژیر ا<ه‌د ءبه اصمد تا جون اژ شغل 
خنلان و تخارمنان فارغ گردد منذظر باشد فرمان را تا بدرگاه آپد آنجا 

که رابت عالی باشد و پص از انکه فراغت افناد ازین مهمات امبر 
رضی الله عذه از غزنیر برد روژ شنذبه ده رو مانده از شوال وهتنم 
ذو القعده بنکیناباد رسید وآنجا هفت روز ببود و بک بار شراب 
خورد 45 مشغول می بود بچند رری پس از انجا به بست مد روژ 
پنچشنبه هندهم این ماد و بکودک دشت لنان فزول کرد و آبا 
زبادئها کرده بودند از باغها و بناها و مراتجها و نامهای مهم رمبد 
از خراسان بعدیث ثرکمانان و آمدن ایشان بعدود مرو ر سرخس 
و بادفیش باورد و فساد‌ها بانراط که سی رود و جز گماشنان و 
وشعنه از مقارت و منع ایشان و موری نبشنه بود که اگر والعیاف بالله 
خدارند بزودی تصد خرامان نکند ۳ است که از دست بشود که 
۵9(ست پوشیده از علی کین ور هاررن نیز از خوارزم 
اغوای تمام سی‌کند ومی‌گوبند که ب نان با اي تکیی بنباده استه 


که وی از خوارزم سوی مر آید تا ءلي تکییی بثرمف و بخ کشد و 


۳ ۲ 
۵یداز کندد (میر پرمژدن ای اخبار مخت بی فرار شه و ررژ چپار 
9 این ماه از بست برنت و در راه مبشران رسیدئد ونام 
اک آوردند بکشنه شدن احمد نیاانکین عاصی مغرور وگرفنار شدن 
مرش و بطاعت آمدن ترکمانان که با وی می بودنه امیر بدین 
خبر *خرت شاد شد که شغل دل از ی پدشت بر خامتو فرصول 
تا دهل و بوق ژدند و مبشرآن را خلعی و صلت دادند و در لشگرکاه 
بگرقانیدند "و بسیار مال یاننند" وانامهای تاک و فا 3 
منی‌یان بران‌حمله بود ند که تلک بلهوز رمید وچند تن ر[ از مسلمانان 
کة با (حمه بار شده بودند بگرننند مثال داد تا دست راست ببریدنه 
و سرام که با وی جمع شده برد آزیی مامت و حشدهمت که ظاهر شه ‏ 
بنرمیدند و اما می خوامننه و از وی جدا صی شدند وکار اءمال 
و اموال مسلنقیم کشت و ثلک ماخنه و ممنظیر با مردم بسیار 
اغلبه هذدو دم احمد گرفت و در راه جنگبا و دست آوبزهامی‌بود 
و احمد خذلن ایزدی می دید و تاک مردم او را می فرپبانیه 
و سمی آمدند و جنگی ذوی ثر ببود که احمد تبانی کرد و بزدنه 
او را و بهزیمت برفت و ترکماذان از وی ؛جماء جد! شدند و اسان 
خواسنند و تاک اسان داد و احمد با خاصگان خویش و تنی حند که 
گذاهکار تر بودنه سواری سه صد بگرخنند و تاک از دم او باز ذشد 
و نامها نبشنه بود بهندوان عاصی جنان ثا راه ای خذول فروگیرند 
و نیک احنباط کننه که هرکه وی را با سرش را نزدبک مس آرد 
وی را پانهد هزار درم دهم وجهان بدین سبب بر احمه تنگت 


زندکانی شدة بود و سردم از وی می باز شد و آخر کارش آن امد که 


اش 

چدان و هر گونه کفار دم او گرفتزه و بک روزبابي مد و برپدل بوث 
خواست که بگذرد جنان مردی دو سه هزار سوار وب پباده بروی خورد زد 
و با وی کم اژ دوبسث سوار مانده بود و خود را در آب ادد اختا و 
جذان دو سه روبه در آسدند ببشر طمع آن کالا و نعسك را که با وی 
بود جون بدو نزدیک) شدند خوات که پسر خویش را بکشد ردست 
خوپش جنان نگداشننه پسرش را برپیلی بود بربودند و تبرو 
شل و شمشیر در احمد نبادند و وی بمیار کوشیه آخرش بکشنند 
و مرش ببربدند و مردم که با وی بودند بکشنند پا استر گرفتند وسالی 
مخت عظیم بدست آن جنان افناد و مهتر شان در وش کسان 
فرسناد نزدیف ثاک و دور نبود و این مزده بداد ثاک «خمت شاد 
شد و کسان در میان آمدند و صخ‌گفنند نا پمراحمد و سرش‌فرسناد: 
آید حدیت پانصد هزار درم سی رفت اک کفت ما ی عظبم 
ازان سرد ددسمت شما افناده است و خدمنی 3 ریت بود ی سلطان 

را کردپد و ثمرة آن بشما برسد مساکعت باید کرد دو بار رسول شد 
و آمد بر صد هزار درم فرار گردت و تاک بغرسناد و سر و پسراحمد 
را بنزدیک او آوردند و بر مراد سوی لور باز کشت تا بقنیست کارها 
را نظام دهد پس بدرگاه عالی شنابد هرچه زود ترباذن الله عزوجل 
امیر جواببای نبکو فرمود و تاک را و دیگران را بنواخت و احماد 
کرد و مبشران را باز گرد اندده امد و#تالري را فرصود تا قصد درگاه 
کند با سر(حمد نیالنگیی و با پسرش و اینک عاثبت خائنان و 
عاصیان چنبي باشد و از آدم علیه السلام با بومنا هفا بریری 
جمله بود که هب بنده بر خداونه خویش ببرون نبامد که نه سر بباد 


4۸ 


۲) ۵۳۸ ( 

داد و چون در کنسب مثبت است دراز ندهم و امپر دربن باب 
ناما رشرید, یاعیان ار بزرکین: و باطولفت هلاه ر ۳۰ برد ان 
و مبشران فرستناد که روت بزف تعی بود - و امیر بهرات رمید روز 
پليتننبه ندمهٌ هی ۱ ه و ررژ جمار شذیه بدست و پکم اٍن ماه اژ 
هرات برفنت براه پوتنگ تا سوی سرخص رود و لشکر [ چا برض 
کرد و ظفر طاهر را آورده بودند با بند که عامل ر زعیم پوئنگ 
پود و صاحمت دیوان خراسان و «وری در باب ری ی دابیسیا ساخنه 
و باران گرفنه چوی بوسهل زرزنی و دیگران ثا تِِ را بر انداخنه آید 
که رضای عالی بو سهل را در پافنه بوی و بدرگاه باز امده ر بةندیمی 
نشمته از فضای آسده که آن را دفع نقوان کرد جغان افناد که درآن 
مماءث که حدلث وی بر داشنند امبرندس له روحه *خت نافنه 
بوث و مشغول دل که ناسا رسید۵ه بود عدیمت ترکمانان و وسادهای) 
(یشان امیر بضجرت گفت ای نواد مظفر را برپا باید آربختا 
و حاجب سرای ابله گونه که او را خمار تگیی نرشک گفننه‌ی 
#جمودی .و .بنی:»خویش. ‏ مود , بولن دیشهم عامرگن آمد و این 
حدیث بگفت و کسان سوری و آن قوم که خصهان مظفر بودند 
خرن 
سراحعت نا کرده با (مبر سظغ رطاهررا فومودند تا بدرگاه در درخنانتی, 


آ مزا بعنده‌مت شمد ند و هزر دیدار زود دد‌آن حاجبس دادن او 
۹1 | چا بود بر درخنی کشیدند ۲ بر او؛خنند و جان بداد و خواچه 
بوذصر زه ۷ دول ازٍن حدیمثت سس داوده شد و امیر 


گت اپ خرد ان 0 1 رات ساطان شم درمان ‏ ها دهند 


رین 
اندران توثف باید کرد که مرد نه دزدی بود گفنند حاجبی بر آمد 
و این فرصان داد و ماخطا کردم که ای را باز نپرسیدبم و اکنوی قضا کار 
خود گرد خواجه جه فرماید گفت مس چه فرمایم این خبر ناچار بامدر 
رسد ننوائم دانست که چه فرمماید اپشان بدست ر پای مرده برنثنه 
و امیر را خشم بنشست و بان خوردن رای کرد و بو نصر را ؛خواند 
دار مدان ذان خوردن حدیت پوشنگت حاسمت امدر گفمت ال 
1 ۱ خویشنی شداس حه ءر می آر ۸ بعنی مره ر از منمی ۹1 
بر درویشان اد ن تواحی کرد ۶ اسبث بو نصر گت ک مظفر نیز کی 
مخ گوید پا توا ند کشت خداوذد را بقا باد | مب رگشت اجه مب و جه 
افنادش بو نصر دربازار غلامان سرای «عاجب بکنغدی نگریدت 
بکنغدی گفت خداوند را بقا باه مظغر را بفرسان عالی بر 
[وبخننند امبر گفت جه می گوثی و بانگی مخت بکرد و دست 
از نان بکشید و سالار بشرح ثر گفت امیر مخت در خشم شد و 
گفت بص *جب باشد که بدین آسانی مردم توان کشت خاه» 
چون مظفری ثو حاجمب باشی ر بردرگاه بودي بدبی چرا رضا 
دای و مارا | گاه نگردی کشت زندکانیی خداوند درا باد مس سالر 
غلامان سوایم و شغلی تخت گران دارم و ازان اچبزی نپردازم 
و در کرهای دیگر بر درگاه خن نگویم و من خبر این مرد آن وت 
شنودم که دشن بود ند امیر از خوان بر خامت حالی هول و دست 
بشتشت و حاحست بکنغدي را ؛خوانددد و بذشاندند و گفت بخوانده 
ای حاجب سرای را ؛خواندند و می لرزید از بیم گت ای سک 


آین سرد را چرا کشنید کاب خداونه چنین وجنین گفت پنداشنم که 


( ۰۴۰ ) 
حذیشت است گفت بگیریدش خادسان بگرننندش کشت بپرون 
خیمه برید و هزار جوب خادمانه زنید نا مقرر آید که ای حال جون 
بود ببردندش و زدن گرفنند مقر آمد و امبررا مقرر گت حدیت 
سای و مت منغدر کشت بر بو مهل و موری و رای حدرض و 
معناج را خواند امبر کف مظفررا جرا کشنبد گفننه فرمان 
خد اودد رسد بر زدان حاجدین کدس جرا دود 0 ر ر یرسددید 
گفیندد چذیی بایست کرد هنارای « لد کنبم امیر گفت اگر 
حدیت اب حاجمب سرای درمبا ن نبودی فرسرنمی ثا شمارا گردن 
زدند‌ی اکنون هر یکی ر ۵ زار نازیانه یایرد زد ‌ پم ازین هشیار 
باشنه هر در ثر را ببردند و بزدند - سنه سمت و عشرین و اربعماده 
فرتش روز شنبه بود امپر رفی الله عنه بسرخص مد چهارم حرم 
و برکرانةً جوی بزرگ سرای پرده و خبمةٌ بزگ زده بودند و«خمت 
بسیار لشکر بود ف۵ر لشکر گاه - و روز بگشنبه نیم ابر ماه نامه صاحب 
بربدی رسرد بگذشنه شدن بو ااعسصس سیاره ی رحمل ال علده و ماحپ 
دیوانی را او می داشت و سرد *«خت زر و شایشخه بود و امیر 
نامه نرمود بسپستنان و عزیز بو شعنه ]"نجا بود میتی تا حوی 
ری رود ر تصاحب دیوانی فیام کدد و نامه رفت. اخواج 
بوسهل حمدولی عمند عراق بذکر این حال و سر ابر دو سه روز 
ملطغهای پوشبده رسچد از خوارزم که هارون کارها بگرم سی سازد ثا 
بمرو آید آن ملطذها را نزذیک خواجه بزگ احمد عبد اصمد فرسناد 
رملطفه از جانب خواجةٌ بزگ در رمید آن را پوشیده بیرون آورم 


) 2۴۶۱ [( 

کار هازرن مخدول و خوارزم که فریضه تر و موم ثر کارها اسب پیش 
دانشت و شغل بیشغر راست شد بیس دول عالی و بسیار زر بشد 
محتدول از خوارزم پرود ثا بمروٍ ررد و آن ده غلام که بیمت کرده اند با 
ورن فصرل داجگز و ردب زاده عردف الجبار از منواری که بدرون ا دم 
شاخده ۳ شمپور ضبط کزد ولشکر ر بشه‌شدر رح دیذار بیاراید ۹1 بیشنر از 
اشگر #عمودپان و النوتناشیان با بفده درب بیع اه ]له ديد 
آدمی است بنده بکرد ثا چون ررد و ایزد عز ذکره چه تقدیرکرده است 
وا برد« غم نزدیک ثر غلامانند بهارون بچند بار بکوشیدند که ای کردمام 
وندن و ممگری دشد که در کوشکگ می باشد و | حخعاط دمام‌می کنذد و 
هد بنماشا و صدد و جوکان بر نع نشسده است که پدومله بکر ساخذری 
معما را بیرون اوردم و سخنی روش نبشنم دما دیگر خواجه بونصر 
آن زا بخواند و سخمت شاد ناد و اخدست پیش رفت چون بار 
بکسست وس ایسناده بود م حدیمث (حمد نبالنگجی خاست و هرکسی 
حاچب بونصر گفت کار هارون «مچون کار احمد باید دانست و 
تتاعف ۳ ساعبت خبر رد کذس ااغال حق ازشاء ال که جدد 


و ببودصر باز ددند ودک ساعت دبگر حدیمت کرد دك مر |شارت 


۲ ۰۳ 

کردار تا گشت خواجةّ بونصر باز آمده بوك با خواندنه و نا فماز 
شام خالی بداشنند پس بازگشت و بخیمه باز شد و مرا خوانه 

و گشت سیر بدیی معما که رسدد مخ شاد شه و گت رای «ن 
چنان بود که بمرو رربم اکر شغل هارون کفایت شود موی نشاپور بای 
رفت تا کارری و جبال که آندفنه شده است نظام گیرد و کرمانیان 
مال بفرسنند مس گفنم زندکانی خداوند دراز باه (گر شغل «هارون 
کفایت شود انشاء الله که شود سخت زود که امارت آن دیده می 
شود و اگر دیر تر روزگا, گیرد رای د رست تر بنده | نست که خداوند 
بمرو رود که این ترکمانان در حدرد آن وایت پراگنده اذد و بیشتر 
نیرر بر جانب بلیر و تخارسنان مي کنند نا ایشا را برانداخنه آید" 
و دیگر ا مده ایشان از ماور(ء لنپر گسسنه شود که منریان بخارا و 
سمرقند نبشنه اند که دبگر سفسدان می سازند نا از جبعوی بگذرند 
و چون رابت عالی ببلیج و ج«عون نزدیک باشد در مرو که وامطهٌ 
خراسان است ای همه خللها زائل شود امبر گشت شمعنین است 
نون باری روزی چند بسرخص بباشیم تا نگریم حالیا چگونه گردد 
و بو دصر در چند کارها دور اند یش ترجه‌اندان بود ابزد د عز و خل" 
پر هه‌کان که رفنه اند رحمصت گناد دمنه و فضاه وسعة حوده - و زوژ 
یکشنبه نیمه معرم سپاه ساار علي عبد الله باشکرگه آمد و امیرر بدید : 
و آ مه رفدة بول از دمود از رها ی کرله بود و بدآن رفنه بود - و روژ 
چپارشنبه برست, و شم ای ماه از ی ی ۱۱ 
حاحت بکنکیر سداه ساارر کوتوالی وایت ثرسد او داشت و جذان 


بجدا کرده بود پروزکار امبر مود بروسنای دشاپور بو ذصر سبا سار 





۵۴۳ ) 
را بگرفت و بغزنین آود و در روزکار این بادشاه بعیناباه خدمئهای 
پیسندید 5 دمول (عکد مرت امجر رل برادر سلطان مسعول حنانکة 
پیش ازبن باد کرده ام و درب وتمت چنان اناد از فضای آمده که 
تمام «م [یشان گرد از پیش وی دمازف خوث ومدله در ]هدند وبکنگ3ن 
بذفت می رانه بعدود شبورقان بدیشان رسید و جنگ پیوسنند اژ 
کشذه شد بپشتر از ترکمانان و آن مخاذیل بآخر هزدمت شدند و راه 
بیابان گرفتنه و بکنکیی بدم رنت خاصانش گفنند خصمان زده 
و کوفنه بگریخننه بدم رفن خطا اسف فرمان نبرد که اجل آمدة 
پود و تفی چند را از مبارژ ثر خصمان دربافت و باز خنک سحشس 
شدا که گرخنکان جان را می زدند بکنکین در سواری رعید از ایشان 
زهارش پید| شد ترکمانی ناکاه ثیری انداخت | لجا رمید ار برحای 
باپسناد و آن درد می خورد و ثدر بیرون کشید جهد و مخنی 
ودک زمون ۳ دشوار شد و باز کش جون بمفزل بره سدد که فروك 
آیه درسیان راه سندش از جنبیت بکشادند و اورا از اسپ فرود‌گرننند 
و خوابانزدند کد رد۸ شد و لشکر بشپورعان آمرد و وی ر دس کرد‌ذد 
امپر رفی لاه عنة بدیی خبر غمناگ شهد که بکنکیی سااری نیک 


بود در وقست سپاه مالار علي عبد الله را بخواند و اي حال بازراند 


ر ۵۴۴ ) 

۱ ۰2 ِ ۰ ۰ 4 4 و 
علي کشت جان همه بندگان فدای خدمت باه هرچند خواجه 
بررک ۲ نجا است تخارسنان و کوزانان نا لب آب خالی ماند اژ 

: 7 ه رم ۰ 

بباید رفت و گذر بر سفسدان ساربانان ثنگ بایدکرد با اشکری و ایشان را 
بمالید و سوی بلج رفت گفت غرونان بردارم کی می باید شت 
گفت پس فردا که چنین خبری سم رسبد زرد باید رت عاي 
۰ هد 4 1 ۰ ۱ کمن و 11 

با وی نامزد بودنه و در ی هغفده |مده بوددد باز نامزد شدده - روژ 
[دینه بیست وهشنم ماه "عرم خدست آمد و امپر را بدبدوموی 
کوزکانان رفمت و خواجهٌ بوسهل همدانی دبیر را بغرمان عالی‌ناهنزد 
کرد بصاحست بربد‌ی اشکربا سیاه مالار و برفت و علي ان خدتا 
و ساربانن را بطاعت آو رد و مواضعنبا نهاه پس سوی بخ کشدن 
که از جانب سرخص بربن جانب امد از پیش آشکر منصوز و 
ردت و بدیشان رمدد و حنگی *«خث رت جذانکة از نماز پبشد 
تا شب بداشت آخر هزیست شدند و بر حانب بیابان به کنندان 
برفنند و تا وب ذبول در ببابان رذن دیگر روز حون خبر رسدد ۹1 
ایشا نیک میانه کردند بنده باز گشت رحشمنی‌نبک بنهاد وسرهای 


کشنکان فرب دولیست عدد بر جدبپا زده نهادند عبرت راو بدست 


با ۵ 
و چهارتن را که در جگت گرنده بودند از مبارزان ایشان فرسناله 
بان ۳ ی رای واحسسی که فرعم ول 1 آود اسر شراب می خورد 
بغرمود 5 نا اسیران ۹ پیش تِ اند(خنند ۳ ور مر ۰ رو 
عفر خواحٌ بز گ احمه عبد اصمد در 7 خانما ی کل بز 0 
1 ر آرام ۲۵۵ و حشم‌نی بزف ائتاد؟ و تواحي 1 حا سا بزرک: 
بلکاتکیی سمیر۵ 1 ککم فرمان عالی 1 رسد ول و باز کشنه و وی رآ 
(ستنقبال بسزا کردنه جون نزدبک امبر رسبد بسیار نواخت یات 
پر ملا وبا وی همان ساعت خالی کرد صاحب دیوان رشالت ]چا 
بو از وی شنیدم که امپر وزیر را نت کار اخارسنان و خنلان 
اتلد که بزودی کفایت شود و ثرکه‌انان در ثرمیدند و برنننه و معظم 
۰ ۰ . ۳ ( ۰ و۰9 ۷ 
ایشان از سوی باورد و نسا خویشنی را بغراده انگند و لشكري توی 
و عبدوس که خدای و سبشر و مدب رآن لشکراست و سوری نیز از 
نشاپور بفرسان ازراه اسنو با فدر حاجب وشعنه ذشاپور و طوس 


سماخیه بدپی لشگر پدوندند و باز نگردند از ۵م خصمان تاانکه که در 


( ۳ ) ن ‏ بفراره 


11 


( 4ع۴ه ) ی 
کوه بلتغان گریزند و علف و لت پیابان هرچه از گرا بابث بباید 
5 سوی مرو رر:* و اينی نان آ "جا باشیم تا کرهاپتمامی منتظم 
شود خواجه درس باب ت گوید احبد کشت رای درست جز این 
نیست که بدی راي رتدبیر خوارزم بدست باز ایدزو این ترکمانان از 
خ,راسان برافنفد و دیگر روی زهره ندارند که از عون گذاره شوند 
امدر گشت باژ گردید نا درین کارها بپث ر ببنديشیم که هذوز ررزی 
چند ایلجا خواهیم" بود ایشان باز گشنند و خواجه خیم خویش 
رفت بزرکان و حشم و اعیان #خدمت و سلام نزدیک او رنثند - رو 
را ۸5 صاحب بربد بود از ری بیاوردند خیلناشان بی بند و بو دز 
2 کردند فرصوثه ۹1 بخیمگ حرش باز یاید داشس همان 7 داز 
داشافد و دهاز دیگر امیربار داد ر پص از بار عراني دبیر به پیغام. 
هزر تازیانه بمقابیی بزدند و ای مردی بود مخت کاري و آزاد 
نیارممت زدن که امبر *خت در خشم بود وپص, ازوی چهاوتر را 
از اعمال طاهر و کسان وی بزدند. هزارگان و طاهررا هم فرمود که 
بباید ف [مبا رطع و خواهشا گردند هر کسی تا دوب ++خشید وطاهم 


مرخس. بردند و بزندان بازداشنفد و بوثصر عناینیا کرک 19 وبا بو 


6۳1 
الهظفر تا وی را نیکودشتند و یک سال *عبوس بماند ر پس فرصت 
لته و نات کرد ند تا خلاص بادمت و طاهر از 5 امیر بدغناه 
این تیره شد چنانکه نیز هیچ شذل نگرد و درعطلت گذشنه شد 
فعوذ بالله می انقلاب العال - روز چپار شنیه هفدهم صفر پص 
از بار خلوتی کرد امبر با وزیر و صاحب دیوان رسالمت و اولبا و 
حشم و خواجه حس مبکثیل نیززآنجا بود و رای زدند در معنی 
حرکت و قرار گرنمت بدانکه سوی مرو رفنه آید و بربی باز پراگندند 
۳ خواجه حسیی وکیل شغل بساخت - وبیستم این ماه سوری ردت 
تا مثال دهه علونات‌بتمامی ساختی چذانکه هیچ بی نوائی نباشه 
چون رایمت منصور آجا رسد - و پس از رفن ار تا سه روز امیر 
فرمود نا سرای پرده بر راه مرو بزدند بر سه فرسنگی لشکر گاه و 
مد نزدیک .بوک اشفران سلطانی را و ازان :همه لشکر هرا بردند 
و گزکشیدن .گرختند تا «ده کرده آيد و پس ازان حرکت کرده آبد 
و گزمی آوردند و درحرائی که جوی آب بزگ بود پر از برف 
ضمی انگندند تا بیلای ولعنی بر امد و چهار طافا بساخنند از حوب 
مخت بلنه و ان را بگز بیاگندند و گز دیگر جمع کردند که سخمت 
بسیار بود بای کوهی بر آند بزگ وله بسبار و کبوتر و آلجه 
رسم است از دارات این شب بدست کمددد از خواجة بو نصر شنودم 
۸5 خواجة بزرگ مرا گشت چه شاید بود که این بل تدبیر رننن 
هوی مرو راست می ررد گفنم هنوز تا حرکت نکند در گمان می 
بای "بود گشت مان حیست که نوبئی بزدند و رکیل رفمت کفنم 


( ۰۴ ) ۱ 
تا بگ در منزل بر راه مرو رننه نباید دل دربن کرننوان نهاد و 
سل فرازآمد نخست شب امیر بران لب جوی 1 که شراعی 
ود بودئد بتشست و ندیمان و مطربان بدامدند و آنش بهجزم زد اد 
و پس ازان شنودم که قریب ده فردنگت فروغ آن آتش بدیده ‏ 
بودند و کبوتران نفط اندود بگذاشنند و ددکان برف اندود امن 
زد دوددن گرفنند و جغان شده بود که دیگر آن جذان ندیدم و آن 
بخرمی بپابان آمه - و امیر دیگر روز بار نداد و سپوم روزچس از بار 
خلونی کرد با رزیر و اعبان و ارکان دوامد و گفت عزیمام بران جما» 
بود که موی مرر رویم و اکنون اندیشه کردم نوشنگی خاصه خادم 
آنجا است بالشکری تام ر فوجی ترکمانان را بزد ر از پیش وی 
بگرخناد فوجی سوار دیگ رفرمنيم تا بدو پیوندد و بمردم مسنظهر گردد 
وسوری وعیدوس و لشكرفوي موی سا یار دی ۱۳ 
کوزکانان و بل و حاجب بزگ باخارسنان اسمت با لشکرو ار لشگر ها 
بیعدیگر نزدیک رنه همانا علي تکین که عید کرده است و دیگران 
زهره ند ارند که قصدی کنزد رای درست آ می بینم که موی نثاپور 
روبم تا بری نزدیک باشیم و حشمنی انند و آن کارها که (4چید: می ‏ 
باشد کشاده گردد و گرکانیان بنرسند و مال ضمان دو ساله بفرسنند 
خواجه گفت صواب آن باشد که رای عالی بیاد بو نصر دم نزد 
و حاجبان بکتغدی و شباسی و بو نصر را روی آن نبود که در چنین 
کارها خرن گفننه‌ی خاههة که وزیر بربن حمله بکس کشت و امیر 
فرمود که نامه باید نبشت موی حسی وکیل ا باز گرده و سرای پرد* 


0 # یه ۰« ۰ ۰ ۰ 7 #72 ۰« .۰ ٩‏ ۱ هه ۰ 


)| 
7 شه و فد نرشله امد و بتعچرل بر نشسنند و 3 رفدخد و بو نصر وژیر را 
کشت خواحهٌ برف دید : که زگد(شنند که یک تدیفر راست برفنی 
گفت دیدم و این همه عراتی دببر کرده اسب خبر یاننم و امروز 
میم حال رری گفار نیست تا نشاپور باری برويم و آ جا مقام کند 
پسن 4 میتی عراد 0 سر وی تراد ه باشد که سوی گرکان و ساری, 
باید شت از ۷ غرض خویش تا تجمل ر آلمت و نزدیگی وی 
پامبر مردمان 1 وایت به بینند ر ثصد رفن کذد ای خهمتس 
خطای این رفن باز نمایم و اژ گردن خوش بدرون کنم که عرافی 
مردی است دیوانه و هرجش فراز آید می گوید و ایس خداوند 
ی شنود و جنان نه‌وده است بدر که از وی سم ترکسص ندسشد 


و خراسان و عراق بعقیتشت در سرار ار خواهه شد چنیی که 


می بینم و نوفی را فراشان باز آوردند و سوی نشاپور بردند - روژ 
پکشنبه در رو ژ مانده از صفر (مبر رضی اللء عنه از سرخص بردتث 
و به نشاپور رسدد - روژ شنده چپار دهم ماه ربیع الاول بشادپاج فرود آمد 
وابری سال خشک بود زمسنان بدیی جایگاه کشبده که فریب بیست 
روز از بهمن ساه بگد‌شنه بود که با شاپوریک درف کرثة بود چپار 
انگشت و همه مردمان ازین حال بلعجب سانده بودند و پس 
ازین بیدا آسددلِچةٌ خشعی سال چناذهه بیارم این جائب و نوآدر 
#ه دیگر ررژ از رسیدن بذشاپور خلوتی کرد با وزیر و اعبان دولت و 
بو العسی عرائی نزدیگ نخت بوث (یسناله و هر گوذه *خن می 
رفت امیر کت ری , یل | 35 هعده ری خواهم بوث ۹1 خراسان 


آرمرد: رل و ترکمانان بدوزخ پرفدند و آشکر بدم ایشان اممت دا 


۱ 

ءلف نشاپور بر جلی بماند تابستان را که این جا باز, [ئيم 
و سوری بزردي |باچا باز آید و کرهای دیگر بسازه ‌ بذهستان 
سی گوبند ده مس گندم بدرمی اسب و پانزده من جو بدرمی | جا 
روم ر آن ءلف رایکان خورد« آید و لشکر ول فراحی تد و لو رلج 
سرما پرهند و "خوارژم و بلخان کوه نزدرگت باشیم عبدوس و اشکر 
خبرما از دهستان پابند توي دل گردند و بری و جبال خبر رسد 
که ما از نشاپور بران جانب حرکت کردیم بو مهل و تاش و حشم 
که |لجا اند فوی دل گردند و پسر کاکو و دیگر عاصیان سر بخط آرند. 
و ناش تا همد آن برود که آنجا منازی ندست و آچه کرد 5 شد 5 

است بری از زر و جامه بدرگاه آرند ر باکالچار سال موافعت. 
در سل گرگلن با هدییا بفرسند و ذبز خدست ند واگ 3 
نرود یکی نا سنار آباد بروبم و اگر نیز حاجت آید تا بساری و آمل . 
که مسانت نزدیگ امت برویم و می گویند که بآمل هزار هزار 
مره است ار از هرمردی ديذاري سنده آید هزار هزار هزار دیثار 
باشد چامه و زر بدمت آید و اب همه بسه چپار ماه راست شود و 
چس ازذو روز به‌دتی چوی بنشاپور باز رسیم اگر مراد , بافد قلیمتای 
آنجا بنوان بود رسوری و رعیت آچه باید از علف بنمامی . 
بساژنه رای ما برییی جمله قرارگرفنه است ونا چار خواهیم رنت 
شما درین چه می بینید و گویند خواجةٌ بزرگ احمد عبد(اصمد 
در قوم نگربست و گشت اعبان سداه شمائدد جه می گوئدد گفنند 
ما بندگانيم و مارا از ببر کار جنگ و شمشیر زدن و وایت زیادت 


کدن آرزد و هرحه خد اوند سلطان بعرماید باده وار پیش ردم بو :. 


رد 

اجالها فد کنفم‌سکن ما این است عشی باید و نباید و شاید و نشاید ار 
خواحه باشد که وزبر امث این کارما نیست خواحه گفت هرجند 
احمد نیالتکین برانناد هندوستان شوریده است و ازجا تاغزندی 
#اتنن آسنت دور و پشث بغزنین و هفدوسنان گردانبدن اصواب 
است و دیگر سو بارجاف خبر انناد که علي تکیی گذشه شد و جان 
(مجلس عالی داد و مرا ای درسث است چذانعه ای شنودم از ناانی 
که وی را افناد: بود رفنه باشه ور وی مردی زبرک و کر رز درف 
برد مدارا می دانست کرد باهر جانبی و ثرکمانان وملجوقیان عد 
او بودند و ابشان را نگاه می داشت بخ وسدم که دانست که اگر 
ایشان ازر جدا شون ضعبف گرد و جون او ثث کار آن وایت با 
دو کودگ انند ضعبفی حذنانکه شنوده ام مبان ساچوقیان و این دو 

رو فودس سپاه سالارعلی تکین نا خوش است بایدکه آن اخوننی 
زیادت : گرده و سلچوقیان آنجا تنونند بود و بخوارزم روی رننن 
نیست شان که چنان مقرراست و نمادهام تا ايیی غایمت هارور 
حرکت کرده باشد و وی را کشنه باشند و آن نواحی مضطرب 
کشنه و شاه ماک [ تجا شده و او دشمنی بزرگ امت «اجوقیان را و 
اپشان را جز خراسان جائی نباشد ترمم که از ضرورت بخراسان آیند. 
5 شنوده باشند که کار کرد» بونه و پعمر و کوکناش و دیگران که 
جافرآن ایشاننه اباجا برچه جمله است آنگه اگر عداذ بالله بریی 
حماه باشد و خدآوند غاثب کار سخت.دراز گردد و تدبیر راست 
۳ ۲ که خد‌اوزد اندیشیده بود که بمرو ررد رای ِِ و بات 


) 9۵۵۲ 


باشد امبر گفت نوشنگیی خامه با لشکری مام بهرو امت ۱ 3 


سالار *علرشم نجز با لشکر ها بدا و اخارسنان (ذد حگ ود ی گردد 


ترکه‌انان رود بار را قصد سرو ؟ کر از بیابان بر ادن و (نونذاشدان 

بو مشغول اند پکاری که پیش دارژد مارا صواب جز این دسش 
که بدهستان رربم ثا نگربم که کرخوارزم چوی شود و خواجه گفت 
جزمبارک نباشه امیر حاجب شباسی را گفت سارباذان را ببایه 
گفت نا اشخران دور دست ثر ۳ ۹1 بنج ررژ بخواهم رفت 3 
حاجبی (یاجا خواهم ماند با نائبار موري تا چون حوري دررسد 


پا وی دست پکی دارد تا عای ساخنه کنند باز آمدن مارا و دیگر 


لشکر بجماه با رایت ما رونه گت چاین کنبم و بو نصرمشکان 
را گفت نامها باید نبشث بمرو و بخ ت! هشیارو بیدار باشند و سز 
ببارانها و گذرهای ج+عون داحئباط نگاه دارند 11 ما قصد دهستان 
کازیم تا ای جانب در روی خوارژم و سا و نخان کون باشیم و 

ثرکمادان را «جمله از خر اسان رمانید: آید و شعل دل بماند و سالار 
علامان سرای را حاجب بگنغد‌ی گفت که کار غلامان سرای راست 
گس که بیهارلی ابلجا مانند در فهندز و دیگر ساخنه با رایت ما روند 
بو همجذان آدپان قود و بر خاسنند و برفدند از خواجه بو نصرمشکان 


شنیدم گفت چوی باز کشنه بودیم امیر سرا تخواند تنها وبا مر خلونی 


کرد و گفت دربن بابها هچ صض نگفنی گام زندکاني خدارند دراژ 


با *جاسی دراز برفت و هر کسی | له دانست کفت باده را 9 


۰ ۰ 5 ً ى ۳ 4 1 
دبیری اس وازان رات درچبزی نگوید کفدتس اری دیر است 


ت تو در میان مسهمات ملکیي و بر سس پوشدده دیا د چدرم هر حه ۱ 


) ۳و ) 
بکردی و رای زدی آجون همگان بگفنه بودنه‌ی و باژ گشنه با د 
فطریع کرد‌ی که رای تو روش اسث و شفقت تودبگرو غرضت 
همه صلاح ملک گفنم زندگانی خداونه دراز باد اگر چنذان اسث که 
اسرد گفنة زند. از خال ‏ ذهمتان وگرگان. طیرستار 


این 


مخت نبکو کاری و بز رت فائده است و اگز خللی خواهد اننال 
دعوث بالله و این حیزها بدست نایه بهثر دربن باب و نیکو لب 
تباید آندیشید و بنده بیش از نگوید که صورت بنده که بند» در 
پاب باکا تچار و گرگانیان پای مردی می کند که در*‌جلس عالی 
صنورت کرده اند که بندة وکیل آن خوم اس و واللة که ذیسنم و 
هرگز ندود؟ ام و بمب روژکار جز مصاعت, تچسنه |م و ده پذد دامة 
و وسول شذل گرانیا راستب شود اگر غرفی دیگر نیست امیر 
کشت » اغراین من است جنانکه چنه مجلس شنبد؟ٌ و زا چار 
بیس باید رذبت گفنم ایزد عزو جل یرو جشدست بدین حرکت 
مقرون کناد و باز گشام و ویر مننظر می بود و خبر شنوده بود کة 
با من ثنیا خلوت کرده است چون آنجا آمدم وزیر گفت دیر ماندی 
پاز گفنم که چه رفت گفت. تدبیر این ءراتي درسر ابر مرد 
#عید: است و اسفوار نباده بسرخص و ابجا بنشاپور هر روز می 
پرررانه و شیربی می کند و 2 بش که از پفییا جه شگافه وحه 
اجنین اسبهجسی رقغنی. خوهم نبشت و خر وا 
کشاده ثر بگفتث و حز ثرا عرضه نباید کرد گفنم جذدن کنم |ما 
پندارم 5 سود ندار ۵ رد خواجه کی ۳ ا بر , بر مساست بکلم تا فردا روژ 


۷/۰ 


۰۵۴ ) 
که ازین بفندرن آپشتیمان شود و والاء که شود و بطبع "عال و اسنبد(4 
درزن کار +چبده است ننواند گفت که کسی نبو که‌ما زا باز نمودی 
خطا وا صوابی این زفدن و بر داست دو ازان وی خواهم تا نو 
گواه هن باشی و دام که مخری نا خوششن آید و مرا منهم می دارد 
مدهم ذر کردم و مقط گورد اما روا دارم و #يّ حال نصیچرزی باز 
نعمت شذاخدن این است و بدیوان رفتم و نامها فرموده بود بهرو و 
بل و جاپهای دیگرنبشته آمد و کسیل کرده شد دیگر روز چو بار 
فکساست و خواجه باز گ همقل ا: امثتر کفتی هم بران حمله ای که 
و یلاله هم رین معاني رفعنی نبشده امست و بونصررا پیغامی 
داد# اگر رای عالی بیند رساند گفست نیک مد باز گشنند و آر 
زععت ببو نصر داد و کت معشبع نبشنه جود و تصبن| جزم کرد» 
و شرط است که بتدو که آزی معل نافده باشه اژ اعنماد . خداوند 45 
صی یاننه ام لجع سفی باز نگیرد و در هربابی دی خرن 
که گفنند ایشان فرمان بردارند هرچه فرممان باشد شرط کار ایشان 


انسیت و یکین با ندل؟ جون . رون آمد ند ر‌شرده بگفدند که این 


رفن نا صواب اس و از گردن خوبش بیررن کردند | چه رای عالی 


۱ ۵۵0 ) 
بیند جز صلاح و خشرو خوبی تباشد پص اگز و العبان بالاه خللی 
پید! آید رای خداونف نگوید که از بندگان کسی نبوه که ما را خطای 
کی باز نمودی و فرمان خداوند را باشد از هرچه فرم‌ایذ و 
بزدگان را از امثثال چاره ندست بو نضر گنت این رفعت سخت 
تیز و مشبع اشسث پیغام جیست کفت تاحه شنیعی جواب می باید 
دو بار بنامل «خواند پم کشت مت پیغام حیبست بو نضر کشت 
خواچه سین گویذ بنده حد ادب نگه می دارد دربن فراخ «خنی اما 
جاره تست وتا در سبان کار ات بمقدار داش خریش آ له دادد 
می گورن ۲ باز سمی نماید و در ردعتا هر حبزی رده [ مت رکه 
باز پسین ایاست که بنده می گوید نا مواب است رفتن برین جانبب 
و خراسان ۳ درو کد(شدری با بسیار خددی ۲ خیوارج و درمت جونی, 
بگرتختند و ایشا را تا بلیغان کوه بقاخنند و لشکر در دم ایشا است 
و پیدا است نا دهستان و گران چه مسانك است هرگه که 
مراد باشد در هغنه پر ۳۹ ۷ بو ِِِ 
چاه ددسیت " خاصهة ِ_ کشت «معنی است - و ۳۳ ر رضی 


ر در؟ً دینار شاری و این سر در اسفند ار من مان دود و سس که 


۵04 ) 
بو اافصلم برآن جُملء دیدم که در شراین ی درد مباوری حواصل دول 
و قبای روداه سرخ و بارانی و دیگر چیزها فراخور این و براهپ" 
جفاتانودم از سرا که اگفلی رهب جیزبوشزن: مین چون ددم 
دپذار ساری رسیدبم و در دره د رآمدیم و مسادت همه دو سة فرسنگ: 
بوه آن جامها همف بر مس وبال شه و از دره بیرون آمدم وهمه جهان 
نرگس و بذفشه وگونه گونه رباحیی ر خضرا بود و درخذان بر حرا 
در هم شده اندازه و حد پیدا نبود که توان گفت درجهان بقعنی 
نیس خوش ثراز گرکان و طبرسنان اما مخت و بائی امث چنانکة 
پوالفضل بدیع گفذه یی 5 هل شعر » 
جرجان و ما ادراک ما جرجان * آکله س این و موثه نی الجین 
و لاجار آذا این خراسانبا « نت الس‌ابوت علیی فده 
وااسیز رخش الله عنه بهزکان رمید روز بکشابه بیست هه ما رج) 
الول و از تریمت فابیس که برراه است بگذشت وبران جانب نهر 
جائی که «عمد آباد گوبند فرود آمد بر رای رردي بزگ و درراه 
که می رفت ازین حانب شهر تا بدان حانب درو آرد سول زادة 
دست بگوسپند‌ي زان رعیت دراز کرده بود ما پیش امی رآمد. 
و بنالید امپر اسپ بداشت و نقیبا را گفت هم کنو خواهم که 
۳4 ول زا۵ه را حافر کنید بناخنزد زازقفا آمده و اجل ومیده مولا . 
زاده را بیاوردند و بیسنگانی خوار بودو با وس‌پند که اسنده بود امیر 
اورا گفت بیستانی .داري گفت دارم چندین و چندین گفتا 
گوه‌پند چرا سندی از مردمان ناحبنی که وابت ها اسب و اگر 


ب وت *علاج 7 کت 2 جرا اخریدی ۹ بیسنگانی سید 


( ۵۵۷ ) 
وبی نوائی نیست گفت گفاه کردم و خطا کردم گفت لاجرم هزای 
گناهگاران به بینی فرسود تا وی را از دروازة گرگان بیاوتخندد و اسپ 
و سازش بخداوند گوسپند داد و منادی کردند که هرکص که بر 
عایای این نواحی سئم کند سزای اواین باشد و بدین سبب 
حشمتی بزگف اوناد و راعی رعجّث را بدی ومانند این نگاه توانه 
داشت که هرگاه که پادشاه عطا ندهد وسیاست هم بر جاباه نراند 

هفه کارها بر وی شورید» و ذباه گردد و الله اعلم » 


السکابة نی معنی السیاسة من الامیر العادل میکنگیس ‏ 
رحمة الله علیه 


از خواجه بو نصرشنیدم رحمه الله گفت یک روز خوار زمشاه 
النونناش حکایت کرد و احوال پادشاهان و.-برت ایشان می رنث 
و سیاست که بوقت کنند که اگر نکنند راست نیایه گفشت هرگز سرد 
حون امیر عادل سبکنگیی ددم در سیاست و خشش و کدخدائی 
1 و دانش و همه رسوم ملک - گفت بدان وت 2 به بست ردث و 
پاینونیان را بدان مکر و حجامت بر انداخت و آن ولایث اورا صايي 
شه 74 رو گرم کاب در سرای بخ رگاه بود :#عرای بست و سس 
و نه پار مس ازان غلامان بودیم که شب و روژ یک ساعت از پیش 
چشم وی خغائب نبودیم و بنوبت می ایسنادبم درکن دوکان 
منظلمی بدر هراي پرد» آمد و بخروشید و نوت مرا بود و من 
پیرون خرکاه بودم با پارم و با میر و شمشیر و کمان و تذرر ار 


مپرزا:آواز داد ر پیش رنلم گفت آن مقظام که خروش,می 


([ ۵۵۸ ) 
کند بیار بیازردم او را گفنث از چه می نالی گفت مردی درودشم 
و بلی خرما دارم « یک پیل را نزدیک خرمابنان من می دارندً 
پیلبان همه خرمناي من رایکن می برد و اله اللة خداوند فریاه 
رسد سرا آمبررضی اللهعنه در ساعت بر نشمصت وما دو لام سوار با 
وی بودیم برففيم ر منظم درپیش ازاتفاق *جب را چوی بخرمابکان 
زسيذيم پیلبان ,را بافقجم پیل زربنن خترا ملد وی ۱ 
و آگاه نه که امیر از دور ایسناده است و مالک الموت [مده است 
بجان سندن امیر بثرکی مرا کفت ه از کمان. جدا کرخ وبرپین 
رر ر ازجا بر درخت با را بزه کمان بیاریز من رفتم و مردک 
بخرما بربودن مشغول چون حرکت مر پشنید باز نگریمت ,تابن 
خویشتس بچنید بدو رسیده بودم و اورا گرفنه وآهنگ زه در گزدن‌کردن 
وخفه کردن گردم وی جان را آرتخلگرفمت و بجم بود که مرا بینداخنی 
[میر بدیه و براند و بااگ بمررک برزد ری چون آراز امبر بشنوه 
از هوش بشد و سست کشت می کر او تمام کردم امیر فرمود 
تا رسنی آوردند و پیلبان را بر رسی اسنوار ببسنند و منظلم را هزار 
درم دیگربداد و درخت خرما از وی !خرید و حشمتی بزرگ انناة 
چنانکه در هده ررزکار امارت ار ندیدم و نشذیمم که هو کتن را زهنرلا 


بود که هم جای شیبی بغصب از کس بسندی و چند بار 


به پبست رخنيم و پبلبان د برآن درخ سال بر امد و مر۵ بریددد. 


و ازالجا بیغناد و از چنین سباست باشد که جهانی را ضبط وان 
که - و مخاغجار واجمله گنها رمانبا کنففتع بض ( 1 


زعست و ساخده موی ماري برعژه و ادو دشر وآن پسر منوچهر را با 


و ی ۱2۱ 


۲ ۳۵9 2( 

خویشتی ببرده با اعیان تما شیر آکیم و مرف" آویزا و دیگرن 
گردنان که" باءلخجار با ایشان در مانده بود دیگر روز امبر مسعود 
وی اله عنه آمد و جلف مقدمان عرب با جمله خیلیا و گفئنه 
چهار هزار سوار است بدرگاه [مدند و امپر ایشان را بنواخت و 
مقدسان را خاعتها داه و همه قوت گرانیان این غرب بودند و بر 
درگاه بماندنه و اینک بقایای ایشا اسمت ابلجا و باکلنجار گفننه 
این کر را غنیهت داشت که در هکم و افثراحات ایشان ماند؛ بود 
و صادس دیوالی گرکان بسعید صراف دادند که کد خدای‌سپاسالار 
عازی بود: بود و خامت پوشیده و بشهر رفت و مالپا سندن کرفدت 
و سرآیها ومالبای گریخنگار می‌جسنند و آنچه می بافنند می‌سنند 
و اند چبزی بخزانه می رطبد که بیشتر می ربودنه جنانكة 
رسم است و در چنین حال باه و رموی: رسبد ازان "مفوچمز 
و باکامچار و پیغام گزارد که خداوزد عالم بویت خویش ده اسمت 
و اپشان بندگان فرمان بردارنه و مبب پیشتر آمدنن آن بود که بسا 
سبزبانی ,و خدست ننوانسنند‌ی کرد و خجل شدند‌ی و بساری 
مقام کرده اند مننظر فرمان عالی تا بطات خو بش خدمنی 
کندد آلبچه فرصود؟ آید حواب داد که عزیمک فراا ؟ گرفنة امست کة 
پستار آباد آئبم و مقام [ چا کنبم که هوای [نجا سزاوار ثر است 
ازانجا له فره مودنی است فرموده آید و رسول: را بریی جمله باز 
گرفانید؛ شد جون روژی بگذشت و ثاربی مدت پدوسده ۳4 
ملی خوردیم امدر خلوتی کرد با رزیر و اعبان دولمت و فرار گرنت 
که مبر مودرد بدپی لشکرگاه بباش با چهار هزار موار از هردستی 


۹ 
و مقدمان آیشان و النوذناش حاجب مقدم اب فوج وهه‌کان گوش ‏ 
باشارت خداوند زاده دارنه و دو هزار موارازین عرب مسنامنهة ۱ 
بدهستان رونه با ببري آخرساار و مه هزار سوار لطانی نمی 
ثرف و نیمی هندو و ایشان نیز گوش بفرمان امبر مودود دارند 
و خاوت بگدشت و اشکر بدهسنان رنث و هثالها که بایمتك سلطان 
فرزند را بداد - ورو ز دو شنبة دو ازدهم ماه ربیع ال خر از گرکان بردت 
و از بمیا در منزل بود تا استراباد راهی که آن را هشناد پیل می 
گفندد پیشها بی اندازه و آبهای روان و آسمان آن سال هیی ررای 
نکر بباران که اگر یک باران آمدی امیر را باز بایسنی گشمی 
بضرورت که زمین آن نواحی با تنگی راه مست است و جوییا 
ر جرها بی اندازه که اگر یلک باران در یک هفنه بیابه چند روز 
بباید تا لشکری نه بسیار بنواند رفمت جندان لشکر که ابر باد شاهداشت 
حون توانسئی کذتسی و لیگ رن عقون‌اسیین بایست 4 از قصا آ مرک 
بسدار فساد در خراسان پبدا ایه تقدیر ایز بزدی جذان آسد که در 
یقعکی که پفوسنه باران آید هب دبارید نا ای باد‌شاه بآسانی با 
لشكري بدین بزرگی برین راهبگذشت و بامل آمد چنانهه بیارم" 
و سیزدهم ماه رببع ال خر امیر بسنار آباد آمد و خیم بزگ برباا 
بزده بودند از شپربران جانب که راه ماری بود آن پرده مخت فراخ 
و بلند و همه سواد سأری زی رآن جای «خمت ترو سرای پردهردیوانها 
همه زیراان پرد؟ بزل " بودذد بوئی پاسبان لنلنک و و مرو 5 سردی) 
خوش خواجه بوذصر را گفت رو مخت خوش مردی بود وآمدبر 


۱ ۷ 
زوژگار که اش سپاه ساار ساسانیان زده ازبوالعس سبمچور بگرگان 
آمرن - بوبه و صاحم اسماعدل عباد ای نواحي اورا داددد خدمه 
بزرگ برین بالا بزد و می که بوفي‌ام جوان بودم و پا بان لشگرار رذت 
و این و *2+جوربان رننند و ماطار *عمود نیزبرنت و اینک این 
خد اند آسد و ابأچا خیمه زدند ترسم که کاه رفنی مر آنمده است مکی 
آین فال بزد ر راست آد که دبگر روز بنالید و شب گذشته شد رآنییا 

دفس کردند و مانا که او هرازان هزار فرسنگت رفنه بود و بیشتربا امبر 
#عمود در هندوسنان وبا خود شس مردی بود که دیدم بجلنگت داعشا 
که ار پای پیش نباد بسیار جراحنها پات از سنگ و ازهر چبزی 
و خطرها کرث و بمراد‌ها وید و آخر نود د و موسال عمر پاذت, ابفجا 


مت 2 1 و یب 92 وه و 


گد‌شنده شد نت تدري تفس باي ارض تموث و ندکو کفنه 
ات بو اسعق ۱ * شعر » 
و ریما پرقص ی عزة * امذع ما کل و لم بسقم 
با واضع (لمدت ی ثبره ه خاطبلك القبدرو لم تغوم 
۰ روز الیرازپگاهی روز نشاط شراب کرد " بربن با و وت 
ترذ و یت بوث و باغهای اد بقعمت آژان بی ي انهازه بیدا 3 رد بوك 
ود رود بر دزنتدان +سهار ترنم. .و نارات ‏ 
شاخمای با بار باز کردند و بیاوردند و گرد برگرد خیهه بران بالا بزدند 
و آن جاي را چون فردوس بیاراسنند و ندیهمان را اخواندند و مطردان 
یز بیاسدنه و شراب خوردس گرفننه و العق روزی مخت خوش 
خرم بوث اسناثم بو نصر ۴ فرصان رسید نا نامها که رمجده است 
پیش برد ر نت ناسها را ببرد چون از خواندن فارغ شد .وی را 


اِ۷ 


ورن 
پشراب باز گرنت دران مسعانیا امبر وی ر | کشت بوتی ودشند هد 
اسنادم گفشت خداوند را بقا باد و بر خورداری از ماکتاو را ۶ همد 
بخدکان پیش وی در رضا ر خدست او گدشنه شوزد 45 صلاح ایشان 
(ذذران باشد اما خداونه بداند که بوفی برفت و بنده اورا پاري 
نشنامد در همه لشکر که اچای وی بنواند ایسناد اسب ر جوابی نداد 
و دسر را شد که بدان سب 


خدستکاران دیگررا خواسنه است که هر 


کس می رود چون خویشتنی را نمی گذارد و حقا که بو نصرآن 
رات کشت جون بوفی‌دبگر نیاید پس‌از ری نئوان کت که اگر. 
درجهان بجسنندی ٍِ جوی بونی نیاننن‌ی اما کار در جسفن. 
است وبدست آوزدن و لیکن جون آسان گرننه آید آسان گردد 
تصتیف یود ۳ که سملطان ۳1 خدای عزو جل 


2 رت 


ثر وی رحمت کداد تریدت مردان کار بر جه خمله فرمون جنانگه 
حاجت زیاید بنکرار ( جرم همیشه بمردم مسنظهر بو به‌عطی 
پاسبانی این نکنةٌ جند ازان براندم که باشت که بر آید - و ابلچا 
رسولی دیگر رسید زان باکمجار و دیگران و پیغام گزاردنه که ایشان- 
بندکانند و فرسان بردار و راهها ثنگ‌است گرا نکفد که رکاب 3 5 
خراه‌د هر مراد که هست گفته آید تا بطاعت و طافت پیش 
برد جواب داده آمد که مراد افناده است که تا بساری باری 
بپاندم تا این بیع دیده یه و حون 1 ب رم ]له فرمودنی 
اسب فرموده شود رسولن باز گشنند - و روز نوروز بود هشت ریز 
مان ۲ از ماه رببع ا[ خر امبر حرکت کرد ه از 3 رآباد و بساری 


سید روز پلجشنبه 3 روز مانده ازٍن ماه زدپگر روژ افبذه حاح بت 


و ۵4۴: ) 
نوشنگیی و بوااجی را با فوجی اشکر بدیهی فرسثادند که آن را 
قلعنی بود و دروي پبري از اعدان گرگانیان تا آر فلعمت را کشاده آید 
۱ و بو العهن ولشاد دپدر را 5 وی د سزد کردند تصاحت بربدی 
اشکر و اخست کاری بود که بوااخسی ر| فرمودند و ای قلعت «خت 
نزدیک بود بساري و برنتاه و این تلمت از ادات نبرد نداشت 
حصانتی بنگ روز بذگت بسندنه و زود باز آمدند چنانکه بو العحسی 
حکایث کرد خواجةٌ بونصر را که آجا بسیار غارت و بی رممی 
ردت و کار بوعسی نمکیس تواودع بود و صس جیزی خربنه رسیذ 
هرچه رف در نها معلوم خود گرد برد جنانکه در مجلس عالی 


باز نمود و بموفع افناه و مقرر گشت که وی سدید و جلد است 


و این پر را بدرگاه |وردند با پبر ژنی و مه دخثر عارت زده و سوخده 


و بازگردانیدش و مرا چاره نیت ازبازنمودن چنیس حاها که 


ازین بيداري افزاید ر تاریج برراه راست بررد که ررا نبست در 
تارب تحشیر و تعریف وتقایر و تبذیر کردن و نوشنگین و بواجی 
اگر بد کردند خود پ#چیدند - و ررز بکشنبه غروٌ جمادی ااولی امبر از 
ماری, برستته تا باسل رود ء ايی راهیا که اسدیم و دیگر که رفددم 
برفنی و از حب و راست هم ردشة بوت هموار نا کوو و ابها روان 
چنانکه پیل را گذارد نبودي و درین راه پنی آمد چوبین بزگ 


۰ / 7 ۰ پ ۳ تلد هد 


)۲ ٩۴ [( 

اما زمپنش چنان بوذ که هرسنوري که بروی برننی‌غرو شدی 
تا گردن و حصانت آن مب آبن ات اپلها فرود |مدند که هر ره 
شهر دود و گداه خرد و بزرش بود, که ماحث بسیار داشت جنانکه 
شكري بزرگ فرو توانسنی آمد و ازنزدیک ناصرعلوی و مقدمان 
آمل و رعابا مه رمول رسپدند و باز نمودند 5ه پسر منوچهرباک"جار 
و شيراکیم و دیگران چون خبر آمدن سلطا موی آمل شنیدند 
بتحچیل موی نائل و تجو و رربان برننند بران جماء‌که بذائل که آنجا 
مضائق اسث با لشکر منصور دسنی بزنند اگرمقام ثوانند کرد عقبه 
کلال ۳ گذاره کنند که خف اند و بگدان گریزند و بذده اصر و دیگر 
مقدمان و رعایا بندگان سلطانند و مقام کردند تا فرسان برچة جماه 
باشد جواب داده شد که خراج آمل !خشرده شد ورعایا را برجای 
بباید بود که با ایشان شغل نیت و غرض بدسمت آوردن گرخنکان 
است و رسولن بربن جمله باز گشنند و امپر بشتاب براند و بامل 
رسدد روز آدیذه ششم حجمادی ااولیی و افزون از پانصد و ششصه هزار 
مرف یرون آمده بودند و مردمان پاکیزه روی و نیکو ثر و هبيم کد ام 
را ندیدم بی طیلسان شطری با توري با ستری یا شاه با 
کار که فوطه است و گفنند عادت ابشان اي استث و امیر رضی الله 
عذه از نماز گاه شهر راه بنافت با فوجی از غلاسان خواص و وان 
#ر بگدشت و بر دیگر جانب شهر مشدار نیم فرسنگی خیمه زده 


بودند فرود آمد و ساار بکلغدی با غلاسان سرلی و دیگر لشکر تعبیه 


کردنه بشهر در رفنند و از الجا بلشکر گاه آمدند ر جنباشیان گماشته . 


بودند چذانکه هیچ کس را یک درم زبان نرسید و رعابا ۵عا کردند 
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2٩۵ (‏ )) 
که شکری و عدثی دیدند که هرگز جنان ندیده بودند و من که ابو 
العضام پیش از تعییهٌ لشکر در شهر رده بودم مرس نیگو شهری دیدم 
همه دکانهای در کشاده و مردم شاد کام ر چص این بگودم که حال 
جون شد و بد آموزان جه باز نمودند نا بپرشت امل درزخی شد و 
اسر دیگر روژ بار دا و پس از 5 را خبوتین کرد با وژیر و اعیان ۵ ولسشاو 
کشت بدی خویشص اخدنی خواهم کرد سوی نادل رزبر گشث 
گرگانیان را این خطر نباید نياد که خداوند بدم ایشان رود که ابا 

بعمد الله سالاران با نام هستند و (عیان گفنند پس ما کار انبم 

که خدارنه را بنی عزیز خویشن ار رم باید کشده اسیر گشت 
روی جندی می دارد خوا اجه (۶جا بباشد بایده و اد بشه می کند 
و بو نصر مشکان با وی تا جواب نامها نوسد و حاجمب بکنغدی 
هم مقام کند نا احنداطی که واجب کند در هر بابی بجای 
می آرد و فوجی غلم فوي مقدار هزار و پانصد با ما بباید وسواري 
هشت هار تفاریق گزیده ثر و ده پل و ا ات دلعت کشادن و 
اشذر- ی پااصد 1 راد خانه می باز گردید و بنجم درکت پذشیندد آٍن 
همه کرها راست کنید که مس فردا شب خواهم رفث به همه 
حااها و عرا اثی دبیر با ما آید و ندیمان و دیگران حمله د ر جای 
باشند حاضران از ۶ گشننه و هرچه فرسوده بود بکردند - و امبر نیم 
شب شده از سس بکشنده هشنم جه‌ادی اارلی بر نشست و بر 
و برد و کوس فرو کرفنند و این فوج علاسان مراي برفخند و 
بر اثر ایشان دیگر لشکرفوجا بعد فوج ساخته و «بچیده برننند - و 
دیگر روز دماز ب پیشیی ادلی رسیدند و منزل ببردد؟ وافنزن گرکاندانرا 


1 ) ۳۷ 

| لها ثبات کرده و جنگ ب«بجیده و ندانسنه بودند که ملطان ین 
خویشسی آمده است و مکی صعجا ببود جنانگة بر اثر شرح دهم - 

روز سه شنبه چاشنکاه ده روزگذشنه ازجمادی [اولی سه غلام مرای 
رسیدند به بشارت فتیم انگشتوانةٌ امیر به نشان بیاوردند که از #ج 
جای درسناد» بود جون ی بر آمد که امیر ایشان را بناخنة بود و 
دو امده بودند انگشئواده را بساار غلامان سرای حاحب بکنغد‌ی 
د|دند بستد و بوسه برو داه وبرپاي خاست و زد بوسهة داد فرصمود تا 
دهل و بوق زدند و آرا از اشکر که بر خاست وغلامان سرای را 
بگردانیدند و اعیان که حاضربودند چوی رزیرر حاجب بو نصر 
و دیگرای حنق نیکو گزاردند و نمازدیگر را فرود [مدند و نامه نرشتنند. 
پامیر لشکر این ی از وژیر و حاجس و دوم و صاحب دیوان 
رساات بونصر مشکان نبشتث و *خت نادر نامه بود جنانکه وزير 
(فرار دان که برآن جمله در سمعنی انگشدوانه ندیده ام و اب بدمت ۱ 
که مننبی کف بود درج کردة بوث میان نامه * شعر « 

و له میرف علا ک و انما * کلام العدول ضرب #ن الهذیان 
و لسخبتایر, ي نامه میی داشنم بخط خواجه و بشد جنانکه چند جای 
دربن کذاب ای حال بگفدم و سار بکنعد‌ی و دو لام سرای 
و دو غلام خویش را زامر: زثه کرد ۳ این نامه برد دزد و دماز شا ۰ 1۳ ۱ 
فلع رف تفای و امچر املا کرد» بود که چون ما از آسل 
حرکث کرد مدیم و همه شب براندیم و بیشها بریده مد که مار درو ۱ 


بدشواری دوانست خر ده دیگرروز نماز پبشیی بنادل (سود لم هی : جر . 


شناب را ۲۵ بودیم چنانکه چون فررد آمدیم همه شب اهمرمی‌رسید . 


۲۹۹۷۴ 
9 نوم شب تمامی مردم بیامدند که دو »نزل بود ۸5 بیک دفعت 
بر یده امد دیگر ون جاسوتان در رسبدند و جذان ی گفنند که 
گرگانچان بذه را با پسر منوجهر گزاره کرده اند از شپر فاتل و بران 
جانب شهر اشکرگاه کرده و خیمها زده و فقل و مردمی که نابکار 
است باینة رها کرد" و باکالنچار و شهر اکنم و موار و پداده بسیار گزیده 
و جنگی ثره‌تدسان و مبارزان بربی جانب شهررآمده و پلی است 
تنگ تر و جز آن گذر نیت آن را بگرفنه ازان جانب صعراتنگ تر 
وجنگت بران پل خواهند کرد که راه کی است گرد بر گرد بيشه و ابها و 
غدیرها و جویها است وگفنه اند و نهاده که اگرهزیمت بر ایشان افند 
سواران ازین مضائثق باز گردند و پبادگان گیل و دبلم مردی باه 
. خداره ثرپل نگاه دارند و نیک بکوشند و جندان بمائند که دانند که 
از تشکر کاه برفنند و میانه گردند که مضائق هول است بران 
جانب و ایشان را در نتوان بادت چون ای حال مارا مقررگشت 
درمان این کار بواجبی ساختیم و آنچه فرمودني بود بغرسوديم و 
جوشس پوشيدبم و برمادة پیل نشسنیم و ملاحها در مهد پیش 
ما بنپادند و خرمودیم تا حنگ فرو کوفنند و غلامان‌گروه‌ی 
سواره و بیشتر پداده و گروه 9 رد پیل ما بایسنادند و گروهی پیش 
رثثنه و یک پیل بزرگ که فوی ترو نامی ثر و جنگی ثر بود 
ر براندیم و بر اثر ما سوارو پیاده بی اندازه چون بدان 
*عرا و پل رسیدیم گرگانیان پیش »دنه سوار و پیاده بسپاروجنگت 
پجومنه شد جنگی سخت بذبرو و ای ٍ که لشکر را »جال 


). ۵4۸ ( 

همان بود و پانصد همان که ار تردن حمله نبوی ایشان را زهر؟ 
بات کي بودی 5 بیک ساعث کمترفوجی از لشگر: ما ایشان زا 
بر حبدی سوار حند ازان ایشا با دبا بسیار حمله آورد‌زد پثدرو و 
بکا موار پوشیدد؟ ممقدم ایشان بول که زوم کار و ور تکیت مسی دانشمتی 
و چنان شد که زوپین بمهد و پیل ما رسید و غلامان سرلی بنیر 
ایشان را باژسی مالیدند و ما بنی خویش ندرو کردم و ایشا ذیرو 
کردند و پیل نررا ازان ما که پیش کار برد بنیرو زوبیی انارو 
غمگین کردند که از درد بر کشت و روی بما نهاد و هرگرا بات 
ی مالبد از مردم ما و متخالفان ما بدم در آمدند و نعره زدنه و اگر 
هنن پل نر بهاا برسیدی ناچار پیل مازا بزدی و بویت ی 
بودی که آن را در تنوانسنهمی یات که هر یل ذر که در جنگی جنان 
بر کشت و جراحنها بافات بر هب جبز ابقا نکند اژ اتغاقی یک 
قرس برگشلن بر جانب چپ آسد کرانه عرا یکی لعل جوثي 
و آبی تنک درو و پیلبان جلد بود و آزمود : پیل را ]عجا اندر 
انداخت و آسیب وی بفضل ایزد عز ذکره از ما و لشکرما دران 
مضائق بر گردانید و همه در لشعر افنادند مبارزان و غلامان سوارو 
خلیذاشان و پیادکان بر ايشان نبرو کردند و از مقدسان گراندان یک 
تی مقدم پیش ما انناد ما از پیل بانگ زدیم و بعموه زخمی زدیم 
بر سروگردن جنانکه ازنهیب آن آواز اسپ بیفناد و غلاسان د رآمدند 
تا وی رانمام دنند مارا آواز داد وزینهار خواست و گشت شم راکیم ات 
ما مثال دادم ثا وی را از اسپ گرفنند و گرگانهان جون اورا گرفذار 
دیدند بپزیمت بر گشتفد و ثاپیل رسید مبازران و غلاسان مرای از ایشان 


۰ 2۳ ؟) 

پسیاری بکشنند و بسیاری دشتگیر کردند و بی اندازه مردم ایشان 
بر جیپ ر راست دران جویها گراخنند و کشنه و غرفه شدند و ]چا 
که پل بود زحمنی عظیم و جذگی بپای شد و برهم اننادند و خلقیاژ 
هردو رو ی کشنْة امد و ما در عمرخویش جلْدن جنگی رد ید5 بودیم ول 
را نکاه داشنلد تا نزدیک نماز دیگرو سخمت نیک بکوشیدند و از هیچ 
اجان بدان پیادگان را راه نبود آخر چبادگان گزیده ثر ازان ما پیش 
وفنند با هر و نیزه وکمان و سلاح تمام بدم اپشان رفدند و ثبر بارانی 
رفمت جنانکه آنناب را بیوشید و نیک ننرو کردند تا آن پل را پسندند 
و ازان تواذس‌نند شد که ی و شش پیاده کری ایشان مرهنگت 
شمازان زینهار خو اسننت و اما بافنژد و بش مر 1 و حون کل 
مین مازد مدمه ما ب«چرل بناخندد و نا ! رادم سواری جند 
پیش ما باز آهدزد و جنان گفنند که ؟ رگانبان ازآن وق دا از که 

شپ را کدم گرفذارشد و حمله «زیث شدند و لشگرگاه و خیمها و «رحه 
۵(شنند بر مایله کرده بودند و ثا 9 بخنه پاننند و ما ]لجا فرود 
]لبم که ۳7 موضع لبود حای فرول ]من و سواران ]سول ۷ گم 
هز بمیتان رفنند و بسبار پباده از هر دستی بگرفننه انا اعبان و مقدمان 
و سواران نیک مدانه کرد دود ند و راه نیز تخت نکن بود باز 
دنت بهیم نارنمردتر آمد تابچگوگین رجا مذیر 
گردد و ما ابا موی آمل باز گرد.م چذانکه بزودی ‏ جا باز رسیم 
انشاء الله عز وجل * وامپر مسعوه رضی الله عنه روز شابه دوازدهم 
حجمادی اولی بامل باژ رسد در مرها سلاسث و ظفر و نصرت 
بو جای دیگر بایناد و فرمود ثا سرای پرده و خیم بزرگ آنجا 


۷۲ 


شش شا 

دژ رل دمعاد دا درود امد و صاحب ۵روان رسااست دو نهر مشکان وا 

گت ناسهای دیع بایه فرسناد مارا به‌ملکتی بر دست مبشرال 
و نبشنه مد و خیلناشان و غلامآن سرای برفننه و روز آدبنه بار ۵(۵ 
تین با حشمت ونام علوی و اءجان شهر جدله بخدست. امه 
نز کی بنجم ثرلگ بخشچی و علوی ر با اغداري شهر 
کشا پیغامی اسمت خواجه بع نم قوکنت رفت ۳ رن قوم را پزشاند 

و ی شراب کرد و ددعت بکار بردند و ندیمان و مطردان بشافاو 


آهدند و به نصر داز گشمثت که صذبت بسدا: را دیده بمد ؛ کستل 
ره ویر تست زر 9 


کردن نامیای 0 و مبشران و مرا نوت بود 3 رساایت مفام 
کردم فراش آمد و مرا بخواند. با دوات و عاغذ پهش رتم پیش 
تخت اشارت کرد نشسنی بنشسنم کشت بنوس [چه می باید که 
از امل و طبرسنان حاصل شود و آن را بوسهل اسمعیل حاصل گردائه 
زر ضاپوری هزار*زار دینار وجام‌ای رومی و دیگر اجناس هززرتا و 
جبفوریت!وافلبی؛ هار دسنت او پقي زار تا مکیخن" ون 2۳ 9۳9 
خاسنم کت اپ !مت را ازدیک خواجه بر وپبغام‌ما بگوی ثا ان 
قوم را بگویه که تدیبر ات بارد ساخمت که بزودی ای جه خواسنه 
آ۵» است راست کنند تا حاجمت نباید که مر فرستداد ور 
برات نویساف شگر را و بعاف بسنانند مس "«خت نزدیک وزئر بردم و 
پوشید» بر وی عرفه کردم و بیغام بدادم اخندید وسرا کشت به بیفی 
که ای نواحی بکناه و بسوزند و بضپاربد ناسی حاصل آید دو سه هزاو 
درم ندایند ایرین است بزر ۰ جره‌ی و اگر همه خراسان ژیر و ژاگر 


زررن رن ژر ر خام خاصل نیاد. آسا سلطان شراب ی خورك و اژ 


) 9۷۴ "1 
سرتععست و مال و خزائ خوبشی اين صذر گفنه اسست چص روی 
بدین علی و اعیان امل کرد و گشت بدانید کهسپصن آنکه گرگاندان 
ای ناخیت بچشم نه بینند و ابلجا معنشمی آید چنانکه بخوارزم 
رفست تا. این نواحي را فبط کند و شما از رلجها آسوده گردید آمایان 
بسیار دعا کردند پس کت دانید که خداوند سلطان را هالی عظیم 
بشرچ شد تاالشعر ابنجا کشید و ایی سنمگران را برمانید باید که 
ازس نواحی وی ر نذاری باشد بسا کرد فره ان بر داربم ] لچه 
ونطاخست ما راشد که آبرن نواحی تدکت اسمت و مردمانی درویش و 
صرل هزار دول 5 یت و فراخور آیزی تایی ۵۸ مععووری و تایی 
که اگر زیادت تر ازین خولسنه آید رعایا ( رنم بسهار رسد 
سخلین فرموده امسث و بو الاضل را چند و چنس پیعامی داد: 
و لسخت عرضه کرد و بیغام بازنموه و گفث می تلف کنر تا 
یله در دخت نبشنه آسده است از گرکان و ظبرستان و ساری آو 
همه معال سنده آید تا شما را بیشتر رلجی ترسف آملبان چون این 
حدیمث بشنودند بدست و پای بمردند و ملعیر گشنندو گفنند ما ان 
حلایمث را بر بد یک هب حواب نداریم و طافت ایس مال کصض 
فدارد ۰اگر فرمان باشد ثا باز گردیم و باکافة مردم بگوتدم وزبر مرا گشت 
آنچه شنودی با سلطان بگوی برثنم و بکفتم جواب داد که نیک 


"آمید امروز باز گردند ر فرد( پخنه باز آبند که نیک آید که. ابی مال 


( ۹۸۷۲ )۸ 
«خبت زرد سی باید که حاصل شود تا "ما انلیا دير نمانیم بیامدم ‏ 
و بگفدم و املیان باز گشننه مخت غهناگ و وزیر نیز بازگشست - و 
دیگر روز امپربار داد و پس از بار خالی کرد و وزیر را گفت ابن 
مال را اسروز چه باید نهاه خواجه گفت زندکانی خداوند دراز باه 
مر شاد تر باشم که خزانة معهور از جانی پدید آپد و.این مال 
بزوف است و [ملیان دی "خت سست جوابی دادند جه فرم‌ایند 
گفت |[ نچه سذت کرده [مده است خواسننی است از آمل 
تاها اگر بطوع پذیرننند فبها و نعم و اگر نه پذیرنه بو سول اسمعپل 
ر بشهر باید فرستاد نا بل از مرد مان رمنازد بر مقدار بسبار وزیر 
بنبم ترک باز آمد و [ملیان را بسیار مردم کمتر آمده بود درپبجیه 
) بچه سلطان گفنه بود اپشان را بگفت علوي و فاصی گفتند 
مادی #جمعی کرديم و اس حال باز گفتيم خروفی «خت بزرگ 
بر آمد و لبنه بچیزی اجایت نکردند و برفتند جنانکه مقرر گشت 
دوش بسیار مردم از شهر بگراخمت و ما را مک نبود گراخنن که 
گناهی نکرده آبم و طاعت داردم اکنون فرصان سلطان را و خواجةٌ برف 
را باشد و [ له فراخور این حال است می فرماید وزیردانست که 
جنان اسث که اپشان می گویزد و لک روری گفنار نبود بوسپل اسمعیل 
۳ | بخواند و ایری اعیان را بدو دورد و بش فرسناد و بوصهل دیوانی‌بن اه 
و مردم را در #اجید و ان سردم که بدست وی انناد گراخنکان را 
دادند که درهیم شپر نه بینند که نجا بدان در افغان نباشند و سوار 
و پیاده می رذمت و مردمان را می گرفنند و می [وردند و برات لشگر 
بیستکانی روای شد بر بومهل اممعیل و آتش در شهر زدنه وهرچه 


) ۵۳ 

خواسنند می گردند و «رکرا خواسنزد می‌گرفززد و تناست ۳ مات 
دپوان باز نهاده و سلطان ازین | گاه نه و کص را زهره نه که بازنم‌اید 
و خی راست بگوید تا درمدت جبار روز هد و شصمت هرار دینار 
بلشگر رید و دو جندیی بسنده بودند بگزاف و مودات و بدذامی 
یش بزگ حاصل شد حنانکه پس ازن بشت و هشت ماه 


مقرر کش که مذظله‌ان ازیی شهر ببغداد رفنه بوداد و بدرکاه خایفة 


فریاد گرده گفنند که بمکه حرسپا الله همه رفنه بودند که مردمان 


[مل شعدف اند و لیگ ت رد ک و 9 و وت سح ری دوه ۱ 


باوسلی ی زر ۱ عیه در جذین آبوا اب تدیت فرمودی و 
مرس دشوار اس بر ی ۹1 پر ذلم من چنبن تم می رود و 
لیکن چه چاه است در تاریخ معابا نیست آلانکه با ما بامل بودند 
اگر این فصول بخوانند داد خواهند داد و گویفد که می | نچه نبشتم 


لشگر رفحت بیرانة دریای آپسگون و | جا خیمپا و شراعا زدنه و 


" شراب خوردند و ماهی گرا فزند و کشنی‌ای عروس دیدند ک زهرچای 


ان و بگذ‌شنی و سوک زشد که لاتکا کس بدیشان رعرهی ۹1 
معلوم انست که هر کف 0 فرص بداردد و این الا و شهر که خ خرد 
اسست مر ری یدام ما پواعکسر 1 شاه که رفذه برد این حکایزها مرا وی 


کرد و روز دو شهب دربم‌جماد ی |آخری آمبر رضی ۵۵۱ عذه پلشکر کاه 


ال داز امد و مردم.امل بیشت رآن بود 05 بگر ده بوددل و دربیشما 


( ۵۷۴۶ - ) 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
قنهان شلک دربن میانا مردی فقاعی حاجس رکعدی رکده بو 


تا لغتی بخ و برف آرد دران کران آن بیشها دبهی بود دست دز 


ات دو ٍ" زد تا او ب رموا کزن پدرو بش۱ نگ اشزژد 


4 


ای 94 و سار کنغدی را کت و نی کرد و وی دیگر روژ ‏ 


ی فرمان در پل دشرسسب و ی دوجی علام ساطابی سوار بد ان ۵ 
و بیشمارفت و بسپار غارت و کشت رنمت چذانکه باز نمودنه ۸5 
2 / زهاد و پارسایان بر 7 نشمنه و خفن دز کذار 
پشیمان سل ۲ دود اژ هر حه روت بدایس دععمشا و پیوسنه حفا 
کی واه 
ی گشمت بو اعسی یه ی دیبر را و اخوخ امفل که وت باز 
۳ با زیهای بزف پبشی امد و درب هفله ملطفهای مهم زمید 
از دهسنان و دساو فراوه که با ژ گروهی ذ‌کماذا ن از بیاپان. برآمدنه 


و فصد دهسنان کردند تا جبزی ربایند و امپر مودود نیشنه بود که 


بدده بر چهار حایس طلدعة فرسناد سور (نجوة و مثال ده نا (شدران. 


چای.بیت در سه زباه دتث کرد جواب ها رت تا ذیک (حتوک کدنه. 
45 رایمت عالی پر آثر ۳ - و روز سک شذبه سم جمادی 


ااخریی رسوی آمد ازان باکامجازر پسر خویش را با رمول فرستناه« 
بوث و عذ رها خوسده بجنگی ۹1 ردتا و عغو خوسنة و گفنه ۹1 یک 


فرزند درل بر در خد اوند اخدمرشا مشخول امش بعزدین و از باده ۱ 





) ۰ ( 

دور است نرسددی ۸ عاع کردی برادرش اما بعدانرسلدا و مزث 
از نار ءاظفک خداواد 1 رحدمت کذد تا رن خاند ان قدیم بکام 
وشهم‌نان نشود رصول و پسر را پیش آوردند و بنواخنند و فرود اوردند 
و اسیررای خواعت از وزبر و آموان درات وزیر گفت بند» را آن 
صوابا ثرسی نمایه ۹1 اپ پسر را خاعت دهید و با ردول تخرمی 
باز گرد‌اندد ۹1 مارا س‌مات ات در بیش 5 نگربم ۸5 حالها حور 
/ شود | اه کم مشاهد ت تدبیر آترن تواحی ساخلدد آرد باری این 
مرد یک بارگی از دست به شود امیر را اي خن "خت خوش 
امد و حواب نامها :خوبی دیشره شده و ای پسررا خلت ندکو 
: 4 ۳ 
داددد و رسول را نیز خلعدی و خوبی باز گرد‌انجده آمد - و ررز ششم 


از جمادی ((خری روژ آدینه رامیغ رسنید ازبلخ بگذ‌شده شدان علي 3 نگ 9 


و قرار گرننن کار ملگ آن نواحی بر پسر بزرگ رش امپررا بددن 
میمیب دل مشغول شد که کار با جوانان کار نادیدة افناه (ندیشید که 
تباید که تهوری رود و نامها فرمود بسواه ساار ءلي دایه درب باب 
تا بیج رود و راهها فرو گرد و احنداط تمام اجای آرد تا خللی نیفنه 
۲ «دعنان ب؟ پر و کوئوال ون و سرهنگن دانضد و بو (لعسن 3 
ای یرل وشیته ناخ پهری برد مردی فرم گونه ورایکن با 
احذیاط و دورب دار نامزد شد با نام‌ها سوی بخارا بنعزیث و 
تهند مت سوین پسر علی تگدن ءلی لردم فِ امثالها نا بزودی: 
بروند واخبار لارست بباردد و اگر ایی جوان کار نا دیده فسادی 
خواهد پیوست مگر بدیی ناسمه شرم دارد و مخاطبه وی اامیر الفاضل 


[واد کرد 5 !مرن و هر حند این دامع بردمث و این بازنیه بعندمت 


۵ ۷ 
دوس 
9 

3 
: 


1 ۳ ۲۰۵ 
واشنه ام مردن پدرش و دور + اذدن بملطا 79 خراسان رمی ي شوگ 
ساخنة بود که پمرو آید با لشکر بسبارثا خرامان بگدرد و هردو خوان 


با یک دیگر بساخننه و ارراست کردند بدانکه هارون که بمرو آید و . 


پسران علي نگین چغانیان و ترمذ غارت کذند و ازانجا از اه 
باد‌یان باند‌خوی ررذد و ده هارون پبودد نف پسران علی تکیی 
چغاندان غارت کردنه و رالی چفانیان ابوالقاسم دمادم از پیش 
ایشان بگراخت و درمیان کمجیان رنت و چون دمار از چفانیان 
بر آود: بودند از راه دار زنگی بنرمن هدند و ازان فلعه شا خنده 
آمد: بود.و اوکار رآ با علامنی و غوار سیدد بدر فلع فرستنا۵نداو 
پنداشنند که چون اور نجا رمد در وت قلعت !جنگ یا با بصلي 
بدست ایشا آید تا علاست مرد دیگر را بر با بام اوه نز نند و الظی 


بخط بصدص و |کاه نبودند که 7 دح | شیراذند ثر چندان بود 85 


کی 2 
بقلعه رسیدند که آن دلیران شبران در فلعه بکشادند و آواز دادنه 
که پم الله اگر دل دارید بننورة قلعه بداید آمد و ی تگینیان 
ند|شنند که بیالوده خوردن آمده اند و کاری سل است چندان 
ول ک2 پیش رفنژد سوار و پداد وه در [یشان بیریدند و بدک 


ماع جباعی از ایشان بگرفژند و دسنگیر کر دزن ایشان دزبه‌جا 


واد که 7 دیک بخره بر جای اس و ما بک حاشنی -خوردبم 


بر *خذ ی خواندند و بوق بزدنه و تونش سپاه سالر ب رمقدمه برات _ 


1) ۵۷۷ 

و دیگران بر اثر او و هه لشگر کرد بر گرد ولع۸ بگرفتند و فر وث 

سع و 2 ۱ 1 
آمدند از اسناد عبد لرحمس فوال شنودم و یی از غارت جغاندان 
بشرمد افعناه ۸ بو کت علی نگیدیان جند حدگ کرد نف با قعغدان و در 
همه جنگ بسننوه هدند و در خطر می شدذد از دشنامی های زشمت 
که زنان سکزیان می دادند یک ررز او کار عشمت معنشم بود هزار 
سوار خدل داشت حنگت دلعه :عوامت و پیش آمد با م«چیری 
فراخ و پواده بو بونصر و بو اس خلف با عراده انداز گفاخد 
پانچاه دینار و دو پارة جامه بدهیم اگر اوکار را برگردانی وی سدگی 
28 و شقن ملی راست کرد و زمانی دگر بست و اندیشه کرد 


3 
برسرکسی آمدی آن کص نیز مخ نگفنی ارار چوی ببفناه خررشی 
بزرگ از لشکر مخالفان بر آمد که مرد «خمت بزرگ بوه و وي را 
فومش بربودند و ببردند و پشت علي تگبنیان بشئست وغوری 
عراد» انداز زر و جامه بسندر پسران علي نگیر را خبر رسید؛ بود 
۶ هارون مخذرل ر( کشننه و مباه مار بی امه خائبا خاسرا باز 
گشنند از ترسف و ازراه درد آهنی موی ممرنند رننند و ماطفه از صاحب 
بریه ری بونه ربیقی برادر امبرک بیرقی پص از فاصدی رمود ازانکه 
بومظفر حبشی معزول کشت از شعل بریدی کر ببونصر دادزد 
( یی وان مرد بروزکار امیر معمود رضی الله عنه وکیلدر این 
واد‌شاه بود رحمة الله عایه و بسبار خظر ۵ کرد و خدمسنای پسندیده 
نمود و شیر مردی است دوهمی مدیم مس ر پٍص ازانه ری از 


۷۳ 


۲ ۵۷۸ ( 


دستت ما شد بر هر این خواجه کرهای درم و درشت گدشرت حنانگه 


باب پس ازیی درتصنیف و مروز سنه احدی و خمستن و ار بعماثه 
اینی) اسمت بغزنیی در ظل خداوند عالم سلطان بزرگ ابو لمظفر 
۳ رادم ابر ذاصر دییی اطال ال بقاءه نبشنه در ماطفه که سیاه‌ساار 
تاش فرش را مالشی رسید از مدمه پسر ککو و جواب ر:مت که 
در کارها برفر احنباط بابه کرد و ما از شغل گرکان و ظبزهانان فارغ 
شدیم و ایذلك از آمل بر را د مراوند سی آ تدم سوی ری که #خراسان 
هد دل ‏ مشغول نیست و اایی از بپر 7 تمویل تیشنیم تا مخااغان 
نزن دبار بذرسند 5 :خراسان جذدان مم داشددم ۶» ری و پسر کاکو 
باه نمی ]مد و حال ری و خوار زم نبذ نبذ و اندک اندک اژان گویم که 
هر باب خواهد بود *خبت مشبع احوال هر دو جانب را جذانکه 
پیش از ین باد کرده ام و حافظ تارج ر در ماهبا و سالها یی بسنده 
باشد و روز یکشنبه بدست و دودم حمادی الاخری امد ری الا عفه 
از آمل برفت و مقام ایلعا چبل و شش روز بود ر در راه که هی 

وانه پباد کان درگاه را دید که جند تن را از آسلیان به بقد می بردند 
پرسید که این ها کدستند گفتاه آملباند که مال نددند گفت رها 
نید که لعامت بران کس ب که تدیدر کرد بآمدن | نیا ر حاجو ی 
را مثال داد که بران کر بباند تا از کس حدزی نسنانفد و همکان 
1 رها ۹ و ان کردند و پارانا بد وسنل۸ نان در راه و سردم رو سقوی 
۳ بسیار را راج رسیه - و روز حببار شدده سوم رحبت دز را دارم رید 
5» هارین راپسر خوار زمشاه الثرنذاش کشئند و آن آشکر که صد مرو 


داشلاه سوی خوارزم باز گشنند امیر برسبدن ای خبرسخت شاد شد 


8 


ات نگ رگن تن 


ان 


.3 خواجه بزرگ احمد عبد الضمد را بسیار نبکوای گشت که افسون 
1 او عماخده بوک جنانگه باز زموث 5 ام پیش ازیل ۳ کافر تعدرمت بر اقداد 
۱ و یدای نیکو گفنه ات ۵م<م روفف شنت شاه ر معروی رف ‌» شعر » 
کادیر دعممت (دده آن کدر د ری اسمت ژ دی و ۵ رکاهرنعهت کش 
"زد مز ذکره همه ناحق شناسان کفار ذعمت را بگیراه دق عم 
و له و پیغامبر علیه السلام گت انق تن احسنت البه و خن 


که در فحن این است ای *ز سی ااصل له هدیم سردم پاکیزه 


ری تجسبی مصطلنح ر منجم خوزش را فرابوش, نکلد و چدان 


بود که جون هارون از خوارزم برفمت دوازده غلام که کشذی او را ساخنه 
بودند بر چهار فرسنگی از شهر که فرر خواست آود شهشیر و ناچیخ 


و دیوس سس در زرا تا وان هکت کفر نعمت را 4 ره داره کرد دنل و لشگر 


,در جوشید و باز گشت و آن اماه‌پص نوادریاسمت بیارم دران باب 
خود. مغرد و وعد 5 کردم [:ها این سمفدار کنات مان - و ررژ 
شنبه ششم رجب رسید حاجب بزگ ثلک تگی رحمة لاه علیه 


و حون داز سار علي 2 ببلیخ زحوت حاحیب بزر بر حگم 


فرصان بدشاپوز ایند و از نشایور بگرکان و ببشئر از عرب مسزامزه 

گرکان را بدو سپردند نا بنشاپور برد راست چون جا رسید فرمان 
یی م9 ۹ و 6 9 و 

پاست و سا تدري تقسای ناج ایض تجوفت + و روژدو شنده هشمم خی 


و هو[ عک سب گرم ایستاده بون و خاصة ]لیا ۹1 


یودند از خواجه بو نهر مشکان رحمهٌ 4/۱ علده شنودم کشت امبر 


ز ۵۸۰ ) 

از نددن باآمل «خت پشیمان بون که می دید که جه نواد خواهد کرد 
ومرا بخواند و خالی کرد د و در بدو بودیم گفت این حه دود که ما 
کردبم اعدت خذدا| رن ءراثیک داد فانده ح.اصل یامد ۲ حبزی ۱ 
به لشکر درمید و شخودبم ئ‌ رعایای آن تواخي سالرده شدند گفنم 
زندگانی خداوند دراز باد خواجه و دیگر بندکان می گفنند اسا بر 
راعي عالبی,ممکرن نبود. بیش ازای اعخراضت. کردن؛ که حونی دوکر 
سی بست و الچه بر لفظ عالی رفث که چه فانده بود آهدن 
بدین نواحی اگر خداوند را نبود دیگر کس را بود و باز گفثن 
زشتی دارد ۶۶ دورت بندد که ایس خی بشمائت گفنه ین آید 
گفت «خن تو جد است همه نه شمائت و هزل و مصلین 

ما نگ داری اجان و سرما که بی حشمت بگوئی گفنم زندکانی 
خد‌اوند دراز باه باکالچار را بزرگ دائده #حاصل شد که مردی بود 

ممتعضف ره مطاع در میان لشکری ر ریت خداوند گردنان وا 

که او از ایشان با رن بود گرفت و به بند می ارند و مقدمان ء 

با خبلها که از ایشان او را جز درد سر و مسال بافراط دادن نبود ازین 

نواحی, بز افتاد ندب و وی.. از امشان برنه‌مت بر بدانسه بو سول( سول 

برین رعیمت کرد از ستم‌های گوناگوی قدر باکا*عار بدانند و ان 

همه مهلامت زندکانی خداوند دراز باد که باندک توجهی رام 

شود که باءللچار مردی خردمند است ر بند راست بیگ نامه و 
رسول بعد بزد؟ ی باز آید امید دارند بندکان بفصل ایزد عزوجل 5 

در خ ۱۳۳ ۳ غیرت خالی نبفند مبر گفت همچنی. است 


4 باز گشنم نم بنگد اشنند که راک مچار ۳ بح ارجفقین زا ریت 


رز 9 ) 
وال نمسي باز [ورده آمدی و گفنددی | ییا عامل و شبیزم راید کماشست 
عاسل و شعنه را نا چار بفضرورت باز باید گذمت. و بنمامی: آب 
راخنه شود بو العسن عبد اجلیل را رحمة الله علیهبه صاحب 
رات ی سوی دشاپور س درد 1 دی بداشید جون م حمله 


قرار گرفت الطامة (لکبریل آن بود که نماز دبگر آن روز که امبر بگرگ 


وتان بود ۸5 "رت بزرف آننی زائل شد نشاط شراب کرد 


و همه یی( 9 94 تن 4 همع کوم از درکاه باژ 


بگرکان ی ۳7 و خواجه بو ۳۹ من از ۹ پیشیی سرا خوانل 


ژبقانآخوردن شغول شدیم در موار آزان بو الفضل سوری در رسید 


بو نصر گفت ایشان را چه خبر است گفنند از نشاپور بدو ندم ررز 


آ» آیم و همع رآ اسب نج 5 ودذه و بمفاوله نیز رفنه حذادگه ۳۹ 


خورتم صاحس ۳ رن حذد 9 نداندم که یا ۳۹ 


جای دشف ین حنباندد سس ۹۹ بو الفصام دزم ک۵ حادژه 


ر ۵۸۲ ) 
انتاده باشد پص گفت سنور زین کنید و دست بشست و جامه 
خواسمت ما بر خواسنیم مرا گفت بر اثر ی بدرک؛ ائی ای سواران را 
فرود آوردند و ی بدر که رفدم و درگاه شویی و امیر یا چاشدگاه 
بر ییا خورد و پس نشاط خواب کرده بود بو نصر مرا گفت و تیا 
بود که, ترکمانان: ر ساجوقیان بسیار مردم از. آب بگذشنند و 
از راه بیابان ده گذبدان گذربر جانب مرو کردند و به نسا رننند 
اما صاحب ویوان سوری را ثغیع کرده اند تابای مرد باشد 
و دیا بافرا تبسن ایشان یله کرده شود نا از سه سقدم یکی بدرگاه عالی 
آیذ و :خدست مشعول گرد و اپشان لشگری باشند که هر خدست که 
فرصود» ]ید تمام کنذد ای ابو الفضل خراسان شد نزدیک خواجهٌ بزفب 
رور این حال باز گوی . صی باز رفنم یاننم ری را از خواب برخاسانه 
و کذابی می خواند چوی مرا بدید گفت خیر گعنم باشد گفت دانم 
۸5 سلچوقیان +خراسمان آمد ه باشند گفنم «معنیس است و بنشسنم و 
حال باز گفتم گفت لاحول ولاقوة (! بائله العلی العظی, گفت ایذک 
نيچ شدن آمل و تدبیر عراقی دبدر فرمود که ۵ سئور زبی کنید من 
بیرون آعدم و او برنشست بو نصر نزدیک وی آءد از دیوان خویش 
و خالی کرد و جزص کس دیگر نبود ذامة حوری بدو داد نبشته 
بو که ساچوقیان و نییان سواری ده هزار جانب مرو بسا آمدند 
و ترگهمانان که ] چا بود ند و دیگر فوجی از ازخوارزسدان وسلجوقیان ایشان 
را پیش خود بر پای دشنند.و ز» نشاندند و*عل آن ندیدند و نامه. 
که نبشنه بودند سوی بنده درج ا: مت فرسنادم تا رای:عالی. 


( ۵۸۳ ) 
اجلیل (سید مولنا ابی الففل سوری المعزمی العبیه بیغو وطغرل 
و دارژد مواليامیر امومنیی ۱ بندگان را ممکن ذبود. در ماورا افتر 
و بخارا بودن که علی تکیی تا زیست میا ما *چاملت و دوستنی 
و وعلت بود و امررژ که او بمرد کار با در پسر افناد و کودکن کار 
نادید: و توذش که سپاه ساار علی نگدی بود بدیشان سسئولی و بر 
پاد‌شاهی و اشکر وبا ما وی را مکلشفتما اناد چنانگه | نجا ننوانستجم 
بون و بخوارزم افطراب بزگ انناد بکشنی هارون ممکرن ندرد ]چا 
رفتس دزیف,ار خداوند عاام ملطان بزرگ واي عم آمدیم تا خواجه 
ای مردي کند و سوي خواجه ۰بد الصد بنویسد و او را شفیع کند 
که سارا با ار آثنائی است و هر زستنانی خوارزسشاه النوتناشرحهه 
و اجب وپای: مارا رلوک بجووتشن جای‌ربابمن 
تا بهارگاه و پای منرد خواجه بزگ بودی تا اگر رای عالی بیند مارا 
۵ بندگی بوذ رده آید حذانگهة یک تس از ما بدرگاه عالی خدمت 
می کذد و دیگران بیر خدمت که فرصان خداوند باشد تیار کنند و 
مادر سای بزو رل وی ببارامدم و وایت نسا و فراوه 5 سر بیابان‌انست 
بما ارزانی داشنه آید تا بنها ]نها بانیم و فارغ دل "شوم "و نگذازيم 
که از بلغا کوه و دجسذان و حدود خوارزم و جوادب <.عوی ددم 
مفشدی سر بر ارد و ترکماذان عراقی و خوارزمن را بنازنم و اگز و 
العیاد بالله خدارند مارا (جابت نکند نداذیم تا حال چون: شود که 
مارا بر زمبن جائی نیست و نمانده است و حشمت جلس عالی 
۹ نداشنیم بدان *جلس بزش چیزی نبشتی: خواجه" 


تبشتیم تا اب ن کار بعد [وندی تمام که انشاء الاه عزو جل چنو) وزبر 


( ۵۸۴ ) 
ای نامپا بخواند بو نصر را گفت ای خواجه نا اکفون سرو کاربا 
شباذان بوه و ناه باید کرد ثا جند درد سر افناد که هنوز بلاها بهای 
امت اکنون "مبران و!بت‌گیران آمد ند پسیار فریاه کردمکة بطبرسنان 
و گرگان آمدن روی نددت خداوند فرمان نبرد مردکی جون 
ءرانی که دمت رات خود از چپ نداند مشئی زرق و عشوه 
پیش داشت و ازان هیي بنرفت که معال و باطل بو واینی 
آرمید: جون گرگای و طبرمنان مضطرب کشت و بباد شد زترذفای 
بنه» و مطیع عاصی شدند که ذیز باکمجار راست نباشد و بخراسان 
خللی بدیر بزرگی انناد ابزه تعالی عاتبت اي کار بخیر کناد اکنوی 
با این همه نگذارند که برتدبور راست برود وایری سلجوقیان را بشوراننه 
ان داششکه دنه یه خود شید پم کف ی ۳ 
است که یک ماعت بدین فرو ثوان کداشاتی و امبر را آکا« باید کرد 
بو نصرگفت همه شب شراب خورده است تا چاشنگاه فراخ و شاط 
خواب کرده است کت حه جایاه خواب است آگاه باید کرد و گت 
که شغلی مهم انناده است تا بیدار کنند مرا که بوالفضلم نزریک 
آغاچی خاهننه خادم درسذادند باری بگفنم در رفمث در سرای پرده 
بایسناد و تاعن کرد مس آراز امیر شنیدم که کشت جبست ای 
خادم گفت بوالفضل آسده است و می گوید که خواجةٌ بزرگ و 
بونصر بنیم ترک آمده اند و می باید که خداوند رابه بیننه که 
میمی اوناد: ات گفت نیک امد و بر خاست و امیبررضهی ال 
عذه طشت و آب خامت و |بدست بکرد و از سرای پرده بخیمه 


آسد و اپشان را خوانه و خالی کرد مس ایشناده بودم ناسا +خواندند 





( ۵۸۰ ) 
و یلگ از جای بشد و عرانی را بسیار دشنام داه خواجه بزگف 
گفت تقدير ایزد کار خود می کند عرافی و جزوی همه بهاند 
اکنو که این حال بیفناد جبد باید کرد تا دراز نشود گفشت جه باید 
کرد وزیر گفت اگر رای عالی بینه حاجبان بكنغدي و بونصرر 
خواند» آید ک مداد سا ۳ ندست و حاجب شبامهی ۹ 9 
و تازیکان‌تا درب باب سضر گفنه آیه ورای زده شود گفت نیک 
آمد اپشان بیرون آمدند و کسان رفنند ومقدمان را بخواندند و سردم 
| »من گرفت پر رسم و نماز‌بگر بار ده خواحه بزرگ احمد عرد (اصین 
و عارض بو الغنع رازی و صاحب دیوان رساات بو نصر مشعان 
و حاجبان بکدعدی و بو دصر و شیاسی ر باز گردت و بو سل 
ژوژنی را بخواندند از جملةٌ ندیمان که گاه که می خواند و می 
نشاند اورا درچنج خاوات دری باب از هرگونه مخ‌گفنند و رای 
زد نب آسبر رضی (لله عفة گفت این نه خرد حدیتی ات ده هزار هوار 
ثرک با بسیار مقدم آمده اند و درمیان وایت مانشصنه و میگویند 
است ما ایشان را نگذاردم که برزمین فررگیرند و پرو بال کننه 
که نگاه باید کرد که از بری ثرکمانان که پدرم آورد و از آب گذاره کرد 
آمد اینها را که خواجه سی گوید که وایت جویانند نغوای گذاشت 
۷ 


[ رو ۲ 
با علاسان شرائی و لشگر 2 1 بددر بر راه سار که مبان بو 
و (سنوز یرون نود و بسا پیرون رد اختنی هرحه نوی ثر ثا 
دمار از ایشن ب رآورد؛ آود وزی رگشت صواب آن باشد وه رای عالی 
بیند عارض ر صاحب د.وان مات و بو سل ژرزنی همییی گفنند 
و زیر خجاب را گفمت شماچه گوئید گفنند ما بندکانیم جنگ را باشیم بر 
فرمانی ۸45 یابیم کار می کنیم و شمشیر مبی زذدم تا »خاغان بمراد 
نرمند تدبیر کار خواجه را باشد وزبر گفت باري از حال راه بر باید 
پرسید تا بر چه جمله اس دروتت تذی چند را که بآن راه آننفائی 
داشدند بیاوردند مه راه نسغی کردند یکی بیابالن از جانب 
دهسنان «خت دشوارو بی اب و علفب و دو ببشدر درشت و بر 
شعسنگی رژیر گفت بنده ]یه داند از تعبعت بگوید فرمان 
خداونه را باشد سئوزان یلک موارکان و ازان غلامسان مرایی بپشنر که 
برنم خورده اند بآمل مدتی دراز و تا بباسده ایم گیاه می خورند 
و ازنییا تانسا بریس حمله است که لسخشس کردند و درشت 
و کشوار آگر خداوند بل خویشن حرکف کنه او تعجیل با 
سنوران پمانفد و بخْنه لشکر که بر سرکار رسد (ندکی‌مایه باشد وخصه‌ان 
آسوده باشند و ساخفه و اسخووان فوي داید ادد دشید که نیارد خللی 
ادند و آب راخنه بشود که حرکت خداوند بنس عزبز خویش خرد 
کاری فیست و ۵یگر که این ثرکمانان آرامیده اند و از ایشان فسادهی 


ظاهر نشده و بریری جعله بسوری نبشنه و بندگی نموده بنده را آن 


( ۲ ) ن - عیمکران 


ر ۰۸۷ ) 
صواب ترمی نماید که هوری را جوابی نیکو نبشته آید و گفنه شود 
که دهقانان را باید گشمت که دل مشغول ندارند که بخانه خویش 
اس اند و دروایت و زینبار ما اند وما فده ری می دانندم 
جون ۳ رسجم 0 مه رای واحمب کند و صلاح ایشان دران باشد 

فره ود ؛ آرد تا ای نامه برود و خداوند ازد پنچ| بمبارگی «وی 
نشاپور رود و سنورن دمی زندد و فونی گیرند و حال این نو آمدکان 
نیز نیکو ثر پید| آید | ناه ار حاخت ید و رای »واب / باشد 
که ایشان را از خراسان پیرون کرده آید فوجی لشگرقوی با مااری 
هشپار و کار دان برود ساخنه و شغل ايشان را کفایمت کرده شود 
که حشمت بشود ۱ ر خداوند بل خویش فصد ایشا کند خاصه 
ک‌ ازجا تاخنی, کرده آید بنده را 1 له درا امد بگفث و فرمان 
خداوند را است حاضران منفق شدنه که رای درسث این است 
و بران فرار گرفت ثا سه ررز موی نثپور باز کشنه آید امیر فرمود 
ثا بو [لکسی عدد (لعلیل را بدیی جلس خواندند و بنامد ومثال 
یات تا موی شهر گرگان رود با ۷ پا مقدم از مرهنگان ی 

هزار سوار کد خدای اشگر باشد تا باکلنجار چه کند در آنچه 
با کرده اسث اژ اسوال | نگاه 11 اجه رای واجسب کند وی‌را فرموذ: 
آید زمانی درن باب مناظره رفت و او را بجامغ خانه بردزد 
و خلعت پوشید و پیش آمد با مقدمان و حاجب و ایشان را نیز 
خلت دآده بودند و باز گشنند و از درگاه تعببه کردنب و بیزون شهر 
رفنند - و روژ چهار شذبه دهم ماه رح تاصدان رمیدند از خوارژم 


و خبر کشنن عبد (اجبار پسر خواجهٌ بزرگ و فوم وي آوردند که 


[ ۰۸۸ ) 
عبد |لچبار شاب کرده نود جون هارون را بکشنند در ساب ازمنواری 
جای بیرون آمده و بر پبل نشسنه و بمیدان مرای امارت آمسده 
و دیگر پهر خوارژمشاه الثونناش که اورا خندان گفئندی با شکر خادم 
و غلاسان گربخنه بودند از اتفاق بد شکر خادم با غلاسی حند که بگراخنه 
بود بشغنی بمدد آن مرای مار ت امد با عرد اجبار دو حار شد و 
عود الچبار اورا دشنام داه شکر غلامان را گفت دهدد ره اج 
در نپادند و عبد اجبار را بکشتند با در پسروی و عم زاده و چول 
و اند ث از پیوسنکان او ر خندان را باز آوردند بامبری بنشاندند 
و شرح ایر‌حالها در باب خوارزم بهاید تمام وزیر به‌اتم نشست وهمه 
اععان و بزرکان نزدیک آو ردنند واز شهامت وی 1 دیدم ۸5 آب از 
چشم وی بیرون نیامد و در همه ابواب رگ ای مرد یکانه بود 


دربن باب نیز صبور پادنند و بپسندیدند و راسث بدان مامت که 


شاعر بدان اکشی او را خواسنة است و ددت ارنست # شعر سا 
یبگیی علمنا ِِ» علین احل ك ی اغلظ |کداد| ی اابل 


و اسبر ری اتلد عدل وی عرف الملک وین تدم ر ( دي 
فرمناث د پیعام از دعزسشت و ایس ی سردی کم کس ببوث و خرد‌مدد 
خداوند باد که سعادت بندکان آن باشد که در رضاي خداوند عمر 
10۳ کاخد و کلبد روت اي ام د نگ نا م نگیود در 
دربری باب رام نا مقرر رد و الاه اه لا الصواب ۰ 





۵۸٩ (‏ ) 
۱ سکاب نی عمرو بن لت الا میر 
بخراسان نی الصبر بوقت نعی ابنه 
#مر س (للدمت بک سمال از کرمان باز ور موی 9 


پاکرزه در زسجده بود و بکار امد» از عضا در بیابان رل این پسر 


۲ ۰ 9۱ 72 .۰ 3 ۰ ۰ ۳ م۸ 
ثرا علت ِ کرفت بر اج منرلیي اژ شهر سیسنان و ممگی نشد 


عمرو را آنجا مقام کردن پسر را [نجا ماندبا اطبا و معتمدان ویک 
دبیر و صه 7جمز و با ۳ کشت جدان باید ۸ *جه‌زان بر آثر ‌ 
دیرگ رمی آید و دبدر می نویسد ۸5 بیمار چه کرد د و جه خورد و ح 
کشت و خوس 5 ویس حذانگه مرو بر همه احوال وف می 
پاشد تا ایرد عز ذکره جه ددیر کرده اسسمت و ءمرو بشهر آمد و فرود 
مزای خاص رت و خالی بذشست برمصلی نماز خشلک جنانکه 
روز و شب [اجا بود و همانجا خفثی بر زمیی و بش فرا سر نه و 
مجمزان پیوساه سی رسیدند در شبانروزی بیست و سی و آ چه 9 
می بت بروی می خواندند و ار جزم می کرد و هی گربسمت 
و ص3۵ه بافراط می داد و هفت شیبائروز هم بریی بود روژ بروژه بودن 
و شم بناد ی خشک کشادن و ناتخورش نذوردن و با حدزء ی بهبار روژ 


هشنم شبگدر مهنر "جمزان در رمید بی نامه که پسر گدشنه شد» بود 


و دبیر بارسث خبر سگ نبشئی او را بغرسنادنه تا مگر اجای آرد 


حال انناد» را چون پیش عمرو آسد و زمیر بوسة داد و نامه نداشت 


ممرو گفت کودک نرمان یانت زیم #جمزای گفست. خداونه را 


۲ ۳۰ 3 

ساا بمیار بقا باه عمرو گفت (اعمد «واس خداي را عز وجل 
ک هر حده خوامت کر ۵ و هرجء خواهد کزد وبرو این ی حدیث زوشتذاد. 
دار و خود بر خامسث و بگرماده رات و مویش باز کردند و بماابدند 
و برآمد و بیاسود و بخفت و پص از نهاز وکدل را بفرمود تا بخواندند 
و بیامد و مثال داد که برو مهمانی بزگ به‌از و سه هزار 
بر و آ بچه با آن رود و شراب و آلث آن و مطربان رادم کن 
فردا را وکبل باز کشت و همه بساخننده حاحسب را گفت فرد! دار 
عام خواهد بود آا: کری اشار را و رعایا را از شرف و وذیع دیگر روز 
پگاه بر ذشست و بار دادنه و خوانیا بسیار نهاده بودند پس از بار 
دت بدان کرددد و شراب آوردند و مطربان در کاز شدند چون فارغ 
خواسنند شد عمرر لیمث روری خواص و ادا وحم کرد و گفت بداذرد 
که مر حشق است و سا هشت شباذروژبدرد فوزند #عمد مشغول بود پم 
با ما نه خواب و نه خورد و ذه فرار بود که نباید که‌بتبرد حکم خه‌ای 
عز و جل چنان بود که ونات بانمت و اگرباز نروختندی بهرچه عزپزثر 
باز خرید‌یمی اما ابر راه برآدسی بسزی اسمث جون کدشید شد و مقرر 
امست ۸6 مرد» باز نواید حزع وگ بسن دیوانگی باشد و کارزنان بخانها 
باز روبد و برعادت صی باشید و شاد می زئدد که پادشاهان ر مگ 
واشتريمعال باشه حاضرآن دعا کردند و باز گشننه * و ازجنیی حکایت 

مردان را عزیمت فوی ثر گرا ده و فرو مایکان را در خورد مابه دهد - 
ورلمزی مسمعیی ,زا۳۰۱۱ ,۱3۳ از گرگان. برثث ر روز پاجشنبه بازدهم 
ماه زجب بنشاپور رمبد - روز در شنبه هشمت. روزمانده اژین فلا 


بباغ شادپاخ فررد امد - و روز یکشنبه در روز مانده ازین ماه اعه‌د علی 


‌‌ 





۵٩۹۲ (‏ ) 
نوشتگیی گذشته - شاه بذشابور رحمهٌ ز (۵1 علده و لفل اجل کاب ۴ 


بگذشنه شدی ار توان گفت که سواري و چوگان و طاب و دیگر آداب 
.۳ کار دروس شد و امبر جون بشهر رسد بگرم کار لشکرمی ترا شاک 
تا بنسا فرساد ود ترکمانان آرمیده بودند تا خود چه رود و نامهای مغمبان 

باورد و نسا بران جماع بود که ازان وذت باز که از گرکان برفنه بودبم 
تا بذشاپور فرار بود از اپشان دپادی و دسث درازی ترفده اممت و 
بای ن" شا ببشثر آونامی که شاه ملک غارت 5 رده اسث و ببرده 
مخت شکسنه دلند و آ له مانده اسث با خویشئی دارند و بر 
جانب بیابان برده و نیک احایاط می کنند فزوزا ی( ی ۳ 
جنگ را می سازند و قشم اج را و ؛جواب که از سور رعرده 
امت لغنی سکون یاننه اند و ایکن نیک م 


ملجونیان و نیالیان بر پشت اسپ باشند از بامداک ثا چاشنگه فراج 


و شگوهند و هر روژ 


برباللی ایسناده و پوشدده تدبیر می کنند که ژا بشنوده اند که 
رابت عالی سوی نشاپور کشرد ذیک می ثرسند و ای نامها عرضه 
کرد خواجه بو نصر و (مبرد.ست از شراب بکشدد رو مخت اند پشماد 
می بود و بشیمان ازیی سغر که جز بدنامی از طبرسنان چیزی 
بعاصل ژیامد و خراسان را حال برس جمله عرافی را بیش زهره 
نبود که پیش وی "خسن ی گفنی ی در تدبیر ملک و طرفه ۹۳ آمد که 
بر خواجهٌ بزگ (حهد عبد له ابر بد گمان شد با آن خدمنمای 
پسندبده که ار کرده بود و تدببرهای راست تا هارون مغذول را بکشنند 
و سیب عصیان هارون از عبد اچبار دانست پسر خواجة بزرگ و 


) ۱۲ 1 

حدییت آمدن ساجونیان بخراسان ام و از خواجه بو نصرشنیدم . 
رحمة الله علیه در خلوتی که با منصور طیفور و با می داشت گفت ‏ 
خدای عزو جل داند که ان وزیر رامت و نامیم است و از چانهن 
ترمت ها دور اما ملک را خیالا بندد و کس باعنشاد و بدل . 
یشان چنانکه بای راه نبرد و احوال ایشان را در دیابد و ی که 
بونصرم +عکم آ که سر و کارم از جوانی باز الی بمسنا هذا با ایشان . 
بود» امت و بر احوال ایشان وافف ثر و هم از فضا آمده است که این 
خداوند ما بر وژیر بدگمان است دا هر تدبیر راست که وی می کند 
در هر بابی برضد سی راند و ادا جاء القضا 9 البصر- و چنه بار 
ای مپثر را بیازسود و خدست های سم فرتوی: و لشکر‌های گران 
نامزه کرد بزجانب باب و تخارستان و ختنان وبروی درنیان 
موکل داشت سالری *حنشم را و خواجه این ههء می دانست واژ 
مر آن می گذشت و هی تهبعت باز نگرذت اکنون چوی حدیت 
سلچوفیان انناده اعمت و امپر غمناگ می باشه وسشغول دل بدین 
سیم و سیی سازد ثا لشکر بنسا فرمند بدیر درین معنی خلوتی 
کرد بو از هرگونه سخی.سی ات هرچه دزي کی ۳ ۱ 
بطنه جواب می داد چون باز گشذیم خواجه با می خلونی کرد و 
گفت می بینی آلچه مرا 0 است با ساحان الا۶ العظدم 
فرزند‌ی از مس جون عبد الچبار ؛ با پسیار سردم از پیوسنگان کشنه و در 
هر خوارزم شدند با ایری‌همه خداوند تین ندادست که سس در حدییت 
خوارز بی ت گوذه بوده ام مس بپروتنی که اورا ظنی آنند وخبال بندد 


بسوي چندین مردم ندارم که بیاد شوند ثا ار بدانه پا نداند که من 





(, ,8۴ ۲ 
بی گناهم وازان این ترکماذان طرفه تر اسث و از همه بگدشنه مرا 
بدیشان میل چرا باشد تا اگر بزرگ گردند پس ازان که مرا بسیار 
زمدن و دست بوصه دادهاند وزارت خویش بمی دهند همه حالها 
امروژ و زیر پادشاهی ام چون مسعود پهر "عمود چنان دانم که 
بزرگ تر ازان باشم که تا جمعی که مرا بسیار خدسث کرده اند وزبر 
ایشان باشم و جون حال بر جمله باشد دل مس کجاماند و دست 
و پایم کر چون کند ورای و ثدبیرم چوی فراز آید گفنم زندکانی 
خداوند دراز باد اب بربی جمله نیست دل ؛عنبی جایبا تباید برد 
که چوین بد دل و بد گه‌ان باشد و چندین م پیش آمده است 

رامت نبایه گفت ای خواجه مرا می بفریبی نه کودگ خبرا 

ندیدي ک امروز حند سس بطعزه رذمت و در ادمت نا ری ط 
سی دبدم و می گذاهت | آما اکنون خود آزحد می بگذرد گفنم 
خواجه روا دارد اگرمن این حال بر مجلسص مالي بگوبم گت 
مود ندارد که دل اب خداوند ثباه کرده اند اگر وثلی سخنی رود 
ازیی ابواب. اگر تعجعنی راست چنانهه ازئوسزد و ]اچه از سس 
«انی براسئی باز نمائی روا باشد و آژاد مردی کرده باشی گفنم 
نیک آمد از اتفاق را امد یکی کرث د و حدیث باخ و پسران علی 
تکیر و خوارزم و «جوفیان می رفت گفنم زندکانی خداوند دراز باد 
ممات را نبایه گذاشت که انبار شود و خوار گرفنن کرها این دل 
مشغولی آورده است یک چندی دست از طرب کوئاه باید کرد 
و تن بکار داد و با وزبر رای زد امبر کفت چه می گوئی اب هده 
از و زیر خیزد که با ما راممی نیست ودر ایسناد و از خواجه بزگ 

۷ 
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گلها کردن گرذمت که در باب خوارزم چذین و چنبی رفت و پصرش 
چنین کرد و اینک «لجونیان را آورد گفتم زندکانی خداوند دراز باك 
خواحه با ی دریس باب دی *جلس دراز کرده است و اخس 
پسیار گفنه و از انداژه کدشنفره ترصیدیع] دود ه من کفنم اور که روا 
بانند که این سغنان را ب*جللس عالی رسانم گذمت اگر حدیثی روه 
روا بانند اگر از خود باز گوثی اکنو اگر فرمان باشد ثا باز گوبم گفتا 
تیک مد در ایسفادم و هرجهة وزیر گفنه بود بنمامی باز کفنم سا 
نیک اندیشید پص گفت اعق رات می گوید که خان و مان 
پسر و مردمش همه در سر خوارزم شد و تدبیرهای رات کرد 
از دل تا آن مخرور بر افتاد گفتم جوی خداوند می داند که چندن 
اممت و این مرد وزیر است و حذد خدمست که وی فرصود 1 شف 
نیکو بسر برد و جان و دل پیش داشت بر وی بد گمان بودن ر وی 
را منم داشنی فائده حجست که خلل آن بکارهای خداوند باز گردد 
که وزبر بد گمان تدبیر راست جون داند کرد که هرچه بیندیشد 
و خواهد تا بگوید بدلش آید که دیگر گونه خراهد شنود ج برصراد 
وفت سخ نگوید و صواب رصلاح درمپان گم شود امپررضی ۶ 
عذه گفت همینیر امت که گفنی ر مارا ثا ابر غایث ازبن مرد 
ی بدد| زیامده است ما گوش مس ازوی پر کرده اند و هتوژ 
ی کنزد گفنم خداوند را امروژ مهمات بسیار پیش آده ات 
اگر رای عالی بیند دل اي مرن را دریاننه آید و اگر پس اژیس ۵ 
بات ولی خن گویند بی وجه بانگک بران کص زده آید تا هوش 
و دل بدیس مرد باز آید و کارهای خدارند نه .عد و نیکو پیش 
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وود گت چه باید کرد دریی باب گفتم خدارند اگر بیند لور 
بخواند و خلوتی باش و دل او گرم کرده آید گفت مارا شرم آید 
خداي عزو قدلی لین خاداه بزوات را بداسر ژاد توان گفت که 
از وی کردم زو حلیم ثر باد‌شاه ننواند بود گغنم پس خداوند 

چه بیند گفت ترا نماز دبگر نزدیلگ وی باید رفت نا پیغام ما و 
هرچه دانی که صواب باشد و بفراغفث دل او باز گرد بگشت 
و ما نیز فردا بمشافهه بگوئيم چنانکه اورا هییم بد گمانی نماند 
و حون باز گردی مارا پباید دید تا هرچه رفده باشد با مر رنرباز کتی 
گفنم اگر رای عالی بیند عیدوس پا کسی دیگر از نزدبکای خداوند 
که صواب دید: آید با بنده آید درو تس نه جون یف تر باشد گفت 
دانم که چه انديشيدة مارا بر تو مشرف بکار نیست و حال شفقت 
و راستی تو "خت مقرر است و به‌یار نیکوئی کشت جنانکه شرم 
گرفنم و خدمت کردم و باز گشنم و نماز دیگرنزدیک خواجه رفنم 
و هرچة رفنه بوه با او گفنم و پیغامی سر نا مرههه نواخث و دل 
گرسی بدادم چوی تمام شد خواجه برخاست و زمیر بوسه داد 
و بنشمت ر بگریدسستاو کفسشاسی هرگز حق خداوند‌ی ای باد‌شاه 
فراموش نکنم بدیی درجه بزرگ که مرا نهاد تا زنده ام از 
خدست و تصیعن و شفشت چبزی بافی نمانم اما چشم 
دارم که تخس حاسدان و دشنان مرا برمی شنوده نیاید و اگر 
از من خطانی روت مرا اندران بیدار کرد» آید و خود کوشمال ی | 
شود و آن را در دل نکاة داشنه نیاید و بدالعه برس بدگمان می 


1 ۱ 
ماک باز گردد چگونه در مهمات *خی تون گنت گفنم خدارند 
خواجهُ بزگ بلمامی دل خویش فوی کند و فارغ گرداند که اگز 
پص اژیس نفافی رود بدان بو نصر را باید گردمت ودل وی را خوش 
کردم و باز گشنم و[ لچه رفنه بود بنمامی بامیر بگفتم و گفنم از 
رای درد فرث | در خلوت خواحه بزگ ر نیکوتی ۳۹0-4 شود که 
]له از لعظ عالی شنود دیگر باننه کشت جنبن کنم دیگر روژیس 
از بار خلوتی کرد با خواحهة که قوم باز گشنند و سرا :خوازد و فصلی 
جنه .تون کشت با وزیر درب ابواب *خت نیو چنانکه وژیر را 
هی بدگمانی نماند و ایری عض فربضه بود تا این کرها مگربکشاید 
5 بی وزیر کار راست نباید ما گفنجم #+عذی است و او را ذعا گفنیم 
۹1 جذیی ه عبالج رک می دارد و حون امدر مسعول رضی (لله عنه 
عزلهت درسثك کرد بر فرسنادن شکری فوی با سااری معنشم 
سوی نسا خالی کرد با وژیر و عارض و صاحمجص دیوان رسالت و 
بومهل ژوزنی ندیم و حاجبان بکنغدی و بونصرو شبامی و کص رفت 
و آعبان و مرهنگان حجاب و وایث داران را تخواندنه جون صاحمب 
نونندگین و بوالجی دبیری ]خر سالر و دیگران جون حاضر آمدانده 
اسبر گشت ررزی جذد مقام [فناه و لشکر بداسود و سنوران دمی زدند 
هر جند نامهای‌منییان نساوباورد بران جمله می رد که ملجوقیان 
هیده اه رسای * هی هنز میس و تمس ۱ 
هرچند (ندیشه می کنیم بر اسناد نمی کند که ده هزار عوار ثرک 
در مبان ما باشنه تدبیر این جیست همکان در بکدیگر نگریسننه 


رزبر گفت خی گوئید که خداوند شما رامی گویه و از بهر ادن مهم را 
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خواندة است و تمعن است 2٩‏ رای عالی دبده است ازین «ردمان 
پا خراسان خالی‌باید و با همان را بران جانب آب انگند و یا 
۹ ی نت کشت جود ۳9 امست 25 0 مافی 
اسف "۳ چنف نی دی و این گرا / رد آمدن یشان 
حاذب ای گشت و شنوده نباسد تا بود لچه بو و دیگر اعبان 
همی گفنند و ثرار گرفت که لشکری رود موی نسا با عالار کر دیده 
امبر گشت کدم کص را فرسنیم کعندن اگر خداوند دسنوری دهد مسا 
بخد کان با وژیر بیرون پذشینیم و 6 بیعام اوق کار راسمت کرد 5 آدد 
کشت نیک آمزد و باژ کشنند بو نصر مشکان می مد و می نتدل و 
بسیار خن رفت تا قرار گرفت برده سالار همه مقدمان حشم چنانگه 
هر ایش ان حاجدس بکنغدی دانن و کد‌خدای خواحه حسد الوم 
میکائدل و دٍانزد؟ ۵ ۱ زار سوار ۳ این از هر جنسی و داو هزار غلا م‌ 
سرائی رکنغدی کشت رد و فرمان بردارم (صاً گفنه ادن که 
دیگت بپخجازان بسیار «جوش دیاین ط دی حخد ناسا د اند دریری له 
از سالاران نامدار گروهی معمودی و چندي برکشید کلن ۳ 
جوادان کار نا دید 5 و مدال دادف که یکی باشه و میا سالار دهد و 
سس مردی ام پر شد؟ و از چشم و تبام در مر ازد؟ و مشاهدت دنوانم 


و خد اودد آد ر از بذده وادن امدر رهی (( عده جواب داد که کس 


( ۰۹۸ ) 
وا زین سالاران زهره نباش که از سثال ذو زاسثر شونه و فسی را 
خوش ندامد رد ساار بکنغدی گفنند حنازسشا که پبرمی گوید 
تباید که ای کر به پجد امیر گفت ناجار بکنغدی را بایه رت 
تا بروی فرار گرفت وقوم باز گثفند تا ان کسان که رفتنی, اند 
کارها بسازند خواجهٌ بزف دوشددة بونصر ر کفنه بول ک مخت 
دیگر نهزد کفت تک سیب کشت تجومی سحت رد است وروی 
علم جوم نیک دانست بو نصر گفت می هم کاره ام جوم ندانم 
(ما این مشدار دانم که گروهی مردام بیکانه که بدیس مب ایراد‌دن 
و بندگی می نمایند ایشان را تبول کردن اوایثر از رمانبدن و بد گمان 
گردانیدن اما چون خداوند و سالاران ابی می بیننه جز خموشی 
روی نیست تا خدلی عزو جل چه تقدبر کرده اسث خواجه 
کت ی ناجار باز دمایم اگر شنوده دای ن‌ از کُردن خویش ببروی 


از نموه و سود نداشت که قضا آمده بود و با قضا آمرده 
برتنوان امد - دیگر روز امیر برنشصت و بصعرائی که پیش باغ شادپاخ 
اسث بایسناد و لشکری را مر ثازیانه بشمردند که همگان فرار دادند 
که همه ترکسنان را کفایت اسمت و دو هزار غلام مراثي ماخته که عالمی 
7 پسنده بودند امبر ساار غلامان سرائی حاجب بکنغدای را نیگوتیل 
گفت و بئواخت و همه اعبان ومقدسان را گفت ساارشما و خلیفت 
ما ای مد است همکان گوش باشارت او دارید که مثالهای وی 


برابر فرمان های ما است همکان زمیی بومه دادند و گفتند 


مه 
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و مقدمسان و اولبا و حشم را بنشازدند بغان خوزگن جون فارغ شدند 
ساار بکنعد‌ی و لایگز مقدسان را که ناه‌داران فش حنگک بودند 
خلعنها دادند و پدش آمندزد و خدست کردند و باز کشنزد - و دیگو 
روز پأجشنبه نهم شعبان این اشکرسوی نسا رنت ی 
وآلنی "خت تمام و خواجه حسین علي میکئیل با ایشان با وی 
یامه و زر بسیار تا کسانی که روز جنگ کار کننه و وی : به بیند 
باندازه و حد خدمنش مامت دهد و پبلان دامزد شدند با ایشان تا 
چون ساار پیل دارد سرکب خویش را حسبی نیز برپیل نشینه 
ررژ حنگت و می ببزد ] چه رود - و روز آدیذه دهم این ماه خطابت 
نشایور اسیر فرمود تا مفوض کردند باسناد ابو عژمان اسمعیل عبه 
الرحمس صابونی زحمة ۹0 و آٍن سرد در هم انواع بکانٌ روزکار بوت 
خصرصا در #جلص ق 0 و فصاحدت و مشاهدت او رن حمله دیردزد 
که همه فصیا پیش ار شیر بیفگندنه و ایس روز خطبه کرد مخت 
نیکو و قاضی ابو اعلا صاعد تغمده الا برحمنه ازس حدیمث ببا زرد و 
رععامسها دا که قانون نهاده بگردانددن نا سنوده باشد حواب ردت 
۹1 جنیس روی داثت تا دل بر داشنه نیایه - و نماز دیگر روزسه 
شاد بیهت و یکم شعبان ملطعه رسبد از منهی که با لشکر منصور 
بد که تز کمانان را بشکسنند به لخست دنعت که مشدمه لشکر 
۱ بدپشان رسدد چنانکه حاجمت نیامد بثلب و میمنه و میسره و فریب 
هفتصد و هشتصد سردر وت ببربدند و بسیار مردم دستگیر کردند 
و بسبار غنزمت پاننند دز وت که خبر برمید و ايشان به بشارت 


۱۰۰۵۸ ۲ 
بنرموه بوق و دهل زدی برسیدن مبشران و امبر ندیمان و مطربان 
خواست پبیام‌دند و دست بکر بر دند و همه شب نا روز ۳ ۲ 
بسیار نشاط رفت که جند روز بود تا شراب لخورد» بود و ماه رمضان 
نزدیلی و جذانگه وی تشاط کرد همان کردژد بخاذهای خویش وت 
معر گاه خبر رسرد که لشگر ساطان را هزیمثتی هول رسدد ر هر حه 
داشنند از تجمل و آلت بدست مالفا انناد و مالار بکنغد‌ی را 
غلامانش از پبل بزیر آوردند و بر اسب دش دددت و بععیل بدردذد 
و خواجه ء ی مبکائیل ۳ رگ ,رفذند ۹ بر پبل دود و باسسی نرسدن 
و اهکر در باز گشننی بر حذد را (فوناد در وت 15 این خبر برسدد 
دپیر نوبئی خواجه بو نصررا ] اه کرد بو نصر خانه بمعمد آبان 
دنت درك دیک شادباج در وت بدرکان آفرند حون بخواند ۲ 
من مخنصر بود بغابت »لیر شد و غه‌ناگ گشت و از حال 
امیر پرمید گفنند وت *عرخفنه است و به هبچ گونه مکی شود 
تا چاشنگه فراخ بیدار شود و وی بسوی وزیر رفعتی نبشت بذکر 
ایس حال وژیر پیامد و اولدا و حنم و بزرکان برعادت [مدن گرفتند سس 
که بو الغضام چون بدرگاه رمیدم وزیر و عارض و صاحب دیوان رسالی 
و بومول زوژنی و موری صاحب دیوان خراسان و حاجص شبامی 
و خاججه بو دصر را یافنم خالی نشسنه بر در باغ و در بسکه 1 باغ 
خالی بود و عم اپ وانعه می خوردنه و می گنه و بر چگونگی 
]" نچه فناد واثف نبودنه وثت چاشنگاه رقعفی نبشنند باسپر و باز 
ده 5 چذین حادده صعس بیفناد و لین رثعت منهی در درج 
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گشت که در ساعبت خبر دبگر رسد که بر راه سواران مرتب اند 
پس از نماز بار باشد تا درب باب خی گفنه آید قوم دیگر را 
ره د(نیدنی و اي ی اعبان بدرگاه بجبود وند ده نزدیک دماز ؛ پدشییی دو موار 
8 مرا وی آزان هوري زان دیو سواران او با اسمیت و" ماز 
و از معرگه رنه بودزد مردان کار و «خت زود آمرن » و ایشان را 
حاضر گر دثه و حال باز پرسیدند ك سیب چه بول که نامه پبشین 
نان بود که ثرکمانان را بکشناد و بشکسنند و دبگر نامه بر جمله 
کة خصمان چبره شدند گفنند ای کری بد خدائی و بر خاطر 
اه خسمان. ثرسان. و بی علاح. وی مایة کری 
که بگردزد لشکری بدیی کی خیر خبر ژبرر ز در شود (س) بباره 
دانست بعتیفشت که اگر سثال سالار بکنغدی نگاه داشنندی ای 
خالدیفنادی نداشنید و «ر کس بمراد خو یش کار کر دند که سالارآن 
بسیار بودئد ۳ از " برفنزد حزم و احنداط ناه می و‌اشنند و حرکت 
ور مفزلی بر ثعبیه بی تلب ومیمنه و میسره و جذاحها و مایه دار 
و سافه و متدمه راست می روئند زاسرت ۹1 بخ رکاهها رسودژد 
مشئی حند بدیدند از خرگاهای ی‌ژهی و جهارپ اي و شبانی حذد ساار 
گفت هشیار باشید و تعبده زگاه دار ید که خصمان در پر بیابان اند 
و کمدثها ساخنه تا خللی نیفدد حندانه طلیع4 ما برود و حالها 
نیگو بدانش کذد و رمان د رد ال و جادان و رد که طلیعه ازجای 
برفمت ودران خرگاهها و فماذها و اغربها افنادند و بسبار سردم 
از هر دستی ب‌شنند رای آن خبر پیشیی بود که ترکمانان را بزدند 
ساار چون حال بران جمله دید کاری بی مرو سامان بضر وزت 


۷" 


(( 17۴ ۲ 
قلب شیر را براند و درهم افنادند و نظام 2 جیها بهکست‌خاصه چون 
بدان 2.۵ ر-ودند کم م‌ااغوا ن ]فا کمدنها ٩‏ داشناد و جنگ 1 ساخله 
بودند و دست !جنگ کردند و خواجه حسیس بر پیل بو و جنگی 
بیای شد که ازان «خت ثر نباثد که خصمان کرها در مطاواحت 


از 


ادگندند و نیک بگوشددند ونه چنان آمد ‏ بران 


دمله که ادث یشاد ۷ 
بود دد که رخسمت حماه خذصمان بگریزند و رو عم گرم ۹4 
و ریگ بدفت و اشکر و ورن از تشنگی تباسیدند آبی بود در پسش 
پشت ایشان نیز چند از سالاران کار نا دیده گفنند خوش خوش!شکر 
باز بایدگرد ازدد بگر و فر تا باب رسند و آر‌مایه ند [نسزندکه ۸ برگشان 
بشبه هزبمتی باشد و خرده سردم ننواند دانست که آن جدست بی 
آکاهی ساار بر کشنند و خصمان جون رن بدیدند هزیمت دانستند 
مرادن ۲ جسمی فعدف.بی ددمت و با پر ماد‌افیل حگوزه همکی شذی 
آن حال را در یافش لشکری سر خویشس گرفنه و خصمان بدرزی 
غلامانش از بل بزیر آوردند و بر کر اسب دشاندند و جنگ کذان 
پبردند وگر ذه او ذیز گرفغار شدی و کدام آب و فروه آمدن ]"جا نیز 
۰ یب 6 هه ۹ 
کس بکس 3 و ۵ رکس 29 حان جوتسن گرذست و ملق یز 
بت ]ییا ن عظدهی بدست مک لوا ما افوژاد. ۸ فوم م 
ترکماان از دم قوم ما باز گشتند و ایم ‏ شدیم, پس برانديم 
همه شس و ارزای آمدپم ‌ پدشض: از ما کس در دد 5 است 8 


0 ( ۲و ) 

حفدفقت اداسست 5و باز نمود دم که مارا ر هثمت پار مارا صاحب 
دیوان نامزد کرد .با اینی لشکر آوردن اخبار را و ندانیم تا حال 
پازن ماچون شد و کچا اننادند و اگر کمی گوید که خاف این بوه 
نباید شنوه که ما را جنز این شعغل نبود در شک که اخوال و اخبار 
را بداستمی و دربغا لشکری برین بزرگی و شاخنگی. بباد شد از 
ماوت پیش روان اما فضا جاجی بود عبان و مقدمان جون 
بشذیدند این خی «خت غمناگ شدند که بدین رایگانی اشگری 
بدیی ری و ساخنگی بدای شد خواجه بونصر هه ئدیت برصمس 
اما کرد و ندشته آمد و امبر پس از نماز بار داد این اعیان را و 
بومسنده حنانگه. آن خاوت تا نماز,شام.بداشمت بو امبر نمی 
بخواند و از هر گونه خر رت و زر دل امیر خوش کرد و ذدمت 
فصا جددنی بود * ار تهفان اسیتش امجند, نی بوده اسمت و شکرهای 
برزف را جذی افناده ات بسیارو خداوند را با باد که بیقای 
خداوند و دوات وی همه خللها در تران یات و عارض گفدت 
پس از فضای خدای عزوجل از نا مساعسی مقدمهٌ تشکر ابن 
شیر (مداج» استد و هر کس هم بردن حمله دی کهنند رم ثر 
تک قرو جون باز کشنند؛وزرر بو نصر را گفست ؛ بسیاز خاسوش 
بودی و "خن «گعئی و حون بگفنی کب ماعنیق بود که در 
آیگینه خاده انداخنی کات حه کذم مردی ام درشت "خی وبا 
صفرای خود بسن نیام و از من آر نشنود اب . خداوند کهاتو کفای ۲ 
حاد3ه دهد 


رن دبای بغناد تامرا زند کی [ .مت نایذ ی |؛ بسن از کامم ۱ دشول 


۳ 
خواجه بزگ را گویم پس دبگران را از بهرنگاه داشمت دل خداونه . 
ملطا را تا حرج علیی حر ج‌نباشه بروی‌دل خوش می‌کردند وسی‌نیز 
مری درمی جنبانیدم و آری می‌کردم چه چاره نبود در سر بجدد که 
بونضرئوچه گوئی و تکراروالعام کرد چه‌کردی که «خری راست نگفتمی 
و صبعنی راست نکردسی ذا مگر دست از اسنبداد بکشد وگمش 
بکارهای بهثر دارد همگان گفننه جزاک له خیرا *خت نیکو گفنی و 
می گوثی و باز کشننه و من پس ازان از خواجه بونصر پرسیدم که 


7 1 ۰۰ : 0 ۹ 2 7 ۰ 
ان جرب *حس ‌ ‌ کء تا 1 حهان هول | ممل 5 پوت ۱ ی ] 


| م 


همان عشوه آمیز مش می گفنند و کری بزگ افناد: حول می 
کرد ذد جذانکه رم است ۸5 کدند وس ایک دم ی زدم و زاخم بر 
خویشنی می 44چیدم ر امیر آن ارسی آررد گفتم‌زندکانی خداوند دراز 
باد هر چند حدیمت جذگت نه نبشنه می‌است و حیزی نگفنم ن4 آن 
وت که لشکرکسیل رثا م 


یی امد و د اکن نگ بشاده 1۱۳ بزرگ بیفنان 


ای پ 0 ۱ ی 0 بندب 0 1 
انذون حون خد‌اودد اعاح می کرد بی ادبی راد خن ۳ کفنی 
۳ بل 5 پر زخرر است و خواسدی ۹4 مرده بودسمی نا ار روز ندیدهی 
(مبر گشت 3 حدشمت بباید گوس دک مارا بو: مصایسوی تو نمی 
ایکا دک اوق فان کت ما ۱ ۱۱ 
یت مهم ز ۷ و ز رت ۳ و 
۱ د | م ی 4 ۰ مر 2 ۳ 
1 ها که اقاو ی جوا احهٌ عارض می بندارد ک خلدامری اد حتف که می 
مالهای بزرگ امیر ساضی بمردان مرد نا استه اگر ردان 


ر ۷۰۵ ) 

خطری داشد و فا دانده که خداوند ‏ را اب مخ نا خوش 
آید و تعکر ن حق و )دعس دای باشد اما چارة ندست دغد ان 
سفق بهدم حال خی باز نگیرند امبر گفت همچنی است که 
گفنی و مقرر است حال مناصعت و شفثت تو و از هر گونه خن 
ردت و فرار دادن که رموی فرشناد؛ آید و پیش او این بایست فردناد 
با آفری آب راخدگی دبودی و مر هد گونه راة بدیی کر ده‌ی برم 
و آدالم ثا عاثیمت چون خواهد شدو 2۳۱ اي الکفایه بمفه - وروز شنبع 
شش روز مانده از شعبان ذامه رسید از غزنیس تس شدن بو الشاسم 
عل ی رحمةٌ انلغه علده پدر خواجه نصر که امروژ هش بت مماکت 
پا در هسایون روزار سلطان معظم ابو المظفر اپراهجم ی تاسر 
ددن 1 ۵مع ول ری [ ۸1 عذهم و شغل ِ دی ک: بو الفاسم تسس 
امبر رفی ا عذه درین ی ۵ وسال بعسیی پسر عبد + دبیر ۱ادوبو 
و اشرات غزدیی ددل 2 دده الشاسم مفوضا شده به از خدانلی ۵ 
ظاهر ند داکه حسبی بریدی "خواست ۲ پسر صاخ دیوان رسات 
امبر #عمود رشی ۸۱۱ عده بید و بهرات وز رت ایری خهآودد گر * 
پررژار پدر شرم داشت اورا اجابت ناکردن بریدی بدو داد واشرات 
ک مهم ثر بوث بدو الهاس و داجار حنبی حالها شرح کم تا داه 
مپغران و دبدران این ی بزرت داد ر و حش مملکت که 
و ایشا دارم رگ زارد ؛ ویس از و یس ه زدهدیان هد . ؟ گرفئنه و ؛ بر هرراهی 
میآمدند نساه دل و شرم زده امیرفره‌ود 2 ایشان را دل دادند واه 
رذت بقضا باز بستند و بامقدسان امیر «مشافیه عتابهای‌درشت می 


کرد *خالفت کران ساار را ر اپشان عذر باز می نمودند واز حاجب 


۱ ۷ ) 
نوشنگدن ۶ بوا بجی شنیدم که پر خراجه؛ بو نصرمی گفمت. ۹ 
وي را ننها در بار هزار هزار درم زیادت شده است و سار بکنادي 
ذیز بیامد و حال بمثانهه بازنمود با امیر و گفت اگر متدمان نا 
فرمابی د رد ند همع د ترکسنان ر رشاو ن اشکر دوهی زد آمبر 
کشت ری الاه 8۵ ۵5 ما ب ار پسی 9۵ تون ای و اد و 
ره و بسثه [مما ری موار و ایری 0 بل ت دول 
۹1 ای پادشاه را افداد و پس ازین وه بر وی بود تا خاندمت 
شرج کذم جایهای حد امن اد او (له رو حل و حگوذه دنع توانسی 
قاری ماک فضای امد ه | ٩ه‏ در علم عدب جذان برد که ساچوثبان 
! موه و یل م هم و ام موور و م و وو 
بداین تن خو ند رسین دفعل ۹۹ مارشراء و سم مر روم و دوات 
هعع اتعاق خوب است و کنسن و محر و اخدار براید خواند 5*عانس 
و نوادر ب-پار است و بسیار بود: است دا زود زود زیان فرا این 
پا ت ند #علشم 5 ۲ ددارد و ری بو باز و سده دشوت 9 جدد درو 
ایرد عز ذکره بای دانست که هاي بنده #خویشنی بد اخواهد و 
پس آزن که این جنگ ببی رو هه» حدیت ازین می گفت 
و 8 عارض بو ۳ ۱ رزی 4 کی می ؟ رد لشکر را مین بواخحت 
که و دش انار بود دذ که ساز و ایو د مت ارشان پشد ه بود و 


را «وسهدان و ام ۰ و رو( یک برفدفد و آژان مد :این ی که بوددد پوشدده 


وژدر 


ی 
ناسا پتغاما " وسیك نیشنه ‏ بور ند که چندان :سس ونعمث و سکور 
و زر و سیم و جامه و سلاح و تجبل بدست ترکمانان افناد که دران 
ملعیر 


شود و کف ی باور شان #ی دیاید ۳۹ حندٍ ن حال رفده 


درخ ید پذشستند و رای زدند و گفنند که نا اددیشیده و نا 1 


اه ۷ ِ مر ۵ ۶ 
7 رفت.ر پیش خریش بر ایه‌نادن معال بانشد و ابری 


م لشگر بزگ را نه ما زدرم اما پیش ازان نبود که خویشنی را نگه 


- 3 1 ۰ 
ی کین 


عز ذگره » چنیی حال برنت ناما یک بارگی نا چیز نشدیم و نا 


اند‌یشیده جندیی بعست 7 الت بدسمت ما امد و درویشس 
بودبم تواذگر شدیم و سلطان مسعود پاد شاهی بزرگسمت و در اس لام 
جنو دیگر نیست و اگر ای لشکر اورا از ۰ تدبیری وت 
سااربي جنین حال افناد سالران و لشکر بسیار دارد مارا پداعة 
افناه غره نباید شه و رسمولی باید فرسناد و «خی بنده وار گت و 
عدر خواست که سخس ما همان است که پیش ازس بوث و جه 
جارا بود مارا از کوخش جون فصد خانها و جلی ها کردذد 
تا چه تجواب رسد که راه بکار خویش توافیم برد چون از بدا ها 
واقفت" گت نی بزارامید و در خلوت با وزیر به گفمت 
کشت ای تدبیر نیست تا حه کنند که بهیچ جال:روا 
تست مارا 5 ایشان «خی جز بشمشیر گفذن و دا صواب برد لشکو 
فرته‌دادان دربن ابواب بو نصر گواه مد.دحگ: که با ری گفنه بودم 


اما حون خد[وند صچر شد و هرکسی *«خبی 5 ند بشید ۱ می مت 


8 ۳۳۴ 


جز خاموشی روی نلمود تا پس ازیی چه تازه گردد و دنادم این 1 


ملطفهای منهدان رمول بدراه امد ازان ترکه‌انان «لجوفی مردی 
پیر ؛خاری داذشماد و "خن گوی نام؛ داشت بخواجة بزگف سشعت 


مرعاث! بالله که ما را زهرٌ آن بود که شمشیر کشیدیممی بر ری لشگر 
مذه‌ور اما چون در اننادند چون گر در رمه و زینهاربان بودیم 
صد خانها و ژن و فرزند سا کردند حه جاره بو از دفع کردن که حان 
خوش است اکنون ما بر مخ خوبشيم که در اول کفنه بودیم و این 
چشم زخمی بود که اناد بی مراد ما اگر ببنه خواجه بزگ بعکم 
آذکگه مارا "خوارژم تودت د۵اشنه است بروزکار خوارزه‌شاه النوتناش و 
دش نان و نمک بوده مبان این کار در ]ید و بای مرد باشد و دل 
خداوند سلطان را خوش کند نا عذر ما پذیرننه آید و اس کس مارا 
با جواب نامه" باز گردانیده شود بر فاعده که دل ها برال زار 3 
5 ری کونا: گردد و ار سعن‌د‌ی با ایری کس ما فرسئد حخواحٌ بزف 
آزان خوبش هم نیکو ثر باشد تا خی بشنود و مقرر کردد 55 ما 
بددکانيم. جر صلاح نمی جوندم خواح را ایی نامه بخواند و 
کی رسول بشنید هم فراخور نامه بلهه ثماستت سثال داد ثا رسول را 
فرود آوردند و این حال تماعی با امبر بگفث در خلوتیی که 5 دزد 
و اعیان حاضر آمدند و امیر را اییی تشرب نا خوش نیامه و بران 


فرار دادند که قافی پو نصر ضبنی را فرسناده آید با این 


): 9 1 

و‌ازشمنه بخاری ذ! برود و *خن اعبان ترکمانان_ بشخود و اگرزرقی 
ندست و راد بدبهی می برد و آنجه گفنه (نده در خواهد تا با ری 
رسولان فرستند و سخی کشاده بگوینه و فاعده رامش نمهاده شوث 
چنانگه دلها فرار گیرد و از پیش امدر باز کشننه بریی جمله وزیر و 
صاحی دیوان رسااث خالی بنشستند و چذان نمودند که بشیار 
جهد کرده آمد تا دل خداوند ملطان نرم کرده شد تا این عفر 
«پذبرفت و این رسول از مسعئه‌دان آن درگاه ات باید که وی را 
پخنه باز گردانیده آید نا ای کار ها تباه شده بصلام باز آید و نا چار 
حال این صهنی باز نایم تا شرط ذاربخ دای ای رده باشم ای مردی 

بود از دهاءة لرجال با فضلی بسیار و شعور و زرق با وی و پدرش 
امدر معمود را رفي ال عنه مودبی کرد: بود بگاه کودکی و فرآن 
آموخزه ۲ امبر عادل رده |۵411 ر پیش نماز بد و آنگاه از 
بد خوئی خشم گرفنه و بذرکسنان شده ۳ دج باورکند فرار گرفنه 
نزدیگت اپلک ماضي و امبر معمود در نبان وی را منهی ساخنه 
و از جت وی بسیار فانده حامل شده بو نصر صبنی بدین 
دو سبجب حالنی فوي داشت ور آخر ررزگار اسپر عمود اشرافب 
درگاه بدو مفوض شد و صبنی شغل را فاعد؟ة توي نهاد و |مجر مسعود 
بابندای کر این شغل 9 بداشت ر از تبسط و نع ار دل 
پروی گران کرد و شغل ببو سعید مشرف داه رصینی را زعامست 
طالقان و مور فرموده و وی پسر خواش را نجا فرستاد به نیابت 
وبا ۱۰ می کشت در همه سفرها و اخر رش آن بود که بروزکار 
مودودی بو مهل زرزنی اعدام آنکه با او بد بود اورا در فلعنی انگند 

۷۷ 


۲ ۱۳ [( 

بهددرسنان بصورتی که در باب وی فرا کرد تا از وی بهاخنند و 
آنچا گن‌ننه شد و حدیت مگ ار از هر لونی گفنند از حدیت 
فقاع و شراب و کباب و خایه حقدتت آن ایزد عیز ذکره توانه 
دادست و اژین قوم کس نمادده است و فیامنی خوهد بو و 
خسابی بی معابا ر داوري توت و دانا و بسیار فد ععنها که ازین 
زد مین ۱ آمرن ایزه عیز کر" تواند د(ست صلاح بارزافی 
داراد بعش تعمد و ]ل۶ اجمعی و فاف وم خی ور صلثی نیکو فرمود 
ماطوز ری را پیش خواند و بمشافعه پا داد دربن معانی بمشهد 
زیر و صاحب دیوان ‏ رمالت و باز گشت ور کر بصاخت وپیر 
بخاری را صلانی دادند و وزیر آورا خواند و آأیچه گفتني بو جواب 
پیغامها با ار بگعت و از تشاپور ٍ برفنند روژ ۲ پلچ‌شنبه دوم ماه رمصان 
رجا مدئی بماند و با دینی پچ فاصد فرستادة بودیم بیاسدنه 
ژتامها آزززنه بمناظره درهریابی که رت و جوا و ۳ بر 
حجیزی ثرار گرذت و نی بنشاپور آمای روژ حهار شذبه د روز 
مانده از شوال با وی سه رسول بود از ترکمانان یکی زان بیغوو یکی 
زان طغرل وبکی اژان داواده و دانشمذ د #خاري را با ایشان و دیگر روز 
اّشان ر بدیوان وژاره ورسژادزد و بسیار بخ رفت و تا نماز 
دبگر روژکار شد و با |مدر مخ به پدغام بود ]خن قوار گر دست دد|یگه 
ولایمت سار فراوه ود‌هسذ ان بدین سه مقدم داده آید وایشان راخلعت 
و مذشوز و لوا فرمناده شود و صبنی برود تا خاءمت بدیشان رداند و 
ایشان راسوگند دهد که ملطان را مطبع و فرمان بردار باشند و بدی سه 


ولایت اقذصار کذند و چون سلطان +بایخ آید و اپشان ابمی شوند بک تن 
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آژیری سقدم" نجا بد رگاه آرد و بخدست پباشد و رسول‌دار رمولس را خوبی 
فرود آورد و اسنادم منشورها (ضسخت کرد ولعرب رآن مر‌گردم رن 
بنام داوه ر نسا بنام طغرل وفراوه بنام بیغوو امیرآن را توتیع کرد و نامیا 
نبشنند از سلطان و این مقدمان را دهقان مخاطبه کردند و شة خاعمت 
پساخنند چذانکه رسم والبان باشد کلاه در شاخ و لوا و حامةٌ دوخنه برمم 
ماو اسپ و اسنام و کمر بزر هم برسم ترکان و جامهای نا برید» از هر 
دسنی هر بکی را مي نا دیگر روز رموش را بخواند و خلعت دادند 
و صاتا -و روز آدیذه پس از نماز هشت روز مازده از شوال مینی 

و ايری رسولن از نشاپور برنننه سوی نسا و امیر آخنی ساکی تر شد 
و دست به نشاط و شراب برد که مدتی راز بود نا تخورد: بود 
و دزی هغنه نامها رسب از سداه مار علی عبد الله و صاحپ بربد 
یج بوالفاسم حانه‌ک که پسران علي ۳ جون شنودند که سالر 
بکنغدي و اشکر ما بنا کام از نسا پاز گشنند دیگر باره قصد حغانیان 
وترسف خوامنند که کنند و دوسه منزل از سمرفند برنته پودند 
خبر رمید اپشان 14 والی جغانیان امدر بو القاسم مردم بسیار فراژ 
آورده است از کین )٩(‏ و سپاه ساارعلي ! «لخ | رسید با 
لشکری گران و صد آب جبعون کش از باز گشنند و 11 ددبیر 
باطل کردنه جواب رفت که کار ترکمانان «لجوقی که بنسا بودند قرار 
پات و بندگي (مودند و د۵انسنند که ]ده با از باز گشتی 
حاحب بکنغدي نه از هذر آیشان بو و از حس رای ما خلعت 


ی یی وب وه تسه بسا 





ول 6-۷ ین .چم 
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و وابت پانننه و بوارامیدنه و مقد‌ی بخدست دراه خواهد آمد 
و مسا به نشاپور حندان مادده ام تا رمول ما باز رسد و میرکلن 
نزویک امت پس از مهرکان از راه هرات هوی با آثیم تا زمسنان 
]لا بباشیم و پاسی ای تهور د اد» آید باذن الله عزو حلن - روژ آد‌دنه 
شانزدهم ذو اقست مهرگان بود امیر رفي الله عنه بامداد جشی 
بنشست اما شراب خورد و نارها و هدپها آرردند از حد و ادداژه 
گذشنه , و پس از نماز نشاط شراب کرث و رسم مهرگان بنمامی بجای 
آرردند مس تیکو با تجامیی بانط لو و صود 2 پیش ملپوقیان 
بیامد و در خلوت صیلی با وزیر و صاحمب دیوان رسالت مت گفت 4٩‏ 
م‌لطان را عشوه دادن *عال باشد این وم را بر بای عم دید م 
اکنون: که شدم و می نماید که در ایشا دمیده اند و هر چند عه‌ی 
کردند مرا که صیفی ام بر ایشان هب اعنماه ذیست و شنودم که 
بخاوئها املخفف کردنه و کاههای در شاخ را بیای بینداخنند 
و سلطان را کر رفن سوی هرات پیش نبایه گردت بجد نباید که 
خللی (وزد سس از گردن خویش بیرون کردم وزیر کفتب حة سا 
ی گوثی مرای (چرده بر بهرون بر اند و فودا بخولهه رف | 
فریضده است این نکنه باز نمودن اگر می بررد باری نشکر قوی 
اینجا مرئب کند و مقبم شوند و پبغام داد موی (مبر دربی باب 
خواجه بو لصررا وروی برفت و با امبر بکفت امیر جواب داد کة 
نه همانا که از ایشا خااف آیه و اگر کدزد تدبیر کار ایشان بواجبی 
فرود 5 آید که یلها پبش ازین مکی ندست مقام کردن کة کار 


ءعلفب تست دشخوار له اسستتا ۲ تدر حاجمپب را با خیلها و هزا 
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سوار تغاریق بذشاپور مانند با سوری فادب دیوان و وی نیز 
مردم بسیار دارد ر بسرخی لشکر اسمت و ثمعنان بقاین و 
هرات نیز فوحی توي یله کنیم و همگنان را باید گفنت نا گوش 
باشارت صاحب دیوان دارند و اگر حاجت آید و ايشان را 
بخواند بزودي بدو پیوندند ر ما از بخ اععم آنکه نامهای منهبان 
ی خواندم از حال ای رن قفوم دید رهای دیگر و روک آرد 5 فرسافت 
درر نبسمت مك خواحه ر بای کذمیل 0 / نید ۳ رم ود 5 او م امروژ تمام و 
که بیمه حالها ما فردا حرکت خواهجم کرد بونصر بیامه وبا ودر بگفت 
و همه تمام گروند - و امیر مسعود رضی الله ءذه دیگر روژ یوم الاحد 
ااغاسع عشر مس فذی العقده از نشابور برفت و سلخ ابری ماه بهرات 
آمه - و از هرات روز پکشنبه ششم دی رایع برا" بون و یغ و 
بادغیش برفت و دربن راه *خمت شاد کام بوث و بلشاط شراب و صدد 
مشغول و سار تلک بمرو الرود پیش آمد و خدمعت کرد از جنگت 
ادمد نیالدگین عاصی مغرو, با ظفر و نصرت باز کشذه و با ری 
لشگری بو مخت آراسته و بسیار مقدمان با علامت و چثر وتمک 
هندوی با ثاک همراه برد ر ثلکی دبگر بود اسیر وی را بسیاربنواخت 
نیکوئیها گفث و سید ها کرد و همچنان پیش روان هذدوان ‏ را و 
بر بالائی بایمناد تا لشگر مندو سوار و پیاده بر وی بگذشت آهمنه 
و نیکو لذکری بود و پیلان را نیز بگذرانیدنه بلجاه و با تاج 

سنده بود از مکران امبر را "خث خوش آمد این آشکر و در حدود 
کوزکانان خواجه بونصر را کفت ممعول عون بت برداکی شایسده 


امرث و خدمنا تن کرث بر حانس زي و در شرحه6 مره ود دم 


۲ ۳ 

ری را معغمد پافئيم وی را بدیوان رسالت باید برد بونصر گفت فرمان 
برد‌ارم در وی مسنعق ایری دواخت هسث وی را بدیوان آوردند ور 
تاریج هذه سبع ر عشربر و اربعمائه و غرة محرم روژیکشنبه بود - 
روزچبار شنبه چهارم ان ماه امیر رفي 1+ عنه در بلیع آسد و اخسصت 
بود از آذر ماه در کوشک درعبد العلی نزرل کرد - رز در شنبه نهم این 
ماه بباغ بزرگ [ امد و وثاثها و دیوانها | تجا بردند که نیکو ساخنه بودند 
رجای فراخ بوه و خرم ثر و والی چغانبار همین روز که امبر 
ببلخ رمید آجا آمد و وی را اسنقبال نبگو کردند و جائثی بسزا 
فرود آوردند و خوردنی ونزول بی اندازه دادند و تب روز #خدست 
آمد و امبر را ۱ بسیار اءزاز و نواخت پانت ور هم بدان کوک 

۶» راست کرده بودنه باز شد و در ررزی ؛چند دنعت بو علی 
رمول دار بخدممت نزدیک ری رنتی و هر باری کراستی و تاه 
نردی بغرمان عالي و هدیها که آورد * بود دای جغانیان از اسوان 
گرانمایه و غلاسان ترت و باز و یوز و جیزهانی که ازان نواحی 
خیزد پیش امیر آودند سخت بسیار و بموقعی خوب انناد - و 
روز بجشنبه نهم ماه معرم مهمانی بزرگ و نیکو بساخنه بودند 
جذیبنان بردند و والی چغانیان را بباوردند و جوکان باخنند و پس 
آزان بخوان فرود آوردند و بعد ازا شراب خوردند و روزی ؛خوشي 
بپایان آمد - و روز چپار شنبه نیمه ماه معرم والی جغانیان خلعمت 
مخت فاخر پوشید جذانکه ولاة را دهند و نیز بران زیادتها کردند 
که اد آزاه رد داماد بو و با این جانب بزرگف وصامت داشت 


مدرد و خاک جف انیا ۹1 ا-روژ در منه احد‌ي و خمصد3ن 1 ار بعمانة بر 
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تجای آمت رش تباه شده که خویشتی دار نبامد ر خواجه رئیص علی 
میکائیل بود اورا بچغانیان و ایس مقدار که باز نمودبم کفایت باشد 
و والی چغاندان چون خلعت بپوشید پیش آوردند رمم خدست را 
بجای آورد و امیر بسیار اعزاز و نواخت ارزانی داشت و گفت بر 
۷ رس اف ازین نو خاسنان. نا خویشتن شنامان پسران علی 
تگین ر جون خبر بما رسبد سواه سالارر| با لشگر ها فرسناده شد و سا 
تلافي این خالها را آمده ایم بنج ب‌بارکي سوی ناحیت باز باید 
گشت و مردم خوبشنن را گرد کرد تا ازیایه مااری »عنشم با نشکر 
۳۹ وت از ون گذاره کند و دست ددستی کنند یا اپ فرصت 
جویان [ بر انداخنه آرد گشفت حدد ن کذم و همم کرد و باژ 
گشت و وی را بطارسی پباغ باشاندند و وزير و صاحب دپوان 
رمالت [نجا آسدند و عهد تازه کردند و وی را باسلطان و سوگند دیگر 
بد ند و باز گرداذبدنه و نهاز دبگر بر نشست و موی جغانیان 
بدرفث و امبر روژ دکشنده جهار روز مانده از #ضی رم بدرژٌ کز ۹۹ رفمت بشکار 
با خاه‌کان و دیمان و مطرد بان -و روژ ز یکشنده سوم مغر بباغ بوولییه 
آمد - و دیگر روز رسولی رمید از پسران علی تگدر اوکا لغب نام 
وی مرمی نگ دانشمندی سمرتندی ایشان را رمول دار بشهر 
او و تروق فگو دزدتر بصس از مء رز که .بیامود, پیشس]/,[وودنه: 

ان و امبر جبزی نگشت که آزرد» بوه از و فرسئٌذد کان وژبر پرسدد 
۹1 امبران جون ساند ید او کا حبزی تنوانست کشت دانشمنه 
بخ آمند و نصییی بود و گفت ما وفد عذر آوردیم و سزد از بزرگی 


ساطان معظم ۹ بیذر ی 45 ا».یران ما حواذاندد و بدا و ند کدشان 


) ٩۱4 ( 


ابشان را بران ۵(شنند ۸5 بربی جاذب آمدند خواجهٌ بزگ گفت ‏ 
خد وند عالم با عزقاد نگرد ۳۹ ات ایشا ّ برد ند امبر 
برگ گفت زندکانی خدارند دراز باه دی رل 3 


طبرسطان همع شوریده شده است و خداوند بو اه عبد العایل 


ن‌ 
را با شکر از گرکان باز خواند و مواضعت گونه افذاد با گرکانبان و 
صواب بود تا بو اعس برچه گونه بازگرده و پسران علی تگذن 
مارا دی دشمنی داشده "جاملنی در مداده بهثر ۹ دشمی دمام 
بدد؟ ر صواب می ذماید 1۹ عذر اب جوانان پد‌برفانه آید و 
عهدی کرد آید‌چنانکه با پدر اپشان ول کشت ذیک و درد بطارم راید 
رت و این کار برگزاره خواجةٌ بزگ و خواجهٌ بو نصربطارم آمدند 
و وراه پسرآن علی ی کی را 5 رن زا ی واضعی میا 
وآن کس که بران داشت سزای وی کرده شد اگر ساطان معظم بپند 
نج رنت در گذشاه آید نا دوسنی‌های موروث نازه گردد و پیغامها هم 
آزین نمط بود بوثصر نزدیگی امیر رفت و باز گفت و جوبهای خوب 
یه ۰ 2 ۰ 2 ۰ 

آورد *خت با دل گرمي رمول داررموان را باز گردانید و مسعدي را 
نامز کرد ۵ وا زیر برهولی ۰ و کار او بس‌اخنند و ذاممه و مشافعه ندشده شل و 
وصوالن علی ند و خلت وصلت ۵ادند جمله برفنند و ی بیغناد و 


خاعت دای معب تیکو خاعنی و همدس روز ۳ ر 


لاه ۲ 

جاجبی زب داد ند و 9 1 علم 2 2 و دهل 
۱ هنل ,| دهند و هر در مه 1 و 9 *خت 
نیکو حق ۹ بزاردند و دبگر روز تالک را خاعس د|دند بماازی هندوان 
رس ی ری دیگو جون پیش امبر امن و خدست کرد اسمبر 
خزینه دار را کت طوئی بیار سرصع :جواهر ی ماخنه بودند 
بیاوردند امبر بسئد ز تلک را پیش خواند و ۳ طوق را بدست 
۹۹ نمود 5 بول در کار اخمد نبالنگی و باز کشت - و روز هار شنده 
جماردهم مان ربجع اللول مبهمانی بو ساخلته بود‌ ند خرن با دلف 
و هت خوان نراده در صفهٌ بزوف و همه خبمهای باغ #ررلت و 
هنبع ی ِ اوه 2 و وم تفارتق ۳ و و 2 
و مسنان از گشتده و امیر از باغ بدکانی رفت. و و 

۱ 4 و : ۱ ‌ 
رد عراتی دبیر را خلعت و کمر ژر دادند بسالاری کرد و عرب 
1 و ۳ دح 4 ژود ئ 7 که ات کسصرزی ۶ پر و۵ - 
و ررژ رکشنبه مدسمب و با تجم ای ماه ناسه رسید از غزنی بگذشنه شدن 
بو امظغر پسر خواجه علی مبکائدل رحمه ((: علبه و مردی شهم 
وتات خراسان سوری و ازان فتاحست ود معی رسد زد ۸5 د رکمانان 


۷/۸ 


۷۷۳ ۳ 
شایران از عراقیا که یشان پبوسته انه دنست ۳ وت و 


بدارژن می و و فساد ۵ اسسي 4 یا و یامر۸ رسد 17 1 
‌ 


بسن که گروهی از ایشان بغراه و زیر رکان آمداند و بسیار جپار دای ۱ 
پراندند و از کوزکانان و مرخس نیزنامها رسید هم درین ابواب وباد 
کرد بودند که تدپیر شايي باید دربن باب و اگرنه وایث خراهان 
ناچبز شود امپر مسعود رضی الله عنه خلونی کرد با رزبر و ارکان 
دراه و اولیا و حشم و رای زدند و بران ثرار دادند که خاجب 
بزرگ سجا ی با ده هزار»وار و پل هر زار پباده !خراشان رود و برادر 
پو اعصی عرافی با همه لشکر کرد ر عرب بهرات بباغد ثا بوللکسی 
پر اذر در رسد و همگان گوش بمثال حاجب بزرگ دارند و اعکم 
مشاهدت پکدیگر کار کنند و صاحپ دیوان خراسان سوزی مال 
شکر روی می کند تا لشعررا بی نوائی نباشد وخراسان از ثرکه‌انان 
این کرده شود بزود - و ررژ در شنبه چم‌ار دهم ماه ربیع 
الاخر امد ر بر نشامت و +2 عرا رمث و بر با بایستای با تعلفی هر 
کدام عظیم تر و خداوند زاده امیر مودود و خواجهٌ بزرگ و جماه 
اعیان دوات پیش خدمت اپسناد: سوار و پیاده همه آراسنه و با 
سلاح تمام و پیاس مست خهاره بسپار در زیر برگصنوان و عماری‌ها 
و پاان! و ازان جمله آلچه خراسان را نامزد بودند از لشکر جدا جدا 
فوج فوج بایسنادنه هر طائفه و حاحب وت سباشی تکلفی 
عظیم برد بود حنانکه (مبر بیسخدید و #محنان بو احسی عر 


و دیگر مقدمان ر نمازپیشین کرده ازدی عرض پرداخننه - و دبگر 


) ۹۹8۲ [ 

ورژ شبگیر برادر عراهنی با لشک رکرد و عرب برنت - و مه دیگر روز 
حاجب وین با لشکری که باوری نامزد ود برفش و کد‌خداتی 
لشکر وانهای لشکر امیر سعید صرافت رافرسوگ "ومثالها بیان 
و بر اثر حاحب برفت و گفنند ءارضی باید این تشر را سردی 
مدید و معذمد که عرض می کند و مال باشکر ببرات او دهفد و 
حل و عقد و اثبات و اسمقاط بدو باشد که حال در خر(سان می 
گردد و بهر وقك ممکی نگردد که رجوع بعضرت کنند اخفیار بر 
پوسپل احمد علي افقاد و اسنلاش خواجه ابوالفیم رازي عارض 
۳ پیش ۹ سئان و وژیر وی ر پسیار بسدود و (< ر در باب 
وی مثالهای توفدعی فرمود و ناهم4 وی تبشنم مس ۸5 بوا"فصلم روی 
یز برفت و مخت رجده له درب خدمت و چوی حاجب بزگ 
سباشی را در خراسان آن خلل افناد جنانهه بیارم ای آزاد مرد را 
مالی ءظبم و تجملی بزگ بشد و بددست ترکمانان اناد و رأجپای 
بزرگ رسانیدندش و مالی دبگر بمصادره بداد و آخر خلاص بات 
و عصرت باز | مد و اکذون برجای است ؟؛ ای تصنیف می کذم 
و رکنی امت وی دیوان عرض را و اارکه از صف شاگردی 
هلان وفرد می باشد و ووز ار گرانة من که 
و گس را بروي شغل نیست اگر عارفی معزول شود و دیگری 
ذشیند و هه خرد مد ان رخ اخذیار کنند که او کرد 5 است او دیز 
برفت و #عاجب بزرگ پیومت و ههکان سوي خراسار کشیدند - 
روژ : پلج‌شنره 1 0 ااولی امیر بشکار بر شست و بدامن 


سب 


۲۳ ۲ 
چهارشنبه هفدهم جمادی!اخری از باغ بزگ بکوندک ذر عبد ااعلين 
باز آمد. و دیگر روز ازجا بشکارشیررفت بنرمف وهففت روزگاري نیکو 
برفت و بکوشک بازآمد - روز ثذنبه غروٌ رجمب از شپر بل برفمث بر ره 
حضرت غزندی - و روز آذبنه بیست و بکم ماه سعادت بدا ر ماک رسدد 
و بکوشک که »عمردی بانغان شال بب‌بارکی فرود آمد و کوشلگ 


مسعود ی راسث شده بود جاشتگاهی بر نشست و آلجا برفت و همه 
و 


بگشت و باستقصا بدید و نامزد کرد خانه‌اي کارداران را و وافهای 


غلامان مرلي را ودیوانهای وژیر و عارض و ماحت دپوان 
رسالت ووکیل را پس بکوشک که معمودي باز آمد و سردم 
بشناب در کارها (فناد و ه,رکسی جاي خوبش, راست می کرد و 
فراشان جاسهای سلطانی می افگذندند و برد‌ها می زدده و جذدن 
رگ ذشان ندهئن هب ای و«( باد‌شاه جنبی بذا نشرمود و همه 
بدانش ور هندسهٌ خویش ساخت و خطها کشید بدست عالی 
خویش که در جنس ادوات خصوصا در هند‌مه آیتی بود رضی له 
عذه و اب کوشک بچهار سال بر آوردند و بدرون مال که نفقات گرد 
و حشرمزد و بی کاری بایتمانت آن, آمد چذانه از عبذ (امالک 
ذقاش مهندس شنودم که روزی بیش سرهنگت بوعلی کوئوال گفت 
هفت بار هزار درم نبشنه دارم که نفقات شده امست بو کب گفت 
مرا معلوم است که در چندین حشر و مزدور پيکري بوده است 
یه بعلم من بود و آمروژ ان کوشک عالي هر چند. بسیار خال 
انژاده است گواه بناها و باغها بسنده باه و بیست سال است 


ا زیادتبیا می کنند بربناها و از باها آی نیز چنه چهز نقص 
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افناقه اسب همیشه اب حضرت بزرگوار و بذاهای نامدار اند و 

برخودار آژان ۹43 بحق سمعمرل و له -و امیر مسعول رضی (ل1> عد روژ 
سه شنبه پچ روز مانده از ماه رجب بدیی کوشک نو مد و آنجا 
خازنه کردنده و دعوثئی بزف ساخنه بودند و کاری با تکلف کرد" و 
هت شبانررز بازی آوروند و نشاط شراب بوثه 2 امبر بنشاط ان 
جشی کلوخ انداز که مان ره صان نزدبک) بو بدیپن کوشک و بدین 
دساخنند - و روز در شیک روا گرفندد - و روز آدبنه پاچم ماه اخباز 
ر کشنه بودند ندست آوردند و بزودی بکشتنه و همچنان هرکس 
که ازان خواجهٌ بزرگ (حمد عبد (اصمد بود و دبگرپسرش نبز بکشننه 
۲ شاه پر آمدر المومنی‌کردند و بر خندان و همه کاها شک ر خادم 
دارد و راهها فرو گرفنه اند و از د کمادان رسولان نزدیک او پتوسنه 
امست و ازان وی سوی ایشا امپر بدیی خبر «خمت (ند‌پشمند شد 
و فرسود تا برادرش رشید را بغزنین باز داشثند و دخفران خوارزسشناه 
یا تلف و ارلبا و 9 را #خوان فرود آوردند و شراب دادند -و روژ 
مرط بان و بسیار شاری نید بود دد و ی زنب آوردند *جمزان هر ۳ 


از *عدشمان درامثا -و روز بگشنده موزدهم ماه بباغ هرب «زاره امرب - و 


ز ۳۴۰ ) 3 
يکشنبة ذیگرششم شوال بو لس . عراقی دبیر که حالر کرد و عوب ‏ 
بود سوي هرات رثمت برراه غور با ساخت و اجملی سخضت نیکو و 
حاجب سباشی پیشئر با لشکر؛خر(مان رذدة بود وجبال‌نبزبدیی سبب 
شوریده گشنه - و روژ شنده موم دی القعده خداوند زاده امیر مجدود . 
خلعت پوشید باميري هذدوستان تا موی لور رود و خلعنی نیکو . 
چنانکه امیران را دهند که فرزند چنیی پاد‌شاه باشد ووی را سه حاجب 
با میاه دادند و بو منصور پسر بو النغامم علی نوکی از دیوان‌ما با وی 
بدبیري رفت و معد سامان بمسنوني و حل و عقد سرهنگی *عمد 
بسند وبا این مللگ زاده خود طبل و عام و کوس و پیل و مد بود - 
و دیگر روز پیش پد رآمد رضی الله عنهما تعبیه کرد. بباغ پيروزي و 
سلطان در کذارش گرفمت و وی رمم خلعث و وداع بجای [ورد و برتمت 
و رشید پر خوارژمشاه را با بند بر آثر وی ببردند تا بلهور شهر بنه 
باشد - و روز بجشنبه هشنم فی القعده نامه برسید از ری با سء سوار 
مبشر که علاء الدوله پسر کاکو را از لشکر منصور هزیمعت افداد و ( 6 
نواحی جبال ارام گرفدت و سواری چذد ثر که‌انان کز خراسان سوی 
خود نواخنه بود و زر داد: موي خراسان باز گشنند برراه طبس 
اسیر برمیدن این خبر شادماذه شد.و بوق و دهل زدند و مبشران را 
خلعت دادند و بگردانیدند و بمیار حیز باننند و جوابا نبشته آمد 
باحماد خواجه عهید عراق بومهل حمدونی و تاش واه مالرو گنت 
شد که آیدک رایت ما حرکت خواهد مود حانست شوک ازاجا بهرات 
آئیم و حالها دریافنه آید و مبشران باز گشننه و وف این جنگها 
زان نمی نویمم که ثاریم ازخمق تبخنه مدیم موجهرعو 1 
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رس همه در بایین مفصل (خواهد آهد آزان ردنت باز که بو سول 
برزی رفت و تا بداپوزبازآمد ر ری و جبال از دست ما شد وزان 
پاب همه حالا مقرر گرده - و روژشنبه بیست وچیارم ذی اشعده 
مهرکان بود امیر رضی |۵4 عذه دمعرکان رذشست لعست در صشقه سرای 
# در بیشکاه و «نوز نعذدت زربن و دا و *جالصس خاده راست دشد ‏ 
ود که آر را در کران بر قلعت راست می کردند ر پص ازین بروزار 
دراز رات شد و آن را ررزی دیگر امت چنانکه نبشته آید بجاي 
خویش و خداوند زادکان و اولبا و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند 
و باز گشتنه و همتان را دران صفة بزرگک ۸٩‏ برچ و راست مرای 
امت بمرائب بنشاندند و هدیها آورس گرذفند ازان والی جغانبان 
و باکللچار و والی گرگان که چون بو (اعسی عید اجلیل بغرمان ازان 
تاحدت باز شتا و خراسان مصطرب زگ صواب حذان درد که 
باکالفجار ر( استهالت کنند نا بدمت باز آید و رمولی آمد و ازیأا 
معلمدی رفت ز از مر موافعنی نهاده آمد باءللجار هر چند آزرده 
و زده و کونته بود باری بیارامیه و از جبت وی قعدی نرت و 
فساد‌ی پید! آنيامه و ازان والی مکران و صاحب دیوان خراسان 
سوری و دیگر عمال اطراف ممالک و نیک روزار گرفت نا آنگاه که 
ازی فراغمت افناد پم امبر برخاست و بسراجه خاصه رفت و 
امه بگر۱ دانبد و بدان خانه ‏ زمسنان بعنیفه مد که بر چپ صفه 
باز است و جذان دو خانه تابستانی براست و مسیانی چپ 
کس: ندیده است واه ءدل خانها بر جایست ۹1 پر جای باد 


"بیاید" ردب و بدر۵ و اپس خادی ر ازار بسذه بود زد سک رحس عظیم و 


)۳۲۴ 

فراخ و فا ثنور نهاده بودند که سزك فان فراشان بر ۳ برفنددهی 
و هیزم نهادن‌ی و تنور برجایست آتش درهبزم زدند و غلامان - 
خوان سالر با بلسکپا در آمدند و مرفان گردافیدن گرفنند و خایه ‏ 
و کواژه و آنچه لزهه روز مپران است ملوک را از سوخنه و بزکان روده 
ان و بزرکان دولمت «ملچس حاضرآمدند و ندیمان نیز بنشمنند 
و دست بکار کردند و خوردنی علی طربق لاسنیلاب مسی خوردند 
و شراب روان شد به بسیار قدحها و بلبلها و سانگینها و مطربان ژدن 
گرننند و روزی بود چنان که چنین بادشاه پیش گیرد و رژیر شراب 
نخورد‌ی یکدو دور شراب بگشت او باز گشت و امبرثا نزدیک نماژ 
پیش بو جنانکه ندیمان‌بیرونی باز گشنند پص بصفه نائدان آسد 
که از باغ دورنبسست و [نجا مجلسی خسروانی ماخنه بودند و ندیمان 
خاص و مطربان آ لجا آمدند و نا نماز دیگر ببود پٍص اژان باز گشنند - 
و روز دو شنبه سم دو کید و دوم زوز ازان عبد کردند و امیر 
رضی ۶۸ عنه بدا خذ ۱آمد و درصفةٌ بزرگ که خوان راست کرده 
بودند بنشسمت و اولبا وحشم وبزرگان را #خوان فرود آوردند و برخوان 
شراب دادند و بازگردانيدنه - دیگر روز امبر بارداه و پس از باربا 
وزیرو اعبان دولت خالی کرد و پس از مناظرة بسیار فرارگردت ‏ 
که (مبر بر جانب رنف رود و وربا وی باشه تا اگر حاجت ید 
رابت عالی ببرات رود و اگر نه وزیر را بفرسند و خداوند زاده امیز 
مودوث و شواه سا رعلی عبد الله مثال بافتند نا با مردم خویش 

و لشکری قوی ساطانی بخ زو ند و یا میم باشند تا همه خراسان 


ون باشد بزردان حلام باز گشنند و کارها راسمت کردند و دیکر روژ 


۳۳ ! 
" بر و بل نشمت وبا خاصکان بدشت شابهار بایسناه ثا فرزند 
زیز شهم و میاه ماارو لشکری آراسننه دیش آمدند تعببه کرده 
و بگذ‌شننه و ای دو محذشم و متدمان رسم خدست بجای آوردند 
وی بخ رفنند و خلعت بانذه بودند پیش ازانکه برفنند و امبر 
دسعادت بکوشک پبشس آمرن و امکر معدد ر خلعنی فاخر رات کرك؟ 
بودند بپوشید و پیش آمد و سلطا اورا بنواخت و مثال داد ثا 


بخزد 
دهد آهنگران و دغلعت سرهنگت و علی کوتوال ر خلت و (دند 


دعزدد, ری عتام کدل و بگوشک خواچهٌ رف ابو العباس اسفراينی 


وی در وحادت اسر وژ پوشید؟ ددست و داومت سس ات اب 
مقدار از حال او باز نمودم و بر اثر دیگر ذمایم 9 ۹1 حال 1 
"و غلامان و آلنت و حاشیت و خدسنران وی زبادئبها می فرمود 
ری ذمو کْ او را ماو متا در دارد در دیگر خواست و خدای 
عزوجل دپگر که بادشاه زاده بکودکی و جوانی گذشنه شد چنانکه بیارم 
براثرر تخت ملک پس ازپدر پادشاه مودود بات و کین او این 
شیر اجه باز خواست و همه رننه اند خدای بو مها بر ایشان 
رحه.ت کناد و سلطان معظم [د براهجم ر را راد اعق .رل و 1 
اجمعی ت ون (مرک مر مرول رمي (2۸1 عدل از ي کار ه فارغ 2 هرای 
رلک پر راه یت ِ راد از عِ زنری حرکت کرد ۰ روز : مجشنبه رتور 


۷۹ 


(( ۷۲ ۴ 
3 0 در تککناباد روز حزار شنیة دوست وششم ای ماه و هعمت 
دی > ‌ : ۵ روز حم ۳ د ۸سا ۳ نس ۴ ۵ ۳۱ 
و اتلد اعلم ی 
شیف بود - و بگوشک دشت یکان فر ود |مد زوز پاجشنره چا ۰ 
اس فِ وس ندماز پبدشیی ۸ شمه لشکر ره دانننتد 9 
و اخچیر برانده بودند و اندازه نیست خی آن دواجی را چون برة 
تنگ شه تخجیر را در بئی راندند که در پیش کوشک است 
و افزون از پانصد و ششصد بو که بیاغ رسید و +عرا بمیار گرففه 
بودند بیوژان و سکان و امیربر خضرا بندست و تبر سی انداخت 
و غُلامان ‌ ِ می دریدند ری گرفنند و *خشت نیکو شکاری 
زد |شیند ی شگام) پس درمود تا داخ در نهادند پتام *عمود و 
دگذاشیند که *عدذان بات شش او خوادده بود‌زد گ بهرام گور جندی 
کرد - و روز آدین نوزدهم"عرم در رمول«لجونیان را بلشکر گاه آوردند 
و نزول نیکو دادنه دانده‌نددی پود بخجاري مردی "خن گوی و 


و ثرکه‌انی گفنندی از نزدیکان آن فوم اس - و دبگر روز شنبه امپرباز 


کردند و بندگی نمودند و بدیوان وژیر بردند: و صاحب دبوان 


رساات ]چا رت خو احع بو رصد ر مشکان و خاای 1 رددد تاممه موي 


و 


) 1۳۷ 

وژ بر خواجه احمد عبد الصمد نبشنه بودند و حوات بر پجغام کردة 
و پیعام خغان بود که از مات ایس غابک هبیم دست درازی رفده 
ات (ما پوشیده دیست که در خراهان 3 ثرکها انانن دیگر اه و دیگر 
می آیند که راه ج+خون و بلذان کوه کشاده است و این ولایت که 
ما را داده آمده است نگ است و این سردم را که دارثم برثمی 
کیرد باید که خواجه بزگ بمیان کار درآید و در خواهد از خدارند 
ساطان ثا این شهرک‌ها که باطراف بیابان پیومنه است جون مرو و 
شرخسی. واباورا مارا داده آید جنانکه ماعنیت ‏ بریدان "و تضاة و 
صاشی دپوان خداوند باشنه و مای می سذانخه و بما م 
دهند ره بیسنگنی تا مسا (شگر خدآونه باششیم و خ رآسان 1 پاک نیم ۳ 
مفسدان و ٩‏ بر خدستی باشد بعراق پا جاي دیگرتمام کنبم و بهر 
کار دشوار ترمپان بفدبم و سذاشی حاجب و لشگرها بذشاپورو هرات 
مقام کنند اگر قصد ما کنند ناچار مارا بدفع آن مشغول باید شدن 
و حرسث از سیان بر خیزد اتماس ما این است راي عالی بر تر 
بو نهر برفت و اف گفننه بامبر بگفت جواب داد که رموان را 
باز گردانیه و شما دو تن بیایید ثا درس باب سخی کوثدم وزبر و 
بو نصر ۳ امیر رفنذد امیر مخت در خشم شده بود رزبر 
را کشت این تعکم و تبسط و افراج این قوم از حد بگذشت از بک 
مو خراسان را غربال کردنه و از دیگر سو ااچنیی عشود و *خن 
ذکارین فق فرستدزد ای رسولان را باز زاید گرد‌اندد و مصرح روما 
۸5 مدای ما و شما شمشیر انریا ۲ تشگرها از هر جنک فرسیا ۵ 8 


]مد است و ما اینک از بسسها حرکد می کذیم و بهرات خواهدم 


) ۳ 


که 


یت ال کشت بای رم سح ق ماک نه 
ر‌ ز 0 بت ری 8۶ تیا رز ۳ یی دول( از ور 


آرمیده اذل پرد؟ٌ داش متا بر دا داشده بهنر بقده را صواب ول سی 
نماید که جواب درشت و نرم داده آید تا جاملنی درمبان بماند 


ا ناه اگر خد‌اوند فرصاید بهرات رود و حاجسسا بر کیب و حمله لشکر 


هلق وبکاوایشان بعاخ آید و بصلی و یا بجذکت :پر کواز۳۵ 72 


و خد‌آودد نیز دما نزدبک داشد اگر عاعت آرد حرکت کدل امتر 
مه ۰ 26 _ مِ ۰ بو 
کفت ايرن سره است این رسوان را بربن جمله باز گردانیه راچه 


دص 
" 


کند تا خواب نه بینند وبگوید که اینک ئو احمد می ای تا این 


کار بر گزارد: آید هر در باز گفنند و دو سه روز دربری "مناظوهة 
بوند تا با رسولان فرار گر: فت جواب نامه و پیغام بدادند و ایشان 
۳ »نم دده شد و باز گردانددند موی خراسان روژ بنجشنیه بع روز 
مانده از محرم -و روز مه شنده غروٌ صفر ملطفه ناب بربد هرات 
و بادغدص و غرجسنان رسید که داود ترکمان با چهار هزار موار ساخنه 
از را رباط رژن و عور و میاه گور قصد عزدین کر محل نازه کشت باز 
نمودة امد و حفرقت ایزد تعالی نواند دانست امبر شت تنگدل 
شد بدی خبر و وزبررا #خواند و گفت هرگزازیس فوم رامفی نیابه 
و دشمی دوست جون تواند بود با لشکر ساخنه ثرا سوی هرات 
باید رفت تا سا حوي غرندری روم ی بمب م حال خا 4 خالی ننوان 
گذ اتب وزیر گشت فرمان بر دارم اما پذد» را این خبر حقبشت نمی 
نماید که ازم ُ پرگان مرت دراز بگدشنه است و مرغ غم نیز از راه رباط 


رزن " بغزنین نلواند رفمت امب گنت این چه معال است که می 


کیت وت 
2 


وتات 7 
وگ 
۳ 


۳ 








۱ 
۱ 
۱ 


م2 ی : ‌ ۰ 2 
کونی دسدیی («روز دق مخ دی م 


) 4۲٩۹ ( 


ی شود بر خیز کار رفن 1 بساز که مس ۱ 


بسن فرف| بههه حاام 0 موی جُ زند زرم باز رژم وزار باز کشت و قوم ی ۹ 


دران فلعت بودند جائی بنشسنند وبرژیان بونصر پیعام دادن ۵5 
اگر عیاف پالله اپ خبر حقیتت ات مردی رسد خداوند را 


امبر گشت نیک رن سگ روژ مشام کذیم ام دارد ک اشنران واسمیان 


که ساخده ببود ده د زان ۳9 گر فنزد خو احد بو نصر مر 


گفتك عاف نکاه‌دارو دیگر خرکه ایس خبر *خمتا مسنعیل است 


2 ۰ 4 ۹ ۰ 1 لس ۰ امه 
و دج گونه دل و خرد اپ را تبول نمی کند و گفنه اند - (ا بصدنده 


سس |لاخبار ما ‌ پسدقیم ود الرای - و ایرنی خدوند ماهمه هدر است 


آمرد که او گت - روژ شذبه چاچم صفر نامه دبگر رسید ک آن‌خبر دروغ 


بود و حتدعت جذدان شد که سور و باه و ترکمانان بد آن حدرد 
بگذشته بودند و گفنه که ایشان مقدمة داود اند از بیم آن ثا طلبی 
دم ایشان نرود بخ خبر افگدده بودند امبر بدیی .نامه ببارامبد و 
رثن موی غزنی باطل کشت و مردمان بهارامیدند و روز دو شذبه 
هعنم صقر امیر شبگیر بر دشست وگرانهٌ رودهدرمند رفمث با بازان 
و بوژان و حشم و ندیه‌ان و مطربان و خوردنی و شراب بردند و عید 


بسیار بدسصت آمد که نا چاشنگه بصید مشغول بودند پ بکرآن 


٩۳۲ [(‏ ) 
بشراب کردند و بسیار نشاط رفت از فضا آهده پهل از نماز ابر و 
کشنیها بخواست وناوی د1 بیاوردند یکی بزک تر ازجهت نشستف ‏ 
او راست کردند و جامها (دگندند ر شراعی بر وی کشیدند و وی 
"[ ثجا رفت با دو هدیم و کسی که شراب پیهاید از شراب داران و دو 
ساقی وغلمی تلاح دارو ندیمان وه‌طربان و فراشان و از هردستی ‏ 
مردم در کشتبهای دیگر بودند و کض را خبر نه ناکاه آن دیدند که 
چون آب نیرز کرد؛ بوذ و تشاین پر شده نشسئن و دریدن گرفنت ۱ 
[نگاه | کاه شدند که غرق خواست ند بانگ و هزاهزوغ ,یو خاست س 
ورس دای و هلر( شیر ] آن بود که کشنیهای دبگر بدو نردیک) بود‌نه 
اپشان در ناد هعت و هشت نی و آسبررا بکرفنند و بردودن۵ و 
ذکشدی دبگر رما نیدند و نیلک کوفذه شد و پای راست افکار شد چذانکه 





(یژد عز ذکره رحس کرد وب از ده‌ودنفدوت و سرزری و شادی بان 3 ِ 
بسیاری در تلا و ای تعوم ‏ بکد رد |دهر - و حون ابر بکشنیی رتجلگ 
کشنیها براندند و بکرانة رود رسانیدند و امبر ازان جهان آسده بخیمه 
فرود آماد و جانده بگردانید و ترو ثباه شذه بود و برذشست و بزود‌ی 
یکوک با زآمد که خبری مخت نا خوش دز ر اشکر گاه انناذه بو و 
افنظرابی و نشویشی بررلب بیای شده و (عخان و وزیر اضدهممبت |سنقبال ۱ 
رعایت و چندان صدفه دادند که آن را اندازه نجود و دیگر روز امپر نامیا 
فرضصوك بخزتین و جهله مسحاکت برد حادیه بزف و صعسیت ۸5 افناد و 


سلاسف 4 بدان مقررن شد و مثال داد ثا هزار هزار درم بغزنین د 


٩۳ [‏ ] 
در هزار پار هزار درم بدیگر مدالک *اعشان و درویشان دهند شگر 
ایری و نبشنه آمد و بنونیع موکد گشمب و مبشران برفنند و روز 
پاچشنبه بازدهم صفرامیر را تپ گرفت نپ سوزان و سرمامی 
ناه و چذان افناد که بار ننونست‌داه و عجوب گشت از مردمان 
مگر از اطبا و تفی چنه از خدمناران سرد و ژن را دل‌ها مت عبر 
کارا عبد لاه پارسی ر رمول دار پیش رت با جنیبنان و مرنجه 
داران ایشان را بگراست پلشگر کاب مدید ژد ۲ نرگو و (شدند و نزل 
پسیارفرم‌نادنه و امبز را گا» بکرد ده و پیعام فرسناد پر ژبان بو العلا 
طبیب نزدیکب ویر ک۹ هر جذد 8 ده ادجم ازدی عامت اژ بجلن چار ن 
ددست فرثا بار عام دهچم جنادکه همه لشکر سار ۸ ریدژد رسولن ر 
ون باید ۳ ۳ تن مضه 9 ۳ د(ندد 
شود - دیگر روز تم اخت ذشست رضی اه عذه درو بر 
وپدشگه و وزیر و ارکان دوات. "و اولیا و حشم بدرگاه آمدند سخت 
شاد سافه داد و داهای‌فراوان کرا د ذد و صدهما روان شد و رسولان ر 
پاهن آرردزد دا خدست 5رد ذد و پاشآددند و امبر به‌عول ری ۹9 
عنه‌گفت برادرما ابلک را چون ماندید گفنند بدرلمت ساطان‌بزک 
شادکام و بر مراد تا دوسفی ونواخت ای جانپ بزرگ حاصل شده 


امث جانب اپاک را شادی و اعنداد و حشمت زیادت اسمتث و ما 


۳۳۰ ۰ ۱ 
بندکان ر بدان فرسناد نا (اعتس و موافشت ژیاد ت گرده ‏ رعول ۳ 
(پشان را بدژوان وزارت آورد 5 د با وژیر آحمد عبد الصمد ‏ 
و عارض بو اج رازی و بونصر مشکان و حاجبان بکنغ‌ی افص 
و حشمت بوالنصر پسیار درجه زیاده شده بود و همه شغل و او 
ی گذارد بخلادت حاجب بزف سباشی که بو رف ز بخ 
سوی خراسان این در خواسده بود و از امبر اجابت‌پاننه امد رگفت ‏ 
سین آیرن رسولان یباید شنید وهم درس هفده باز باید گرداندد و حدباط 0 
باید کرد ثا هیچ کسص نزدیک ایشان نیایه بی فرمان و قوم ایشان را 
گوش باید داشت و جنان باید که برهبیم حال وافف گردند ومرا . 
پیش ازین سکن نبدست که بذشینم بو العلا طبیب را #خو(ئیه و با 
خویشنی برید ثا به پیغام‌هم امروژ ایس کررا فرار داده آ]ردگفندد‌چنیی 
کنیم و بر خداوند راجی بز رگ آمد ازین بار دادن وابکن»(ج بزرگ 
بود کشت جنیس است دوم همه بازگشتند و (مکر برخا مت و:جای خول . ۱ 
بازشد و بو العلا بدپوان وزارت آمد ناما و مشانیات اسنادم بستد ‏ 
و «خواند نبشنه بو که نداذیم ک عذر نّ سهوی که برفث حون خواهبم 
با چندیی نظر خداوند‌ی که از خداوند ساطان می باشد و اکنون ان 
حال و العت و موافشت بیس درجه رسدد و سا را مه غرض است 
که این رسوللن را بدان فرسناده آممده است که جون عهد بسنه آیه 
از هر در جاسب وای هه غرض ثمام گردد و همه مراد ها بمامی 
حاصل گردد - بکی آنکه مرا بزگ کرده [ید بدانکه ودیعتی 
اژان حالس کریم نامزد تس كِ دپگر آنکه مارا عریف کرده آید بد|نکه 


رتم 





ی ۳ 
طمغها آزین وایت 24 پدوسذه ات تمماکت خداوند ِ رید گردد 
ومع دایگر[ نکه مارا با ارسلان خان که میثر و خان ترکسنان است 
بدسلوری و وساطت سلطان عهد و مکاثبت باشد تا ایشان را مشقرر 
گردد که عد‌اوث. بر خاسنه است و خانها یکی شده است و اباب 
مذازعت و مکاشفت بریده شود و ابری رسولان را با مشافهات و پیغامها 
بدین سب فرستاديم و مزد ازهمت بزگ سلطان که مارا بدین 
اجایت باشد و با رمولان ما زسوان آبند از حضرت بزگ تا ما نیز 
اچه النماس کرده آید اجاي آربم که چون این ارات چا 
تا لشکر های ما از آب بگذرد و دمت با لشگرهای سلطان بکی 
کننه و آتش این فثنه نشانده آید و فرمان را دربری باب نگه داربم 
و اجه ك رط یکانگی ات در هر بابی بجای آردم بادن الله عز وچان 
آسنادم ایری مشافهات و پیناسها بخط خویش نبشت و بو العلآن را 
نزدیک (مپر برد و پس بیک در ساعت جواب آورد که نیک آمد 
رسولن ۳ باز گردانیدند ۲ بو العل! نیز بردت پس باز [ و وژیر 
بو نصر مشکان را گفت خدارند می گوید دردین باب چه باید کرف 
۱ ۷ حیبست گفنند شطط ی اخواسنه است این جوان اگر اور 
ری احابت کرده آید فائده حاصل شود - یکی آنکه از حانب او 
۷ (فند ۵5 نیز درد هري و فسادی ولد - و دیگر که مردام 
وارد و باشد که بدیشان حاجئی افند بندکان را اين فراز می آید و 
صواب آن باشد که رای عای ت‌ بو اعلا برفمت و باز امه و گت 
ی می فویند *خت صواب ]مد احابت باید کرد هر سه غرض 
و نامها را حواب ندشت و ردولی نامزد کرد نا با ایشان برود و جند ثر را 


۷ 


۲۰ ۲۳ ( 

نام نبشنند تا اخنوار گر ده [ید کسی را و بدست بو العلا بغرمنا‌زد ال : 1 
عیه |لس سلام رئیس بان را اخندار کرا د واز حمله ندما بود و برسولی رفده 
خواجه بو نصر بازگشمت و نامیا ومشافهات بدر سپرد و بران نهاده آمد 

ك خواعری ازان ایلک بنام خداوند ژاده آمدر سعدد عقد و تکام کزین 
و آزدن جانج دخنری ازان امیر بو نه رسپاه ساار بنام ایاک کننه و 
رمولن برین جماة برننند - روز سة‌شنبه بیست و موم صفر با مرادها 
و پیش نا عارضه ژاذل شد نامه رمید از بو سهل حمدونی عمده عراق 
که حون پسر کاکو ر[ سر بدیوار [«د و بدانست که جنگ می بر نیاید 
ءذرها خواسث و النماس می کند نا سداهان را بمقاطعه بدو داده آید 
و بنده بی فرمان عالی این کار بر ننوانست گزارد ومول او را نکاه 
داشت و نامها که وزیر خایفه را اعث *عمد ایوب بمجلس عالی و 
یه بنده که دری باب شفاعت کرده اسث تا اي مد را جای بد(شده 
آید آن را فرسناده امد و بنده مفنظر است فرمان عالی را دربن 
باب تا پرحسب فرمان کار کرده آید بو نصر این‌ناسها را اخط خویش 
فکنت بیرون آورد تا ابی عارفه بیرون افناده بود چنی می کرف 
از بسبار نکنه چیزی که دران کراهنی نبود‌ی می فرو فرسناک 
بدوست مس و سس پاغاد ی خادم می دم و خدر خبر جواب می 
آوردم و امبر را هییم ندیدمی نا این روز که این نکله ببردم و 
فشارنی بود آغاجی بسنه وپبش برد پس از یک ساعت برامد. وگشتث 
ای بو الفضل ترا امیر می خواند پیش رننم بانثم خانة تاریک 
گرد و فردهاتی کنان | اوخله و ثر کرده و بسیار شاخها نهاد» و طامهای 


بزرگ چریخ بر زیر ای: و اصفر را پافدم | فعار ر نذت نشسفه پدراهن 


5 ۳ 
و 


۳ 6 
اسر ژ درسنم ۶ در پٍس دو نت6 دوز بار دا" آید ۹4 علست و دمسیت 
تمامی ژاثل ژد حواب بو سهل بیایف ددات ۹4 را مواضعت را 
(مصا بایی ۱5 ۵ «وصس آنگه احکام تمام کرد ؟ آید و جع تا برد 
سرد گیرد که این بار دیگران مو(ضعت ارژانی ۵(شذم حرصت شعاعمتا 
ویر خلیفه راو اگرپس ازیی خیاننی ظاهر گرده اسنیصال خاندانش 


باشد و حواب وزیر خلیفه بباید نبشت جنانگه زشم ات بندگ 


وی 
درب باب آی نامه که ببومهل نبشنه آید تو بیاری تا نوتبع کذیم 
که مثال دبگر است مس باز گشنم و ابلچه رفث با بونصر بگفتم 
معت شاه شه و «جدة شر کرد خدلی را عز وجل بر سلامت 
سلظان و نامه نیشنه امد نزدیک آغاچی بردم و راه پافدم د) سعات 
دیدار همایوی خداوند دیگر باره یافنم و آن نامه را بخواند و دواث 
خواهمث و وتبع کرد و بم انداخت و گفت دو خیلتاش معروف 
را باید داد ثا اپشان با موار بو مهل بزود‌ی بروند و جواب بیارند و 
حواب نامه صاحب بریه ر ری ببایه نبشت که عزیمث ما درار 
گرننه (ست که از بست موی هرات و نشاپور آثیم نا بشما نزدیگ 
تور باشیم و آن کارها که پیش دارید زرد ثر فرار گیرد و نیکو ثرپیش 
ررد و بصاحب دیوان سوری نامه باید نبشت بردست اب 
خیاناشان و مثال داه تا بذشاپور و مراحل ری علفهای ما بنها*می 
ساخنه کنند که عارشةٌ که مارا اناد زائل شد و حرکت رایت ما زود 


خواهد بوو نا خااها را که اخراسان انناده اس در بافته آید و چوی 


ین ان 

نامه "کسیل کرده شود ثوبازآنی که پبغامی است سوی بو نضر 
در دابی دا د(۵ه آدد گفنم حند کنم و باز گشنم دا نامک وثبعی و این 

حالها را با بو نصر گفنم و ایس سرد بزرگ و دبدر کانی رحمة 21 
ءلد1 بنشاط دم در اد ۳ ذردیلک نماز پیشین ازین مهمات فارغ لک 
کفشت ذدک امد وآغاجی خاددم / کفس کیسا یاو رد و مراکشت را 
در هرکیسه هزار مثقال زر باره است بو نصر را بگوی که ژرها ات 
که پدر سا رضی للع عذه از غزو هندوسنان اورده امست و بدان زرد را 


را ازس بدارند نا صدفهٌ که خواهیم کرد حلال‌بی شبیت باشد ازبس 


۳ 
فرمائیم ر می شنوی‌که قافی بست بو اعسر بوانی و پمرش بوبکر 


مخت ننگی دسث اند و از کص جبزی نسناننه و (ندک مایة 
ضیعنی دارند یک کیسه به پدر بایه داد و رل کدسه به پسر تا 
خویشضسی راف‌بعنکی حلال خردد و فراخ در بئوانذد زیست وماحق ایرن 
نعمث تندرمنی 15 باز پافندم ل ی گزارده باشیم مس کدسها بسنه م 
نت بو نصرآوردم و حال بازگفنم دعا کرد و گفت خداوند 

ابر سب ی لیکو کرا دو شلوده آم 1 بو ۱ عس و پهرش وت باشد 
که بده درم در مانده اند و بخانه باز کشت و کیسها با وی بردنف 
و پمن از از کص فرسناه وقافی بو اعسس وپسرش را بخواند و 
جيامدند و بو نصرپیغام ملطان بقاغی رمانید بسبار دعا کرد وگشت 


این صلست مخز ات پل پرفایم و باز دادم ۹4 مر کار دیعت که دیاستب 


ای دا کار 
و ۳ هو و 
3 0 





( ۳۳ ۲ 
مخت نزدیک ام حساب این تخوانم ۵ و نگودم ۵۵ مرا یی 
هار بایست نیست اماجوی بد اه دارم و اندکگ است فانعم و ززومال 
این جه بکار آید بو ذصر گفت ای عبعان الله زریکه سلطان*عموف 
بخزو از بنخانها پشمشیر بیاورده باشد و بغان شکسده و پاره کرد و آن 
را امبر المومنییجمی روا دارد سندن آن قافی همی نسناند گشت 
زندگانی خداوند دراز باه حال خلبع: دیگر است که ار خداوند ولایمت ‏ 
اسث و خواجه با امیر *عمود بغزوها بوده است و مری نبود» ام 
و بر ص بونددد؟ اسست که آن غزوها برطریش سنت مصطقغی هست 
علیه (لسلام پا نه ببیي ری ری نیذیرم و در ععهدة اپ شوم گفت اگر 
تو نیذبری بشاگردان خویش و بمسنحقان و دروبشان ده گفت سس 
هیچ «سفعقی رانشناسم در بست که زر بدیشان توان ذاد و مرا چه 
افناده است که زر کس دبگر برد و شمار آن مرا بقیامث باید داد 
مهد حال این عهد: قبول نکلم بو نصر پمرش ر گت تو اژان 
خویش بسنان گفتث زندگانی خواج عمید دراز باد علین ای حال 
می نیز فرزند ای پدرم که ایی صغ گفت و علم از وی آموخنه 
ام و اگروی را بک رو دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسنه 
واحست کردی که در مدت عمرپیروی او کردمی پس ج+؛ جای 1۹1 
سالها دید ام و من هم ازان حساب و وتف و پرسشص تداست بدرم 
که وی می ثرمد و آلچه دارم اندک مایهٌ حطام دنیا حلالاست و 
کفادت است و بهجي زبادت حاجنمند تسم بو نصر کدت س 
درکما بزرگا که شما ذرتر اید بگریصت و ايشان رأ باز گردانیه و بای 


( کت ۱ 
و حال باز نمود و ژر باز فرمناد امیر بلعچيی دمادده و جند رفعت 
شنودم که هر کجا متصوفي را دبد‌ی پا موهان مبلنی را دام زرق 
نپاده یا پامی پوشیده دل میاه ثر از پلاس :خذدید‌ی و بونصر را 
گفنی چشم به دور از بوانیان و ابأجا حکاپٍنی باد آمه مخت نادرو 
خوش که در اخبار خلفای عبامیان خواندم واجب داشنم (یاجا 
فیشن اه 


حکابة امی رالممنین مع اب السماک 


و ابر ) عبد العزیز الزاهدین 

هارون الرشید یک سال بمکه رفده بوه حرها الله تعالی جو منامک 
تماسی گزارده آمد ر باز نموده بودند که ] نجا دو ثس اند از زاهدان 
بززگ یکی را اب اسماک گویند و یکی را عبد العزیزءمری ونزدبک 
هب سلطان نرثثنه فضل ربیع را گفنت پا عباس و وی را چنان 
گفنی مرا آرژو اس که ای دو پارسا مرن را که نزدبک سلاطیر‌نروند 
بة بینم و خی ایشان بشنوم و بدانم حال ور مبرت و درون و برون. 
[یشان تدبیر حیبست کفتبت فرمان سیر المومند را باشد که جه 
[ندیشیده اسب ر چگونه خواهد و فرماید تا بنده تدبیر آن بسازد 
گفت مراد سر آذسمت که متذکر نزدیک اپشان شوبم ذا هر دو را 
چگونه یابیم که مرائیان را تعطام دنیا بنوان دانهت نضل گشت 
صواب آمه جح فرماید گفت باز گرد و دو خر مصری راست کن و 
دو کدسه در هریکی هزاردیذار زر و جامه بازرگانان پوش و نمازخفنان 


دزدیک ی باش 0۳0 بکوبم ۹1 حه دا رد کرد فضل باز کشت و ان 





۳۹ .۱ 
بر دیگر خر و زر بکسی داد که سرای هردو زاهد داذدست 
و دی ر پیش کردند ی دو رکاب دار خاص و امد‌دن مذتگر حنانگه 
کس «جای دیارد ۳۹۹ کیسندن و با ایشا مرشولن و شمع ۷ 0 
بدر سرای عمری رسددند در برد دد اعند دفعث تا آواز امد که کدست 
حواب دادند که دز بکشائید کسی است که سی خوادد که زاهد را 
پوشدده به بیند کنیزت کم بها یامد و در بکشاد بر هارون و فصل 
و ولدل مرعژه‌ل هر یل در رفدذد دافدند #مری ر در خاده بانماز ایسناده 
و بورباشی خلق آنگنده و چراغدانی بر کون مبوئی نماد» هارون وفضصل 
بنشسنند مدئی ۳ سرد اژ ده از فارغ ناگ و سلام رداد هن روی‌بدیشان 
کرد و کشت شما کیستئید و اعد #عل آمده ابد خخملن کفری امدر 
السومنیی اشث تبرک را بدیدار تو آمده است گفت جزاک الا 
خیرا خر رلچه شقن سر بایست خوازد ۳ بیاسمدمی ۹۹ در طاءعشا 
و فرمان آودم 11 خلدفه بدغامبر امک علیة السلام و طاعنش بر هه 
مسامانان فریضه امت فضل کشت اخذیار خلیغه ای بود که او 
ارف کت خدای عز و عل حرست و خشمت او درف کداد حذانگه 
او درمت بندة اوبشناخت هارون‌گفت ما را پندی ده و مخنیگمی 
ثا آن را بشنویم و بران کار کنیم گفت ای مرد گماشثهٌ بر خلق 
خدای عزو جل ایزد عز و علا پیشکر از زمجی بو و(۵ است دا 
بعداات با اهل ان خوپشنن را ازآتش دوزج باز خری و دیگر 


بً 


۳ ۶ 
زوی‌بآنش دوزخ‌دربغ باشد خویشثی را نگر و جیزی‌مکن که سزایاز 1 
خشم 1 ریدکار گرا دی حا جلاله هارون بگریست و گفشت دیگر گمی 
کف ای امد المو منین رل بغداد تا مکه دانی که بر بسیارگورسنان 
گذشنی با ز کشت مردم | تچااست رر آن‌مرای متام آبادان کر که دربن 
اندک اسمت هارون بیشنر بگ رپست نضلگشت ای عمری بس باه 
8 حند از ٩‏ ۷ درشنی داني که با کدا م کل » 9 می گوی زآهد 
خاموش گنت رن (شمارت کرد ۵ تا ‌ کدسهة پدش ار نماث خلدغه 
گفت خواسنیم نا ثرا از حال نگ برهانیم و اي فرمودیم عمری گت 
صاحٌ العیال ۱ لیم ابدا چبار دختر دارم و اگرغم ایشان نبسنی 
ذیذپرفنمی که مرا بدیی حاجت دیست هارون برخاست و ءمري 
با وی تا در مرلی بیامد تا وی‌بر نشسمت و ۳ و در راه فضل 
ز کس مردی وی ی بافدم عمری را و جک هم موی وزیا 
گرائید صعیاء فریبنده که ان درم و دیذار است بر سردا که ازین 
رری بر تواند گردانید ثا پسر‌سماک را جون بابدم و ودندد تا بدر 
سرلی او رسبدند حلقه بزدند *خت بسیار تا آواز آسد که کیست 
گفننه اب سماک را مین خواهیم این آراز دهنده برذث دپر 
بوه باز [سد که از اب سماک جه می خواهید گفنند که در 
بکخ‌ائیه که فریضه شغلی است «دئی دبگر بات ۳ 
زمبی خشک فضل آواز داد آن کنيزک را که دار نت بود تا چراغ 
آرد کنيزک برامد و ایشان را بگفت ثا این مرد مرا بخریده است 
مر پیش ار جراغ ندیدهام هارون بشگشت بمانه و دلیل را بیرون 


فرسنادزد ۳ تیگ 6۶ کیرد و حذد در بر د و جراء انش سرای 


( ۹۳8۲ ) 
روش شد فضل کنيزک را گفت شیم کجا است گفت بربن بام بر 


بام خانه رفنند پسر سماک را دیدئد درنه‌ازمی گریست و این 


کرو 0 مه و ا ع ۵  »‏ 2 


آیبت می خواند | تعسجام (زم) خافنکم عبیا و بازمی گردانید و همجی 
99 پهرن عم بدا۵ که چراغ رادید بود زح سردم شتیده 
لفظ گفننه پس پسر سماک گفت بدین وثث جرا آمده اید و شما 
کیسندد فصل کفشس امجر اامومندی سشستت بریارت و |مرده اس که 
جذان خوامبت ۹1 ثرا 0 بیدد کذدس اژ ‏ ن دمنوری دایست بآمدن 
و 3 دادسی انگاه بیاسد‌ی ٩‏ روا دیست مردمان را از حالت 
خویش درهم کردن فضل گفذت جذبی بایست اکنون گذشت خلوِفةٌ 
پیغامبر است علیه اسلام و طاعت وی فربخده ۷ هن 
صرص 9 کر ط ‏ ص ‏ ازج ج وه مر م و 20۵ ۵ ص و 

و اطبعوا له و اطیعوا الرسول و اولی امسر «ذکم پسرهما ک گفمت این 
خایفه بر راه #بن ی رود و بان عده خواهم بو بگر و عمر رفی 
الله عنی‌ما ثا فرمان او برابر فرمان پیغمبر علده (اسلام دارند گفمت 
ررد کشت کچ دانم که در مکه که حرم ا«مث این اثر نمی بینم 
حون (بمسا دواشد توان دادست ۹1 بولایت دبگر جون است دصل 
خام‌وش ایسداد هارون کفشی سر بذدی ۲ که بدیس و آم 
۳ سس ص و مم مس |[ , بیداری از اید کشت 8 امرر , اامومندن 
اژ خد ای و 1 برس ۹ (ٍکی ایسشت و «هباز ندارد و ببار 
حاحلمند ندمت و بدانکه در تباست ثرا پیش او #خواهند ادمناندد 

۸۱ 


۳ ۲ ۱ 
دو مفزل را مه ذیگر نیست هارون بدرد بگریست حنازته روی 
وگذارش ترشد فضل گفت ابها الشیم دانی که چه می گوئی دک 
است در آنکه مر المومنیی جز به بیشت رود پمرسما ک او رز 
جواب نداد و ازو بات نداشث و روی بهارون کرد و گفت با اسبر 
المچمندن ین فضل مشب با دست و فردای دامت بائو نباشه وی 
از توسخر نگوید و اگر گوید نشنوند ت خویش را نگرو بر خووشنن 
بخشای فضل «لعیر گشت و هارون چندان بگریست تا بر وی 
بدرمددند ازفغش پس گشت مرا 0 دهید پسر ماک بر خاست 
و کوزة آب بهارون داد چوی خواست که !خورد اورا کشت بداان ای 
خلفیه سوگذد دهم بر ثو عق فرابننی رسول علبه اسلام که اگر ثرا باز 
دارند از خوردن اي آب (چند بخری گفت بیک نیمه از ماک 
گفت اور گوا رن" باد پ جون ؛خورد گفدت احر ای حه ؛خورهی در 
ثو ببندنده چند دمی تا بکشاید کشت یک نامه مملکت گشت 
فِ امبر المومندی مملکنی که بای آن بل شربمت آبٌ 
ات سزوار اسست که بدان بص نازفی ماه و جون دردن کار 
انتادی باری دادی ده و با خلق خدای عزر جل نیکوئی کن 
هارون کشت پد برفنم و اشارت کرد دا کدسد پبشی آورد‌نه فصدل 
ایها ااشبیخ (مبر المومنیی شنوده بون که حال توتنگ است و 
(سشب مقرر کشت این صلهٌ حال فرموث بسئان پسر ماگ تدم 
کرد و گت «بعان الله اعظیم سی امیر المومنی را پذه دهم تا 
آخویشدن را میانت کند از آتش درژخ و ادن مرد بدان آمد»امت 


تا مرا باتش دوزج اندازد هههات هیمات برداربد این آنش از پوشم 


([ 9 ,) 
که هم اکدوي مار سرای و محامت سوخنه شویم ر بر خاست و بفرون 
شد و بیامد کنیزک و بدوید و گفت باز گردید لی آزاد مردان‌که این 
پیر «چاره را امش بسیار بدره داشنید هارون و فضل باز گشنه 
و دلیل ژر بر داشمت و بر نشسنند و برفندد هارون همه راه می کشوس 
مر اینست وپس ازان حدددمث پسرسه‌اک بسپاریاه کردی و چذدن 
حکاپات ازان ارم تا خوانندگان را باشد که سودی دان و بر دل آثری 
کذد و یریخ باز شدم - و روز پاجشنبه غرةٌ ماه بیع ااول امدبز 
مسعود بار داد که "خمت تندرست شده بود بار عام و حشم واولیا ٍ 
رمایای بست پیشر آمدند و نژارها کردند و رعایا ار را دعاهای فراوان 
گفنند و بسیار فربانی آوردند بدرگاه و فربان کردند و با نان بدرویشان 
دادند و شادی بود که مانند آن کس یاد نداشمت - و روز دو شنبه 
دو اژ دمم ان میاه دام رسدد از مرو بگد‌شاه شدان نوشنگین خاصه 
که شتعنة آن نواحی بود وباد کرن» بودند ری بوقت رتنس از جمان‌گفننه 
لاست که وی را امیر "جدود آزاه ذکرده بود هرچه وی راست 
ازان سلطان است باز باید دمود دا اگر بیند ار را آژاه و /عل‌فراید 
و اوثاف او را امضا کند و دیگر هرچه او راهست ازغلام و تجمل وال 
و ضباع همه خداوند راست وغلامانش کاری اذد و در ایشان 
بسیار ر نج برده اس باید که از هم نیفند و غلامی است متدم 
ایشان که ار را خمارنگیی فرآن خوان گویند و بنده پرورده است او را 


و ناصیم و امین اسمت وبایر خریش مد بایه که امیر ار را بسرایشان 


دمااد که صلاح دردن است امدر نوشنگیی خاصه را آزاد گر د و اوقاف. 


ار ر| (مضا فرسی و نامها را حواب نبشنند و غلامان را بنواخنند و 


۳ ۳ 
خمارنگی را بر ۲ ی ایشان بداشنه آمرد و گفذه شد که اپشان را 
همالها مقام بارد کرد نا عامل اجری و دیستگاد ی ایشان 3 ده 


و بشغلی که باشد فپام سی کنند تا 411 که آیشان تخوانچم و 


بفرزند‌ی ازان خویش ارزانی دارهم و بدو مپاريم و ذامها بنوقیع موکد 
گشت و دو خیلناش ببردنه- و روز بلجشنبه بیصت و دوبم ایس ما 
نامها رسید از خراسان که ترکماذان در حدود ممالک بیراگندند وشپرئون 
غارت کردند و بو العه ی رافی ۹1 سالار کرد و مرب اسب شبتض و 
زو بهرات مشغول امست بشراب و عامل بوطاعه شبلی از زی‌بفریاه 
و وی و دیگر اعبان , ثقات بار مخت در سانده اند و غلاسی را 
آزان خویش با فوجی کرد و عرب بناختن گروهی ترکم‌انان فبرشنان 
بی بصبرت تا سقطی بیفناد و بسیار صردم بکشنند و دسئگی کردند 
آمدر بدیی اخبار مخت تنگدل شد و وزیر را بخواند و ازهررگونه خن 
رفت ]خر بران قرار گرشت 45 (میر او را کشت ذرا بهرات بابد رفتا 
و ] تجا مقام کرد تا حاجب سباشی و همه لشکر خراسان نزدیک تو 
آیند و همان را پیش چشم کنی و مالهای ايشان داده ید و 
ساخنه بروند و روی بثرکه‌انان نوند تا ایشان را از خراسان آواره کرده 
اد بشمشیر ۹1 از اپشان ۱ تخواهد آمرد و دچه کفنند نا این 
شاب و نهادند همه غرور و عشوة و زرق بو که ۵ کج ۸5 رس‌پدذل ده 
دل گذنشند و 6 حرث وان را پکار عر ءر(فرلک ر| اسمت کوتاه ک ین از 
کرد و عرب و ایشان را دو سار کار دان گمار هم از ایشان و بعاجبب 


توح وه وه در 
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سپار و عرافی را بدرگاه فرسث نامزای یه ده بدند که خراعان 
و عراق به پسر او و برادرش شد و چون بسراررسیدی و شاهد حالها 
اناشهانیننپیرسنه نورس تا سنالمای دیگر که باهه داداسی 
دهیم کشت فرمان بر ۵ ارم ۲ باز گت و با بونصر نبشت و دردن 
ابواب بسیار گفنند ودیگر روز مواضعه نبشنه بدرگاه آورد و بونضر آن 
را در خلوت با امبر عرضه دات و هم در «چاس جرابها نبشت 
حنادکه |مدر فرسول و صواب دیه و بخرفیع موکد کندمت 9 روز هه 
شخده پاچم ماه ربدع اللخر خواجه بزرگ را خلعنی دادند «خت 
فاخر که درو پبل نر وماده بون و اشثرو مهد و باز و غلامان ثرک زبادث 
بود و بیش آمرد (مپر وی را باواخمث بزبان ثا بد|لعایکاه که کشت 
خواجه مارا پدر است و راجها که مارا باید کشید ار می کشد دل 
مارا ازین مهم فارغ کزد که مثالهای او برابر فرمانهای ما اسب 
وزبر گفت سس بنده ام و جان فدای فرمانهای خداوند دارم و هر 
حه جهه ادمی است درس کار جای آرم و باز کشت با کرامنی و 
که مخت بزگ و جنان حشق گزاردند او را که مانند آن کص یاد 
نداشت و میان او و خواجه بونصر لطف حاای افناد درب وت 
از حد گدشنه که بوذصر پکانة روژگار را ذبی بدانست و درخواست 
از وی تا با ری معنمدی از دیوان وساامت نامرد کنند که نامپای 
سلطان نوبهند بامتصواب وی و هر حالی نیز بمجلص سلطان باز 
نماید [عه وی کند درهر کاری دانشه‌زد بوبکر مبشر دبیر را نامزد 
فرمود پدیش شغل و بونصر سثالیاتی که می بایسث او را بداد - و 


([, ۳ ) 
موی رات و با وی سواری * زاربود - و امبررضی 1 روژ دو شنیب 
زجم مت ولد چم ماه ردیع الخر موی بمن آباد و میمند رفث بتماشا و شکار 
و 1 اجه عبد الرزاق حسی بمیمند مبزیانی کرد جنانکه او دانسنی 
که در همه کرها زیبا و یکانه روزکار بود و دندان مزد بهزا بداد و 
وکبلانش بسپار نزل دادند قوم را که با سلطان بودند و امیر بدان 
پناهای پادشاهانه که خواجه احمد حصس ساخنه است رحمه الله 
تمیمزد بماند - و امیر رضی الله عنه روز چهار شنیة جچهارم حماد‌ی 
الولی بکردک دشت پکان با ز آمد - و دبگر روز نامه رید بگذشنه 
شدن نمأتلمش حاجپ ارملان و امیر او ر[ بر کشیده بو و شییگ] 
بادغیص فرموده بععم آنکه بروزار امبر "عمود خزینه دار خست 
کس او بود که از خر(سان پذیره رت و جند غلام ارسلان را با 
خویشنر برد حنانگه پدش ازین آورد: ام - روز یکشابه هشنم آیٍی ماه 
بو سعید بر "عمود طاهر خزینه دار به بست گذشنه شد رحمه (اله 
و سخت جوانمرد و کاری بود و خرد پیران داشت وخواجه بو نصر 
فا وی بسدار پشسکی و گفی حال ایس جوان این حمله رنماین 
اگر عمر یابد ر دست از شراب پیوسنه که ببشتر برریق می خورد 
بدارد و ۳ داشت و گفتند ازان مرد این چه حدیتٍ است ان لل* 
منود( مهند المیرف باجل خوبش مر و *جب آن آمد که ۵ران 
دو سه روز گذشنه شد دعوئی ساخت مخت نیکو و بو نصر را بخواند 
با توسی و من نیز [نجا حاضر بودم و دنه اطها ذمت و او را وداع بود 
و دس راژان دس روز برفت رفنثی ۹ نیز باز دیاسد و این ی 


یم بارکاری مانه که شاعر کین است ۱ : ,م0 "۳ 
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نف (ثیذا البالی ما ائیتِ اینا * ر 1 پوم عاد و لم تعد علینا 
و عمو طاهر مها مردی *عدشم بود از خازنان امدر محمون 
رضی الله عده و بر وی (عذمادی نع دشست و هم حواذهم‌رد و 
بادشاه حق گدشنه را دریس فرز ند چیپ ناه داشت و این آزاد 
مرد وجبه گت ونام گرفث و امپر مسعود رفی الله عنه در 
اصطناع وی رعایت دیگر کرده بود نا وحبه ثر گت ولیک روزکار 
نیانت و در جوانی برنت وبا خاندانی بزرگ پیوسنگی کرده بود 
چون بو النصر زخودی مبنری بزرگوار معتمد ثر فوم خواژهشاه 
النوتفاش و شذافنهٌ امبر معمود و دو فرزند بکار آسده ماند و خال 
ایشان خواچه مسعود زخودی مردی که دو بار عارضی کرد دو 
بادشاه را جون موذود و فرخ زاد رحمهة 4 علیهما و آذار سول 5 ذموث 
و ازوی همت مدان و بذل کری ثر مهثران و جوانمردان 
دبدند و اگر در ۷ احدی و خمنتس و اربعم ثه از زمانه ۳ 
جوانه‌رد کراهفی دید و درنشی پیش آمد [آخرنبهو شود و ؛جوئی 

که آب رفت یک دربار [ب باز آید و دوامت افذان و خیزان 
بهقر باشه چان باید که بمانه و مال ایه و شود و معنفی که 
واه زنل ازاد مردان رنچ آید علی الطلاق هر کسص بشنود گوبه 
لچرن ندااست و معزس نشهرند ) فصل برآندم ۹1 حایکاه 
آن بود و کار دام با اي مهتر و باشغلهای وی که نزدیک امد 
ک امیر مسعوه رضی ال عنه اورا بر خواهه کشید و بمیان 
شهمات ملک در خواهد [ورد و وی از زوزکار رم و درشت خواهد 


دید تا همه برر |ورده اید بمشية له - و ررژ شابه هغدهم جمادی 
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ااولی بو الحسن عرافی دبیرمعزرل از سااری کرد و عرب بدرکاه 

آمد و خواجهٌ بزرگ احمد عبه الصمد او را خوبی کسدل کرده بود 
اما با موار موکل نامزد او کرد و امیر او را بیش خویش نگذانست 
و دزدیک مسعود #عمد لبتث دبير فرسناد تا جون باژ داشنه باشد 
ر هر کسی بزیارت ار رفت و *خت متعیر و دل شستنه بود و آخز 
بونصر عکم انگه نام کناب برین مرد بود دراب وی خن گشت 
و شاعت کرد تا امیر دل خوش کرد و وی ۰ آمد و خدسرت 


گدشنه شه حنانکه بدارم بسن آزیی - و روژ دکشنده ۳ و کم ۳ 


ماه نامها رمید از بو مهل حهدونی و صاحب بربه ری 5 خی 


پس رکاکو به زرق و افاعال بود و دفع الوقست و مردام ان کرد از اطراب 
و فراز امدنه و بعضی ترکمانان قزابان و بغمردان و بلتشان کوهبان ذیز 
۳ 


که از پیش «جوفیان بگراعنه اند بدو پیوسنند که سره یار 


آنست 5 سی داند که خراسان مضطرب است از سلچوقبان و مدد ۱ 


بما نتوانند رسانید و له جهد است بندگای می کنند ثا ا زد عز 
دکره حی تقدیر کرده ات (مدر تخت اندیشمفد شد و جوبها فرمود 
که وزبر و حاجب بزرگ و لشکرها بخراسان است کفایت کردن کار 
سل بان ۳ و با نیز نصد خر|سان دارم دل وی داید داشت و 
مردوار پیش کار رت که بدیی لشکر که باشما است همه عراق ضبط 


ذوان کرد و ان جوابها هم پامکدارو هم با قاعدآن برذث و در بابی 
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فرلبعدیمت زی اب احوال بذمامی شرح کم اباجا ایزی مدا کفایث 
اسمت: - و روژ سه شنبا حمادهی |اخریل دامهای ویر رشدد دیشک بوث 
که بئده کازها بجد چنش گرنده است و عمال شهر مارا که خواند: 
نوف می آیند و مالها سنده سی آبد و حاجب بزرگ و لشرها 
بهرات رسیدندد بو سل علا نات عار ض عرض باسدقصا می کند پیش 
بنده و سیم می دهد چون کر لشکر سماخنه شود وروی بهخالفان آزند 
و بنده تدبیر راست پیش ایشان نهد و حهد بندگی بجای آوزه 
امید دارد بفضل .ابزد عز ذکره که مرادها حاصل شوه و بنده را 
صواب آن می نمابد که خداوند بهرات آید پص ازانکه نوروژ بگذرد 
و تابسنان ابلییا مقام کند که کارها ساخنه اسث !عدیت علف و 
جز آن هیچ دل مشغولی نباشد نا بنده بمرو رود و حاجب بزرگف 
با لشگری روری ««خانغا ن آزد و از همه جوانب فوی دل باشد و 
این فدنه را بذشانده آید و ارری و جبال نیز که به :«جیده است 
رات شود و خداوند فارغ دل گردد امیر جواب فرمود که خواحه 
خلیغهٌ ما امست مخراسان و مرو و دیگر شپر‌ها همه پر لشکر است 
بعافری ما بهرات چه حاجت است ما سوی غزنیی خواهجم 
رت که صواب ای اسث و پسران علي 1 بر راه راست آمد زد 
تعاس بلیخ و و تخارسنان هب دل مشغولی نیست و فرزند ءعزبژ 
مودود و سپاه ساار ی آنجا اند اگر بزیادت شکر حاجت ایه از 
ایشان مدد بیاید خواست این جوببا بربن جمله رفث و از بونصر 
شلودم ۹1 کشت تدبور رات ابری اسمت ۳۹1 و زیر بکرد اما امبر 
نمی شنود و نا چار بغزنیی خواهد رنب 6ه آرزری غزنیس خاسانه 


۸۲ 
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[سیتا و ء دورن از وی ذمی مباردن سبجا ی الله اور بهرات یا بمرویا ‏ 
بثاپورمی باید رنت و یک دو سال بخراسان بنشهت نا مگرایی 
فننهٌ بزگ بنشیند و بچذد دفعت بامیر] نچه وزیر موی سس نبشت 
و بی حشمث ثر هم نبشنه بود نیز عرضه کردم هب سود نداشت 
و ایزد را «بعانه و تعالیی خوامنه است که بندکان بسر آن نتوانند شد ٍ 
رو ز بازدهم ماه رجحج امیر رضی ۸1 عذه از بست بر حانسب غزنین 
روان کرد و ["جا رمید - و روز #اجشنبه هفنم شعبان بباغ حمودي فرود 
آمد بر ده مدلی ۳ بداشد و دسش پدشاط و شراب کرد و چدوسنه 
ی خورث حنانکة هب مي نباسود - و روز سه شنده دوازدهم شعبان 
خداوند ژاده امثر صودود رحمة اللم ده از مخ بعزنیی رسید که از 
دست امه رفده بود ثا حرکتثا کدن در رن مبعاد دیامه و دواخت 
پافت - و روژ سه شنبه دوژا دهم شعبان اسیر بر فلعه رفت و مرهنگت بو 
علي کوئوال میزبانی ساخنه برد - و روز آدینه بیسث و دودم ایری ماه 
بکوشک نو مسعودی باز آمد و پیش تا از باغ معمودی بازآید نامه 
و زير رسبد ۹۹ کار های اشکر سا گنه شد۷ اس و بر وی خصمان ردفند 
با دلی فوی و ثرکمانان جون دانسنند که کارها بجد ثرپیش گرننه 
امد: (ست ۰ بسوي ق رش ار یاه بجماه جنانکة در حدود کوزکنان 
رفمك و !رون ۳۹ ۵ سس شعنه فرسناد و فرمان رران 
شد بز۵» را حه باید کرد حوابا رت کّ حون حال برین حمله است 
خواجء را از راه غور بعزنیی باه آمد دا مارا به بیند و بمشانیه [ نو 


باز امودنی ات باز نم‌اید و تدبی رکار نوي ثر ساخده هد 7 ود رز 
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فر آمد ر امبر روژه گرنمت بکوشک نو وهرشبی خداوند زادکان ایر 
سعدد و مودود و عبد الرژاق رضی الله عفهم بای ود ارات می دود زدا 
و حاحبان و حشم و دیمان بنوبمث با اپشان و ماطان فرود رای روژه 
ی کشاد خالی - وروژ شنبه نیم رمضا وزیر بغزئدی رسید و 
آسبر را بدبه و خلوئی بود با ری و صاحی دیوان رساامت تا لماژ 
پبشدن ر هرچه رفنه بود و کرده همه باز نموه و امیر را *خمت خوش 
آمد و وزیر را بسیارنیکوئی گفت و وزیر باز گت و دیگر روز خلوتی 
دیگر کردند وژبر گفده بود که ار خداوند بهرات ارف در همه 
خرامان یک ثرکمان نمانه‌ي و مگر هنوژ صدت شدری نشده بود 
ماندن ایشان را باري تا حاجب بزرگ و لشعرها در شهر باشند از 
آیشان فسادی نرود اما دل بنده اعدیث ری و بو شون و آن آشگیر 
و خمل ژر رو حاسه که با ایشان است و خعمی جون پسر کاکو 
"«خت مشغول است که از نا آمدن رایمث عالی خراسان ننوان 
دانست تا حال ایشان جوی شود امبر گفت نباش لها خللی که 
]نجا لشكري ثمام است وسااران نیک و بو سول مردی کاری ندارند 
ژٍس حمیتی پمر کاکو و دیلمان و گردان ایشان را دیده ام و آزسوده 
و ارتاتهوال پیش چشم سری (حسمشا رزبر گفت انشاء الا که «ردوات 
خداواد همه 9 باشد - و روژ دو شلبه هغدهم ماه رمضان 
سیاه سالار علی نیز از بیج در رمید با غلامان و خاصگان خویشمخف 
بر حکم ۳ عالی که رفنه بود نا لشکر را جخ باه کند و جریده بکاید 
که با وی تدبد‌ها اسب و سلطان را بدید و تواخت یادت و «خانه 


باز رت - و روز دوشنبه وود فظر بود و امبر پیش بولک هغذه مثال 


)) ۷۵۲ (( 


دزد بود شاخشی تعبیهای اب روژ را و تعبیه کرده بوداند که افراردادن۵ 


پبران کپ که هد روژکار برب حمله باه ندارند و مواز بمپار بث دبژ . 


ودشت شابهار و [مبر رصع و گ بسراي نو بذشست بر تخنین اژ 
جوب ۹1 هنوز تخت زر ساخده نشده دود و غلاسان بمراتی) ۳۹۹ 
عدد ایشان دربن وفت چهپار هزار و چبزی بود آمضن گرفتند دران 
سرا ب زر و چندبی راه بابسنادند پص مر بار داد. و روزه 
بکشادند و غلامان سرائی بمیدان نو رف گرفنند و می ابسنادند کا 
میدان و همه دشت شابهار (له سنان شده بود پس امیر بذشست 
و بران خضرا آمد برمیدان و دشت شابهارو نماز عید بکرده آسد 
و ایر بدان خانهٌ بپاری که بر راست صفه ات «خوان بنشسث 
و فرزندان و وزبر و ه‌پاه ماار و اسپران و دپلمان و بزرکان حشم را 
"برتی خوان دشاندند و قوم دیگر ۳ بر خوانته‌ای دیگر ۲ شاعران شعور 
خواندند و پص ازان مطربان آمدند و پجالبا روانه شد چنانکه ازخوانها 
مسنان باز گشننه و امپر بر نشست و بخانگ زرب امد بربام کا 
مجلس شراب [لجا راممت کرده بودند و بذشاط شراب خوردند ودیگر 
روژ بار نبوه و روز موم بارداد و غلامان نوشنگین و خامه خادم از 
مرو در رسیدنه با مقدسی خمارنگین نام و که خدایی نوشنگین 
معمودک دبیر و چند تي از حاشبه همه آراسنه و با تجمل غمام 
و پیش ابر آمدند و نواخنا یافتند وفرمود نا غلامان وثافی را جد| 
بکوننک کهن محمودی فرود آوردند و ندٍکو بداشتند ودیگر روز ایشان 
رااپیش «خوابست علن درو غامی سی: خباره ثر خوبشنی زاباژ 









فد و کات ان دی زاس مینست مکی وت وی و 


(- ۹۳۲ / 
" عید الرژاق و نیج عبد الرزان باضعاف از دبگران فرمود که دیگران 
واشنند بمبار و وی ناش و خوامنه بود که وی را ولابتی دهد 
و هم در شوا ك (مبر بشکار ژه ردت 35 فوجی لام سرائی و اشکر وذد‌سا 
و رامشگران و «شت نیکو ۳ رفمت و تشاط گردند بر نهاله‌جای 
ویزافآخوردند وم بدین, شکاز حاضر بودم. ‏ وخواچه :بو نهر نبود 
و بر جمازکان شکاری بصمیر ۳۹ زند بن. آوردند و اولیا و حشم وامبران 
و فرزندان با سلطان بودنه رضی (ةعنيم اجمعین - و روز چهار شنبه 
بیست و جهارم ایس ماه بباغ صد هزاره باز آمد و دیگر روز مثال‌داد 
تا اسباب وضیاع که مانده بود از نوشنگیر خاصه باستقصای ثمام باز 
۰ نگربمنند بحافری کدخدا و دبپرش #حه‌ودک و دبگر وکدلان و اوثاف 
ریت او بر حال بدشنند و آث سفر اررا از خیه» و خرگاه وادچی 

چنه و لثثری چند بغرزند امبر عبد الرزای !خشید باسه دیه یکی 

بزاولسنان و دو دبهببر شور و دبگر هرحهة بود خاصه ر| نگاه د|شند و س ,ابش 
بفر زدد |میر مرد انشاه «خشید با بسپار فرش و جند پارة مدمینه و له 
حد آن را بود که نوشنگیی بازگذاشتونه اندازه ازاصمناف نعمت ووادت. 
مرو که برسم ار بود ساار غلامان سرائی حاجب بکنغد‌ی را داد و 
منئورنیشنند و وي کد خدای خوبش نوعلی زوزنی را آنجا فررمناه 
ودریری هفذه حدیث رفت با سار بکنغدی نا جاا باشد خدرنه 
زاده (مبر صرد‌انشاه ر با وی بدخثری که دارد پیعام بر ژبان بونصرز 
مشکان برد و بگنغدي لخنی گفت که طانت اي نواخت ندارد و 
چون تواند داشت بو نصر [ لچه گفننی بوذ با وی بگفت نا راست 


1 ۰ 4 ۰ ۲ و سو 
ایستاه و دس گرفنند و زبان داده شد نا آناه که فرسان_باشد که 


۰. ۳ 

عقد نکاح کنند و سالر بکنغدیدانست که چه سی باید کرد و غرض: 

چیست هم اکنون فرا کار ماخشس گرنت وپص ازان بیک مالی 2 
تکاج بسناد که درس حصرت مرن سانندژ آن‌ندیده بودم جذانگه هبي. 
مذکور و شاگرد پیشه و وضیع و شریف و سپاه دار و پرده دار و بوثی 
و ۵‌سامری ژن نماند که نه صلت ساار بکنغدی بدو برسید از دوازثت 
هزار درم تا پم و سه ردو و یک هزاررپانصه مضه و ۱۳۰ 
صد و کمذر آزی نبود و امیر مردانشاه را بکوشک ساار ۳ آوردند 
و عقّد تکام ]چا کردند و دینار و درم رواذه شد سوی هر؟ سی رامبر 
۴ 
چهار پرژر بر مرش نهاد مرصع ؛جواهرر کمربرمیان اوست بر همه 
معلل بجواهرر اسپی بود عخمت قیمنی نعل. زر زد" وژین در زز 
گرفنه و اسنام ٍِِِ ۵ علام تبرلب با اسب ۲ ساژ و خادمی و ۲۵ 


صراد|نشاه را بای دپیای میاه پیشانید موشیم به وارید و کلاه 


ی 


هراز دیدار و صل زاره قدمذ ی از هررنگی حون از عقد زک ح دارغ شید 


امیر مردانشاه را نزدیک امیرآوردند ثا اورا بدید و[ لچه رئنه بود 


و کرده بودند باز گفنند و باز گشت سوی والده و «خت کوک بود ‏ 


[سدر سرد [نشاه حه سیزده سااه بود و ٍس ازان مدای برف د 


اوائل سنة لب و اربعمه دخفر سپاه سالار بکنغدی را پردژ این 


بادشاه زاده اوردند و «خت کودک بوث وبهم نش نددد و عررسی کرد ند ۱ 


که وین ماندد 1 بان ندش 9 اد هول فرصول امبر که این 
مسئوتي شنو۵م کشت جذندپن روژ با حذددٍ مشغول بودم 
تا جهاز را دسزذبس کردذد 19 بار هزار هزار درم بوث و سس ۹1 پو الفه.لم 


( 50 ) 
پس از مرگ شلطان مععود و امیر هردانشاه رفی ال عنیما آن 
نسخرن دیدم بنیی بماندم که خود کسی تن ته‌ازد ساخت ۷) 
چیربگوم چهارناج زرین سرضع مجواهر و بسا طبق "زرد 
میوةٌ آن انواع جواهرو بیست دوکدان زربن جواهر درو نشانده و 
زربن و ریشها مروازید بسنه آزیس چبزي چند باز نمودم رکفاجت: 


ذکروحشتیکه انناد مبأن آمیر مسعود رحمه ال 
۳3 بغرا خان و ور ستأدن آمیر بو صادق تبایی 
ای عول 6 |(41 علره برسالت میا کاشغر و طراز 
3 ی وحشت بتوسط ۷۳ خان برخاست 


و بداود» ام در روزکار امبر ماضفی رس الله عذه که بر خان 
در روژکار پدرش و آنگاه اورا لغب بغانکی بود ای آمد که بعز نی :۵ 
بعک آنکه داماد بود بعرة زینب دختر امیرمافی رضی له عذه که بنام 
۱ آو شد» بود تا پمعونت ما بخارا و سمرتند و نواحی ! ژ زان تکدرن. 
بسخانن حنانگه اژ سا امبد ٍافزه بو و حواب پات که باز با بد گنهستا 
ودهت یکی کرد که ما تصد سومنات دار دم جو ازان فارغ شوم و شم 
نیز خانی ترکستان بگرفنند ناه تدبیر اب ساخنه آید و باز گشفن 
پنبانگین منوحش گونه از بلیغ و پص زان با زآمدی ما از غزووگرنثن 
ایشان خانی و آمدس بجنگت علی تکدن چون برادرش طغان خان 
بر افناد وفرس‌تنادن ازبفا فقیه بو یوب رابه‌رو وجنگها که رت 


( ۹9۰" ) 
مچارز ما باشد و نونلدی که افزوف بعرا خان را جذادگه دردابی مفرد 
درین تصنیف بیامده است و پص ازان فرا ذردمت که حره زرنمبتا 
زا فرسناده آمدی که امچر *عمود گذشنه و امدر مسعود بنختا 
ملک ذشست و قدر خان پسص این بیک مال گذشنه شد ارسلان 
خان که ولی عهد بود خان ترکسنان کشت و وایت. طراژ و سنچاب 
و آن نواحی جمله بیغرا خان برادرش داد و وق را این شم نیاد. 


و مدان آیشان بظاهر و2 بباطس بد بود |مکر مسعو . جذانکه باز 


تبانی را خوبش ابر امام بو صادق ثبانی برسولی فرمناد نزدبک 
را و بغرا خان ژا عقه و عهد تا کرك؟ بایشان برفنند 
و مدثیی دراز بماندند ثا کار راممت شد و بر مراد باز گتثند با یک 
خائو دخثر فدر خان که نامز سلطان مسعود بود ور دیگر خائون 
دخنر ارصلان خان حذانکه نامزد (میر مودرد بود و اب‌خادون که ناسزد 

(متر مودود بود در راه گذشنه شد و فافی تبانی ببروان رمیده بود 
و رسای پافدمت و بو نام 3 خدم و مهد ده دج آمد و ۷ عرس 
کرده شد بغراخان با رسولان ما حاجبی زا برمولی فرسناده بود با 
۵انشمندی و در خواسنه نا حره زیامت را فرسناد آید و ارسلان خان 
درد باب سخی گفذه و کسیل خواسندد کرد اما بگوش امیر رمانیدند 
ی بغرا خان "خر نا هموار کفنه است (عدیت میراث 1 ینب 
را تعیب اسمت ؛عکم خواهری و برادتري ابر از عبت 
ببازرد ورسول بغرا خان رابی قضای حاحت باز گردانید با وعد؟ٌ 





ار رک 
ها ف 39 


ان سنوت 


۱ 


7 ۹۴ ؟) 
خام طمعی *خن گفت و ارسلن خان با برادر عناب کرد نا جرا 
چنبی "خن باود و نا اندیشیده گفمت بغرا خان نیک ببازرد و تمام 
از دست پشد چنانکه دش بعقیفت گشت هم برادر را و هم 
مارا و حال .بدان منزات رسید که چون «اجوقیان بخراسان آمدند 
و بکنفدی را بشکسنند و آن خبر بترکسنان رسید سنهیان باز نمودید 
۶ بغرا خان شمانت کردة بود و شاددمانگی نموده یکی آنکه با ما بد 
بو و دبگر | نکة طغرل دوست و بر کشیدةٌ وی بود و در نیان اپشان 
را اغرا کر و نوی دل گردانید و گشت که جنگت باید کرد که جندان 
مردم ک۵5 خواهند از خانیان برشندٌ ترکمانان بغرسئند و امبر بذازه 
تا خی انلي اشبار ۳ خت, غمناکگا شد که نه خرد حدیئی بو این 
پص کفشگری را بگذر آسوی بگرد ننند منهم گونه و مطالبت کردند 
مقر آمد که جاموس بغرا خان است و نزدیک ثرکمانان می ررد و 
نامها داره سوی ایشان و حائی پنهان کرد» اسب او را بدراه 
فرسنادند و امنادم بو نصز با وی خالی کرد و احوال تفعص کرد 


جودها ی کرده بودند و ملطفهای خرد ]لا ها پس با پثراشة 


چوب آن را (سفوار کرده و رزگت چوب گون کرد». بودند تا بجای 

نیارند و کشت این بغرا خان پیش خوبش کرد: امش و سرد را 

پوشیده ؛چائی بنشاند و ملطغها را نزدیک. امپر برد همة نشان طمغا 

داشت و بطغرل و داود و بیغو و ندالیان بود اغرای نمام کرد بوك 

۲ کار سا ر در چم و دل اپشان سرلي کرد ۲ گنه که پای افشاربه 

و هرچند مردم ببابد #خواهید نا بفرسنبم امبرازس مخت در خطر 
۱۳ 


7 ۳ ۲۰ 
شد و گفت ناه بارد ننشت "سوی ارسلان خان و رمول مسرع 
بای فرسناد و ای ماطغها بفرسناه و گفت که ایس ندکو نباشد که 
جندن رود و خان رضا دهد بو نصر گذمت زندکانی خداوند کراز باك 
ترکهانان ما را هرگز دومت ندارنه و بسیار بار از (مبر*عمود شنودم 
که گفنی ای مقاردت با ما ترکمانان از ضرورت صی کنند و هرکاه که 
دمت یابند هم ابقا و مجامات نکندد و صواب آنست که این 
جاسوس را بهندوسنان فره سناده آید تا در شیر اهور کر می نف و 
این ملطفها را ببهر جائی نهاده آید و آنگه رسول رود نزد ارسلان 
خان و بغرا خان جنانکه بفاطف سخی گفنه آبد تا مکاشفت بر خیزد 
پئوسط ارسلان خان و فسادی دیگر نکند بغرا خان آمدر گفت سخضت 
مواب می گوثی ملطفها مهر کرد و نیاده آسد و جاسوس را صد 
دینار داد دام کذدتس حانت ؛حخواملیم بلوهور رو و آ نی کش 
می دوز سرد را آنجا بردند و امیرو ویر و بو نضر مشک بنشسنند 
خالی و اخنیار دربی رسولی بر امام بو صادق تبانی افناد بعکم. 
6ب طاهر خولشاوندش بوده بود در میان کار و وی را بخواند 
و بذواخت و گذت این یک رمولی بگن چون بار آنی تِِ نشاپوز 
پنو دادیم آ لجا رو و وی‌بساخت و با تجملی افزون از ده هزار دیدار 
دردشا از روژ سک شلد دغلم و اعد سنه مان و عشرل و یک 
سال و ذجم درین سر برد و مناظره * کرد جنانکه بغرا خان کذت هم 
مناظره و کار بو حذیفه می آره و همگان ادرار د(دند 45 چنیری سرد 
ددیده اند بر سلی و اسمانت و ع‌د‌ها اسخو! و5 رد بسن از مذاظ 5 رو بسیار 


که ردب و ازام کر ن همکان ر «جهمبت د وی و مفع‌هان ۸2 باز نمودند 


ی ی 


ی 0 ۰ 
و [مبر بران وافف گشت و جنه دفعث خواجهٌ بزرگ و بو ذصر را 
کشت ده بخاط پدرما این مرد را نگاه می داشت و ای اسام بازکستا 
و والی حرم او را بگرفمت دراه وعرجه داشت بسند که والبان کودد 
مر بر آورده بودند و اعیلت از دست آن مفسدان تجست که بکم 
چان بوه و بعزنجن آمد و در سنه دلذیی و اردعماثه | تجا درسید رات 
درآن رت که سا حرکت خواسنیم کرد سوی ید بده ررز پیش 
و از سلطان از حد وه‌ف گذشنه دواخت یادت و بر اقظ امبر رفت 
که هرچه ترا از دزدان بان شده است ههه بنو باز داده آید و زبادب. 
"آزان و فضای ذشاپور که گفته ایم- و روز ادینه پیش از نماز بازدهم 
در (لفعده (مبر پشکار رفت و امنادم و همه دوم با وی بودند بدشمتا 
رخا مرخ و کارنیکورنت و بسبار شکاری پافنند از ادولع وبکونک نوباژ 
رد روژ بکشنبه ( دو شنبه ) بیست و یکم این ماد - و روز وکشنده چهارم 
زو اعچه بجشن مپرکان نشست و از آناق سماعت هدیها که ساخنه 
دود ند پیشکش را درآن وت بباوردند و اولبا و حشم زیر بسیار جیز 
آوردند و شعرا شعر خواندنه و صلت پافئند که ابی خدارند می 
خواست و بران صلنپا شگرف مسی فرمود و آن فصائد نه نبشست 
و اگز طاعه ی گوید جرا ازان امبر معدود رضی (4* عنه بباررده 
اسنتت و ازان امبر مسعود رضی الا عنه نیاورده - جواب آنست 
که ایس روزکار بما نزدرلک ثر اسث و اگر آن هه» فقعاژد آورك* شد‌ی 
مخبت. دراژ گشنی و معلوم است که ور جشنها بر حه نمط گوبژد و 
پص از شعر بسر نشاط و شراب رفت و زوزی خرم بپایان آمد - ر رز 


شنیه عید آ#تعیس کرداد "اخت با تکابب و کارها ردمت این روز از 


و ۳۳۰ ) 
عبیهٌ لشکر و پفاد: و موار بدرکاه بوذن و آلض و زینت بی اندازه 
اظبار کردن که رمولن ارملان خان و بغرا خان واشکر خان والی 
شکدا آمده بودند و خوانهای با تکلف نهادند و شراب خوراند و روز 
دیگر امبر سودود را خاعث دادند خلعئی که چنان نپانده بو که 
دران کوس, و عامنها و دهل ر دبدبه بو و وایت بخ اورا فرموه 
و منشور داد و وی بربرن جمله خاذه باز شد و همه بزرکان و اولیا و 
حشم بفرسان سلطان نزدیک او رننند و بسراي ارساان جاذب مي 
بود و مخت بمرزا حق گزاردند چذانكه بهدم وشت چذان نگزارده 
بودنه و بدیگر ریز عیه بصن از بار خالی کرد و وزیر و میاه اعالار 
و عارض و اسنادم و حاجدان بکنغ‌ي و ّ الذصر را باز گرفث و 
سخری رفث در باب حرکت امدر تا بر کدام جانب صواب ثر است 
۳1 قوم گنفت خداوند آفجه اندیشیده است با بندکان بگوید که 
صواب آن پاش که رای عالی بیند ثا بندکان آنچه هاننه بگوپند 
امبررگفت مرا امسال که به بست آن نالنی انناد پس از حاد 
آب نفر کردم که اگر ایند عز فذکره شفا ارزانی دارد بر جانمسس 
هندوسنان روم نا فلت هانسی را کشاده آید و ازان وت باز که 
کنا ام از ایا باز گشتم بصرورت ح نالانی ادیاد و باز بایست گشت 
عصه دارم و بدل سس مانده است و هسانت دور ندست عزیمت 
را بران مصمم کر؟ ام که فرزند مودذوك را باس درم و خواجه و 
سب سالر پا وی رزنه بااشر های تمام و حاجس مباشی مرو 
اسكٍ با لشکری فوي جنانیه رکمانان زهرة نمی دارند که 


با بای اپنها در آپنه و سوری نیز بذشاپور اسب با فوجی سرام 





۰۷۵۹ ) 
و بطوس و فهستان و هرات و فرجسنان و دیگر شر ها عنه تمام 
(ست نباشد در خرامان فثنه و نه رود فسادی و اگر رود شما هده 
بیکدبگر نزدیک اید و "خمت زود در توان بانت و پسران عاي کین 
پبارامبدند بمواضعت و عبد (لسلام نزدیک ایشان ام و ععدها 
اسنوارثرصی کند و چنانکه بو سمل حمدونی نبشنه امست پهر ککو را 
بص فوتی نیست و ازمردم اوهیي اري نباید وثرکمانان برگفناروی 
اعتمادنی نمی‌کنند نباشد آنجا خللی مس باري این نذر ازگردن بیفگنم 
ر پص از انکه قلعت هانسی کشاده آید هیچ شغلی دیگر بیش 
نگد ردم و باز کردم چنانکه پیش از دو روز [ بمدتی, بغزنیی باز 
رسجم و مسا (نديشددة ام و ناجار ای انديشه را امصا بایه کرد 
اکنون ‏ یه شما دریس دانید بی *عایا باز گوئید وزیر در حاضران 
نگریدست گفت بح گوئید درب که خدارند می گوید یاه سالار 
کشت ن و مادند س 9 خد‌اودد آن شمشیر ادث و مرهسان سملطان ۳ 
داربم و هر 7ج فرماید برویم و جان فدا کنيم و عیب و هنر این 
ارها خواجهٌ بزرگ دانه که در میان مهمات ملک امت و آنچه او 
خواند و شود و داند و بیند ما تنوانیم دانست و ای شغل وژیران 
است نه پبشةٌ ما وروی "کجاب کرد و گفك شما همین می گوئید 
که مس گفام گزند گوثبم وژیر عارض و بونصر را گفت سپاه سالار و 
حاجران اب کار در گردن مس ؟ رددد و خویشنی ۱۷ دور اند|خنند شما 
چه گویه عارض مردی کمر"خذب بود گفت معاوم است که چدست 
می ازان زاسکر ندانم شه و چنان گران است شغل عرض که ازان 


بهدم کاری نباید پرداخت بونصر مشکلی گفشث اپ کار را جنانکه 


ی 
می نهاید در گردن خواجةٌ بزگ انناد سخی جزم بباید گفت که 
خدارند چنیی می فرماید که مس بنده نیز[ نچه دانم بگویم وبنعست 
ساطان که «بیچ مرد‌اهدست نکدم وژیر کشس من ی حال رو ندارم 
که خداوند بهندوسنان رود چه صوات آن ات که بجلخ هم مقام نکند 
و تا سرو رود ك خراهان ددسمتا آبد رکه 2 جبال مضبوط شود 
و نذر وفا توا کرد و اگر مراد کشادن هانسی است سالرغازیانو لشکر ‏ 
لوهور و حاجبی که از دراه نامزد شود آن کار را بسندیده باشد هم 
آن "مراد بجای آید و هم خراسان برجای بماند اگر خداوند بخراسان 
نرود و ثرکمانان بک ناحیت را بگبرند بکن لا جدمقه 20 اگر رلک ده 
بگیرند و آن کنند که عادت ايشان است از مثله و کشفس و هوخنن 9۵ 
هانسی برابر آن نرسد و شدن بآمل وآمدن اپ بلا بارآن و این رثنن 
بهندرستان بذر ازان اسمك [ له مقدار دانش بنده ات باز نمود و از 
گردن خویش بیرون کرد رای عالی برثراست اسدادم گشت من همین 
کون و کده برین ژیادت دارم اک خداوند بیند پوشیده کسان گمارد 
3 از لشکری و رعیت و رضیع و شردف بورسند کة حال خراسان و 
خوارژم و ری و جبال در افطراب بران جمله است که هست و 
ملطان بهانسی می رود صواب است یا ناصواب تا جه کوپند که 
بذد؟ جدان داد که همکان گویژد تاصواب ادست بندکان « فرا خ 
می گوپند ۸5 دسنوری داده است وفرمان خداوند را باشد میر 
گفست مرا مقرر است دوست داری و مناصعت شما واون نذر استا 
5 در گردن ص آمده امت و بنن خوبش خراهم کرد اگر بسیار 
تغلل اند در خراسان روا دارم که جانب ایزد عز ذکره نکاه داشنه 


7 


۲ 9 ( 


۹ 


رای حمله اسث | لجه جهد ادسی است تجلی اررده ید (مبد 


است که درین عیبت خللی نیفند و باز گشتند و دیگر ذوم تصعت ان 


‌ 11 ۰ ‌ 2 "۰ سو ۰ ۳ ۱۳ ۹ ۰ 
لد مرت کردزد و باز کت ود حون درون | مد دی جانی خی راسددی 


و گفننه ایری خداوند را اسنبدادی اسمت اژحد و اندازه گذشنة و کشاده 


۰ 


99 1 کح ۰ ری 6 ۳ 


۱ و احه از آیزد عز ۵کرة تقدیر کرد تشلهاست دود 5 ایرد ِ پراکند ند - و روژ 


٩۱ + ٍ ۰ ۰ ۰ ّ‏ ۰ 
پاجشنبه نیمه در ۱ کج سیاه مالار علی را خاعت پوشانیدند *عت 


تشرد و اسب ویر بعنود» و لواخت 


و گشت اعاماد فرزند و وزیر و لشکر بر تو مقصور است خواجه با شما 
امد و او خاجفت ما است تدبدر راست و مال لشکر ساخنن‌بدواست 


و کارلشکر وجنگت کشردن بنوم‌ثال‌های‌او ۳ 15 می باید داشمت وهمکان 


وا دست ودل ورای پکی بایدکرد تا درغیبت ماخلل نیفند سپاه سالار 


مین توس داد و ءوس بنده را جانی اس پیش فرمانهای خداواه 
دارد و باز کشت - و روز شنبه هفدهم ایری ماه وژیر را خلعت دادند 
خلعنی *خت فاخر بدالچه فانون بود و بسیار زیادت که در دل 
خويش وی را درهر بابی ناه می داشت زبرا که مقر بود که 


مدار کار بر وی خواهد وت درغبددت سلطان و حون بیش ]مد امبر 


کشت مبارک داد خاعب و اعنماد سا آندریی شدن بهندوسنان بعد 


کرد تست فرزند زا و پضص سپاه سلار را و جمله حشم را که می‌ماننه 


۴ 


۳ سمچرت نیکو حق ور - و روز دوشنبه ذدی (جیر ۳ 
بکاه برذشصست و بصعرای باغ پدرورژزی بایسناد ۳ لشکر فوج فو ج 





خواحه بونصر توکی ر اسناد داسزث کرد پغرمان و دا وزیرد ردتا (یها ِ ‌ ۱ 


1 ال : ِ 


برفت برراه کابل تا بهندوسنان رود غزو هانچینر وده روز بکابل تیتز 


تاریخ سلی تمع وعشریس و اربعمانة عرةٌ "عرم ررژ یه دود بو » پلجشنده ‏ 


شم ان ما از بل ِ رفت و روژ شذده هشن ان فاد ناما زمره از ۱ 


خراسان و ری «ه4 سیم و امپر البنه بدان النغات نکرد و اسنادم را کت ۱ 


۰ ۲ ۳/ ۰ ص ۰ ۰۱ 2 ی 1 
نامه بنویص بوژیر و ایس نامها درچ آن نه تا پران وائف فردد و | اجه . 


واجب است در هر بابی بجای آرد که ما سر این نداربم- و روزسة ‏ 


شنیدگ باج زوز مانده از "عرم [مد ر جیلم رسبد و بر کران [مب نردرلی 1 


دیذار گونه فرود آسد و عارضه افنادش از نالانی و چهارده روز دران . 


دماند جنانگه بار دنداد و اژ شراب دو 9 کرد فرموث ك هر شرابیی کد ِ 


در شراخانه بر داشده بودند دز ررد جیلم رتخباه و ات هی وی ۲ 


پبشکسنزد و هب کص را زهره نبود که شراب آشکارا خوردی کة 1۱ 


جنباشیان و معنمیان گماشذه بود و این کار را مخت گرفتة و بو سعید ‏ 


مشرف بر ی نزدیک جکی هذدو فره سنای بغلعنش و ۳ 9 ۲ 


کشمیر بر رسید و |پنچا بودیم که خبررمید که رای) ت 


۰ 


1 


ی 


کت 





9 ) 
و روژ شنوه چماردهم صغر امجربه شده بود بار دال - و سع شنبه هغدهم 
ای ماه از ججلم بردت - وررژ چهار شفبه نم رببع اارل بقات 
عانمسي رمید و بای فلعت لشگر گاه زدزد و آن ‏ در #«عبیدند و آمروژ 
پیوسنه چنگت برد جنگی که ازار معب تر نباشد که قلعتیان هول 
گوشش کردند و هدیچ تقصیر نگردند و لشکر مذصورخاهه غلامان سرائتی 
وال بددند و تلعه شمعیی عروس بر کر بو و آخرز # گرفژند 
بنج حای و دیوار فرود آوردند و بمشیر آن ولعه بسندند - روز شنبه 
ده روژ صانده بود از رایع الاول و برهمنان را با دبگر مرثام جنگی 
همه را بکشتند و زنان و فرزندان رشان را برده کردند و[ آچه بود از 
دعمست پلشکر آفیاد و این دای ر از هندوسنان فلع |لعذ را نام برك 
يعني درشبزه که بیج روزارکس آن را نتوانهت بود سندی و ازانجا 
باز گشنه آمرد روژ شنبه چهار روز مانده بود ازیی ماه و بغزنیی رسید 
روز پکشنیه 29 جمادی ‏ اوای 2 از درةٌ سکوند رون ]مد 2 چندآن 
برت بول در ععرا که کس اندازه ندانست و از پیشتر نامه ردنه 
بو ببو علی کوئوال تاحشر ببرون کند و را برو بنه کرده بودند کة 
ی ر: دیش که کی بلوانتی تکار 
لت عبت مانسشت اورباط معمه سلطان تا شبر زدرال عه ووژ 


که نزدیک شه رآ مد بم ودوسنه برفت می بارید ۲ (مبر سعید و کوئوال 


و رئیض و دیگران تا بدر منزل استقبال کروند و امبربکوشکت کهن 


معمودی . فرود" آمد ویک هفئه بدن جندانکه کوشک نورا جاهد 
خدآو ندان که بعلعهای سبایخ بوداد بخرنین باز ]دنه و نا خدمست 
۱ ع 


ان 


۳ دولسفا بزرگ م 5۹ ردام ۳ خر ی از سنا این شال دزم ۲ بر ور 1 


[کلون خوث فرسوث! گشتم ۹4 بدست سال است که (ی| ام و بفر 


داصر ۵ د ۱1 3 1 ساطانه 


دوات سلطان معظم 1 راهجم نس ۳ 0 


ر اتشاء ۳۹۹ که ات ار باز ۳ و روز سم شلیه چار روژ 
باتی راز از حماد ا(ولی . امد ر جشن ذو روز دشست و دا 


بآ روز بدادژد که ران ان هدیها و (مدر هم داد بداد بنکاه 
۵‌اسسی رم و رشراط دتم شراب رات سح ری بسزا ۸5 از / وب 4 دول ی ۳ این 
ْ روز اخ سل دول ِ و روژ سه یه سم حماد‌ی (اخرول راطا رمدف از 


ژیامده بودند و طالقان و فاریاب غارت کرد" و 1 اجابهای لیگ 


۰2 «ِ" خ ۲ ۹ ۱ ۱ 
گدشنه 2 () حرد حصار شد؟ بود و امبر رخ |( عفد پشیمان دک 


از رفدن بهندوسنان و مود نداشت و با قضای ایزهی کس پر ننوادد 


رابت عالی ر[ < حرکسب خواهد بود - : روز شخده ددم اشری مراد (مبر موف‌وك 
بسیار شخلن فریضه د اشت ۳ 0 جپار شلیه ار رت 
امبر عبد الرزاق خلعت ارت وایتا پرشور پوشود و سم آو کردنل 


و 6۵ علامّشس ر سداه ۵ ادند تحاجبی و شعل کد‌خدای بسهل عدد 


المالگ داددد و خاعت یات و مردی «خت کافی بود از چاکر 


۲ ۱ 2 " رن مزّ هم حت 5 
زاد کان احمد مبکاتدل و مدای دراژ شاگردی بوسهل حه‌دودی کر - 











( ۲۷۷ ۱ 
وروز مه شفبه,نهم این ماد موي پرشور رفت اپ امیر بص بارایش 
و غلامی دوپست داشت - و دیگر روز ذامه رسبد از ذشاپور که بوسهل 
حم‌دونی(جا آمد که بری ننوانست بود چو ذاش فراش کشنه شد 
و چندان از اعبان بگرفنده و مدتی درازوی عصارشد و ترکمانان 
مسئولی شد ده و بچارم ری بحالم ارا د دربا: ی سلارد که کفنه ام کهخواهد 
بود که ری و جبال را با بسیار نوادر و *جانب ذا فرصت بان و 
بگتردخیت و دردن ودب 6 بو سهل بذشا -پوز رشید تحاحس درم زرف 
سباشی وا بود و دردمادازن بمرو بودند و هردو دوم حنکت را می 
ساآخیزد و از یکدبگر پر حذر می بودند و امدر خت مقصر می 
دانست حاجچیب را و بر لفظ او پپوسنه می رنمث که اوای کار را بر 
نذوود ک۳ زاره و امجبري خراسان اررا خوش امد است او را باین 
خواد و .سا آری دبگر دای فرسدذال ۹۹ این حنکت و مصات بکند و 
ای بد نت می گذت که ناهای معبد صراف کد خدای و منهی 
لشکر پدوسنه بو و می نبشت که حاجب شراب خوردی اکذون 
مالی اسب که در ار آمد* است و پدوسده مسی خورد و با کدی زکان 
رت ما« روی می غلطد و خلوت می کند وبهروتنی لذشکر و 
مرگردان می دره جائی که هت سس گندم بدرمی باشد 
پاشثري هزار با رکه زبادنی دارد غله بار کند و لشکررا جائی کشد 
که منی نان بدرمی باشد و گوید احخباط می کنم و له پلشگر فروشد 
و مالی عظیم بدو رد چنانکه مال آشکر بدین بهاده سوی او می 
شود "و امیر ناجار ازین تنگدل می شد و آن ه چذان بود که مین 


گفندد که عباشی نیک احنباط منی کرد جنانه ثرکمانان او راسباشی 


) ۷۷۸ [ 


حادو می کفزدد و حون اشرطا و عذاب امبر از حد بگدشت حاحس: 
4 ۰ 4۰ 4 ص 1 ِ 

تبز مضطر شد تا حدگی کرده اید چذانکه بیارم و ابزه عز و جل علم ۱ 
عیم پکس ندهد جون قضا کرده بود که خرامان از دشت ما بشود. 


و کار این ذوم بدیی منزلث رشد 3؛ رسید ناجار همه تدبیرها خطا 
می فناد و با قضا بر تنوان آم۵ - پس روز چهار شنبه دوازدهم ماه 
رجب بو سهل د برد 5 1۵ ر معنمد حاجب سباشی بسه روز از اه ور 
بغزذییی مد اسنادم در وفتا نامع از وی رسد و پیش د رد و که 4 
کرد و نبشده بود که دل خداوند بر بزده گران کرد اند از بص معال که 
ندشنه اند و بنده بجعت نبول کرده است تا ایس فایت جنانکه 
معده‌دان را مقرر است و در وت که فرمانی سید بر دست 
خیلدا شا که عدکی مصای باید کرد یرد ۲ از دنه اپور «خواست رت 
سوی سرخس تا جنگ کرده اید اما بفدکان بوسهل حه‌دونی 


۳ .اچس دیوان موری کفرزدد »وآب ددست مایه 1۹ متی بادد 


نشاهور مگ 


دیدند بفده از ملامت ترسید و از ایشان معصری 


فرساد ۳ رای عالی بران وادف گردد دخد» مذنظر حواب ات جوابی ۱ 


حجزم که حدگ صابت می ریارف کرد یا ده تا بران کاز کند 1 آپزی مرول 
راه عور بهانزده روز بغزنین اید و سه روز بباشه و بپانزده روز 


بنشاپوز باز آید و چون وی باز رسهد و بنده را بکاري دارند و بر 





۱ 


( مب )۲ 
حهسی فرمان کار گنه انشاء الله عز و حل ای نامه امهر بخواند و بز 
محضر واثف گشت و بوسهل را پیش خواند وبا وی از جاشنگاه تا 
نماز پیشیس خالی ک رد و اسنادم را بخواند باز پرسید احوال بو مرول 
و باز می گفت احوال ترکمانان سلجوقیان که ایشان خویشدن 
ببقات ی ی ۲ س_ اپشان را پدر و مادراست چنانکه 
مارا شبرها و بنده سیاشی نا این غایث با ایشان آواخت وطلیعه 
دال#ه وجنگها بود و سامان حال و کار ايشان ذبلی بداذدت ومایه 
ناه داشت تا این غایت تا ایشای در هيچم شهر از خراسای ننوانستننه 
نثلاست و حذایت روانست و عهال خداواد بر کار و حدیت فاریاب 
وطالقان ازکشنن وغارت یکی درتابستان و یکی درزمسنان مخاذهده 
(فناه که میاشی درروی معظم ایشان بود ر خوجی بگسسنه بودند 
و برفذه و مغافصه کاری بکرده تا بنده خبر بان کار تباه شده بود 
ِ و ممکری ذیست که این لشکر جزبمدد زرد که کار خوارج دیگراست 
و بو سهل حمدونی و سوری و دیگران که خط در معضر نبشنند آن 
رات و درست است که می گوبند صواب نیست این جنگ 
مصات کردن و رای درست [ن باشد که خداوند ببند وباده متنظر 
جواب است و «اخنه و اگر یک زخم می ببابد زد و ای جنگ 
مصاف یکی د نامهم بای ندشری بخط بوذصر مشکان و دوذبع خداوزد 
و در زیر نامه جند مطر بخط عالی درمان جزم ۸5 این جنگت بباید 
کرد که جون این نامه رسدد بنده یک روژ بنشاپور نباشد ودر ودست 
سچی مرخس و ۰«رو برود و جنگکت کرد آدد که هب عذر نیست 


و اشکری نیک (ست و تمام سلاح اند و بمنگانبها نقد پاننه (مبر 


( ۳ ۴ 
0 9 سچاه ما ار (بمییا اسب گر با ی رای زد آون «خت صواب 
باشه وگو واحه ۳ آید تامواب دداشد امد تس 


۰ م2 ۰ ی 9 4۹ ۰ .۰ ۰2 ۰ ۰ 
باز کودبم و امروژ و امشسب دربن [دد 6 کندم 7و عبر کشکست شمعنیی 





بای کرد و باز کشت و خاله باز آمد سحخت |ندیشمند مرا کفت 
مسئلنی سخت بزگ و باریک افناده است ندانم تا عقبت این کار 
حون خوا هد ول ۹۶ ارصلان عاذب کربزی دود و او را باد دد | شید و 
جذدان ءدث و مب و لشکر بدان قوت و شوت که امروز این خصمادند 

و معلوم اسمت و ررشی که کارجنکت و مکاشغت میان اپشان مدتی درز ۲ 
جون رل 5 بوث و امد بر کمود ۳ ببوشنگت ‌ رام و حا متا عازی 

را با اشکری بدان ساخدگی نغرساد ی مراد گونه حاصل تشد و کار 
این فوم دیگر است و سلطان را غرور می دهند و یک آب رنخنگي 
ببرد بعدینت بکنغدي بدان هولی از اسنبدا‌ی که رت اگر 

و اعیاذ بائله ای حاجمب را خللی افند جزآن نماند که خداوند را 
بش خوزش باید رت و هت پکبار کش بشود و من مي دام 1 
مور بات اجه باید مره اما زر ی را ۱ 
ابزد عز ذکره چیسث کارری و جبال شد و لشکره شد و اشکر بدان 
ارامنگی زیر و زیر گشست و حال خراسان جفیرن واز هو جانب خللی 

و خداوند جهان . شادی دوست و خود رای و وزیر منهم و ترسان و 


سالران بزف 5 بول دد همع رایکان بر افنادند و خایغهٌ این عارض) 


لشکر را بنوفیر زیر و زیر کرد و خداوند زرق ار می خنرد وا نام که 





۳ 


نیسئمی ایرن خللها نمی توانم دب جادن کت خواجه بو 


ی 


لفضل دبيري مصذف کناب که دران مدت که سلطان ممعود بن 


معمود رحمة الله علیهما از هندوسان بغزندی رسید و آنجا روزی 


۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ,۰ ممِ 
" رفده بود دمشافهه باز گت و سلطان بدمامی برآن واففب ۳ ۲ 


ماه رحس ِ بو سمهل رسد ود و دیاسوده دیگر روز حون بار بکسست 


امدر با سهاه سالرو آسنادم خالین کرد تا حاشنگاه ف راخ و دربن باب 


رای زدند و فرار گر فت که سباشی ناجار این جنگ بکند و سیاه سااز 


ندمت و امبر رضی ال عده دوات و دم خواست و توقبع کرد و زیر 


نامه فصلی درشت که حاجب فاضل بران ک بو اصر ددشیه تا 


۰+ 


بفرمان ما در معجلسص ما |عنمای کند و آیبژی حنکتمصات با خصمان 
۳ ۰ ۰ 17 ۳ ۳ بِ " ۳ ۱ ۲ 
۲ بکدد نا | تس آیزد مز ذکر؛ 5 تقدیر کرده باشده کرده شود و امد ۵ارنم 


کهایزد عز ذکره ذصرت دهد و السلام- و امیربوسهل را پیش خوانه 


و ذامه بدو دادن و گفت حاجمب را بگوی نا آچه از احنیاط ولعب 
کذد ای باید ویب ی بای بول وی زمیج مق دا و بجج روا 


0 کر" امد و جواب یی ان بدو «عند ك صواب ژ‌ صلاح باشد در اجه 


3 
3 
۳ ۳ 
» 


از ۲۰۷۷۸ 
ات کشاد دبگذنه که واجسبس دکردی مطلق‌بگفنی که بای ن کرازکت ‏ 


لد تاش دبایست کرد و وان وادست ک حون شود كت ککم مرشاهدت ‏ 


۱ 
/ 
و 
۷ 


11 
۳ ۹ 


۱ 


وی سی‌بایمت دب مسا اما تدر از کما ن‌‌ برفت وانشاء اللعتعالیی ن همه 


خیر و خوبی باشه و ای نامه را بر امبر عرضه کرد - روز دوشنده در 


ررژ مارد از ماه رحسسا (سبر بباغ "کدی ردثا ردآذکه ملد ی ] لها 


بباشد و بکها را آلجا بردند - و روز ۵ وشنده ششم شعبان بو العس ۰ مرا ف 
دبهر گذشنه شد رحمة ال علیه و جدان کفندد که زدان اورا دارو ۵|دذف 

که زن مطربه و مرغزی را بزنی کرد" بود و سرد *خت بد خو یود 
و باریک گیر ندانم که حال جون. باشد اما درا هغنه که گذشنه 
شل و مس بعبارت آو رفنه بودم او را یادنم جون داري موی کد |خنه 


ولیک "خت هوشبار گفت و وت بکرد و نابوش به‌شيد غلی 


مومی الرضا رضوان الله علیه بردند بطوس و [لجا دفی کردند که 


مال ای کار را درحیات خود بداده برد و اریز مشهد را که خشک 


ند ۷ دول باز روان کرد و کاروان سرائی در اورث؟ و دیمی مشنعغل سک 


دلئیی که بطوس رفذم با رایمث منصوز پذش که «زیهت بردند 
اتفاق انناد وبنوبان رفثم و تربت رضارا رضی الله عذه زبارت کردم 
گور عنراتی زا دیدم درمسید نا که #سجد است در طافی بلیم گز 
از زمیس تا طاق و او را زبارت کردم و «جب بمانهم از حال این 
دنبای فریبند: که در هشت ونه سال اب مرد درکشدد و برآسمان 
جاه رد و بدی زودی بمرد ونا چیز کشمت و درس رز امبر 


در کار و اخبار سباشی ۸ ید و 6۵8۵ «خس ازین می گفت و دل 


))6 ۹۷۳ [ 

درتوگل بسنه و فرسود» بود تا بر راه غور سواران مرتب نشانده بودند 
این (خبار را که مهم در باشد و تخت زربی و بساط و *جاس خازه 
که امپر فرموده بود و سه سال بدآن مشغول بودند پیش ازبن راست 
شذ و امدر را بگفتند فرسود تا در صفةّ بزرگ سرای نو بنیند و بنهادند 
و کوشلگ را بیارا‌نند و هرکسی که آن روز آن زبنت بدید پس 
آزان هرچه بدید وی را بچشم هي ننمود آزان مس باری جنبناست 
ازان دبگران ندانم اخمت همه از زر سرخ بود و تمثالها و صورنهاچون 
شاخهای نبات از وی بر انگیخنه و بسیار جواهر درو نشانده همه تبمئی 
و ۵ار آفرینها بر کشیده همه مکال بانواع گوهر و شاه روانگی دببای 
روسی برری اخت پوشیده و چمار بالش از شون زر باناه و ابریشم 
وآگنده مصلا و بالشت و پس پشت ر چپار بالش در بربن دسمت 
دو بران دست و زاجیری زراندود از اسمان خانة صفه آوبخنه 

تا نزدیک صفه تاچ و اخمت و تاج را درو بسنه و چبار دورت ررت+ن 
ساخته بر سثال مردم و ایشان را عمودها انگبخنه از تخت اسنوار 
کرده جذانگه دمنها بیازیده وتا چ را نگاه می داشنند و از ناج برسر 
رنجی نبود که سلسلها و عمودها آن را اسنوار می داشت وزیر گلاه 
چاد‌شاه بود و این ور ر همه بقالدها و دیداهای روسی :زر و بوتامون 
بزر بباراسنة بودند و سه صد ر هشناد پاره جلص زرینه نهاده هر باره 
یک کز درازي گزي خشک تر پهنا و بران ثمامولی کفور و نافه‌اي 
مشک و پارهای عرد و عنبر و درپیش نخت اعلی پانزد: پاره بافوت 
ومانی و بدخشی و زمره و مروارید و پیروزن و دران بباری خانه 
خواني ساخنه بودند و به‌وان خوان کرشعی از حلوا نا بآممان خانه 

۸۵ 


۶به ) 
و برو بسپار برد - امیر رین لاه عنه از باغ #عمودی برین کوک نوباژ 
]۵ و دردن صقه بر تخت زرسی بذشست روز سه شنبه بیسمت و 
بکم شعبان و ناچ بزر بر کلاهش بود بداشاه و قبا پوشرده دیبای لعل 
بی" خنانمه 7 جامه انذکی آپیذاد بودای گرد بر کص ۵ ۱ 
غلامان خاه‌گی بودند با جامهای شقلاطوندیا و بغد ادیها و سباهازیها 
و کلاههای در شاج و کمرهای زر و معالدی و عمودها از زر بدسصت 
و درون دوه بر متا رادمت و سب ری ۵ علام بول کلا۷ چهار 
پر بر در نیاده و کمرهای گران همه مرصع جواهرو شمشبرها حمائل 
همه «رصع و در مبان سرای ۵و رسده ام بوث یک رسده نزدیک 
دیوار اپسناده با لاههای چپار پر و تیر بدست و شهشپرو شفا و اجم 
لاگت و یک رسئه درمپان مرای فرود داشنه با کلاههای دو شاخ و 
که رهای کِ رأن آن بسیم و معالیق و عمود‌های سیمیی بدست و اد ر‌غلاصان 
دو رمذه همه با تبامای دبدای شسنری و اسپان ۵؛ بساخت مرصع 
داآشدند جو(هر و بیحسمت بزر ساده ر باب سیر زر دیلمان دشندد از ان 
ده مرصع ؛جواهر و مرئیه داران ایسناده و ببرون مرای برد " بسپار 
درگاهی اپسناد» ر حشر همه با سلاح و بار دادند و ارکان دوامت و اوابا 
و حشم پیش آمدند و بی اندازه 5 دند و اعیان ولایث دران و 
بزران را بدان سقه بت بنهاندنه و امیرتا چافتگه بنهدای و 
بر تخت بود تا ندیمان بیامدند ر خدست و نثار کردند پص بر 
خاستت ز بردشست او موی باغ رفمت و جامه بر و ۱ 
مد و در خانه بهاري ؛ بخوان بدشست و بزرکان و ارکان دوامت "خوان 


آوردند و «ماعهای دبگر کشرده یود بدرون خاذه برد حادس آن 


) ۱ 

انب مراي مرهنگان و خدلناشان و اصذاف لشکر را بران خوان 
زشاندند و نان خوردن گرفننه و مطردان می زدند و شراب روان شد 
جون آب جوی چنانکه مسنان از خوان ها باز گشنند و امدر 
۱ بشادکاسی اژ خوان بر ذشست وآجا همچنیر مجلسص با تکلف 
ساخنه بودنه ندیمان بیامدنه و تا نزدیلک نماز دیگر 

خورد اد پس باز کشننه و درس مدا نها (مبر معت تنگدل سی بود 
و ملنفت بکار مباشی و لشر که نامها رسید از نشاپور که جون ‏ 
بومهل پرده دار ازانجا بازرسید وحاجب "*جلسی کرد و بو مهل 
حمدونی و سوری و ثلی جند دیگر که ]لیا بودذد با ری خالی 
بنشسنند و نامه سلطائی عرنه کرد و گفت فرمانی بربی جملة رسدد 
و حدیت کوناه شد و فردا بهمه حالها بررم تا ایس کار بر گزارده آید 
چذانگه ایزد عزذکره تقدیر کرده است و شمایان را ابأجا احنباط 
باید کرد ی 1 چه از ری آورده شده است از نقد و جامه همء‌جای 


(منوار بنهید و توا د (دج تب ۹1 جالها جون گردد و از (حغیاط گرزب 
و حوْم زک فش ن دج ژیان ددارد گنرد جذد رن کندم و این رخدی 
تا کرد ام اما ون جدیس اش رسد امس و حکم جرزم 
بل ک است تغافل گ ردان تج ری دد(رد و دیگر روز سپاشی حاحب 
از راه ۶ وست بر حانس ینه رخسص 5 ات را ود و آراسنه 3 
حمل نشاپور و آزان خویش همه وهی کرث و پمسهل حمد وی ر کشت 
تونیز] نج اورثة مرعل گرم ۳ رقلعیٌ مبکلی فرسنا؟ ارف ۱ وسنای 


[ ۷۹ ) 
آدد‌سمت کس ژیعوده کذوس تخت صواب و ید ۶ اما اش / اي پوشلل ۷ 
مارد دآشمک و 7 له هر دو تن د(شددد در دسندد و شواران حلد نامزد 
کردند با آن پوشیده چنانهه کس +جای نباررد و نیم شب کسیل 
کردند و بسلاست بقلعه رسیدند و بکوتوال فلع مبکالی سیردند و دو 
معنمل ان ای دو سثر با پیادة پاجای بر سر آزا 15 ببودند و ]اجه 
ممگ نشد بقلعة مبکالی فرمنادن سوری مذال داد ثا همه در خزانه 
فبادند و مننظر بذشسننه اي دو مبنر تا چه رود و بر راد سرخس 
مواران مرتب نشاندند تا خبری که بانشه بزوه‌ی بهارند از امنادم 
بوتصر شوم کشت جون ان ناسها رسد بر امبر عرضته کردم که اژ 
و لشکر با ایمخالفای چون شود گفتم انشاء الله که جز خبرو خوبی 
دبگر هیچ نداشد (مبر دیز شراب [عخورد روز باز پسبن شعبان که مشغول, 
دل دود و3 مراطفیا زمید از مرخ و مرو که جون مخالفان شخودنهه 
که حاجب نشاپور قصد یشان کرد مشت مشغول دل شدند و گفنند 
کار بت 4 پیش آمد و نما ۳ در مان ببایان مرو فرساد زد با 
سوارائی که نا بکار ثر بودند و جریده لشکر بساخناه چنانکه بطلعات. 
سرخص پیش آبند و جنگ.[نجا کنند و اگر شکسنه شواد بعچیل بروند 
و بنها بر دارند و سوی ری‌کشند ک‌ اگر ایشان را ددم از خبراسان بکسست 
جزری و آن تواحي که زبوی ثراست جح جای نیسث - و روز 
اجشنبه روزه گرذث امپر رضی الله عذه و نان با ندیمان و قوم 


مین خورة اپ ماه رمضان و هرررز دو بار بار می داد و بدار می 


7 ۷۷۷ ) 
دشنست بر رمم دز مر ماضی رفي الله عنه کهعمخری مشغول دل 
"می بود و جای آن بود اما با تفای آمد: تفکرو تامل هی مود 
فدارد - و روز جمار شنبه چم‌ارم ای ماه امبر نا نزدیک نماز پیشیی 
فشمته بود در صفة بزرگ کوک نور هر کاري راند« و پس برخاسته 
پر خضرا شده آسنام آغاز کرد که از دیوان باز گردید سواری مرژمس 
۵ر رمید ازان موارانی که برراه غورایسناد: بودند و آمکداری دشت 
حاغها بر افگنده و بر در زده بخط بواعلیخ حدانمی: ذ انب پربد هرات 
(سنادم آن را بستنه و بهشاه یک خریطه همه بر در زده آن را بکشاد و از 
نامه فصلی در بخواند و از حال بشد پس ناسه درنيشت و گفت تا 
در خریطه کردند و مپر اسکدار نهادند و بومنصوردیوای بان را بخواند 
و پیغام فرسناد و وی برفنت و (سنادم «خت غمناگ و اندیشمنه 
شد چنانگه همة دبیران را مقرر گشت که حادهٌ "خت ب زک ببشناد 
و بوتصرذپوان بان بازآمد بی نامه و گفت می اخواند اسنادم 
پرفت و نزدیک امبر بماند تانماز دیگر پس بدیوان باز آمد و آن 
صلطفه بو ن_ حائمی ائب مرا داد و گفث مر کی و در خزانة 
ینیع د» و وی باز کشت و دبیران نیز پس سس ۹1 مراطوه «خوادد م 
تبشنه بوك 5 درد روز مباشی دپرات آهد و با وی تست علام 
بود و بو طلعه شبلی عامل او را جائّی نیکو فرود آورد و خوردنی د 
تزل بسبار فرمتاه و تا نمازدیگر نزدیک وی رنت با بنده و اعبان 
هرات سخت شکمته دل بودند و همکان او را دل خوش می کردند 
و گفنند ا جمان اسث این »ی بوده اس سلطان معظم را با پاد 


که لشکرو عدت رالت *خت بسیار است چاجن خللبا را درئوان 


)٩) ۷۷۲ (‏ 
یاغت العمد لله که حاجب بجای اسث وی بگرپبست و گفث ندانم ‏ . 
در روی خداونه چون نگرم جنگی رفث مرا با مخالفان که ازان 
صعی ثر نباشد از بامداد ثا نما زدیگر راستث که ۳ بر خوات 
آمد نا جوانمردان یارانم مرا فرو گذاشتند نا جروج شدم وبضرورت 
ببایست رفث برین حال که می بینید فوم باز گشننه وبوطعه 
و بند؟ ر باز مس و خالی کرد د و گفشت شلظان / خدانست کرد‌زد و 
مف‌بان «معدبمن عشهان 5 ایشان را پیش ری گت کردند و مس 
می خو(سلم که بصیر اپشان را بران آرم که بضرورت بگرپزند و هم 
تلبیس کردنه که دل خداوند ر[ بر م‌گران کردند تا فرمان چزم د(۵ 
که جنگ مصاف باید کرد و حون «خصمان رسیدم < ربده بودند وکارها 
را ساخذه و ازبنه دل فارغ کرده جنگی پیش گرننه امد که ازان 
«خت تر نباشد تا نماز پیشی و قوم ما بکوشپدند و نزدیک بود که 
س_ برآمد‌ی سستی بایشان راه بانت و هرکسی گردن خری 
و زدی 5 رفننه و مد هزار فرباه کرده بودم که زنان سبارید فرمان 
نگردند تا خصمان جون آن حال بران جماه دیدند .دلیر ثر و شوخ 
ر در آمدنه و مین مثال دادم تا شراعی زدند درسیان کارزار اه 
و 1 ۳ فرود آمدم تا (فندا بمس کذند و بکوشند نا خلا ی نیغژد ذگر۵ ند 
و مرا فرود گذاشنند و سر خورش گرفندد و مرا تنها بگد‌اشندد و اعبان 
و مقدمان همه گواه منند که تقصیر نکردم و اکر پرسیده اید باز گویزد 
۳ خدلی زیقدد و سرا ثبری رسدد ۳ باز گشنم و با دو اب 
و غلامی بیست تنی (بأجا آمدم و هرچه مرا ر آن نا جوانه‌ردان را 


دول 5 استت ددا ست خصمان افخان جنانکهة شفیدم ازبیک امیان یو 





) ۰ ۹۷9 


ی (دن 


بر آثر می رمیدند و ااجا روزی چند بباشم ثاکسانی که آمدذ 
در زسند ور پر راه غور موی درگاه روم و حالما ر تمشافره شرح کلم 
ازبن سس شنودید از مس باز باین مود [سد نو روز بار نداد 
و پروز؟ کشادن رون زیامرد و گفنند ۹1 پشر ی زوژه کشاه و طعام 
نخورد که نه خرد حدینی بود که ادناه و مادم را دبدم که هج 
جدزخورد و بران خوان بودم با وی - و دبگر روز بار داد رپس از 

۳ اد ان با ز گفت و ملطغیٌ انس بردد هرات تاد 
بر اپشان خواند و قوم گفندد ی خداوند دراز باد تا جمان است 
که چون مرهمی باشد که بر دل ايشان نباده آید گفت چنبن کثم 
هنوز دور ات 1 به فرعم وددی اس درد ٌ باب فرصول 5 آرد اما حه 
گوئرد درین باب حه بادد کر د کفنند | حاحسی رسد درب باب 
جیزی وان . کشت اکر رای ءالي رید سوی خواحگٌ دز تشد 
آرد ک جلیس حالی (فناد هرحند اب خور بدو سول 5 بارف 5 ] لبچه 
گ .ان داد نا و و قوم دل امیر خوش کردند و هرکسی نو 
مس بی گفاند و بندگی بی ذمود زد و مال ورحان پیش د(شنند و بازگشنند 

و بوزیر درب صعء ی هن آمرد لاخت مشبع و رای خواسنه شد 
دس آژین در +جلصس آسبر بباب ‌ ثرکمانان و مضخی و حقارت ایشان 


21 بد| اه گفنندی منع نبول پچ ان حادد؛ کس را زهرة نبودی که 


) ۰.49۴ 

ت۳۳ رن ناهموار گفنی بک دو دی ر بادگ بر زد و سرد کرد و *خبث 
8 ۲ بود |مبر - دربن بت ماه رهام هرروزی دلکه ه رساعنی 
امه صاحب برید نشاپور رسید بو المظفر جمعی نیشنه بود که بنده 
منواری شده اس و در*+جي می باشد و چون خبر ری 2 2 
که حاجب بزرگ را با لشکر منصور چنان و(قعه افناده (عت درساعت ‏ 
عوري ژندان عرضه کرد ثنی جند را گردن زدند و دیگران هی 
بازداشننه و وی با پوسهل حهدوني بنعجیل رت و بروسنای بست 
رفنند ثاهر که 3 لشکر شما 3 در شهر بودند بدیشان پدوست 
و برفنند و معاوم نگشت که تصد کی دارند و بنده را ممکی_ نشد با 
ایشان رننس که موری ون ند تشذه اس ازجا خود پذرسید 


و اأجا پنپان شد جای (سنوار و پوشید: و هرحای کسان گماشت 


2 


و حذانکه اسب دهد و رسد و ۷ ِ نسم 7 سم 
ثر باشد بمعما بوزیر فرمند نا بر رای ای عرخه کند آمبر جون ان 
نامه بخواند غمناگ شد و استادم را گفف چه گوئثی تا جال 
بومیل و سوری چون شود و کجا ررند و حال آن ماپا چون گرده 
کفت خد اوند ردارب ک۹ دو سل مردی خردمذد و با رای ام و 
چنانهه دسث هدیچ مخااف بدیشان نردد و اگر مک شان گرد 


خوپشنی را بدرگاه افگذند از راه بیابان طبسین از وی بسك که 





سس سس سح 


( ۲ ) ن - جمجمی - حمجمی 


و 


۳ ۳ 
بر جانسه روستای است رننه اند پص اگر ضرورتی افند نغوان 
دانمت که بکعها زرند اما بهيم حال خویشنن را بدمنت این قوم 
زد‌هند که دانند که بدپشان جه رسد امبر گذت دم حال بر حانس 


ری ننوانند ردنت که آنجا پسرکاکو است و ترکمانان و لشکر بسیارو 


بگرگان هم ذروند که پاءجار هم از دست بشده هبي ندانم ثا ار . 


1 ۳ ۵ ۰ 7 ۳ 8 ام 
ایشان چون باشد و دردخ اب دومسرث و چندان سال 7 ار بدست 


«خالعان انند بو نضر کشت دست کس بان مال ترسد که بعلعةٌ 


9 مبکالی ات که ره 85 کسق آل ۶ ولعه ِ بکشایه و آن 


زد 


تن که و 1 لمات و آب در و وتیل و شوزی 


ی سواران ن سرتسا و ادل در را هرخص 0 بنشایور مد روژ خبر این 


شاد 4 بدیشان رمیده داندد و ی کرد تحجیل و اخصمان 
ر حون 2 بن گاز بر امد و بودت موی یش چور ذرف فرع بآنند که یک هفده 
09 مقام ؛بانشد واه از کارها دارغ شود و دبک رز کذفنه 2 آکندن و 


‌ کر ود 5 رن ۵و 5 دری چا با در سبان 5 باشنه ابر گشت 


موی انشا نامها داید فرسئاد با فاصد(ن جنانکه صواب بدئی «وذصر 


کشی فائده ندارد قاصد‌ان فرسنادن پر غمیا تا آنگاه که معلوم نشود که 


ایشان کجا قرار گرفنه اند و ایشا چون جائی افنادنه و ایس 
دنشسزنن در سامت فاصدان فرسژند و حاا لباز نمایدد و اسطلاع 
رای عالی کنند اما فریضه است در سه قامد با ملطفهاي توقیعی 

بقلعت مبکلی فرمذادس تا آر کوتوال فوي دل گردد و نا چار ازان 
وی نیز فاصد و نامه رسد امیر کشت هم اکنون بباید نبشت که این 


۸4 





1 1 ۲ ٩ 
کاردای روز احناد ینوا ملطفه تبشت. توقدع‎ 


۳9 امن و ما 9 «پرکان حرکث کذیم بر از خراغان ‌ 


و ]نا بباشیم دو ال 5 | ذکاه که ایس خللبا در یافنه آرد قاعت 


را نیک نکاه باید داشت و احنباط کرد و بیدار بود - روژ آدینه عده فطر 
کرد » آمرد اسر نه شعر شرد و نه نشماط ز شراب کرد د از تنگدای که بوث 


۳۹1 هر ماع صاء 42 دبگر خبری ی از خر اسان - - و روژ یکشنبه 


و ِ دور بعرصا ن‌ (مبر دام زد د شه 5 ۳ حاحسا 3 


تب آمبد‌های خوت کند موق ی و نم و بشود و 
درین باب اسنادم مثالی مخت کرد و نبشنه آسد و بنوقبع موکد 
کشت و وی نماز دیگر این روز برفنت و دیگر روژ این نام وزیر 
رسد بسبار شغل دل ۲ عم مود 5 بان حادیه 1 افناده و 
گفنه «ر حند چشم زخمی جذبر افناد بسر سبزی و ائبال و بقای 
خداوند همه در توان 0 و کرها از لونی دیگ ر پیش باید کرخت 
و نامه بو اععاق. پسر رک مساقی ابراهیم که سمی 2 نبشنه بود 
از خانب راست ار فرسناده کد رای عالی را بران وادف باید 
گشت و بقرب اپ سرد را هرجند دشمی <» است فبول کرد که مردی 
است سرد و پا رای و از پیش چمران علی نگ جسنه با نوجی موز ۴ 
ساخله و ناسی بر دارد تا بر جانب دیگر بپای نشود و موی 


( ۲) -ن - اپلمگ ( ۳ ) - ن - ارکنيم 


یز 





( ۱/۳ ) 

۳ نام سور دراز ندشده بود و دل بده‌امی پرد‌اخنه و گنه 
پص از مضای ایزد عز 8 ره این خللها بدیه آمرد از رفدی دو بار 
یک بار بپندوستان و یک بار بطبرمنان و گذشنه را باز نئوان آورث و 
و ذلافی کرد و کار مخااغان امروز بهنزلنی رسبد که بهدچ سالار 
شغل اپشان کفایت نئوان کرد که دو ساار *عنشم ربا 
اشکرهای گران بزدنه و بسیار نعست یاننند و دلیر شدند و 
کار جز ؛عاضری خدارند راسث نیاید و خداوند را راز لونی دبگر 
پیش بابد کرت و دست از ملاهیی بباید کشند و اشکرپیش 
خویش ءرض کرد و ببدچ کس باز نگداشت و ای حدیت توفیر 
چر انشا در ادها عرض بابد 4 و 1 ده که (سست 
رکشت تا آنگاه که دیدار باشد که دربن معانی کی کشاده ثر کفله 
آید اسنادم اپ نامه عرضه کرد و [نچه رت بود بگفشت امیر گذت 
خواج+ درب جه م ی کودث بر حشق است و 2.عت وی بشدویم 

و برآن کار کذدم حواب ی باره نبشت برب جماه و تو از خویشی 
نیز آ یه دربن باید بفوتص و حدیث ورتکیس پسر (یاک ماضی 
سرفی است مغر زاده و جون او مردسان امروژ بکاراست خواجهٌ نامه 
او را دو دعب و بگوید که حال اور داش مرا داز دموده ی و خانهٌ ما 

او را است ۳0۳ بای فرسناه ونامه نبشت محضرت تا باغراض 
وی واتف گردیم و له رای واحمب کذد بغره مائدم و داسف ندشنه‌امد 

و باسکدار کسدل کرده |مد - و روز بکشنبه ده م شوال حاجب مباشی 
بغزذیی رسبد و 2 پرده بد رگا امد و خداست س و اسبر وی را 


ٍ ( ۶ ) 
رمید: بودند باز گشنند و بخانها رفنند و بر اثر ابشان سردم می . 
ره‌بدند و دلهای ایشان را خوش می کردند و امبر پص از رمزدن 
حاجب بیک هفنه خلوئی کرد با ار ر «سختث دیر بکشید رو همود 
حالها مقرر گشت و حدا جدا امبر هرکسی را می خواند و حال 
خراسان و مخالفان و حاجمج و جنگن که رفث می باز پرسید نا 
اورا چون آثناب روش گشمت هرچه رنه بو و چون روزگار آن نبود 
واجب کردی با کسی عناب کردن البذه *خس نگفت جز 
بنیکوئی و ثلطف و هرچه رفنه بود بوزیر نبشنه آمد و ملیع شوال 
نامه وزیر رید در معفی بورنکیی و نگفذه که بسوی او نامه باید 
از مجلص عالی که ]"نچه باحمد نبشته بود. مقرر ما گشت و خانه 
اورا امث و ما پس از سپرگان قصد 2 داربم اکنون باید کة رسوای 
فرسند و حال آمدن د خراسان و عرض که هست باز نمایه نا بران 
واثف شده آید و اجه بصلاح و جمال او باژ گردد فرموده شود (مچر 
بو نصررا گفت آچه صواب باشه دریی باب بباید نبشت خطابی 
برسم چذانکه اگر این نامه به پسران علی تکیس رسد زبانی ندارد و 
و استادم زاره سس کرد حذادکه او 1 ۵5 دق بود در حند 
ابواب »خاطبه (مبر فاضل بداد و وی را امیر خواند و درج 
نام وزیر فرسناد: شد - و روژ چهار شنبه میم دی ی 
ماطفهایی بر سپل حمدوای و صاجمت هیا ۱ ۱۱ 
قامدان مسرع از گرکان نبشته بودند که جون حاجب و لشکر 
منصور را حالی بدان صعبی افناد و خبر بزودی به بندکان رسید که 





) 02. ( 

وت از ۵ پور برفنند بر راه بست بپای ثلمهٌ امبری آمدند ثا 
[ دجا بنشینند بر تلعت پص این رای مواب ند‌یدند کوئوال را و 
معتمدان خویش را که بر پای قلعت بودند بر هر مالها بخواندن 
و یه گفثنی بو دگفنند تا نیک احفیاط کنند در نگاه داشت قلعت 
و مال یک ساله بیسنانی کوئوال و پبادکان بدادند و چون ازین 
مهم بزرگ تر فار غ شدند انداخنند ثا برکدام راه بدرگاه ایند همة 

دراز آهنگ بودند بدم ]مدند*خالفان و یز خطر بودی چون‌خوبشتن 
را بدیی جانص نموده بودنه راه بران تنگت داشنند شب را درکشددند 
و از راه و لد ۱ امغراین بگرکان رفنفد و بامعار بسنار اباد بول دی 
را آکاه کردند در وفت بیاسد و گفت که بند؟ سلطان است و نبکو 
کرد دد وه دربن حادب |مرد زد ۹۹ ۳ جان در ذن وی ات ایشان ر 
نگاه دارد حنانگه هد مذالنی 1 دسمت پدیشان درسد و کشت گرکان 
"عال فثرت امت و انٌجا بودس روی ندارد باستراباه پابد آمد 


و [نچا مقام کرد تا اگرعیاذ بالاه از خالفان تصدی باشد برین 


جانب سس بدفع ایشا مشغول شوم و شما باستراباد روبد که دربن 
مضائق ننواننه آسد ور دست کس بر شما ذرسد بندگان باستراباه 
برننند و باکالنچار ؛ با لشکرها بگرکان مقام کرد ثا جذ پیدا آید و ما 
بندکان سواره هسنیم لشکری از هر دسنی بیرون حاشیت و باکلمچار 
بگ ایشان بساخی و از مردمی, هیچ باقفی نمی کذارد اگرراي 
عالی بینه اررا دل خوش کرده آید بهمه بابها تا #عدیمت مالذمان 
که پدو ارزانی دنله آید چون بروی چندین ریم است از هرجنسی 


خاصه اکنون 1 جاکران و بذدکان درگاه ردو الما کرددد ژ‌ ایشان ر 


(. ۸8 .) 
نگاه باید داشت و گفنه شود که براثر حرئت عالی باشد که گزف 
ندست چه خراسان ننوان بعذان فوسی گذ|شنی تا این سرد توی‌دل 
کردد که چون خرامان صاني‌گشت ری و جبال واین نواحی‌بدت 
باز آید ر بباب بندکان و خوبی لشکر که با ایشا امت عنایفی 
باشد که از درگاه عالی دور مانده اند تا خللی نبغند امدر چون این 


نامها بخواند "مخت شاد شد که داش بدی دو جاکرو سالی 5ة 


‌ 


چیزی پرمیدند جوابها دادند گفنند ترکمانان راهها باحنداط فیو گرفقه - 


اند و ایشا را بسیار حیلت بایست کرد نا از راه بی راه بنوانسننه 
آمه ایشان را نبزرمول دار جائی منذکر بنشاند چذانهه کس ایشان 
زا ده بیند و امپر نامها را جواب فرمود که ذیک احنباط باید کرد و اگر 
کرکمانان قصد*(متراباد کندن بسایی زود و گرا ۳ 
"پطبرسنان که مهکن نشود که دران مضائق بدیشان تدوادند رسبد ونامة 
پپوسنه دارند و فاصدان دمادم فرسنند که ازباجا ههچنیی بانشه و 
بداننه که پس از مپرکان حرکت خواهیم کرد با نشگری که بهيچ 
روزکار کشیده زبامده ات سوی نخارسنان و بیج چذانهه بهیع حال 
از خراهان قدم تجنبانيم نا آنگاه که آتش این دننه نشانده آید دل 
قوي بایدداشت که جذین فثرات در جهان بهبار بوده است و درباندة 
آید و آلچه نوشتفی بود سوی باکانجار نوشته آمد وفرسناد» شد‌تا بران 
واقف گردند پس برسانند و موی باکا *جارنامه بود درب باب *خمت 
زیکو بغایت و گفذه که هر مال که اطلاق می کند آن ازان ما است 


و اجه پراسنای معذهد ان ی کرد ید ضانع نشود و مسا ابا ی 


) ۸۷ 

آثدم و چون ! #خراسان زمدم و خالها را تلافی فرموده آبه بدبی‌خدمت 
وفا داری * نموده وی «معلی رسانیده آید که بخاطروی نگد‌شنه 
است و این ذامء را توقیع کرد و قاصدان ببردند و بر اثر اپشان چند 
فاصد دبگر فرستاده شد با ذامهای مهم درب معانی در روز جشنبه 
هفئم دي القعده وساطعه رسید از بو المظفر جمعي صاحسب برید 
نش ایور تبشنه بود که بنده این ازمئواری جای نبشت به بسبار حبات 
ین واعرل ر توا دست فرسناد و باز می نمادد که پس از رسیدن خبر 
که حاجب سباشی را آن حال‌(نناد ار روز ابراهیم. نیال پکرا 
مردي/ در یست .و پیغام داد یزان رموی که وین 
مقدمٌ طغرل و داد و ببعو است اگر حدگت خواهدد کرد ۳ باز گردد 
و[ کاه کند و ار نخواهود کرد تا در شهر آید وخطبة بگرداند که لشکری 
بزرگ بر اثر ویست رسول را فرود آوردند و هزلهز در شهر 
افناد و همه اعیان بخانة فاضی صاءعد آمدزد و گفنند امام و مققدم 
توئی درب پیغام چه گوئی که رسیده است گفت شما چه دیده اید 
وچه یت دار بد گفنزد حال ای شهر بر ثو پوشیده ندست 
که حهانثی ندارد ر چون ربگت اس در دیده و مردمان ان 
اهل ملاح ده و لننگم ر بدان بزرگی ر که با حاحب هیوی بود بزدند 
مرا حه خطرداریم وا 1 ی است‌غافی صاءد کشمیت نیک اندش۱ سل 
ایه رعیت را نرسد دست با لشکری بر آوردن و شما را خداونهی 
,است #عذشم حون اسدٍ ر صمسعود ار آبری و(یت او را بکار است ناجار 
بدایه یا کس فرسدد ر فیط کزد امروز آتشی رت است که یال 


) ۱۸۸ ( 

طاءسب رری ندسث موافق امام داح حدبژان و همه اعیان‌گفنژد 
صواب جز این ثیست که اگر جز ای کرده آید اي شهر غارت شود 
خیر خیر و سلطان از ما دور و عذر این حال‌باز توان خواست و فبول 
کند قاشی گت بدان وت که از بخارا تشکرهای ابلک با سباشی 
تکدر ببامد و مردمان بلج با ایشا جنگت کردند تا وی کشذر وغارت 
کردن کرد و مردمان نپور همین کردند که اسروز می کرده آیدچون 
اسیر محمود رحمة الله علیه از ملنان بغزنین آمد و مدني ببود و 
کارها بساخمت و روی !خراسان او ره چون ببلیم رمید بازار عاشقان را 
که بغرمان او بر اورده بودند سوخنه دید با بلخیان عناب کرد و گفت ۱ 
مرد‌مسان رعیت را با جنگت کرلی چه کار بانند لاجرم شهرثان ویران شبه ۱ 
و مستغلی بدین بزرگی ازان مر بسوخنند تاوان این از شما خواسنه ۱ 
آرد م یا در گذ|شنیم نگربه دا پصس ازس جنس تکنبه که هر ۱ 
پادشاهی که توي ثر باشد و از نما خراج خواهد و شما را زکاه د [رد 
خراج بیاید داد و خود را نگه داشت و چرا بمردمان نشاپوروشهرهای ۱ 
دیگر ذگاه نگردید که بطاعت پیش رفنه وصواب آن بود که ایشان ۲ 
کرددد ثاغارتی ذبغناه و حرا بشهرهای دیگر نگاه نگردید که خراجی ۱ 
از ایشان بیش "خواسنند که آلی را معسوب کردهآید گفنند توبه کردیم 1 
و پیش چنین خطا نکندم امروژممئاه همان اسث که آن روز بود همکان 
گزنتد که ه+چنیی است ٍس رمول ابراهیم را #خواندنه و جواب دادند ‏ 
که ما رمینیم و خداونه‌ی داریم و رعیث جنگت نکند امیران را ببایه ‏ 

سدکه شهر :دش ایشان است و اگ رسلطان را وایت بکارامت بطاب 


مر 


ادد با کسی را فرمئد آمرا رداید دا دست ک مردمان از شما ترس ود 


9 ) 
شده اند بدانچه رنه است نا ای غایت !جابهای دیگر از ارت و 
مذله وکشنی و دن زدن باید که عادنیدیگر گدردد 5 این‌جپان جاهن 
دیکرامم و نشاپور جون شما پسیار دیده ای وشردم ابر بفعت 
راسلاح دعای سعر گاهان است و اگر سلطان ما دور است خدای عز 
وجل و بادةٌ وی ملک الموت نزدیک اس رمول باز گشت و جون 
ابراهیم نبا بر جوابا و اف کشت اززنجا که دود بدک رد سنگی شهرا آمرد 
و رسولی را باز فرسناد و پیام داد که «ختت نیکو دیده اید و خی 
خرده‌ندان گفنه و در ساعت نبشتم بطغرل و حال باز نمودم که 
مهثر مسا او است تا دارژد و بیغو را بسرخص و سرو مرئب کند 
۸ دپگز اعیان را که بسبار اند جایهای دیگر و طغرل که بادشاهی عادل 
استك با خاصتان خوث ایا آید و ال ثوی باید داشت 25 ] بل 
[کنون می رت از غارت ور بی ری از خورده سرثام بضرورت بول 
5» ایشا جنگت سی کردند و امررژ حال ذبگر اسث و وایث ماز 
کشت کش را زهره نباشد که اجنبد سس فردا بشر خواهم آمد و بباخ 
خرمک نزول کرد نا دانسئه آید اعیان نشاپوز جون این سغنان 
بشنود ند بیارامیدند و منادی بیازارها بر آمن و حال باز گفنند تا 
مردم عامه تسکین پانننه و باغ خرمک را جامه انگندند و نزول 
ماخنند و امتقبال را بسخچیدند و ساار بزرکان بوالغاسم مردی از 
کفاة و دهاة الرجال گرننه و زده و کوننه سوری کار ثرکمانان را 
جان بر مبیان بست و موافق اسام صاحسی حد‌پذان و دیگر اعیان 


۶ سسکا 


( ۲ ) ن - نهیال - تبال 





۷ 


( و ۲ 
شهر جمع شدنه و باستقبال ابراهیم ذبال آمدنده مگر ثاضفی عاعد و. 
مید زید نقیب علویان پرفثنه و بر ندرم فرسنگت از شهر ابراهجم بیدا 
آمد با مواری دویست و سا مد و یک علامت و جنیبنی در و 
تج‌لی دریده و فسرده چون قوم بدو رسیدند اسپ بدلشت برنای 
*خت نبکو ریی و "خن ذیکو گفث و همکان را دل گرم کرد و براند 
و خلق بی اندازه بنظاره فده بودنه و پبران که ثر دزدبده می 
گریسننه که جز معموذیان و ممعودیان را ندیده بودند و بران تجمل 


و کوکبه می خندید ند و ابراهیم بباغ خرمک فرود آمرن و بسیار 


وی می رنتند ‏ و روز آدینه |براهیم !سچد جامع آمد و ساخنه ثر بود 
و ماار بزرگای مردی مه چپار هزار آرردة بود با سلاح که کراو با 
وی می رات و مکاتبث داشنة بوده است با اپ فوم جنانکه «مة 
دوستب گشنند از منیزة موری که خراسان اعقیشت بسر سوری 
درشد و با اسمعیل صاپونی خطیب بسیار کوشیده بودند که دزدیدة 
خطبه کند و چوی خطبه بنام طغرل بکردند غریو "خت هولی از 
خلق برآمد و بیم فثنه بود ثا تسکیر کردند و نماز بگزاردند و باز 
گشننه و پص ازان بیفث زوز سواران رسیدند و نامهای طغرل 
ق‌(نددند ها ار بزرکان و موافنق زا و با ابراهیم نیال نبشته بود که اعیان 
شپرآن کردند که از خرد ایشا سزید لجرم به بیننه که براستای 
ایشان و همه مایا چة کرده آید از نیکوئی و برادر داد وعم بیغو را 


با همه سمقدسان شهر دذاسزد کردم 5 لشکر ها بر مودمغ و ما با خاصکان 


خویش ایک آمدبم نا سردم آن نواحی را چنین که طاعمت نمودنه 


۵ 


دص تیارب ۳ ۳۳و ۳۳۵۵0۳۳ 


سر ۳۱۱ ۱ ۱ کب ی ۳۳9۷ 


# ام 


#0 


۱۰ ۲ 
و خود ر نکا داشیند رجی رسد ‌/ رد۵تمان بدپی . تامها آرام گرفزنه 
و بداغ شادپاخ حسنگی جامها بیفگندند و پس ازان بمة ررژ طغرل 
پشهر رمید و همه اعبان باستقبال رنه بودند مگر قاضی صاعد و با 
شواری سة هزار بود و بیشنر زره پوش و ار کمانی پزه کرد: د(شمت ‏ 
در بازر انگند» و مه چوبةٌ تیر در میا زده و ملاح ثمام بر داشنه و 
قبای »عم و عصابةً نوزی و موز نمدیی دای و بباغ شادیاج 
فرود آمرد لشکر جندانکة 11 چا نزن فرود |مدند و دیگران گرد 
برگرد باغ و بسپار خوردنی ر نزل ساخنه بودند آنجا پردنه و همه 
لشکر را علف دادند و در راه می آمد سغ همه با موانق و مالر 
بزرکای می گذمت و کرها همه ماار برمی گذارد و دیگر ررژ فانبی 
صاعل پ اژانکه در شب بسیار با ار بگفنه بودند نزدیگت طغرل 
رفت بسلام با فرزندان و بنسکان و شاگردان و کوکبةٌ بزف و ذفدس 
علویان نیز با حمله سادات بنامدنه و ند(شت ذوری بارگاه و با 
مشدی اوباش در هم شده بودند و ترتببی نه و هر کسص که 
می خواست اسناخی می کرد و با طغرل سخن می گذت روی 
بر تخت خدارند سلطان نشسنه بود در پیشگه صفه قاضی صاعد را 
پرپای خاست وبزبر تخت بااشی نهادند و بذشست فاضی گت 
وی خداونه دراز باد آیری نخت سلطان مسعود امسمی که بران 
اه و در دج جنس حیزها ادمث و ننوان دادسش که دپگر حه 
باشه هوشيار باش و از ابزد عز ذکره بنرس ود ده و خر منم 
رسیدکان و در ساذد‌کان پشنو و یله مکی ۹1 ایس لشکر 0 کذند که بی 


دای شوم باشد و سس حق درا ۱ بدیٍن |ملان بگزارم ود چز نها بم ۳۹1 بعلم 


۷5۹۲ ) 
خواندن مشعوم و آزان بمديچ کار دیگرنپردازم واگ ربخ رجوع خولهی ‏ 
کرد ایمی پند که دادم کفایمت باشه طفرل گفت زج تافي خواهم  :‏ 
بآمدن پیش از که آچه باید به پیغام گفنه می‌آید و پذیرینم. 
که بدالچه گفنی کار کنم و ما مردمان نو رغریج یم رسمهای ذازگان . 
ندانیم قافی ۳ پیغام نصبین) از سس باز نگیره کشت جنیی کم 
و باز کشت و اعیان که با وی آمده بودنه حمله باز کشنند و 
دیگر ررژ ساار بزرگان را رایک داد و خلعت پوشید جبه و دراعة 
خود راسث کرده بود و اسنادم زر ترکی دارد !خانه باز رنت: 
و کار پیش گرنست و در دراعه میاه پوشی دیدنه سخت هول که 
این طغرل را امبر ار می کند. و بفده بنزویک سید زرد نفیب 
علویان سی باشد رار سخت دوست دار و بکنه استب ر پسص 
ازیی فاصدان بند* روان گردند و بتوت این علوی بنده ای خدست: 
پسر تواند برد امپر پربس ملطفه وانف شد نیلگ از جای بش و دو 
حال جبزی نگفشت دیگر روژ اسنادم را در خدست کشت می 
بینی کار این ترکمانان کجا رسیه جواب داد که زندکانی خدارند 
دواز باد نا جیار بوده ست این چکین می بودااامستاو حی 
همیشه حشق باشه و باطل باطل و ؛عرکت رکاب عالی اسید است 
که همه مرادها بعاصل شود گت جواب ملطغه جمعی براید. 
ندشت. «خمت بدل گرمی و احداد ثمام و ملطفةه سوی. نیب 
علوبان تا از کار بو المظفر جمعی نیک آنديشه دارد. نا دست کسی 
پدو نرد و سوی قافی صاءعد و دپگر اعیان مگر مونق ملطغها بای 


نبشت و مصرح رکشت که اینک ما حرکت می کنیم وا پنعاه 


۱۳ ؟) 
هزار سوار و بناده ور صد پیل و بهد پم حال دیز بعزند ی او نگ ردبم 
۱۳ 7 زکاه که نخراسان صاني کرد آین تا شادمازه شوند و دل بعمامی: 
برژن ی دبهلاد کت جذین من پیامده سست ای گ ۵ 0 
همه و فاصد را صلتی مخت تمام داده آمد برنت و ان اخبار بدین 
اشباع 25 می برانم ازانست که دران روژکار معنمد بودم و "چنین 
احوال کس از دبذران واذف نبودی گر اسنادم بونصر رحمه (لا» 
(سخري کردی و ملطفها سم نبشئمی و ناسهای ملک اطراف و 
خلیفه اطال 400 دغاءه و خادان درکسنانو طرحه مهم در در دیوان ۵ 
برٍن حمله بوث تا بونصر زیست و این نی نی ددسست 1 می زدم و 
پار دام ددست که کم رکه عذری اق شیف که 9 تاراخ 
از خوبشتی می نویسم و گواه ءدل بریی چه گفذدم تقویمهای سالها" 
کمن ۹ باور ندارد:جلص‌فضای خرد حاضر باید امد ۳ دقویمها پیش 
حاکم آیذد و گواهی وهند و اعیان ر مشکل حل گردد والملام 1 وررژ 
پچشنبه هشنم ذو الفعده نامة وزبر رمبد اسنطلاع رای عالی 
گرگ ۳ برانان بخ 


رم خواهد 5 پیش خد |وذد داشد ۳ در(ان مهم دا و دل‌مشغولیها: 


و تغارسنان با حضرت آید که دلش مشغول است 


که نو افناده است *خنی بگوید امبر جواب فرمود ۶٩‏ حرکت ما 
سرت نزدیک انست ر دس از مهرکان خو(هد بو باید که خواجه 


بولوایم آید و آنجا مقام کنه و مثال دهد تا لجا پکماهه علف 


لو 99۳ ) 


بسازند ر براون و ازهر ر بخره ماه بیست ررزه چنانکه بهیبچ ژوی.. 


اک نوائی دباشد و معده‌دی بخ سمادد ۳ از بانی ءلوفاث ارد یشک دارد. 


چنانکه بوذت‌ره‌یدی رایست مامارا هبچ بی نوائی نباشه ونیشذه|مد و 
بامکدار کمیل کرده شد - و روز چپار شنده نیم ذواعجه بجشی مهرکان 
بذشست و هدیها بسیا رآرردند و روز عرفه بود امبرررزه داشت وکص 
را زهره نبودکه پنهان و آ شکارا نشاط کردی و دیگر روز عید ای کردذد 
و [مدر بسیار تکلف کر بول هم بمعنی خوان دهادن و هم بنیفازدا 
شک رکه دو اشکردرهم اغفاده بودند و امپر مدنی شراب تخورده و پس 
از نماز و ربا امیر بر خوان ذشست و ارکان دراث و ارلیا و حشم 
فرود آوردند و بخوانها بذشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فظر 


0 و 4 2« 2« 5 


» ‌" م ‏ م م۷ ٩‏ ۰ ۰۰ 
شه و مسئان باز کشندن و شعراً ر صله فرمود و مطریان ر تعرموث و 


2 ۰ ۰ ۱ ۰" سم ِ ۰ 
باز کرد(دبدنه م پٍس ازیرن برلگ هغنه پیومده شراب خورد بیشتر 
با ندیمان و مطربان ر( چاه هزار درم فرسود و گفت کار بسازید که 
بینیه معمد بشنودی ثربطی کت ر مخت خوش (سنادی بود 
و با (مبر بمناخ ۹1 حون خداودن را ۶دعها پدوسنه گردد و دیمان 
ود.پدژن و بینها گویند و مطربان بپایده که در «جا ر ود و بربظ زددد 
دران روز شراب خوردن را چه حکمت ابر را اب *خن خوش مد 


و اورا هزار دینار فرموه جدا کانه و پس ازین بیک هفنه تمام 


ددستب از بامداف ۳ دماز دیگر نا همه لشکر را عرضا کردند پس مال. ۱ 


(۰ 1۹ ) ۱ 
ایشان بر مقطع تشدی ر آوردند - و روز مه شنبةً حاجمج نسباشی را 
خلعت دادن *خت فاخر و جند نی از ستدمان که باوی از 
خر اسان آمده بودند و دیگر روز امبر بر نشهست و بدشت شابهار آممد 
اوبرای دکان بنشمت و اشکر بنعبیه بروی بگذشت اشکری «خت 
۱ بزف گفنند بجاه و آزد هزار سوار و پیاده بودند همه ماخنه ونیکا 
اسپة و لهام سلاح و *عفقان گفنند چیل هزار بود ر تا مپان دو نماز روژکار 
گرتٍ تا آنگاه که لشک ربتمامی بگذشت * تاریج سنه ثلیر و اربعماة 
غرة معرم ررز چپار شنبه بود - و روز بأجشنبه دوم معرم سرای پرده 
بیرون زدند و پردگان پص باغ فیروژی بزدند و (مبر بفرمود ثا امبر 
سعید را اب روژ خلعت دادند تا بغزنیی ماند بامیری و حاجبان و 
دبیران و دیمانش ر او بو علی کودوال را و صاح.س دپوان بوسعید 
سل و صاحس بربه حس عبید ال ر ندز خاعنهای گران ساره ۵ ند 
5 دران خالعت هر جیزی بود از ات شهر باری و قهچنان حاجپان 
و دببران و ندیه‌انش و دیگر خداوند زادکان را با سرای خرم نماژ 
خغلی بقلعنهای نای سمعودی ودیدی رو بردند جذانکه فرصودة 
بو و تزتبب دا۵» - ر امبر رضی ۶ عنه برفت از غزنیی روز چهارم 
«عرم و بسرای پرد: که بباغ فیروزی زده بوذ‌زد فرول ]هد و دو ررژ 
[ نیا ببود تا لشگرها و قوم اجمله بیرون رفدند پس در کشید ونشت 
پرادد و بناج ذامرن زسدد اژ وزبر تجشنی بود که بند؟ کم فره‌آن 
عالی عمد نامها در ۴ بغرمود تا بنماه‌ی بساخننه و حون فصبد 
واولج کرد و بو (اعسس هربوه خایشت خویش اخ ماند تا[ بچه بانی 


مازد:| سب از شاه راسجا کنن و (عدان داحدت ر| حجت بگرنتا 


( ۹4 ) 
تا ندک جهد کنند کم آمدی رایس عالی «سختزر خواهد بول و چود . 
«ککم رمیدک آید نامز رسدل از برید رخشی گ بورنگین از میان یی ۲ 1 
تلمه که +خواهد بدایه و دوجی توي از الیشان و از ترت مکبوری 


ری و 7۳۳ 


5 پیوسنه است کم وه‌لنی ۹1 ؟ درد فا مهنران »کچیان و ذصبل ‏ 
هلک ۵ارند و ی وی حذانکه تیاس کردند مق هزار # 
نیک است و ابلجا بسیار بی رمسمی کردئد این لشکر هر چنه . 
پور کین می‌گوید ۸5 بخدست سلطان می آید حال اپذست که باژ 
نموده آمد بنده بعکم [ لچه خواند (بأجا چنه روز مقام کرد ناههای 
دیگر پومنه‌گشت از حدود خنلان بنفیر از وی و آن لشک رکه باوي ۱ 
اسث چنانکه هرگجا _ یه است. بنده مواب ندین ۳۸ ۳ ۱ 
خم ۳ وا رود و مرت پشنداب, جخنلای 7 و۳ ر زاب 

رکاب عالی شنابه که روی ندارد بخارسنان رثنن. که ازیس حاده 3 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


که حاحس بزف را بسرخص اناد هر نا جوانمرد‌ی بادی درسر ۱ 
کردة اسمت و بولواچ عاخنت ضانقیه اموه اسب و ناصهة ذبشنه تا احتیط ۲ 
وت و شیرزر و با ای همه دامه نیشت 
ببورتکین و رمول فرسناد و زئتنی اي حال که رت برخش وخناان . 
باز نمود و مصرح دگشت که سلطا ن ازغزنین حرکت کرد م دنر 
بطاعت می آنزن آذر طاعتٍ نیس و گمان بنده آنست که چون . 


30۳۳ 7 ۱/۱۹۱. ۳۹۹ 


سا سور ‌ -_ 


(۱ ۳ ن - بلیک 





نازیم 


#۶ 


(. ۹۹۷ ۷) 
"این نامه ی زسد ] فا ۹ بدشت مقام کذد و آ ید رفث باز دمرده 
شه تا مقرر گردد و جواب بزودی چشم دار ثا بر حسب فرمان 
کار عذد (یشاء الله تعالیی "آمبر از نامه [دد‌یشمدد شده جواب 
غرسود که اپنک مب آمد یم ر از راه برغورت می آئبم بابد که خواجة 
ببغلان آید و ازانچا باندارب بمنزل چوگانی بما پیوندد واین نامه را 
بر دست خبلتاش ممرع کسیل کرده ید و امبر بلعجیل ترنت 
و ببروان یک روژ بیش مقام نکرد و از برغوک بگذشت چون 
بچوکانی رسبد و دو سه روز مشام بود نا بنه و زراد خانه و پیلان و اشکر 
در رسید و وزبر بنامد و امیر را بدید ر خلوتی بود *خت دراز و 


درب ابواب "خن می رنت امیر ارا می کشت "خسنین از 
ژورنکیی بایه گردت که دشس و دشمس لجه اسث و چو وی را 
تزريلكك برادرش عبر الدراء جای نبوده امست و زهره نداشته از بیم ‏ 
پسر علي تکین که در اطراف ولایت ایشان بگذشت و «هچذین 
از واای جغانیان که «جانپ ما درآمده اسب راست حانپ ما 
ژبون تر است که هر گرخنه را که جای نماند اینجا بایدش آمد 
وزیر گفت خداوند تا بولایچ برود [نجا پیدا [ید که جه باید کرد 
دیگر روز حردت کرد امبر و نیک براند و بولوالج فرود آسد زدز 
دوشنبه ده روز مانده از عبرم و[ نجا درنگی کرد و ببروان آمه و تدبیر. 
پرمانردن پورنکیی کرد و گفشت بش خویش بروم و تأخشی‌کردن بساخت 
پرانکه بر هر پورژکین برد و پورنگی خبر ساطان شنیده بود باز گشت 
از آب ب#چ و بران رری آب مقام کرد و جواب وژیر نبشده بود که آو 
بخدست می آید رآ نچه برخش ور حدوه ملیک رن بی عام 
۱ ۸۸ 


( 9۸ ) 
وی بوده اس وژیر سلطا را گفمت مگر صواب باشد که خداونه این 
اخنی نکنه و ایجا ببروان مقام کند تا رمول پورنگدن رسد ر خن 
وی بشنویم اگر راه بدبه برد وی را بخواندم و نواخنة آید و هر احکام 
و وثیات که کردنیست کرده آید مردي جله و اری و شجاع 
و فوجی لشکر فوی دارد تا اورا با اشکر تمام وسالری ذرروی 
ترگمانان کنیم و مامان جنگ اپشان بهثر داند و خداوند بسعادت 
مخ بنشیخد و مایه دار باشد و سپاه سار با لشکری ساخنه بر 
جانب مرو رود و حاجب بزگ با لشکری دیگر موی هرات و 
دشاپور کشد و بر خصمان زند و جد نماپند تا ایشان را کم کندد و همه 
هریمت شوند و کشنه و گرفنار بگریزند و کنان) ج+عون گرفده آید و 
بنده بخوارزم رود و آن جانب بدست بازآرد که حشم سلطان که 
]نها اند والنونناشیان جون بشنوند آمدن امیرتبلج ورنن بنده ازبلها 
بخوارزم ازپسران النونناش جد! شوند و بطاعمت بازآیند و آن نادیت 
صانی گردد امبر گشت اي همة نا صواب است که خواجه می 
گوید و اب کرها بلس خوبش خواهم گرفت و این را آسد: ام که 
تشکر چنانکه گویم کار نمی کنند و پیش من جان دهند اگر خواهنه 
اگر نه پورنکین بد ثر است از ترکمابان که فرصدی حسته و در 
تاخمت و بیشتر از ختلان غارت کرد و اگرما پص تر رسیدیمی وی 
لسن تخر ب کرفی سم نخست از وی خواهم گرفت و جون 
اژزوی فارغ شوم آنگاه روی بدیگران آرم رژیر گفت همه حالها را 
که بندکان خبری بینند. و دانید باز راید نمود و لک رای خداوند 


درمت ثر اسب سیاه سالر و حاجب بزگ و سالران که دربن 








( #49 ) 
خلوت بودند گفتند پورنگین دزدي رانده اسث اورا اب خطر جر( 
بای نهاد که خدارند بل خوبش ناخ ‌آورد پُص ما اجه شغل بکار انبم 
وزبر گت راست می گویند امبر کشت فرژند مودود را بفرسنیم 
وزبر گفت هم نا صواب اسب آخر فرار دادند برانکه سپاه سالر 
رود و دربن *جلص ده هزار موار نام نیشت و باز گشنند و کار 
راسمت کردند - و لشکر دپگر روز بوم ااخمیس ست بقب ی لمعرم 
موی خنلان رنذند و از اسناد بونصر شنودم گفست چون ازیری خاوت 
"فارغ گشنیم وزژر سرا کشت می د بلی اد ی [سخیداف و دددد رهای 
خطا که اد 


لیا 
مر بشود ۹4 «دي دددل اقبال دی بدا م جواب دام یک خواحه 


۰ ۳ 2 و ل‌ ۰ 
خد‌اودد پیش نت این میا رتم ۹4 خراسان از ثامسست 


مدتی دراز است که از ما غائب بوده مت این خد[وند نه ادست 
که او دیده بود و بهبم حال خن حشق نمی نوادد شنود ر ایزد را 
عز ذکره تغدیر است درب کرها که آدسی بسرآن ننواند شد و جز 
خاموشی و »بر رری درست (ما حقش دعوم ر 1 جح ۸ وه دالیم ناجار 
باز بارد ذمود اگر شوگ 5 آرد و ار نجاید و حون مد اه سالار ؛ ردتا 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ 
حکایت علیی 0( ی ۶« گرفتار ی او 
دران نواحی مسردی بود 5 اررا علی یدزی خوا ازدند‌ی »دی 
درار وایت بسر برده دود ود‌زدیها و غارتها کردی ومقسدی حندمردصسان 
حلد 35 وی پار شده و کاررانها ی زدند و ددهها عارت می کرد ند و 


این خبر بامبر رسیده بود هر شعنه که می فرسناه شراو دفع نمی. 


/) ۰۰ ۲ 
ند جون نا رسید این علی فهندزی جائی که آن را نیز گفننهی. . 
و حصارفوی درسوراخی ب زسرکوهی داات بدمث آورده بو که بعجچ ‏ ۱ 
حال ممک توود رن ر (عدکت هنن و الجا باز شده و بسیار دزد وعباز 
با بنها ‏ نجا نشانده و درییفترات که بخراسان‌افغاد بسیارفساد کردند ور(د 
زدند و مردم کشنه و نامی گرفده بو و جو خبر رایث عالی شنیه. 
و ایمس ک بهدي ۳3 0 را جنگ دخوان سکد مد ر رضی الله عده 
برئب آبی دربن ین نرود آمد وتا این سوراج نبم فره‌نگ بود 
یرتم ِ و نیدامن که جم‌انی ند بوث و اندازت 
#خواست هرچند بی ریش بود و در 0 بود امیر اجابت کرد 
رت ر غامی پانصد سرائی نیزبا ار رنتنه و مردم تغاریق نیز 
و غلام ِ باینکی نیز رفنه بود و بدری بباری دادن و ان 
باپنکدی ی است مرد‌ی حلد و اری و سوار بشورانددن همه 
سبلاحها اسناد یه انباز ندارد ببازی گوی ر‌ آمر وژ ده احدول 


خد اوند ساطان بزرگ بوالمظفر ابراهیم (نار الله پرمانه می کند 


لد اد ) 

خدمنی خاض روآ خدست چوکان و سلاح و یزه ر ثیر انداخدن 
کی باقتهاء است و خرف و شکوه و خشنودی اسنادم وی را در 
پادت تا چذبی پایة بزرگ وي را در بانذه آمد ای بایتکیی خوبشنی 

را در پیش نوشنکین نوبنی انگند نوی گفت کجا می روی که 
]ییا سنگ می آید که هر منگی و مردی و ا؟ ربئو بائی رسد 
کصس از خواجهٌ عمدد بونصر باژ در هد ؛ بایتگیی رکفت پدشترک می رزم 
و دست گرائی کذ دم و بردت و سنکت رران شد و وی خویشدن را نکاه 
می داشت پس آواز داد که برسرلی می آیم مزذید دست 
بکشیدند و وی برفث نا زیر سوراخ ره‌نی فرو گدانتنند وی را بر 
کشیدند جائی دید هول ر منیع با خویشنن گفت افئادم بردند ار 
را نا پیش علی فهندزی و بر بسیاره‌ردم کذدشتب همه ثمام سلاح علی او را 
پرسید که بچه آمد؟ بو نهر را اگر یک روز دید #عال بودی ۳ یز 
زج ز راچد ایس ری : از رای , بر اص نوس و.ایین 
کودک که تو با وی امد کیسث گفت ابی کودک که حاگ تو 
اخواسنه اسث امیر کوزکنان اسمت و بک غلام از جماٌ شش هزار 
غلام که ساطان دارد مرا سوی و پیغام داده اس که دربغ باشد 
که از چون تومری رعی و وایث بباد شود بیع پیش آی 
تا ترا پیش خداوند برم و خلت سرهنگی امنانم عای گفت 
اماني و دل گرسی باید باپنکیی انگشفرین پشم داشت بیرون 
کشید و گفث این نگشترین خداوند سلطان است بامیر نوشنگیی 
داد« است و گفه که نزدیک ثو فرساد آن غرچه را اجل آمده 


بود بدین "خن فرپفنه ند و بر خاست تانرید آید ر فومش 


)۸ ۳ ( 

بدر آوبخنند و از دغل بنرسانیدنه و فرمان نبرد ثا نزدیک 
در بیمد و پص پشیمار شه و پس باز کشت و باپنکین 
افسون رران کرد و اجل آمده بود و دابری بر خونها چشم خردش 
به بست تا قرار گرفت بر انکه زیر آید و نا دربن بود. مردم 
ساطان بی انداژه بیای موراخ آمرد 5 بودنده و در بکشادنه و علی را 
پاینگیی ]. اسند ن گرثنه فرو رفت و فرود رف او بود و قلعت وا که 
سرام سا برفندد و قلعت بگرفنند بدابن رایکانی و غار کرد زد ۲ مردام 
جنگی همه گرفنار شدند و خبر بامیر سید نوثئنکین گفت این او 
کرده است و ام و جاهش زیادت شه و این همه باینگی 5 رده بود 
بدآن ودت *"خت جوان بود و حفنن , اانست گرد رد امروژ حون بادشاه 
بدیی بزرگی ادام الله سلطاه او را پر کشود و بخویشنی نزدیک‌کرد 
اگر زبادت اتبال و توا خمت یابد توا دانست که چه داند کرد وج 
بر کشدد ؟ (سنادم یک سرا حای, برادر ات نیز بگزاردم و شرط رط تاریخ 
پسندن ای فلعه #جای آوردم امبر فرمود که اپ صفسد ملعون را که 
چندان فساد کرده بود و خونها راخذه بناحق ؛عرس باز دانثند با 
سغسدان دیگر که بارانش بودند و روز چهار شنبه اپ علی را با صد 
و هناد تن بر دارها کشیدند دور از ما و اي دارها دو روبه بود از 
در آن موراخ تا ها که رسید و آن سوراخ بکندند و ئامت ویران 
کردند تا هجچ مفسد آن را پناه نسازد ر امیر از(اجا بر خاست و 
موی بخ کشید در راه نامه رسید ازسیاه سافرطبت که پوزژکیی بگراخضت 
و درمیان *کچیان شد بذده را چه فرمان باشد از خانلان دم او گدرد و با 


انذجا بباشد ریا باز گردد جواب رت که ببلیم باید آمد تا ندبهر 


> 


( ۷۰۳ ) 
او ساخنه آید -و امیر ی رسبد روژ ؛ پلین ره خهار دهم صفغر بباغ فرو 
آمد و باه ماار 0 نیز در رمید پصن از ما بیازده روژ و اسبر را 
بدید و کشت وه دام دشمی گرفذرن 5 وی در سز ههه 
فساد داش مش و باز دمول که مرد‌مان خذلان اژ وی وش ِ 
وج لافها زدة و کفنه 5 هر 11 سلچوقیان ۳ بندگی خراسان بگیرند 
او مزاوار تر که ماک زاده است امیر دیگر ررز خلوئی کرد با وزیر 
و اعدان و گفنت فریضه شد نخس شغل پورنکین را بش گرننن و 
وزوه چرداختن دربین زمسننان چوی‌بهارفراز آید قصد ثرکه‌انان کردن ویر 
آوز نداد امیر گفث البنه "خی بگوئید گشت کر جذگت ناک است 
خداوندان سلاح را دریی باب "خر باید گفت بنده تاتواند در جنین 
ابواب خن نگوبه چه گفت بنده خداوند را نا خوش می آید اسننادم 
کفت خواجة رات ۲ تذک وب می باید گفت که سلطان 1 چه در 
کاری »صر باشد چون اندیشه باز گمارد آخر مغر ناه‌بعان و مشفشان 
ر بشنوت ویر کش سر بود حال صوآب دی بینم دربن ي جنلین وتا 
05 آب بر (ندازند بخ شود ات کشیده آید که ۱ شکر بدو وئت کشند 
پا نو روز که سبزه رسد و با وق رسیدس غله مسا کاری مهم ثربنش 
دارم لشعر را بپورنکین مشغول کردن سشت نا صواب است 
نزدیک مس نامه باید کرد هم بوالی جغانجان و هم به پسران علي 
تکیی که عشد بستنه تا دم اپ مرد گیرند و حشم وی را هم بنازند 
۵ هم کاری بر ای 3 گر آسیبی زین باری ببگی از ابشان 
رسد و باشکر ما نرسد همگان گفتند ای رای درست است امپر گفت 


‌" ۰ ۰ 7 و ۰2« ۵72 « 
5 من دران درکن بپذدپشم ر باز کشننت ر پس ازان (مبر تفت 


تفن 


صواب آنست که قصد ای مرد کرده آید - و هشنم ماه ربیع الول نامة - 


رنث سوی بکنکدن چوکان دار عمودی و فرموده آمد ثا بر جبعون 
پلی بساه آید که رکاب عالی را حرکت خواهد بود خت زود وکوئوال 


ترصف دس از فنلغ امبر سبکنگدن بدین بکدکین دد ‏ ببول و او مردی 


مبارزو شهم بودهاست و سااربها کرده چنانکه چنه جای دربن تصنیف . 


بیاوردم و جواب رسبد که پل بسنه آمد بدوجای و درمیانه جزیره 
پلی "ذرت قوی ومعکم که آلت و کشنی «هء بر جای بود اژان 
وقت بازکه امبر عمود فرموده بود و بنده کسان گماشت پل را که 
بسنه |مدد اعت ازی جان وازان جاذب بشب و روژ احنداط 
ناه می دارند ثا دشنی حپلنی نسازد و آن را تباه نکند چون 


آن جواب برمید امبر کار حرکت ماخشس گرنت چنانکه خورش 


برود و هیچ کس را زهره نبود که درب باب *خنی گوبه که امیر . 


سخت #جرمی بو ازبس اخبار گونا گور می رسبه ر هر ررزی 
خللی نو وکارهای نا اندپشیده کرر کرده آمده بود در سدت ذه سال 
و عاثبت اکنون پیدا می آمد و طرفه ث رآن بود که هم فرود نمی 
ایستاد از اجاجت و استبداه و جون فرو ثوانست ایسناد که ثقدبر 


آفریدکار جل جلاله در کدی نشسته‌برد رژیرچاد بار اسنادم را گفت 


ی بِ 


پرمانیدس پوزتکیر بدانکه وی:خنان امد و بفیر» ات دی اون ۲ 


کاری اسمت که خدای به داند که چوی شود اوهام و خاطرازین عاجزند . 


* 


بنی که جچه خواهد کرد از اف گذار : خواهد شد در چنتی وذت ‏ 


و بو ذصر جواب دال که جز خاموشی رری ندست ۹1 ذصیعرن 2 ۱ 


بانیم باز گرد نا کردنی است و همه حشم می دانستند و با یکدپگر 


۱ دارد 2 


1 ) : ۰۷*۵ . ( 


,ی فرا گردند تام ی بشتا و سول ذمیی وشات ور حون پیش امدر 
ره‌یددد‌ی بر مسوافعت او *حسی ۱ ی در خشم می شد 4 رورژ 


آدیذه سیزدهم میا ربدع الول بو انقامم دبدر ۹1 صر دا بریده‌ی بخ 


داست کدشنه شل و حال 1 ی بو القاسم بک حای باز دمو دربن 


بخ دزگر پاره کین شرط ندست د گیل روز شعل بربدی دامپرت 


1 بییقی باز داد [سدر و [سنادم یک باری داد او را درد باب و 


آزاري که میان او بود و آن وزیر بر داش نا آن کار راسمت ایسناد و 
خلعنی ذدکو د|دند اورا - روژ شلیه نیمک این ماه نامه مزذدرن رسید 
بگذشنه شدن امیر سعیه رحهة الله علده ر امیر فرود سرای بود و 
شراب سی خورد نامه بدها‌ند و هر ۲ ند‌اشنفت: که جنبن جیزی 
درمیان شراب خوردن بدر رمانند دیگر روز چون بر نخمت بنشست 
پیش تا بار بداه ساخنه بودند کف اپ نامه خادمی پیش برد و 
بداه و باز کشت مپر چوی نامه بخواند از خت فرود آمد و آهی 
بکرد که آرازش فرود زیر سرای بشنیدند و فرمود خاد‌مان را که پیش 
رواق که بر داشنه بودند فرو گذاشننه و آواز آسد که امروز بارنیست 
غلاسان را باز گردانبدند و وژبر و اولبا و حشم بطارم آمدند و ثا جاشنگه 
فراخ بنشمنند که مگر امیر بماتم نشیند پیغام آسد که بخانها باژ 
باید گت که تخواهيم نشسث و قوم باز گشنند و گذشنه شدن این 
جپان نا دیده نضبه ایمت ناچار بیارم که اسیر از همه فرزندان او 
وا دوهث ثر داشت و او را ولی عبه می کرد و خدای مزوجل 
فامزد جای پدر امبر مودود را کرد پدر چه توانست کرد و پیش 
۸۹ 


3 
تا خبرمرگ رسبد نامها آمد که ار را آبله آمده است و امبررشی . 
الله عنه دل مشغول می بود و می گفت ابر فرزند را که یک بار . 
آبله آمده بود اپنی دیگر باره غریب است و آبله نبود که علنی . 
اناد جوان جهان نا دید: را و راه مردی بر وی بسنه اند جنانکة با 
ژنان ننوانست بود و مباشرتی کرد و با طبیبی نگفده بودند تا 
معالچتنی کردی رات اسنادانه که عنیی نجود و انند جونان راازٍن 
اعلت زنان گفنه بودند جنانکه حیلها و دوکان ایشان مت که این 
خدارند زاده را بسنه اژه و پیرزنی کرديزي زهری درکشاد و اژان 
21 دکشید و چیزی دیگر بران افگند و بدی عزیز و رامین داد که 
خوردن بود و هفت اندام را فلج گرفنی و بازد" روز نخسپید و پصس 
کزدابشه میزرمی اه ماه برییی ره بر ۱ ۱۳ 
رای و این مگ نابیوسان هم یی بود از اثفاق بد کف دیکر 
کش نیارمت گفت او را که آب گذشتن صواب ثیست که کسی زا 
بارزمی داد و مخافصده بر نشست و سوی ترمد رت پس دردن . 
در روز پیغام آمد موی وزیر که ناچار بباید رفث ثرابا فرزند سودوه 


3 


سر( و دبگر اصمذاف و حاجب سباشی بدرة کرزو دو اعیان و غلامان 


مقام باید کرد با لشکری که ایفجا نامزد کردیم اژغلاسان 


سرانی را" ]چا بدان تواحی باسلاح بداشنه بود و باوی ۵و هزارتموار 
ثرف و هندو بیرون غلامان خیل ری و حاجمت بکتغی 7 با 
هانذ بر سرغلامان و مپاه سالر با ز امد و لشگریانی ازمقدمان و 
مرهنان و حاجبان که نبشتة آمده استت ژر کار را همه راست بايه 


کرك گفمت فرهان بر دارم و ثا نزذیک نماز شام بدرگاه بماند ثا همه 





) ۷۶۷ 1( 

کارها راسك کرده مد و [مبر از بخ برفت بر خاذسا درمرثف - ررژ دو 
شنده نوزدهم ایری ماه بر پل بگذشت و بز ۳ که برابر قلعت 
برفلم و سرمائی بود که بسن اند [ن بان 2 
از ذرمف برداشت روز #جشنبه یز ازیی ماه - و بجغاندان. 
رده ررژ بکشنیه علخ لین از| بچا بر داشت ررژ چم ار شنبه 

تیم مان زاشع الخر و 0 1 شونیان بردتا ک نشان پورنگدی 
] لجا ددند و مرا 1 نیا از ! وی دیگر بود و برف شوسخه کش 
و در هنلم سغر لشکر ر آن رنج ثر سوک که درس مقر - ررز صم شذده 
نهم این ماه نامه وزبر رسید بردست سواران مرتب که برراه رات 
با تشکر فوی فصد کوزکانان کرد ثا ازراه اند‌خود بکران عون آین 

و می نماید که قصد آن داره که پل تباه اند ژا لب [ب بگیرد و 
فساد‌ی انگیزه ب زرف بده باز نمود ثا تدبیر آن ساخنه آبد که دره 
مخت است اکتراشنی فالعیاف بالله پل تباه کنند آب رخنگی باشد 
۳ جع 8 رفده ‌ هون س_ 2 مسا باعچرل براند 8 
بنرسد امد پورنگی فرصنی نگه داشت و بعصی از بنه بزد و اشثری. 
چندا و امپی چند جذییت بربودند و ببردند و آب زنخنگی و دل 
مشغولی ببود و اسبر بنرمد رسبد ررز آدونه پیست و ششم ماه رببع 

۱ 

الخرو کوئوال نوشتگین چوان دار بدین سفربا امپر رنه بود و 


( ۷۸۸۱ ؟) 


خدمنهای پسندبده کرده و همعنان نائبانش و سرهذگان ذلعت ابلچا. . 
احنداط تمام کرک بودند امیر اپشان را احماه تمام ؟ رد و خلعمشه: 
فرمود و دیگر روز بترمذ دبود پص برپل بگذشت رز یکشنبه دو روز : 
مانده ازیی ماه - ورپ بخ آممد روز چمار شنبه دریم ماة جماد‌ی ‏ 
الخری ‏ ناسها رسید از نشاپور ررزدو شنبه هغنم آی ماه که داد بنشاپور . 


شده بود بدیدن برادر و چهل ررز آذجا مقام کرد در شادیاج دران* 


کوک و پانصه هزار درم صلنی داد ار را طفرل و این مال ودیکر 


14 ب سوی سرخس برآن حماه که بکوژکانان آید و امیر «چشسی دو ۱ 


روز بدشسست روز چهار شنبه هشنم جماد‌ی ااخری - روز آدینه دهم این 


ماه خب رآمد که داد بطالقان آمد با لشکری فوی و ساخنه - و روز 


بج‌شنه ۳ زدهم آٍن ماه خبر دیگر رسجد که بپارباب آمبد و 


| ع ۰ 
ازاجا پسپور: فا : ن خوآهد آمرد دعر و هر کجا رسذد غارت اس ‌ 
کشتری - - و روژ شنده هردهم آبن ماد در یا ۵ موار د‌ ترکه‌انان بدامدند 
بدزدی تا نزدیک باغ سلطان و چمار پیادة هندو را بکشنند و ازالها 


دزدیک فهندز بر گشنند و پدلان را چا می داشنند پیلی را دیدن 


وبل را راندن گرفتند و کودک خفنه بود این ثرکم‌انان ثایک فرمنگی 


بران که اگرنرانی بکشیم کفمت فرمان بردارم راندن گرفت و سواران 








ط؟ 


( (۱۰۴۰۹) 
پدم سی آمدند نیرر می کردنه و نبزه می زدند ررژ مماننی 
مخت دور بشده بودند و پیل بسبورنان ره‌انیدند داوّد سواران را 
صلت داد وگفت نا پیل موی نشاپور بردند و ازان زشست نامی 
حاصل شد که گفنند دربن مردمان جندین غفلت (ست تا *خالفان 
پل توانند برد و امیر دیگر روز خبر یانت سخبت تنگدل شد و 
پدلوا نان را بسبار ملاسث کرد و صده هزار درم فرسود ثا از ایشان 
پسددند بهای پیل و جند ثن را بزدند از پدابانان هندو - و روزدو شنبه 
بیستم این ماه آلنی مئمالی حاجب داوٌد با در هزیر موار بدر بخ 
آسد و جائی که آجا را بند کافران گویند بایسناد و دیمی دو غارت 
کردنه جون خبر بشهر رمید امبر تنگدل شد که اسیان بدرة کز بودنه 
و حاجب بزرگ با لشکری بر مر آن ملاح خواست نا بپوشد و بر 
نشیند با غلامان خاص که اسمپ داشنند و هزاهز در درگاه افناد وژیز 
و سپاه سالار بیامدنه و بگغنند زندگانی خذارند دراز باه حه افناده 
امث 5 خدارند بپر باری سلاج خواهد مشدم گونه آمده است 
همونو کسی را باید فرمناد و اگر فوی ثر باه سپاه سالار رود 
جواب داد که حه کم این بی حمینان لشگربان کار ذمی کندد و آب 
می ببرند و دشنام برگ اي بادشاه ای بودی آخر فرار دادند که 
حاجبی با مواری چنه خیلناش و دبگر اعذاف برفنند و سیاه ساار 
منثگر بی کوس وعلم بدم ایشان رذت و نماز دیگر دست آوبز کردند 
و جنکت "خت بود و ازهردو روی جندبن ثن کشنه و جروج شد 
و ثب آلنی باز گشب و بعلیاباد آس و گفنند آن شب سفام کرد 


و داود را باز نموف ]یه رات و وی از شبوردان پعلباباد آمد ‏ و ریز 


) ۷2 [ 

3جشنده «سب ررژ مادن ۷ از مرا ۷ خبر رسبد و رسناخیز و نغیر از 
ءلیاباد بخاست امیر فرمون ثا لشکر حاذر آید و اسپان از درا کز 
بیاوردند و حاحب سمباشی باز آمرن ۳ لشکر امیر رفی الله عند. 
از بلخ برفت - ر روز پاجشنبه غرة رجب بپل کارران فررد آمدند. 
و لشگر ها در رسید ژد و | لها دعیده فرصود و سس رفده بودم و برفت. 
ازالجا با لشکری ساخنه و پیلی سی بیشنر مست - و روز دو شنبد. 
وم ساه مخالغان پدد! آمدند ببعرایی ءلیاباد از جانپ بیابان و 
سملطارن بباائی بایسناد و بر ماد پیل بود و لشکر داست بحشدگت : 
کرد و هر کسی می گت که ایک شوخ و دلبر مردی که او ات 
بنی برادر و موم و اعبان رو برری ی بدین بزرگی آمده است: 
و جنکت *خث شد از هردوروی من جنگ مصاف این ررژ 
دیدم در عمر خویش گمان بر۵م که روز محاشیگه ترسیده باشد که 
۱ خصمان را بر حدد» باشند لشکر ما که شش هزار غلام سرائی بود, 
بدرون وایگز (صداف مردم خود حال بخلاب آن مدای گنه ظن مر 
بود که جنگت «خت شد ر درمیدان جنگت کم پانصد سوار کاز 
می کرد‌زد و دیگر لشکر بدظاره بود ی جون فولجی میا ددط رن فوجی. 1 


۳-9 


دیگر اموده پدش کر رفنی و بر جمله بداشت نا نزدیک. 
پیشیی امبر جر شد اپ خوامت و از پیل *سلاح پوشیده 
باسپ مد و کس فرستاد پیش بکتغدی نا ازغلهان هزار مها و 
پوش نیک "اسیه که حدا کرث * امد است بفرسناه و دسیار 
تغریق نیز گرد [مدند و امپر رفی الله عذه بل خوبش حماه برد 


دمدد آن و دس دایستاد و غلامان ندرو رکرث‌دد و خصمان بهزرمت پرفژند 


۸ ۲۱۴ [ 


۱ ۲ ۰ " 4 ۹ :8 ۲ ی ۰ 9 6 
حنانکه کس‌مرکسص / ده | دسنان و وه ۲ اه از خصمان دکشیدد و لا 


پدست دستگیر کردند و دپگران پرا گزد: برجادب پیابار رفثند و لشگر 


ساطاني خواستنه که بر اثر ايشان روند امبر نقیبای فرسئاد نا 


ذگن آشیزند ۹1 #حت کصس بدم هزیم‌نی برفنی و گفتن دیابان امستا 


و خطرکردن معال اس و غرض آذست که جماه را زده آید و ایا 


که آمده بود‌زد دست بردی گردزد و اگر بطلب دم شدی کسن 


از خصمان فرستی گه پض ازان بیک ماه مقرر گشت حال که 


جاسومان و منهیان ما باز نمودند که خضمان گفذه بوددد که پیشن 


مصاف این بادشاه ممکن تدات که کصس بایسژد و اگز بر اثر سا 


که بهزینت برفنه بودند کص آمدی که کر ما زار بودی و اسیران 
پیش آوردند و حالها پرمبدند گفنند داد بی رضا و فرمان طخرل 
امد رن حانس کت یکی پر گراٍم و نظاره بکدم آسدر فر سول 
ایشان را نفقات دادند و رها کردند و ا«بر بعلپاباد فرود آمد پکروژ 
و پس باز گشست - و ببلع آمد روز شنبه هغدهم رجب و آجا بود 
تا هرحه زیادت خواسدة دود از عزندشی در رسدرد و روژ زامسع در رسیه 
پا رهول و عذرها خوامنه و امب رجوابی نیکو فرسود کة این سرد 
3 .با 
پرفست و به پشتنی که‌فچیان چغانبان بگرنمت و مبان وی و پسران 


علی نگدن مکشقنی سعي عظیم بیای نف و امدز حون شغلی 


هنهم درپیشس داشمت جر آن دول بعانعل (لعال ۸5 مبان درو گروه 





ربج ۳ خنجیاری . بیان 


ال( بای .۲ 
تضریسب باشد ذا الکلاب علی ابقر باشه و ایشان بدعدبگر مشغول 


شوند و فسادی در غببث وی ازین در گروه در ملک وی. نبابد و 


گردد که در برد غیب چه نوده ات و ارهام و خواطر همکان ازان 
دار سادده 4 و امپر رفي له عم از بخ حردت کرد دد [رکه بسمرخ 
رود روز مگ شنیگ ددم شعبان و لشگری و عدی محر تمام و 
دزگي می بود تا اشکر از هرجای دیگر که فرمود: بود صی رشددنه - 
و در روزیکشنبه غرةٌ ماه رمضان بطالقان رمیدو آنجا دوروژببود پصس 
بردت تعبیه کرده و فاصدان و جاسوسان رمیدند 1 طغرل از تشاپور 
۷۳ بدست هزار می ۳ هسنند ر تدبیر و پران حملغ کرث 

که بجنگ پیش آیند تا خود چه پپد| آید و جنگ بطلیع آب و دیه 
رابکان پیش ما است و مشنی ممناکله و دیلم و کرد ]لجا صواب 
و حشمت که جندی لشکرو رعبث دارد داود کشت بزرکا غلطا 
که شمایان را انناده امث اگر قدم شما از خراسان بجنبه هیچ جلی 

#ر زه(ن ذرار ناش از دصد ادن پاد‌شاه و خصمان ثوی که وی) ازهر 
جانبی. بر سا انگدزد نف لشگر بعلیاباد دیدم هرحهة 


خواهی سردم و توا دنت یا (مما وه گران امت که اپشان ر مدکن 





۳. 1 

نگرده آن را از خویشنی جدا کردن کف بی وی ندکانی زنوانند 
کرد و بدان در ماژخدف که خول را نگاه تواندد داشت با دده راو ما 
جرد ایم و بی بنه و بکنفدي و سباشی را وه افناد از گرانی بذ 
پیش کار روبم نا نگربم ایزد عز ذکره چه تقدیر کرده است همان 
ِ_ دیسند یدزد و 9 سس د(د زد و بر ۳ 
این ول تکیی دزي و اربارق 7 ران اک و ون 
نواید که اینها جانی خل ی کنزد که مباذا ایشان ر دنامها 6 سربشزه 
بانده داد گفث اینها را پس پشت داشنر صواب نیست خداوند 
کشنگانند و بضرورت این جا آمده اند و دیگران کة مهئرانند چون 
سلیمان و ارملان جاذب و تدر حاجب و دبگران هر کسی که 
هسمت ایشا پیش باید فرسناد ا چه پیدا آید اگر غدر دارند 
گروهی از ایشان بروند بخداونه خویش بیوندند و ار جنگت کنند 
بهثر 0 آپمس شوچم کفوزدد این هم صواب ثر و ایشا ر کفندد ۹1 
بخواهید کشت اگر جنین است بروبد که اگر از مبان جنگت روبد 
باشه که باز دارنه و بشما بلاثی رعد و حق نان و نمک باطل گردد 
نزدبیک شما امده ابم و نا جان وهبم ژد و دلدل انست که می 
خواهیم نا مارا پرمتدمهٌ خوبش بر سبیل طلیعه بفرمنید نا دیده 
]بل که میا جح کنیم و 02 (ثر رذما تیم کودشن سس عیز نمازد و پورنگدن 


9۰ 


۴ ۲ 
ر نامزد کردزد و بر مدمه برفنت با مواری هزار بیشتر سلطانی 
که ازیری اشکر گاه رفنه بودند و بدیشان النجا کرده و سلیمان و ارسلان 


حاذ ب بر در وی چم دس عبد ۵ مردام ت 


خبر جنک کردن با ساچوتبان دربیابان 


چون امدربدین حال وافف شد کارها ازلونی دبگرپیش گرفست 
و جنان دانسنه پول که جون علم وی ند بد آید آن غلاسان اعملهة برگردند 
و ای عشوه داده بودند و ما :خریده لبم - و روژ چهار شنبه هزدهم 
ماه رمعضان نزدیک چاشناه طلائع مخالفان پدید آمد سواري مه عد 
ذزدیک طلیآب و ما دزد یک مغزل رسدده بودیم و بذه در فا می اسف 
امیر بدانت و برپیل بود تا خیمه می‌زدند طلبعهٌ خصمان در تاخت 
و ازین جانب نیزمردم بناخت ودمت آوبزی قوي بود و مرام 
ایشان می رسبد و از حانب نیز مردم می رت و خهمها بزدذه 
و امبر فرود آمد با شکر و خصمان باز گشنند و احنیاطی ثمام کردنه 
بد‌ان شم در لشکر کاه دا س__ دیفند و پکاه کوش فرز کووژند و لشکر 
بر نشست ساخنه و بنعرده 0 جون در فرسنک رثذه امد لشکری 
بزک ازان مخالفان پیدا آد و طلیعةً هر در جانب جنگت چنودننه 
جنگی "خت و ازهردو جانب مردم نیک بکونیدنه تا نزدیک 
ده باز رگانان پبد[ آمد و رود و چشمة بسبار داشت و صعرا ریک) 
و مذگت ربزه بسیار ۵ اشت و امبر بر ماد پبل بود در دامسا براند تا 
بباای گوذهة رسید ده بس بلن۵ه فره‌ود که خیم بزوف ]نا بز نزه - 


) 


تا لشگر کران آب فرود ایده و خصمان از چبار حانیا دز آمدن 


گرنذند و جنگی سفبت بپای شه و چندان رم رسبد اشکررا تا فروه 
توانست آسد و خیمها بزدند که اندازه نبود و نیک بیم بود که‌خللی 
برگ اننابی اما امیان و مقدسان لشکر نیک بگوشیدند تا کاز 
ضبط شد و با اپ همه بسیار اشثر بربورند خصمان و چند ثن را 
پکشننه و خسنه گردند پیشفر نیروی جذگت گراخنگان ما کردند که 
خواسنه بودند تا بترکمانان نمایند که صورثی که ایشان را بسذه ات 
۳0 جذان است و ایشان رات ازد. 5 ایس شوذد و شد‌ند کة یک تن 
از ابشان بربن جانب نیاسد و جاسوسان ما بروزکار گذنشنه دربن باب 
دسیار دروغ کوده بو ند و ژر سل« و آین روز پدد! تن که «مه زرق 
بوك و چون لشکر با تعببه ؛رود آمد و در فلب سلطان فرود آمده بود 
و مبمنه سپاه ساار علی داشت و مبسره حاجب برگ سباشی 


داشثك و بر شاده تکیس ارف آن خصمان نیز باژ کشیند و نزدیک 


اژ ما در کران مرفزاری لشک رکه ماخنند و فرود آسدند چنانده آواز 


وهل هر دو لشکر که سی زدند بیکدبگر می رسید و با ما پیاده 
بسیار بودنه کند‌ها کردند گرد برگرد لشکر کاه و هرچه از احتبا 

ممکری بوذ بجای آوردند دربن روژ که اسبر رضی الله عنه آیتی برد 
در باب اشکر کشیدن و "له در جهد آدسی دود «جای دس آوره 
اما استارة او نمی گشست و ابزد تعالیی جیز دیگر خوامت و آن بود 
که خوام و در همه لشکرما یک اشثررا یک کام ننوانسنند برد 


۳ ۱ ِ 4 9 ‌ ۲ ره ۰۱ 1 
و اشثر هرک پیش خیه» خویش می داش و دهاز دیگر فوجی 


توي از خصمان بیامدند ر نمی کف شنز لشکر ما را که آب آوردندی 


۲ ۱۷ 

ازان رود خانه امبر بدر حاجب و ارگدن با غلامی پانصد ۵ بو رسناک 
شب نزدیک آمد بر چبار جانب چم تیتت ثوي س و 
دیگر روز مخالفان (نبوه ثر در آمدند و بر سه جانب هر چبار 
حانب حنگت پیوسنند و آزان حریت که کر ماه رمضان بود (میر 
بش خویش بجنکت بر نمی دشسستی و اخدیار جنان کرد ک پس از 
عید حنگت کند نا درس ن جالن خونی ردخده دداید و هر در حنگک 

«خت می بود بر چند جانب و بمیار جهد می بابسث کرد نا 
که *خااغان جمب و رام می تاخندد و هر جه‌سمکن بود از جلهی 
می کردند و از جبت. ءلف کار تنگی شد و امبر مخت آندیشمند 
می بود و اچذد دفعت خلوئها کرد با وزیرو اعیان و گفضت ی ذد |ذسننم 
کرده آمدی و پص از عبد جنگ مصافت بباید کرد و پس ازان 
شغل ایشان را از لونی دیگر پیش باید گرفث و بداشت ابن کار 
امپر عید کرد و خصمان آممد: بود‌ند خریپ چهارو پیز هزار ویس ۱ 
دبر اند | خندن بدان وشث که ما بذماژ مشغول وم و لشکر ما ی 0 


بر ۳ ۲ 
سی ساخناه و بامداد کوس فرر کوننند و امیر بر ماده پیل برذشست 
و اسپی اه جنیبت گردا گرد پدل بود و مقدمان آمده بودنه و 
اپسناده ازان مدمنه و مکسره و جناحها مایه دار و مدمه و سائه امیر 
آراز داد سپاه ساار را وگفت جایگه خویش رو مر هشیار باش و ثا 
توانی جنگ می پیوند که ما امروز ای کار اخواهیم گد رد بذیروی 
ابزد عز ذکره و حاجب بزگ را فرمود که توبرمپسره رو و نیک اندیشه 
دار و گوش بغرمان و حرکت ما می دار و چون ما از فلب ناخذن 
کذیم باید که تو آهسئه روی بمدهنة مخالفان آری و سداه ساثر روی 
پمیسرة اپشان آرد و می‌ناه می‌کنم و از جناحها شه‌ایانرا مدد می‌فرستم 
تا کار جون گردد کشت فرمان بردارم و سپاه ساار براند و مباشی نیز 
برااه و تین ارک راب رسانه فرمود بامواری پانهد مرائی وی ترو 
مواری یانصد هندر و گت هشیار باش نا بپذه را خللی نیفند و 
راد نیک نکاه دار نا اگرکسی بینی از لشکر ما که از مف باز گرده 
پر چای میان بدو نیم کرده آید گفت چنیی کنم و براند امیر 
چون ازین کار ها فارغ شد پدل براند و لشکر از جای برنت کی 
جان می ؛جنبد و فللگ خبره شد از غریو مردهان و آواز کوسها و 
پوقها و طبلبا جون فرسنگی ر فنه آمد خصمان بدد! آمدند با لشکر 
«خت وی با ساز و نمی تمام و تعدیه کرده بودند بر رسم ملوف 
و بر ههه رویها جنگ سخت شد و مس و مانند مس ازیکان خوث 
نمی دانستیم که در جبان کجائیم و چون می ررد و نماز پیشین را 
بای پرخاست و گردی و خاکی که کس مرکص را زنوانست دید 


و نظام تعبیها بدان باد پکسست رس اژپس پدلن ر تاب جدا 


ر ۷۱۸ ) 

مزا ددنن وذبک بدرسید یم که نکاه کردم خویشنی ر برنلی دیگر ده زم 
بو العد ح بسئی را بج و شش غلامش از اسپ فرو کرفذده و 

۳ ردست و3 در اسب نزوانست دول اژ درد دقرس حون سر ردرد 
اب حه حاات است گفنم دل مشغرل مدار که همه خیر 
و خوبی امست و جددن بادی خاست و "عبری افزود دربن خن 
بود یم که چثر سلطان پدید آمد و از پیل باسشپ شده بود و منفگر 

ی آسد ی 9 پادصن اژ خاضکان همه ژر پوش و دیزد 5 کوتاه 
بر نثانید مس اسپ ژیز کردم و بامیر رسبدم ایسناد: بود و خلف 
مدرد معروف ربدع کد‌خد‌ای و حاجسس بر ز رکسیا سباشی و اسبرک 
فدلی معنمن سیاه یم ار[ یی | تاخده دول زد می کفزدن هو دل 
مشغول ددارد که تعیدها بر حال خویش اس د تک اها ی مفهورنده 
و پمراد‌ی نمی رسند اسا هر سه مقدم طغرل ر داوّک و بیغو رري 
مقدمسای در روی ما خداوند از فلب اندیشه دارد تا خللی نیفنه 
امد ر اپشان را کت م ی از ببر این 4 ام ۳۹ این 3۹ کف 
2 جل ت#رق کار بر گزارده آید ایشان دازان برفنژد امطر نقیبان با خمتا 


میی اس ۹ هشبار داشدد ۹ معظم لشکر خصمان رری بشما دارند 


0۳۷1۹ 
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وس مین می سازم گرش بجمله می دارید که از چپ خصمان 
بر آیند تا ایشان با شما در آوبزند و مس از عقب در آیم وبکنغدی 
را فرمود که هزارغلام گردن آورتر زره پوش را نزه من فرست در 
واث جواب برمید که خداوند دل قوی دار که همه این قلمی را 
ژنوائنه چنبانبد و خصمان آمده اند و ملعیر مانده و میمئه و مچسر؟ 
م بر جای خویش ات غلاسان درسدددد و سواری دو هار رمیدة 
بوه از مبارزا ر پیاده در هزار سکزي و غزژلچی و غوري و خی 
و امدررضی الله عذه نیزه بسئد و براند با ای لشکر بزرگ ساخنه و 
پرتلی دبگر رت وبایسناد می با ار بودم از فوم خویش دور انداده 
سه علاست سباه دیدم ازدور بر تلی از ریگ که بداشنه بودند در مقابله 
او آمدند که هر سه مقدمان علجوفبان بودند و خبر بافنه بودند کة 
آمپر از تلب روی سوی‌ایشان نهاد: است و ععرا عظیم بود و میان 
این در ثل امبر پیادکان را فرو فرسناه با بیزهای دراز و میرهای 
فراخ بودند بز اثر ابشان سوازي مه مد و خصمان از هردر جانب 
سوارهزار روانه کردند چون :عرا ‏ رسیدند پیادگان ما نی زآن قوم را 
بازبد اشنند و مواران از پس ایشان نبرو کردنه و جنگ بغذایت گرم 
شد که یک علاست سیا: از وا ا رکسست با سواری دو هزار زره بو 
گفنند که داوف بود روي | ذباد‌ند امدر برد «خت دد وآواز 
داد هان ای فر زندان غلاسان بداخنند و اسبر در زیر ثل باپسناد غلاسان 
و بافی ی لشکر کمین خصمان رسیدند و گرد ب رآمد وس ازانجا فراثر 
ددم بجنيانود, ۵ جه رود با : سواری سلاست جوی و چشم بر چثر 

امپرمی داشنم ر فلب امیر از جای برنث و جبان یک آواز شد 


) ۷۲۰ ( 

و ترا ترک اخادت گفنی هزارهزار پاک می کوبند و شعام سنانها 
و شه‌شیرها درمیان گرد می دبدم و بزدان فلع ارزانی داشت و هر 
هه بزبمط برفنند و دیگران نیز برنننه جنانکه‌از خصمان کس نماژد 

و امبربمد دٍبل مد و بر اثر هزیمنیان ندم فرمنگی براند و م 
و ای سوار تبز براندیم ثا امیر را بياننيم ر حاجب بز ۳ و سقدمان 
مر ی‌آمدند و میدن ي بوسق می دادن و تبددت ۳ می کردند (میر 
گشسی حه باید کرد گفنند خیمه زده آبد بر گران دلان آب بر حب 
بباید رفت و بسعادت فرود آمد که مخالفان بهزیمت رنئند 
و مالشی بزرگ پانننه نا سالاری که خدارند نامزد کند بر آثر 
هزیمنیان برود و وا عس عبد الجلدل گفت خداوئد ۳ هم دردن 
گرمی فرسنگی‌دو بباید رذت بر اثر هزومنیان و رژجی ذیگر بکشید 
تا بلگ باره باز رهد و منزل [لجا کند سیاه سار بانگت بدو بر زد و 
مهان ایشان به بودی و گفنی در جنگ خر نیز برانی چرا باندازة 
خویش "خن نگوئی و دبگر مقدسان همیر گفنند و امیر را ناخوش 
یامد و بو اعسس خشک شد و پص ازان پددا آمد که رای 
درس آرن بود که !۱ لجاره زد که اگر امدر بدم زفنی از ترکمانان نیز 
بعن بکس فرمیدی بان سره کون ۱۲۱ 
آمد ک جون می بادست که کار این ي قوم بدین منزات رسد تدبیر 
رامت چگونه رذنی ر ازالجا پیری خر سالر را با مقدسمی چنه . 
بغفرمناد» آمد بدم هزیمنیان اپشان برفنند ر کونذه با سوارانی هم 
ازبی طراز و خاک و نمکی باخنند" و جائی بباسودند و اهاز شام 
بلشکر گاه باز آسدند ر گفنده دوری ردنذه و کسی را نیانننه و باز 


۲ ۳ 

شنند که خصمان موی ربکت و بیابان کشیدند ربا ایشان لت 

پیاپان نبوه و ثرسیدم که خللی افند و ایری عذر از ایشان فرا سندند 
تا پس ازبی آ نچه رنمت بیارم و اگر فرود نیاسدی ر بر اثر #خالفان 
برفنی همان مر دعت القرط برفنن‌ی و لیکی گفنم که ایزد عز 
کر اخواست و قضا جنان بود اضعب ی ققائم و درین میان 
آواز داد مرا که پونصر مشکان کی ا.ست کف زندکانی خداوند دراز 
باه پا بومبل زوزی مهم بود در پذش پیلان و مي بنده با ایشان 
بودم و چون باد و گرد برخاستب تذبا و جدا افنادم و تا افجا بیاسدم 
مگر اپشان فرود آسده باشنه گفت بروو بو نصر را بگوی تا فنیم نامه 
(سخری کذی کفذم فرسان بردارم و باز گشام و امیر در دیب را مثال 
داد و کشت که با بو الفصل روید ثا لشگر گاه و تقیبان با من آمدذد 
و راه بسیار کذ اشنم نا لشکر کاه رهچدم پاونم اسنادم و بوصهل ژوزنی 
نشسته با قبا ر موزه و اسپان بزییی و خبررفتیی_ باننه و برخواسنند 
۲ ذشستم و پیغام بد(دم کفت نیک آمن و حالما باز پرسبد همه بگقنم 
بوسپل را گفت رای درست آن بود که بو اس عبد (لجلیل دیده 
پود و لیکر اپ خداوند را تخواهند گذاشت که کاری راست براند 
و هر در بر نشسننه پذیرة امپربرفننه ر #خدسمت پیوساند و مبارب 


باه فذ بکردند و از هر نوع رای زگ دد و خدمش کرد‌زد و رفدند حون 


تاد با مد نستنی درد ایسی 4 رز رت نیکو 2 بیاض آن 
سس کردم و دماز دیگر پیش برد و آمدر تخوانه و بیه‌ندیه و کشت 6اه 
باید داشت که فرد| سوی مرخص خواهیم رف و جون فرود آ نم ]چا 
نامه نبشنه آیدر مبشران بروند .و دیگر روز سیوم شوال امهر برنشستی 


۹ 


( ۷۴۴۳ ) 
و بلعبیه براند عضت شادکم وبدر منزل مرخص ریت تور 
پاجشنبه چم شوال درپس جوئی آب برسان دریا فرود آمدند 
و طلبِعةٌ خصمان [ لجا بدید آمدند و جنگی نکردند اما روی نمودند 
و باز گشنند و شیر مرخس را خراب ر بی آب دیده آمد بدان 
خرسی و آبادانی که آن را دیده بودیم و امیر اندپشمند شد که طلیعهٌ 
خصمان را اینجا دیده آمد وبا اعبان گفمت ازیس شوج ترمردم نواند 
بود که آن مالش که ایشان را رسیده است و انديشة ما چذان بوه 
که ایشان تا کنارگ جیعون و کوه بلغا عنان باز نکشند گفننه . 
ماضی هزیمت شدند نیز یکی را ازان" فوم کس ندید و این قوم 
مشننی خوا رج اند اگر خواهند که باز آیند زیادت زان بینند که دیدنه 
و نماز دیگر خبر رسید که خصمان بدو فرسنگی باز آمدنه و حشر 
آوردنه و آب ای جوی می بگردانند و باز جنگ خواهند کرد و 
امیر «خت تنگت دل شد و شب را جاموسان و فاصدان رمددند 
و ملطفهای منهبان آوردند نبشنه بودند که ابر فوم بندبیر بذشب‌تند 
ر‌ گفزند رواب ندسست پیش صداف ای پا‌شاه رفدن رهم خویشی 
نگاه داریم و مارا ببنه و نقل دل مشغول نه چفین نبرونی بما باز 
رفت ر موز در آمده است و ما مردمان بیابانی ایم و سخنی 
کش برگرما ر مرما صبر توانبم کرد و وی و لذکرش ننواننه کرد و 
چند توانند بود دربن رم باز گردد پص (سنادم ای ملطغبا بر امیز 


عرضة کرد و امبر مکی نومدد بل و ملچپر کن.سیب ۳ دبگر ررژ پس 





۲ 

اژبار خالی کرد با وژیر و اعیان و این خبر بگفث و ملطعپا بر 
ایشان خودد؟ امد امدر کشت تدبیر حیبست گدندد هرحل خد‌اوژد 
فومایه می کنیم و خداوند چه اندیشیده است گفت آن اندیشید؛ام 
که ایلجا بمانم و آلث بیابان رات کنم و جنگی دیگر بمصاف 
پیش گبرم ر چوی بیزیست شدند تا کران آب از دم ایشان باز 
نگردم وزیر گفت اندیشه به ازین باید کرد وت بد است .و خطر 
کردن معال است ایشان این سفس می گفنند که آب از جوی باز 
اپستاد و با امیر بگفنده ووتت چاشناه بوه وطلیعةٌ ما در اخت 
که خصمان آمدند بر چپار جانب از لشکر اه مچنان ثنگت و بر هم 
زده بودند خیمها که از مواضع میمنه و میسره و قلب اندک سایه 
جان9* بیج .ررژگارسن بربن,: تجمله‌ندیدم "اهیر ری 
بدبن |عهان .کرک ۲ کدس سم |۵411 بر خیزید 8 ما نیز نشینجم گغندد 
خداوند بر جای خود بپاشه که مقدمان ایشا که می گویند 
نیامده اند ما بندکان دهم و آذچه واجب اسث بکذیم و اگر بهءددی 
حاجث آید بگوژیم و باز گشننه و ساخنه بروی "خالفان شدند و 
زان «بنشسنید ‏ وادل: آمیر:. خوش:دردنداو تبیر 
کسیل کردن امها و مبشران در وثف داشئند ثا باز چه پیدا |ید و 
باز گشنند و آب روان از سا دور ساند و افناد+ 


۳ 


بآب جاهها و بسبار چاه 


۰ فد "۰ نف ۳ ۳3 ۰ 72 ۰« ۰ ۰ ۰ ۰ 
ماد ۹1 توا دسدند اورث از تاخد و تج من کردئری خصمان وت نماژ 


حاذدس و بازگشنند دوم 9 سگ من و جورگی) پدشظر مخالفان ر 


) ۷۲۶ ( 

بود و ضعف و مسفی بر لشگر ما چبر؛ 8 شرل و کف ی ازثاب می بشوژد ‏ 
و منهیان پوشید: که بر اشگر بودند ای اخبار بامپر رسانیدنف و 
اعیان. و مقدمان نیز پوشیده نزدیک وزیر پبغام فرسنادنه بر زبان 
معلنه‌دان خویش و بذالیدند از کاهلی لشکریان که کار نمی کفدد و 9 
ی علف و بی فوائی می بنالنه و می گوبند که عارض مارا 
بعشنه امس از بس توفیر که کرده است و ما می بنرسیم که اجا 
خالی بزگ. ائنه چون لشگر در گفت و گوی آسد و خالفان 
چبره شوند نباید که کار #چائی رمد وزیر نهماز شام بر نشسمت وبیامد 
و خلونی خواستب و نا نماز خفس بماند و ای حالها با امدر 
بگفت و باز گشست وبا اسنادم بهم در راه با یکدبگر ازین »عازن 
می کفنند و اخیمها باز شدند و دیگر روز خصمان فوی ترو دار تر 
۲ بسیار ذرو بکار ثر آمرد زد و از همه جوانس حکت بدهدنند و کار مخت 
شد و دانک او نفیر از لشکر کان لنخاست مر برندست پوشدده و مننگز 
؛جانبی بیرون رفت و بمعایذه بدید آلبعه سااران گفنه بودند و نماژ 
پیشیی باز کست و بوژدر پبعام فرسناه و گت ]" لیم خواجه با 
نمود بری العدن دیده شه و نماژ دیگر اعدان را #خواند و خالی کرد . 
و گفت کر سخت سست می رود سبب چبست گفنند زندکانی 
خداوند دراز باد هوا سخمت گرم اسمت و عاف دا پافت و سنوران : 
با جبزسی شودد و ددبدر شافی ترمی باید در جنک ایری دوم و گفنفه .. ۱ 
موی, جواجةُ مزر پیخام. فربنناده بودیم و عفر اون بو 
شک نیست که بگفنه باشد و خداوند را نیز منهیانند درمیان لشکر . 


از دموگ 8 نوی وزد 


ی 


([ ۷۳ ۳ 
کرد: ام و دوش هه4 شب دربن ازديشه بوده ام و تدبیر پاد [مدة 


اسب با خداوند نگغفنه ام ۳ خاای #خواهم کست و اعبان تجمله 


باز گفتند امیر ماند و وزیر و اسنادم - وزیر گفت زندکانی خداوند 


دراز باد و همه کار ها پمران خد آوند دال ۹ جناد. مت ئع اگر لشکر ما 


سئو1 ده ذرکان هنوة ثر نزن و (مرا ایشا مردمانی رنه 


۱ می نماید که رسولی : فرسند و از خوبشدی نصیعری کند ۳ قوم 


را که سخمت ترسان اند ازان یک ثفا که خورده اند و بگوید که اگز 


3 خد‌آوند مر اد ایشان یبای یک دن درل تا نماندی و ان نبرهی از 


دیگر باره کر ما بندند یک دٌ نا شما نماند ر صواب آنست 


|آیند و روند و فاعدة راست نهاده ید جنانکه مکاشفت بر خبزد 


ولطف حال پیدا آید اسبر گفت این سره سی‌نماید و لیکن دوست 


0 و دشصی داد ۳۹4 جر آسش وزبر 4 3۳۲ حنین ات (ما ببثر 


و ملاست ثرو ما دربن حال بسلاست باز گردیم و خداوند جنک 


ایشان بدیده و سامان کار دریافت اگر خواهد از هرات ساخنه و با 





بهیرت تمام پس از مبرگان روی بدین فوم آرد اگر بر فرار ما راه 
راست گیرند چنانکه مراد باشه کر گزارده شود و اگر خلف 
آن باشد فالعیان بالله آب شد که بانب خللی افند که آن را در تنوان 


پات اگر خداوند بگرد و درب نیکو اندیشه کند و بر خاطرمبارکف 


۴ 
شوبش بگرداند ا |نچه رای عالیش فرار گبرد کار کرده آید ایشان 
باز گشننه و اسنادم چوی اخیمه باز آمد مرا بخواند و گفتامی بینی 
5 این کار پکدام منزاثت رسید و کلشکی رده بودیمی و این رسواکییاا 
ندیدیمی و در ایسذاد و هرچه رفنة بوف و رای وزیر بران قرارگرفنه 
باز گفت که همچذان است که امبر می گوبد اب جزی باشد و ظاهر 
اسث اسا رورت ات و مرا گفت ای بو الفضل و زیر رای لیکو 
دیده است مگر ای تدبیر رامت برود تا بذام نیکو ببرات 7 ۱ 
که نباید که خللی افته و شغلی پیش آید که ای *جز را باز جوئدم 
ار جزا وحن نیکو کناد ما این حدیث می کردیم که فراشی . 
سلطانی بیامه و گفت امبر می !خواند و اسنادم بر خاست و 
برفت ر سن خیمة خویشن باز رتم خی نمنابیدر هم ده 
کشید:ة بود که اسنادم باز آمد ر مرا اخواند و مر نزدیلگ وی رفدم. . 
خالی کرد و گفت چون نزدیک امیر رسیدم در خرکاه بود تنها مرا 
باشاند و . هرگه بودند همه را دور کرد و مرا کشت این کر به #«عید : 
و دراژ شد جاچن ۹1 می بیلی و خصمان زده شد؟ ۳ شوخ باز 


دزد و اون مر مقرر گشست و مخادده شد که بکنغدی و سباشی 


ر با اینها جنگ کردن صواب دببوث ز پبشن ایشان فرسنادن و 


گدشتنی کدشت و ایشان را فومحی جرد بای چون ایشا با سایه دار ۷ 
ِ ۱: ۳ ۰ ۰ ۶ س ۰ 8 7 
دمی پابیم جوبی شاني و سالار *عدشم 5 و کوفدة این وومذد و زوا ۱ 
مد [ ردد که این کر #.عیده ماند تا ایشان ر معذوز دارم و خواجه 


از گونه دگر مردی است و من راه بدر نمی برم حوالت موه ماار . 








( ۱ 
کند و سالار بدو رای مادرین ملعپر گشت تو مردی نگوئی و غجر 
ملاح خواهی دربن کار چه بیفی بی حذدث بازگوی که مارا از 
همه خدمنگاران دل بر ثوقرار گرفنه اسمت که پیش ما "خن گوي 
و ای حبرت از ما دور کنی و صلاح کار باز نمانی بو نصر می گوید 
صن گفنم زنداني خداوند دراز باه خد‌اوند سر کشاده با بنده بگوید که 
چه اند پشیده است.و رای عالي بز چه فرارداد: اند تا صللح و صواب 
باز نه‌اید به‌قداردانش خویش بی وثوف بر مراد خداوند جوابی 
زدهد امپر گفت صواب آمد اجه خواجه امروز نماز دیگر گفت ک* 
" رسولی فرسند وبا این قوم گرگ آششنی بکند و ما موی هرات برودم 
و این تابسنان ] لجا بباشوم تا شگر آسایش پابد راز غزنین نیز 
اسپ و (شثر و لاح دیگر خواهیم و کارها از لونی دبگر بسازيم اکنون 
که بماسان کار یی قوم بدانسنيم چون مبرکان فراز آید تصد پوشنک 
و طرس و نشاپور کنیم اگرپیش آیند و شناب کنند *خف باشبم که 
نیست اپشان را چون چنین کرده آمد بس خطری و اگر ثبات نکنند و 
۱ بروند پر اثر اپشان ثا باورد و نسا برودم و این زم‌سنان درین کرکنیم تا 
بلونیق ايزد مز ذکره خراسان را پاک کرده آید از ایشان گفنم نیکو 
دیده است (م۲ هیپرکس از وزیر و سالرا اشکر بر خداوند (شارت نکند 
که جنگی تائم شده و خصه‌ان را نا زده بازباید گشت که ثرسند که 
۱ فردا: روز خد‌اوند ببرات باز رسد ایشان را گورد کاهلی گردیه تا مرا 
بضرورت باز باپست گشت و من بنده هم این اشارت نکنم که این 
جدیت سس نداد سا مسئلنی مشکل انناد» اسمت که ناچارسمی 


) ۷۲۵ ( 

باشد لشکر گاه ما آنجا می باشد و این فوم برخوید وغله فروك [ینه ‏ 
و جایبای گزیدة ثر و مخ ر این روا یایند و ما را آب جاه براید 
خورد آب رران د اج نیابیم و اشنران اپشان بکنام علف ثواننه شد و از . 
درر جای علف ثوانند آوره و مارا اشتران در لشکرگاه بر در خیه» باید 
داشث که بکران لشگر کاه ننوانند جرانید گفت مب آن است که 
که با ایشان بنه گران دجشست چذانکه خواهدد مرین آیند و سی روئف 

و با ما بنها گرانست که از ناه داشمت آن بکارهای دبگر ننوان رسدد ۱ 
و این است که مس می گویم که مارا از بنها دل فارغ می باید که 
باشد اپشان را بسی خطری نباشد کر ایشان را فبصل وان کرد گفنم 
مسلنی دبگ راسث هم‌بی و زیرو «پاه ماارو حاجب بزرگ واعتبان 
لشکر رامت نیاید اگر رای عالی بیفد فردا جلسی کرده آید تا دربن 
باب رای زنند و اري بخنه پیش گبرند و تمام کنند گفت نیک . 
91 گفنم درکن دبگر اسبت 1 ند‌کانی خداونده دراز داد 25 بذده شره ۰ 
سی دارد که باز نماید گفت 3۳ کت و باز نمود که بگوش رضا . 
شنوی» آید گفنم زندکانیی خد‌اوند دراز باه که مسعلوم ات که [ وه ۱ 
امروز در خراسان ازبن وم می رود از فساد مردم کشتس و مثله . 
کردن و زذان حرام مسلمانان را «علال د|شدی جنانکه دریس صد سال ٍ 
نشان نداده اند و نبوده است و شر تواریخ نیامده است و مسا این 
همه در حنگپا که کنده ظغر اپشان می باشد بدا عوسا مایم که 
ایزد عز ذکره چذی وم را بر سامسلط کرده است و نصرت می دهه ‏ 
و ارجبان بر پادشاهان و شریت بسنه اسست و دوات وملت در 


پراد‌راند که چم بروند و از یکدپگر جد| نباشند و جوی باد‌شاهی را زد جز 


۳ ا. 
و جل از عنایت خویش رود گذارد تا چندن فوسی بروی دسمت 
یابند دلیل باشه که ایزد تعالی از وی بیازرد: است خداوند 
(ندپشه کند که کر بدان حضرت بزرگ آسفانی حگوذه دارد کشت 
نشذاسم ۹۹ جبزی رفه است با هیچ کس تما رد6 امه اسف که 
از رفنای ایزد تعالیی دور باش گفنم [عمد ال» و ایس بی ادبی است 
ك_ گر دم و می کذم اما از شفذقت اسب که می گودم خد‌اوند بپثر 
بنگره سیان خویش و خدای عزو جل اگرعذری باید خواست 
بخواهد و هم امشب گیرد و پیش آفربدکار رود با نضرع و زاری 
ویب شالت تبة رنفزها گنه ابر گذهتنها کدمیان ویر خدان 
عز وجل اگرجیزی بود: امت پشدمانی خورد ثا هم از فرد| به‌بیند که 
اث رآن پید! آید که دعای پاد‌شاهان راکه ازدل راست و اعنقاد درة ت 
رود هبِیم حجاب نبست ر بنده را بدین فراخ «خنی اگر به بیند 
ثبایه گرفت که خود دسئوری داده اسث چون اي بگفنم گفت 
پذپرنتم که چنین کذم و ترا معذور دانشنم که بغرمان من گفنی و 
حق اعمت بسچ ازان پدرم بجا آرردی بازگرد و بیروتنی که 
خواهی همچنی می گوی و صیعت می کی که برتو هدیچ 
نههت نیست خدمت کردم ر باز گشنم امید دارم که خدای عز 
وجل مرا پاداش دهد برئن جمله که گفام و ندانم که خوش ۵ و 
پا یامد باری از گرا ان خوبش بيرون کرثام ص ۹ ابو افص م گفنم 
" زندکانی خداوند دراز باد ]آچه برتوبوه کردی ز حشق نعمست و 
دولث بگزاردی و باز گشنم و چوی دیگر روز شد *جلسی کردند و 
ازهرگونه «خ رنث و رای زدند آن سخناني که خصمان گفنه 


۹۲ 


( ۷۳۰ ) 
بودنه و کاری کرده بودند باه آررد» بدان قرار گرفت که وژیررمولی 
فرسند و عبت کند ثا بیراکند و رسولان در میان آرفد و اعد 
اول باز شوند ثا کار بصلاح باز آیه ر جذگی و مکلشفت بر خدزد . 
چوی باز گشثنه از بیش امپر وزبر حاکم بونصر مطوعی زرژنی 
را +خواند و او صردی جلد ودتخرسگونی بود و روزکار دراز خدممت*حمد 
و کفایت نیک وبد ایشان بگردن ار کرده و ایری سخن با وی باز 
راند و مثالها بداد و گفت البنه نباید گفت که سلطان اژبن آاهی 
انديشه باید داشت ذاچار درچنیس کارها خس گوئیم تا شمشیرهای 
ناحق در نیام شود و خونهای نا حشق رخنه شود و عبت ابحی 
گردد و رت تم می به ببنید وزده و کوننه و کشنه می شوید 
لٍن پادشاهی بح "عنم او را خصم خوزششی کرو ده اید فردا از دنبال 
شما نخواهند ایسناه تا بر نیادازند اگرچه شما را دربن بیابان وت 
ازوقنی کاری می ررده آن را عافبنی ننواند بود اگر مر بخط آزید 
و فرسان می کزین مر در حضصرتا این پاد‌شاه دربن پاب شذاعض 
پ له که یشان 1ج دنه جنگت ِِِِ و پربشانی 
ده ِ آنب سبط شود ۹۷ رحستث و بت پادشاهانه ایشان 
ر در پابد رد حرا خوری ر ولامت بایشان ارژانی داشنة آبه بندگی 
نمایند و بنه‌کان خداوند ازیی تاخنبا و جنگبا بر آماینه و چذان 


([ ,۷۳۱ ) 
مازم که موضع ایشان را معیی شود تا [ لجا ماک گردند و آموده و 


مرنه ووزکار گذ‌رانند ازین و مانند اپ «غنان حزم و گرم و سرد باز 


گفت و بسدار ندیه و انذارو عظات ذمول و او را کسدل کرد حاکم 


مطومی بنزدیک آن نوخامنکان رفت و بیغام خواجهٌ بزرك مشبع 


4 
ملطان مر داصر رادین ن حال هدیم خبر ندارد (سا ویر از جهیت 


صلاح کار شما ۲ جنس مسر فرب اه ات !یشان او ر تبجیل 


کروند و بجائی فرود آوردند و نزلبای گران فرسنادند بعد ازان جمله 
سران تکجا شدند و درب باب رای زدند که جواب وزبر بر چه جمله 
باز : فرمذیم از هر نوع رن کفززن و ادد‌بشددند آخر رایها بران 3 راز 
گرفت که این کار زا برین حمله که وزدر مصلییرن دیده است 
بت هفخ ریس بک ناختی ۹۹ بنغعصی خویش کرد و 
نوی پم رسدرد و اکر همنان بر فور در 8ج ما یدام‌دهی یکی اژ ما 


و زذان و بجکان م‌ باز درستی آمرا دولنی بو مار که بر جای فرود 


[مدند و در دنبال ما نیام‌دند و صلعت همیی باشد که وزیر کفده 


است جون بردن فرار و(ددد دیگر ررژ حاکم مطوعی رّ بخواندند و 


بندگی نمودند و مراعات کردند و گفننه حال ما همه برین حمله 


اسب که خواحٌ بزف باز دید" است اکذون ممدری وجزرکی می 


دل ملطان معظم بر گرفا» آبد زا رتیدین و بوابامی* و جرا هرروی 


۲ 
فرسود تا ] نا نعاکن ‏ شوم و در دول این تعلطان بباشیم و ری 
بخدست آربم و سردمان خراسای از خسارت و تاراخ و تاخلنن نار غ آپند 
و معنمدان خود با حاکم سطوعی نام زد کردند ور هم دربن جمله پبغامی 
مطول دادنه و مطوّی را حقی نیکو گزاردند و با رسول خود بیم باز 
گردانبدند و چون اپشان بلشکرگاه رسیدند حاکم مطوعی پیشنز 
بیامد و در خداست خواجهٌ بزک پدوسث و احولا بلمامث شرح 
داد و کشت این طائفه اکرجه حالی پیغاسبا بربی حمله دادند و رضا 
طلبی می کنند اما بفیيم حال _ از ایشان راسنی" نیاید و اخوت 
پادشناهی که در هر ایشا شده است زرد بیرون نشود و لیگن 
حالی تسکین خواهد بو و ایشان را بخواهند آرامبد ]وه 
معلوم شد بای خوجة بزرگ باز نموه اه «صلعمت باشد آن زا 
بامضا رساند چوی وزیر بربرن احوال واذف گشت بفرسود تارسول 
نو خاستنگان را خواندند و پیش آوردند و احماد کرد و رسول خدمنی 
بواجبی کرد ر بادگی نمود و فرمان باز رانه و اورا باز گردانیدنة 
و در رسول خانه فرود آوردند و نزل بسیار دادند و وزبردر خدست 
متلطان - رفت "و خالی .کردند. و خواجه بو نضر پوها ود ]2 
احوال بشنیده بود از مطومی رپیفاسی که رسول آورده بود باز راند. 
و همه معلوم رای غالی کشت فرمود که اذرجه اپ کار رو :*ج ز دارد 
چوی خوجةٌ بزرگ**اعت بیند و صاح رقت این است برداژند 
جنانکه واجب کند وزبر باز گشست دبگر روز رسول را !خواند و خواجه 
بوذصر مشکان در خدمت وزیر بنشست و آلچه گفتنی بود بگفننه 


و پرد‌اخدنی بود بیرثاخنده برد حمله که ریر گت که در باب 


۲. ۷۲۲ [( 


شما شفاعت کرذم و پادشاه را بران آوردم که تا شما ص وایت 


که هسنود بباشید وم باز گردیم و به, ریو رویم و نساو باورد و ترا وافرن؛ 

یابانها و حل‌ها شما را مسلم فرمود بشرطی که با مسلمانان و دک 
و به رعایا تعرض درسانده رزمصادره و سواه عث نکندد و این 
جای مقدم که هست بر خیزید و بدیس ی که دامرد شما 
شه بروید نا ,ما باز گردیم و بهریو رريم و شما [نجا رموان بارردی 
مرا ی شرط خدست ؛جا ی آرید تا کار خی پیش گیر؛ پم ودراری 
دهیم که ازار رجوع نباشد چذانکه رعایا و واینها آمود؛ گردند و ازدن 
گرخنی و تاخنن و جنگت و جدل و شوش باز رهید برس جمله 
پینامپا بداد و رمول نو خامنگن را حقی بگزاردده از تشربف 
صلت بسزا و خشنود باز ؟ ردانید و حاکم مطوعی را هم بدین مپم 
تا توب چا برنسی ر بنو خاساگی ‏ رمیو ‏ دررمول 
ایشان بسیار شکر و دعا کفت وبا ار خالی گردانپدنه و حاکم 
مطوعی نبز پیذام وزیر گشت ایشان خدست کردند و ار را نیکوئی 
گفتنه و حالی تسکین پیدا آمد اگرچه ایشان‌هرگز نبارامند که نخوت 
بادشاهی و حل و عقد و امروببی و وابث گرفشن در مر ایشان 
شده بو *جامانی در میانی آوردند ر حاکم مطوعی را خدمتی 
کبر ند ِ معذرت بی اددازه کفندن که ما پفرسان ویر مطاوعت نمود پم 
ام می باید که با ما راست روند و ازهدچ طرف با ما غدری و مکری 


نرود تا ما بهارامیم و بضرورت دیگر بار مکاشفئی پیدا نگردد و این 





(۲) ن - فاره . 


) ۷۳۴ ( 

ازهر در طرف آسوده گردد و خونها ناحق ر؛خنه نشود هم برین 
قرار ازاجا که بودند نزول کردند و برین که ایشان را وایت مسمی 
شده بو برفنند و جون ایشان منزل کرد: بوددد و برفکه حاکم م وعی 
با طنز که می گفننه باز راند و گفت که ببیم نوح بر ایشان اعنماد 
نباید کرد و ساخد کار خویش و بر انداخدن کار ایشان ی از وایت 
بر ون 1 ردان از م س‌مات رداید ی‌(دستت ۹4 بران سخدان عش وک آمبز 
و عرور انگیز ایشا دن دیاید نپا ۹1 هرگز رامت نرودد و ان 
پادشاهی و فرمان و نفاف امر ازسرایشان بپرون نشود دربن حال 
ی ونیشران رسیده بود ین مه » گونه گرداد و باز کشتند اما هرحه 

راصفی تورزند و "ان دراخ بفرون انهازر نی ۱ 
مرا چنان معلوم شد که اپشان را باور گشنه است که این پاد‌شاه 
ءاجز گشنه است و وزبرش از کفایت خویش مارا النبامی کرد و 
فئذه فرو نشانه چندانی که لشکرهای ایشان بیاسایند و ساخنگی 
بکننه و دنبال ما خواهند ؟ رذت و بهیي نوع نیارامند نا مارا دفع 
نکنند با ازی رایت بیررن کذند اپ د. ج و *جاملت در مبان 


( ۷۳۰ ) 
آوردند ‏ بدین سیم و ما نیز ررا داشنیم تا بکچنهی از تاخنبا 
بیامائیم و کار خویش بحازيم و لشکرها جمع کنیم و ماخنه می باشیم 
و غفات نگنیم و مهدا و مسنعد حرب و مکانشغت تا چون نااه تصد 
با کنند پیش‌ابشان بازروبم وجواب گوثیم وجان را بزنیمبا برآئیم و پا فرو 
شویم که پادشاهي بس بزف است که ما دست در کمر او زد ابم 
ازبی نوع مغنار بسیار گفننه و خوش دل و خوش طبع باز گشننه 
و براندنه که چون ما بهریو رویم ایشان رسوان با نام فرسننه و 
اتنذارها کننه ر ازروری خدست و بندگی پیش آینه و دیگروابغها 
خواهند که ما انبوه شده ایم و[ نچه مارا داده اید بسنده ثمی باشه 
چوی از خراجات و دخلبا فرو مانیم شروراً دمت به‌صادره و مواضعه 
و تاخنما و دادن و گرننی وایذبا باید کرد از ما عیب نگبرند کهبضرورت 


وا ۰ و 9 شل۲ ب؟ دما یب ۵د. حد مه خراحه 
پاشت و چزایی ] چه ررشی شده بود دمامست در خدست خواج 


۱ بزرگ باز راند و گفت بدانسنم و واتف کشنم و سس دائم که چه باید 


۳3 د اگر پاد‌شاه مخ مس بشنود و بر رای می کر کند چنان سازم 


این واد‌شاه ۳ ددو نگد ارند ر‌ بررایبای‌صس اءذراض کنژد 2 بران پسذد5 


نکنند لشکرها فرستند باطراف و ای کار ساخانه را درهم‌کننه وایشان 
را بشورانفه و برماننه وهر روز اب کر شوریده گردد و ایشان یی تر 


ما بشود ر جزاین ناکامبها دیده ید تاحکم حق عز رجل چبهت 


9 .۲۰ 
انشاء الاه که همه نیگوثی باش تو این مخنان بامی گثنی و ازمن ‏ 
شنود‌ی با هد کس مگوی تا چه پید| آید ار را باز گردانیه و در 
خدمل میس مایي ترنست ژ موه بر ۳ 
مطوعی ذمام ثر با شرح و سط در رای عالی باز راذد و صلاح 
*جلص قرار د(دند ۹1 دیگر روز منزل کدژن برطرفت هریو و ]جا 
بروند تا لشکر از تنگی و تعط یار رها و تم م ویو ۱ فربه کنند و 
]ند بباید از ابمت و عدت و خزائی و سلاح و آشکرها ازحضرت غزنین 
پید! آمد و لشکرها بیامود و دبگرها در رسد بعد ازان بنگرند که این 
ناچمان چه کنند اگر آرامیده باشند و مجاملنی درسیان می آزنه 
خود بکچندی بباشه و ایشان را نشورانند چون ساخنگی و جمعیت 
لشکر و افواج حشم پدد| آید آنگاه ککم مشاهدت کار کنند ر 
#تجاس عالی وزیر را بسبار نیکوئی گذت و فوی دل گردانید و فرمود 
که بعفایث و خالی این کر تسکینی یانت انون بعد ازین آنجه ۰ 
02 9 و وتا باز گردد رکه می دار و مارا برین رایهای تو 
هییم اعنراض نیسمت تا بدل قوی آن خلل را بگفایت و کر دانی 
و منانت رای دریابی وزیر خدمث کرد و بندگی نمود و هم بربن 
قرار پراگندنه و دبار روز اب مواکب آشعرها باز کشت و بر طرف 
هربو منزل کر۵‌ذد و|همنه آهسنه ی ردخند 0 ازان بیابانها مرن 


ترثیب طلانع و ادراج کدد تا همه حدرد 


) ۷۳۷ ( 


رمیدند و [ نجا نزول‌کردند و الله عام بالصواب و البه اامرجع و لمآب. « 


۱ ذکر رسیدن سلطان شهاب الدولة و لب الما 
پاش سعرد مسعود بن په,ری ا(دوله واهدن المله 
ضی الله تعالیی عنیما بشهر هري و مقام 
کردن 7 نجا و باز نمودن احوال آنچه حادث 
کشت آلجا ۳ [نگاه که بتاختس ترکمانان 
رفت و جاری آن احوال بمبارکی وسعادت 


۹ در دوالعده بن۵ تلدیی و اربعمانه سلطان شاب الدوژه و قطب المله 


رضی الله عذه درمرکزعزببري رسبه و | اجا نزول فره‌ود و روزی جند 


بیاسد با لشگرها پس تدبیر کره که لشکرها باطراف فرسند و 
گنده باشد بمردان: و ه 


م لشکر 


علف یابد و سذور کاه و جو بابند و بر ]سایند اول اسر حاحب بزوف / 


فوی. ببادغیس فرسناد و همچنیی دس تاحیکی نوجی فوی فرسداه 
رد و فبط کردنه همه نواحی رو عالي. بر مار شدند رمثال می 


سندند و امدر بذشاط و شراب مشغول کشت چذانهه هب می نیا-‌ود رو 


وی داد دزی ساخمت و نامه رنت بغزنیی موی بوعلی کوتوال 


و چذد چیز خواسننه شد از مت جنگ بیابان و اسپ و اشثر رزرو جامه 


۹۳ 


۳۳ [ 

هرگجا دمث رسل بهزار هزار دیثار دراث زجشندد لشگر و بعذف 
بسندند بهانه آنکه با ترکمانان جرا موافشت کردند و کارها دیگر شد 
که ایری پادشاة را رشده بوق و گسی زهره نمی داشت که بابندا 
مخ گفنی باوی ونه+عث کردی و اعبان هرات چون :و مت 
علوی و دیگرآن بگرخنه بودنن زوا ظلعمٌ شبلی عامل را 

کردة که رری بگریز باید کرک واونی نکرد» بود اضکر مخافضة شود 
تا بوطلعه شبلی را بگ فنند و باز داشنند وفرجه داشط پاک بسندند 
پس پوسنش بکشبدند جون اسثرةٌ برو رسید دشن شد رحمة 
له علبه و من وی را دیدم بر سر خرگین دانی انگنده در جوار 
کوشکت عدنانی ۹1 | سکب گوبژد و تگدن سره (ا5 ی (عقلابی ) پردهدار 
آبرونی فوکل و این بوطعه جون حاجب انش را ترکمانان بزدند 
]دکاه بهرات |مددد پاستقبال ایشان رفنه بود و مبزبانی داده و ذزل 
و مدب گذشنه شدن اوآن بیث بو ت حانه‌ی را داب برید هرات 
یه تدادمت اسنادم بوتصر ‏ هم بگ رفنند و او نیز پبش آین قوم شده بود و 
اسنادم البنه خن ۳ که رری آن نبد درب وقت و او را با 
بو علی شادان طوس کتقاد ان شیوزم خراسان بنشاندند و ۳ 
قلعه برکژ بردند بعدود پرشور و ] نجا بازداشنند و نامها رسید که 
طغزل بلشاپور باز رفث و داوّد بسرخص مقام کرد و نجالدان بنسا و 
باورد رفنند وزیر اسنادم ر گفت جون می ببلی حالها که خداوند ‏ 
آنعه نت فراموش کرد وداسث بذشاط زد و حدیت رسول و 
«خالفان و تمواضفعنی نبادن نمی رود و مرا این *خت ا خوش 
آمی آبد که مسئله بر حال خورش است باکه مشکل تر اسنادم گت 0 
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۸ ) 
ان حال ازان در گذشنه است که تلافی بپذیرد و *خنی که ا خوش 
خواهد آمد.نا گفته به و خدارند را امروز مخ ما پیران نا خوش 


دی آید و این هم جوابان کار ذا دِ 5 مسی خو[هدد و (دلی سزییا 


6 00 همه ۲ ۰ م ۰ ۳۹ ۰ ۰ و 
گفت *+چنین است و اگر ازین حدیث چیزی پرمد خاموش 


۱۸ ۰ س 1 ۰ ۱ ۰ ۰ 
می تسا رو دوا حجه بنج ولماش ش دامرزی کرد تا بگرکان 


رودد چ داممه فره رك ببوسهل <مدوی سوزی و باکا عجار ب بران حمله 


یگ سا دصر و سعاات بیرات آمدبم و سدتی آ نها مشام ای 


نا [لچه خواسنه ایم دررسد از غزنیی زیادت از اشفر و مال و اسپ و 
ایشان در يافنيم *+چون اپشان فومی بی بنه بر ایشان خواهیم 
گمانات ر ما بنه دار باشیم تا جهان از اپشان پاک کرده شود باک*چار 


*خت نیکو خدمنی بگرد و ذری نمود و ثمرژ آن از #جلصس ما 


ون بید کد کس رات ابر غایت از فرسان بردازان #افن 


)۱ یت ابو دبس ,. نامها و زم و۵ بم ی و 9 2 


ناه دارید تا.با شما آیند و اسیر این ناسها را ثوثبع کرد و خیلذاشان 
را فرسود تا راه بر دارند جذنانکه ازرا و بی راه یشان را پر حد گرکان 
رساندد و برفژذد و عدد > ۳ فراز ۳ ین (مدر تکافی بر رک فرمول 


از حد ۴ (ندازه گنه و هرات شهری ام ۹ ان سلاح که ](جا بوث 


اون ززز ید چندانموارر پیاوه تمام ماج بمیدان: آمد که 


09 


آسد و خوانها بهادند و شراب دادند پس عید لشکر عرضه کر۵ رد امبر 
بدشت خدایان رهرکس که نظارة ۳1 روژ بدید افرار داد که ب#جیم 
روزار چذدن شعر یاه نداره و امنادم را اجل نزدیک رسیده بود 
دربن روزکار مخنان می رام برلفظ وی نا پسندرده که خردمندآن 
آن نمی پسندیدند یکی آن بود که آن روز عرض بگورستانی برگذشت 
و ص با وی بودم جائی بایسناد و نیک بیفدیشید ر پس برانه 


موز خن سوث تاش 21 میزبا ن ۵ر: #عید و دروت آمد و سس دیز 
انیا آمدم بج خوردنی ندیمان و مطریان گرد ۳ راست ره 


آسنال۵م شچذان [ندیشمند می بود بو سهل گفشت «خت بی نشاطی 


کاری نیفناده است گفت ازیس حالها سی اندیشم که درمیان ایفم . 


5 کری بسنه دی پینم حداذکه هچ گونه از رشگ سس آزین بترون 
نمی شود ر می تبرسم و گوثی بدان سی نگرم که ما را هزیمفی 

اوده در بیابانی جنادگه کمن بکس رل ٍ ۳9 بی غلام و بی 
پار سانم و جان بر خیره بشود و جبزی بایده دید که هرگز ندیده 
ام اسروز که از عرض لذکر باز گشذم و بگوره‌نانی بگذشنم دو گور 
دیدم پاکیزه و گچ کردة ساعثی تمذا کردم که کاشکی مس جون 


ایشا بودمی در عز دا ذل نبایه وید که طاقشت آن ندارم و بوسمهل . 


سین ۰.2 س‌ " ۲ ۱ 
بخند رد و گفت ای سودائی است *عرق اشرب و اطرب و داع الدندا 


«خور خرردادی ذرگر و شراهای نیکو ون اوردزت و مطربان و ندبهان 


1 
۷ 


عون .2 و بر جک 0 اصا تج ظز۲ و وا 


) 1۷۳ ( 


در رمیدند و نان ؛خوردوم و دست بکار بردوم و ررزی مخت خوش 


تیدا بان امد که بسیار مداکره ردت در ادب و مماع و اثثراحات ومسخان 


باز گشنیم رپس ازبی بررزی چهل (سنادم گذشنه شد رضی الله عذه 


1 ۱ ۳( 
پص ازن ببارم و سا از هرات برفددم و پس از وتا مان بزددفان مرو 
"ره جدد بار سر کعت «بعان الل العظیم تس رورش رای سردای 


بود بوذصر مشکان گفنی این ررژ را می دید که ما در ایدم وت 


ها اریز ماخین ار کرخنمم. ۵ بامپیر ومانوی رن 


و گفنند جون از لفظ صاحب دیوان رسالث چنین مخنان بمخالغان 


: رسانژد د وی خردسدد ثرارکان درات است دسیار خلل اون و ایشان 


ر دابری افزاید امد بدیی سبب منغیر شدهخت اما خشمش را نگاه 
وه ۱ ۳ ۰ . 2 ۰ . ۰ 
داشت تا |نگاه که کرانه شد و تن دربری قصه که در ادب مداکره 


رت ۵ ران مجلسسن ه#ر حند ان ن لاخ جامع سغاهان می شوگ از 


"درازی ۹1 رت ر داد می آید بینی حذد از -ذاکرات مجلس آن 


روزینه ثت کم صه تمام در باش و مس ای اببات ذداشدم و بگویم 
۹1 رداستا س حون ادناد سم ردی بو بهر او که اور فاص ی منصور 
گفننه‌ی زحمژ ال ۸ عاده در فضصل ۴ علم و خر و شعر و رسالت 


و فضرل دسنی تام .داشت و شراب و شرت دوست داشت و 


پدانسته که خذ العیش و دع از و داه از دنیای فر ببنده بباید 


سدل و راه دیگر گردست و خوش د رزارست و خوش ورد و شمامة 


یسم 





(۴۱) ن - بدنددان 


( ۳ ) 
پیش بزرگان بود چنانکه هر مجلس که ری آنجا نبودی بهيچ 
دشمرد‌ندی و خلقی داشت یا بو سهل زوزنی .کم منادیت در ادب 
و و دوسنه هه ببول‌ ند و شراب خوردند‌ی ایرن روز فضی منصور پگاه 
درگ هی و وی هم نبشت و نیامد و روژ بگدشت سس در حسرت 
لد وطوات بودم ۳ ازکاء ۹۹ داسمصتا مس باز لزان و تسیا د متا 
فان رفن ۹۳1 افناد که فاغلی از خاندان منصور خاسنه بود 
دام او م‌عون و همعنر ری مداگرة 3 گرفنه و | .خصلافا ۵ اشت نزدیک ای 
فافنی و هرچه ازیس باب رفلیتعلجق کردبي نچوی کر هراب شوریج: 
گشت اي فقبه آزاد مرد ازوطر خویش بیغناد و گشناگشت رف 
۲ نی دم ازن در تیکو دای هرحه دیکه دز ذر که ۳ ردی یكانمٌ روزکار 
بود در علم و و حون دید که را پاد‌شاه ی از نظام بخواهد 
له دمان و دلذیی 3 اردعمانه وداهای خ.اص و عام آزن شهو بردوث 


بشیریی «خنی و قبول و اعزاز وتفرب بافت از *جاس ملک و بدین 


1 
1 


و تا و ۳ 


شرس وحو؟ و منظوز کشت و امروز در سثهة (حدی و خمسبن و ۲ 


| بعمائه وحده در شد دق ندکو نگردسضی ملطان معظم ابو المظة 


با مروت و شگری و جون مرا درمنی ابمتا بکار امدد و .معذمد و جون 


مِ 


پا 
نکن داشدم |ایبات ۷ کندها وی خر ورین ۰ شعر » 

۰ اوها (اصدار المعظم حدست مم کار ن یاب 

فانادت ثرضی انداسی همعلیالدهر سای 

"واسع دصر شرب لیس تکقیا "شراب 

و احضر ت بهدا تواب فبه للشوق اللناب 

ور دع (لعدر و ان ایما (لشعص لعاب 

و بینک (لموعد و »«و.اپالک عداب 

شتا نت عهاء و شراب و شراب 

جوذک (اموجود بعر فضاک الوافیسعاب 

(نما الانیا ظلام و معالیک 

فاخایه عفی نی ااودمتا 

ابا السیده ‏ (لماحد الشرم اه 
وجبک ااوجه المضي؛ رایک لراي الصواب 
عذد ک الدنبا جمیعا و لیا لی مب 
و لقد ۰ تعدنی الشکر و اعیانی جواب 
ی ذری س‌ حراه کل بت بستطاب 
عبر اي عاجز و ز مابی مسلی_رای 
ددم ابيیعذک جسمی ۱ علی ۱ لنفخس کباب 

( فاحابه بومپل ) 
ایها الصدرنیی لبصس لی عذ-ه ذهاب 


۷6۶ ) 
کل ما عندکگ فغر کل ما دونک عاب.. 
وجبک ابدر و لک بعد ما عذة العاب ۳ 
قربک له بوب روضا مد ک اامکروه غاب 
عردک المقبول عندی ابد الدهر یصاب. 
انت ان آبت الینا فکما آب |"شباب 
و کما ماچ مسئو فاحبه حبن ذهاب 
فعما کل علی امحل می الفزمت قصاب 
کلب منصور بعسه ما ادرکه اسکر + ثعر ه 
انام رجل عذه عبر التفطره « فانبات ان ذّت مذ ی المعذره 


۱ نهذا(لکاس‌شي ءعجب + کل من افسارق فوسه اسکرة (۲) 


ایک حندن کی بوده اند و این هر سءة رفله اند رحمم اللء و سا ر 


نیز بداید رنت عاقبت کار ما بخیر باشد انشاء الله عزو جل - و امیر ‏ 


ری (لره ع دش ی ن مپرکان فشرست روژ مه شکده دسا و هقلم 
وا کجه و بهار هدیه و نثار آوردند و شعرا را هب نف رود وبرمهعو 


رازی خشم کرت و فرصسود 5۳ اور بم‌خدرسنان فرسناهزد ی کفنند که 


اب دو بدث بوت « شعر ۰« 





( ۲ ) از اول این اشعارتا آخ رآن درامل مسودة مورلی ماحب ‏ 
اخللافات سیر جلنان بگثرت اند و حونکه بعص ۳۳7 خواند ۶ 1 


نمی شود اهد! از اصلاح آن نو فاصر ام # ا ارکه تزع دسیخ 


ژبان وین نمی دانسنند * ولیم ناسو یمن 


۲ 
مخالفان ثو موران بدند مار شدند * بر [رزود زموران »ار کشنه دساز 
ده زمان شان زین پیش ررزکاربره که ازدها شود ارروزکار بابد مار 
این مسکین #خت اجنین نیکو کرد هرجند فضول بود و شعرا 
زا با ملوکان ای ذرسد و مطردان را هم ص(۵ نشرمود که درب روزار آن 
ابر زر پاش حسنی ی گرفذه بو و کم ض و منافشها می رفث و عمر 
بپایان آمده بود و حال مردم و دوامك و دنیا این است و این روزکار 
مپرگان یز بگذشمت و بوایان آمد - درسنه احدای و ثلذیی و اربعماژه که 
غره اش سه شذبه بود امپر هر روژ فریضده کرد بر خوبشنن که پیش 
از بار خلوئی کردی تا جانشدگاه با رزیر و ارتان دولت و سالران تن 
کدی از بر موم 45 پیز داشنند و باز کگشتنه‌ی که (مبر بذشسخی 
و در مبانه تا شب کارمی راند‌ی و بهديم روزار ندیدند که او ذن 
چندن در کار داره و نامها می رسمید از هر جای کف خصمان نیز 
ارهای خورش‌مسی سازذ د و باری دادذد پورتگین را به‌ردم تا جذه 
جذکت فوی بکرد با پسران علی تکین ر ایشان را بزد و زدیک 
اسمت که ولیمت ماوراه النهر از ایشان بسناند و پسر النونناض 
خند آن نز با آن دوم دوسنی پیوست و بند عون از هر جانبی 
کشادة کرد دنه و مردم آمدن گرفسی بطمع فارت خراسان جنانكهة 
در تیامیة خواند یم ک۸ از آموی پیر زنی را دردند یک دست 
و یک چشم ویک پای تبری در دس پره‌بدند ازوی که چرا 
آمدی گفت شنودم که گجهای زمبن خرامان از زیر زمجن بیرون 
می‌کنند من نیزبیامدم تا لغنی ببرم و امبر اژبی اخبار#خندیه‌ی(ما 
پرکسانبهه غور در کرها می داشنند ایی سخن معبب بود رآنعه 


1 


( ۷۴۶4 ) 
از غزنیی خواسنه بودیم آوردن گرفنند و اشعرها زیادتی‌می رسید بو 
الکس عبه الجلبل خلوتی کرد با اميررضي الل* عنه و گفت ما 
ژازیکان اسب و اشتر زیادنی دارم بسیار و امبر جوبت لشکر امد 
بزیادت حاجنمند است و دهه از نعممت و دولت وی ساخنه ام 
#مضنین باید کرد و بر نام هرکسی جبزی وشت و غرض درین نه 
خدست بود بلکه خواسث پر نام اسنادم بو نصر چیزی دویسد و 
از بد خوئی و عادت او دانست که نیذیرد وخ گوزد و امبر 
بروی دل گران ثر کند امپر را اب سخن نا موانق نیامه و بو 
[لحسی بخط خویش, سختی نوشت و همه اعبان ناژ بک را دران در 
آورد و آن عرضه کردند و هر کس گفت فرسان بر دارم و ازدلهای 
ایشان ادزه عزو شاخ دادسش و بو نصر بر |سمان آب بر انداخمش که 
ایک سراسپ و اشتر بکار است واضطرابها کرد رگفت چون کار بونصر 
بدان منزات رسید که بگفنار چون بو ااعسی ابدرنی بروی دعنوزی 
نویسند زندان و خواری و دروبشی و مرگ بر وی خوش شد وپیغام 
داد بزبان بو العلا طبیب که بنده پیر گشته و ان اندکب مابه تجملی 
که دارد خدست را اس و چون بدبن حاجمت آید فرمارن خدارنه 
را باشد کدام قلعه فرماید تا بنده آلجا رود و بنشیند بو ۱ گشت 
خواجه را مفرز هسبك که دوست دار پم آوبم گت هسمیا 
گفت این پیغام نا صواب است که سلطان ذه آنسمث که بود و با هر 
کس بهاده می‌جورد نباید 45 چشم زخمی افند و سرا ازیی عغو کزه 
11 «خی ناهموار درباب تو تنوانم شندد اسنادم رفعنی نوات سختا 


درفت و هیچه رابود اطق رماست. دار تفصیل داد 


۹ 9 2 ۰۰ ۲ د ۰" م 
اعلچی *کن دیگر کفذه ات هدجس گرفنه ۳ ۳ مر 


و۷ 6 

این پیغام که بو العلا را می داد در رثعمث مشبع ثر افناد و 
بوذان آفاچی آسه و هرگزاین سبکی نکرده بود در عمرخویش 
و آغازیه بسیار بندگی و خدست نمودن و رفعة بدو داد ور ضمان 
کرد که وثنی مرا جوید و برسا ند و اسنام بد‌پوآن ان برآفاچی 

پیغام را شناب می کرد تا بضرورت برسانید وتنی که امیر در 
خشم بود از اخبار درد کننده که برسبه و بعد ازان آغاچی از پیش 
ملطان ببرون آمد و مرا بخواند و گفت خواجه عمید را بگوی که 
رمانیدم و گفت عفو کردم وی را ازین و بخوشي گفت تا دل 
مشغول ندارد و رفعه بم باز داد و پوشدده کفت امنادت را موی 


ها 0 ام ی ۰۰ ۰ ۹ که رو ی م ۰ 
که عمناک شود امیر رفءه بینت اخ تا و*خت در خشم شد و ده شا 


گناه نه بو نضررا ات ما را است که مه صد هزار دینار که وتبعت 


کرد» .ند گف|شنه یم سس بثپوان از و رده پیش ار نهادم ود پنغام 

لخسنیی بدادم خدست کرد و آخنی سکون گردت و باز کشت و 
مر بخولنه مین دا +خوردبم خالی کرد و کشت مي دانم که ان 
نه سخن امبربی حق عحبت رسمالحت دیرینه نگ دارو اگر 
ای ویس 
پگوی تاره کار بنگرم آنچه گفنه بو آغلهی بگفنم گفت دانستم 


و همچنیی چشم داشنم خاک بر سر آن خاکسار که خدمت 


پادشاهان کزد 1 با ایشا وفا و حرمست و رحمتا تست ی دل 


پر همه دلاها خوش کردم ر‌ بکفدار چون :و ااعسنی بر ندهم باز 
گشنم و ری پصس ازان غم اب و |دد‌یشمندد ین بود و اسیر رف 


ال« ء خرست ار ناه می د( تیا یک ررزش شراب د(د و پسپار 


( ۷۴۸ ) 
بنواخث و او شادکام و فوی دل بخانه باز آمد و بو منصور طبیب 
طیغور را ؛خواند و سی حاضر [۰دم و دیگران بيامدند و مطربان و 
پو سعید بقلانی نیز بیاسمد و نانس اسنادم بود درشغل برید‌ی 
هرات درمیانه بو معید گفت ای باغچهٌ بنده در نجم فرسنگی شهر 
خوش ایسناده است خداونه نشاط کند که فردا آلجا آید کشت 
نیک امد بو معدد باز کشت تا کر سازد و ما نیز باز گشندم و مر[ 
دیگر روز نوت بی بدیوان آسدم اسنادم بباغ رفت و بو اسن 
ولشاد را فرمود تا آنجا آمد بو نصر طیفور و تفی چند دیگرو نماز 
شام را باز آمد که شب آدیذه بود و دیگر روز بدرگاه آمد و پص 
از بار پدپوان شد و روز *خمت سرد بود و دران صفهٌ باغ عدنانی 
در پیغواه بنشمت بای به نیرر می رت پس پیش امپر 
رت بنج شش نامه .عرضه کرد و بصفه باز آسد و جوابها 
پفرمود و فرو شد یک ساعت لقود و دام و سکذه افناد وی 
را و روز آدینه بو امبر را ]اه کردند گفت نباید که بو نصر حال 
می آرد تا با ما بسفر نباید بو اقامم کثیر و بر سهل زوزنی گفننه 
پوذصر نه زان مردان باشد که چنین کند مر بو العلا را کفشا 
تا آجا ررد ر خبری بدارد بو العلا آمد و مرد انناده بود چبزها که 


خداوند دراز باد بو نصر برفث و بو نصر دیگر طالب باید کرد امبر 


آوازی داد با درد و گفت جچه می گوثی گفت اینست که بنده 
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گفت ودریک روز و یک ساعت مه علیت سس افدات زیکی آزان ۱ 


بله توا جست و جان در خزانةٌ ایزد است تعالی اگر جان بمانديم" 


) ۷۴۶٩ ( 

ثر از کار بشود امبر گفت دریغ بو نصر و بر خاست و خواجکان 
ببالبی ار آمدند و بسدار بگرپسنند و عم خوردند و اورا در *عمل 
اش از اد و اشتلهار انم یاه قدنف آر 
پیل دهاد اس ل بر 2 ۰ ‌ 
شراب کدو بسیار داد‌ندش 5 رد رخ روز ۹3 بان باغ بول مهمان 
نانس و ازان ۳ سا بج ‏ هزار دیدار د ند امبر و از هر گونه روابنها 
کرد رت او ر مرا 5 ان کار درس آیزد و پایشز دواند ددعت 
طعفی و م‌ ۳ دیگ ريْ ند انم اعدقای مر رن باری اضف 4 
ماک روری زمین لیذ ۲ با تبعهٌ آزاری بزگ نا بخو چه 
رسد ۳۹1 پدد| اسمست ۹۹ حون مرد دح ۵ ود و ال جح دسیگاه ر مال و حاه ۵ رث 
5 وی 4 هه را خو(هد 9 ‌ حه بود ک 0 مهثر نیانت از٩‏ درامت 

و نعمت و حاه و رات و خمرد و رونثه ن‌ رائی و عم و می‌سال تمام 
معنت بکشیده که یک روز دل‌خوش ندید و آثار و اخبارر احو(اش 
ایاست ک در مقاممات و دربن ۵ ریخ بنامد و ما حشد معا بدایف 
وادست ک2 خلت الغاية و البلاغة و العقل د و او او رلی‌در استث بد | لججه 
بجبنت پو قاس اد ی دبیر رحمة اللة علبه فده اند * شعر * 
الم " : دیوان ۱ رسائل ۷ و لغقدان اللامه و دفادر؟ 


( ,۷۹۹ ۶) 
منصت بگزارم و چونسن از خطبه فارخ‌شدم و روزگاراین»هثربپایان [مد و 
بافیذاریخ جوا خواهدگذننت کل نیز نام بونصر نوشده نیاید درا , تالف 
قلی را کین اور وی بگریانم و از نظم و نثر بزرکان که چذیبن سردم و 
جنیی مصیبت 1 آمده است ی ۳ تا عشقی باشه مر حرا 0۳ 


معنی وی ی کردم که 3 1 آنسئی که می ۱ ی ابیات باه 

کردم بو المظفر فايني دبدر کفنه است و مردبه مثذلیی رجمل (لله 

علبه اینست ۶ + شعر * 
ارمی الاء سرب هذل (لزمان * اذ ادهان مژل ذاک اللسان . . 
ما رآی لناعی ژانی امذنی * اي نان برع ار 
کان فی لفظه نبیا و ی « ظهرت «حجزاته نی المعانی 

و هدیچ وت ندوده اسث که پر در سمرای او گذشنم که اپ دو بیت 


اخوانده ام که بو العباس صینی گفت روزی که بدر سرای صاحسب 


دیوان. رسالست؛ بگذشت پص از مرک" راحمة الله علیه ,و او 


[ٍ ی است « ۱ * شعر » 
۳ اباب الما علاک الکداب * این 4 قل کش یاب ی 


آپن مر کان بغزع |لدهر مد * قرو لان ی الس راب 1 ذراب 


و بو تواس رحهة (اله علیه مخت نیکو کفنه اس . .+ شعز » 


( ۷۶۹۷ ) 
ء 3 و( 1 ۲ پا 
مت ۳۳/۳ بخده # و با زب اتدافی رب رشیی 
ال مرن مالک واین هااک و ذو دس افی الهالکیی غریق 
ین گفنه است * ۶ ۷ شعر * 
5 هن رن نو ی 9 ترم ین و اد دشواری. 


رفك |ذکه رفوامد | نکه امد * بود | چه بود خبره جه غم داری 


1 ههوار کرث 5 خواهی کُینی ر #۷ گینیاست 4 گن پذ‌پرد *واری 


آزار بیش بینی زین گردون * گر و بهر بهانه بیان آری 
گوتی که گماشنه ام بلائی ار * بر هرکه و بر او دل بگماری 

[د ری | یدید نی و سوق : ۷۴ #» دگ ردمشا ماد و کشرس ِِ ثاری 
تا بشکنی" سپاه غمان بر دل * آن بهٌ که می بباری و بگماری 
اهر بازی" *خنی ۷ 0 ‌ زورب ۲ # 
که گفنه اند * یز 2 ۰ شعر » 
راک الغواد و القلوب و جرحها * و احر النفوس و الکباد و احرفها 


سمل الصدورارتباعا و قسم لباب سماعا - وثرک ااعقول*جروحةو الدموع 


[ ۳ . )6 
جهود - و اني اذوج علیه ۱ دوج (لمنادسی - و ارب مع (* جوم و اثواذب ِ 
و اثکلة مع این و لمحاس-و اثنی علیه پُذاء المساعی و المافر- 
لوجد عذه (ابکار - م فغدیة ذاک الصدر ما پستغلص مج هذا 
: ۱ 1 
فلا مصبية محع (لایمان - و ‌ تحجبعغ مع القران 3 وکفین کناب |2411 معزبا ۳ 
مر غموم الموث مسلیا - و آن الله عز ذکره #خفف النوائب ‏ 
و عدث (لسلو ۵۶ المصانس بذکر حکم الا مي تبیرث اجره لدری - و خادم 
(لنبیجی 3 صلو ث الله علده و هم یه - و و رو گر ری (اعمرد 
الصدر الکاسل و ارضاه - و حعل انز موه و مذواه - و هه له ونده 
وخفف حسا ده - و دیا ع یی نوم الخافلین - آمین آمین رب‌العلمین - 
و (سبر ری |۵1 عده بو شام کذیر و 4و سمهل ژوزنی ر بفرسنا۵ 
۳ بدشدزده و حق تعزیبس ر بگرا زازدد و ایشان بیامدزد و م۵ 
روز بنشسناد نا شغل او راست کردند تابوتش بعرای. بردنه 
5 آمر ده بو" درد 5 بسبار *عنفشمان - و اژ ۳0۳ نوادر رباطی 
دوث نزدیک ]: آن دو گور که بو نصر 1 ر که بو که کاشکی سچوم 
ایشان شدی وی را دران رباط گور کرث زد و ررزی) ددسستا بو‌ادد بح 
بغزنجی آوردند و رباط که بلشکری ساخنه بود در بافش دفن کردند 
و غلامان خوب بکار آمده که بندکان بودند بسرای سلطان بردن۵ 
و اسپان و اشثران و استران را داغ سلطائی نپادند و چند مر ازانکة 
بخواسنه بودند و افطراب می کرد آنگه بدان آسانی فرو گذانشت 


و برفت و بو معید مشرف بغره مان بیامد تا خزانه را مخت کرد 


هک ی کسید متعلات ۹ 


٩‏ ی و ارو 





) . ۲۵۳ ( 

بچه داشمث سرد رام آن رثعهٌ وی را که نرشنه بیك باسیر برد 
و خبر پادت و فپرست آن امد که رشنهٌ ثاری ازانکه نوشته بود 
زوادت نیانتنه امیر بتعچب بمانه از حال راستی این مرد ني 
اعبو: و الممات ووي را بسیار بستود و هرگاه کهحدیت وی رمیدی 
تموع و ترحم نهردی و بوالعسی خلیل را دشنام دادی و کافر 
بءمث خواندی و شغل دیوان رسالت وی را ابر داد در خلوتی 
که کرد‌ند «خواجهٌ بو مهل زوزنی چناذءه مس نائب و خلیفة وی 
باشم و در خلوت کفوزه بوث ! 1 بو (اعصل «خت جوان نیستی ِ 
شغلی بمی دادمی جه بو نصر پیش 4 گذشیه شد دری شراب 
خوردن باز پم با سا پوشیده کفث که صو و شدم و کارم پآخر 
: آمده است اگر گذشنه شوم بو الفضل را ناه بای داشت و وزبر 
هغذان نیکو گفنه بود مس نهاز دیگر نزدیک وزیر رفام و وی بدرگاه 
بود و شکرش کردم گفت مرا شگر مکی شکر اسنادت را کری که 
پیش از مر چندن و چذبی گفنه است و اسروز امیر در خلوت 
بازمی کف مری ۵دعا کردم همه ژند‌کان را وهم مرد: را کار فرار 4 رت 
و بوسمهل می آمد و در باغ بجانبی می نشست تا آنکه که خلعت 

پوشید. ات ی فاخر باء خلعث بخانه رت وی را حقی بزر 
گزاردند که حشمتی تمام داشت - و بدپوان بذشست با خلعت 
روز چپار شنبه بازدهم ماه صفر و کار راندن کرفت مخت بدازه 
بود در شغل من آچه بوه جبد ؛عشمرت و جاه ار می‌کردم و جون 
بان حال شرازت و عادت وی در پافلم و دبدم ۸5 ضد بو نصر 
مشکان ات بپمه جیزها رفعدی نبشنم بامپر رشفي اللع عاه جذانگه 


7 


) ۷۵۴ ( 


رعم ان که تویهژد ار اسمنعفا از ری گفنم بو دصر 


فوی بود پیش بنده و چون وی جان جلس عالی داد حالبا 
دیگر شد بنده را قوئی که در دل داشت برفث و ون خدم‌تا 
قدیم دارن نبایه که اسنادم نا سازگاری کند که مردی بد خوی 
امت و خداوند را شغاای دپگر است اگر رای عالی بیند بنده 
بشدست دیگر مشغول شود و این رذعه را بآغاچی دادم و برسانید و 
با آررد خظ امیر برسرآن نوشنه که اگربونصر گذشنه شد ما جائدم و 

ثرا بعفدفت شناخده اپ | پس تومبدی ي بپپر چرا [ است سس د بدین جواب . 
خداوند ملکانه زنده و قوی ی شدم و بزرگی اب پادشاه و از ۲ 
داري ثا بدالجا بود که در خلوت که با ویر داشت بوسپل را کشت 
به الفخضل شاگرد تو ندست او دبیر پدرم بوده امسث و معدءه وی را 


نیکو دار اگر شکاپتی‌کند هم‌داستان نباشم گفث فرمان بردارم و پص 


پوشیده با س ی آین , گت و مر ثوی دل کرد و بماند کار ص بر نظام 
و امنادم مرا *خت عزیز داشت و حرست لیکو شناخت 
تا آن پادشاه ما برجای بود و پس از وی کر دیگ رش که سرد 
بگذشت و در بعضي مرا گذاه بود و نوت درشنی از روزکار در رمید 


و مس جوانی بقفص باز اخنادم و خطاها رف تا افناد و خاستم 


۱ 


و بسیار درم و درشثا دیدم و #بست سال د امد و هدوز درتبعمت 4 


آنم و همه کشت و مردی بزف بود ای اسنادم و «خنی ناهموار 


نگودم و چه چاره بود از باز نمودن این احوال دج 5 اکر ازان 


۷۵۵ + ) ۰ 
باز شدم تا نگوبند که بو الفضل صولی وار آمد و خوبشتس را سنایش 
گرذت که صولی در اخبار خلفای عبامیان رضی الا» عنهم تصنیفی 
" کرده است هار را اوراق نام نهاده ات میرن داز ونم برده کذ 
مردی ناضل و بکانة روزار بود در ادب و عو و لغست راممت که بروزکار 
جون او کم یود[ شده است در اپستاده است و خویشنن را و شعر 
خویشن راسنودن گرئنه است و بسیار اشعارآورده و سردمان ازان 
بفرباد آمده آن را ازبه رفضلش فرتنادندی و ازان ها آ دستکه زبر 
هرقصیده نبشنه است که چوی آن را برعلي رعش الوزبر خواندم و 
گفنم اگر بعری شاعر خواهد گفت جادم الوزپز بعلی صولیی,زا بو ان 
رری و وژن و فادیت هم ازوی پای باز پس نید وژیر بخندید و 
گفت همینین است و مردمان روزار از وی بسیار بخندیده اند و 
خوانندکان اکنون بخندند ومی که بوالفضام چون بربن حال واقفم 
راة مولی نخواهم گرنت و خویشتن را منودن و آن نوشتم که پیران 
معمودی و ممعودی چون بران رانک شوند عببی نکنند والاه یعصینا 
من (لخطاء و الزلل بمنه و سعة فضله * روز چهار شابه هزدهم ماه 
صغر امبر رفی الله عذه از هرات برفت بجاندس پوننک 5 لشگره ی 
«خت گران آراسانه و پولان جنگی و پیاده بسیار و بنه میک ترو 
پپوشنگ تعبیه فرمود و سلطان در قلب و سهاه سار علی_ در ميمنة 
و حاجب بزگ سباشی در مبسره و پیری آخر سار باپنگین و اید 
سنشر و بوبکر حاجسب با جهله کرد و عرب و پادصد خیلداش برمقدمه 
۱ و ارنکینی حاجب سرای را خلعفی فرمود فاخر و آخرسالر را کلاه 


دوشاخ و کمرداد و لبِفةٌ حاجب بكنغدي کرد تا| چه باید فرمود 


( ۳ 
از سمذال ری غلامان سرای / می فرماید و بسیار هندو بول جح سواز 


داغی و چه پبادة با سالرزن نام دار پرآگند: کرده برتلب و میمفه 


۲ 


پیل از گزیده تر پوان دربن لشکر بود و همتنان قرار دادند که جنان 
لشکر ددید»اند وهراهز در جهان افنال از حرکت آبیيلشگر بزر؟ وطعرل 
بفشاپور بود چون امیر بسرای**جد رسید برسر در راه نهاپوزر طبص 
عزمش بران فرار گرشت ؟*سوي طوس رود ذا طغرل ایس گوذه 
فرا ایسند ودیرتر از هابور برود نا وی از راه نوق تاختنی کند 
موي استوار و راه فرر گیرد چنانهه ننواند که اندرنسا رود و چون 


قنواند بران اه ری اگر باه هراث و سرخص رود ممکن باشد او وا 


گرفان پص بربن عزم سوي طائران طوس رت و اجا دو روژ ببوه 
ببغداد تا همه اشکر در رسد پس !جشمةً شبرخان رنث و دارری 


مسهل خررد و از دارو بیرون ]مد و خوابی «بک بکرد و نماز دیگر پل 


مرا و بخذواست و بر دشسری و وژیر را سنال دزد دا نه‌از خفن براند ۱ 


و پیاده و بده و طبل و علم و حاجب بکنغدی و عم "رای تو نویه 
نشگر بر ار وی باشد ایرن بگشت و پیل بنچیٌن رآند حنانکه 


تاجن باشد.و با ری هراز غلام عراین بود.و دز هزار سور زر ۳ 


و دو هزار پجاده با ملاح دمام بر جمازکان و پبش از رذن ری تشعر 
نامز کرده رفدی گرفست حفانگة وژبر هر چند کوشیده اپشان را فرو 1 


داشتی گر نش ثا وی نیز سثئال داد که بررند نماز شام بیىاشننه: 3 





(۱ ۲ ) ن - اسنور- اسغزار 0 ۳ 
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و برنننه و طغرل سواران نیک اسده داشله بو بر را حون شئودد 


بود که امیر عوي طوس رات مقررگشت که زاهیا بروی فررخواهد 


گرفت بنعچیل موی او بکشید از اتفای جائب‌که ذمی بایست که 
طغرل گرفذار آید آلی بود که سلطان اندکگ ثریاکی خورده بود و خواب 
تمام نا یانةه پمر از نماز خعنی بر پیل :خواب شد رپیلبانان جون 


بدانسندد زهره زد‌اشندد پیل را بشتاب راندس و بکم‌خوش خوش سی 


۳1 3 و نت مرکا ار مرطذرل هی ر ِِ« 9 سیر بود م *جد 


س وین روژبی که بر جمازکن بود فرو کوفنند امبر پیل 
پرانه بشناب تر و بدر حاجب با فوجی ثرک و عرب و ارتگدٍن 
شاجب با غامی پانصد سرائی برننند بذاخنفی مذتا فوی 
بجون بچرجان رسیدند قصبهٌ اسنوار طفرل بامداد ازفجا برانده بود 
کة اورا راو وت رسید؟ بود و بر راه عقبه بیرون پرفده جفادکه بسیار 
جای تغل بگد‌اشنه بو۵دل از شناب کر گرد ند و امپر در دمادم در رید 


۱ ای روز یکسنبة 9 چم ماه رببع ااول و فرود امد سس جر از 


شدن این فرصت ر در خویشنی و مردمان می اناد ر دشنامی 


بعش می داد چناذه من وی را هرگز بران #جرت ندیه بودم. 


در ساغت نکب حکیمی ,| که سواری مبارز و دلیر بود و ثانیشان 
بدتبال گردخنگان و مردمان دیگر رفنند یرل بسپار بطمع ]| دکة حدزی 


پابند و نماز شام را باز آمدند و بسیار کلا و قماش آوردند و گفنند. 


۷۰۸ ) 
5 طغرل یک تعچیل کرد؛ برد و بر راه اسپان آموذه داش که اورا 
دیده ندامد اما در فوجی رسیدیم و می گفنذد سلیمان و ارسلان جاذب 
و ددر خان سر ایشان بودند و در ثنگت بود و ایشان راهی داذسنژد 
و بکوه بر شدند ساخنه و گروهی یافذدم و سی نموه که نه ثرکمانان 
بودند ابجا امپر دو روز بار انگنه نا لشر بیاماید و بو سهل 
حمدرنی و سوري ابجا بما رمیدند با حاجب جامه دارو گوه رآئین 
خزینه دار و دیگر مقدمان ر سواری پانصد امیر فرمود ایشان را که 
سوی نناپور باید رفمت و شهر فبط کرد که نامه بو المظفر جحعمی 
رمیده اسث که صاحب برید را مثال داده تا وی منواری بدرون 
]ده اسث و علوبان با وی بارند اما اعبان خواسنه اند و فساد 
می کنند تا شهر ضبط کرده ید و ءلف باید ساخث چددانکه ممکن 
گرویی که ما بقیت زمستان آنجا مقام خواعیم کرد ایشان برننند و 
(مپر تاخنی کرد و موی باررد بناخت و رزیر موارای را که نامزد 
این تاخنس بودند گذدب که بر اثر وی آیند و امپر بناخان رفث با 
سواران حریده و ذیک اسیه درة برمی گرفنه بودند و طغرل چون 
پباورد رمبد داود و نبالیان را پادت نا همه لشکر ثرکمانان و حملة 
بنها را گنه بودند ۶۶ روی بیابان برند بنیچیل تا در بیابان 
بداشیم و یکی دم کمانی بکنیم که اي بادشاه از لونی دیگرآمده 
اس اندرین بود زد که دردیانان که بر کون بردند (یسناده بر یلگ 
دیگر تاخنده و گفنند که ملطان آسد و خبر بطفرل و دارزد و دبگر قوم 


0 ۱ ی ی ن 
رسانیدنه و بقها پرانددد و ما ازان [شکسیا تصعرای باررد رمیدیم خنی 





( ۲) ن - اسکیسشها 


( ۷۵۹ ) 
بمبانه کرفه بودند جنانکه در خواسنی یانت اگر باعجیل رفنی اما 
۳ امد و آنگه ِ ی خواست ز ۵ مز ذکره 2 کار پیش نروث 
و بنها پرسید» امد وت جذد روز امسست ۳ بنها ر علی مرکا تدل 
موی ریک ندا و فراوه بردند و اعبان و مقدمان با لشکری انبود و 
ساخده در در بدا اددد از را دور بر ده فرمنک و مر اسب لدکت 
شده و بماندم ابیز زیت ابله عنه از کار فرو مان سواری جدد. از 

مقد‌سان ‌ طلبعهٌ ما 2 رن کفزند " ژاد؟ دروغ ور ی 
گفنند آن گرد لشکر بود» است اینها بدین خانلی ی 5 بذه 
بخویهتن چنین نزدیگ دارند و رای اسیر راست کردند و بسیار 

ه 2 " سب م‌ و ین 
رادده بوث و روژ رم ایستاد» بکران باورد فرود اورد و اگر *+چنان روت 
برانسی و پا لشکری فرسنادی آیی حمله بدستٍ آمدی که شیب ر 
جاسومان ما رسجدزد ۹1 ‌ درکهانان دد مت 7 ۷۳ پود ند و دسنها 
رای بزرگ بر آمدی ر چوی ترسیدند بنها را «لحجهل براندند تا 
هومی سا روند که رءبی و فزعی بزرف بر ایشا راه یافده است و 
اگر سلطان بغراوه رود نه ههانا ایشا ثبات خواهند کرد که بعلف 
«خت در مانده اند و مي گفنند هرچند برما می آیند ما پیشتر 
می‌روبم‌نا زمسنان فراز اید و #جر شوند و باز گردند و وفت بهار بی بنه 
بجذکگت باز دم [مبر جون بری اخبار واثف کشستها بباورد مقام کرد 


۱ و زسسنان در مد ۲ اعابان ر خواند و دردن راب رای زدند و بو مهل 


بن 


( ۷۹۹۷ ) 
اسناد دپوان نک آعه جاسوسان خبر آورده بودند باز گفسشا و 
هرگونه خن رفنث وزیر گفت رای خدارند برترو عالي : ترو ازتجا 


را دوز درست ود صواب در ۳ مین دماید ۳ دق ۱۴ برو ام 


و اجا روزی حجدد بباشچم و علف لا خورد 1 آید که هم 
فزع )۲ 7 خصمان | سجا ز یاه کرد و دور ثر کریزند وبهم -خوارژم. 
خبر افند و سود دارد و مقرر گردد بذررو نزدیک که خداوند چنان 


آمده است که بخراسان باز گردد تاخللا بجمله دربافنه آید. امیر 


*فت صواب جز ایس دیست ون حرکث کرد و بنسا روت 
و هزاهزدران نواحی امناد و خصمان ۰ وه از بباپانها کشدددن و یذ با 
را تجانب بلغان و بکشجدند و خیم تصدی بودی بجانب ابشان 


پسبار مرا اد ا#عاصل شدای و من ازان ب‌دئی‌دراز مغر گشت یة حال 


خصهان چنان بود ۹1 طغرل حندیی روز موز و ژر اژ خول دور نگریه 


بوث و حون بخفدی هر ببالد ۳ دی حور حال مقدم دوم برش حمله 


داشد توان دادست که ازان دیگران حون نود و امیر دسا ررنی جذد. 


خوارزم ملطفءٌ نهانی فرسنادند و ثقریبها کردند و آن را جوابها: 
بوشنیم ملطقهای‌توثبعی وزیر مرا گفت اپ همه عشوه است که دانند. 
که سا قصد ایشان ننواند ,کرد 
ینجا مدتی دراز مقام نئونند کرد تا سوی , خوارزر کشیده آبد و 
دیگر خصمان انار خراسان چنیری بما نزدیک و از بهرایشان آمده‌ايم 
پبش مارا بعکواب کرده اند ایشدشک "#ي حواب دبکو منی اراید دا۵. 
خوارزمیان را تا اگر در دل فساد‌ي دارند سرانکنده و خاموش 


ت‌ 


یکی انکه فیط است دربن نواحی و لشکر 


ی تا وا ی کی ی ی ما ری ان مس اه دا وس اه ای 





۳۰3 ۲ 
اپسنند و جون خصمان باطراف بیابان افنند و کر عافب نا پافنه 
ازانچ) بچایکفی صعب کشند و از لشگربان بانگ و نفبر بر آیه 
امبزرفي الله عذه از سا باز کشت هم از راه باورد و اسثوار پدش 
نشاپور کشید و تضاة وعلما و فقها و پسران قاشی صاعد اجز قافی 
صاعف که ننوااست امد بسیرپب فعفت داستقیال آمدند زا خ ی 
استو .که خوجان گوپنه - و امیر بفشاپور رسود. رز پلجشنبه نیمه 
ماه ربیع (اخر - و بیس و هغلم ماه بیاغ شد‌پاخ فروك ]مدند 
و سوری مثال داده بود تا آن تخت «سعود که طغرل بدان نشسنه 
بود و فرش صفه حماه پاره کرثه بود۵‌زد و به رویش آن داد و نو ساخده 
وبسیار سرمش فرمود ه و آخرها که کر۵ه بودند بکنده و امیر را ادن 
خوش آمد وی را احماد کرد و بسپار جپد کرده بود تا بیسمت روز 
علف تو(دست ساخت و نشاپور ای داز نه جغان دیده بودم که همه 
خراب گشنه و اندکگ مایه آباداني مانده و مفی نان بسه درم 
و کد‌خدایان سقفبای خانها بشگفنه و بفروخده و از کر با عبال 
و فرزددان دمرد 5 و مت ضیاع دش ۷ و درم بدانگی باز امد موق 
(مام ماهس حد‌اخان با طعغرل برفده بول امدر پم از یک هعده بدر 
ط این تست نادزی التونناش. جاجنب وازبروضنایی 
ببهق و حاجب بزرگ ؛خواف و باخزر و اسفند و مپاه سار را 
بط س و هه: اطرات را بمردم بیاکدد و بشراب و نشاط مشغول 
کشست و بدوث هو دس هرد و حال بع‌ایکای همست رسدل و جندن معط 
باشاپور باد ند(شنند و بسیار مودم بمرد لشكري و رعدت و چند‌چبز 
ذادر دیدم دربن روزار ناجار بود باز نمودن آن که در هر یکی ازان 


۹1 


) ۷4۲ ( ‌ 


عبرثی است تا خردمند ان ابن‌دنیای فریبند» را لیکو بدانند و درنشاپوز ٍِِ 


ای ۱ 3 3 
دبپی بود معمد|باد نام داشت و بشادیاخ پیوسنه است وجای عزاز ‌ 


ِ- دس هزار و ۳ 7 طا لجا مه ای سمعیت 
سال مفام (فکاد بنشثاپور خواست ۹1 دیگر جنس خرد 0۳ مرای 
بنونشندد و گواه گرفژند حون با خواسنند داد ۳ حاضر بودم اسنادم 
که همه ژر بایه وی زمانی اندپشیه و پس فباله برداشت و بدریه 
خواسنند گفت البذه نتخواهم ر فوم باز کشنند و مرا گفت این حه 
هوس بود که من در سر داشام که زمین می خریدم واگر حال جپان 
ایس اسث که م می بینم هر کس که زندگاني یابد. پیند که ایا 
حدان شود که حدوت واری زمبن دک درم فروشند مس ۰ مر باز گشتنم 
و با خویشنی گفنم ان همه از موداهای "#عذدرق ایس مبثر است 
در ود اد بک روز نزدیک) وی رقم پاذذم حندی از دهقانان نزدیک 
وت دیون حفت دار زمدن نزدیک این مرای بیع می کرد‌ند 1 پنام 


( ۲ ) ن - مرآباد 


ل. پنشاپور امدیم و بوسبل زوژنی دربن سرای امنادم ۱ 





[ ۳ ) 
او آلها باغ و سرای کنند و جفث واری بدر بست درم می گزنند 
و او اچاچ می کرد و آخر #خرید و بها بدادند می ثبسمی کردم و او 
بدا بد وسخت بد گما ن‌مردی بود هدیم حیزنه دردل اجایپا کشبدی 
جون فوم باز گشنند مرا کشت راج اب سم ۵|شنم‌تا برگزارده آمد وخواسنم 
که باز گردم گفت ثبسمی کردی بوثت بها دادن ژمبر سبب چه بود 
حال اسنادم بونصرو زسبی که خواست خرید با وی گفنم در اند بشید 
پمی کشت دریعا بو نصر که رفت خردمند و دور بای بوث وداگر 


دح ددمر 


دو ای 5 مس پیش ازدٍ ری م ی گفنی بجده چم حال رددمی و اذون 


جون ۳۹ بربد» آمد و ژر ود" شد زشت باشه ۱ ز ببع باز گشنی و ذٍس 
از ٍ یس حون بشود اتعاق و مارا [د ی تخل پیش آمد رم زیافم: ۹ 


بیک سس 


حال ۳ معمد آباد حذان شد که چشث واری زمبن 
گذدم می فروخنند و کس نمی خربه و پبش باز حادنَهٌ اثفاق ین 
سال بابه رنت که جفت واری زمین ببزار دم اخرند ر پص ازان 
بدر یس درم فروشند و پس ازان بیک قرو کم فروشدد و کس 
خرد شبا روزی عبرت باید گرفت ازچندی جیزها - و دیگ ر آبگینهای 
بغدادی "جرود و #خروط دیدم کزان بعدادی بد‌پناری خریده دود‌ند 
که پسه درم فروخنند و پص از باز گشنن 9 ِ مذی نان سبرزدة 
درم شده بود و بدشنر از مردم شهر و تواحی رده و حال علف چنان 
شد که یک ررژدیدم و مرا وت بود " ن که امپر نشسنه بود 
و وزار و صاحب دیوان رسالمت و دا نماز پجدشدی روژکار شد تا ید پچ ررژ 
عالف راسث کردند غلامان را نان و گوشت و اسچان را اه و جو نبود 


پس از نما پیش از ار علف فاغ شدیم (مپرتخنده می گفت 


۷۷۴ ) 
ساعتِ پیش برد ۵ نامه کوتوال غزنبی بود بوعاي می خوادد وروی 
ده ندیمان آورد و کات کوتوال نوشده است و کفنه بیسمت و اندهزار 
ففیز غله در کندوها انبار کرده شده است باید فروخت یا ذکاه 
باید داشت مارا بغرنیی چندین غله است و ابأجا چنبی درماندگی 
ندیمان تحجب نمودند و پص ازان نا ای گاه که اب پادشاه گذشنه 
شد رضی (لا» عذه کجائب بسبار افناه و باژ نم‌ایم «جای خورش 
[ نچه نادر ثر بون نا خوانندگان را مقر گردد که دنیا در کل به نجم 
پشبز نبرزد ر حال علف جنان شد که اتثر تا دامخان بجرددد و از 
(نجا علف آوردند و توکان البنه پد راهم هس ما بگشننه که ایشان نیز 
«خویشدی مشغول بودند که این معط ۲ تنگی بهمه چایها بود و با 
بومهل حمدونی امیر مر گران می داشت و وی بدبی غمناک و 
یر بودی, و وزیر پوشیده تغاني ی زد و بومهل مسعود لبمف 
را در میانه آورد و-چند روز پیغام می ردت رمی‌آمد تا قرارگرنت. 
بر آنکه خداوند را خدمنی کند چاه هزار دیذار و خط بدا و مال 


در زمان بک زانه فرسط 1 امدر فرمون ۳ وی ر خلعدی د|دن داخو و 


بمجلس امپر می آمد بندیمی می نشست و پس ازین بروزی . 


چند بفرمود وی را نا موی غزنی برود و شغل نشاپور راست بو 
دارد و آلچه بقلعهٌ میکائیایی (ست نهاده فرود آرند و از راه روسنای, 
دستا سوی سدسنان کشد و ازجا ددسدمت روث کوئوال عزندرن کر او 
۱ 


بساخت و مبذه با دویدت سوار ساخنه دامزد شد که 


و وی دروله 


رن حدبت بر طریق غرائب و *جائي و اسکدار مزی ودب درف 










۳ 

۳ 
ِ 
3 
۳ 
3 





۲ ۶ 

درون کذد و ایشان را بسرحد رساند و بکرد ایشان دسلامت بغزندن 
رسید‌ند تا ] تیه دانتنند و آن بلا که ما دیدیم ایشان ندیدند و بوالکسی 
درد ااجلیل را امیر رباست دنل اپور داد هم بران خط و ط راز که حستک 
۱ رز دا که امد ر*عمود خلعنی فاخردادش و طبلسان و دراءه پیش (سد 
و خدسمت کرد وباز گشت واسپ خواجهٌ بزرگ رئیس ‌نشما پورخواست 
و خانه باز رفات و وی زا سین درکو حق ؟ زارد زد و اعبان ومتقدمان 
ذشاپور همه نزدیک وی |مدند و وی رعونت را با ایشان بکار داشنی 
که من هم چون حسفکم و بخائیدندش که این روزار بروزگارحه‌نک 
جون ساذست و درب روزکار ذا* ها از خایقفه اطال 1۱ بقء» بنواخت 
تمام وسید سلطان را مثال چذان بود که از خراسان مجنید نا آنکاه که 
آنش فنفه که بمیب ترکمانان اشتعال پذیرننه ست نشانده آیه جون 
ازان فارغ گشست سوی ری و جبال بایه کشدد تا آن بقفاع نیز از 
متغلبان صاٍ ني شود و جوبها آن بود که فرمان عالی را بسمع و 
طاعت پیش رفث و بنده بریی جماه بود ع زیمنش و اکثون < 
زیادت کند که فرمان رید و امیر بغداه نوشئه بید و تشرببا کرده که 
پشکوه ید از حرکت این پادشاه وی را نیز جواب نیو رت 
و باکا شچار را نیز : 8 را 5 رگان و طبرسنان ي بول امد مر خلعئی سس 
ذیگوفی سناد بارسول ۷ بل گر رمی واواخت که خدسنای پسند رده 
کرد" بود دران روزک رکه بوسبل حددونی و سوری [نجا بودند بو(اعسس 
5 ژتجی را که خازن عراق بود و با ای باز آمده امدر باز ندیمی 

فرمود و خلعت. داد و پبر شده بود و ده آن بو اس امد 5 د رل 5 


بودم و روزکار دگر کشت و مردم و همه چیزها - ر روز #مجشنبه هزدهم 


۳ ) 
ماه جمادی الاخرول امیر؛جشی نو روز بذشست و هدیها بسیار آررد؛ 
" و تکلف از ۳ ۰ 1 شنود از شعر( که شاد کام تیه دربن 
ددز فرم ۲ مس حول شفاعک کردند تب صرط دیدار صله فرموث 
بدامه و زر زار دپذار مرا ۲ رد هر ماهی از مرعامم(ات جبلم و گذدت 
هم آ چا نف ۵ پاید بو په از نو روز کار حرگت 4 ش‌گرنت وبساخننل 
بِفیةٌ [لچه ماخنه بود و صاحب دیوان سوری را گفت بساز ثا با ما 
1 
که ادف مارن ردازم و خود برتن عزم بودم کوک اسفاج از رکاب 


ی چنانکه بنشاپور هییم نمانی و برادرت (بأجا بناپور نائب‌باشد 
خداوند دور با در[ مه مر رسید دردن ررژکار و برادر را نانس‌کرد 
و کر بساخت و نیز گفذه بود که عوری را با خود باید برد که اگر 
خراسان صانی شود اورا با تون فرسناد و اگر ند الیی بانشد دیگ بر گون 
تا این مره بدست مخالفان تباید که جهان بر مس بشوراند و نیز 
گفننه که بودیل حمدرثی این در گوش امیر ناد و بو لمظفر . 
جعمی را امبر خلعت نرمود وشغل بریدی بروی مقرر داشست 
و علویان و ثثدب علوبان را خاعت داد و بوالمظفر را بدو سدرد و 
دای صاعد امبر را دربن روزکار یک بار دیده بود اما دو پسرش 
پیوسنه بخدست می آمدند دربن وقت فاشفی بیامده بود بوداع 
و دعا گفت و پندها داد و امبر هر دو پسرش را خلعث داد و 
بعزیزی لحارم باز و فرستا ددد - و امد راز تشاپور حر؟ کت ک, رد بر حانست 
طوس روز شنبه دو روز مانده بود از حمادی ااخرول دهم نو روژ را 


در مرخ و ۴۰عرا دروث امن بر سر راهم سر ج و دما و باررد ِ اسدو 


رز ۳ ) 
و تشاپور و بر حماه حانج لشگر فرسئاه ساخنه با مقدمان هشیاربا 
سالاران با نام ۳ اطلائع باشنن و *خالغان نیز ؛جنبیدند و بسرخسس 
آمدند مردام ساخده بسیار و طلائع فرسنادزد بر روی اشکر ما وهردو 
گر وه هشیار سمی بودند و جنگ می رت و دست اور ها و امبر 
خدمه بر بالا زده بود و بنعبده ساخنه فرود آمد»بود و شراب می خورد 


و بدن خویش با معظم لشکر که بروی خصمان نمی رت متنظر 


آزگه تا عله در رسد و حال درخ اجایگاهی رسید ۸5 صد می نان بسیزد 5 


درم شد و وا یافت و جو خود کسی ی "چشم نمی دید و طوس و تراحی 


۱ آن را بکندژد و از هرکس که منی عه آ اشست ند دد و موری تور 


6 راخ ی زه و ضردم و سنور بسیار آزبی علفی بمرد که پیدا 


بول ۹1 لشکر از ۵ رورث ۳ علفی خروجی کِ ردهی) و کر از متا 


بشدی (مپر را | کاه کردزد و صرح بگفدند ی کراژ متا اتف 


درکت باود کرد که اگر کرده دیاین کری رود 5 دلایی آن دشوارپد برد تا 
امیر ازانجا حرکت کرد بر حانب سرخس روژ شنبه نوزدهم شعبان 


ت! پسرخس رسید زم ودر راه جذدان مئور ببعناد زر ر "زد ازه نببوث 


و مردم همه غمی و سئوه ماندند ازبی علفی و گرسنگ ۳ نیا رسرهیم 


> درراه جندان سنور بیفناد: یک روز سمانده از شعبان شهر خراب و بی اب 


و ع یبن م۵ هیا زج دشت خدال کود تخد 
۳ یا. ار | 2 اه و 


۰ مر ۰ 4ب 2 ۰ ,۰۰ / م7 
اب 5 کداه دح مردام ۴عیر کشدند ری رفنده و از دور جای یاه 


۱ دوسید 5 می آوردند 0 روژکار گدشنه پاران آن را دران رز (ذد | خلنه بودند 


ر ان را آب می‌زدند ر پیش سنئور می انداخنند یک دو دم خوردنهی 






ی 
و مرب رآودند‌ی و می نگریسنند‌ی ثا از گرس‌نگی هلاک شدند‌ی ِ 
و مرقم پیاد« رزر حال بث رازیی بود امیر بدین‌حاها مخت «اعی ر شاد ِ 
و مجلسی کرد با وزبرو بو سهل وارکان دوامت و اعبان »ها« و گفتنه ‏ 
یی کار را چه روی («ت اگر برش جمله مرازدید نه مردم ساند ذه 
سذور امبر گشت خصمان اگرجه جمع شد» [دد دادم 45 ایشا ۳ هم 
ای ننگی‌هستگفتنند زندکانی خداوند دراز باد حال مرد دیگراست ‏ 
در فراخی علف و از همه خوب د, ر ]| نکه اکنون غله رسیده باشد و 
خصمان با مر غله اند و تا ما| ]دیا رسد, سور ایشان |سوده باشد و فرده 
۳۹۳ و مسا "7 ر جیزی دیابدم صواب 91 می نماید که خد اند 1 
بهرات رود که | نا ببادغیص,و آن نواحی علف است تا مجابباشبم 
روزی چند و پس ساخته قصد خصمان کنیم امبرگفت ای محال 
است که شما می گوئیه ی جز بمرو نروم که خصمان آجا آیند ثا 
هرحه باشد که هر روژ دسر این کر ندوانم |مد گفنند فرمان خداوزد ۱ 
را باشد ما فرسان برداريم هرکجا رود و از پدش وی نومید باز کشنند ۱ 
و خالی بذشسنند و ب رزبان بو العحس عبد !اجلبل و مسعود لٍث پیغام 
دادند که صواب نیست سوی مرو رفان که خشک سال است و 
می گویند در راد آب ددست و علف پافذه نمی شود و صردم فچر 1 
شون دریری واه ندایه ییا بابله خالی افند که آن را دشوار درتوان ۳ 
پانمت برفنند و یی پیغام بگزاردند امیر مخت در تاب شه و هر 1 
مد غاد توب و گفت شما همه قوادان زبان در ۵شان یکدگر ۳ 
کرد: اید دنعي خواهید نا اد کار برآید تا م دربن رنج م‌ ی‌بانم ۱ 
ٍ 


و ری دزدی سم کرد من یبا ر جانی و 723 همگا ن در 





رف 
عاه افددد و هلاب شوید | مس از شما و از خدانات شما برهم و شما 
نیز ازما برهیه دیگر بار کس موی من دربن باب پیغام نیارد که 
گردن ژلن فرمایم هردو مدهوش باز گشنند نزدیک وم و خاموش 
دخشسنند اعبان گودند حواب جه و(۵ بو سم ات اراسنه 0 
گفتن 5 رت و بو العسی کفسب مشخورف که نه بریری جدله کی 
و معال باشد که شما مهئران را شوه دهند خاصه در چنین روژگاری 
یدین سهمی امیر چندن و چنن کعوت وژیر در سیاه ساار نگریست 
و حاجب بزرگ سپاه سالاررا گفت ابلجا مغر نماند فرمان خداوند 
را باشه و ما پندکانیم و ما را بهثر آذست که خداوند بر ما خواهد و 


بر خاستنه و برفئند و این خبر بامبر رسانیدند بر سپاه ملار که 


جنداین چیز برفت و *«چنین بر علی داپه که ابر را ازان آزاری 
برر بدل با ی یکی رن بول حون بطوس بودپم دامر 8 رمید از حادب 
النونذاشکه بریی چا دس ۸5 سم درو سی کنژد و بمردی ها حت اسرعها 
و دسوی تواو سالار دا ردت ۹4 (لد ونناش 1 زا در یاب شیاه ساار 
پاسبر رسانید رد و حاحت 1 دد|دگه سینرعول لیم را نزدیکا 
او فرمفاد تا دل اورا خوش گردانه و و رات نیامد 
و فترات می (فنان و دل امدر بر اعدن 9 می شرن یر 
نیز نومیه و شکسنه دل می آم‌دند دا [نگاه که الطامة (لکبرین 


۹۷ 


( ۷۷۰ ) 
پیش امن اميررفي الله عده جون فرود مرای ردت و ی بخرکاه 
بنشست کله کرد فرا خادمان از وژیرو از اعیان لشکر و گشت دی 
خواست آیشان (دشت که این کار پر ؟ زارده آید دا مر ی لزهای ی در و غم 
یی باشم و آمروژجنس رفت وم بههه حال فرا خواهم ردت 
سوی مرو اپشان گفنند خداوند را از ایشان نداید پرمیه بر رای و 
تدبیر خویش کر باید ؟ رد و ایس خیر بوزیر رسانیدند بومهل ژوززی 
را گذت 1 جون ند ید ر برخدم (فدان تا حه باید کر و ازان خدم 
ی اقبال زربری دست بود و عوی ژبرکی کردی و نگویم که دربار؟ 
خویش مردی زبرک و گرز و بسپاردان نبود اما در چنین کارهای 
بررگ او را دیدار چون افنادی بوسهل گفت اگر چنی است خواج 
صلاح نکاه دارك و بذگرد و اجمله سیر بیفگند و باز می گوید کشت جع 
[ندپشیده ام و سوی خیمةٌ خویش بازکشست و کس فرسناه و 
اغوننای را بخواند بیامد و خالی کرد وزیر گفت ذرا بدان خوانده 
ام از حمله همه مقدمان لشگر که سردی درا نیسنی ر صللح کار 
راست و درست بازنه‌انی رس و «پاه سالارو حاجب برگ باخداوند 
هلطان در ماندیم که هرحدة پگودیم و تصبعین راست کذیم نمی 
شنود و مار منهم می دارد و اکنون چذی مضیبث بیفنادة که وی 
مرو می رود و مارا ناصواب می نماید که یک وا رکلی رااهمه درمضرث 
گرسنگی و بی سنوری بینم و غلامان سراي فوم بر اثثرنه حاجب 
بعنفمی فرپاد می کند که اي غلامان کار نخواهند کرد که می 
گویند ایشان را چه افناده است که گرسنه باید بود که بسیار طلب 


کردند گندم و جو راو حاصل نشد و با هیي پاد‌شاه بربی جمله ترنندد ‏ 


) ۷۷۱ ( 

و پید| امست که طائت چند دارند ر هندوان بافی پیاده اند و گرسنه 
خه گوثی که کاررا روی جنست گشفت زندکانی خواجهٌ بزف دراژ 
را چنانهه هی دیدم عار تخواهند کرد و ما را بدسب خواهند داد که بی 
ذرا و گره هه آدت و بارهم ۹1 4 ر دشعی پرد| 11 آبه خللی اعد 5 آن را در 

ننوان یادت وزدر کت نو ۳ بخد ارند بدوانی کدت کشت جر[ 
تنوانم گفت مس نقیب خیلناشان امپر معمود بودم و بری ماند 
مرا با اپ خد اوزد و1 ۳ حاجد 


دصطدع ف‌ 


ارزانی داشت و امررز بدرحه مرن خر پاز گرم جلد 
وزیر گفت پص از ذماز خاوتی خواء و این باز گوي اگر بشنود بزرف 
مندی داشد ثرا (دین درو مش و بر مر بذد‌کان تا دانسته باشی و اکو 
نشنود ثو از گردن خویش بیرون کرد» بافی ر حشق نعمت خدارنه 
را گزارد» . گفت چفین کنم و باز گشت و وژیر مرا که بو الفضام 
مخوانه و (سوی بو سهل پیغام داد که چنین و جندن رفت و این 
باز یمس حیات است نذا جه رود و ۳ «خت ساد: دل و 
زامست د؛ د«ی نن دربن ندادی سس با گشنم و با بوسهل گفنم 
1 کشت آنچه فربري مسرت #4 بود بکرك تا نگربم چه رود وزبر معدمدان 
خویش بغرساه نزد یک میاه ساار و حاجب بروف بکنغد ی ر باژ 
کشت که چنیی چاره ساخنه شد‌همه فوم اورا بریی شکر کردند 
و مان دو نماز همگان بدرگاه آمدند که با کس دل نبود و امیردر 

رگله بود الفونذاش را مت کردند تا نزدبک خدم رفمث وبار خواست 


۹ حدبنی فربعه و میم دارد بار یات و دررفت و *خن 


ر ۷۲۴ :9) 

نمام یک اخت وار ثرکال بکشت امپر گفت ترا فرا کرده اند نا 
چنین سخن می گوئی بسادگی مر اگرنه ثرا جه یارای ابر باند باز 
گرد که عقو کردبم ثرا ازانکه مردی راسث ر ادانی و نگرتا چندی 
دابری نیز نگفنی النونااش باز کشت و پوشیده آنچه رفنه بودبااین 

بزرکان بات گفنند | نیز بر تو بود کردی و ابر‌حدیث را پوشدده داو 
زیر باز گشت و بومبل رادل برین میم بسه بود مرا نزدیک وژیر 
فرستاد تا باز پرصم برفانم وگفام که می‌گوید چه رذمت گفت بگوی بوسبل 
را که الثونقاش را جواب چفی بود ر ابأجا عار خواهد انناد و فضای 
امده را بار ننوان گرذانید که راست مسئلهٌ عمر و لدت است که 
وژ برش وی را گشت که ازنشاپور ببلیج رو و مایه دارباش و لشکو ‏ 
می فردعت که هرچه شکنه ثوبجلی توان در بانث و اگر ثو . 
بروی و شسنه شوی پیش پای فرار نگیرد برزمب گفث ای 
خواجه رای درسمت و راست این است کهة نو دید و بگفنی و کار . 
می باید کرث اما دریس چوزي استث که راست بدان ماند که نضا 
آمده رصسی بر گرهتزن کرث » (سخوار می کشد و عافدت بود که خواند 
ازان [د بر خدارند همین درز است که سود ۵ لوا اهد داشت ما دل برهمه 
دلاها نهادیم و نیز بده باشد که به ازان باشد که صیي اذديٌ شم با زگشننم 
و بگفنم ر بو سپل از کر بشد که «خت بد دل مردی بود و امیر روژه 
داشت نماز دیگر بار نداد و پیخام آمد که باز گردید و کاربسازید ما 
فردا موی مرو خواءدم رت و قوم نومبد باز گشنند و کرها رات 
کردند - و دیگر روز أجمعة الثانی مر شهر وهعضان کوس بزدند و امیر بر 


و ست و ره مرو گردت اما ملعیر و و دل می رفنند راست 


ار ۷۲۴ 6۳ 
بدان شانست. که گفثی باز پص شان می کشند گرمای مت 
و تنگی نفقه و علعی نا پاذت و نئوران لغر و مردم روژه بدهی : 
در راه اسب بر حند ی دگذشت ۶ اسپان بدست مسی کشردند ر می 
گربسنند دلش به ##جدد و گشت سخت باه شده است حال 
این تشر و هزارکان درم بفرمود ایشان را و همکان امید گرفنند که 
مگر باز گرده و نضاغالب تربود که نمازدیگر خود آن حدیت فرا 
افگده پس کت ری همه رلج و «خنی ۳ مرو امسي و دبگر روز 
ازجا بر د(شت و ظرفه ان آمد که آب هم نبود درنن راه ر کس با 
نداشت تنگی" [آب بران گون که #جویهای بزرگ می رمیدیم هم 
خشک بوث و حال بن|نیا رمید روژ سبوم از حرمت مرخص ۹ 
حاجت آمد که چاهها بایسث "کنس از بهر آب را و بسیار بکندند 
هم آب شیربن برآسه و هم تلخ و آتش در نیستانها زدند و 
باه بود دود آن را بربود و بر خرپشنهای مردم زد و سیاه کرد و 
۲ این چنین چیزها دربن مقر کم ندود - ررژ حهار شابه هنم ماه رمضان 
چون بر داشتیم چاشنگاه مواري هزار ثرکمانان پید| آمدند و گفننه 
زیالیاننه و سواری پانصد گربخنگان ما گفنند سالر شان پورنگیی بود 
۱ و از چپار جادب در |مدند و جنگی «خری شد و بسیار اشفر بردند 
"و نیک کوش کردند سردم ما پذبره رفنند و ابشان را بمالیدند تا دورثر 
شدنه و هه‌چنین آوبزان آوبزان دنه باما تا عنزل و امبر اخنی 
بیدا شد این روز چون چبرگی خصمان بدید و همکان را مقرر گشتی 
پشیمان شده اعت و نماز دیگر چون بار دا۵ وژیرو سیاه سالزان 


"و اعپان. حافر (مدند و ازین حدپین درا انژند و می کت که 





) 





ربایند و بی حشمئی کنذد و بدیی بزر که تعببه می 3 
مزای اپشان بفگنند سپاه مالارر اجب بزف گفنند زندکانی خداوند 
دراز باد خصمان امروز مغافصه آددند و فردا اگر آیند کوشقن ۱ 
لونی دیگر بینند ای بگفنند و بر خاعننه امپر ایشان را باز خوانده 

ر با وزیرو بومیل زوزنی خالی کرد و بسبار مخ گفنه کشت نزدیک 
شام پص بپراگندند و بوسهل مر( بخواند و خالی کرد و گفت 
عف بوذصر مشکای که در عز کراذه شه و ایس روز دمی بیند و ای 
قال و قیل نمی شنود چندان که بگفنند اي پا‌شاه را و سود نداشت ‏ 
امروژ یک جاشنی اند که بادت بیدار شد و پشیمان سل ۷ حه ۱ 
مود خواهد داش پشیمانی درمیان دام و اعجان و مقدسان دردی 
خاوت نماز دبگر این حال پوست باز کرده باز نمودند و گثننه بک . 
سوارکان کاهلی می کنند که ر" مجها کشیده اند و نومید اند و بر سالاران 
و مقدسان برش ازان نباشد که جانها در رضای خداوند بدهند اما ] 
پدد| است که عدد ایشان بجزد کشد و بی بک سوارکان کار رات ۱ 


۷ ۷ , نّ و ۳ ۱ 
دمی سول و پوت :6۵ مادد ۷ (ست ان درمیان ای کر حدسمت و شرجده, 1 ۱ 







(ممیم ان حد سمش پیش می قوس سز اپشان هدبی بود : 0 مبیز ۱ 
تذگدل شد وگفت تدبب رای حیبست گید خداوند بپشر تواند ۳ 
وژیر هدن جال باز ننوان گشست چون بس کار ومپدیم که هزیست . ۲ 
باشد و آنیزشین دبوث ‏ ات و مالشی فرم‌ید ه |«مشف خصمان راکذفرا اخور. 
ود وحال و۲ ن توان کشت بنده وا صواب آب می نهاید کم جنک را 


هتفاب ود که مسافشی نزدیک است که چون :مرو زد ریم شیر 


( ۷۷۵ ) 
و غلات بدست ما افند و خصمان ببرهای بیابان اننند این کر راست 
آید دوسنزل که مانده است نیک احنباط باید کرد و هه‌گان این راي 
را پسند‌پدند و برب بر خاسنند که آلچه واجب است از هر خالی 


بجای آراد یا زائل شود و خواحهٌ ۳ ین مصلییرن ندگو ۵ بل مسا 


مارا ردبی بزف در دل‌است که ازبن ی لشگر ما نداید کة سار خالی 


۳ نعوذ بالله حاجپ بکنعد‌ی |مبر را سس ربسذه کت که غلاسا ن‌امروز 


ون گفانند مر بر سر اشنر پید| همست ۹۹ حذد موه دود و رد 4 رجدگت 


۱ ی ادیان نا زکان دم چم بر اشثر جنگ ننوان برث و امد ر جواب 


نداد و لیگن نرلی از جای بشه ما دربی حدیث بودیم که پیکی 
در رسد و ملطفهای منی‌بان آوردذد ۹1 حون خبر رسدد از سلطان یه 


از مرخس برنت وبی و فزعی بزرگ برین قوم افناد طغرل 


1 اجان را گرد ک ,۵ رد و بسیار مخ ردمتا از هر لونی ۳ گفرزد طغرل ر 





ک مپفر ما تول ور هر حه دو صواب دیدهی مب کار کذیم طعرل 
کشت سار صواب 51 می نماید که 9 پیش کدیم و وت دهسدان 


رد:م و کر؟ کان و ۷1 توعی بگبرو بم که تاجیکان یاب ماده و بی اس 


۱ اند ۳ ی ذدواندم بوث بری برو!م که ری و جبال و سغاهان 


ما را است و #ي حالن پاد‌شاه ددم ما دداید رن مب از ۳ (ربت او 


پرفنيم که این پاد‌شاه بزگ است و لشگر و عدت و آلث و وایت 


بسیار داره و مامان چنگ ما بدانسث و از دم ما باز فخواهد 


۱ کشت و ما می دایم 45 درین زم‌سنان جند رن کشدد بم زدونی را 
گرم هنوز از حدین #عذشمی بپذر همان گفندد انس ومد ولا بر 




















۱ 

تو چه گوئیگفت [لچه شما گفنید و فرار دادید چیزی نیمت بابئدا . 
چنین نبایست کرد و دست بکمر چذی مرد ندایست زد اسروز که ۱ 
زدبم او اژ سا ببازرد و جشگها ردت و جند وایث او خراب 1 رد بم ۳ 1 
جان بباید زد و اگر او را زذیم برهمه جهان دمت يابیم و اگر او 
مارا زن ازجا فرار در نمائیم که پیدا است بدم ما چند آیند اگر زده ‏ 
شویم اما بنه از ما مخت دور باید هرکجا باشیم که سوار مجرد " 
فارغ دل باشد و بدانید اگر دسنی نا زده برودم اندیشد ایی پادشاه که . 
ما بنرسیدبم و بگراخنیم و دم ما بگیرد و بنامه همه ولایت داران را برما 
(لانددن گدرد رد و اجار دوست در سا دشمس شود و این قعط که برصسا ۱ 
بوده است و امررژ هست یشان را شمچنین بوده است و منوز ۳ 
هست جذنانگه از اخبار درمعت مارا معلوم کد سس و ما باری (م روز ۱ 
دير است تابر مر علفیم و اسیان و مردم ما بیاسوده اند و ایشا ن از 
بیابانها می برایند ای *جزی است مر اورا نباید ترسید وبیغو و طغرل . 
و ندایان و همه معدصان کفونفد ادن رای ی در است و [ بت 
کسیل کردنه با سواری در هزار کودک ترو بد امپ ثر و دیگر اشکر 
ر عرض کرد‌ند شانزده هزار موار بوث و اژیی حملة مقدمه خواهند: ۱ 
فرستاد با نیالیان وپوئکیی نیک (حنباط باید کرد که حال اینست ‏ 
بعقیقتث که باز نموده آمد بو مهل در وقت بر نت و بدرگاه 
رف و مس با وی رفام ون سلطغها (مبر بخواند و یس ساکری 3 
شد بوسهل را گفت شوریده کاري در پیش دارم و صواب ما رفت . 
بهرات بوه و با آن قوم ی نهادن اکنون اي گذشت ثا ایزه عز 
ذکره چه تقدیر کرده اسب که بزگ وذات لشکری باشد شانزکه هزار 


) ۹ ( 

سوار ذیک با فوسی کاهل و بد دل که ما داربم بو سول کشت جز 
خر نباشه جهد باید کرد تا بمرو رمیم که [نجا اپن کارها با جنگ 
با هلیم درتوان بات گفانم جنی است و کسان رفنند و ویر 
سالران: و حاجب بررگ و اعبای زا بخواند و ایرن ماطفها 
بر اژرآی خوانده آمد توي دل شدند وگفنند خصمان نیک بنرسید: 
اذد وز؛ برگفت ابن‌شغل داود می نماید و مسئله آن ات که نمازدیگر 
رفنه جرد دران داین کرد نک وش تِ بمرو افکنجم با خللی ندفدد 
که آنچا این‌کار را وجبی ثوای نهاد چون حال خصمان این اسث که 
مل‌بان ندشنه ند همه کفنذد حذدن ,, استت و باز کنرززد و هدع شب 
کار جنگ مسی‌ساخنفد سااران یک سوارکان را نیا کردند و امیدها 
می دادن که امبر اتکی حاجب را که خليفهة بکنغدی بود 
بخواند با سرهنگان سرایپا و غلامان گردن کش ذر له گفتني بود 
کذت نا نیک هشها ر باشند و ِ هم از اتعاتپای بد بود که بکنغدی 
را نخواند و بیازرد که بکنددی بدثل جون امپر غلامان بود و هرجه 
وی گفنی آن کردند‌ی و هرچه می رفنت نا پسندیده بود که تضا 
کار خوپتش!خواسث کرد ۱۵ اراد الله شیا هباً اسبابه - دیگر روز پل هنبه 
هشلنم ماه رمضان اسپر بر نشمت با تعبِيةٌ نمام و برانه چفدان بود 
که دک و رسنگ برافد یم که خصمان پیدا دزن سحخت انبوه از 

چسب و راست از کرانها و جنگت پدوسنند و ار *خت شد که جون 
ایشان شوخی کردنه از هرجانبی ازب جانب دفعی همی بود از 
داب باز شده جنگیمی ردت اجار خصمان حچبره ثر شدند و«مجنبی 
آربزان آریزان می رننیم ر چند بار ویدم که غلامان ساطانی بگرتخنکان 


9۸ 


|) ۷۷ 

ور می آم‌دند و با غلاسان سلطانی که بر اشتران می بودند و بر 
ی گشنند و خن می گفزدد و داجس بکنعدی که در مد پدل 

بود می راند با غلاسان خویش که جزبرپیل ننواذدست بود و 
چشم و دسش وپای خالی کرده هرجه ازوی سی پرسیدند از 
حددش غلامان این روژ که با با فوجی غلامان_فلان 
جای باید فرسناه جواب سی داد که ارتکیی داند و سلطان منال او 
را و مرهنگان را داده امت و من چیزی نه بینم ر از کر بشده ام از 
می چه خواهید و غلاسان کارسست می کردند حال غلامان این 
پود رکه موارکان نظاره می کردذد و خصم هر ساعنی جرد درو 
و مردم ما کاهل د ۳ و اعبان و مقدسان نیک م ی کوشیدند 8 امیر 
و [مبر رضي الله عذه حملا به نیره می کرت و مقر [ کس جون 
آفناب که وی را بدست بخواهند داد ر عجب بود ای روز که خلل 
نیغناد که هد حیز نمانده بود و خصمان پسبار اششر و فماش بردنه 
تا ونمب نما ز جنگت بو ثا منزل سر بریده مد جنانکه ازااجا که 
بر [مدیم نا کذار آب سه فردنگ یود بر کرانهٌ آب فرود ]مدیم 


ری 
کشت که خللی بزگ خواهد انناد و آغازیدند و پنپان جمازکان 
کردند و راست حچنانکه قداست خواهد افناد پکدیگر را بدرود کردزد 
و امبر «خت دومدد نلک دود و از نان حه حاره بود.ی) سی ک ۳۹ 
دا نماز دیگر بار داد اعیان را خواند خالي کرد و خن بسیار راست. 


گهرزی نا مرو دو مخزل ساند: اسحت همدی ۹1 امروژ زدت (حغباط 
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باید کرد و چون بمرر رسیدم همه مراد حاصل شود و یک سوارکان 
اسر رز هبچ کر نگردنه و هندوان هدیم کار ذمی کنند و نیز دیگر لشگر 
را بد دل می کنند هر کجا ده ترکمان برپانصد از ایشان حمله می 
کننده مسی گریزند دد[ ددم نا ایشان را باری حه شد که گرد م؛خناد ی 
و جنگت خوارزم ایشان کردند وغلامان مراي بایه که حمد کذند که 
ایشان قامی اند اسر وژ هد کار نکردزد امسیر بکنغدی ۳ کشت سرت 
جیست که غلامان نبرو نمی کنند گفت بیشثر اسمپب ندارند و آنکه 
دارند میت اند از بی جوی وبا اب همه اسروز تقصیر نکردند و 
بند» اپشان را گوش برکشد تا [ لچه فردا مکی اسث ازحه بجای [رند 
#خنی جند چندن تارب برفث و باز کشننه امبر با بممهل وزنی و 
با وزیر خالی کرد وکشت ایس کار از حد می کر د و جهة تدبیر اسب 
ویر کشت نمی دایست امش و می کگونند و رزد؟ ف داد می کرد ک» 
پوسهل‌گواه مر است اکنون بهبچ حازن روی باز کش ذبست و بمرو 
نزد رلک آمدیم و بکنغدی را ثنها باید خواند ازانکه بوالعسی عرد 
الجلیل با وی مناظره درشت کرد بهرات عدیث ایشان جنانکه وی 
بگردست وآن را هم ندارک نجود و سه دیگر حدیث ارتکد بکنغد‌ی از 
بودن او دیواذه شده است وثرک بزرگ هرچند از اربشده است اگر 
غلاسان را پمثل بگویه بای مرد بمیرند و چون دل وی قوی کشت 
قلامان کار کنند و نبانده خصمان راب خطری و مالار هندوان را 
دیزگوش پباید کشید کسی برذت بکنعده‌ی را تنها +خواند و بیامه 
امبر اورا بسپار نواخت و کفت ومارا ۲جای عمی و آلجه بعزندن 


پا کسان و رف دنامره رات دیام‌دهی و «عاضری راست آید حون 


ز ۷۸۰ ) 

[فه روم بیی 15 بح درم ول ]ید 2 بو عسس عبد الیل اژان 
خطر نباید ناد از وی شکاینی باید کرد که سزای خویش دیده 
بینه ر ارتکیی را حاجپ خود خواست و پسندید تا پیش کر او 
راشد اگر ذا شایسنه است دور کرد" آید بکنغد‌ی زمبیی بوسه داد و 
که بدده را جرا زین معل باید نهاد تا باوی *خنی بر جماه 
باید گفت از خداوند تا ایس غایت همه نواخت بوده ات و 
کوئوال (میر عزند است و لها جز خویشدن ر نخواد دید خد‌اودد 
1 به بایست فرمود دران تعد‌ی که او کر د و بنده نیز زبون ندسصت 
که بدوران خداوند [نصاف خویش ازوی ننئواند سند و بو |لعصی 
دبیر کدست | ۳ حرصت «جاس خداوند نبودی سزای خریشس 
دیدی و بنده را ننگک ید که از وی گله کند و ارتکدری مشت برد 
و بکار |۵۰ است و حز وی نشاید که باشد و کار نا کردن غلامان از 
بی امپي است اگر بیند خداوند |-یی دریست تازی و خیاره از 
اسان قوی‌ دهد نا کار ندک برود اسبر گفت *خت‌صواب |پد هم امشب 
پاید داه و هندران را نیز :خواندند و گوش بر کشیدنه مقدسان شان 
گفنند که مارا شرم آید از خداوند که بگوندم مردم ما گرسنه است و 


اسیان نیت سا ۹1 جپار مرا است ۳ کسی رد حو ندافنه آسست: از 


میا وت حذد جذلدری است نا حان بزدجم هد «عصو رنکلدم و امشب ۱ 


آلچه باید گت با همکان بگوئدم و باز گشنزد لخنی از شب گذشنة 


برسهل مرا لخواند و *خبت *لعیرو نمناک بود و این همه حالها 


باز گفت با مس و غ سار را بخوازد و کشت جدزنی. که نقه السسکداو 
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استك ما احنداط زیان زدان همه پیش خویش راست درد جمازه 
و چون ازای فارغ شد مرا گفت سخت می ترهدم ازیس حال گفام 
(نشاء الله که خدر و خوبی باشد و می نیز بخیمهً خورش باز آ۵م 
و همچند ی احنیاطی بگردم و امبر رفي الا* عنه بیشتری از شب 
بیدار یود از می ساخنی و غلامان را امپ می داد و درمعنی 
خرازه و هربابی (حنیاطی می کرد و و سالران و مقدمان همه برین 
صفت بودند و نماز بامدا۵ بکردند و گوس فرو کوفنند و براندند و مس 
"رد برگرد امی رپجاه و شصت جمازه جنیبنی می دیدم و غلامی 
مه صد در سلاح غرق و دوازد: پبل برگسنوان و عدثی *خت ثوی 
بوداو این روز نیم فرم‌نگی براندیم غریو از خصمان برآمد و از چار 
جانب بسیار مردم نیرو کردند و دست !جنگ بزدند جنگی*خث 
آوهیم جای علاست طفرل ر بیغو و دازد پبد! نبود که گفنند بر" 
و انم انوا سرام عیاز رز جلگی پیش کرده. و خود در قثای 
ایشا مستعد وهمینیی خواهد بود آنگاه بردند با سر بنه و از مخنی 
سخرن وه ان روژ بود حذاذکه بایست را دمی دوانست بربدن 
۳ ما نیک می گوشیدند و آربزان آربزان چاشناه فراخ بعصار 
بردند اثفاق رمیدیم امب رجا برباائی بایسناد و آب خواست و 
دیگران هم اپسنادند و خصمان راسث دنه و بایسنادنه و غمی 
بودنه و مردم بسیار بدیوار حصار بر آمده بودند ر کوزهای آب از 
دبوار فررد می آمدنک و مردمان می (سژدند و می خوردند که 
سخت. تشنه و غمی" بودند و جویهای بزگ همه خشک ر بک 


۱ نقطرةٌ آب_نبود بر گت پرسوی از حوض آب جمار پایان کیورژن در 


| ۷۸۴ ) 
حصار پاچ حاه ا.ست لشکر را آب دهاد و بیرون از حهار چپارهاها 
است و خصمان زب مردار [" لها انداخده اند و سر اسنوار کرده و در 
یک ساعت ما این راست کندر و ازجا تا آن حوض آب که خداوزه 
را گفنه اند بنج فرسگت است و هیم جلی آب نیابد امیر را گفننه 
ایأجا بارد فرود آمد که امروز کاری سره رفت و دمت مارا بود گفت 
این چه حدیث بود اشکری بزگ را هفت و هشت چاه آب چون 
دهید یک بارگی بسر حوض رودم چون فرود آریدیمی می بایست 
که حادثه بدان بزرگی نیفتد رفثن بود و افنادن (میر براند ازالجا و 
نظام بگشت که غلامان مرای از اشثر بزیر آمدنه و امپان مندن 
گرفتند از تازیکل و از هر کسکه ضعیف در بودند بار شدند و بیک 
دغفعه سه صد و هفداد غلام با علامنهای شیر بگشنند و بترکمانان 
پیومنند و آن غلاسان که از ما گراخنه بودند بروزکار پورنگین بیامدند 
و یک دیگررا گرفنند و آواز دادند که بار بار و حمله کردند به یرو وکص 
کس را نه ایسناد و نظام بگسست ازهمه جوانب و مردم‌سا هموارروی 


امبر ۷ 3 خواجه عبدالرزاق امد حسسی و بومهول 


ا ات 2 ۹ 


۳۹ افتاد؟ بودبم 9 بد بدیم دریسی جبان بکنغدهی حاجب 


عادب د‌ 0 رفئزد ‌ کرد و عرب ر کس دم ی دب۵ رو . ۱ 


بر جانب دبگر افناده و نظام یمه و 0 دراه شش و ۵ رکسی 


می‌گفت نفسي نفسیي و خصمان دربده انژاد»ومی بردند و حملها 1 


و یرو می آوردند و امیر اپسناده پس حمله بدو آوردذد ر وی حمله ‏ 


ف ی ‏ ان ی ات صت خ کا 





( ۳۲,۰ تز) 

یه درو کرد و حربهٌ زهر مکدن داش و هر کس ر که ژد ۹ 
امپ ماند نه مرد و چند دار مبارژن خصدان نزدیک امبر رسبدند 
آواز دادندی که هریک دست برد بدیدندی باز گشفن‌ی و اگراین 
بادشاه را آن ررز هزار سوار ذیک بک دست باری دادندی آن 
کار را فرو ؟ رئفی و لیگن ندد اند و امدر مودود را ددم رفی 21 
عده خود روی بقربوس پاش زین نهاده و شمشیر کشیده بدست 
و اسپ می تاخث و آواز می داد لشغر را که ای نا جوانمردان 
سواری جند سيي مس آدد اایده یک سوار پاهینم نداد تا دومید 
بنزدیک پدر باز آمد غلامان نازیکان با امبر نیلگ بایسادند وجنگ 

مت کردند از حد کذشنه و خاصه ات ی ازان خواچه عبد الرزاق 
لام ی دراژ 5 دیدار ‏ وی د ثرکمان در مد ۲ او را درد زه بر گامی زد 
و بیفگده و دیگران در آدند و اس و سلاح بسندند وغلام جان بداه 
و دبگران را دل بشکست و ترکمانان وغلامان قوی در آمدنه ونزدی 
بود که خللی بزر ف‌ (فدد عبد الرژاق و بونصر و دیگران گفنند زند کانی 
خداوده درازباد ٍ درخ مس ایسنادن را روی ندست بباید رادد حاحب ان 
دار بنرکی کشت خدوند هم اون ردسمت دشدی (فود اگر رفنه ندایف 
بلعچرل وا ن‌حاجمب را از عبر زهره بثرنبد و جون بهرو الرود رمبد‌ند 
بزودی امیر برانه پص ذرمود که راه حوض گیران راه گردمت و جوئی 
بیش امه خشلی هرکه بران حانس جوی بود بدست افناد و 
هرکه بریی جانج جوی بود براند از بلای رهائی دید و مرا که 
پو الفضلم خادمی خاصه با ده غلام بعیلها از جوی بگذرانیدند 


و خول بذاخنند و برفنند و س نذا مر الم ناخدم با دیگران زا بلس 


حوض رسیدم پانفم امیر را [نجا فرود آمد و اعبان و مقدسای " 
رری ] نجا نپاده و دیگران همی آمردند و مرا کمان انداد که مگر امیر 
لا بات خواهد کرد و لشکررا فبط کرد و خود ازین بگذ‌شنه بود 
" کار رنشی می ماخنند و علامنهاقرر می؟ رادزد و وی را سی مازدند 3 
تا انس او ضا که رمیدنیی اسات در رسندزاتا نمازباهوی ۲ ۱۳ 
گرفست و افواج ترکمانان و ثرکان بیدا آمد که اندپشیده اند که سگر 
فجا مقام کرد (ست نا معاودنی کند امبر رضی ا[۸1 عذه برذشمت 
با برادر و فرزند و جعله اعیان ومذکوران و منظوران و گرم براند 3 
جذانگه بسیارکص بمانده و راه راه حصار گرد دم و دو مرد غرجسنانی 
بدرقه گرنت ونرکه‌نان بر اثر می آمدند و فوجی نمانشی می 
کردند و دبگران در غارت بنبا مشغول و |فناب زرد را امبر بآب 3 
روان رسدد حوضی *خن بزوف ور سس | نیا ذماز شام رمددم رٍ اسدر ۱ 
۱ خماران بسنه [مد و بیدازن خوامنت رنست؛ که رده ایب ۶ 

رین یک مد دزل در ژیر وی بماند» بود و ؛ رکیده حاجسب بدم می آمد 3 
و اسپان مانده را که فیمئی بودند بر می کرد من چون در رمیدم 
جوقی مردم را دبدم [جا رفنم وزبر بود و عارض و بو تاج رازی 3 
و بو مهل اسماعیل جمازه می ساخننه جون ایشان مرا دبدند گفنژه 1 
که ما می رویم گفتم که بروید گفناه هان چون دسنی باز نه‌ودیم ۲ 
زاربپای خویش و مماندگی که گفنند که بیا ما برودم گفنبم پس 3 


ماندم فریاه بر آسد که بدوید که امبر رفت اپشان نیز رفتند و مس 





بر اذر ایشان برفدم و صس ندز آمبر ز ددم نا «عغعت روژ ۹ مقام 1 


در غرجسدان کرل و روز جلنادکه بگویم جمله این حدیت و تعصیل 1 





) ۷۸۵ ( 

7 بد رک دانست که عمرها باید و روژگار ها تا کسی آن نواند. دید و دز 
را: می راندم تا شب دو ماده پدل دیدم بی مهد خوش خوش 
می راندند پولدان خاص آنثنای ص بود پرسیدم که جرا باز مانده 
اید گفت امپر بنعهرل رثت راهبری برما کرد و اببکا می رریم 
گفنم با امبر از اعبان و بزرگان کدام کس بودند گذوی برادرش بود 
عبد |لرشدد و فرزند امبر مودود و عبد الرزاق احهد حس و حاجب 
بولنصرو سموری و بومهل زرزني و بوا که ری حدد اچلیل و ساار غازیان 
عبد الله و فرانکن و بر آثروی حاجب بارد و بسهار علام سرای 
پراگنده و بکنغدی با غلامان خویش بر ثراپشان من با این پیلان 
و وم ومردم پراکنده می رسود در عهه .را پررززدد جوشي د 


سیر و ثقل برمی گذشندم که بیة ننده بودند و "عرگاه پیلان یز ذر 


پراددند و می جدا ماندم و فررد آمدم و از دور آتش آشکر کلم 
دیدم و چاشتاه فراخ بعه ار گرا ۵ رسیدم و ثرکمانان بر اثر ما | اععا 
آمده بودند وبعبلنها آب برکرد را گذاره کردم امیر را یانتم موی 
مرو رفنه بافومی ]نا بماندم و بسیار بلاها و معننها برری ما 
رسید پیاده باتمی چند از پاران بقصبةً غرجهنان رسیدم - روز آدینه 
شانزدهم مرا رسضان امد جون ]دیا رسدده دود مشام کرد دو روز نا 
کسانی که در رسندنی اند در رسنده سس نردپک بوسهل ژوزنی رذذم 
بشهر او را یافذ م اررا: می ساخت مر گرم پ پرسید و حند تن اژان 
مر رمید: بوداد همه پباد: چیزی ؛خریدند و با وی ؛خوردیم وبلشکر 
کاه آمدیم و در همه لشکرکاه مه خر پشنه دیدم یکی سلطا را و دپگر 
امیر مودوك را و احمده عبد الصمد را و دیگر ساپه بان ها داشنند از 
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۷۲۹ ) 
گرباس و ما خود لش آنهان بودیم نماز دیگر + ركانفوم تني ههناه وراه 
ور گرنادم و امدر ذ پر لدر ص دجم شم تر ۵ا شت بامد اف ر منزلی 
رکه بوایم بوالعم دلشاد ,1۱ دی | پاننم سواز شذه8 و هد ی نی زآمچی 
دد.ستا آورلم و پاسیه «خربدام و داد آرآن بهم امذا۵بم و مسعود آبمش 
مرا گت که سماطان از تو چند بار پرسید که بو لتضصل جون اننا۵ه 
باشد و آذدوه تو می خورد و نماز دبگرس پیش رفلم با موزگ ننگی 
ساق‌و قنای کهن و زمبن بوسه دادم اخندید و کف چون ادنادی 
و پاکیزه ماختی داری گفنم بدرامت خداوند جان بیرون آوردم و از 
داد خداوند دیگر همت و ازاجا بر داشنم و بغور آمدم و برمنزلی 
قرود آمدیم ؟ روهی دیگر سی رسیدند و اخبار نازه تر می آوردنه 
| چا آشناتي وا دیدم سکزی مردی جاد هر جبزی می پرسپدم 
گفت آن روز ۵5 سلطان برفت و خدههان جنان جدردة شدند و دمسش 
بغارت‌بردند بو اکن کرجي را دیدم در زبر درخنی الذاده*جروح 
سی ذااید نزدیک وی شدم و مرا بشناخت و بگریست گفنم ادن 
چه حال اسب گفت ترکانای ومیدند و ساز و متورمی ‏ دیدنه 
بانگن بر زدند که درود ای آغاز فرود آمدن کر دم و دیر تراز اس 
حد| شدم بمب پبري پند‌آشننده که «خت مری می کنم نیزا 
زدند برچست و بشکم بیروی 1 رتخد و امپ بسنند و "عیام در 
زیر این درخت آمدم و بمرگ نزدیکم حالم اب امس ثا هرکه چرمد از 
آشنایان و دوسنانم بازگوی و آب خوات بسیار حیات کردم ثا 
اخنی آب در کوزه بنزدیک بردم وی‌از هوش بشد ربافي آب نزدیک) 
وی گذاننم و برننم تا چالش چون شده باشد و چنان دانم که هب 


ت 


۱ 
را گذشنه باشه و مبان دو نه‌از علامنها دیدم کهذو رمبد گفنند طغرل 
یف و داوث امش و یه مر کاکو که با رژد بر سر اشثری بوه دی۵م ۸5 
ار ر از اشفر فروث گرفنند و بندش شگسننده وبر اشثری نشاندند که 

اژان خواحه احمد عبد الصمد گرفته بودنده و نزریگ طغرل بردند و 
مری برفدم و دادم تا حالهای دیگر جون رفست مس آنجه شعو۵م ی 
امیر بگفثم و بمننل امپر تعجیل مي رت مه پیگ در رم‌یدند 
منهیان ما که بر خصم‌ان بودن با منطعها در رلک ود بو سول 
ژوژنی آن را بنزدیک امیر برذ و نه‌از دیگر بود بوفزلی که فرود امد 5 
بودیم و امیر آن را بخواند و گفت این ماطفها را پوشجده دارند چذان 
که کص بربن واقف نگردد گفام چنین کم و باون و مرا داد و 
مر بخواندم و مهر کردم و بدپواندای سیردم نوشنه بودند که *خمتته 
نوادر رومت این دفعه که با این قوم دل و هوش دود و بنه را شانزدة 
سنزل برده بودند ر گربز را ماخنه و هر ووژ هر مواری ۸5 داننند‌ی, 
بروی لشکر سلطان فرسنادندی مننظر آنکه هم اکنون مردم ایشان وا 
گرد |پند و برایشان زنند و برونه وخود حالی چذین اذناد که غلاسان 
سرای جذان بی فره مها ۳ حالی بیس دعبی پیش آمد و نادو 
ترآن بود که مول زا۵؟ اممت و علم جوم دانه و شاگردي ماج کرد 5 
(مبت بدین قوم انتاده است و خني چند ازان وی راست آمد و 
فرو داننه امس ایشان را بمرو وکفنه که اک ایشان امیری خرلمان نکنند 
گردن او بباید زد رو زآدینه که این حال اناد ارهره‌اعني می‌گفت 
5 یک ساعث پای افشارید تا نهاز پیشین راست بدان وتمشا سواران 
[ذییا رس دای مراد حاصل شد و لشکم سلطان بر کشت هر سه مقدم 


۷۸۸ ) 
از امس بزه زن آهد تن و *«جده کردند و مولا ژاده را در وتتا حلاث 
هزار ۵یذار بدادند واسیدهای بزرگ کردنه و برازه‌ند و تا آلجا که 
ای حال انناد: بی خیهه بزوند و تخت نادند و طغرل بردخضت 
دتشست و همه اعد آن بخامدند و بامیری خراسان بروی سل گر دید 
و فرامرز پسر ککو را پیش آوردند و طغرل او وا بنواخت و گفت 
رنعیما دید‌ی دل قوي دار که افهان و ری بشما داده آید و تانماز 
شام غارتی آوردند و همه می بخشیدند و ملجم مالی دافت صاست 
و تاطق و کاغذ‌ها ر دودت خاذه ملطانی کردژد پپشتر ضانع شده بود 
««خني چندانگه کنابی چند یاندنه و بدان شادمانی نمودند و 
نامها نوشنند بشانان ترکستان و پسران علی نگین و پورنگیس و عذن 
الدوله و همه (عبان ترگسنان 0 زا دویت خانیا و 
عامای لشکر فرسثاد با مبشران و آن غلاه‌ان بی وذا را که آن نا جوان 
مرك ی‌گردذد بمدار بغو|خنند و امیری وادت و خ خرکاا و آژان در بذذ و 
جبزی د|۵ند وایشان خود توانگر شده اند که [ندازه ندست که جه فقه 
آسد ازغارت و کسی را زهره ندمت که فرا ایشان سخنی گوید باکه 
ترکی می گویند که ای ما ۵ ام و فرسودند تا پبادکان هزیمنی را از 
هر جنص که هسئند موی بدادان آموی راندند تا به بخارا و 1 9 
مرد‌مان ایشا ر بیتنه و و مقرر گرد د که هزیست حقدشت و آندازه 
نیست آن را که بدست این فوم افتاد از زر و میم و جامه و منورو 
0 بوان جمله می نهند 5 طغرل بذشاپور رود با سواری هزار و 
بدغو بمرو نشیند با نیالدان و داورک با معظم اشکر وی بلخ ررد تا 


2 ذخذازسنان 5 فذه آید 7 ۱ نیو رفدت و ان ودتا باز دموده امه 


۸/۵ ) 
ربص ازین تار ۳ نازه گرده و باز نماید و فاء‌دان آیند کة اکلون 
پیسنه بر آینه و کار از لونی دیگر پیش گرنذه آید که فاعد کارها 
]له بود بگشت تا ایی خدست فرر نمانه جوی امیر نزدولک دیه 
بو اعسی ظفر رمید مقدمان اخدمت ]نها آمدند و بسبار آات 
راست کردند از خدمه و خرگاه و هر حبزی که ناجار می بابسث و 
دو روز [نجا مقام افناد و تا مردمان نیز لغفی چذانهه آمده کار ها 
رات گرد زد و مش تیگو خدمست کردژد غوریان نزلها بمیار د(دنن 
و امیر را تسکیی پیدا آمد و آ لجا عیه کرد سخت بینوا عردی 
و نماز دیگر بخدست ایسناده بودم و مرا گفت سوی خانان 
ترکسنان چه باید نوش دربی باب گفلم خداوند چه فرساید کفت 
دو نسذي کرده اند بو (اعسی عید الیل و م‌عود ابث بدی 
سعنی دید گفتم ندیده ام و هر دو ]له نبشنند خیاره باشد بخندید 
و درات داری را گفت ایری تسخنها بیار بیاود امل کردم الق 
حانی خداوند ملطان نیک ذگه داشثه بودند و سنایشها کرده و معما 
«خیی حند بگفنه و مفستران بود که دوشذة بودذف ۶ ما رری موی 
غزنیی داشندم کالا و سفور و عدت پذیره اتفاق نیغناه و ازیی دوازده 
مرد همیشه با بومهل می خندیدی که دندان تیز کرده بودند نا 
صاحس دپوان رسالت را و عسرت او می جسنند و هرکاه از مضاتق 
دبیری حیزی بغنادی و امبر *خنی کفتی گفنندی بو مهل را 
بایة گفت تا ندخت کند که دانست که درب راه پداد» اممث و 
مشرمی بایهنی.زدم, و, می: زد می سخنها ,لخواندم رو 


گفلم "خت نبکو است امبر رفی الله عذه گفت دود او را بار نبید 


۵ ) 
و گر دانستیی ۱ دنق که ده آزین می دایل که او ری عذر ها آ‌سشا و خادان ۱ 
. درکسدان ازان مردسند که حنیی حاها بر ایشا پوشیده ماد گفنم ِ 
زندکانی خداوند دراز باه اگر احنیاجی خواهد بود با خازنان عدانی ‏ 
ر معودی خوامی نامة از لونی دبگر بارد کشت ناجار خواهد بوث ۱ 
۳۹ جون بغزدییی رام رم‌ولی فرسداثه آید با دامها و م‌شافهات اکذون ۱ 
بربری حادنه که افناد نامه باید ذبشت از راه با راب داري گفنم پی 1 
سخنی رات باید تا عدب نکنند که نا نامع ما برمد میشران 
خصمان رثذه باشنه وشانها و عاامنیا برده که ترگماذان را وسمابن امست ۲ 
[سمیر ‏ درممول که «مجندیی است توق کری و بوار تا وود 5 آرد باز گشتم 
این شب "هه کرده آمد و دیگر روز بدیگر مفزل پیش ازان ثا با 
چاکران رمیدم پیش بردم و درات دار بصند و او بخواند وگ امد 
راست شمچایی می خوامذم :خوان .خواندم برملا و اعناد دیوان 


حاشر ول و جمله ندیم‌ان و بوالخس عبد اعلیل و «مکلن نشمنه 


نا 
می خوامتم پسزی تیان داشننه منایعم تقول ت ۲ 


ر جدذد تنی دو را ناخوش هد مرو ی 2وم 1 وزج ناجار بو 





اوباجا نونندم چذانگه جند چپز دیگر دربن دصایف نوفده امده ات 


حدبت بیاونم پیش ازیی داذسته آید « 
و نم الکتابت الول آر: سرلانخان 


بمم الاه لرحس الرحیم « (طال له بقاء الخای (اجل اعمیم ۰ 


هد[ کزاب منی الید برباط کرران علون سبع مراحل می غرثة و الاه 
عز ذکره نی جمیع الحوال #عمود و الصلوة علی النبی امصطفی »مد 
و له الطیبین -و بعد بر خان پوشیده نگودد که ایزد منز ذکره را تقدیر 
هااست گردنده جون شمشیر برنده که روش و برش آن ننوان دید 
و اجه آزان پید خواعد شد در نئوان یادمت و ازی است که *جز 
آدسی بهر وثنی ظاهر گردد که نثران دانهمت که در حال از شب 
آدسنی چه زاید و خردمند [نست که خوبشتی را در تبضهٌ تسلیم نود 
و بر حول و فوث خویش و عدئی که دارد اعذماد نکند و کارش را پایزد 
عز ذکره باز گذارد و خبرو شرو نصرت و ظفر ازوی دانه که اگر یک 
ادظن از تیه توکل بیرون آید و کبر و مطبر را اخویشنی راة دهد 
چیزی ببنه بوبم خاطری نا گذشنه و اوهام بدا نا رسیده و عاجز 
سانده آید و ما ایزد عز ذک: را خواهیم برفبنی عادق و نبئی درت 
۱ و اعنشادی پاکیزه 11 مارا در هرحال فن (اسراء و اضراه و (اشدة و 
الرخاه معیی و دسنگیر باشه و یلگ عاعث باکه یک تفص ما را بما 
نگذارد و بر نعمئی که دهد و شدتی که پیش [.د هام ارزانی دارف 
نا بنده وار مبرو شکر پیش آربم و دست بنمامک وی زنبم نا 
هم دعمتك ژیاذت گر دد پشگر و هم صواب حاعل ید بصبر انم مبعازم 
در موفق و معدس در فریسیه در سال ک» رایست ما #خراسان بوذ اژ 





11 کرد 7 آمرد و رم سمنمارکت و مرساهت در «ربابی 1 






داشنه می امد مضافات بعئدشت میان دومدان آنسمت که هد 


۱ ون 2 و > ما ما 
۱ جیز از اند و بسهار پوشیده داشنه ندیه و |خرین نامه که فرمودبم 


). ۷۵۴ 

و باز ن‌ودیم که آنجا فرار گرفته ایم با لشکر‌ها که [نجا سرحدها است . 
جه واحسب کند و نو خاستگان چه کنند که داطراف بیاپانها افناده 
بود ند و پس ازان 1 هوار رد شش ررژ مقام بوث رای جدان اعتصا 
رسید که بت ۵رد گداه بدیذاری بمدل نمی یانت رخ خود ؛جایگاهی 
رمیده بود که پبران می گفنند که دربن‌صد سال که گذشت مانند 
1 باد ندارند منی آرد زده درم ندده نا پات و جو و که چشم 
هست خالی بی اندازه ظاهر گشت ثوان دانست که ازان اولبا و 
حشم و خورد «ر۵م در جح خجمله باشد و حال بد آن منزات رسدن ۹4 
بهروقتی و ببر حال میان اعنات لشکر و بیرو سرائیان جاج و . 


حال باز زه‌ود ند و بندکان ایشان ر این درجه زر ال ایم تا در مپمات 1 





رای زنند با ما و صواب و صلاح را باز نمایند بنعر یض و تصریم 1 
مخ می گفنند که رای درست آذستبت 5 سوی هرات کشیده 1 
آید که علف آنجا فراخ یات بود ببر جانبی از ولیت نزدیک او 
وامطه خراسان و صلاح آن بود کثنند اما ما را جاجی و ستبزه گرفنه ‌ 


ّ 
۱ 





) ۷۳۹۳۲ (( 

بودند و ازان حررت که کار با نو خاستکان پعیده: سی ساند خواسنیم 
که موی مرو روم ثا کار بر گزارده آیده و دیگ رکه تشدیر سابق بود 
که نا کام می باپیست دید ذادره که افناه سوی مرو رفذدم و داها 
وهی می داد که خطا ی معض است راه ده حذان بود که مسی 
بایست از بی علفی و بی آبی و گرما و ریگت بیابان و درعه چمار 
سمرحله که بریده آمد داربهای فاحش ردت میان همه امنات 
لشکر که درمنازل بر داشن وعلف و سئور و خوردنی و دیگر چبزها 
3 داوربها اعدان حست و »رما کرد بول زد در فلمپ. و در مسیمنده 
و مپسره و دیگر مواضع دسکیس می دارژد و جنانکه بایست ازان بالا 
گرفنه بود فرو نه نشست وهرروزی باه هرماعنی قوي تر می بود 
تا فلان روژکه نماز دبگر اژ فلان منزل بر داشنیم تا فان جای فرود 
آثیم فوجی از خالغان بر اطراف ریگهای بیابای پیدا آمدند و در 
بریدنه و نیک شوخی کردنه و خوامثند که چبزی ربایند حشم 
ایشان را ندک باز مالددزد تا به‌راهی درسودند و آن دسشت ار 
نماز شام بداشت که لشکر بنعبیه می ردت و مقادمت و کوش 

می بود (مما جنگی توی بپای نمی شد حنانکه باد مت پسر سنان 
می نیامدنه و مقائاه ذمی بود که اگر مردسان کار. ی بجد ترپیش 
مي گرفندد مبارزان اشکر بهر جاي مخالفان می دررمیدند و شب 
را فلان جای فرود آمدیم خللی نا افناده ذا مدری کم شده و [ لچه 
پباپست ساخذه شد از دراجه و طلیعه تا درشمیب و تاریکی نادر نیغذ اد 
و دیگر زوز هم برد .جماه رفمت و بهرو نزدیک رسیدیم روز سیوم لشکر 
ساخنه ثر وبنعبیة ‏ هام علی الرهم نی مذژلها حرکت کرد" آمده 


۱ 


( ۷۵۴ ) 
و رهبران کفند بودند که جون از فلعه دئدانقاد بگدشته شود بر یک 
فرسنگت که رنتندی آب رران است و حرکت کرده آمد و چون بعضار 
دندانقای رمودیم وت حاشنگه فراخ حاهها که بر در حصار بود 
خالفان بینداشنه بودند و کور کرده تا سمکری نگرا دد | نا فرو |مدان 


مردعان دندانقاد اندر حصار آو از دادند که در حصار پنیم چاه است 


که لشکر را آب تمام هه و اگر]نجا فروه یم چاهها که بیرون حصاز ‏ 


امت نیز هر بازکنند و آب تمام باشه و خللی نیفند و وز مخت 
گرم ایستاده بود صواب جز فرود آمدن نبود اماسی بایست که تقدیر 
فا زآمده کار خویش بکندازانب! ندیم یک فرسفگي گران تر جویمای 
خشک و س پیش آترد و راهبران «لعیر کشانند که بند اشتند که 
آنچا آب اسث که ببیچ روزار آن جویها را کسی بی آب باه نداشت 
چون آب نبود سردم ترمیدند و نظام راحست نهاده بگسست و ازچپار 
حانمت مخالفان نبرو کردند *خث فوی چنانکه حاجت مد که ما 
بل خویش از قلب پیش کار رثتبم حه‌لها به نیرو رت از جانب 
ما و اندیشه چنان بود که کرد و مهای میمنه ر میسرة و جداحها بر 
حال خویش است و خبر نبود کد فوجی از غلامان سراي که بر 
اشتران بودنه بزبر آمدند و سورهر کس که می یانثنه می ربودند 
تا برنشینند و پیش کار آیند اجاچ آن سنورسندن و یکدیگر راپیاده 
کردن بجایگاهی رسند که در یکدیگر امنادنه و مراکز خویش خالی 
ماندند و خصمان آن فرصت را بغنیست گرفتند ور حالی صعب 
بیفتاه که از در یانت آن رای ما و چه نامداران عاجززماندند و 


__ 


بخصمان ناچار آآنی و جملی که بود بابست گذاشت و برفمت و 


ی ای ان نون ات ما یت ای ی یی ای یی مه کی ای ما تا 


یار ات 


ر ۷۹۰ ) 
مخالفان بدان مشغول گشتند و ما راندیم یک فره‌ذگین تا بخوفی 
بزرک اب ایساله رسیدیم و جها» اولبا و حشم ما از برادران‌وفرژندان 
و نامداران و فرمان برادران آنجا رسیدند در ضمان سلاست جنانهه 
هیچ نام‌داری را خللی نیفناد و برمسا اشارت کردند که بباید رفت 
که این حال را در ننوان یانت ما را که ای رای دیدند جون‌صواب 
آمد براندیم - روز هشنم پیش قصبةٌ غرجسنان آمدیم و آنجا دو روزم‌قام 
کردم تا غلامان سرای و حمله لشکر در رسید‌ند جنانه؛ « مد کور 
واپس نمانه و کسانی ماندند از پبادگان درکاه و خوردة مردم که 
ایشان را نامی نیست و از غرجسنای برراه رباط بری و جبال و هرات 
و جانب غور عصار بو ال.باس بواعس خلف آمدیم که یکی است 
از بندگان دولمت و مقدسان غور و آنجا آمایش بود و مه روز ازاأجا 
بریی رباط آمدیم که برش هفت منزلی غزنین اسث و رای 
جذان (ترصا ۱ د > سوی خان ه ر حند دل مشغول گردد رن 6 
فرسوده آید که چگونگي حال ازما بخواند نیکو ثر زان باشد که #خبر 
پشنود که شک نیست که مخالفان لافها زنند و اب کاررا عظمنی 
ند که این خال از لشکر ما افناه تا چنب نادرة بایست دید و 
اگر در اجل ژاخیر است بعضل ایزد ی و ندکو صفع و ئوفنق وی 
این حالها در پانذه آپد اعکم خرد و تجارب روزکار که اندران بانه 
مت داذد که تا جهان بوده است ملوک و لشکر را چندی حال پد 
آممرل ک ات و عمد مصطه ن پدغه‌بر مارا صلی له علده و و سلیم 
از افران فرش روز آآحد آن ناکامی پیش مد و نبوت او را زبانی 


نداشت ور پس ازان بمرادی ثمام رسید ر حق همیشه حق باشد و 


3 ۹ ۲ 
با حال خصهان اگرياري جهد روزی چند دير تر نشیند و چون ما 
که قطبیم ؛عمد الله در هدر ملکیم و بر اقبال و فرزندان و جمله اولیا 
و حشم نصرهم ۸۱ بسلامست اند این خلاها را زود ثر در توان یات 
که چندان آلت و عدت هسث که هیچ حرز کننده بشمار وعد آن 
نئواند رمید خامه که دوستی و مشارکی داريم چوی خان و مغرر 
اسب که هیهم چیز از "شکر و سرد و عدت از ما دریغ ندارد و اگر 
التماض کنیم که بنفس خویش رجه باشه ازما دریخ نداره ۲ اوق 
عضافت از روزکار ما دور کن و رئم نشمرد ایزد عز دکره مارا بدوشنی 
و یکدلی وی بر خوردار کند بمثه و فضله و این نامه با این رابی 
مسرع فرمناده آصد چون درضمان علاست بغزنیی رسیم ازجا رسولی 
نامزد کندم از معئه‌دان مجلص و دربن معاني ی کشاده ثر صفین 
گوئیم و اجه نهادنی اسث نهاد: ای نی کر ۱۳ د 
جواب, ای نامه را که بزردي بازرسد نا رای ر اعنقاد خان را دربی 
کارها پداند م تا دوسنی تاز گردد و لباس پوشیم و مر ۳ 
مو(شسسب شمریم بان ی انا عز وجل 
و دران روز زکار که بغزندی با ز آمدیبا امبر و کص را دل نماندهة بو . 
از معبی ایس حادثه و خود بص بقا نبود ایر‌بادشاه بزرگ را رحمه لاه 
و من می خواسنم که چنین که این‌نامه را نوشنم بعذراین‌حال واین 
هزیمت را در معرض خوب تربیرون آورد ناضای‌تنی چاه بایستی‌شعر 
گفانی‌تا هم نثربوی و هم نظم رکس را نیافنم ازشعرای مص رکه دربن 
بیست سال بودند اندری دواتکه #خواستمتا(کنوکه تارین افجا رمانیدم . . 
از نقیه بوحنیفه ایده ((ه بخوامنم روی گفت و سذمتت نیکو گفت 





۲ 


و وگل ۳ ریز ۳ ِِ و اد بنه ماند و دال 


سس "ن +" 1 
ابو المظغر ابراهیم اطال الله بفاءه و عنایمت عالی جنان ترییت 
پانت و صلنها گران اسند و شغل اششراف ترمک بدو سفوض شد و 
#چشم خرد بثرمک نباید نگریست که خست وابمت خوارزمشاه 
النوتناش رحمٌ ال علده اارن دو «صید» شعر * (۳) 
شرا حو بر دنل دل ز ز بزه م اسان 4 تآشارن آر ۵ عنگت مره‌لکت ّ آن 

رحشی جبزی اسست سلک) و ای زان دام 

کو دشود نت گو رگ دسنه 8 پشان 

بندش عدل است حون بعدل بديشی 

انسی گرد همع دگر شود ش ب مان 

0 1 شک ۰ 

اخوان ز اخوان بخیل در نفرپبد * بوم حنیر ادا چپنکم بر خوان 
(خوانبسیار در جهان و چو شمص * همدل وه پشمت سس زیم آزاخوان 

عیبی مه مبک «چشم عدو زان که 

نیغ بخواست از ناک جو خواسنه هم خوان 
خر زو تفیکیبی تج شیر خ و ز پعنان 

شاه دغ ودانده که حوست خوردن و خفن 

ایری همه اه کودکن دبسنان 


(۳ ن - ۵رد 3 ری (شعار اکثر جافکربجائی نرسید - همی‌نازی: 


دراصل یی مورای صاحمب بود مطبوع کردید - ولدم تاسولدس # 





( 18۷ ) 
شاه جودر کاه خویش پاشد بیدا * بسته ۶ را برد ژباغ بزندان 
مار بود دشمیی و بکند دندانش * زو مشو ای اگرت بارد دندان 
زعدو نگاه کی حذ ر کدشود دوسمت * وزم خ ثرس‌آن زما که کشت مسلمان 
نامه نعمت ژ شکر عنوان دارد + بذوان دادست حشو نامه ژ عنوان 
شاه چوبر خود بای جب کند رات 

عدل بدرریش تا به بند کرتان 

مره نگرده بعزپیل وعماری * هرکه بدیده است ذل اشتروپاان 
مرد هثر پدشه خوی باید سا * کزپی کاری شد ه اسمت گرد ون گرد ان 
جنک جذان در زند در تن خسر وه جون بشذاسد کهجدست حال نر‌وجان 
مامون آنکه از ملوک درلت اسلام * هرگزچون او ندیده تازی و دهقان 
جبهٌ از خز بداشت برئ حندانکةه موده و فرسودهگسث بروی خلقان 
مر ندما را ازالن فزوه تحجب + کردند ازوی سول از سبب آن 
گفت ژ شاهان حدیت ماند بافی* درعرب ردر جم نه ثوزی و کدان 
شاه حوبر خز و بر مسند بر خفث * برتن او بس گران نمایه خغنان 
ملکی کار را بدرع گبری و ژوندن ۶ دادش‌ننوان بآب حوضو بردعان 
جون دل اشکر ملک نگاه ندارد * درگه ایوان چنانكه ارکمٌ مبدان 
کار جو پیش آیدش بود که بم‌یدان * خواری بیند ژ خوار کرد ایوان 
گرچه شود لشکری بسبم قوی دل ه آخر دل گرسی ببابدش از خوان 
دار نو مر بچشک ۳ وه وین + زان نگو دارد او بدارو و درمان 


نا باشی ایس از بد آفران * رری ز افران‌بناب و گوی ز فران 


۰ ۱ 
9 ی 
۰ ۰ ۳ د‌ 


خلق بصورت خوی وخلق بمیرت* دپ بسریرت نوی وماك بسلطان 





:1 #9) 
شاه هدر پیشه شیر میدآن در سعول + دمسمیژی ماد مت همدشه با او پدمان 
ای بنو آراسننه همدشه زمماد ‌» رات بداذسان که باغ در مسا ندسان 
رادی و دعوت تدوت یقت زد *به زذف تو تیافت خواهد برهان 
۰ ۰ رده 2 ۰ ۹ 

د وی د آری وژبان خر وی * زد دو بکید اشمتا بار موی عمرآن 
حون درسبلامت بدار ماک رسجدی * باکت نداریم ۱ دمبرت بهدان 
ملک خدای حهان ز ماک نو بیش است 
دشمی‌توگر (چذگت رخمت‌توبگرفت * دپوگرفت زا مت لخمتك سلیمان 
مشتری آنکه ده راحده کشت ز کبوان 


باران کار رحمث خد ای جهاناست ه صاعقه گردد همی وسیاث باران 
ازما برما است جون؟* کنی نیک * در ثبر وذردرخت وآهن وسوهان 
کارز سرگیرو اسب ر ذبغ و گریدان * خاصه که پدد| شد از بهارزم‌سدان 
دل جوکني را مت باسپاه ورعیت * آیدت از یکرهی دور سم دسنان 
و ادکة تونی داد ملف زسانه + زانکه تر بر گزید از همه بزدان 
شیرو نهنگ و عقاب زب خبر به * خبره شد اندرآب و فعر بیابان 
کس نگند اءنقاه پرکرده خویش « نا بکسان بخون دشصی مممان 


گرپری‌وادمی دزم ۳ ازین حال ۷ زارد کسس را *جب زحملهٌ حپوان 


ری ) 
می نخورد لاه گرگ ر ببر نخندد « تاندهی‌هردو را توزین‌پص‌نرهنان 
خسرو ایران توئی و بودی وباشی گرجه فرود.سث غردگشت دعصوان 
کانکه بعنگت خد[ بشد ؛جهلات « تبرش درخون زدندار یی خدذلان 
فرعون آن روژ غرفه شد که #خواندن * نیل بنشه چندکامی ازپی هامان . 
تاعدٌ ملک ناصری و يميني + مجکم تر زان شناس در ههه گیهان 
که آخر زبس هول زخم ذیغ ظهبری + زه تس ر خسنه روند جهله خصهان 
۳" زخوازد کشدد اس شرا نیز ِ پدل کشد مر دراجور سلم مان 
گر کنهی کردجاکریت نه از قصه * کردش انک بنان و جامه‌کرو کان 
گر نپذبری روت عذر زمانه #۷ زا نگه‌شد مت او ژ فعل‌خویش پشیمان 
لوّلوی خوشابعربانک‌انو داری * تا دگران جان‌کنند از پی مرجان 
, اهمر زربیی ترا ودوا.. بیدار و انکه ترا دشمنصت ۵ 1 فان 
گل ز تو چوی ببی خییقن‌بازندارد به کرد چه باه سح ۱۳ 
به که بدان دل زشغل باز نداری * کین خن اندر چا نه‌اند پذهان 
جرب و نایم تن: لیر دم خرن برع ۱۳ 
کل خچل است سایه را دادن سوان 
شعر نگوم حل گودم آید‌ون گویم ۷ کر 5 مضمر همه لاعکمسدا لعمان 
پیدا باش که خود نگوبم در شعر * از خط و خالر زاف وچشمک‌خوبان 
مری که مدوم امبر گودم بی طمع + مبره چه دانمچه بانه اندردو جهان 
همنکی هست هم دربن سر چون گوي 
زان تخوانی شد است پشنم چوکان 
شاها در عمر نو فزود خد‌اوند « هرچه دری راه شد زماز توفقصان . ۱ 


جز ددم و م نیارم ژ(دکه ۴ دام هی باپدم که دافده ام بان 








/ نس و 


۲ ۱ ۳ [ 

تا بغالک بر همی نمایه خورشید * راسك جو در ابگیر رین بیکان 

شاد همی باش و سیم و زر همی پاش 

ماک همی دار و امرو نمی همی رآن 
رو بت باید که سرخ باشد و مر سبز + اخر ۱ دد >دو بیغ تو فردان 
ن لراز می شود اما اژ چنین *«خنان با چندیس صنعت 
و معنی کاغف تاجی مرصع بر سر نهاد و دربغ مردم فاضل که بمبرد 
و یاد ان آزاه سرد و جون ازبس فارغ شدم ینک بسر تاربیم باز شدم 
والله (لمسبل عوله و طوله ر پیش نا امپر رضی الله عذه حردت 
کرد از رباط گردان معنه‌دي برسید ازان کودوال بوعلي و در چنرسیا: 
و علاست سداه و تبزفای خرد همه در عافای دیبای میاه بیاورد 
با سرد و پدل و مبد اسثر و الث دیگر که ای همه بشده» بود 
و بسیار حامم۵ ۳ بریده و 2 و هر چبزی از ج.ست خویش 
فرسناده بضرورت بموفع خوب افداد ان خدست که کرد و والدة امیر وحرة 
خفلي و دیگر عمات و خواهران و خالکان همچندی معنه‌دان فرسئاد: 
بودند با بسیار حیز و اولدا و حشم و اصناف شگر را شدر کسان ایشان 
هر چدزی برد منادزد که «خت پیذو| بودزد و مردم غزادن :عخدست 
امنقبال می آم‌دزد رامبر رفي الله عنه جبن ی که بهب ررزار 


0 ۳ 


]هلان باد‌شاهان ۲ لشکر بغزنیی درس حمله تدول 1 دود ۳ دغع! 0 بر 


و و ی موو و مس و هط 


شاء 3 ۳ رب «وامیردرغزنین آمف روز شذیه هغنمشوال و بکوندلگ 


دزرل کرد: ِ دل وی را خوش می کردند که احوال جهان پکسان 
بیست و ناسر جای است خلل ها را دریافت باشد اما چنان نبود 
/ ری دد | دس ۹1 ۸ |وداده کن در راه غور می آمرد پکروژ 


ِ 


([ ۳۰ )6 
ابیی پادشاه می راند و فوم با وی چون خواجه عبد اجلیل و مالار 
غازبان عبد اه فزاتکین و دیگران و بو لس و اي سااران خن 
دربن بر پیوسنند و صی گفننه که این جنین حال برفت و نادرة 
وبفژاد از جهاامت خضمان بلکه از قضاء آمده و حالهای دبگر که 
پویده نبمت و جوی خداوند در ضمان علاعت بدار الماک رمرن 
گرشا از اونی دیگر بنوان ساخت که اپذک عبد الله فراتکیی میگویه 
اگر خداوند فرماید وی بهندومنان ررد و ده هزار پیاده گزیده آرد 
که جپانی را بسنده باشد و هوار بسبار آورد ساخده تر ابأجا نا قصه 
خصمان ؟ ره آید که سامان جنگ ایشان ساخنه اند با او ی خال. 
ژائل گرد و ازیی گونه *خس می گفنند هم بو لسن و هم عبد [اله 
(میر رو #خواجه عبد الرازن مبکت کرد و کفت این چه ههس استث 
که ایشان می گوبفد بموو گرفنم و هم مرو از دهعت رت و سض 
پادشاهان سبک و خرد نباشد خاصه ایی جتیی پادشاه را که یکانة 
زوزگار بود و وی بای *خی‌مرموز آن خواست که پدر ما امبر ای 
ملک خراسان بمرو بات که سامانیان را بزد و خراان ایمها از 
9 ما شد و ی وصره هم حاد ی نادرافناد و ما کیب احوال 
(ادندا که امبرمافی آمرد؟ بو تا ارعراق و بی در عبد؟ة امبر رفی 
الله عنه بفهد و باز گرده و اسبر خراسان یکی باشد از مان سالزان 
وی که خراسان او را باشد ر جانشیی او را ایزا و 5 نان خراه نی 
و خلف آن واجبت دات و این تصه نبشنم تا هر کسی 
بدانه که این احوال جون بود نا خوانندگان را فانده بعاصل 


اند ۰ احوال "راخ گذ‌شنه اهل حغائی را معلعم باشه رصن 


)۰ 1۱۹ [ 

تا چاردر تضنیف کر خویضش می کنم و ال اعام بالصواب + 
کدنرده < رل «خارا پسرش که و دی عي‌۵ه ول ابو آج رثا ِ ن فصو ز ۳ 
بر ات ملک ذشانیند و اولبا و حشم بر وی بیارآمرددد و مخت 
هول جذابکه همکان از دیا ترسجددد‌ی و نشسدری دي «چای 
چدر ٩‏ جسیا سلذه مجح و ذژمادیی و داخمانه دود ار ر #شج رعش 
ده نشاپور ۳ شلای) امبر *#عموثه و امبر "حموب ده بخ بل 
دل هر دو نگ ممند! شت ما همنش دوش سکیا بکخوژرن بیول حون 
اسدر *حمود را این حال مر 3 رر گشت ساخنی 5 ردمت دا هرد بکذوزون 

مرو با لشکرها کرد ونائق |لخاصه با وی بود و خواسنند تا ای کار را بر 
ببوددد بح سوی بر خنس کرد زد و بکنوزو ن‌ دم امتقبدال از 
نشاپور با لشکری انبوه تا | نجا پیامه نیامت (مهر خراسال را جذانده 
کف منت که لوزی پاد‌شاه جوان ات و میل 8 اسدر موی می دار 


5 بو "۰ ۰ ۰ ۲ ۳ 7 > ,۱ م9 ۰ 
جداد ان است ۸5 او دوي در شوب ده مس ممالم ده دو دنق کت هم چنبن 


1 ۷ .6 
۳۹ وم ۷ ۰۰ 
اس که و کفنی ابن امدر مسخف اسب ر حق خدست نمی 


او دهد چنانهه پدرش داد بوءعلي "«جوری را بدین پدر امپر 


"عمود سبکنگیری زوژی مرا گفت جرا لب جایل کرده اند و تونه 
جلدلی بکنوزرن گذت رای درست آنست که دسث او اژ ماک کوناه 
کنیم و 4 یکی ر اژ برادرانشی بفشانجم فدتق کفس مذرسی دیکو کفنی 
و رای این اسث و هر دو این کار را بساخنند بو احرث یکروژبر 
نهست از مرای ژیس سرخس که آجا فررد آمده بود و بشکار بیرون 
آمده فائق و بکنوژون کرانه مرخص فرود آمده بودند و خیم زده 
بودند جون باز گشت با غلامی دوبست بکنوزون گت خداوند نشاط 
کند که (خیمٌ بنده فرود آید و حیزی خورد و نیز تدبیری ات درباب 
کعمون گشث نیک مد فرود مد از جواني و کم اندیشگی و قضا 
]ملک جون ددشمط شوم درد ید مان کشت و ۳ مسب د ره ساعیتتا 
یزد آورد‌ند و وی را بدسئند ۳ روژجمار شنبه بود درازدهم صغر سفدا 
تسع و ثمانین و ثلشمائه # و پص ازان یک هفنه مبلش کشیدند و 
بجخارا فرمنادند و مدت وی بیش از نوزده ماه نبود و بکنوزون و فائق 
چون این کر صعس بگردذد در کشودند و بمرو آمدد و امبر ابو الغوارس 
عبدالملک پی نوح‌نزدیک ایشان آمد وبی ریش بود و بر تخت ملک 
نشاندند مدار ماک را ب رهدیه لت نهادند وارپیش‌گرفت و مخت 
مضطرب بو و با خال و بو القادم مبهجوری ]چا آمد با لشکری اندوة 
و تواخشا پادت و جون این اخبار 5 امبر محموث رمدد *«خت خشم 


]مرش ش ازج حدوت (مد راو( حرث و گت بخدای 1 اگرچشم بر بکفوزون 





و( 
|دگذم بدسشا خویشی جشمش کور کنم و درکشید از هرات و (مرو رود 
آم۵ با شک رگران و در برابراین قوم فرود آسد چون شیر آشفنه وبیک 
دیگر نزدیک در شدزد و احخباط بکر۵ زد و هر دو نج و ِ ِ 
پار دیگر حابها ک روا میاه مارا بود 5 ات و وایت بخ وهرات 
امیر معمود را باشد ر بربری عهد کردند و کار اسئوار کردند و امیر 
مول بدپی رضا داد ومالی بر را بغرسود دا صدفه بد(ددد ۸5 بٍی 
از حمادهی ااولی مد تسع 9 تمانیی تلامانه امبر عون 
درسود ۳ کوس فرو کوفزند و برادر ر امبر نصر بر سافه رداشست 
و خود برفث داراین فابوس گفت سدیدیان و حمودیان و دیگر 
امنات اشکر را که بزر ف‌ عدبی بود که ایس مین به بکیکی از شم 
بعسب باری برودد و از رت وی جبزی بربائید مرلم بسیار از 
*عموث و لشکر افنادند امدر نصر جون جذان دید سرد وار پبش آمد 
و حلگت کرد و سواران ف‌ برسخاد» د رادر را | که کرک [مبر معمود در ساعت 
بکشت و ِ #9 0 ثوم را هزیمت کرد و می بود نا دو 


و بی عدات ب#خارا ادداد و امدر "مود کذت ان 0 ایغیر ما 
و 1 ط یم 0 م 02 


و ۳ حلد ی بخبررا مب بانفسیم» آر: ن دوم تا ما - و عمره کرد زد تسا 


۲۰ ۸۳۹۰ ( 

پشکسنند ایزد عز ذکره نوسندید چون گناه برایشان بو سا را نصریتٌ 
اداد و چون خداوند و خداوند زاداه خویش زا جنان قپر کردندا توفیق 
عصست خویش را ازایشان دور کرد و ملک و نعمست از ایشان 
پسئد و بما داد و فاثق در شعبان آین سال فرسان پادت و بکذوژون 
از پیش امیر معمود ببخارا گربخت ر بو الغامم مدمجور بزیفبار آمد 
و از دیگر هوی ایلک بو کم ن نصرعلي را از اوزکند تاختس آوردنه 
درغرة دی القعده این سال بدخار آمزد و جدان مود که بطاعت و 
یاری آمده است ر پس از بک روزمخانصه بکذوژون را با بسیار 

مقدم فرو گرفننه و بذد گردند و امبر خ رامان ری پا ‏ گرضه 
بگرفنندشض با همه براد‌رآن و خویشان و در عماریها سوی اوژ کرد برد زد 
و درات آل سامانیان بپابان آمد و اسپر معمود" با انديشه نان 
زودی اسبر خراسان شد و این قصه بداپان آمد تا مقر گرده معنی 
سقن ملطان مسعود رضی الله عذه جوی دانست که غم خوردن سود 
فخواهه داشت بسر نشاط باز شد و شراب می خورد و لدگن آژاز 
تعلف ظاهر بود و نوشنگیی نوری را أزاد کرد و از سرای ببرون 
زفت و با دخثر ارسلان جاذب فرو نشست و پس ازان او را به بست 
فرعناه با لشکری فیی از موی بسث پباده تا [نجا شعنه باشد و 
حل و عفد آن نواحی همه بگردن اوگرده و او بران جانب ردت و 
مسعود *عمد لذت را برمولی فرسناه بنزدیک ارسلان خان با اما 
و مشافعات در معفی مدد و موافشت وسساعدت ووی از غرنین 
برفمت براه اچهیر دو نقنبه بیست و چهارم شوال ر ماطفیارسین 


معما از ماح برید بای امبرک بیرقی ترجمه کردم توشله بود که 


خ 


([ ۴,۱ ۸*۳ ) 
اون آنجا آمد بدر الخ با لشکری گران و پنداشث که شهر اخواهنه 
گذاشمت و آغان بدو خواهند داد بند شرکار استوار کرده بو و از ,وتا 
عباران آورده و رالی خنلان شهر را بیاهد که فا تنوانست بود اکنون 
ددمث یکی کرده ابر و جنگ است ی روز خهم به‌دارجنگت هن 
گودد تا زسولی فرسناد تا شهر بدو دجم و بروبم چون جواب درشت 
و شمشیر یافت نومبه شده اگررای خداوند بیند فوجی لشکر با 


مقدمی 


هشیار از غزنیی ابلجا فرسناده آید تا ایری شهر بداربم که 
همه خرامان درین شپربمنه است و ار *خالفان این را بگبرند 
آب یکبارگی پاک شود (مبر بک روز خلوتی کرد با وزبر و عارض و 
بوسول زوژنی و سپاه عااران و حاجب بزگ ونکت ماطفه با اپشان 
در میان نادند کفدند زیک دد|شنه اند آن شرس و امبرک د‌اشدة 
است اندر مپان جندبی فذرت لشگری باید فرسناه مگر بایغ ندستا 
پمانه که اگر آن را مخالفان بسندنه تومان قباه و تخارسنان بشود 
وزبر گفت | له امبرک بیهقی نوشنه نیکو نگفنه اس و ننوشنه ده 
ای حال که بخراسان افناده جز بعاری خداوند در ننوان پات 
و بدذکه تلی حنه چبار دیواری را ناه سی دارند کر رامش نشود 
که خصمان را مدد باشد و بسبار مردم مفسد و شر جوي و شر خواه 
در بخ چس و امبرک ر هبیم مدد دیاش دنده آ له دادسسته 
بگفات رای عالی برتر است بومیل زرزنی گفت مس همین گويمْ 
که خواجهٌ بزگ می گوبد امپرک زارد که مرت جلعز اومز 
مطبع باشد چنادگه پیش ازیی بودند و اگر انیا لشگره ی فرسنای ک آرد 


( ۸ ) 
زسول رفث نزدیک ارسلان خان و بنده را صواب آن می نماید که دار 
چذین ابواب ثوثف ب اید کرد نا خان چه کند و ابفجا رما ساخننه 
می بای کرد و اگر ایشان بجذبند و موفقنی ن‌ابند از دل فرود 
آیند و لشکرها آزند ازأجا خداوند حرکت کند و لشکرها در هم آمیزنه 
و اري سرا برود و اگر نبایزد ۲ مخ نشخوند عشوه گویند | زگاه عکم 
مشاهدت کار خویش باید کرد اما ایریاشکر فرسنادن که بلج را ناه دارند 
روا نباشد که مپاه سااران وحاجب بروف و دیگ رحشمگفندد که جذدن 
استا و لبکری از اه رز مااري با فوجی مرلام ژبان ندارد موی 
(خارمنان که ازان ما اسست اگر مکی گردد که بلیع زا ضبط توانددکراري 
مره باشد و اگر ننوانند کرد زیان نبانده و گر لشکری فرسناده نیاید 
بذماسی نومید شوند خراساذیان ازین دوات هم"شکری هم رعبئی پس 
مخ را برایقرار دادند که التونتاش‌حاجب را با هزارسوار ارهردستی 
کسیل کرده [ید بنعچرل و باز گشنند وکار النوتناش بگرم عاخنی گرفلنه 
و وژیر و عارض و سپاه سالران و حاجب بزگ 9 بقع واضردم 
خباره را نام سی نبشنند و سیم و نقد می دادند نا لشکری قوی 
ماخنه آمد و جواب نوشنه بودیم امبرک را باسکدار و چند قاصدان 
مسرع که اینک اشکری فوي می آید با سالاری نامدار دل توي 
باید داشت‌ترا و اهل شیر راو دیگران زا و در ناه داشت شهر احنباط 
دمام‌باید کرد که بر آثر ملطفه لشکری است -و روا سه شنده سا 
قصر آمسد که برابر مبدان داشست شامیانها رات کردند و بخشست 
و ای لشگر تعبیه کرده بروی بگذشت «خت آراسثه و با مازامپی 


نيلگ و لتولناشر حاجمب وه‌قدسان بران خضراء مدید (مبرگشت 


7 ۲ 
بدلی وی درو ۸5 بزود‌ی بر اثر شما لشکری دیگر فرسلم با ماران 
و خود بر [ثر آژم [ زا خصهان که ای جچنین کاری رفث ده از ایشا 
رنت باکه از ان بود که فعط افناد ء خان‌ثرکسنان خواهد ]مد با 
لشکری بسیار و ما نیز < حردت کذیم نا اد زن کر را درپافنه آیل و شما 
دل ذوی دارید و جون ببغلان رسیدی نگردد ۱ کل مخافصة در شبر بخ 
ثوانید شد احنیاط فوی‌کنید و بروبد ثا شپربگیرید و مردم شهرو آن 
لشکر ۳ ۱ یی امس از ز حشم (فدادن بر شما دل دوی گرد زد و دسنها 
یکی کنزد دس اگر ممکن ذراشد |" لها ردان بو ولج رود و تخارسنان 
ضبط کنید ثاآلچه فرمودنی است شمایان را نرموده آید و گوش 
بنامبای (مبر بیهقی دار بد گفدند حند رن‌کذدم و برفنذد و |مذر بشراب 
بنشسمعت و وزیر را بخواند؟ بود و وزیر را گت پیغام ما بر بو مهل 
بر و بگوی ۹ ده بیفی ی جه سی رود خعصمی آمرده چود داوی با 
لشکری بسبار و بخ را در ؟؛جید» و بگغنار در م ازده مه حبار که غروو 
اپشان را خورد لشکزری در بر کلاغ نباده ثابه بینی که جه رود 
بیاسدم و بگغنم جواب داد که ایس کار از حد بگذشث و جزم نر ازان 
تنوان کگفت که خواحه رت گذت و مس باقویت 7 شنید‌ي 25 
چه گفنم و زشنوده نبامد |نأنجا خواجه بیابان سرخص نبست که ان 
تدپیر وزارت اکنون بولعسی عبد اجلیل می کند نا نگرم که چه 
پید! آید - و روژسه شنده هعدهم دي الععده (مبردر دلعه رفمك وکوتوال 
میزبان بود .شتا نیکو ری سماخه بودند و همه فوم !خوان فرود 
آوردند و شراب خوردند و امدرسپاه ساللر و حاجس سباشی را بخواند 
و بسیار بنواخت و ابكوئي کشت و نماز پیشیس باز گشنند همه فوم 


1 


) ۸۴ ۶( 

شادعام و امپر خالی کرد چنانکه آنجا دیر ماند - و دبگرروزچهارشنجه 
[میر بار داد بر فلعه و مظالم کر و پصی از مظالم خلوتی بود و ثا 
خاشنگه بدااشست امپر گفت پیراگنید ۹۹ بفال اسررژ هر چبزي 
سماخنه اسست شیاه سااز دلرون آمد وی را بسوی سراعه برد ند ۹4 
دران دهلیژ سرای (مارث و خزانه بود ]نیا بنشاندنه و ههاشی 

حاجسب را بسراجحه دیگر خزانه و بکنغد‌ی حاجسب را بسرایکوتوال 
تا ازالجا بخوان روند که دبگر روز *مچنیی کرده بودند و چوی ایشان 
ر زشانده آمد در ساعت حنادکه دش ماخنة بودند پیاد کان قلعه با 
مقد‌مان و حاچبان برفنند رسرای این هه کس فرو گرننزد ر هم 
جنان همه پیومنگان را بر اشان کته حنانکة هب کس از دست 
نشد و امپر این درشب راست کردة بود با کوتوال و سوري و بو 
العس عبد الجلیل چذانکه کسی ددگر برین واثف نبود و وژیر و 
بوسهل زرزنی پیش اسیربودند نشصنه و می و دیگر دبیران درن 
مسچی دهلیز ک دیون رهاامتا ]لا ]رند بردنی ئ پاد‌شاهان 


پرقلعه روند بودیم فراشی مد و مرا بخوانه پیش رننم سواری را 


۰ پاننم ایستاده با بوالعسی دبد الجایل و بو العلا طبیب امیر مرا 
گفت با موری شوي سباشی رءلي دابه رو که پبغاسی است سوی 
ایشان توآن را گوش دارو جواب آن را بشنوکه ترا مشرف گردیم 
تا با ما بگوثی و بوالحس را گفت وبا بو الا طبیب نزدیک 
یکنغدی رربد و پیغام ما با بکتغدی بگوئید و بو العلا مشرف بانقه 


(گرون آمدبم «جملة و ایشان موی بکنغدی فنند و ما موی این 


2۳ ید نو 


( ۰۸۷۷۱ ) 
راید یه زرزيي,مرخبان زرد له ربا و چزین :نگنیش 
و مرا تبجچپل کرد و مس بنشستم روی بمن کرد که فرمان خبست 
گفنم پیغیامی است از ساطان چنانکه ار رساند وم مشرفم تا جواب 
درک ه آدن خشک شد و [ند‌یشید زمانی پس کرت جه پیغام است و 
کمزکش را دور کرد سوري و او ببرون. رف و بگرفدندش ‏ موری 
طوماري بیررن گرفت از بر با بخط بو اعس جذاینهای سبافي 
پکلن یکان نوشنه ازان روز باز که ار را جنگ زرکمانان ؛خرامان 
فرسنادند تا (یری وفت که وافعةٌ زندانیان انناد و باخر گفنه که مارا 
بدمت بدادی و قصد کردی تا معذور شوی بیزیه‌ت خویشس 
پم سبشی همه بشنیه و گفت ای همه املا این مرد کرده 
است یعنی سوری خداوند ساطان را بگوی که من جواب این 
صورتها بداد» ام بدا وت که از هرات بغزنیی آمندم خداونه 
ندگو بشنود و مقرر کشت که همه صورئها که کرده بودند باطل 
است و برلفظ عالیی ردت که در گذاشانم که دروغ بوده است ونه 
مزد زین پس که خدارند بسراین بازشرد وصورتی که بسانم است 
که مری فصد کردم نا بدندانقاه آن حال انناه خداوند را معلوم است 
کم عذ‌رنگردم و گفنم که بمرو نباید رفت و مر( موزیانی نمانده است 
که جائی برایه و اکر بذشاندن می این کار این تخالغان راست 
خواهد شه جان صه چون بنده و هزار جون سس فد(ای فرمان 
خهارند باه و جون می بی گناهم چشم دارم - که بجان مس قصد 
نیانثه و فرزنه‌ی که دارم در مرای بر اورده شود نا ضائع نمانه و 
بگ ریس جنانکه عالم *عدی به ##چند و سوری مناظرةٌ درشت کرد 


6): ۸۳۳۲ [ 

بایی پص ازین ررگاري هم دربن حجره باز داشنند. چذانکه آورده . 
آین بجای خویش و ازانجا برنتم و عوري مرا درراه گفت هیي. . 
تقصیر نگردم بر گزاردن پیغام گفنم نکردی گفت نا همه باز گوی 
گفنم‌سپاس دارم و نزدیک مپاه سار رفدم پشث بصندوفی با زماده 
لباس از خزاده #تر پوشدوه مار دید کشت فرمان چیبست گفنم 


پیغاسنی داد» است ملطان و اخط بو (اعسری عبه (اجاد ل امت و من 
مشرفم تا جواب شنوم گفت بباریه سوری طوماری دبگر بروی‌خواندن 
گرفت چو بآخر رسید مرا گفت بدانسنم ای مشنی ژاژ امت که 
بو الحسن و دیگران نوشنه اند ازگوش برندن در واه وجزازن و 
بدسته بدادن و چیزی که مرا اممت طمع کردن تا بر داشنه آید کار 
کار شما است بسلطان بگوی که من پیرشده ام روزکر دز خو۳() 
+خوانده ام و پص از امبر *عمود نا امروز زبادت زیسنه ام فرد| 
ببنی که از بو العسی چه بيني و خراسان در مراین‌سوری شده امت 
باري بر غزنیی دسنش مده و بازگشتم سوری در راه مرا گفت این 
حدیت می بگذارم گفام تنوانم خیانت کردن‌گفت باری پیش وزیر 
مگوی که با مس به است و شم‌اث کزد وخالی باید کرد امبرگفنم 
چنی کذم و نزد یک آمدم و جواب اپ دو تن گفنه شد مگراین فصل 


بو ااعسی و و العلا ذی زآمدند و هم ازین طرژ حواب بکنعدی ددٍ آوردند 





وهردو فرزند را بسپره دخنر را بامبر سپرد کفت که او را مزه نمانده . . 


حمله باز کشنیم و فوم را جمله باز گردانبدند واخالی کردند عنانکه بر 


قلیه از مرد شمارد پار دم‌أدد 3 دیگر روز بار نبود ۶ نماژ دیگر امیر اژ 





۸۱۳ ) 
ولیة بکونک ذو باز امد و روز آدینه بار داد و دپر بننث.سمت کشغل 
سار و نقد کا و مخوران بازد اشنگن پیش داشنند ازان‌مباشی‌جیزی 
نمی پافندد که بدر تویمت غارت شده بود اما آزان علي و بكنغدي 
+خت بسیار می پانننه نزديكك نهاز دبگر امبر بر خاست مس 
برفتم و آغاچی را گفنم حدیفی دارم خالی مرا پیش خواند من 
آن نکنه حدیث سوری باز نمودم و گفنم امروز ازان بناخیر افناد 
۹ موری حذین و جذدی کشت اسدر کشت بدانسنم و راست 
چنیری است و موری را آگرپرسه چيزي دیگر گوی باز گشام وموری 
پرسید مغالطه آوردم و گفثم امبر گفت درم‌ندگان معال بسیار 
گویند + و روز چپارشنبه پا روز مانده بود از ذو الفعده دو خلعت‌گران 
مایه دادند بدر حاجب و ارنکین حاجب را آزان بدر حاجب بزرگی 
و آزان ارتکین سالاری غلامان و بخانها باز رننند و ایشان را حشی 
نیکو گزارد ند و هر روژ بدرگاه ادا هی 8 حشمنی و ءدثنی تمام ۳ 
در ری هغنه امبر بمشانهه و پیغام عناب کرد با بمسهل زوزنی *عد بمش 
ابو الفضل کرنکی و گشت سب عصیان او ثو بوده که | نجا ماحب 
برد نائب توبود و بادی بساخت و مطانت کرد و حال او براسنی 
باز ننمود و چو کسی دیگر باز نمودي در خون آن کس شدي و 
تعیالت بو ااعضل ردست امد و و بو ۳1 سم حصیری در ایستاد ین 
و وی را از دست سس بسندید تا امررز با رکمانان مکاثیت 
پییسنه کرد و چون شویشی افناد خراسان عاصی شد و بجانب 
مت نصد می ییا باید رت که نوشنکدر نوبنی 


]چا اس بالشکری تمام ثا شغل اورا بصلاح باز آری ی 


1 ۳ ۲ 
بجنگ بومهل بمیار افطراب کرد و رزیر را یار گرت و شفیعان 
انگیخت وهر چند پیش گفتند امیر ستبزه بسبار کرد جذانکه 
عادت پادشاهان باشه در کری که مخت شوند ووزبر بو سهل 
را پوشیده گفت این سلطان نه آنست که بود و هجیم ندانم که 


تا حه خواهد اناد و جاچ در ده و برو که نبابه که 


مکن 2 ذن 
حجیزی زود ۹۹ هک ن‌‌ عمراکت شوم بو سهل بذرسدد ون در ده 
و أ و ۵ ۵ء و و 
و جون دوان دادست ك۹ در ٍ پرد عدسب حدست عسمی آن تکرهول 
‌ ۳ و ونم 3 ۳ 
شییا و هو خبر م لکم اکر ده درمش د رفده بودی و امبر معمد بربن 
نادشاه دست بافت بماریکاه تعاار مت کسی که میان او بدو نیم 
کرد نی بوسمهل بودی ککم دداني ۹1 در (ی داشت و جون ذن 
در و۵ ۲ یود سر خلیفه خویشی ۳ نازه توفبعی اژ امبر ؛بسند 
که اندیشه بود که تباید که در غیدت ار فسادی کنند «عدیت 
دپوان دشمنانش وم صواضعه نبشتم درمعنی دیوان و دبیران 
و جرابها نوشت و مذالها داد و بامداد امبر را بدید و بزیان تواخنها 
پباغی فروث امد بسن | چا رفنم و بدا وی معا نهادم و پدرود کردم و 
باز شنم و عدد ۱ تین فر ز امد امیر مثال داد که ی تکلفی تباید 
کرت تعدیمت غلامان و پیاده و حشم و خوان و بر خصراد از میدان 
آمد و عید کردند و رسم.فرمان بجا آوردند عیدی مخت آرمیده 
و بی مشغله و خوان نهادنه و قوم را اجمله باز گردانیدنه و مردمان 
بدا فال ذیگه ند|شننه و می ردب جذیس تعیرها 05 عمرش نزدیکه 


آمده بود و کسی نمی دانست - و روز یکشنبه در ررز مانده آزفی 


ان فا 
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۱ ۰ ۲ 9 ۰ 
| کچه (مکداری رمند از دربند شکور حلقه بر افگنده جنه چای 
بردر زده آن ر بکشادزد 3 نزدیک) دما ز پبشدن ول [سمجر و ررث سخ رای 
خالی کرد حهشا خبور (سکدار ذوشله دول صا ما برد دربند ۹1 
دبگر بردت ثا مدذ‌ی رس که انديشة اراجبف باشه نماز دبگر ده 
رسدد ملطغک معما ازان (مبرک بیهخی یه یذد" فرساناد نا بران 
واتف شده آیه معما بیرون آوردم نوشده بود تا خبر رسید که حاجب 
النونناش از غزنی برفت مر بنده هر ررز یک دو قاصه پیش او 
بدرون می فرسخالم و آلید: داز می کشست از حال خصمان که 
آمد و احنیاط بربن جماه باید کرد بر موجب آلچه می خواند کر 
می بایدکرد و باحنداط سی آمد تعبیه کرده راست که از بغلان برفت 
و بدشمی نزد یک در شاد 7۷1 | حفیاط پله کردند و دس بغارت بر کشادند 
چنانگه رومیت بغرپاه [مد وبلجیل برننند و داود را[ که گردند و او 
بود چون مقر گت از گفنار ریت در وتمت حجت را اعاجبی 
ناسزد کرد با ۹ مقدم 3 ۳ سناد ومثال 
۳ یر د پس پشت بداد مت ینب پشت آینه 
و از کمدٍ بي پگشزند آنکاه کمینها بکشاینه و دو روبه درایند و کار کنند چون 
ملطفهٌ مفیی برمید بریس جهله دروئت نزدیک النونذاش فرسنادم 
۴۳ اچشنم تا احنداط کززن جون برشمیی آمد نزدیک و حال ب#ران حمله 


( ۷ ) 
است نکرده بودند احباط چذانهه بایصت کرد بلشکر که نا خللی 
بزگ انناد ر نیک بکونیدنه و پس شبگپر خصمان بدو ره چدند و 
دست «جذگت بردند و نیک نیک بکوشیدند و چس پشت بدادند و 
فوم ما از حرص آنکه چبزی ربایند بدم تاختند و مردمان سلار و 
مقدمان دست باز د(شنند و خصمان‌کمینها بکنشادند و بسیار بگشنند: 
و بگرفننه بسیار و الثوتناش آوبزان آویزان خود را در شهر افگند با 
سواري دو پست و ما بندکان ار را با قوم او که با او بودند. دل گرم 
گردیم تا فراري پدد! آسد و نداندم که حال آن لشکر چون شد نامه 
دربند و ملطفهٌ معما با ترجمه درمبان رفعه نیادم نزدیک آغاچی 
بردم فرود مرای بود و دیربه ند پص بر آمد و گفت می خوانه 
پیش رننم امیر را نیزآن روز اتذان دیدم مراگفت ابن کار هر ررژ 
ب#چیده تر امت و اپ در شرط نبود فلعه بر امبرک رام باد پیش 
از بیج باز بریده آید لشکری ازای مانا جیز کردند و ای ملطفها آنجا 
برنزد خواجه نا بربس حال واتف گردد ربگوی که رای عالی‌درست 
آن بود که خواجه دید اما مارا پما باز نگذارند علي دابه و سباشی 
و بکنغدی ما را بربری داشنند و اباک چنی خیاننها ازایشان ظاهر 
می گرد نا خواجه جه نگودد که اپشان بی‌گناه بودند نزدیک وی 
رفنم‌تا ملطغها بخواند وپیغام بشنید‌مارا گفت هر روز ازین یکی است 
و البنه سلطان از امنبداد و تدببر خطا دست لخواهد داشت اکنون: 
که چنین حالبا انتناد موی (مبرک جواب بایه نوشت :ا شهرنیک 
ناه دارند و النوتذاش را دل گرم کرد نا باری آن حشم بیاد. نشوت.و 


تدبیری ساخنه آید تا اپشان خويش را بنرمذ نوانند انگنه نزدیک 
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([ ۰:۸۴ ) 
کوتوال بکنغد‌ی چوگانی که بیم اس که شهر لیخ و جندان مصلماناي 
پس رءونث و ساللری امیرک شوند باز گشنم و با (مبرک بگفنم 


گفت ه م چنبس ی بباید نوشت نوشنه امد و ه م باسکدار برفت نزدیلی 


کوتوال وت و هم بدست فاصدان و پس ازین فدرت امپر بلمامی 
دل از غزنین برداشت و اجلش فراز آمد: بوه رعبی و. فزعی ار 
دل انگنه تا نوسبد کشت سنه ائنین و ثلقّیی و اررعمائه روز آدینه 
غرژ اب ماه بود و سر سال امپر پس ازان خاوتی کرد با وزیر 
و گوتوال و بوسبل حه‌درنی و عارض ر بو الفلیع رازي و بدر حاجب 
و ارنکیس حاجب و پرد» دار خاص بر ت و خداوند زاده امبرمودود 
و باز خواندند و جریدةٌ دیوان عرض باز خوامنند و بیاوردند فراش 
بپاسد و مرا گفت کف و درات بداید آورد برفنم بنشاند تا بوسهل برفننه 
بود مرا می نشاندند در مظلمکٌ مظام و چشم دبگری نگریست 
پص عارض را مژال داد و نام مقدمان می برد او و امبر مرا گفت 
تاادر فوج می نوشنم یکی جالی ر یکی دیگر جاي تا حشم بیشتر 
مستخرق شد که بر جانب هبیان باشنه چون ازبی فارغ شدیم دبیر 
هرای را بخواند و بیامد تا جربد؟ٌ غلامان را نامزد می کرد و من 


می نوئنم که هر غلامی که آن خباره ثر بو نوثنه آمد هیدان راو 


۳1 غلاسان خاصه ترو نیو روی ذر خوبش را باز گفت جون از 


فقو م فارغ فد 4م روی بوژیر کرد د او گفت الذوتاش ۳ جناٍ ن حاای 
پیش امد و با مواری جند خویشنن را مخ افگدده و آن لشکر که 


توش بودند هر جند ک زد 5 شفک (دد و آلجه د(شنند بیاد داده (ه 


ذاجار ؛ #حضرن باز ایند ۳ کر اپشان سباخده آید فرزند ولو ر زامرل 


و بط 


) ۸۱۸ 


خواهم کرد تا بهیبان رود و آنجا مقام کند با این لشکرها که نوئته . 


آمد و حاجب بدر با وی ررد ارنگیس رغلامان و ترا که (حمدی 


پیش کار باید ایستاد و اورا کد خدای بود تا آن لشگرها از بایغ نزدیک . 


ما آین و عرض کنند و مال ایشان ناب عرض بدهد و لشكرهاي 
دیگر را کارمی سازيم و براثر شما فرسنیم آنجا شما بر مقدمةٌ ما بروید 
واضا ابر اثر شما ساخته بيانيم و این کار را یفن کرنل ای مج 
آچه ایزد عز ذکره تقدیر کرده است می‌باشد باز گردید و کارهای 
خوٍش بسازید که آنچه بباید نرمود ما شما را می فرمائیم آن مدت 
که شما را انا مقام باشد و آن روز خواهد بود گفنند فرمان برداریم 
و باز گشتنند خواجه بدپوان رت و خالی کرد و مرا بخواند و کف 
باز ای چه حالت است که پیش گرنت گفنم ننوانم دانست 
چگونگی حال و تدبیرکه در دل دارد اما ای مقدار دانم که تا از 
امبرک نامه رسیده است بعادنةٌ اللونناش حال این خداوند همه 
دبگر شده است و نومیدی سوی ار راه باننه گفت چون حال ابن 
خداوند بریرن جمله است رری ندارد که گویم زرم با نزوم بیخام من 
پباید داد گفتم فرمان بر دارم گفت بگوی که احمد می گوید که 
خد اوند بنده را مثال داد که با خداوند زاده بهیبان باید رفت با اعیان 
و مقدطان اشکرهای دیگراپواد و يا بط هزندی خی 
ویفده بدانسی که ری را هقی بایه؛ کرد را اگو رای الیل 1۳59 


ی نی کت ات یی ید یآ شا ی و اس سس ال کی سس ی رب 
ثِ"۳ 0 


سواضعه بنوبسد وآنچه در خوامننی است درخواهد که ای مفرنازگ . ۰ 


ثراست بجکم آنکه خداوند زاده رای اعبان بر مقدمه خواهند. بود و 


ی نه‌اید که خداوند بسعادت بر اثر ما حرکت خواهد کرد و فرمان او 


([ 71۴ ) 
را باشد و بدد کان فرصان بر دارند و بهر خدمست که فرصموث زا آرد ۳ 
خان دارند باپسنند (سا شرط نیست که ازیر بنده که وزیر بر خداوند 
ات آفیده در دل استا پوشیده آید که بنده شکسنه دل شود و 
اگز رای خداوند بیند با بنده بکشاید که غرض چبست تا بر حسبت 
آنگه بشنود کار باید ماخت تا بنده بر حکم مواضعه کاری کند خداونه 
زاده و مقد‌مان اشکر برحکم فرمان می زونه و خللی نیفنه باشه 
که بندگان را فرمانی رسد و موی بخ و با نخارسنان بایه رذت 
بلحچیل ثر و بهدي حال آن وت بنامه رامت نیایه و نیز خداونه 
ژاده را شغلی بزرگ فرموده است و خابفنی خداوند و سالاری 
لشکر امروز خواهند پافنت واجمب جنان کند که از آلت وی ازغلامان 
و از هر چیزی زباده ازآن دیگران باشه و ری را ناچار کد خدای باید 
که شغلهای خاصه وی را اندیشها دارد و ای *خ فریضه است نا 
بنده وی را هداپت کند 8 خداوند زاده می برفنم و ابر پیخام 
بد الم امبرنیک زمانی اندبشيد پس گفت بروو خواجه را بخوان برننم 
و زب بیاسد آماچی :وی "را برد" و امیر در سرانچه : 
بالا بود که وی در ردنند آن مه در داش و مخت لیر بماندند بر 
وی پم آغاچی بیاس و مرا بخواند با درات و کافذ پیش رننم امبر 
مرا کشت خانةٌ خواجه رو و با وی خالی بذشیی تا | لچه گفذه ام 
و خرم‌ود؛ او بگوید و مواضعه نویسد زماز دپگر با خویشن بیا نا جوابها 
نوشغه |ید آلچه کنید و از وی شنوید پوشیده باید داشات گفذم چندن 
کم و باز گشنم و رفلم با وزبر اخانة وی" و چبزی می خوردیم و 
پیاسوديم ر پصس خالی کرد و مر( "خواند بنشسنم کشت ددان و [ کاه 


[ ۲۴ ) 
باش که سیر *خمت بذر سبده است اژیرن خضمان و هرچئذ بمیار 
نچندها دادم سود نداشت مگرقضائی اسصت بوی رسودة که فا 
پافرن: آن دهمی توانچم ی و جدان صوزت دمنده امست او ر ک۸ حون 
لئونناش را این حال انتاد داژد ناچار موی غزنیی آبد و بسیاز 
بگفنم که آن هرگز نباشه که از لیخ 


خاضه فزنیرن اابنه سود نداشت و گشت | جه من داذم شما ندانده: 


فارغ نا شده قصد جای دیگرکننه 


بدایه ساخت و بزودی سوی بردان و هجبار: روت جنادکه بروی کار 
رفت و ازمن پوشیده کرد و می گوبد که بغزنبن خواهم بود یک 
چندی و آنگاه بر اثرشما بيایم و دانم که نبابد و معال بود امنقصا 
ژیادت کردن و فرموده است تا مواضعه نوشنه آید تا برری عرضه 
کی و جواب نوشنه و توقبع کرده بما رسانی و کدخدائی خداوند وا 
فرار گرذت برداماد او بو الفع مسعود که شایسنه ثر است گفتم 
[خنیار « عبت ندکو کرد و | دشاء الله ۹1 اد ن کار وی بصلاح آرد و کفت 
رن نم من ازین حالها و مواضعه بخط خویشس نبشکی »۳ رت و 
و زمانی بروزکار گرنت تا نوشنه امد و اپ خداونن ات ری 
بود دربن ابواب آفچه او نبشتی چند مرد ذه نبشتی که نی ثر و 
دبیر ثر ابنلی عصر بود در معثن ]نکه خداوند زاد» ر| خدمسث بر؟ کد(م 
اندازه راید کرد و حرمتا بدد؟ بر چه حمله بارد ۹ نکاد دارد و 
در معاني غامان سرلي و سار ایشان فضلی تمام و در معنی 
خاجت بزرک دایگر و مقدمان اشکر فصلی و در باب زننی و فرود 


آمندن و تدسیم اخبار خصمان فصلیر در باب بیسنانی اشکر واتبات 





وی نیدب 


) ۸۲۱ ( 

۲ اسقاط داتس دیوان عرضا فصلی و ذر باب مال خرانه و حامه 
کهبا ایشان خواهد بود و عمال زا بادت سال 4 ردخل نباشه و خرجهای 
لابه‌ی فصلی مواضعه بسندم و بدرگاه بردم و امیررا بزبان خادم ] کاه 
گردم که موف عة آوردم مر پیش خواند و مدال داد که کسی 5 بار 

نباید داد و مواضعه بسئد رئاسل کرد پص گنت جوابهای ان 
حمله خواهی راب ۸5 کی ددست ۹1 درا تفه ثرباشد که 
عالی بیتد مواضعه بنده ذوبسه و اخط توتبع کذد کشت بنشیی و هم 
3 پل دسر 1 ری مواضعه پسندم ۳ و فصول ر حجواب نوشلم و بخواند م‌ 
(مپر را خوش | و حند زکده تعدر فرصود راست کردم بران حهله ۹4 
و امد ر تودیع ک۵ یرت لخط خیش بنوشمت ۳۹1 خوا جح ادام | |۴۹ 
تائیده بربی جواپها که بغرمان نبشنند و بئوئیع موکد کشت اعنماد 
کند و کفایت و مناعت خویش درهر باب ازیس ابواب بنماید تا 
یا وی معمانی نهم ۳ هر 2 7 موم در باشد از هر در حادس 0 مرعما 
نوشنده آرد تا شتا ین 0 مسعوف ده خوی و رتسا مخوادد و 
ازما دل گرم کند و (مبدها دهد وفردا اورا بدرگاه با خوبش آرد ثا ما 
و[ بیند ر شغل کد خدائی فرزند بدو مفوض کفم و با خلعت باز گرده 
سخت شاد شد و کشت (ج دیدی که آمروزدر شغل سس م«عی کرد‌ی 
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گفت بذشین ایس حدیت معما فراموش کردی گفلم نگردم فراموش. 


و خواسنم که فردا پیش گرفذه آبد که خداوند را ملال گرفنه باشد 
گفت ترا چیزی بیاموزم نگ تا ار امروز بفردا نیفگنی که هرروزی: 
که می آید کارخویش می رد گفنه اند که نه فردا شاید مرد فرد! 
کار گفنم دیدار و جلص خداوند همه فائده امسث ثلم برداشت و 
با ما معمائی نباد و غریب و کنابی ازرحل برگردت وان را بو 
پشت آن نبشت ر لسخنی بخط خوبی به داد و بترکی غلامی را 
مخ گفت کیسهٌ میم و زر و جامه آورد و پیش سس نهاد زسین 
بوسة دادم و گفانم خداوند بنده را ازیس عغو کند گفت که م‌دبیری 
کرده ام معال اسش دبیران را رایکان شغل فرمودن گفنم خداوزد 
را امت و باز گشنم و مبم و جامه در کس می دادند پثم هزاردم 

و بنج پا جامه بود دیگر روز خواجه احمد پگاه آسد ر خواجه 
مسعود را با خویشت آورد بر ذای مپنر زاده و #خرد و نیکو روی و 
زیدا اما روزکار نا دیده و گرم و سرد نا چشید8 که برناپان را نا چار 
گوشمال زمانه و حوادث بیاید « 


حکایت ۲۳ خالد برمکی 
و در اخبار روزکار چنان خواند* ام که جعفر عیی بن خالذ برمگی 
ان روزار بود بهمة [ ۱۳۳ 
و خویشنن داري و کفایت تا بدا حایگه که ري ر در روزکار وزارت 
پدرش الوزد, راثانی گفنند‌ی شغل بیشتروی ران‌ي بک روز «مجلص 
مظالم نشجتم بود «قضیهل.می خواند ,در جرب می نیو 2 


7 ۳ ) 
چنبی بو فری هزار فضیه بود که همه را توذبع کرد که در فلان از 
چلین وچنیی باید کرد ودرفلان چذین و آخریی فضیه طوماری بود ادزون 
صد خط مقرمط و خادسی خامه آمده بود تا یله کند نا پیش کارنکذد 
حعفر پبی شتا ۷ فصده دوشست بنظر فدیا و دعقل تا بابها ما 
بفعل فین میا لها جون حعشر بر خاست 0 دصل ها «مجلمن فصای 
وزارت و احکام و ارثاف ونذر و خراج بردند و دامل کردند سرد‌مان 
منعچب بماندنه و #عبی پدرش را تهندت کردند جواب داد و احمد 
بعني جعفر واحد زسانه نی ول یر ۶ سس (اداب [۳ اذه معناج الین 
مجزز هدید و حال خواجه حول سلمه 401 همدر‌بود گج از خاده و دبدرمنان 
پبش تخت ملوک مد اجرم دیدار زسانک دید آنچه دید و کشید آ"یچه 
و خمسین و اربعمادة بغرمان خداو دل عالی سلاطان المعظم ابو ۱امظفر 
اپراهیم اطال الله بقاعه و نصراولياءه بخانهٌ خویش نشسنه تا آنگاه که 
فرمان باشد که باز پیش نخمت آید و گفنه اند که درلت افنان و 
خبزان باید ۹4 پایهار باشد و دولنی ۹ هموارهی رود بر مراد و برهدج 
کراهیت بیک بار خداوندش ببفند نعوذ بالاه سس الادبار و تشاب 
لاحوال امهر رضی ال» عذه بار داد و ویر و اعبان پیش رننند چون 
فرار گرفنند خواحه مرسعوث ] پیش آوردذد و زسم خدا متا بجای 
آوره و بایسناه امبر گفت ثرا اخنیار کردبم بکد‌خدائی فرزند مودرد 


فرسان بردار است و زمیر بوسه داد و باز گشست و سخت نیکوحقش 


۱ گزارد ند 2 «خاده باز رات بک ساعست ببود پم بنزدیک |-در مودود 


۸۲۴۶ ( 

آمد هرحة دي ر ! آورن؛ بود‌ند ] یی | آور۵ز۵ , و (مبرمودول اورا بسدار 
بنواخمت و ازانجا بخانةٌ وزی رآمد خسرش رزیر با وی بمیار نیگوئی 
کرد و بازبگردانید - و روزیک شذبه دهم ماه عرم (مبر مودود و وزبر 
و بدر حاجبد و ارنگس حاجب را چهار خاعت دادند مخت فاختر 
چذانکه بهیيم روز کار ماندد آن کس باه نداشت و ندادة بودند "چذین 
و قوم پیش آمدند و رسم خدست !جای آوردند و باز گشنند امپرسووزد 
را در پیل نر و ساده و وهل و دبدبه دادند و فراخور این بسیر 
زیادتها ردیگرای را نیز همچنیر و کرهابتمامی ماخته نش ء و روز نه 

شنیه دوازدهم از ماه (مبر رفي الله عذه بر ذشصت و بجاغ فبروزی 
]هرد بر خصراه میدان زر بذشست ون بثا و مید آن (مروز دبگر 
گون نشده |سمف آن وثت برحال خویش بود و فرموده بود تا دعونی 

با تعلف ساخنه بردند و هردسه نهاده و امبر صودید و دو وژیر نیز 
بیامد‌ند و بلشستند و لشگ ر گذشفی گرفنند و نخست کوكبهٌ |مدر سوذود 
بود جثر و علاسنهالی ذ راخ و غلامی صد و هغناد با سللح تمام و خبل 
وی آراسنه با کوکبةٌ تمام بر اثروی ارنکبی حاجب و غلامان ارتکین 

هشنان و ائد و برایرایشان غاسی مرای فوجی پلچاه و مرهنگی 

پیست پیش رو ایشا «خت اور با جذیبنان و جمازگان بسیاز 
و براثرایشان سرمنگان آراسنه نا همه بگذ‌شننه و نز‌یک نماز پیشفن 

رمیده بود امپر فرتد را ر وزیر و حاجب بزگ اینکیی و مقده‌نان 

را فرمود تا بخوان بنشاندند و خود بذشست و نان بخوردند و این 
قوم خدست وداع بجای آوردند و برننند کای آخر العهد بلقاء بنداو 


لماک رحمة الله علیه و امیر پس از رننن یشان عبد الرزاق: را 





ر ۸۲۵ ) 
کشت چه ؛ ی شرابی چند اخوربم گفت ررژی چنی و خداوند 
شاد کام و خد‌اوند زاده بررسراد رففه با وژیر و اعبان وبا ای همه هردسة 
خورده شراب کدام روژ را باز داردم امیر گفث بی تعلف باید که 
بدشت آئدم و شراب بباغ پیروزی خورام و بسیار شراب آوردنه در 
ماعت از مبدان بباغ رفت و مانگینیا وقرابه بلجاه در میان مرافعه 
بنهادند و سانگین روان ساخنند اسب گفت عدل ناه داربد وسانگیس‌ها 
برابر کنید تا سم رود و پس روان گردزد ساتگبنی هربلک نیم سن 
و نشاط بالا گرفت و مطربان آواز بر اوردند بو العسی پنی خورد و 
بششم سر بیفگند و بسانگینی هفئم از عقل بشه و هشتم قذنش 
افناد و فراشان بکشیدندش بو اعلا طبیب بت سر پیش کر۵ و 
ببردندش خلدل داود ۵ه :خورد و سیاببروز نه و هر دو را بکوه دیلمان 
بردند بو تعیم دو ازده ؛خورد و بگراخت و دید میمندهی مسنان 
افتاده و مطربان و مضعکان همه مست شدند و بگربخننه ماند 
ملظان و خواجه عبه الرزاق و خواجه هزده بخورد و خدسث کرد 
رفس را بامیر گفت بسص که اگر بیش ازین دهند ادب و خرد اژ 


ددد؟ دور کند امپر "خندید و دمنوری دواد و بر خاست و سی رب 


بادب باز گة ث و اسبر پٍس ازین صی خورد بنشاط و بیدست‌وهشت 


سانگین نجم منی ثمام شد و بر خاست لاب و طشت خواست و 

مصلی نماژ و ده بشست و نماز پیشیی بکرد و نمازدیگرکرد و 

جذان می نه‌ود ۹1 کثتی شرا ب‌ خورد " اسث و همه «چشم و دیدار 

من بود که بو الفصلم و اسپر بر پدل بذشست و بکوشکا رت - رو ژ 

پاجشنبه نوزدهم ماه "عرم بوعلی کوئوال از غزنبن با لكري توی 
مرو 


) ۸۲۹ ( 


رد بر جااب خلم که آزایشان فمادها رنثه بید در غیبت امپرتا 


ایشا را بضلح آرد بعّلیی با جنگت وپص از رفن وژیز امیردرهر جبز 


رجوع با بومیل حمدونی می کرد ووی را *خت کراهیت می 
آمد و خوبشلی را می کشید و جاذب وزبر را نگه می داشتاو مرا 
|« می کرد بر هر خلوتی و تدبيري که رنتی که او (| سکروه ام 
و مس نیزدرآن مهمات می بودم و کار دل بر داش از وایت وسمنی 
رای بدان منزات رسیده که یلگ روزخلوتی کرد با بوسول و هن 
ایسذاد» بودم گفت وایت بایخ و تتخارسنان بیوزنکیی باید داد ثاا با 
لشگر و حشم ماوراء النهر بباید و با ترکمانان جنگ کند و با بوسهیل 
کدت با وژیر دربن باب ری ۳ بباید گشت (مدر کشت پا وی م ی‌اگفین 
که ار مرد‌ی معروف است ومرا فرمود تا درو جلاس منهنوز؛ از 

فامها نبشام و بنوقبع کرد ر گفت راب #۳ 7 ی داد تا ببرد گفنم 
چذنی کنم آنگاد بومهل گفت مگر صواب باشه رکاب دار نزدیک وزیر 
رود و فرمانی جزم باشه تا اورا کسیل کند گفت ندلگ آمد و باز 
گشتم و زوشدء آمد بحخواجه ‏ برف ۹ ساطان ی جذیری جد برهای نا صواب 
می فرماید خواجه بهنر داند که چه می فرمایه و مارا کگفت مقصود 
آن بود که ازخویشنن داری وبی گذاهی من ازین خلوت و رابهای 
نا درست باز دماتی معما نوشدم بخواجه و احوال باز نمودم و رکاب او 


ر کسل کردهآمد و رکاب دار خواجه رمید خواجه رکب دار را منشور # 


و امه 1 دکاه داش که دانسست که نا نا صواب ات و میک جواب 


نوشمت موی سر باسکدار- روز دوشنبه غر صغر امیریزد پا راز نغربغزنین 
آمد و امیر را بدید و باژ گشت و درشب امبر معمد را آورد بودند 





٩ 


( ۷ ) 
از فلعةٌ نغراز عبت اپ خداوند زاده وبر تلع غزنین بود و سکزي 
امیر حرش بروی موکل بود ز چبارچسرش را که هه‌راه آورده بودنك 
احمدل و عدد الرحنهن و عمرو مان ۵ر شب بدا خصرای باغ پدرززی) 
فرزد آوردند و دبگر روز امدر بنشاط شراب خورد از باه وذست حاشنگاة 
مر[ بو ند و کشت پوشندد و نزدیک فرزندان بر(در مد رو و ایشان را 
سوگدد‌آن گران بده که در خدست راست باشند و خالشت نگنند 
و نیک احتباط کین وچون ازین فراغت انناد دل ایشان از ما گرم کنی 
و بو ثا خلعنها بپوشند و توبننزدبک ما با زآی پسرمنکوی ایشان را 
در سرای که راممت کردنه بشارسنان فرود آورد برننم ثا باغ پیروزی 
بدان خضراء که بودند هر پکی یلگ کر باس خلق پوشیده همان 
مدهوش و دلشده و بوغام بدادم و بر زمیی افنادند وخ ت شاد شدنه 
س وگن ان ر نس ی کردم و اپمان البدِعة بود پکان, یکان نك را بر زبان 
رانداند و خطهای ایشان زبرآن بسندم و پص خلعنهای بپاوردند قباهایی 
هقلاطون. ین متلوثاث و دستارهای خذصب و در خانه شدند و 
پپوشیدند و موزهای سرخ بد و فی: اند‌نك و بر نشمنند و اسان گرانما 8 
و متامهای زر و برفتاد و مس بنزدیک امپر آمدم و [لچء رننه بود 
باز گفنم گفت ناس توی ببرآدر سا کة جذبس و چذیس درهمود یم 
قرباب فرزندان برادر و ایشان را بخدست آریم و پیش خوبشل 
ناه دارم تا بخوی ما بر |آپزد و فرزندان سر پوندیدة خویش را بنام 
ایشا کنیم نا دانسنه آیه و مخاطبة ااسیر لجلیل لاخ نرمود و 
نوشنها آ۵ و توفجع, کرد و سدکوی. ر دا و کفست. نزدایک پسرت 


6.۸۴۸ 


بر فلع غزنین است و دیگر روزاین فرزندان هم با دمنار پیش 


آمدند و خدمت کردند امیر اوشان را بجامه خانه فرسناه تاخاعمت 
پوشانیدنه ر نباهای "زربی و کلاهای چهار پرو کمرهای زر و اسوان 
گرانمایه و هریکی را هزار دیفار صله و بدستث پار؟ جامه داد و بران 
مرلی باز رنذند و ایشان ر وکبلی بیای گردذد و راثبگ تمام نامز 
شد و هر روز دو بار باسداد و شباناه بخدست سی آمدند و حرة گوهو 
نامزد سیر احمد شد بعاحل ثا |نکاه که ازان دیگران دامزف کند تا عقد. 
و نکاج زگرد ذد و دس ازی دوشود 5 ثر معدمد آن فرسئاث تا حمله 
خریفهاوزا "از زرم درم -ونجامه و جواهر وا دیکو فواع ۱313 
بود حمل کنند و کار ساختن گرفنند و پیغام فرمنادند بعرات و عمات 
و خواهران و والده و دخقران که بسازیه ثا با ما بهندوسنان آئید 
چنانکه بغزذیی هبیم جبز نماند که شما را بدا دل مشغول باشد و 
اگر خواسنند و اگر نه همان کار ماختن گرننند و از حره خنلي والد؟ 
سلطان در خواسنند ثا درین باب خر گویند ایشان گفنند و جوا 
شنودنده که ۵ تم که 9 که بدست دشمی افند بغزندن 


اشذران که ربق 7 وم و پیشترآن روژ با منصور مسلوقي عمي 


" ۹72 ‌««« 
و اولیا و حشم پوشید ؟ با سس تک 8 1 ک ان حدست و کسی 


کذدر کفدند بایسنی ۹ وزدر دراٍن باب 15 گذني که خودد5.. 


باشه ازنامة رکیل ولیک نئواند نوشت بابند| تا آنگاه که امبربا وی 








اقا سل مس اس ما ات هش ات 


2 بسن شین 


] ۸۳۹۶ ( 

بپراگند (ثفاق را دیگر روز نامه فرمود با وزیر که مزیمت فرار گرد 
که سوی هندوهننان رربم و این بوبهند وسرسناره وبشور و گيري ٩(‏ ) رآن 
نواحی کرانه کذیم باید که شما همانجا باشید تا ما بروبم و به برشور(؟) 
زسیم و ذامٌ ما بشما رمد آنگاه بلخارستان بروید و بزمسننان [ تجا باشیه 
و رممکن 5 ود ۵ خ روید تا مخالفان را از پا بیددازید نامه نوشده 
رد و کسدل کرده شد و مس معما مصرح باز مودم که آن خداوند را 
کاری نا |نذاده شگوهیده اممت و ثا اهور عنان باز نخواهد کشبد و 
نامها پوشیده رفت [نجا تا عر بمازنه و می نماید که بلاهور هم باز 
به. ایسئنه و از حرم بغزذیی دمی ماند و ده از خزاتن چبزی 
و این اولبا و حشم را که اینجا اند دست وپای از کار بشده است 
۳ ملعیر مانده اند و امبد همگدان بخواحهٌ برف است زینهار 
ژینهارثا ای تدبی رخطا را بزودی دریابه و پوست باژ کرو ده بنویسد که 
از ما بر چند منزل است ر فراخ بغوان ذوشث مگر این تدبیر نا 
صواب بگرده و با معنشمان حضرت بگفتم پوشید: که بوزیر ذامه فرمود 
چنین ر چذین نبشنم و معما از خویشتن چنبی ز چنین یی 

گفزنه «خت زیکو اتغافی افناده است انشا الا تعالیی 5 این 
ناه, ۳ ناسمه مشع ذوپسد نت خداوند را بیدار کند جواب تن ناد 
برسید و السق سخنیای هول باز نموده بو اکفا رار و هیچ تیر در 
جعبه نگذ|شنه و مصرح بگفنه که اگر خداوند حرکت ازان می کند 
که خصمان بدر بیع جنگ می کنند اپشان را آن زهره نبود: است 
که فر| شهر:شوند وبا ایشا جنگت می کنند و ؟ رآن ‏ خد اوند ف مان 


) ۳ ( 

پیندوسنان چرا باید بود ابری زسسنان در غزنی بباشد که (لعمد الله 
که هییم *جز دهعت ٩ه‏ بنده پوتکیی را برشی قوم آغالید داد بخواهد 
آشند و بقی بداند که اگر خداونه بیندوسنان رود و حرم و خزاشن 
۳ برد و اپ خبرها مننشر گرد و (دوست و دشمری برعف که آب 
۳1 بزرگوار را بخده شود جنانکه همه #سن را طمع ژیا؛ دت گردد و نیز بر 
هددوان (عنماد ندست که جنه ان حرم و خزانی بزه‌جوی ایشا باپه 
برد که سخسمت نیکو کار نه بو۵* باشیم براسنای هندوان و دیگوبرغلامان 
چه اعنماد است که خداوند. را خزانی در صعر( بدیشان بایه نمود و 
خداوند نا این غایت چندان اسنبداد کرد و عانبت آل دید و این 
رای و امتبداد کردان برهمه بگذشث و از ذااعباف بالله. خداوند 
درو بند کان دل شکسته شون و بنده آبری صدعت بکرد و حق تعمت 
خداوند را بکدازد و اژ گرد خود بیعگند و رای رای خداوند است 
مر چون این دای «خواند در حال سرا کشت که منرد خرف شب 5 
اسب و نذاند که چه می گوید جواب نویص, که صواب ۳ است: که 
مها ثدنه ام و خواجه .کم شففت | اجه دید باز نمود و منلظر 
فرسان وید بود تا آلچه راي واجس کذند فوعوله ید که [نچه. هی 


یذ 


وی جوا شما ننواژید دید حواب نوشده مد و همگن این ي بث [نسنذه 


و نومید شدند و کار رفدن آماخنی ؟ فنذد و بو غلیی کوئوال. از بخ باز 
آمد وآن کار راسمت کرد روز در شنبه غرةٌ ماه ریبع ااول. پیش, امیر 
آمد» نواخست:یافت و باز گت و دیگرروز تنها با وی خلوذی, کرد 
و تا نماژ پیشیزی بداشت و شنودند, که شهر و قلء» و آن نواحی :۵و 


هرد و کست: ما بهبار کا با ز خوهیم ۳1 ذیکی اد؛ دباط باید ۴ سك 7 


)) 
فرشهر خال نیفند که فرزند مودرد و وژبر با لشکری گزان بیرون اند 
تا این زم‌سنان خود حال مخالفان چون گردد آنگاه بهار کاه اپین 
کار را از لونی دیگر پدش گبربم که این زمستان طالع خوب نیست که 
حگیمان اپ حکم کرده اند کوتوال گفت که حرم و خزائن بقاعهای 
اسئوار نبادن مگرصواب ثر ازانکه بصعرای هندومنان برد جواب 
واه که لاح 1 ات که ایشا با ما باشند که ایزد عز و جل‌صلاج 
و خبر و خوبی بدبی مقرون کذاد و باز کشست و نه‌از دیگر شون 
لشکر نزدیک کوتوال رخنند ر بنشمننه و مجاسی دراز بکردند هدیچ 
مود نداشت ابزد عز ذکره را درس حکمنی و نقدپری اس پوشید»ت 
تا جه خواهد بود گفتنه فرد| سنگت بان موی باز خواهیم زد نا چه 
باز دید آید گفث هر چذه سوه ندارد ر فجر ثر شود صواب آمد 
2 پس از بار خالی کرد با منصور مسئوفي که 
اثثری چند می دربایسث تا از جای برئوان خاسنی و نبوه 
و بدین سب جر ثر می بود و بدرگاه اعبان بیامدند عبد | جلذل 
ولد خواجه عبد الرزاق ندشست با ایشان و گفشت مرا برگ آن 
نیست که خی نا روا شنوم و باز کشت و این فوم فرود در آهندن 
بران چهار طانق بنشستنه و بر زبار پیغام دادند که ما با سلطان 
حدیثی دارم رویم و بگوی او را در زمسنان خاده خالی با منصور 
مسئونی پافثم و آغاچی بردر خانه راه یانتم پیغام بدادم گفت 
دانم که مسئوحشی آوزد8 پیغام ایشان نشنود بیا نا با م بگوی 
نزد یگ ایشان باز آمدم و گفنم الزاهد لا یکذب اهاء پیغامی نا شنوده 


:۰ و 3 ۳ » ص 2 2 .99 
خن برش حمله کشت که مشدی هوض اورده باشدد کعنند روا امیش 


6 ۲۳۳ ( 

اما از گردن خویش بدرون کندم و در ابسنادند و بیغاسی درازد(دنه 
هم |زان نمط که وژیر نوشده بود و دیز کشال: ذر گفنم که ضری زهرة 
ندارم که این فصول برس وجه اد! کم صواب آنست که بنوبسم که نوشانه 
فاچارتمام بخواند گفننه نیکو می گوثی فلم بر داشننم و مخت مشبع 
]مد نوشنه و ایشان باری, می دادند پس خطها زیرآن نوشنم که ان 
پیغام ايشان اممت و پیش بردم بسند و دو بار بذامل بخواند رگفت 
اگر مخالفان ابأجا آینه بو القاعم کذیر زر دارد بدهد و عارض. شود و بو 
سهل حمدرنی هم زردارد وزارت دابه و طاهر بو اعسن همعونین 
مرا صواب ینت که می کنم ببایه آمد و اب حدیت کوناه می 
باید گرد رد بیامدم و 1 بچه شدودم بگفنم همکان تومدد و ملعیر شدانه 
کوتوال کشت مرا حه کفت گفنم و (((۸ که ایس حدیت و گرد ار 
خاسنند و گفنند که ]له پر ما بوک بکردیم سرا ابأچا حدپئی نماند 
و باز گشننه و پم اژین پیغام #چبار روز حرکت کرد و این ملد 
بپایان آمد و ثا بجا ناریخ براندم رففن یس پاش را رضي الله عنه 
موی هندوسنان جای ماند تادر مجلد دهم ,رن آغاز کنم 
و در باب خوارزم و جبال پرانم همه نا ایی ود جنانکه 
تارخ اس آناه چون ازان فارغ شوم بغاعدة تاریخ باز گرم 
و رثن ای 3 بادشاه بهندوسنان تاخائمت کارش بگوبم و برانم ثر اذشاء للع 
عزوجل و در آخر مجلد ناسع خن روزکار امیر مسعود رضی (21 
عنه بدان جابگاه رمانیدم که وی عزیه‌ش درست کرد رنذن بسوی 
هندوستان و چپار روز #خواسی رت و مجله بران خلم کردم و 


گننم ازی جلد عاشر لخست در باب خوارژم و ری و چبال برانم 


۱ 
1 
/, 





۳۷ ) 
و بو سول حمدونی ومدت بودن آن قوم انجا و باز گششن آن فوم 
وولیسی ازدست ما شدن و خورزم و النونتاش و آنن ولبت از 
چذدک ماز رزفن و رنا سوی ری تمامی بگوئیم تا سیانمت تاریخ 
رات باشد |زگاه چون فراغمت افناه بذاریم ايری پادشاه بازشوم و زین 
چهار ررز تا اخر عمر بگوبم که (ندگک ان است و 
۱ اکنون آغاز کردم این دو باب که در لد *جاني و نوادر *خشا 
پسبار امست و خردهه! ن که درب تامل کنند مقرر گرا دد ایشان ۳ 
که +جود و جد آدسی اگرجه بسیار عدت و حششست والت ۵ |رند بکار 
سیر ود و جوی عذایت ایزد عز و جل جلله باشد راسمت شود و. 
چه بود از[ نچه باید بادشا هی رایکه امیر مسعود رضی الله عنه را آن 
نبود از حشم و خدمنکاران و اعپان دولت و خداوندان شمشیر و فام 
ولشگر بی,اندازه و پیان, و ستور فراوان و خزانه بسیاراما جون تقدیر 
چفان بود که بایه که او در روزگار ماک با درد وغبری باشد و خراهان 
و خورژم رو ری و جبال باید که از دس وی بشود چه توانست 
کرد جزعبر و اسفسلام که تضا چنین نیست که آدمی زهره دارد 
که با وی کوش کند و این ماک رضي الله عنه تقصیری نکرد 
و لشکرهای گران کشید هر جند ممنبد. و برلی خویش بود شب 
فگیر برد و ادگ و بذه ردت که تقدیر کرده بود ایزد عز ز کر رد در 
۳ اازال که خراسان چنانکه باز نمودم رابکان از مت وی بود و 
خوارزم ر ری و چبال *+چنیری جنانکه اینک از ز خواهم نمود تا مقرر 
گردد و اه (عا م باتصواب ۰ 


۳9 


۳ 


ذکر و #8 

خوارژم ولیتی ادمت ده | اضف در هشتاد و ]نها منابر 
فسیار و همیشه حضدرت بوده اشت عللجین ‏ ملوکت ذام دار جنانکه 
در کاب سیرملوک چم مثبت امت که خویشاوند‌ی ازان بهرام گور 
بدان زمبن آمد که سردا ملک جم برد وبران ولایت سئولی 
کت و این حدیث راست بدارند چون دولت عرب که همیشه 
باد .رسوم عجم باطل کرده است باا گرفنت بمید اولبن و آخرین 
عم مصطفی علیه السللم- همچنیی خوارزم جدا بود چنانکه در 
تواریر پیدا است که همیشه خوارزم را بادشاهی بوده است مفرد ۶ 
آن وایت از جمله خرامان نبوده است همچون خننان و چغانیان و 
بروزارم‌عاوبان و طاهریان چون خنی خلل بخافت عباسدان راه یانت 
همچنین بود: است خوارزم وصامونیان گواه عدلند که بروزکار مبارکت 
امبر معمود رضی الا ع2۱ وقت ایشان بپابان آسد و چون بریی جملاة 
است حال این وایت راجب دیدم خطبه در سر این باب نهادن 
و در اخبار و روایت دادر آن «خنی جند واندن جنانکه خردمندان 


۳ ب دسناندد و ۱ و دکدزدل بط 
فصل نی الخطبه 


۰ ۱ 
چذان دان. که مردم را بدل مردم توا خواندن ردل از 
بشنودن و دیدن قوی و فعیف گردد که تا بد ونیک نه بیژه ۳ 





رز ۳ 

رگوش دیدباذان و جاسومان داز کهآ آن رسانند بدل که به بیفند و شذواب 

و وی را آن بکار ‏ اید که اپشان بدو رساذنه و دل از الچه از ایشان یادمت 
بر خرد که حا کم عدل استب عرض5 کدد نا حق ژ باطن جد! شوت و پدد! 

آید و [ تیه بکر آرد پرد‌ارد و ] له نباید ور اندازد و ازین جهتا 
اسمت حرص بمردم تا آ نچه ازوی غائب است و ندانسنه است و 
نشنوده است بداند و بشنود از احوال و اخبارروزکار چه آاچه گذشنه 
است و تک آ ده وا است و کد‌شده را برچ وان یاو کر 
بگشد زگرد جهان وراج بر خویشدن لهادن و احول و اخبار درمت ر 
اژ ن معلوم خویش ۱ ورد ن ‏ لچه دجامسده است را دسنه مادد؟ 
است که غدسب معض است که اگر آن مردام بداینددی همه نیکی 
3 بدی هی بد بدر نرسیدی ولا بعلم اغیب ۱ اه عزو جل 
۳ هرچند جند ن است خردمندان هم دربن ::عدده اند و می جویژد 

و رد بر گرد آ آن می گر دند و اذدران *کن «جه می گویند 1 جسون دیگو 

هران نگاه کرده آید بر ندلي و با بد دسفوی اپسئد و اخبار کذشاه را 
۵ قسمت است که آن را سه ۳ب نشناسند یا از کسي بباید شنید 
و یا از کثابی دیایه خوادد و شش رط آنست ۸5 گویند: باید که یه و 
رات کف باشد و دبز خرد گواهمی دهد که ّ خجر درست استب 
و نصرت هران جد| آمد که آن را بیاورد» اند که گفنه اند لا تصنذقی 
می ااخدار ما لا بسنقیم فیه الرای و کناب همچنیر است که هرچه 
خوانده آید از اخبار خ رد آن زا رد نکند ترایونقه ار را باو و 
و خرد‌ملد آن 1 ر بشنوند و فر مناندت و پیشنر مردام عامه 7 


۹9۹ باظال ممنفع / دوسمستا سس دزد حون و انخبار دی 2 (ری 


۳۳۳۷۰ 

وکوه و ول بیابان ودربا که "(حمقی هنکامه سازد و گروفی ‏ 

همچنو گرد آينة و وی گوید درنان دربا جزیرة دیدم و پانصه 

ی جائی فرود آمدبم دران جزیره و نا +خنیم و دبگپا نهاديم جون 

آنش تیش و تپش بدان زمین رمید از جای برنت ناه کردم 
ماهیبود"بقان کوه چلان ویر تجنین ها درآن ۳۳( ۳۱ 
جادر مردی را خری کرد و باز پبر زنی دیگر جادو گوش اورا 

بروغنی ببندود تا مردم گشت و اجه بدین ماند از خرانات که 

2 آزد نادان را چون شب بر ایشان خوانندو آن کسان که خن 
راسث خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند و مشت 
آندکگ انست عدل ایشان و ایشان نیکو فرا سنانند و سخن زشتث وا 

بینداززد واگر دست ات که پو انیم بسنی 9 2 ((۵ علده گفنه 

است و سخت ندکو گفنه است » ۱ ره 

آن العقور کميِنة فاذا بدت * ووجو بالفعل فهی تعارب (؟) 

۳ 9 که این تاریخ پیش گرفنه ام النزام ایس فدر بگرده ام یه 
نوبسم با از معاينه مس است پااز سماع درست از مردی ثه» ربیشل 
ازین مدثی دراز کنابی دیام بخط اسناد بو ربجان و ار مرذی بود 
قر آدب و هندسه و فلاسفه که در عصر او جفو دیگری نود و بگزاف 
جبزی ننوثنی و ی دراز ازان دادم تا مر دد که سر درین 
ثاریخج جون احنباط کم و هرحند که لد رن قوم 6 سمخ ن ایشان ی دادم 
پیش رفنه اند و مخت اندکی اند ه اند و رامت جناذدست که 


5 و زان تمام کفوده اف ۷" ۲ ۳ ۳۹ تس 
ثم انقضت لک اسنون باهاها * کائ و نها احلم 





( ۳۳۳ ) 
و سرا چاره ذیست از تمام کردن این کذاب تا نام این بزرکان بدای 
زنده ماد و نیز از سس دادگاری ماد که بسن از ما این تاریخ 
+خو(ذند و مقرر گرده حال 0 این خاندان که همیشه بان و این 
اخبار خوارزم چنان ضواب دیدم که برمر تاری مام‌ونبان شوم چذانکه 
"از اسناد بو ربحان تعلیق داشتم که باز نموده است که سبب رال 
درات خاندان ایشا چه بود» است و در دراث تعهودی حول 
وس آن ولایت و امیر سمافی رة‌ي اللع عنه ]فا کدام وتا 
رفت " مملت زير فرمان وی بر چه جمله شد و حاجبت 
النونناش را [ اجا بنشانید و خود باز گشت و حالها پص ازان برجه 
احمله ردت تا |نگاه که پسر النوتاش هارون اخوارژم عاصی شد و راة 
جواذان گرفت و خاندان النونناش بخوارزم بر انناد که درب اخبار 
"فوائد و ءجائب بمیار اسث چذانكه خوانندکان و شنوندکان را ازان 
بمیار بيداري و فوائد حامل شود و تونیق خواهم از ایزد عز ذکره 


هه را م5 ۳ ۴ 4 ار 
بر تمام کر ایرن صدیری ده عازن خر سودی ر معدن # 


قصهٌ ابوالءباس مامون #رن مامون |لخوارزمشاه .. 
چندن نوشت بو راعان در مشاهیر خوارزم مامون بن مامون 
رحمة اللهعلیه باز پدین میری بود که خاندان پس از کشتن ار 
برادناه و دوامت مامونیان برایان رمید و ار مردی بود فاضل و شم 
بو عری و در کارها مخت مثبت و چنانکه وی را اخلاق سنوده بود 
"و هم" نا سنوده وان اژان می گوبم تا مقرر گردد که مول و 


.سا پا نمی کم که گفنه اند * انم! آعکم فی امثال هذه المور علی 


۸۳۸ ) ۱ 
الفلب (اکثر فالفضل من ذا عدت نضائله اسلخفی في خلال ‏ . 
منائبه مساویه و لو عدت تلاشت فیما بینها مثلبه * و هنر ِ 
بزگ تر امهر ابوالمبای را آن بود که زبان او بسنه بو از دشنام 
و حش ر خرانات من که بو رتعانم و مر اورا هفت سال 
خغدشفت کردم نشدودم مرن ۹1 بر ژبان وی هدیم دشنام رفت ۲ غاییث 
دشنام ارآ بود که چون مخت درخشم شده گفنی ایسگ وسیان از 
و میان (مبر معمود دومتی معکم شد و عبد کردند و خره که اج 
را دخنر امیر سبکنکین بانجا آوردند و در پردة امیر ابو المباس فرار 
گردذت و مکانبات و ملاطفات و مهادات پیوسته گنت و ابو العباس 
دل امبر مجمود در همه چیزها ناه داشئی و از خن کشرز تواضع 
نمودی تا بدان جایپگاه که چون بشراب نش‌ني و روز با نام ثم اواجا 
و حشم و ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه او بودند از سامانبان 
و دیگرای !خواندی و فرموددی تا رمولن را که از اطراف آمده 
بودند‌ی باعتراف بخواندندي چون تدح سبوم بدست گرننی بر 
پای خاس‌نی بر یاه (میر *عمود و پص بذشسی و «۰ قوم برپای . 
او می بودنهی و یکان بکان را می فرمودی و زمین بومة می‌دادنهی . 
و می ایسنادندی تا همه فارغ شدنديی پص امبر شارت کردی 
تا بنشسنندی و خادمی بیامدی و علهٌ مغذیان بر اثر وی می 
آوردندی هريكي را ا-پی قیمنی و جامه و کیسه درر ۵ه هزار درم 
و دیز حانبس یت مد م ول تا یدای جایکاه داشمت ۶ امیر المومندن 
ابقادر بالله رحمة الله علیه وی را خلعت وعبد ولوا نو شب 


درسنادهی عین الدواه و ین الملغ بدست حسیس ساار حاچبان 


 ۳۲( 
خوارزم اندیشید که نباید امبر *عمود بیازاره و تجنی نبد و گوید چرا‎ 
بی وماطات وشقاعت مر ار خاعمت سناند اژ خایفه این کراست‎ 
و سراکب هرجاتی از بهر جاسلت مرا پیش باز مس رمول‎ 
فرستاه تا ذبمةٌ بیابای و آن کرامت در سراز وی فرا سندم و‎ 
بخوارژم آوردم و بدو مپردم و فرمود نا آنیا را پذهان کردند و با لطف‎ 
حال ؛جای بود آشکارا نکردنه و پس ازان چون آن وقت که می‎ 
. بایست که ای خاندای می انتد آشکار! کردند تا بود آ لچه بود و‎ 
رنت [لچ» رذت و ایی خوارزمشاه را حلم اج ایگله بود که ررژی شراب‎ 
ی خورك بر هماع رد و ملاحظه و ادب بسیار می کردی که مردی‎ 
*خت فافل و ادیپ بوه ومی پیش ار بودم و دیگری که‎ 
آورا فچری کقنا‌ی مسردی «خت فاضل و ادیمس بود و ندکو‎ 
عخ و ترسل و لیکی سخت بی ادب که بیک راه ادب‎ 
« تفص نداشت گفنه ان که ادب النفص خیر سس ادب الدرس‎ 
تویروا ببالهٌ شراب" در دست داشست و -خوامت . خورد (سپان‎ 
تووتی گمدوسزای بجهبفتط بزدنه تجانگی کردنهر از یکی امین‎ 
رها شد به نجرر خوارزه‌شاه گفت في شارب آشارب " مجری اژ‎ 
رعنانی و بی ادبی پیاله بینداخت و مس بنرمیدم و بیندیشیدم‎ 
که فرماید تا گردنش بزنند نقرمود و بخندیدو اهمال کرد و بر راه‎ 
حام و ذره م رد و من 45 بو الفضام بنشاپور شخودم از خواجه بومنهوز‎ 
فعالبی مواف کناب بنیمة الدهرفی #جالص العصر ر بسیار کنب‎ 
دیگر و اخوارژم رفت و اس خوارزه‌شاه را مدتی مدید بود ر بنام اوچند‎ 


7 ۸ ) 
دب ث نظر رذات خوا رزمشاه کگذسی همنی ی کناب انظر فده و وحه 
حجحن انظر البه و کردم (ذظر له بو راعان کشت روزی خوارزم‌شاه 
هوار شده شراب می خورد و نزدیک حجرژ مرن #9 نید 
مر( خواند دب ر ثر ریدم بدو اسمپ براند نا در حجرة نوت ص 
و خوامت که فرود آید زمین بوس کردم و سوگند گران دادم فرو 
نیامد وگفشت اتعلم صی اشرف الواپات پأتبه کل الورول و لا ياتيني 
پس گفت لول الرسوم الدنواوية لما استدعیلت. فالعلم یعلووا به‌لیی 
و تواند بود که اخبار معنضد امیر امژمنی را مطالعه کرده باشد 
که | چا دیدم کد ررزی معنضد در بمنانی 7۳ ثابمت ذرة 
گرفنه بو و سی ‏ ردت داکاه دست بکشید ثابمت. نس با مبر 


المژمنیی دست جرا کشددی گفت کانت یدی فوق یدک و 


العلم پعلو ول یعلیی و الله اعلم بالصواب ۰ نی 


ذکر سبت نقطام الملک مس ذلک البیت 
و انتقاله ای احاجب الئونتاش رحمه رللة علیة 


حال ظاهر میان امبر #عمود و ابوالعباس خوارزمشاه سخت 
نیکز بوه دوسنی: موگد گشنه و ءقد و عهد انتاد پس چون امیر 
#عمود خواست 5 صبان او و خانیان دوسفنی و عهد و رد باشه 
پس از جنگ اوزکند و سرهنکن می رنننه بدین شغل و اخنیار 
کرد که رسولی ازان خوارژمشاه با رموان وی رود تا رنت بسدن 
عهد با خانیان آلچه رود بشبر وی باشد خوارزمشاه تن دربن حدیت: 


نداد و سر در نباورد و جواب نوشت رگفت ما چعل اه لرجل من 





( ۸۴۱ ) 
قلبیی نی جونه رگفت پس ازان من از جملهٌ امبرم مرابا خانیان 
ربطی درست 7 وت حال نزد ایشان کس نفرستم امیر حمود 
این بیک روی خوب از وی فرا سند و بدبگر روی‌کراهیتی بدل وی 
آسد چذانگه بد گمانی وی بودی وزیر احمد حس را گفت که می 


دماین 11 این سرد با مر رات ددست که سج حمله می 


كت رن 
گوید وزیر گفنت سس چبزی پیش ايشان نهم که ازان سغرر گرده 
که این قوم با ما رامنت اند یانه و گفت که جهاد خواهد کرد و 
امپررا خوش آمد و رسول خوارزه‌شاه را در سر گفت که این چ» 
اندیشهای بدهوده نت ۹ خد وند ترشیت امن وا حه خبالیا است 


یک 
برس حمله می گوید و تهمنی ببهود؛ سمی خویشن راک می دهد که 
ملطان مر ازان مذری دور است اگرمی خواهدب ۹ اززٍن همد4 ثال 
و بل برهند و طمع حهانیان 1 ازوایت ری ِ تن گرد 2 ۱ را بدام 
تیاس میرن دکند تا ازدی همه بداساید و حثا که ی از خویشد 

س‌ ۰ رن 2 9 ن‌ 
می گوبم بر سپدل نصیعس اژ حوستا دی دوم باو و ساطان ازین 


۹1 می گویم |کا ددست ۲ سرا مقال دداوه اس و 99 اعلم 


دکر ماجرول فِ باب اخطبة و طهر مس 
التشاویش و البلایا لا حلها 
بو ربعان‌گفت چون این رسول از کابل بنزدیک ما رمید که امچر 
معمود ابرن سال بیذدرستان رفت رایس حدیمث باز گفت خوارزه‌شاه 
مرا بخراند و خالی کرد و | نجه رزبراحهد حسن گفنه بود دربن با 


۰۹ 


۳ ۲ 
ئً صس بگدت گفنم ادن حدایت را فراموش کن * شعر + 


اعرزض عن العواء و (تسمعها ه ما کل خطاب معوی | 

ر خن وزبر بغدیست گیر که گفنه است ادن منجرع 0 ی گوبد و بر 
زا نصبیعن و خداوندش ازبن ی خبر ندارد و این حدیت را پنهان 
دارو با کض موی که "خذت بد بود کشت اب حدست که می 
گوی چنبن «خن وی جز بفرمان امبر نگفنه باشه و با جون عمود 
مرد چذیر بازی کی رود و اندپشم که |؟ ربطوع؛ خطیه نکنم آلزام کند تا 
بگرده آرد صواب [نست که بنعچرل رسول فرسلم و با وژیر درب باب 
سس کفده آید هم بدعریض زا در خواه‌ند اژ سا خطده کردن ومنئی 
باشد که نباید که کار بقهر افند گفثم فرمان امیرر است و مرذی بود 
که اورا پعقوب جند‌ی گفتند‌ی شربری طماعی نه درصت بروژگار 
سامائیان یک بار وی را + برموای بخارا فرسناده بودند و :خواست 
که خورژم در سرره‌ولی وی شود واکنوی نیز اورا نامزد کرد و هرچند 
بو سول و دیگران گفنند سود نداشت که فضا آمده بود حال این 
امرد پر حدله پوندده ماند بعقوب را کسدل کرد؛ بودند جون بعزادن 
رسردند جدان نمود که حدیت خطبه و جز ۳1 بدو راست خواهد 
شد و (فها زد و مثلها نهاد و حضرت *حمودی و وژیر دربن معانی 
نذهادنه وی را وژنی جون دومید شد بایسنه و رتعنی نوشت بزبان 
خوارزسی بخوارزه‌شاه و بسیار هخذان نوشنه بود و تصریب در باب 
ابر *عمود و راتش فننه را باا داده و از نوادرو *جانب پص 
ازین سه‌سال که امیرتعمود خوارزم بگردت و کاغد های دوات خانه 


باز زگرد بسناد این رقعه بدست امبر معمود افناه و فرمود تا ترحمه 


( 170۴9۲ ) 
بکشتنه - فایر ۱ را اذ| کان رس المال خسران - و احنباط باید کردن 
نویسندکان را در هرحچه نویسند که از گفنار باز ثوان ایسناه و از 
نبشتی باز ننوان ایسناد و نبشده باز نئوان گرد انید وزیر نامها نوشت 
"جون مول م‌ ره خوا رز مشاه حون بر حاله لها واثف کشت نیک 
بنرسدد از سط وت معمودی که بزرکان تکبازن پشورنند وی ر خواب 
نبرد پس اعیان اشکر را گرد کرد مقدمان رعیتب را باز نمود که وی 
در باب خطبهة چه خواهد کرد که اگر کرده نیاید بنرسد بر خویشنن 
وایشان و آن-نواحی همگلن خزوش کردند و گفنند بهبم حال رضا 
زدهیم و ببرون |مدند و علمها بکشادند ر سلاحها برهنه کردند و 
دشنام زشت د(دند او را بسار جهد ۲ مدارا بایست کرد ۳ ببارامید 


ی ازهودیم درین باب 


تا ثیت و داهای شما ما را معلوم گردد خوارزه شاه با می خالی‌کرد 


وکشیتب دیدی که جه رفمث اینها که باشند که جلدی دست درازی 
کنذد بر خداوند و گفتم صوات دیست ترا دربن باب شروع کرشرن 
تبول نکرد‌ی اکنون چون کرد: آمد نوم پاید کرد تا آب بذشود و 
خود واجب چذان کردی که حال این خطبه شمجوی خطبه فاصدان 
بودی الخالب یاه که مخافصده شدونده و کس را زهره نبودی که 
سخ‌گفنی وای نکر فرو ذنوان‌گذاشت ۳ عاجزی باشه و امیر 
"عمود از دست بشود گفت گرد بر گرد این فوم بر آی تا چه 
"توانی کرد بر گشتم و !خن زرو سیم کردنهای معنشم تر ایشان 


( ۸۴۶۰ ) 
نوم کردم تا رها ۵ادند و بدرگاه آمدند وروی در خاک آسنانه مالیدند 
و بگریسنند و بگفنند که خطا کردند خوارزمشاه مرا بخواند و خالی 


کرد و گفت ای کار فرار خواهد گرنمت گفنم ۵«چنیس است گشت 


پم رری حدست کفنم حاای امیر *حمود از دست دش و درسم 1 


۹1 کار بشه‌شیر افدد کشت | نکاه جون بانرد 8 جذدری لشکر گفم تلواذم 
بسپار دارد و از هر دسنی مردم و اگر مردم او را صد مالش رسد اژ 
سا قوی تر باز آپند اگر فالعداف بالله مارا یکره بشکسصت کر دبگر شود 


مش جر ۵ ازدی خر 


ری حذانگه اندت کراهت در وی بدیدم. 


تذکیری یاه معتادة لبفة گقنم یک چبز دیگراست مهم تراز همه 
اگر فرمان باشد بگویم گفت بگیی گفنم خانان نرکستان از خداوند 
آزرد؛ اند ر با امیر عمود دوست و با یک خصم دشوار بر توان آمد 
جون هر دو د ست یکی کنند کار دشوار شود خانیان را بدسث باید 
آورد که امروژ بر در اوزکند #جذگ مشغولند و جهد باید کرد تا بفوسط 


خداوند میان خانان و ابلک علعی بیفند ایشا از خداوند منت« 
داراد و »اج کنند و نیک سود دارد و چون هم کردند هرگز خلاف:: 
نکنند و چون از اهننمام خداوند میان خانان و ابلک صلعی بیفند . 


ایشا از خداوند منت دارند گفت نا در اندیشم که چذان خواست . 


و حد کوه: و رسولان فرسژاه 8 هدیهای بر و »دال دا ۳ بتومط 


میا ایشان صلی فاد بو[ شتی کردد از خوارزم شا « منت بموا ۱9 


3 


5 وی خوش ترامدا شان که ازان امپر *حمود رسوان فرمداد و 





و ار ۱ یی و ۳ 


) ۸۳ ( 

گفندد که این 2 , ازبرکات اهغمام و شغشت او بود ر با وی عهد 
کردنه و وصات افناد و چون این خبر بامیر #عمود رسبد در جهان 
افناد و یف گمان شد هم بر خوارزمشاه و هم بر خانان ثرکسنان و دز 
کشید و بلج آمف و رمولان فرسناد وعناب کرد با خان و اباک بدانچه 
رفتك حواب دردند ما خوارزه‌شاه را دوسثك و داماد |مبر ۵ نسنجم 
و دانجم و تا بدان جایگاه لطف حال بود که چون رسوان فرسناد و 
با سا عهد کرد از وی درخواست نا وی رسولی نامزد کند و بفرسه 
وید ار باشد ار تن دازتداد و نغزمعنان و اگز (مرژر اروت 
بوازرد1 استك واجب نکند با ما درین عناب کردن و خوب ثر آزست 
که ما توسط کذیم میا هردو حاذجد: تا ات جای خویش باز 
شود امبر کعمود این حدیت را هبچ خواب نگشت که مسکت 
آمد و خاموش اپسناد :و جات خان بد گمان شد و خان از دیگر 
روی پوذیده رسولی فرسناد نزدیک خورزمشاه و ایس حال با از 
بگفشت جواب داه که صواب آنست که چند فوج سوار در اسید 
خراسان و فرسددم با سه تی دا مقدمان که بشنابند با گروهای مجهدل 

و در خراسان بد پدراگنند و وی‌هرچند مردی مبارژ و هدکت) رکاب استب 
بکدام گروة رمد و درماند که هرگاه که قصد یک گروه و بک 
جانب کند از دیگر جانب گروهی دبگر در آیند ثا سرگردای شود 
اما حجت باید کرت بر افواج 5 روند و ]له من فرسلم 
و آنچه ایشان فرسنند ثا رعایا را ذرنجانند و بعدا ازان سبک نازیها 
(مبد دهند تا راحفی بدل خلق رسد ر این کر باید کرد که روی 


ندارد بوییم حال پیشر تعبیه وی برننن و جز بمراعاة کار رامت 


( ۷۴4 ) 
نیاید خان و ایاک تدبی رکردند درب باب ندیدند صواب بردی حمله 
رفذن و جواب دود ۹۹ غرضا خوارزمشاه |آنست ۳۹1 او و ناحینش 
ای 4 دد و میا ماو اسبر *عمون عهد و عقد اسث ننوان آن را 
بهیم حال ثباه کردن اگر خواهد ما بمیار در آثیم و کر تباه شده را 
پصلاح باز اردم کعوست صواب مت و [مدر *حمود در زمسنان بخ بود 
[دغاس می شم رل ال و باز می ده.ول ذد و کت ی قرار و بی آرام 
رسول فرسناد نزدیک خوارزمشاه و از اه او ساخده بود خیر داد 
45 مفرر ابیت مبان مر عمره و عقد بر ح8 جماه بو ۷ است و حق 
نگاه داشت که دانست که مال آن حال اررا بر چه جملة باشه 
حه حاشدث و فرمان بروار نباشه که فرا بادشاه ئواند گفت 
کی و مک که ای عجز و ذباز باشه در ملک و خود ببود از 
ایشا #عیدم و مدنی دراژ | نف مقام کردیم ۳ هرد هزارسوار 
چنان نا فرمانی می کنند و بر رای خدارنه خونش اعثراض 


می نمایند مالیده آید و بر راه راست بداشنه آید و نیز امبررا که 








( ۰/۳ ۲ 
مارا برادز و داماد اسث بیدار کذبم و بد موزیم ۹ امبری چوی باید 
کرد که |مبر ضعیف بکار نباید اکذون مارا عذری باید واضیو تا از یاچا 
موی غزنین باز گردیم و ازن دو مه کار یکی بباید کرد یا چادان 
بطوع و رفبت که نهاده بیه خطبه باید کرد و پا نذاری و هديهٌ نمام 
پاید فرسناد چنانه فراخور ما باشد تا درنهان نزدیک وی فرسناده 
آید که ما را بزیادت مال حاجت نبست و زمین و قاعها ما بدو 
انداز ازگرانی بارزر و سبم والرنه اعیان و ایمه و فقها را ازان ‏ 
وایت پیش ما باسنغاژه فرسند نا جندان هزار خلق که آورده آمده 
است باز گردبم و خوارزم‌شاه ازیی رسالت نیک بنرسید و چون 
تون وی بل حز 5 مان ‌ برداری روی ندید +عاملت 
و مدارا پیش کر باز آمد و بران قرار گر فت که امد مر *عمود را 
خطبه کنند بسا ر فراره که ایشان را بود 3 وامث و دبگر شهرها مگر 
خوارژ, وک و هشناد هزار دیذار و سه هزار اسپ. با مر و 
فضاة و اعبان ناحهت فرسناده آید نا این کار قرارگیرد و *جاملت 


۵ رسبان بماژد و فثنه بپای نشود و اللة اعلم »4 


عایری حدو نش دشخددند ها بزف دداسیت امد بادگت بر آوردند ۹1 
#عمود ر نزدیا مب طاءت دست و از هزار اسپ بر کش نزن سس 


:کون شسده ۳ رزبر ر پبران دوات یس( امیر را | که او ر نع 


( ۳۸ ] 
راست کرد بودند و بلای ی ر دفع کرده بجمله بکشنند و دیگران 
همه بگر؛خنند وروی پنهان کردند که | کاه بودند از کار وصنعمت آن بی" 
خد‌اوندان و نا جواذمردان از راه قصد سارت کردند و گرد اندر گرفننه 
و خوار زسشاه بر کوشک کزدضمتی آتشس زدند بکوشدک و ۹ رسوددد 
و بکشنندش - و اپن روز جهاز شنبه, بود نیمه شوال. سنه سبع و 
اردعمانة و عمر این‌سلم رسیده سی و دوسال بود و دروه شا برادر زاده اورا 
بو احرث معمد ب. علی برمامون بیاوردند و بر تخت ماک 
نشاندند و هفده ساله بود و الینکیی مسئولی شد بر کار ماک بوزارت 
احمد طغان و اي کودک را در گوشه بنشاندند که ندانست حال 
جفانی رهرجة بخواسابند مین کردنها ازرکشنن و مال وا ۳ 
و خان ومان کندن و هر کسی را که با کسی تعصب بود راست 
کردند بزور تمام چهار ماه هوا ایشا را صافی بود و خانه آن 
ملک را بدست خوبش واران کردند و آن رفت از ایشان کدر 
کافرستنانن برخنی زمر مسلمانان: جون: متیر مصموه وق( ۱ 
حال واتف شاد خواجه احمد حسی ۳ 1 وزب رابود کشت هدم عدر 
نماند خوارزم‌شاه بدست آمد ناچار این خون ما را بباید خواست 
تا کشندة داماد را عا بکشیم بخون و ماک مبراث بگيریم وزیر گفت 


۰ ۰ ۳ 2 72 ۰ ۰ +4 
تمعنیرن است کء خداونه می کوید اکر دربن معفی تقصیر رود 
آیزه عز در 5 ندسندل از خدارنده وروی را بغیاست اژبنی . پیرسد ۹1 
(ععد لله همه چبزی هست هم لشکر نمام و هم عدت و هدر 
4 ی 00 1 : ۰۰ ۰ ات ۹ 
و بزف تر |ذکه اشکر اسوده است. ویکا زمسنان کار نا کر۵ه وان 


مراد ور زود حامل شود (ما صواب ادف که دعست رسولی ۱ 





) ۸۴۹ ( 

رود و آن فوم را ثرسانیده آید بای دلیری که کردند و گفنه شود .که اگر 
می باید که طلب اقا خون نذماژیم و خاندان ر بجاتی بداربم 
کشندکان را بدرگاه باید فرسناد و ما را خطبه باید کرد که ایشان 
آن را بغنیمت گیرند و تنی چنه دل انگيزي را فراز آرند و گوبند 
اینها برخننده خون وی و واه ما بدان رضا دهد و خاک نمگی 
پبارد نا ایشان پندارند که ررا باشد آنگاه از خویشتس گودد صواب شما 
آذست که حرةٌ خواهر را باز فرساد و آید و بر حسب خوبی زب ءذر 
بخواهند که از بجم گذاهکار. ی خویش بکنند و ما در نهان کار خویش ۱ 
می سازیم چون نامه برسد که حره در ضمان سلامت بامری رمدد 
پایله بر تر کنیم وسخن حق که امروزاز بببر بودن حره آاجا نمی‌توان 
کشت بگویم رت تن 1 اشست که ایری فصاد از مقدسان رفدهاست 


جون الینکین و دیگران (؟ باید که بدان حانب قصدی نباشد 


ری 
ایشان را رانده آید تا قصد کرده نشود امبر گفت همنیر باید کرف 
و رمولي نامزد کردند و ایی مثالها را بدادند و حیلا بیاموخنند او 
برفت و ویر در نبان کس فرسناد !خلئلان و قبادبان و رمد تا 
ندبیرها بگردند و کشنیها بٍساخننه و بآموی علف گرد کردند و 
رسول ]نا رسید و پبغامها بر وحه گزارد و اطائف اعدل بکار آورد ۳ 
قوم را بحوالی فرو کرد و از بدم امیر عمود بعاجل العال حره را ار 
ساخنند بر سبیل خوبی با بدرةٌ تام رسمید و تفی بلج و شش را 
بگرفنند و گفنند اپنها خون بادشاه رفختند و بزندان باز داشنند و 
. گفننه چون رمول ما باز رسد و مواغعت نهاده شود اینها را بدرگاه 
قوویاد: آیه و رمولی را نامزد زد کرد‌زد ۳ با ردول آید و ضمان ک رددند 


0 / 


) ۸۵۶ ( 

گ و9 گ رم زیارد اسر از دل گنه بِ ۶ عیداو 
چو نامة بدبد سوي غزنیی برفت و رسوان نیز بیامدند و حالبه" 
با زگفنفد امبر جوابها داد و الپتیکی و دیگر سقدمان را خوالست تا 
تصاص کرد: آید ایهان بدانسناد که چه پیش آمه کر جنگ‌ساخفن 
وین 8 رکدیگ رکه س ر بباید ژد 1 او ن لشکر می یف ۳۹4 اژ 
همکان گفنند اننقام کشد دص برداس بندیم 1 ند جرد آدمی است 
یگعده ۹1 خوی د داماد ر ظطاب ود و ۳ وت (خو مت 
وی دز دل ا یشان وشدند حواب ددشندند ۹1 صواب اند‌یشنده استا 
و اژ حکم سروت و سیاست و ددانت همین راحص کند 65 خواهد کرد 
تاپس ازبی کس را از انباع و ارباب زهره نباشف که خوی ارناب ماک 
روزد چون کارها بنمامی ساخانه بودنه هر چنه هوا گرم ایستناد» بوذ 
اسبر قصد حوارزم کرد از را: آصفی و باحلباط رذست او در تدم 
که عحمن اعرابی بو اور خللی بزر ت افناد و اسر برفدت و 2 
خلل را ۵ ربادت و دیگر زوز برابر شد با آن باغیان خداونک کشتدکان 
لشگری دود رن بزرک؛ ۳ دمانند 4 ایشا جهانتن ضبط توان کرد 





۱ ۸۵۱ ) 
1 بسدار خهم را بنوان زد اسا معط آفرید ۳ جلاعه یشان را به 
پبیید: پوه و خون 73 بادشاه بگرفنه ندرو کردزد ض دلس امچر *حمو۵ه 
و هز یت شدند اپشان حذانکه همکان را بر هم در بسند و ان قصء 
رورم شخ کلم و بموتاریع ریا شتی. که از خرضب 
دور مان ای قدر کفایمت باشد و فصید غرا ات درو ی باب ازعنصر ی 
داسل باید کر د تا حال سار گردف و این است مطلع آن تصدد: چ 
بعذب نما ید شمشیر خسروان آثار # چنیر کنند بزرکان 5 کرد باید کر 
پیغ‌شاه نگر نامه گد‌شننه بخوان « که رات گو وا تایه ندخ او بسدار 
و جس قضرد» ندست آورا که «ر حجه مکی بود از اسنادی و باربکا 
اندیشی کرد» است و جای ان بوه جذان ففیم و چنبن .ممدوح و 
پس ازان شکستی لشگر مبارزان نیک |سوٍآن بدم ان با مداه حالار 
امیر دصر رحمة له علده و در خذر آن رمیدند و پسیار اسیران بر 
گردانردند و آخرالپنکین!خاری و خما رتاش شرابی وضیاد تکیر خانی 
را که سا لزان بودند و فصای ایشان نزن بگرفافد با چند ثري ازهنبازان 
خونیان و همان ر سر پرهده پیش (سدر آوردند امدر «اخت شاه 
شد ازیی خانیان و فرمود تا ایشان را تعرس بردند و باز داشنند و 
اسیر بخوارزم آمد وآن وایت را بگرنت و خزانها برداشنند و اسیر نو 
نشانده را با همه حال و تبار سامودیان ذرو گرفنفد جون ازین فار غ شدزد 
فرمود نا سه دار بردند و آن مه تن را پیش پبلان انداخنن تا 
بکشننه پص بر دندانبای پیلان نبادند تا بگردانیدنه و منادي 


) ۵5۶ :( 

پص برای دارها کشییند و موش ناسقواز آیبستددر) روف هافا ۲ 
بخشت خده و کچ کم گرد» بودژد جرن سه پل 7 نام ایشان بان 
نوت و بسیارم ردم را ازان خونیان میان بدو نیم کردند و دست 
و پای برد بددد و حشمنی مذیس بز ۹ ببفناد و ی احنتا ر 
0 لو تاش سپرد بزودی و فرمود ۳0 اسب خوار زم شاه 
خواسنند و ارسلان جاذب را با وی آجا ماند نا مدنی بمانه چندانیه 

آن. ناجیمت., فرار گیرد پس باز گردد و (مبر رضی الله عنه باز گت 
مظفر و «اصورو بسوي غزنین رفت وقطار اسیران از بلج بود تا 
(هور و ملنان و سام‌وندان ۳ رقاعا ر رددد و موفرف کردند و و پس 
از باز گشنی امد ر آزان داحیت بو سعق ک وی خس مر ابو انعباس 
مامونی بود دسبار رم کرد کرث و سغافصه بیامن ثا خوارزم بگیرد 
و جنگی «خت رف و بو (معق را هریم کردند و وی بگراخت 
و مردم او بیشئر در ماند و کشثفی فرمود ارسلان جاذب خجاچ وار 
و آن نواخی بدان سبب مضبوط گشت و ببارامبد و هن ازان نیز 
بسیاسنی راندن حاجمت نيامد و ارسلان نیز باز گشمت و النونداش 
آننجا بماند و دشهت گردت و بنده عنی بوده است و با رای وتذبیر 
چذدانکه درین تاریخ چده جانی نام از و اخبار و آثارش بیامد و افیا 
یک شهامت او مرا باد آمد که بداوردم راجب بود آوردن - و از خواجه 
هرد (اصمن شود م گفت حین امبر معمید از خوارژم باز کشت بو 
ع ها فرار گر ود هغت هزار و پاصد سوار ساطانی بود" پا متدسان 
لشکر حون قلذاق و دیگران بیرون از غلامان و النونذاش مرا کشت 


انمچا اعد قوی ی باید نهاد چنانئه فرسان کلی باندد و کس زا 


۳۳ 


ی نا ی را ی 7 


( ۸۳۳ ) 
نبانشد که بدسنی زسبی حمایینی گیره که مالي بزف باشد مرسال 
+پستگنی این آشکر را و هديةٌ با نام ساطان و اعیان دولمت را وان 
قوم 1 صورت دسنه است که این ناحدمت طعمگ ایشا (است غارت بایل 
کرد اگر بریری جمله بائد تبا تنگی آید گفترهمچنین است و جز چنٍن 
نباید و راسث نیاید و قاعد؟ ثوی بنهادم هم النونداش وهم مس هر روز 
حخشمت ژیادت می بود و تانق که گرد کش ثر بودنه‌ی و راست ۹ 
ایسناد‌ی و ۳ رات شدند رم یک زوژ بر نشستم ۵5 بدزاو 
روم ,وکیل درتاش پیش [ه ر گفت غلاسان می بر نشینند و 
جهازگان یی" بینده و النونتاش ساح می پوشد ندانيم تا حال 
حیبست مرا عشت دل مشغول شد و آذديشه نداذستم حالی که 
واحی کردی بشناب ثر برفد م چون نزدیک وی رسیدم ادستناله بوث 
وزکمرمی دسی گفنم حیست گفت جنگ می روم گفنم که 
خبری نبست بآمدس دشنی گفت و خبر نداری غلامان و سئور 
انان قلباق رثنه اژد ناگاه سلطانی بغارت بر دارند و اگر بربی گذشته 
آید خرابی باشد و حون مرا دشمی از خاده خدرد با بیگانه جنگ 
بالا گیرد و وسدار تلطف کردم تا بنشمت و فلباق ببامه و زسدر بوسه 
دا و بسیارعذر خواست وگفت توبه کردم و دز جنس نرود بباراسبد 
و این حدیت فرا گذاشت وئا او زنده بود بدبی یک سیاست 
پیاسود از هدگان مرد‌باید که کر بداند کرد و جون گذ شش شد #ععار 
دبومی که از بخارا باز کشت حذانکه در تصذبف شرح کرده ام و 
هارون را از با باز فرمناد و پص ازان احمد عبذ الصمد را بنشاپوز 


خواندنه ر وزارت بادت و پسرش عبد اجبار از رمولي گرگا بنشاپور 


( ۸۵۲ ) 
با آسد و خلعت پوشید بکه‌خدائی خوارزم و برفث و بوامطهٌ 
وزارت پدر از [ نجا جباری شد ردنت هارون رتومش خشک بر 
چوبی ببست هاررن تنگدل شد و مبرش برس‌ید ووی را بد آموزان 
و مطربان درسیان بگرفتند و برکر شدند و بدان پدمست گذشنه شدن 
میبی برادرهارون بغزئین صورت کردزد که او را بقصد از بامی 
پینداختند و خراسان آلوده شد بترکمانان اول که عفوز علجوقیان 
تیاده بدند و ندز *لجمی ببارون باژ گفت و او را حکم کرث که 
[سیر خراسان خواهد شد باورش کرد و آغازید مذالباي عبه الچبار 
را خوار داشدرن و بر کردهای وی اعثراض کردن و در *جلس مظام 
خضی از وي ۵ر ربودن ثا کار بدانجای رمید که یک روژدر مجاس 
مظالم بانگ بر عبد الجبار زد و او را مرك کرد چذانکه بخشم باز, 
گشت , بمدان در آمدنه وگ آشنی برنت و عبد اجبارسی ناایه 
وپدرش ار را فریاد ذمی توانست رمید که امبر مسعود "خن کس 
"بر هارون نمی شنید و با وزبربد می بوه وهارون راه بگرقنه بو ثا 
کسی را زهره نبود که چيزي نوئني بنقصان حال وی و صاحب 
پرید را بغ یفده بوك تا کسی را زهره ندید نا بمراد او دش منی کرت 
و ارش پوشیده می ماند نا دو هزار و اند غلام بساخست و چترو 
علاست سداه و جبار ی سلاطین پیش گرفت و عبدد الجبار بیکار 
پباند و قزمش واشفرها آمدی گرنت ازهرجانبی و رسوان وي 
بای تکین و دبکر امرا پدوسنه گشت و کار عصبان پدش گرنت و 
ثرکمانان و اجوقیان با او یکی شدنه که هر سالی رسم رننه بود که از 
نوراخارا با (ندرغاز[‌دنمی رمدتی ببودنهی و کر بدان جانگه دید 


۱ ۸۵۶ ) 
که عبد |لجدار را ذکاه داشت که جاهوسان داشت برهارون: و تدبیر 
گرخشس کرد و مئوازی شدن "و ممکی تبود که بجسئی شب جباز 
شنبه غر شیر رجب سنه خمص و عشربن ند شب با یک چاکز 
سعتمه از خانه برنث متنگر چنانکه کس بجاي نیارزد و نخان 
توتتوق ای فرود آمد که با وی راست کرده بوده و بو سعدد وی 
را درزیر زمس صعه پنبان کرد» بود و این سردابةه ۵ر ساه کن‌شده 
گنده بودنه این کر راىچنانکه کس بران وانفت نبود. دبگر روزهارون 
۳ بگفتند که عبه (چباز دوش بگر؛خده اس ترش تنگدال, شد ۱ 
سوارآن فرسذاف ی همه راهها باز |۵۵ و هدیچ خبر و اثر نبانته و 
مناد‌ی کردند در شه رکه درهر مراي که او را بدابئد خداوند سرای 
را میان بدر نیم زژند و جستر گرنئند و هديم جاي خبر ندانننه و 
ویو سعید ثبمث گردند حدیت بردن عبد. اچبار پر ژمیی و خانة 
و فیاع و مانگارن همه بگرفنند و ه وکین ر که بذو اتصال داشت 
ان کردند و امبر مسعود ازی حال خبریادت سخت تنگدل 
شد و طرذه آن بو که با وژیر عذاب کرد که خوارزم بسر پسرث بازشف 
ور رن ۱ 4 خاموشی روی نبود وخان و مانش بکندند و زهرة 
فداشت که سفن گفنی و پس ال بمدتی آشکرا اشد این پال‌شاه 
زا که هارون عاصی خواهد شد بنم‌اسی که ملطفما رسید با بلموتان 
که بو نصر بزفخشی 7 وژارث ده هارون ررز * پلهشنده دو روز ما ذ8 


از شعبان سگه خمص و عشرد. ی و ۷ فلز آن ملطفی دیگر ِ روژ 
ادینه بدسبت و سوم مان 7 مضان 8 خممن ۳ ءشرینس و و ار بعمائه 


تخظبه بگرد‌انیدند و هارون فرمود نا ذام خدارندش بزنفد و نام او 


([ ۸۶ 6 
برند و منهیان ما آلجا برکار شدند و همینان اژان خواجه احمد 
قاصدان می رسبدند و هرجه هارون ۷ مقرز می گشت و امبر 
مسعود ان الله عنه صحفت ملعیر شد زین حال که خرآسا 
شورید: بود نمی رسید بضبط خوارزم با وزٍر ربا بو نصرمشکان 
خلونها می کرد و ماطفهای خرد توفیعی مي رذت از امیر سويآن 
حشم عریض تا هارون را بر اندازند و البذه هبچ عود نداشت و 
طغرل و داواد ونجالیان وملجوقیان با لشکر بسیارو خرگاه و اشفرو اسب 
و گومپند بی اندازه بعدود خوار زم آمدنه بیاری هارون و ایشان 
را چراخور و جای سره داد برباط ماه و شراه حان و علف خواه 
و هدپها فزسناد و نزل بسیار وگفت بباید آسود که مر فصد خرادان 
دارم و ارمی سازم چون حرکت خواهم کرد شما (فجا بنها مسعم کنید 
وبرمقدمة مر بروید ایشان ] جا ایهم بنشسنند 5 چون علی تگون 
گذشنه شد این قوم را از پسران وی نفرت افناد و بنوربخانان و آن 
نواحتی ناوانسنند بود و سیان این سلجوتیان و نیاایان, و شاد ملک 
تعصب قدیم و ثینةٌ صمعب و خور بود و ماک شاه جاسوسان دنه 
پول حون شنود د که اد رن قوم | ییا فرار گرفنه اند از حند ۸5 ولاید نت شس در 
ویابان نشست و با لشکری : توي مغافصه "عرگاهی بسر آن ثرکماذان 
رمید و ایشان غافل و درذدی ۱ چه سنه خمص و عشردن و اربعمانه 
مه روز از عید الصعوی گذشنه و ايشان را فرود گرنت گرفننی مخت 
اسنوار و هفت و هشت هزر سوار از ایشان بکشنند و بسیار زر و 
اسپ و اسهر بردند و گربخنگان از کذخواره از جبعوی بگذ‌شنند بربیخ 
ورری آب که زمسنان بود و برباط نمک شدند و امپان برهنه 














( ۸۷ ) 
۵ شنند برابر رباط نمک دینی بزگ بود و بمبارمردم بود [نجا خبر 
آن‌گزبخنگان شنودند جوانان تلاح برد(شنند و گفتنهبرویم و اپشان را 
بکشیم تا مسلمانان اژایشان برهند پیری بود نود شتاله مبارن آن قوم 
مقبول القوم او را حرست داشنند‌ی, گفت ای جوانای زده را که 
بزنپارشما آند مزنید که ایشا خود کشنه شذه اند که با ایشان نه 
زن ماذده ی وه 1 9 تمرم 9 چبارپبای توقفت کردنه و 
نزفنند و ما اجب احوال (لدنبا و دولها و تقلبت احوالها چگونه 
کشنده‌ی اپشان را ک کر اپشان در بسطت و حشست ولایبت و عدنه 
بدیری مئزات خواست رسید که یفعل الله ما بشاء و #حکم ها پرید 
چون این خبر ببارون رسد سخببت غمناک شد (مناپدره نکرد که 
اکراهش آمده اس پوشیده کس فرستاد نزدیک سجوفیان و وعدها 
کرد و کشت فراهم آژدد و مردمان دیگر بباردد که من هم بران حعله 
ام که با شما نهاده ام اپشان هم بدین رسالت آرام گرفنند و اژ رباط 
نک پسر بذه باز آمدند و فرزند و علات رو | لا رو چاربای بدشنر 
شه و کار سماختن گرفننه و مردم |رباشا باز ]دزد و از دیگر روی 
هارون رسولی فرسناد سوی شاه سکن وا عناب کرد گوذاگون 5 بیامدی 
و فومی را که بمری پیوسئة اند و لشکر من بوده اند وبران کردی اگر 
بابند| با و جنبی جفاها ایشان کردند دو هم مکافاث کردی 
اکذون تاید که با ض دیدار کنی. نا مد کذیم و نو سرا باشی و مس 
ترا و آزاری و وحشننی جوی مبان توو «اجوفیان: است جپد کنیم نا 
بر داشذه آید که من روی بمهمی بزرگ دارم و خراسان #خواهم 
گرفت ور وی جواب داد که سخمت صواب مد مق بربن جانب آب 


۱۸ 


([ ۸۵۸ ) 
عون خواهم بون و نیز حرکث کن و بران جانب فرود ای تا 
رسولان بمیانه در آیند و آ بچه نیادنی امت نم‌اده آید و چون عهد 
بعته آمد_ من در زررفی بمیانه جیحوی آيم رتوهمچنین بیاثی 
و دیدار کنیم و فوجی فوی مردم زان خویش بو دهیم نا بدین 
شغل که درپیش داری ترا دسنبار باشد و می‌موی جاد باز گردم 
و اما شرط آن است که درباب سلچوتیان سضی نگوئی بامی بصل 
که میان هر دو گروه خو و شمشیراست و مس خواهم زد تا از تقدیر 
ایزد عز ذکره چه پیدا ]ید هارون بدیی جواب بارامید و بصاخضت 
آمدن ر دیدار کردن را با اشکری گران و آراسنه دریب سن‌هزان هط 
و پیاده و غلامان بسیارو کوکبةٌ بزرک !جای آمد که آن را درضمیر 
و اربعمائه و برکران آب برابر شاه ملک نزول کرد شاه ملک چون 
عبل‌تا و لت بران حماع ۵ ره بشرسدد و ات خویش ۳ کفقت سار 
ری بزرب بر امد و دشمنان خویشش را تبر کردیم وموات ۳ 
که کف آشنی بکنیم و باز گردیم که نباید خطائی انند و هثر بزگف 
آن است که این جلعون درمیان است گفنند همینیر باید کرد پس 
رصوان شدن و آمدن گرفنند از هردو جانب و عهدی کردند و بميانة 
ج+عون [مدند و دیدار کردند و زود باز گشنند ناکاه بی خبر هدرون 
نیم شب شاه ملد در کشید و راه بیابان جند و وایت خویش. 
بگرفت و بعچیل بردت و خبر بهارون رسبید کشت این مرت دشمنی 
بزرگ است بخوارزم بیامد و‌لجوقیان را بزد ربا مادیدار کرد وعلعي 
بیفناد و جز زمسنان که این بیابان برف گیرد از جند چا نغوان 


۳۳۹ 


ط اک ان ات ی کی کت تیا ایا ای ی ی و یی ان ی ی کی ی ی کی و ی ی یم ۱۱ ۹۰۹ 
۳ 





ر ۸۲ ۴ 
[د و من روی بخراسان و شغلی بزگ دارم چون ازجا بردم باری 
دام باز پس نباشه گفنند همچنین ات هاررنیزبازذشت و #خوارزم 
بازآمه رکرهلی رفتی !جد ترپوشگرفت و مردم ازهرجانبی رری 
بدو نادند از جات و چغراق وجاعاج با لشکری بزرگ آمد و باری 
داه «لجوقیان را بسئور وسلاح تا فونی گرننه و مثال داد نا بدرخان 
که مرحد خوارزم امت مقاسی کردند منتظر آنکه چون وی اژ 
خوارزم منزلی پنیم شش بررد سواري مه چبار هزار ازان قوم 
بروند تا بر مقدم» موی مرو روند و وی بر اثر اپشان بیاید و 
این اخبار بامبر ممعود رضی الا عنه می رمبد از جبمث منهیان 
و جاسوسان ووی با وژبرو با بو نصر مشکل می نشست خلوت 
و تدبیری ساخننه و وزیر احمد عبد الصمد گفت زندکانی سلطان 
دراز باد هرگز بخاط ر کس کش بود که ازین مدبرک ال آرد ۲ 
فرزندان النونناش حاجب همه ناپاک برامدند و اي مخذول 
مدبر از همکای بدتر آمد (سا هرگز مه بنده براه کز نگرفت وبرخداوند 
خویش ببروی نیاسد که سود کرد به بیند خداوند که بدی کافرنعمت 
چه رسد و بند؟ حیلت کرده اسث و سوی بو-هل عهلی که پسرم 
بخانهةٌ وی منواری ام بمعما نوشنه آسده است تا چندانگه دسث در 
رود و زره بل کنند و گروهی با بفریبانند تا مگر اپ مدبر را بتوانئه 
کشت و ایشان دریس کر (جد ایسئاده اند و نوشنه اند که هشت 
غلام را از نزدیک ترغلامان هارون بفریفنه اند چون سلاح دار و چثر 
دار و علم دار و بران بنهاده اند که 1 روز که از شهر برود مگر در 
راه تنوانند کشت که در شیرسکن نعي گردد از دست شکر خادم 


7 ۶ :6 
آنکه این کار برایده چون اي سگت کشنه آید کارها همه ویگر شود و آن 
لشکر بیراگند و دز دراهم نداید امچر کذت این سح نیک تدابیر 
داری دول ۲ اس مد باید کرد و از مسا امبدی دواد ایرن ما پر 
ر ۳ آخ رکارش حون ۲ ۱۳ آید یر مان و جون 
و [ گر ند ۷۳ برق اد و سگ و فرسنگت از شپر ببرون دزد وروی ۳ 


ملعوی بر ذشسمك و از شهر یرون |مرد روز یک شدده دوبم جمادی 


(اخریل سرد مت و عشرین و اربعهانه با عدنی«خت تمام برانه برانکه 


خرامان بگیرد و فضا پروي می خذدید که در در 9 خواستب 
شد و با آن غلامان غلامان دیکر سرای بیعت کردند جون سرا پردة 
مر نزدیک رسید بر بالا بایسناد و شکر خادم مشغول شد در فروث 
[مدن غلامان مرای و بیاده چند سرکش نبز دور سائدند آن غلاسان 
مرای شهشیر و فاچخ و دبیس در نپادند و هارون را بیفگنذند: وجان 
۵ات که ایشان برفئند و کوکیهٌ غلامان با ايشان و شکر خادم جون 
مدهوتش بیامد تا هارون را برداشنند و آواز دادند که زنده مت و در 
سپد فیل نمادنه و تصد شهز کردند و هزاعزی ببغداد و تشویش‌نمام 

و رکس بخویششی ی مشعول گشست ت خوده را: در شپهر افگندند فوي, 
ضعیف را بخود و غارت کرد و آن نظام بگسرست و همه تباه شد و 
هارون را بشو رآوودند و سواران رفبنند بدم کشندکای و هارون «* روز 
بزیست و روز اجشنبه نرسان بانت ایزد بروی رحمت کناد که 


4 ت 
خوب بود اما بزرگب خطائی گرد که برتخت خدارند نشست و 





ی و 3۳ 





نک و ات وت نا ای ای ادا تا ار ار و ای ی بو ین ی 
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۸٩۱ (‏ !) 
کینری را آن آششرانمٌ باژ طلب 5 ردان تا است و از ونت آثام ع 


السلام ثا الیی پومنا هد فانون بری جمله رفنه است که هر بنده که 


۵ 3 ُ 1 ۳7 
دصل ان کرد" است حان شچرین دد 5۵ اسمت و اگریی جددی 


بای خبرزد از دسمت شود و بنشیند و در تواریخ داسل باید کرد دا 
مقرر گردد ک* این تشن بسیار بود» [ترا در هر وتنی و هر دو ای 


و حال طغرل سغرور *عخذول زکاک بارن کرد که قصد کر خاده 7 3 


پر تخت امبران #عمود و مسعوك و مودود بنشست چون شه و 


سرهنگی طغرل کش باو و پدومدان او چه کرد ابزد عز وجل عاثبت 


بخپرگناد وچون خبر بشم, انناد که هارون رت تشونشی بزرگ 


۱ 
قوارت اش شکر خادم بر ذشست و برادر هارون ا-معجل را مافبا 


ی 
بخندان درپیش کرد با جملهٌ غلامان خداوند وپا از شهر بیرون نهادند 
کرد 4 وی را نیز اجل امده بود خددان و شکر و غلاسان برفتند او اژ 


منواری حای بدرون | مره و قصد رای اما رت کرد و سردل‌سکععت 


11 بکن زرد اس ای بر تشسشی صبر باید ۱ د دا شکر و غلاسان 


و خندان ۵و مه منزل برونه و همچنی‌النونناشیان بیابنه واشیرهای 
ملطلفی بدو رسد ۹ شهبر بدر ک رد ات و آشفنه و برمان تدرف و پدل 
برادد و وی بروی گرد امد کما بل فی المثل ا۵ا اجنمعوا 
بو وا 1 ۳ سا و مر 0 مددان و | ]سا ی و بوق 
۳۲ زر ی زد ذد و فوم ع«د اجبار از هر جای که پنپان بود ددی 
می آمدنه و نعره می ب رآمد و تشویشی بپای شد ست عظیم 


شکر از ؟ بان شهر باز داخمت ۳ علامی ی پادرصد و آراسنه و ساخده 


۳ ۱ 
و نزدیک عبد اچبار آسد ر اگرعبد اجبار اورا لطفی گری بوی 
که آرامی پیدا شدي ذکرد وگفت شعر را ای فلان فلان تو شکر غلامان 
ا گفت بزنیه و از چپ و راست تبر رران شد موی پیل تا سرد را 
غرپیل کردند ر کی رازهره نبوه که اورا یاری دادی و از پیلبیفنال 
و جان بداد و رسنی در پای او بستند رندانی و مرذم غوفا و گرد شهر 
می کشیدند و بانگت می کردند اسمعیل خندان و الثوثناشیان باژ 
فوت گرفنند و قوم ءبد ااچبار کشذه و کونده نا پدید شدند و کسان 
فرستادند بمزده نزدیک اممعیل که چنیی اتفاقی نیک بیفناد وبرگرد 
شپر بر آی اسمدطل‌سفارن شاه شه و مبشران را بسیار حیز د اد و نذرها 
کرث و صدفها رذپرفت و برگشت وسوی شهر باز امد و جاشنگه 
ده هفلم جماد‌ی (اخرول ر شکر و غلام‌ان و سردم شهرا پذیره شدند و 
نی در شه رآمد و بکوشک فرار گرفث و شبر را بط کردنه و جنبا 
[یشان گناشندن و 1" روژ بددٍ ی مشغول بود‌ زد ۳ دیم شت 1 لیم چه نبادنی 
بود 5 [مل بای دل و عبد ها کردزد ۲ سال ببعنی ند‌ادند و دی 
رو النشد النانتع سس تجمادین النخریی ماه مت و عشر ار 
اخت ملک شست و بارداه و لشکرو اعیان بجمله بیاسدند وامبری 
بر وی ثرار داد« خدست و نثارکردند و باز کشننه و فرار گرفث و 
پبارامید و حون خبر بامدر مسمعود رمدد وژیر ر[ ؛ ۳۹ زیت کرد ‌ رمصیبت 
برف و ببشتر سردم بر انناده جواب داد که خداوند را زندگانی دراز 
باد و هر سبز باد بندگان و خانه زاد‌کان ای کر را شاید که در طاعت 
و خدسث خداوندان جان بپردازند و گذشنه گذشت تدبه کر 


انناد: باید کرد گفت حه باپد کرد با ای مدبر که نو ذشاندندگفت 





) ۷۹۳ ( 

رمولی بایه فرسناد پوشیده از لشکر و النونتذاش و خداوند نامپا توتیمی 
فرمایه بااینکین حاجب و دیگر مقدمان *عمودی که اکر ممکن 
گردد این کودک ر (صبعر کننه وم بندة ۲ نیز ]یه یاید 
نوش بفوپسم ببو سعید سپل و بو القاسم اسکافی تا چه ثوانند کرد 
0۳ نیک مد و باز گشت و رمولی ذمزد شد و نامهای‌سلطانی 
در روز نوشنه آمد و برنت و پس ازان باز آسد و معلوم شد که کار 
ملک بر شکر خادم می رفث ر این کودک مشغول ؛خوردن و شکار 
کردن و کص اورا یاه نمی‌کرد و ااپنکیی و دیکران جوابها نوشنه بودند 
و بندگی نموده و عذرها آورده و گفنه که ابي ناحیث جز بشمشیر 
و 3 رامست نایسند که ناعدها بگشده است وکرها را هارون تباه 
کرده آمیر نومید شد از کر خوارزم ک پسبار مهمات داشت «خراسان 
تا و هندوستان جنانگه باز نود یم پیش ازیی در تصنیف و 
چون حال خوارزم و هارون برین جمله رفمت تلجوقیان نوسید تر 
شدند از کار خویش نه «خارا توانسنند رفت که علی نکیی گذشنه 
شده بود و پسرانش ملک گرفنه ر تومي بی سر و سامان و نهخوارزم 
بنوانسننه بود از بیم شاه ملک و از خوارزم ابشان تدبی رآمدن خراسان 
بساخننه تا بزینهار آیند و مردم ماخنه بودنه پس مفغانهه در 
کشددند و از آب بگد‌شنند رن روز هشت صد سوار بورند کة از آب 
دگد‌شنند از پس آن سردم ببار بد‌یشان پدرست و آموی ر غارت 
ورین حاتس هصرع فسات مت ری پنتدتنت بان 
وثث که ما از اسمل و طبرمنان باز گشذه بودبم و بگرگان رمود»چنانکه 


) ۸۷۴ ( 

1 باب خوارژم و امت که اضل اد ن حولا دا مغر گرد که جورن 
بوث رفتری «لجوتبان از خوارزم و آمدن بخراسان و بالا گرفن ارایشان 
شاه ماک رسولی فرسناه سموی. اسمعل خوارزم و پیغام داد که هارون 
سلچوقیان را که دشمثان سم بودند و ایشان را بزدم و بیی مردم گر نم 
و نا چی کردم و بی ذزل شدند و بی منزل قوی کرد و کافر نعمت 
شلد ی خد واینش کر ر(ذکة ایشا مدمه داشند تاخداای 
۳ 


رفنند و اگر مر[ با هارون عهدی بود آن گذشمت و امروژ مذان من و 
شما شمشیر است و۳29 آم ساخدة باشدد که خوارزم خواهم ؟ ردب 
و شم ر که کافران دعمدرد در (ددآخشا و حون ازشما فارغ شوم؛خراسان 
روم و ات را که یزان منند + خروی تا 5 م1۳ خدست و 
۸5 جذیی خدمسد بیج و دشمن 8 ی وی) بیس 
‌ 
سر تداه ماک ابرن بال کبر و تصاف (حمد عبد الضمد تراك ئ امعیل 
و شکر بر افتادند و اوکین پسر خوبش و فوم باز خوادت هرچنه 
باه ماک یز در مر این نی جذانکه در روژکار (مچر ملک مودود 
2 مدع ‌ ۳۳ 3 ۳ ۱ 
رحمم (لله علچه اوزده شود (سمعدل و شکر اجای |ورد ند که آن ثبر از 
جیگ وژبر احمد عدث (لصمد رفذه سس و ایا باب پدشثر وی نهاده 
است رمول شاه ملک را باز گردانید با جوبهای «خمت ذرشت و 
کفنند ما شاخ اجم هرکاه که مراد باه بیاید امد و گناد هارون را 
برد که چون چشم برتوافگنه با لشکری بدان بزرگی و توضعیف. 


۲ ملچوقیان را که تبیغ وی بودند نزدود که دمار از نو + ر اماوردنه 7 





([ ۸5 ) 
۰ ۱ 3 ‌ ِ ۰ ۰ «ِ۰ 2 ۱ 
[مررژ چنجی خواب می ببنی و پٍص |زمدنی بو نصر بزفشی را که 
بر شذل وژارت بود فرو گرننند و بو (قامم (مکافی را وزارت دادن غرة 
ماه معرم سنة دما و عشربی و اربعه‌ائة . و بهانة ذشانس بزنهنی 
آن نبادند که هوای اسپر سنعود می خواهك و انعمد عید الفضمد اور[ 
مدرد شاد ملک می دا هم برای در ستا و هم برسول و نامبای. 
مطانی تا کار به انجا رمبه که چون کار ملجوقیان باا گرنت بدافة 
نعاجمپن مناشی را شکسنند امبر خالی کرد با وژیر و گشث که‌تعد‌ی 
ملچوفیان اژ حد و اندازه می گذرف و وایمث خوارزم شاه ملک را باید: 
داد تا باین طمع فرود آید و این کافران نعمت را بر اندازد و خوارزم 
بگیرد که بآمدن او آنجا درد سر از ما دور شود هم از خوارزمیان و 
هم از سلجوقبان وژبرگفت خداوند ای رای مخت نبکو دبده امنت و 
مثشوری نوشنند بنام شاه ملک و خلعفی "نیکو با آن فم کردند 
و خسن تبانی که یکی بوث از فرو دست ثر صمعامد آن درکاه و5 رسولیها 
کری پيري گربز و پسندیده با وی چند" سوار نامزذ کردند واوي. 
شاه ماک ی کفت و حجت برمی کرت که (میز شضعود (مبر 
بعق اسکت بغرمان امد المومدیی و وادت مر دای امت شلما اپ 
آشد تا ایزه ع زذکره چه تقدیر کرده است و دست کر باشد و شاه 
سلک فرزد مد بالشکز بمپار بصعرائی :که آن را آسیپ گورفد برابر 
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شذ با اسمعیل و شعر خادم و النونتاش روز آدینه ششم جمادالاخرون 
سنة اننین و ثللین واربعمائه جنگی رفت سه شبانروز میان ایشان 
چنانکه آمبای خون بگشت ور بمیار مردم ازهردررری کشنه آمد 
و حس تبانی با شاه ملک بوه پس ازان مرا گفت که در بسیار 
جنگها بودم با امیر مجمود چون مرو و هرات ر سبمجوریان و طفرلِ 
در رو خانبان بدست کرد ۶ خر ان چنبن جنگ که درسیان" ان 
در گروه انناد یاد ندارم و آخر دست شاه ملک را بود رزژ میوم نماز 
پیشین خوارزمیان را بزد و بما بر گشنند و بیزیمت بشیر [مدند 
و حصار بگرننند و اگر جنگت حصار کردندی به «چیدی و کار دراز 
شدی نکردند که خذلان ایزد عز ذکره بر ایشان رسیده بود و شاه 
ملک برباطی که یشان را ]لا بزه پانزد: روز ببود ثا کشنان را دشر 
کردند و مجروحان درهت گشناد و رمولان می دنه ومی آمدند 
و خوار زمیان صالیع جسنند و مالی بدادند شاه مللك گفث ولایت 
خوارز/ که بفرمان خلیفه امیر المومنین مر سرا امت از اتفاق سره 
لشگری دیگ ر مه شاه ملک را نیک ساخنه و بدیشان فوی دل 
گشت و خوارزنیان بشنودند دلبای ایشان بشکست شاه ملگ 
ساخته و خوارزمیان امید گرننند که خصم ساعت نا ات باز گرده 
و ارفضا ر انفاق ناد ر کری فتاه که (سمعیل و شکر و النوتناشیان را 
پانرسانیدند از اشکر سلطان و مدان ایشان در گروهی افگندند و 
ضصورت بسمت اسمعیل و شکر را که ایشان را فروه خواهند گرفدت تا 
بشاه ملک دهنه و این امیر مسعود ساخنه است روزدرش احبد 
بحشم املطانی درین باب با ایشان بار است اسمعیل پا رو 
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تخاصکان خویض و النونناشیان بگراخت "از خوارزم. تا نزدیک 
سلوتیان رونه کهبا ایشا یکی بودند روز شنبه بیسث ر درم رجب 
منعباتنین و لین و اربعمائه و آن ررز که اسفعیل رذست شاه ملک 
بدم او لشكري فرسناد تا مر حداول برفنند و ذر نیافنند و شاه ملک 
بیرون ماند بیست و یک روز تا کر فرار گدرد و شهر فرار گرفت و 
کسانی که آمدنی بود بخدمت و زینمار آمدند چون دانسث که ار 
است شد بشپر آسه و بر تخت ملک بنشست روز پلچشیه نيمه 

شعبان سنه ائنیری و ثلثین و اربههائه نذارها کردند و شه رآذیس بستند 
و خللبا زائل کشت روز آدینه دبگر روز !«سجد جامع آمد با بسیار 
سوار و پیاده ساخنه و کوکبهٌ بزرگ و بنام امبر الموسنیی و سلطان 
مسعود پس بنام وی خطبه کردند عجائب ایری باید شنود آن ررز 
که پنام امیر مسعود ]چا خطبه کردند پیش زان بمدنی وی را 
بقلعه کدری بکشنه بودند و امبر مودرد دربن شعیان که شاه ملک 
خطبه بگردانید بدیثرر آمد و جنگ کرد وعم را بگرفمت با پسرانش 
: رات ی که با آن پادشاه پاران بودند همکان را بکشت جفانکه پس 
ازی در نیب روزگار امبر شید مسعود رضی (ا۶ عنه و بوبت امیر 
مودود رضی الله عنه بنمامي چنانکه بوده است بشرح باز نموره آید 
انشاء الله وسلجوقیار با اممعیل و شکر و النونتاش وفا نکردنه و وژی 
چند شان را نیکو داشندد و آخر ببستنه ایزد ءزو چل داند ایی را 
سبمت چ؛ بود النونناشیان همه ذئلیل شدند و بر افنادنه و بژ نمایم 
درین رز رامیر مودرد که حال خوارزم و شاه ملک چون شد تا آذاه 
که شاه مالک بر هوای درات *عمودی بدمت علجوقیان انناه و 


۸( 
کل ره ش و زدان و هر ایشا سا 3 آئناه‌ند که همه 
نوادر است و جائب این باب خوارژمشاه بپایان آمف درین بمیار 
فوائد است ازهرجنص ر اگر گویم علعده کناب است از خبر از 
رامتی بیررن باشم و خردمندآن را درین باب عبرت بسیا رامت وچون 


زییی فارغ گشتم بابی دیگرپیس گرنتم تا آ نچه وعده کرده ام مم 
0( لله تعالی « 
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